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م فون کلب ارت ویپ اک اور لل ٹور ے و ۵ a‏ باب 27 
روزا ھک ید ای یں موی ر ےکتب شا لک رر ے یں ہے شا ل خر ہک لے 
روزاتہ مار ے لے سور اور ویپ سا کو ا #ع رگج کک اکرں_ 
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عبدالعلی نور احراری 


Maktaba Tul ۵۱ 


سرشناسه : بخاری, محمدین اسماعیل» ۱۹۴ - ۲۵۶ ق. 
عنوان و نام پدیدآور : الجامع الصحیح. فارسی - عربی 
: صحیح البخاری: شامل هزار حدیث پیامبر(ص) مولف 
: ابوعبدا... محمد بن اسماعیل بخاری/مترجم عبدالعلی نور احراری 
مشخصات نشر : تربت جام: شیخ الاسلام احمد جام ۰۱۳۸۸ 
مشخصات ظاهری : ج 
شایک : (ج ۰ 964-6765-06-8 (ج-۴ ¢ 978-964-247-006-8 
: (ج. ) 964-6765-71-0 دوره 964-8688-78-8 
وضعیت فهرست نویسی : فیها 
یادداشت : عربی ¬ قارسی 
یادداشت : ج۴۰ چاپ اول ۱۳۸۶ (فیپا). 
یادداشت : ج.۳ چاپ اول ۱۳۸۶ (فیپا). 
یادداشت : ج.۴ چاپ اول ۱۳۸۸ (فبیا) 
موضوع : آحادیث اهل سنت - - قرن ۳ ق. 
شناسه افزوده : احراری» عبدالعلی نور, مترجم. 
رده بندی کنگره : ۱۳۸۸ ۲۳۰۴۱ ج ۳ ب/۱۱۹ 8۳ 
رده بندی دیویی : ۳۹۷۸/۳۲۱۱ 
شماره کتابشتاسی ملی : ۵۸۸1۳1۰1 


سا 


انتشارات شبح الاسلام احمد جام 

صحیح البخاری (جلد اول) 
مولف : loi‏ ایوعیدا... محمدین اسماعیل بخاری 
مترجم ۱ عبدالعلی تور احراری 
ویرایش : دکتر عیدا... خاموش هروی 
به اهتمام 8 عزیز احمد جامی 
ناشر : شيخ الاسلام احمد جام 
نوبت چاپ : چهارم - ۱۳٩۱‏ 
شمار گان ۳۵۰ نسخه 
چاپخانه : دقت (ءخط) ۳۱۲۵۰۵۲ 
شابک : YA-SF-—ASAA-— F11‏ 
شابک دوره : VA-FF-—ASAA~VA—A‏ 
قیمت : ۱۲۰۰ تومان 


سس سس مات س 


تلفن: ۲۲۲۴۴۷۱ ¬ ۳۳۲۵۲۳۸ ¬ ۵۲ 
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پیشگفتار اه رت یط یووم وتان مق 
مقابله متون 100 0 1 
اسلوب تر جمه او ام وم ام مومع عومجم تسس م یماس موم ی 
مقدمة مترجم ما اما و اج ای مد موه هم هو جوا هو موی عو و و همم موه وم مس مهم موم عمط وج وم 
معرفی صحیح البخاری ره 
ترتیب وتدوین صحیح البخاری برکتب وابواب واحادیث ll‏ 
سیر وندوین حذیت 1 
اقسام حدیث به اعتبار استادوصحت وقوت وضعف و قبول ور وه تدوخ ی توت تیک 
اقسام حدیث به اعتبار قبول ورد J O‏ 
اقسام حدیث صحیح Sesser eae‏ 
اهمیت صحیح البخاری وشرایط امام بخاری در اخذ وقبول حدیث ی 
مدار حدیث صحیح ووجوه افتراق بخاری ومسلم E‏ 
اتقان (کمال دقت) و 
عدم علت aaa ast‏ یال مهبم وی مدب Raa‏ مت عم جیهم مگ 
احادیت تلاثی a‏ ی ومد شوه مه اج وا یا بیجع خی ای مخ و isis‏ 
اعلای مراتب حدیث 0000 1 10 1 
فقه امام بخاری asas‏ مهم موم عم مومع عم و ومع عم عم Gsm‏ 
معرفی امام بخاری امد و یه دمم جع FESS‏ 
عزیمت حج و 
مشایخ وی SSeS seis‏ همم و تم وج امد وم شین 
طبقه ی اول GDS‏ 
طبقه ی دوم ase‏ مها ای عم مد ام aka‏ اتود مد اهوم وه دق 
طبقه ی سوم eed‏ میک لومعم مهم وید هوجو جوم بیع 
طبقه ی چهارم GEER SS DST Sse See‏ 
طبقه ی پنجم یم مه ام ای عم همست Seiad ea‏ 
شاگردان امام بخاری و ی ی 3 
روش تحقیقی امام بخاری asas‏ 
مناقب امام بخاری Silesia a‏ 
ستایش امام بخاری از زبان استادانش E‏ 
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توصیف امام بخاری از قول یاران واتباع او E O‏ 


قوت حافظه وروانی ذهن امام بخاری yy‏ 
دوران رنج ومحنت a ea‏ مومع مومع جع ل 
بازگشت امام بخاری به بخارا ووفات وی manna‏ | 
تصانیف و روایات امام بخاری یو رو او A‏ 
-کتاب آغاز وحی مه و مر زو وتا و سای اس هی ید تیه باس 
باب -۱ءآغاز وحی بررسول الله صلی الله وعلیه وسلم چگونه بوده است ؟ e‏ 
با-٣‏ ما EA SAS A O‏ 
باب - AA DSS ٩‏ ۳ 
باب ۔ ٤ء O aceasta assesses aa‏ 
یاپ - ۵. بسسس>-#پِ_ 
عابب 3 یش ی و موه سا ی 
۲-کتاب ایمان Lacacesosacaanssoneseaeessaevaseenahnaeanaanesdesneosaenennasedesenasenas saan‏ ۱ 
باب - ایمان asas‏ و ی 
باب - ۲ دعای شما .ایمان شما است Voss ei aa‏ 
باب -۲ امور ایمان ببس 
باب  -‏ مسلمان کسی است که مسلمانان اززبان ودست وی ایمن باشند ۱ 
باب ۔ ۰ » باب اسلام کدام کس بهتر است؟ e‏ یی ۲ 
باب -۱» خوراندن طعام بخشی از اسلام است 0[ 1 
باب - ۷ از:خصایل ایمان است آن که دوست بدارد برای برادر مسلمان خودء,آنچه 

را دوست می دارد برای نقس خود ......: سکس 
باب - ۸ دوستی رسول الله صلی الله وعلیه وسلم از لوازم ایمان است A‏ 
باب - ۸ شیرینی ایمان NAR a‏ 
باب -۱۰, دوستی انصار نشانه ی ایمان است e a‏ با ی 
ا 7 ۱ 
باب - ۱۲ گریز از فتنه بخشی از دین (ایمان ) است ی بر اش سراف 
باب - ۱۳ء فرمودة پیامبر صلی الله عليه وسلم : «من خداوند را از همة شما بهتر 

می شناسم» وهمانا شناخت کار دل است ی و یم 13 
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باب -۱۶ »کسی که از بازگشت به کفر چتان بیزار است که از افکنده شدن در آتش 


بیزار است»(از نشانه های ) ایمان است اهب ی ای وم بیج و یهن ۱۲۶ 
باب باه برتری اهل ایمان در اعمال است E‏ 
باب - ١۱ء‏ حیاءاز چمله ایمان است E‏ 
باب - ۱۷ء هرگاه (مشرکان) توبه کنند ونماز برپا دارندوزکات بدهند راه ایشان را 
بازدأرید OSG Aa Sa e ae‏ 
باب -۱۸.کسی که گفته است : ایمان »عمل است NNE‏ 
باب - ۸٩‏ اگر اسلام کسی حقیقی نباشد o‏ ی ی ۱۱ 
باپ ۰۲۰ پخش سلام بخشی از اسلام است ی E‏ 
باب - ۲۱ء ناسپاسی شوهر وکفر فرودتر ازکفر E O‏ 
باب - ۰۲۲ گناهان از امر جاهلیت است وصاحب گناه با ارتکاب آن کافر نمی گردد» 
بجز از شرک Osa ae‏ 
باب - ۴۳ء ظلمی کمتر است از ظلم دیگر 0 0 I‏ 
باب - ۲6»علامت منافق Aaah‏ 
باب - ۲۵ »شب قدر را به عبادت ایستادن از ایمان است ام هد اف هم ی ماه 4 ۵2 ۱۳۷ 
باب -۲7۱»جهاد از ایمان است sae‏ مه دا ی و و NN‏ 
باب - ۲۷ نماز نفل در ماه رمضان از ایمان است ۷ Asses‏ 
باب - ۲۸.گرفتن روزهٌ رمضان بخاطر ثواب از ایمان است A‏ 
باب - ۲۹ دین آسانی است VASES Sa‏ 
بان از ایمأن است که 
باب کروی اسلام شکمن 1۳ 
باب - ۲۲+پسندیده ترین دین (عبادت ) در پیشگاه خداوند عزوجل, دوامدار ترین آن 
است ea‏ ۱( 
باب -۳۳»زیادتی ایمان ونقصان آن EVENS SS‏ 
باب ۳٤‏ زکات بخشی از اسلام است ۱۳ 
باب ۳۰ همراهی جنازه جزئی از ایمان است e e‏ همیخ وت ۲۲ 
باب ا۳ ترس مسلمان از اينکه عملش به هدر رودواواز آن آگاه نباشد ۱۲ 
باب ۳۷ سئوال جسبرئیل از پیسامبر صل الله عليه وسلم درم‌ورد 
ایمان.اسلام.احسان ودانستن قیامت. o‏ 000000 ۱ 
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باب ۳۸ هه وه ی و isle‏ 
باب - ۲۹»قضیلت کسی که بخاطر دین خویش (از چیزهای شبهه آمین)بیزاری 

می جوید آتآت 

باب - 6۰ادای خمس (یک پنجم مال غنیمت ) از ایمان است Visas‏ 
باب - ۱.آنچه آمده است در بارهٌ اینکه اعمال به نیت وامید شواپ آخرت است 

وهرکس را همان حاصل است که نیت کرده است esna‏ 

باب -۲ع.دین اخلاص وخیراندیشی است دم وا مر اه ات اوه مت ده ری مخ 

۳-کتاب علم یواح یو زب مه و ی وین یوک ی و نی 2 

باب -۸ فضیلت علم مه ویس Vases‏ 
باب -۲» کسی که درمورددانشی از او سئوال شده.درحالی که مشفول صحبت خود 

است. پس از آن صحبت خویش را پایان داد EVs‏ 

باب کسی که آواز خود را جهت تبلیغ علم بلند کند EO‏ 2 

باب -» قول راوی حدیث براین لفظ ما را حدیث کرد یا به ما خبرداد مهو وب ۲ ۶ 

باب -۵» طرح کردن امام مساله ای را بریاران خویش تا دانش آنها را بیازماید یی 2۳ 

باب - ۰1 آنچه دربارةٌ علم آمده است Ea‏ 


باب - آنچه درمورد مناوله گفته شده وفرستادن نوشته های علمی علما به سوی 


شهرها سس Esai‏ 
باب ۸ کسی که در آخر مجلس نشست وکسی که در آن حلقه جای خالی یافت ودر 
آتجا نشست yT‏ ی E‏ 
باب - ٩فرمودهٌ‏ پیامبر صلی الله غلیه وسلم بسا تبلیغ شده ای که یادگیرنده 
ترازشنونده اند یو یم ی 
باب - ۱۰ علم مقدم است برگفتار وعمل هو مهم وهی وی موه ESA‏ 
باب -۱۱ آنچه پیامبر صلی الله عليه وسلم درموعظه وعلم به حالات صحابه توجه 
میکرد تاخسته وملول وی 3 
باب - ۱۳ کسی را که خداوند می خواهد به وی نیکویی وخیر ارزانی دارد اورا 
درعلم دین دانایی می بخشد ay‏ 
باب - ۱۶ فهم درعلم O Vaiss cea ARR aS a‏ 
باب - »۱٩‏ رشک بردن (غبطه خوردن) در علم وحکمت N‏ 
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باب - ۱1 آنچه درباب رفتن موسی عليه السلام در دریا بسوی خضر یادآوری 


باب - ۱۸ء چه وقت شنیدن (حدیث) از نابالغ صحت دارد e‏ 
باب - ۰۱٩‏ برآمدن درطلب علم as‏ واه میب وق وی یسوم ود 
باب -۲۰» فضیلت کسی که علم فراگرفت وبه دیگران تعلیم دا ......:...... 
باب ۰۲۱ ناپدیدشدن علم وظهور جهل Ris‏ دمم 


یاب -۲۲.فتوی دادن درحال سوار یودن برمرکب sacs‏ 


باب f‏ جواب دادن فتوی يه اشارة دست وسر ی اه ام مان ماع ماع مرجم وه اون میاه 
باب - ۲۵» ترغیب پیامبر صلی الله علیه وسلم نمایندگان قبیله عبدالقیس را 


هجو جوم موه 


که احکام 


ایمان وعلم را فراگیزند ومردمی راکه درعقب ایشان است خبربدهند ها 


خویش مه و موه بو توس رت وی ویو وی 
باب - ۲۷: توبت گذاشتن درفراگیری علم TS‏ 
باب - ۲۸ خشمگین شدن در اثنای وعظ وتعلیم با مشاهده عمل ناشایست e‏ 
باب - ۲۹»کسی که در برابر امام یا محدث دوزانو بنشیند a‏ 
باب ۲۰ کسی که گفته اش راسه بار تکرارکند تا آنکه فهمیده شود r‏ 
باب - ۳۱.تعلیم دادن مرد کثیز واهل خویش را E o‏ 
باب - ۲۲.وعظ امام برای زنان وتعلیم ایشان e‏ 
باب ۲۲ اشتیاق به شنیدن حدیث 0( 
باب - ۲۶ علم چگونه برچیده می شود موم مدمه دم خیم مهم همه مه ههد قمع 
باب ۳۰ آیا برای زنان روزی معین جهت فراگیری علم تعیین گردد ی 
بانب ۳ کی که چیزی را بشنود ودربارة آن سئوال کند تا آن را بداند ۱ 
باب - ۳۷.کسی که حاضر است علم را به غایب برساند E‏ 
باب ۳۸ گناه کسی که بر پیامبر صلی الله علیه وسلم دروغ بربندد e‏ 
باب - ۳۹منوشتن علم 7 
باب - 4۰افاده علم ووعظ در شي E‏ 
باب ٩‏ ضخبت غلم فوشب ی 
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باب - ۶۲ حفظ علم ویو هو و یف VE‏ 
باب ۳٤ء‏ خاموش شدن وبه علم گوش فردادن Vacant‏ 
باب - 46 آنچه برای عالم مستحب است که چون ازاو سئوال شود :کدام کس داناتر 
است »ءبراوست که دانایی را به خدا نسبت دهد VAs‏ 
باب -۵» کسی که ایستاده بودوسئوال کرد از عالمی که نشسته بود ۱۳ 
باب - ٤٤ء‏ سئوال کردن وفتوی دادن در هنگام رمی جمره ها Resi‏ 
باب - ۶۷ وشماداده نشده اید از علم مگر أندكآأ 0 
باب - 4۸ کسی که ترک کرد چیزی را که بدان مخیر است از بیم آن که فهم بعضی 
مردم از آن کوتاهی کندوبیش از پیش در مشقت افتند AV‏ 
باب - ٩‏ کسی که تعلیم علم را به یک گروه مختص کرد نه به گروه دیگر زیرا 
کراهیت از آن داشت که آنها نفهمند (وگمراه کردند)» RV‏ 
باب - ۰ حیا در آموختن علم aR‏ ی تا و ی ۱۲ 
باب 8 کسی کا ا سوال کوشن خا هنود ی اد میگرین خواشت که سوال کک ۸ 
باب - ۲ بیان کردن غلم و دادن فتوی در مسجد هه هه همه هه همه مه موم دنه 76 
باب - ۲ کسی که سئوال کننده را بیش از سئوال او جواب بگوید RO‏ 
۴کتاب وضوء سوت Nesla‏ 
باب  -‏ آنچه در بارۀ وضو آمده است Asti‏ 
باب - ۲, نماز بدون طهارت قبول نمی شود یه NV es‏ 
باب - ۰۲ فضیلت وضو و نورانیت اعضاء از آثار وضو ء مت و یعادت از 
باب 4 کسی از اثر شک وضوء نکند تا آنکه « از شکستن وضوء » یقین حاصل 
ککند AV cabs‏ 
اھ تق ير ىشى AV SSeS a‏ 
. باپ - کامل کردن وضو AN a DSSS‏ 
. باب - ۷ شستن روی.با هر دو دست از یک مشت آب Ailes‏ 
- باب ۸ بسم الله گفتن در هر حالتی» و در وقت جماع QSD‏ 
باب - ۸ آنچه هنگام در آمدن به مستراح (توالت) می گوید NOLS‏ 
باب - ۱۰ آب نهادن نزدیک مستراح ی توس کی و es‏ 


باب - ۱۱ روی به قبله» قضای حاجت (مدفوع و ادرار) تشود مگر در کنار خانه, 


دیوار و مانند آن e‏ سره و ی ود اه و یه و ی ی ۶ 
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باب - ۰۱۲ کسی که برای قضای حاجت بر دو خشت نشیند ٩ cise‏ 


باب - ۱۳ برآمدن زنان به قضای حاجت یک یی هگب مه ess‏ 
باب - ۱۶ قضای حاجت در خانه ها هه همع ییادف هو وا Vache‏ 
باب - ۱۵ استنجا با آب این وه ایهم alate‏ 
باب -۱۱ کسی که برای طهارت او. آب همراهش برده شود و ابودرداء گفته است : 

آیا در میان شما کفش بردار و پشتی بردار نیست؟ ی تا مه ی وی ۳ 
باب - ۱۷ بردن عنزه و آب غرض استنجا ومد ERS‏ 
باب ۸ منع کردن از استتجا با دست راست 20 
باب - ۱٩‏ کسی که پیشاب می کند» آلت خود را با دست راست نگیرد رد ۹۶ 
باب ۔ ۲۰ استنجا با سنگ و هکس و ی سیم او مس RE E‏ 
باب - ۴۱ء با سرگین استنجا نشود Ess‏ 
باب - ۷۷ وضو یک یک بار شستن است. که یا و 3 
باب - ۰۲۳ وضو دو دوبار شستن است a aa‏ ۹۳ 
باب - ۲٤‏ وضو سه سه بار شستن است ees‏ 
باب - ۰۲١‏ افشاندن آب بینی در وضو Vissi‏ 
باب -۲۱۰ استنجا با سنگ ریزه به عدد طاق NESR‏ 
باب - ۲۷ شستن پای ها و مسح نکند بر پای ها A‏ 
باب ۰۲۸ مضمضه (شستن دهان) در وضو Aliases‏ 
باب - ۲۹ شستن پاشنه های پای .......... Assess‏ 
باب ۲۰ شستن پای ها که در کفشها است و بر کفش ها مسح نکند ۱9 
باب - ۰۳۱ از طرق راست آغاز کردن در وضو و سل eme‏ 
باب ۲۲ جستجوی آب وضو با فرا رسیدن وقت نماز Verses‏ 
باب - ٩۳‏ آبی که در آن موی انسان شسته شده باشد Vs‏ 
باب » اگر سگی از ظرف هر یک از شما بنوشد آن ظرف را هفت بار بشویید ess‏ 
باب - ٠۳٤‏ کسی که (تجدید) وضو را واجب تمی داند بجز از خارج شدن از دی راه 

راه پس و راه پیش 1 
باپ - ۲۵ مردې که در وضو کردن دوستش را کمک می کند ee‏ 
باب - ٠۳١‏ قرائت قرآن و غیر آن بعد از بی وضویی aaa‏ 
باب - ۴۷. کسی که تجدید وضو نمی کند مگر از اثر بیهوشی عمیق Velie‏ 
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باب ۰۲۸ مسح (در وضو) بر تمام سر است یووم و و موه و e‏ 


باب - ۳۹ شستن پای ها تا پیلک ها (قوزک پا) a‏ 
باب - ۰٤ء‏ استعمال باقیماندة آب وضوی مردم و جریربن عبدالله خانواده اش را 
فرمود که از بقیة آب مسواک وی وضو کنند . A‏ و Nereis‏ 
باب - ۱ کسی که با یک مشت آب دهان و بیتی را بشوید در و ۱۱۲ 
پاپ د4۲ سنوی یک بار است E‏ 
باب - ۶۲» وضو کردن مرد با زن خود و حکم بقیۀ آب وضوی زن » عمر با آب 
گرمی که از خانة زنی مسیحی آورده شده بود. وضو کرد. Fess‏ 
باب - 66 پیامبر صلی الله علیه و سلم باقیساندة آب وضوی خود را بر شخصی 
ريخت که بیهوش شده بود ام ده دس هموح و مهم و ام هو اب هه مه دم ۱۱۱۲ 
باب - ٤٥‏ سل و وضو در لگن» کاس کلان. ظرف چوبی و ظرف سنگی Essa‏ 
باب - 1٤ء‏ وضو کردن از ظرق مسی مک ی ۱ 
باب - ٤۷‏ وضو به مقدار م E‏ 
باب - ۸ مسح بر موزه(مسحی) وس وخ دی مهو NOR‏ 
باب - ٩‏ وقتی که مرد پای های را داخل موزه ها کند و پای ها(با طهارت وضو) 
پاک باشد ۱ 
باب - ۰ کسی که پس از خوردن گوشت گوسفند و سویق وضو نکرد و ابوبکر و 
عمر و عثمان رضی الله عتهم خوردند و وضو نکردند ۱ ۲ 
با ب -۱ کسی که پس از خوردن سویق دهان را شست و وضو نکرد Ve‏ 
باب - ۲ آیا از اثر نوشیدن شیر دهان شسته شود OA‏ 
باب - ۲ وضو از اثر خواب و کسی که در یک پینکی يا دو پینکی و جنبانیدن سر 
فوا غا کوب وضو زم کس و و تست ۲ 
باب - ٥٤‏ وضوان غير حدث O‏ ۱۱ 
باب - ۵ خود را از پیشاب خود بازنداشتن از گناهان کبیره است NY‏ 


باب - 1 آنچه دربارة شستن آلودگی پیشاب آمده و پیامبر صلی الله عليه و سلم 
در مورد صاحب قبر گفته است : « او خودش را از [ آلودگی ] پیشاب 
خود باز نمی داشت » و به جز پیشاب انسان چیز دیگر نگفته است ۵5 
باب ۱ 


Maktaba Tul Ishaat.com 


باب - ۷ پیامبر صلی الله عليه و سلم و مردم. بادیه نشینی را که در مسجد پیشاب 


می کرد به حال خود گذاشتند تا از حاجت خود فارغ گردد NY‏ 
باب - ۸ ریختن آب بر جای پیشاب در مسجد NSS‏ 
باب اينکه بر موضع ادرار آب ريخته می شود شا مب سم ام ی :3۲۲ 
باب - ۹ پیشاب کودکان O‏ ی ۱ 
باب - ۱۰ پیشاب کردن ایستاده و نشسته NY‏ 
باب - ۰۰۱ پیشاب کردن در کتار شخص همراه خود و در پناه دیوار SNS‏ 
باب - ۱۲ پیشاب کردن در خاکری‌بگاه (زباله دانی) مردم VY FGA‏ 
باب - ۱۲ شستن خون NNE RSs‏ 


باب - ۰16 شستن منی و مالیدن آن از جامه و شستن چیزی که از زن (به وقت 


جماع) می رسد موی وه a‏ کوج موه ویب ایلع و بو ی مه ش هی یت ۱۲ 
باب - 1۵ اگر اثر چنایت و غیره شسته شود و لکه های آن نرود ۰2 ۱۲۵ 
باب - 0 شاش های شتر و چهارپایان و گوسفندان و جای بود و باش و آغل آنها 

VE ی‎ O O 
Nee StS باب - 1۷ افتادن مقداری از نجاست در روغن و آب‎ 
TAREE as باب - ۰۸ پیشاب کردن در آب ایستاده‎ 
باب - 1۹ اگر بر پشت نمازگزار» پلیدی یا مرداری افکنده شود. نمازش فاسد‎ 

نمی گردد ها E‏ یاب یداو همم ای میات مامح ددم وداج تفه وج NYAS‏ 
باب - ۷۰ آب دهن و آب بینی و مانند آن در جامه Wea‏ 
باب ۰۷۱ وضو با نبیذ و هر مایعی که مستی آورد جایز نیست eae‏ 
باب - ۸۷۲ شستن زن خون را از روی پدر خود ea‏ معا وه هنایم وه ۱:9 ۱۱۲ 
باب - ۸۷۳ مسواک کردن O‏ ی ۱ ۲۱۲ 
باب - ۷۶ دادن مسواک به بزرگتر از خود معا یوم دمم و هجو ام وه ام مه همع ۲ ۱۲ 
باب - ۷۰ فضیلت کسی که با وضو می خوابد Raa‏ ۸( 
ھ۵ کتاب غسل FE aa‏ 
باب - ۱»وضو پیش از غسل YES ARSE‏ 
باب - ۲» غسل مرد با زن خود ES‏ ۱ 
باب - ۲ غسل با یک صاع ومانند آن ۱( 
باب - کسی که (در غسل ) سه باربر سرخود آب ریخت ارو وه و ی ۲ ۱۱ 
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باب - ۵» عسل یک بار شستن است سس سس و 


باب - کسی که غسل را با حلاب یا خوشبویی آغاز کند NAc‏ 
باب -۷ شستن دهان وبینی در سل جنابت ۳« 
باب - ۸ مالیدن دست برخاک تا آنکه خوب پاک گردد NFA cscs‏ 
باب ٩-‏ آیا جنب قبل از شستن دست »آن را درظرف آب فرو برد ی یه 1۱۳۹ 
باب - ۱۰ سکتگی ووققه (درشستن اندام ها) درغسل ووضو و و۱3 
پاپ - ۶۱۱ ریختن آپ با دست راست بر دست چپ در غسل VE‏ 
باب -۱۲ کسی که جماع کند وسپس جماع کندوکسی که برزنان خویش گردش 
کندوبه غسل اکتفا کند arses‏ 2222 ۱۶ 
باب - ۱۳ شستن مذی ولزوم وضو که وج اس Eas‏ 
باب - ۱۶ کسی که خوشبویی مالدوسپس غسل کند واثر خوشبویی برجای ماند ...۱۶۲۰ 
باب - 0 خلال موی (در اثنای غسل ) تا آنگاه که گمان کند که پوسست زیرصوی را 
ترکرده است . VE asan e‏ 
باب -۱۱ کسی که وضوی غسل جنابت کرد وسپس بقیة بدن را شست وجاهای 
وضو را که قبلا شسته بود.باردیگر نشست ۱ 


باب - ۱۷.هرگاه درمسجد بیاد آورد که جنب است ودر آن حالت بیرون رود وتیمم 


نکند ب-پ-پ-سسسسس VEY‏ 
باب ۱۸ء افشاندن آب بدن با دستها پس از غسل جنابت NE‏ 
باب - ۱۹ کسی که در غسل سمت جنابت راست سر آغاز کرد NEOs‏ 
باب -۲۰» کسی که در حالت تنهایی برهته غسل کند مه مه مت مدع مد دمم موب 6 ۱۶ 
باب - ۲۱ پرده گرفتن در غسل از انظار مردم a‏ ۸ 
باب - ۲۲ هرگاه زن احتلام شود وتو موم فا موم هه وی وی زین ۷/2 ۱۱۶ 
باب - ۰۲۲ عرق جنب واینکه مسلمان نجس نمی شود oa‏ ۱ 
باب - ۲۶» جنب بیرون می آید ودربازار وغیره می رود NEA‏ 
باب - ۲۵ ماندن جنب درخانه در صورتی که قبل از غسل وضو کند NEN‏ 
باب شا خوابیدن چنب تک و رک نگ 3 
پاب - ۲۷چنب وضو کند وسیس بخوابد E‏ 
باب ۰۲۸ هرگاه مواضع ختنه (مرد وزن ) تماس یابند VO eee‏ 
باب - ۰۲۹ رطویتی که از شرمگاه زن به مرد می رسد هه عم ام بو او وه ۵ 
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باب - آغاز حیض چگونه بوده است ؟ ری وا وا اسب ام و3 116۲ 
باب» حکمی که به زنان حایض متعلق است » آنگاه که حیض می شوند O‏ 
باب ۲» شستن حایض سرشوهرش را وشانه کردن مویش را YOR‏ 
باب ۳ قرآن خواندن مرد درکتار زن خود که حایض باشد وتو ی اس یی ۱۵۶ 
باب ۔ که کسی که نفاس را حیض نامید E‏ ی ۱۳۹ 
باب ۔ . هم آغوشی با حایض (نه جماع) VEE ES SEs‏ 
باب -۱»ترک کردن حایض روزه را ei‏ ۱ 
باب -۸۷ حایض تمام مناسک حج را بجای آورد بجز آنکه کعبه را طواف نکند (Osan.‏ 
باب ۸ استحاضه یداه هکس هه اجه لام دنه کت یهن اوه ی ۱۵1 
باب ٩‏ شستن خون حیض قاعدگی VON‏ 
باب - ۱۰,اعتکاف مستحاضه VOA SA Oa‏ 
باب ۱۲ء استعمال خوشبویی دروقت غسل حیض ESSA‏ 
باب -۱۲. مالیدن زن بدن خود را پس از پاک شدن از حیض (شستشوی کامل) Ves‏ 
باب ٤۱»غسل‏ حیض ی کی ۱۳ 
باب ۱5. شانه کردن موی سر زن در هنگام غسل حیض ۱:۲۰ 
باب ۱7.گشودن زن موی سر خود را وقت غسل حیض Sa‏ 
باب - ۱۷,قول خدای عزوجل یس TN‏ وج ۱۳ 
باب - ۱۸»حایض درحج وعمره چگونه احرام بندد NWE‏ 
باب ۱٩-‏ آغاز حیض وانجام آن EE‏ 
باب -۰۲۰ حایض نماز نگزارد ام ام موه ویو شا ان 2 ۱۱۰۱۵ 
باب -۲۱»خوابیدن با حایض که درجامةً حیض است ۱۱۲ 
باب - ۲۲»کسی که جامه های حیض راجز جامه های دوران پاکی » برگیرد Nessa‏ 
باب - ۲۲»,حاضر شدن حایض درمراسم دوعید ودعای مسلمانان وگوشه نشستن از 
جایگاه نماز O e‏ 
باب - ۲٤‏ اگرزنی دریک ماه سه بار حیض شود وراستگو دانستن زنان در میرد 
حیض وحاملگی وآنچه در امکان دارد As‏ 
باب ۰۲۵ دیدن مایع زرد گون وتیره در غير ایام حیض 1۱ 
باب ۲۱ رگ استحاضه yT‏ 
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باب -۲۷» زنی که پس از طواف افاضه حیض می شود وم ده مروت ماو وه خی ومد 
باب - ۰۲۸ اگر مستحاضه خود را پاک ببیند 9[ 
باب ۲٩‏ نماز جنازه برزنی که پس از زایمان مرده است وسنت آن ا 
باپ: ۳۰ رس وی ی ی ی 
۷-کتاب تيمم و ی وهی یه سس گس 
ان بل 
باب هر کاه کسی آب وخاک تیاید ۷۳| 
باب -۲ تیمم درحال اقامت (غیر سقر ) yT‏ 
باب - » تیمم برروی ودوکف دست SSS a‏ 
باب -اء وضوی مسلمان خاک پاک است وآن او را از آب کفایت میکتد ۳ 


باب -۷ اگر جنب از آن بترسد که غسل موجب مریضی یا مرگ او می گردد یا اینکه 


از تشنگی بترسد. تیمم کند a‏ ۱( 
باب - ۸تیمم یک بار زدن دست است NAVs RR‏ 
باب - ٩‏ هه رکه عیسو تخود سر مب ری جوم کی یاوخ هه موم دای دی مشک مج تون ۱۸۲ 
۸ کتاب نماز هس دوه ویس ی مگ وهای نها رو شب یس کشا یز 
باب ۱ء تماز چگونه فرض شد در آن شب که حضرت را به آسمان بردند AY‏ 
باب ۲> واجب بودن پوشیدن جامه درنماز VAs ee‏ 
باب ۳ بسٹن اڑا برپشت درنماز ریس موی هه A‏ 
باب - »٤‏ نماز گزاردن دریک جامه که بدان پیچیده شده است VANA e‏ 
باب » کسی که در یک جامه نماز می گزارد» آن را برهر دودوش خود بگرداند....۱۸۹۰ 
باب - ٦اگ‏ جامه نماز گزار تنگ باشد سم N SO‏ 
باب ۸ کراهت برهنگی درنماز وغیر آن aaa‏ سر نمی ۱۹۲ 
باب - ٩‏ نماز در پیراهن وشلوار وازار کوتاه وقبا O oa‏ 
باب -۱۰» شرمگاه را با چه چیز باید پوشانید؟ ARS‏ 
باب ۱۱ نماز بدون رداء وی همهم هم موه داهج امه ده سول همم هو دمم هقی جک ویر ۱۹۶ 
باب ۱۲ آنچه درمورد ران آمده است NOAA‏ 
باب - ۱۳ زن در نماز چند جامه بپوشد هب ام aaa‏ وم ۷۵ ۱۹ 
باب ۱۶ کسی که درجامة دارای نقش ونگار» نماز گزارد وبه نقش آن نظر کند ۹۷ 
باب - ۱۵ اگر کسی درجامه ای نماز گزارد که در آن صلیب وتصاویر باشد AAs‏ 
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باب -۱۲.کسی که در قبای ابریشمی نمان‌گزارد وسپس آن را از تن در آورد ۹ ۱۲ 


پاپ ۱۷ نماز درجامة سرخ ی ۱۳ 
باب -۱۸ نمازگزاردن بربام ها ومنبر وچوب a‏ 0 ۱0 
باب - ۱۹ اگر جامة نمازگزار هنگام سجده بازن وی تماس کند FEV‏ 
باب - ۲۰ نمازبر برروی حصیر(بوریا) ۱۱ 
باب - ۲۱ نماز برجای تمازکوچک E 1 SS‏ 
باب - ۲۲ نمازبر بستر خواب وانس بر بستر خودنماز گزارد e‏ ۱۱۰ 
باب -۲۲, سجده برجامة درشدت گرما هو مگ دای نم دض 1۳0 
باب ۔ ۲٤‏ نماز با کفش O n‏ ۳۱ 
باب -۲۵. نماز با موزه (مسحی ) Kefa ia‏ 
باب - ۷۹ کسی که سجده را کامل نکند ی سس هر ی E‏ 
باب - ۲۷»نمان‌گزار درسجده بازوها را ظاهر کند واز پهلوها دور نگه دارد EO‏ 
باب ۲۸ فضیلت روآوردن به قبله ی یه ای ام و سب ۱۳۶/5 
باب - ۲۹ قبلةٌ مردم مدینه ومردم شام ومشرق زمین OS‏ | 
باب -۳۰. فرمودهٌ خدای تعالی :«از مقام ابراهیم نمازگاه بگیرید»(البقره :۱۲۰) ۱۳۹ 
باپ -۳۱ هرکجا که نماز گزار باشد روی به قبله آورد ea‏ ۱۳۰ 
باب -۳۲,آنچه دربارۀ قبله گفته شده وکسی که در اعاده تمازی که کسی سهوا به 
سوی غير قیله خوانده است . باکی نمی بیند مرو ی و ۱۲ 
باب - ۲۲ تراشیدن آب دهان بادست از مسجد aS‏ ور( 
باب - ۳٤‏ تراشیدن آب بینی با سنگ از مسجد Esen‏ 
باب - ۲۵ دروقت نماز » آب دهان به جانب راست نیفکند ی ام دم دنیب ۱۲۱۲۲ 
باب - ۳1 آب دهن به جانب چپ ویادر زیرپای چپ بیفکند O O O‏ 
باب - ۳۷ کفارۂ تف اقکندن درمسجد E O‏ 
باب - ۳۲۸ پوشیدن بلغم براو با خاک درمسجد Wea aaa‏ 
باب - ۳۹ اگر خارج شدن بلغم غلبه کند آن را درگوشة جامه اش بگیرد NE‏ 
باب - 4۰. وعظ امام برای مردم درمورد کامل کردن نماز وذکر قبله TNO‏ 
باب ۱ آیا گفته شود که مسجد بنی فلان ور ام وک تس ۲۵ ۲ 
باب - ۶۲ توزیع جنس وآویختن خوشة خرما درمسجد NOs‏ 


باب - ۴٤»کسی‏ که در مسجد بود وبرای غذا دعوت شد وکسی که دعوت را پذیرفت ۳۷ 
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باب - ٤٤ء‏ حکم کردن وجواز لعان (میان مردوزن) در مسجد ۰ 
باب - ٥٤ء‏ اگرکسی به خانة کسی دیگر داخل شد. درهرجا که می خواهد ویا هرجا 
که به او امر می شود نماز بخواند وتجسس نکند مه ماه مه فد سا ماما دماج عم موی ۱۲۱ 


باب -۶۱. مسجد درخانه ها ویراء بن عازب درمسجدی که در خانه اش بود نماز 


جماعت گزارد ب مه 
باب ٤۷‏ داخل شدن به مسجد وغیر آن باپای راست RT‏ 
باب ٤۸‏ آیا قبرهای مشرکین زمان جاهلیت شکافته وبرکنده می شود وبه جای آن 

مسجد آباد می گردد؟ Es airs aaa‏ 
باب - ٩٤ء‏ نماز در آغل گوسفندان esa oa a‏ 
باب ۵۰. نماز درجایگاه شتران ببس وود 


باب - 0۱ کسی که نماز گزاردودر جلوی روی او تنوری باشد یا آتشی باشد ویا 


آنچه (درکیش کافران) پرستش بشود وآن کس فقط پرستش خدا را اراده 


کرده باشد سس ری 
باب -۵۲» کراهیت نماز درگورستان eA‏ 
باب - ٥۳‏ نماز در مواضع قرورفتگی زمین که در معرض عذاب خداوند قرار گرفته 

است سر ری 
باب ان درکلیسا وسایر معابد وتو یه ی و ری ویس خن 
یاپ ۵۵ سصسس<««س<«<سسسسس«««سسبی 


شدیاک کننده .سپس 
باب - ۵۷ خوابیدن زن در مسجد وی 
باب - ۵۸.خواییدن مردان درمسجد سس 
باب - ۵٩‏ نماز در بازگشت ازسفر Aaaa aaa‏ 
باب - ۰1۰ هرگاه کسی از شما وارد مسجد میگردد باید دورکعت نماز بگزارد ۷۲۹ 
باب - ۰۱۱ حدث ( بی وضو شدن) درمسجد وی اهدنو یرال و هساو وی مر وی :2۱ ۱۷۳۹ 
باب - ۲ بتای مسجد( نبوی) وی 
باب - ۰۳ همکاری دربتای مسجد رل سمش و وضو درس یی انا 
باب - 16 کمک طلبیدن از نجار وپیشه وران درساختن منبرچوبی ومسجد Te‏ 
باب - ۰۱۵ کسی که مسجد بسازد سس«سس 2 
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یاب A‏ تیراندازان درمسجد و وان امه سم موم امعم اجره دم اه یی 5 مهد عم مه هط 


باب - ۷۰ اظهار موضوع خرید وفروش برمتیر درمسجد ببس 


یاب ۷۱ تقاضای طلب ووادار کردن قرضدار به پرداخت طلب درمسجد 


باب - ۷۲ جاروکردن مسجد وچیدن پاره جامه های کهنه وخاشاک وچوب وة 


باب - ۷۲ حرام گردانیدن تجارت شراب درمسجد و 
باب - ۷۶ خادمان مسجد همهم مهس ام مه وی اهر اه و وه ده او دم خن 
باب - ۷۵»بستن اسیر وقرضدار درمسجد ی وی مه ماو او موی و 
ا گرد کی که ای توف وان موه سیر 

وشریح دستور می داد که قرضدار به ستون مسجد بسته شود 
باب - ۷۷ برپا کردن خیمه درمسجد برای بیماران وغیره و 


باب ۷۸ داخل کردن شتر درمسچجد دروقت ضرورت ی و جات ی 


باب - ۸۰ دریچه وگذرگاه درمسچل > ا 
باب - ۸۱ درها ودربندها برای کعبه ومساجد E‏ 
باب - ۸۲ داخل شدن مشرک درمسجد Sas‏ 
باب - ۰۸۲ صدا بلندی درمساجد espns‏ 
باب -٤۸ءحلقه‏ زدن ونشستن درمسجد E E‏ 
باب - ۸٩۵‏ برپشت دراز کشیدن در مسجد ودراز کردن پای Sis‏ 
باب - ۸۱ جوان بنای مسجد در راه در حالتی که ضرر آن به مردم نرسد 
باب - ۸۷ نماز در مسجد بازار وم هه ی هو هه موه مهم وم 


باب - ۸۸ در آوردن انگشتان دست در یکدیگر درمسجد وغیره ها 


در مسسچد 


باب - ۸٩‏ ذکر مساجدی که در رأه مدینه (به سوی مکه ) بودند وجاهایی که پیامیر 


صلی الله علیه وسلم در آن نماز گزارده است. EVs‏ 
باب -کسترة (پوشش ) امام » ستره کسی است که پشت سراوست ۱۱۹ 
باب ۱میان نماز گزار وعنزه چقدر مساقت بایدگذاشته شود YB se‏ 
باب ٩۲‏ نماز بسوی حریه ( نیزهٌ کوتاه ) | 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


باب -۲نماز به سوی عنزه (نیزۀ کوچک) sss ssa‏ ۲ ۱۲۵ 
یاب ٩٤‏ ستره گرفتن به مکه وغیر آن 1۸ 
باب - ۹۵ نماز به سوی ستون و امه وه ی دوه مد موه وم یام وتو مه مب ایو وکا موه یی ۶ ۵ ۱۲ 
باب - ٩٦‏ نماز در میان ستون ها در غیر جماعت FOE silos aed‏ 
باب ۷ VOOR na rna‏ 
باب - ۸نماز به سوی حیوان بارکش وشتر ودرخت وپالان شتر ss‏ ابیت ۲۵۹ 
باب - ٩٩‏ نماز به سوی سریر(بستر »,چهارپایی ). وج ری نت اج یت 3 ۲ ۳۵ 
باب - ۱۰۰ نماز گزار کسی را که از جلومی گذرد. برگرداند مب با جر وی 2 ۷ ۱۳۵ 
باب - ۸۰۱ گناه کسی که از جلو نماز می گذرد FoR ses‏ 
باب -۱۰۲ ۰ رویروشدن مرد با رفیقش یا غير اوکه در حال نماز است هه ای ۱۳۵۸ 
باب - ۱۰۳ نماز در عقب کسی که خوابیده است Ysa‏ 
باب - ٤۰ء‏ نماز نافله برپشت سرزن خوابیده YON aS as‏ 
باب - ۱۰۵ کسی که گفته نماز را (به جز فعل نمازگزار ) چیز قطع نمی کند OV‏ 
باب - 1٦۱۰ء‏ هرگاه نمازگزار دخترک خردسال را بردوش گیرد Tes‏ 
باب - ۱۰۷ نماز به سوی بستری که زن حایض در آن است nese‏ 
باب - ۱۰۸ آیا برمرد رواست که در وقت سجده » زن خویش را بقشارد تا خود 
سجده نماید ی 
باب - ۹٩۱۰ء‏ زن چیز ناپاک وزیانبار را از نماز گزار دور نماید Yea nea‏ 
4- کتاب اوقات نماز alse areata‏ 
باب -۱ اوقات نماز وفضیلت آن موه ی e‏ ۱۲۰۱ 
باب - ۲» عبادت کنید رجوع کرده به سوی وی وبرپا دارید نماز را ومباشید از 
مشرکان (الروم ۲۱) ات ون راومه مهو مود که که اد دم Eira‏ 
باب - ۳» بیعت به اقامت نماز eee SAE ea SS‏ ی 
باب »٤‏ تمان کقارة ( جبران گناه ) است sese‏ 
باب -, افزونی ثواب نماز در وقت آن Eisai‏ 
باب - 1 نمازهای پنج وقت. کفارة گناهان است که ۱۳۹ 
باپ ۷ تأخیر نماز از وقت آن ی 
باب ۸ نمازگزار با پروردگار خود عزوجل راز و نیاز می کند هه و و ۱۳۰۱۸ 
باب - ٩‏ تخیر نماز پیشین در شدت گرما تا هوا به سردی گراید تا ی 
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باب - ۱۰ نماز پیشین(ظهر) در سردی هوا در سقر Veale‏ 


باب - ۰۱۱ وقت نماز پیشین هنگام زوال کب 
باب - ۱۲ تاخیر پیشین تا عصر VIELE SE‏ 
باب - ۳ء وقت عصر Nene SSSA‏ 
باب - ٤ء‏ گناه کسی که نماز عصر وی فوت شود BASSAS‏ 
باب - ۱۵ گناه کسی که نماز عصر را (عمدا) ترک کند Sa‏ ۱۳۷۵ 
باب - ۱ افزوتی ثواب تماز عصر Wo ll E‏ 
باب - ۱۷ء کسی که رکعتی از نماز عصر را قبل از غروب دریابد Vises‏ 
باب ۱۸ وقت نماز شام elas ea Re‏ مد ی ۲۱۷۱ 
باب - ۱٩‏ کسی که کراهت دارد به نماز شام(مغرب). خفتن(عشاء) گفته شود ی ۱۳/۹ 
باب - ۰۲۰ ذکر عشاء (خفتن) و عتمه و کسی که هر دو را یکی می داند ۱۱۳۵ 
باب ۲۱ وقت عشاء (نماز خفتن) زمانی است که مردم به نماز جمع گردند یا نماز 

را تأخیر کنند ی( 
باب - ۲۲ افزونی ثواب نماز خفتن (عشاء) N N‏ 
باب ۰۲۳ کراهت خواب قبل از نماز خفتن AE‏ 
باب - ۲۶» خواب پیش از نماز خفتن در حالتی که خواب بر شخص غلبه کند A‏ 
باب - ۲۵ وقت نماز خفتن تا نیمه شب AEE E RR‏ 
باب - ۲٦‏ افزونی ثواب نماز صبح VA O O‏ 
باب - ۰۲۷ وقت نماز صبح ی ۱۲/۱۵ 
باب ۲۸ کسی که یک رکعت از نماز صبح را دریابد و YAR‏ 
باب - ۰۲۹ کسی که رکعتی از نماز صبح را دریابد YA sese‏ 
باب - ۲۰ نماز بعد از نماز صبح تا بلند شدن آفتاب او ۳۱ 
باب ۳۱ قبل از غروپ آفتاب قصد نماز نشود erisa‏ سا ۳ 
باب - ۳۲ کسی که نماز را مکروه نمی داند مگر بعد از نماز عصر و نماز صبح ۳۸۹ 
باب ۳۲ آنچه گزارده شود بعد از نماز عصر از نمازهای فوت شده 

و مانند آن هدوت ی نع ی اه Aaaa‏ 
باب - ۲۶ نماز (عصر) را زودتر گزاردن در روز آبری وه وم یمود ۱۳۹۸ 
باب - ۲۵ اذان پس از گذشتن وقت TAV aa‏ 
باب - ۰۳۱ کسی که پس از گذشتن وقت نماز به مردم نماز جماعت گزارد ۱۲۹ 
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به جز از همان نماز. نمازی دیگر را اعاده نکند موم ود وی وک 
باب - ۲۸ گزاردن نماز های قضایی به ترتیب موم یوم و یووم دوم و 


باب - ۳۹ آنچه مکروه است از سخن گویی و افسانه سرایی بعد از نماز خفتن 


باب - ۰ ۶.صحبت در علم دین ودربارةٌ نیکوکاری پس از نماز خفتن یت 
باب - »٤١‏ صحبت با میهمان واهل خانه دسصسصسسسس 


باب - ۲,کلمات اقامه را یکبار گفتن است مگر گفتن قد قامت الصلاه ی 
باب ت قضیلت اذان دادن صسدسپپپ 


باب - ٩١‏ آنچه به سبب اذان از خونریزی منع میکند ا 
باب ۷ آنچه با شنیدن صدای موّذن بگوید eases aaa‏ 
باب ۸دعای هنگام آذان سس 
باب 5 4قرعه آفکندن در اذان ببس 


باب - ۱۱.آذان کسی که نابینا است »هرگاه کسی او را از وقت نماز آگاه گرداند 


باب - ۱۲.اذان بعد از صبح kasa Saad‏ 
باب - ۱۳.اذان پیش از صبح A‏ 
باب - ۱6 بین اذان واقامه چقدر وقت است وکسی که در انتظار اقامه است ۳ 
باب - ۱۵ کسی که ( پس از اذان ) در انتظاراقامه است و با دوع یووم 


باب - ۱۷ کسی که گقت درسفر یک موّذن اذان بگوید و موی و و موم و مهو وه 


مشروعیت آذان واقامت در عرفات و مزدلفه وگفته مؤذن eas‏ 


باب -۱۹ آيامۇذن دهان خویش را این سو وآن سو بگرداند وآیا در اذان به چپ 
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باب - ۲۱»بسوی نماز باشتاب نرود مر ده ماه ام وه جعاه طعام عع ها مرت موی هش وم هماع و ده و و موی ۲۱۵ ۱۳ 


باب - ۲۲.هنگام اقامت که مردم امام را می بینند. چه وقت به نماز به پا خیزند میم ۳۱۱ 
باب -۲۳.بسوی نماز شتاب نورزد »بلکه با آرامش ووقار بخیزد FNS ae‏ 
باب - ۲٤‏ آیا کسی غرض ضرورتی ( پس از اقامت )از مسجد بیرون رود؟ FAs‏ 
باب - ۲١‏ اگر امام بگوید : برسر جای خویش باشید تا آنگاه که بازگردد. مقتدیها 
منتظر باشند و ۱ 
باب ۲1 گفتۀ مردی به پیامبر صلی الله علیه وسلم که : مانماز نگزاردیم aT‏ 
باب - ۲۷. ضرورتی که بعداز اقامت به امام پیش آید Na‏ 
باب -۲۸۰.سخن گفتن بعد از اقامت نماز 7 
باب - ۲٩‏ واجب بودن نماز جماعت EE SS‏ 
باب - ۳۰افزونی ثواب نماز جماعت Ea‏ 
باب - ۲۱ فضیلت نماز صبح (فجر در جماعت ) بو هدعو مهد اجه که بای یی یی ۱۵ ۱۳ 
باب - ۲۲ فضیلت اول وقت ودرنيمة روز رفتن به نماز پیشین N ees‏ 
باب - ۲۲+شمارش گام ها ( دررفتن به جماعت ) AV‏ 
باب - ۳8 فضیلت نماز خفتن به جماعت ی 
باب - ١‏ دونقر وبیش از آن جماعت است هی Assis‏ 
باب ۳۱ کسی که در مسجد در انتظار نماز نشسته است وفضیلت مسجدها لا 
باب - ۰۲۷ فضیلت کسی که روز وشب به مسجد برود و هس اس ی ۳ 
باب - ۳۸ هرگاه اقامت نماز گفته شود هیچ نمازی روا نیست بجز همان نماز فرض ۳۱۹۰ 
باب - ۳۹ معیار مریضی غرض حضور درتماز چماعت یی رو 
باب -۰» چوازنماز درخانه به هنگام بارندگی ویا سیب دیگر وه م۲2 ۱۳۰۲ 
باب ۱.آیا رواست که امام به کسانی که حاضر شده اند نماز بگزارد sas e‏ 


باب -4۲.آنگاه که طعام حاضرگرددواقامت نماز گفته شود وابن عمر اول غذای شب 
را می خورد(وسپس نماز شمام می گزارد.) SO‏ ( 
باب - 4۲.آنگاه که امام به نمان فراخوانده شود ودردست وی چیزی باشد که 


باب - 46 کسی که به کار خانه اش مشغول باشد واقامت نماز گفته شود وبه نماز 


براید ایب ها جهن و ماع ماع ناس جک مر دم ماو ماه مه مامح هه ام رهام مجاع سوه موی ماموام سام و مه واه جعام الاو ۵ ۵ ۲ ۱۳ 
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باب - »٤٥‏ کسی که به مردم امامت نماز بدهد وقصد وی آن باشد که نماز پیامبر 


صلی الله علیه وسلم وسنت او را به آنان تعلیم دهد ا 
باب - ۶1.اهل علم وفضل به امامت سزاوارتر اند 1 از 
باب - ۶۷» کسی که به دلیلی درکنار امام می ایستد las OES‏ رز 


باب - ۸٤ء‏ کسی که به نیابت از امام اول امامت دهد سپس امام اول بیاید آیا نایب 


امام پس به صف (مقتدی ها ) در آید ویا در نیاید به هر حال نماز وی 


جایز است yT‏ 0 0 00 0 ۱۳ 
باب - ٩٤ء‏ هرگاه عده ای درقرائت برابر باشند»بزرگترشان امامت بدهد Yeas‏ 
باب - ۵۰. هرگاه امام از گروهی دیدن نمود وبه آنها امامت داد VES Eee‏ ۱۲۲ 
باب - ۱ امام برای آن است که از وی تبعیت شود و وه نت ۱ ۱۲ 
باب - ۲ کسی که درعقب امام است چه وقت سجده کند ۸ 
باب - ۳, گناه کسی که قبل از امام سرش را بلند کند ۹ 
باب - ۶ه.جواز امامت غلام وغلام آزادشده ۸ 
باب - ۵ اگر امام نماز را بروجه تام ادا نکند کسی که در عقب وی است نماز را به 

تمام ادا کند  a‏ 7 
باپ 7 امامت کسی که در فتنه فروافتاده است واهل بدعت » حسن می گوید Tae‏ 
باب -مایستاین به ظرف امام یزاین با وی اکن فوظر ا ی 


باب ۰۸ هرگاه مرد به جانب چپ امام بایستدوامام او را به جانب راست خود 
بیاورد نماز آنها قاسد نمی گردد Nasa‏ 
باب - 0۹.اگر امام نیت امامت نکرده باشد وسپس گروهی بیاید وایشان را امامت 


باب - 1۱»کوتاه کردن امام قیام را وکامل کردن رکوع وسجود n e OE‏ ی( 
باب - ۱۲» کسی که برای خود (تنها ) نماز می گزارد هرآنچه می خواهد نماز را دراز 


باب - ۰۱۲ کسی که از امام خود بخاطر دراز کردن نماز شکایت کندوایوسعید گقت : 


نماز را برمادراز کردی ای پسرک من: هه و واه CESSES AE‏ 
باب 1۶»کوتاه کردن در نماز وکامل کردن آن ۱۳۱ 
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باب - ۰1۵ کسی که با شنیدن گرية کودک نماز را سیک بگزارد PENSE‏ 


باب ۰١1‏ کسی که تماز بگزارد وسپس قومی را امامت بدهد Ete‏ 
باب ۷»کسی که تکبیر امام را به مردم بشنواند تک مه تام ی ۳ ۱۳۶ 
باب ۸ مردی به امام اقتدا می کندومردم به کسی که به امام اقتدامی کند حکمسش 
چگونه است ؟ SRS RES SSR ESS‏ ۸ 
باب - ٩‏ امام اگر در شک افتد آیا به قول مردم عمل کند Eisen‏ 
یاپ - ۷۰-گریة امام در تما ۳ 
باپ ۷۱ راست کردن صفهای نماز دروقت اقامت وبعد از آن 1 
باب - ۷۲»روبروایستادن امام با مردم هنگام راست کردن صفها مه ی ام و EE‏ 
باب ۸۷۳ صف اول E O‏ ی E‏ 
باب ۔ ۷۶.راست کردن صق ازکامل کردن نماز است aaa‏ ۸ 
باب -۷۵ گناه کسی که صفها را تکمیل نکرده است م ی مدای اوه هجو ۵2 ۱۲۳۶۸ 
باب - ۷1 دوش را به دوش وقدم را به قدم پیوستن درصف نماز ۳ 
باب - ۷۷.اگر مردی به جانب چپ امام بایستد وم ام مهم شم هم و مهم و ام وا بو ۹ ۱۳۶ 
باب - ۷۸یک زن به نتهای صفی بشمار می رود ۱۳ 
باب - ۸۷۹ فضیلت جاتب راست مسجدوامام Es aaa‏ 
باب -۸۰اگر میان امام ومیان مردم دیوار یاماتعی باشد Os‏ 
باب - ۸۱ نماز شب O‏ 0 0 000000 0 ۱۰۵ 
باب - ۸۲و جوب تکبیر (الله اکبرگفتن وآغاز نماز Fo Nastia‏ 
باب -۸۲ بلندکردن دستها در تکبیر اول هنگام شروع نماز FON‏ 
باب - ۸٤‏ بلندکردن دستها آنگاه که تکبیر بگوید وآنگاه که رکوع کند وآنگاه که 
ازرکوع بلند شود مه هت وج مج اه وق شوه موب ی وروی امه وه موه مس ام اسر م2 ۲۳2 ۱۷۵ 
باب - ۸۰ دستها را چه اندازه باید بلند کرد؟ FOSS a‏ 
باب - ۸1,بلندکردن دستها هنگام ایستادن از رکعت دوم به (رکعت سوم ) اه 6 ۱۳۵ 
باب - ۸۷نهادن دست راست بردست چپ و مج هعومجم موه جک هم دود دوجو موز ۵ ۱۳۵ 
باب - ۸۸ خشوع (فروتنی درنماز ) OOo‏ 
باب - ۸٩‏ آنچه پس ان تکبیر می گوید PONS‏ 
باب - ٩۰‏ و هه ما همه ناه اه اه ماه امه مدع هه وکام دم ماه ماه ده هط مدوم عیرقه ماه هم عم قع اه جع همم مامت وی 2و 22 ۱۳۵۷ 
باب - ٩‏ نظر کر دن به سوی امام (درنماز ) sisal Aa‏ ۳۵۷ 
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باب - ۲٩نظر‏ کردن به آسمان در حال نماز as‏ و ی ۱۳۵9 
باب - ٩۲‏ چپ وراست نگریستن در نماز TON SSS ESR‏ 


باب - ۸٤‏ آیا نمازگزار در آنچه برای او رخ می دهد به دوروبرخویش نظر افکند یا 


آب دهان یا بینی ای بر دیوار قبله ببیند 
باب - ۰ واچب بودن قرائت قرآن برامام ومقتدی . E‏ 
باب - ۸٦‏ قرائت درنماز پیشین TES‏ 
باب ۔ ۷ قرائت در نماز عصر OER e‏ 
باب - ۹۸ .قرائت در نماز شام E E‏ 
باب - ٩‏ قرائت به آواز بلند درنماز مغرب Fs‏ 
باب - ۱۰۰,قرائت به آواز بلند در نماز خفتن ( 
باب - ۱۰۱ خواندن آیةٌ سجده درنماز خفتن 2 
باب - ۱۰۲ قرائت درنماز خفتن OSES‏ 
باب - ۱۰۲.دراز کردن دورکعت اول وکوتاه کردن دورکعت آخر تم وه دهع را ۳۱ 
که اک اف عم شا هی ام مه EN see‏ ه وس ام درا 

صبح سوره والسطور راخواند ی( 
باب - ۱۰۵ قرائت با آواز بلند در نماز صبح وی یه کی کی وم اه هت ۱۲۱۲ 
باب - ۱۰۳ قرائت دوسورةهٌ در یک رکعت اه سا ی Acs‏ 
باب - ۱۰۷,قرائت سوره فاتحه الکتاب دردورکعت آخر تا ۱۳ 
باب ۱۰۸ کسی که درنماز پیشین وعصر آهسته قرائت کند ی بات مومس ۱۲۱۷۹ 
باب -۱۰۹ وقتی امام در نماز آهسته آیاتی را بشنواند و امه وخ شام ۱۳۷۲ 
باب - ۱۱۰ضراز کردن رکعت اول ۱۳ 
باب -۱۱۱ءبلندکردن امام آمین را Vea ees‏ 
باب - ۱۱۲ .فضیلت آمین گفتن Vases e‏ 
باب - ۱۱۳ بلندگفتن آمین توسط مقتدی یه و دک و ۱۳۱۲ 
باب -۱۱2.کسی که در عقب سقف قبل از رسیدن به صف »رکوع کند sess‏ 
باب - ۱۱۵ تمام کردن تکبیر دررکوع E‏ 
باب ۱۱۱ تمام کردن تکبیر در سجده E‏ ۱ 
باب ۔ ۱۱۷ تکبیر هنگام برخاستن از سجده TVs ea aa‏ 
باب - ۱۱۸ نهادن کف دستها برزانوها دررکوع وم مه مه و مت هب دوم و دام و۳ ۱۳۷ 


Maktaba Tul ۲ 


یاب - ۱۱۹ اگر نمازگزار رکوع ۳ تمام نکند ۸ 


باب - ۱۲۰.هموار کردن پشت دررکوع ae aa‏ یووم وه سم شوه تن ۲ ۱۳۱۷ 
باب - ۱۲۱.کامل کردن رکوع وهموار کردن پشت وآرام گرفتن در رکوع ssessasasenens‏ ۲۲ 
باب - ۱۲۲ امر پیامبر صلی الله عليه وسلم به اعاده نماز برکسی که رکوع خودرا 

کامل نمی کند Veal a‏ 
پاپ - ۱۲۳,دعا در رکوع VES aaa ie ees‏ 
باب - ۱۲6 آنچه امام وکسی که درعقب اوست آنگاه که سرخویش را از رکوع بلضد 

می کند ی( 
باب - ١۱۲ءقضیلت‏ گفتن اللهم ربناولک الحمد VAs SS‏ 
باب- ۱۲۱ Ahaa E as‏ 
باب - ۱۲۷.آرام گرفتن هنگام بلند کردن سراز رکوع a‏ ۱۳ 
باب - ۱۲۸ءهنگام سجده کردن تکبیر بگوید ۸-1 
باب - ۲۹ء فضیلت سجده هه موی کت وه اک Tease‏ 
باب - ۱۳۰ درسجده بازوها را از پهلوها وشکم را از زانوها دور نگهدارد ۱۳۸ 
باب - ۱۳۱نمازگزار انگشتان پای هایش را به سوی قبله می کند AVE‏ 
باب - ۱۳۲ اگر کسی سجده را کامل نکند TAVE a‏ 
باب - ۱۳۲.سجده برهفت استخوان (هفت عضو ) ود وگ وچ AVS se‏ 
پاپ - ۱۳۶ FAK asia‏ 
باب - ۱۳۵ سجده بربینی وسجده بر گل AN SSS AAR‏ 
باب -۱۳۱,گره زدن جامه ها وبستن آن وکسی که در نماز جامه اش را جمع کند از 

بیم آنکه عورتش ظاهر گردد Aes‏ 
باب - ۱۳۷تمازگزار موی را جمع نکند و ی A‏ 
باب - ۱۳۸ تمانگزار چامه اش را درنماز جمع نکند ۱۳ 
باب - ۱۳۹»تسبیح ودعا در سجده Acoso‏ 
باب - ۱۶۰.درنگ کردن میان دوسجده Fees‏ 
باب - ۱۶۱»دوبازوهایش را درسجده نمی گستراند | 


باب - ۱2۲ کسی که (بعد از سجده دوم ) دررکعت های طاق نماز خویش راست 
بنشیند و(بعد به رکعت دوم وچهارم )برخیزد SSO‏ یز 
باب - ۱۶۲.چگونه برزمین تکیه کند » آنگاه که از یک رکعت به رکعت دیگر برخیزد .۳۹۲۰ 
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باب - ۱۶۶»تکبیر بگوید درحالی که از دوسجده بلتد شود وابن زیبر هنگام برخاستن 


باب - ۶۵,سنت نشستن در تشهد (التحیات ) وام در درداء درنمان مانند مرد. می 


نشست واوزنی فقیه بود و هام هموح ی IFoo‏ 
باب -۱۶»کسی که تشهد اول را واجب نمی داند ی ۳ ۱۰ 
باب - ۶۷»تشهد در جلسة نخست O‏ ۱ 
باب - ۱٤۸‏ تشهد درجلسة آخر Nessa‏ 
باب - ٩٤۱ءدعای‏ قبل از سلام نماز Aisa Ss‏ 
باب - ۱۰۰ دعایی که بعد از تشهد اختیار شود واجب نیست (مطلقاً یا بعینه) PAA suas‏ 
باب - ۰۱۵۱ کسی پیشانی وبینی خویش را درنماز دست نکشد PASSES‏ 
باب - ۱۵۲.سلام دادن به نماز earan‏ بل 
باب - ۳٥ء‏ سلام بدهد هنگامی که امام سلام می دهد FNS‏ 
باب - ۱٥٤‏ کسی که سلام امام را رد نمی کند وبه سلام نماز بسنده می کند یت ۹ 
باب - ٩٥ء‏ ذکر کردن پس از تماز ENE aS sea‏ 
باب - ۱۵7 آنگاه که امام سلام بدهد. بسوی مردم روی کند EEN E‏ 
باب - ۱٥۷‏ دذرتگ کردن امام درجایگاه نماز پس از سلام E‏ 
باب ۱۵۸ کسی که برمردم نماز بگزارد وحاجت وی بیادش آید واز ميان مردم 

بگذرد COLEGIALES‏ 
باب - ۱۵۹»برگشتن (ازمسجد ) ازجانب راست وچپ EO ns‏ 
باب - ۱1۰ آنچه در بارهٌ سیر خام وپیاز وگندنه آمده است ها هجو CE‏ 
باب - ۱۱ وضوی کودکان ۹ 
باب -۱7۲,بزآمدن زنها بسوی مساجد درشب وتاریکی شب EN as‏ 
باب - ۱۸۳ اتتظار کشیدن مردم برای برخاستن امام عالم ۱۳ 
باب - ۱1۶,نماز زنان در عقب مردان و عم و را و دمم ودوج سم و ب و۱۰ ۶ 
باب - ۱10:بازگشت سریع زنان از نماز ضبع وتوقف اندک ایشان درمسجد مس ۱۲ 
ان هه ران زار شوه غرکن رگن به مس 2۳ 
۱-کتاب جمعه VTS‏ 
باب - ۱.فرضیت نماز جمعه و 
باب -۲.فضیلت غسل در روز جمعه ام و ام ابو وه ام وی هدعو هن ۶1 
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باب -٤»فضیلت‏ نماز چمعه Nese aa ss‏ 
پاپ ۵ هم کح و و ی وی وس ی و گس El‏ ۶۱ 
باب -.استعمال روغن (موی )برای نماز جمعه 0 VI‏ 
باب ۷ نیکوترین لباس را درروزجمعه بپوشد ENA Sebe‏ 
باب -۸مسواک زدن دندانها در روز جمعه CVA SSE‏ 
باب - مسواک کردن با مسواک کس دیگر یت 2 
باب - ۱۰, آنچه در نماز صبح روز جمعه خوانده می شود NSE‏ 
باب - ۱۱ نماز جمعه در قریه ها وشهرها L2‏ 
باب -۱۲, آیا غسل جمعه برکسی که به نماز جمعه حاضر نمی گردد ENV se‏ 
باب - ۱۲ E‏ 
باب - ۱۶.جواز حاضر نشدن به نماز در وقت باران 2 


باب - ۱۰ از چه مسافتی به نماز جمعه آماده شودونماز جمعه برچه کسی واجب 


است و وس تیه وی وه یام وم اوه یه ماه اش خ او 2 ۶۲۶ 
باب -۱1»وقت نماز جمعه هنگام میلان آفتاب دروسط روز است ۲ ۶۲ 
باب - ۷ اگر گرمی هوا در روز چمعه شدت یابد و میم شم دای موه وه ام 2 ۲۵ ۶ 
لی پار قان عاف یه ای جه رفن ی O‏ 
باب - ٩۱درروز‏ میان دومرد جدایی نیفکند EV aaa‏ 
باب - ۲۰»مرد درروز جمعه برادر خود را نخیزاندکه خودبرجای او بنشیند وم ۲۷ ۶ 
باب - ۲۱.اذان در روز جمعه asasê‏ وس سب EYA Ss‏ 
باب -۲۱»یک مؤذن در روز جمعه sael‏ و مخ ۲۸ ۶ 
باب - ۲۳ امام برمتبر جواب می گوید» چون اذان را می شنود EVA‏ 
باب -۲۶,نشستن درمتبر دروقت اذان yS‏ ۱۱۲۹ 
باب -۲۵,اذان هنگام خطبه Ee a‏ ۳ ۱ ۶۱ 
باب -۲۱»خطبه برمنبر وانس گفت : پیامبر صلی الله علیه وسلم برمنبر خطبه خواند ۶۳۰۰ 
باب - ۲۷»خواندن خطبه به حالت ایستاده EVs e‏ 
باب - ۲۸»روکردن امام به سوی مردم E GEES Baa‏ 
باب -۲۹».کسی که در خطبه پس از ستایش خداوند گفت :اما بَحد EVs‏ 
باب -۲۰ نشستن درمیان دوخطبه درنماز جماعت Vana ia‏ ۲ ۶ 
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باب - ۳۱ گوش دادن به خطبه وس ی ی و EF‏ 


باب - ۳۲ آنگاه که امام درهنگام خطبه مردی را ببیند که به مسجد می آید ۶۲ 
باب - ۳۳.کسی که بیاید وامام درحال خطبه باشد » باید دورکعت سبک نماز بگزارد.۳۷؛ 
باب - ۳۶.دست به دعا برداشتن دروقت خطبه EVs‏ 
باب - ۰۳۱ خاموش بودن در روز جمعة آنگاه که امام خطبه می خواند EYA‏ 
باب - ۳۷ ساعاتی در روز جمعه که دعا مستجاب می شود EFAs a‏ 
باب - ۳۸. هرگاه مردم در نماز جمعه از نزدامام پراکنده شوند ءنمازامام وکسانی که 
باوی باقی مانده اند روا می باشد ESS Seas‏ 
باب - ۳۹.نماز (سنت بعد از قرض ) جمعه و پیش از آن Elen‏ 


باب - ١٤ء‏ فرمودۀ خدای تعالی «پس چون تمام کرده شود نماز متفرق شوید 


درزمین وطلب کنید از فضل خدا» EE e E Es‏ 
تافو له بت از شمان جه E‏ 
۲-کتاب نماز خوف ی و سم و ۳ 
باب -۱»نمازجخوف ببس 


است aaunansaeusnsnessanaceceeseseenecensnnnnasasanecnenenscnanarwanenocennssceneneocacnenenenee‏ ¥ 
باب -۲ بعضی ازمردم عدۂ دیگر را در نماز خوف پاسبانی کنند ای ۲ ۶6 


باب - ٤ء‏ نماز درزمان مبارزه برای غلبه یافتن بر قلعه ها وملاقی شدن با دشمن ....ع؛ 


باب »کسی که سواره است ودر تعقیب دشمن است ویادشمن درتعقیب اوست. 


»نماز را به اشاره بگزارد E‏ 
باب - .بیان تکبیر وادای نماز صبح در تاریکی آخرشب ونماز در وقت حمله 

وهجوم وغارت بر دشمن سس 
۳- کتاب دوعید EVs‏ 
باب -۱.دوعید وزینت کردن در هریک از دوعید Ese ae a‏ بر زر 
باب - ۲.بازی نیزه وسپردر روز عید OV‏ 
باب ۲ سنت دوعید برای مسلمانان با 3 
باب ۰»خوردن درروز نحر (عید اضحی ) قبل از برآمدن 2 
باب - » خوردن در روز نحر (عید اضحی رز 
باب -1٬برآمدن‏ به سوی عیدگاه بدون متبر EONS‏ 
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باب - ۷ پیاده وسواره به نماز عیدرفتن ونماز قبل از خطبه بدون اذان واقامه 


باب - ۸ خطبه بعد ان تما عدد ا اه هه مها اد دی 
باب - ٩.آنچه‏ مکروه است از حمل سلاح در روز عید ودرحرم ای واه اج یط 
باب - ۱۰»,نماز عید را زودتر گزاردن (در اول وقت ) و esse‏ 
باب - ۱۱. فضیلت انجام اعمال نیک در ایام تشریق مه ام ی دا اجه و 
باب - ۱۲,تکییر در ایام منی وبامداد روزی که به عرفات می روند و شوج 
باب - ۱۳ نماز به سوی حربه (نیزۀ کوچک ) در روز عید ی 
باب - ٤۱ءحمل‏ عنزه (نیزۀ کوچک ) یا حربه درجلوامام در روز عید ees‏ 
باب - ۵»برآمدن زنان » وزنان حایض به سوی عیدگاه میا اه همه 
باب - ٦۱ء‏ برآمدن خردسالان به سوی عیدگاه هه ده مود تم و موز 
باب - ۱۷»روبروقرارگرفتن امام با مردم درهنگام خطبة عيد ا 
باب ۱۸ علامت تشخیص عیدگاه وپرچمی که برآن نصب میگردد ا 
باب - ۱٩‏ پنددادن امام برای زتان درروز عید و 
باب - ۲۰»اگرزنی چادری نداشته باشدکه در عید بپوشد یا بح 
باب - ۲۱.زنان حایض ازنماز گاه گوشه بگیرند دورو مه عم وتا مخ 
باب -۲۲»نحر (ذبح شتر ) وذبح دامها در روز نحر در عید گاه وه 
باب - ۲۲.سخن گفتن امام ومردم در خطبة نماز عيد SAS‏ 
باب - ۲۶»کسی که هنگام برگشت ازنماز عید. راه خود را تغییرداد ۳ 
باب ۲۵»کسی که نماز عیدش قوت شود. دورکعت بگزارد وه 


باب - ۲۱»نماز قبل از عید وپس از آن ی اج موی م زو دس مها تام مها مه همه ای واه اوه 


باب ۔ ۲ اوقات نماز وتر و جک ده موه ودوج ید وی هم ده کج a‏ 
باب - ۳ بیدار کردن آن حضرت اهل خانه اش را برای وتر Gea‏ 
باب - »٤‏ وتر را آخرین نماز خود بگردانید E‏ 
باب - ۵» وتر بر پشت چهارپا وت مه هدع aS‏ 
باب -» وتر در سقر مه و مد جع میاه وج سوه دی کت وهی 


باب - ۷ خواندن قنوت پیش از رکوع و بعد از آن و عم 
۵ کتاب استسقاء « دعای طلب باران » ام مخ هماع دوه اه جع و امه وه وق 
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موم موه 


موه 


پاپ - ۱. در مورد استسقاء دسدسس«««د«««س««««+++««سپسسس رز 


باب - ۲, دعاء پیامبر صلی الله عليه و سلم که « خداونداء بر این (کاقران) قحط سالی 
هایی چون زمان یوسف مسلط گرد!» دمم میم عومجم م عم و موم موم نوم ود 12 6۷ 
باب - ۲ درخواست مردم از امام چهت دعای طلب باران در زمان خشک سالی 2۷۵ 
باب - ٤ء‏ تحویل (زیروروکردن) در دعای طلب باران هم یی میم یط مهم وه ومع دی ۶۷ 
باب - ٥ء‏ انتقام پروردگار عزوجل از مخلوقات خود بوسیلة قحطی هرگاه پاس 
محرومات او را نگه تدارند EW sss‏ 
باب ۱ دعای طلب باران در مسجد جامع ببص۳ 2 
باب - ۷ دعای طلب باران در خطبة نماز جمعه در حالی که روی به قیله نباشد 3 
باب ۸ دعای طلب باران بر متبر هگم تهج یت مج وهای و موه بو ما موه جعوی خی رین 2۷۹ 
باب - ٩‏ کسی که به دعای طلب باران در روز جمعه بسنده کند مه که اد وم وی ENS‏ 
باب - ۱۰ دعاء» هرگاه بواسطةء بسیار بودن باران» راه ها قطع گردند ام ای EAS‏ 
پاپ - ۱ آنچه گفته شده که پیامبر صلی الله عليه و سلم در دعای طلب باران در 
روز جمعه» ردای خویش نگردانید EAN esasa‏ 
باب - ۱۲ء هرگاه مردم از امام دعای طلب باران کنند و او آن را رد نکند ENV sS‏ 
باب - ۱۲ هرگاه در زمان قحط سالی» مشرکان به مسلمانان شفاعت جویند isi‏ 8۸۲ 
باب - ۱۶ دعاء هنگام زیادتی باران بر اطراف ما و ته بر ما وم همه 2 2۲ 
باب - ۱۵ دعا یرای طلب باران در حالت ایستاده EAT.‏ 
باب - ۱۱ قرائت به آواز بلند در نماز استسقاء وم شم ام EAs‏ 
باب - ۱۷. چگونه پیامبر صلی الله عليه و سلم پشت خویش را به طرف مردم نمود ٤٨٤...‏ 
باب - ۱۸ء نماز استسقاء دو رکعت است سس 
باب - ۱٩‏ استسقاء در مصلای عید سس 7 
باب - ۰۲۰ روی آوردن به قبله در استسقاء EA essa‏ 
باب - ۲۱ بلند کردن دستها همراه امام در دعای استسقاء و EAN aaa‏ 
باب - ۲۲ بلند کردن امام دست خود را در استسقاء EA Vaasa‏ 
باب - ۰۲۳ آنچه در وقت باران گفته می شود EAVES‏ 
باب - ۲۶» کسی که در زیر باران بماند تا آنکه باران از ریش وی فرود ریزد EAV ssa‏ 
باب -۰۲۰ هرگاه باد بوزد پاش 


باب ۰۳۱ فرمودۀ پیامبر صلی الله علیه و سلم اینکه نصرت داده شدم به باد صبا ...1۸۸۰ 
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باب ۰۲۷ آنچه دربارۀ زلزله و نشانه های دیگر گفته شده است EAs‏ 


باب ۰۲۸ فرمودهٌ خدای تعالی : « و می سازید بهرةٌ خود را از قرآن آنکه تکذیب 


کتید مرا» کی ی CA SS‏ 
باب ۰۲۹ کسی نمی داند چه زمانی باران می بارد بجز خداوند ۶۱ 
۶ -کتاب کسوف ی 
باب - ۱ نماز در کسوف آفتاب CNV‏ 
باب ۲> صدقه هنگام کسوف OE EE‏ 
باب - ۳ بانگ به این کلمه - برای نماز جمع شوید - در وقت کسوف A‏ 
باب - »٤‏ خطبه امام به هنگام کسوف تا O‏ 
باب » آیا کسوف آفتاب گفته شود یا خسوف آفتاب ENO‏ 
باب - 1 قرمودة پیامبر صلی الله عليه و سلم : « خداوند بندگان خود را توسط 

کسوف می ترساند.» DOORS Ro‏ ایهم ۵ ۶۳۱ 
باب - ۷ پناه جستن از عذاب قبر به خداء در وقت نماز کسوف ess‏ 
باب - ۸ درازای سجده در نماز کسوف CVSS‏ 
باب - ٩‏ نماز کسوف به چماعت EN O‏ 
باب - ۱۰ نماز زنان همراه مردان در تماز کسوف ENN as‏ 
باب - ۱۱ کسی که دوست می دارد در وقت کسوف آقتاب. بنده ای را آزاد کند Oe ns‏ 
باب - ۱۲ نماز کسوف در مسجد هو ی تا موی سیب ONE‏ 
باب - ۱۳ء آفتاب بخاطر مرگ و زندگی کسی نمی گیرد OSes‏ 
باب - ٤۱ء‏ ذکر خداوند به هنگام کuسyق Oss‏ 
باب - ۱۵ دعا در وقت کسوف OSES Aes E SNES‏ 
باب - ٦۱ء‏ قول امام در خطبه کسوف : اما بعد خی ia oa‏ ۵1916 
باپ ۱۷ نماز در کسوف ماه OE Eas‏ 
باب - ۱۸ء رکعت اول در نماز کسوف درازتر است هه E‏ همم ماود وی 0 87 
باب - ۱۹ قرائت به آواز بلند در نماز کسوف و هو و ما و OSO‏ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله. اما بعد : 

خحدای را سپاس که جلد اول صحیح البخاری؛ اثر جاو دانه و ماند کار امیر الومنین فی الحاديث ابوعبدالله 
محمد بن اسماعیل بخاری که صحیح ترین کتاب بعد از قرآن می باشد» برای بار دوم بحدید چاپ می شود . 
چاپ اول این حلد »که متون احادیث ازنسخه ی ترجمه ی انگلیسی بخاری اثر دکتر محمد حسن خان نقل شده 
بود از آنچه انستظار می رفت زودتر به فروش رسید. هر چند جلد دوم و سوم صحیح البخاری را ترجمه 
و آماده چاپ کرده بودم» لیکن تقاضای مشتاقان حلد اول از یک سو و دسترسی به نسخه ی معتبر صحیح 
البخاری که به اهتمام آقای صهیب الکرمی در یک جلد در عر بستان سعودی در سال ۱۹۹۸ انتشار یافته از 
سوی ای گرم مرا بر آن داشت که جلد اول را بر مبنای نسخه ی اخیر الذ کر ترجه و بحدید چاپ غایم. 

نسخه ی چاپ سعودی که توسط موسسه ی « بیت الأفکار الدولیه » به چاپ رسیده» از نظر من بر سایر 


نسخه های بخاری که در دسترس دارم از حهات گوناگون رححان و برتری دارد : 
0 این نسسخه چسنانکه ناشر آن در مقدمه گفته با نسخ معتبر صحیح البخاری چون : « فتح الباری » 
و« النسخة السلطانية عن اليونينية » مقابله و تصحیح شده است . 

۲ شاره گسذاری ابراب و احادیث » به شیوه و اسلوب تحقیقی صورت گرفته و برخی از احادیث که 
حاوی مس‌ائل و موضوعات تلف و متنوع اند» به دو و یا چند بخش تقسیم گردیده و هر بخش آن 
حدیث مستقلی را تشکیل داده است . 

۳) مستله ی نقطه گذاری متون به طور کامل رعایت شده است . 

( آیات قرآنی در ميان پرانتزحاصی ( ) آورده شده و نام سوره و شاره ی آیه در ذیل آن تذکار یافته 
است . همچتان سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان پرانتز جای داده شده تا از سایر ` 
موضوعات متن تفکیک گردد . 

°( احادیشی که میان صحیح البخاری و صحیح مسلم مشتر ک است › شارة حدیث صحیح مسلم را در 
ذیل حدیث ذکر کرده است تا خواننده بتواند با مراجعه به صحیح مسلم» به آسانی آن را در یابد . 

) برحی از احادیسث که نظر به حصوصیت موضوع در ابواب و کتب مندرحة صحیح البخاری تکرار 
آمده است » شاره های احادیث مذکور را در ذیل هر یک از احادیث مشخص کرده است . 

۷) فهرست کامل و جامعی به ترتیب احادیث و ابواب و کتب مربوطه در آخر کتاب آورده است که 
برای خواننده تسهیلاتی را فراهم می کند . 

(A‏ اراب گذاری آن مکمسل است؛ و این لمرسهولت زیادی را در حواندن متن عربی احادیت فراهم 
می کند . 


مزایای نسخه ی چاپ سعودی موحب شد تا متن نسخه ی مذکور را عیناً در این لد نقل و کپی کنې» 
که البته این امر مشکلی بار آورد که شاره گذاری احادیث این جلد با حلد چاپ اول» تغییر می کرد. برای 
رفع این مشکل» ناگزیر ترجمه جلد اول را از نو آغاز کردم و حتی الامکان کوشیدم تا متن موجود را با متون 
سایر نسخ صحیح البخاری که در دسترس داشتم مقابله کنم تا احیانا اگر موارد احتلافی به نظر می رسد در 
پاورقی از آن تذ کر دهم . 

مقابله‌ی متون : متن موجود را با متون نسخه های ذیل مقابله و مقایسه کرده ام : 


n 
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6 ترجمه انگلیسی صحیح البخاری در نه جلد اثر دکتر محمد محسن خان چاپ عربستان سعودی 
۲) تیسیر القاری شرح فارسی صحیح البخاری اثر شیخ نور الق حدث دهلوی چاپ هند . 
)شرج شيج الاسلام جاب هند 
)٤‏ صحیح البخاری شرح و تحقیق شیخ قاسم الشماعی الرفاعی چاپ بيروت . 
۵) صحیح السبخاری » مراجعه » ضبط و فهرست. اثر شیخ محمد علی قطب و شیخ هشام بخاری چاپ 
پیروت ۲۰۰۲ . 

هر چند مستن موجود نظر به متون فوق الذکر با دقت بیشتری ترتیب گردیده با آم عاری از اغلاط 
و اشستباهات جزیی که در اثر سهو کاتب و یا امر طباعت عیان آمده است نمی باشد. که البته موارد نادر این 
گرنه اغلاط و اشتباهات را با رعایت اصل امانت بدون آنکه تغییری در متن آورده باشم در پاورقی مشخحص 
کرده ام و احیانا اشتباهات طباعتی در روش نقطه گذاری را نیز در پاورقی نشان داده ام . 

اسلوب ترجه : در امر ترجه کاملا حودم را به متن مقید دانسته و کوشيده ام تا هیچ کلمه ای از ترجمه باز 
اند و حتی القدور سعی کرده ام که ترجه با زبان ساده به گونه ای که حق مطلب را به درستی ادا کند» 
صورت پذیرد و از استعمال الفاظ و عبارات تشریفاتی چون « کردند » و « گفتند » و « فرمودند » که روح 
و اصالت ترجمه را جریحه دار می سازد؛ دوری جسته ام . گهگاه فقط در جهت توضیح مطلب؛ عبارتی را در 
مسیان پرانستز ( ) جا داده ام تا خواننده آن را از متن اصلی تفکیک کند. و در حالاتی که فهم مطلب دشوار 
می نود با استفاده از شروح صحیح البجاری در پاورقی به توضیح آن پرداعته ام . 

در مورد میت صحیح البخاری و شرح حال و مناقب امام بخاری و تألیقات وی و سیر و تدوین حدیث 
و اصطلاحات آن با استفاده از مقدمه ی صحیح البخاری. شرح و تحقیق شیخ قاسم الشماعی الرفاعی» چاپ 
بسیروت و ساير منابع عربی و ترجه ی فارسی مشکوة تالیف شیخ عبد الق دهلوی, مقدمه ی مفصلی فراهم 
کرده ام که شاید بسا از مطالب آن به فارسی ترجه نشده باشد . گفتنی است که در کار ترجمه از کتب تیسیر 
القاری؛ شرح شیخ الاسلام و ترجمه ی انگلیسی بخاری استفاده کرده و هره جسته ام. از بارگاه امی به متر مین 
کتب یاد شده طلب غفران و رمت می کنم و همچنان از جناب استاد عبدالله سمندر غوریانی که گهگاه توسط 
مكالمة تلیفونی در جهت حل برحی از مطالب غامض این مقدمه از وی استمداد جسته ام اظهار سپاس 
و قدردانی می کنم 

در فرجام از مسام علمای کرام استدعا می کنم که هر گاه در امر ترجمه مرتکب اشتباهی شده باشم از 
نظرات خویش من حیث وجبية شرعی مترجم و یا ناشر را آگاه گردانند. 

و ما توفیقی الا بالله علیه تو کلت و إلیه آنیب. فریمونت ‏ کالیفورنیا؛ امریکاه دسامیر ۲۰۰۳ 
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مقدمه مترجم : 
بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالین والصلوة والسلام على سیدالرسلین و على آله و اصحابه اجمعین. قال الله فى کتابه الحكيم: 
«و ما آرسلناک الا رحمة للعالین». 

ثنا و سپاس بیکران بر پروردگار جهانیان و سلام و درود بی‌پایان بر سرور و سالار پیامبران حضرت خمد 
و آل و اصحایش باد. 

خداوند در کتاب حکیمش می‌فرماید: (و ما نفرستادیم تو را مگر رحمتی برای جهانیان) اما بعد. 

مصدر اولی و اصلی شریعت اسلامی؛ قرآن کریم است که بوسیله وحی بر رسول اکرم صلی الله و عليه 
وسلم فرود آمده و شامل رهنمونی‌ها و احکام امی برای بشریت است. 

احکام قرآنی در بسا موارد به طور کلی و بحمل و موحز نازل شده و تفسیر و شرح و بیان آن جز از طریق 
سنت نبوی و حدیث میسر و مکن نیست. مراد از حدیث و سنت» سخنان گهربار و رفتار و کردار و تأییدات 
حضرت رسول اکرم صلی الله و عليه و سلم است که به موحب دستور خدای عزوحل پیروی از آن بر همه 
مسلمانان واحب است. خداوند می‌فرماید: «لقد كان لکم فى رسول الله أسوة حسنة» (همانا رسول الله در 
اعمال و اقوال برای شا مقتدای نیکی است) همچنان می‌فرماید: «و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما اکم عته 
فانتهوا». (هر آنچه پیامبر به شا دستور دهد از آن فرمان برید و آنچه شا را از آن منع کند خود را از آن باز 
دارید). ۱ 

بیان حصایل پسندیده و صفات هیده آن منجی عالم بشریت نیز در زمره حدیث و سنت به شار می‌رود؛ 
همان احلاقی که خداوند خود آن را ستوده» آنا که می‌فرماید: «و نک لعلی خلق عظیم» ( به راستی که تو 
دارای احلاق بزرگی هستی). 

ارشادات و رهنمودهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از منبع وحی المام گرفته و حواسته وی 
نبوده است؛ «و ما ينطق علی افوی إن هو إلا وحی یرحی». (پیامبر از هوای نفس خویش سخن نمی‌گوید 
نیست آن جز وحی که بر وی وحی کرده می‌شود). همچنان می‌فرماید: « قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی 
یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والّه غقوررحیم » ( ۱) 

( ای محمد ) بگو اگر دوست می دارید خدا را پس پیروی من کنید تا دوست دارد شا را خدا و بیامرزد 
گناهان شا را و خدا آمرزنده ی مهربان است.» همچنان می‌فرماید: «و آنزلنا الیک الذکر لتبين للناس ما نزل 
إليهم و لعلهم یتفکرون» ( ۲ ) 

(و فرود آوردیم بسوی تو کتاب را تا بیان کنی برای مردمان آنچه (شریعتی) را که فرود آورده شده 
بسوی ایشان و تا بود که ایشان تفک رکنند) . 
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آیات مبار که‌ی فوق» مسلمانان را به پیروی و تبعیت از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر می‌کند 
و دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را برگرفته از وحی می داند و دوستی خدا را در پیروی پیامبرش 
منوط کرده و او را بیان کننده ی شریعت می خواند. 

به تأسی از احکام و دساتیر امی است که حدیت و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مصدر دوم 


شریعت پس از قرآن شناخته شده که پیروی از آن بر همه مسلمانان لازم است. 
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معرفی صحیح البخاری : 

صحیح البخاری اثر معروف و جاودانه ی امام ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری؛ مهم ترین کتاب حدیثی 
است که مولف آن احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم را تحت شرایط خاصی که خود در احذ 
و قبرل حدیسث وضع کرده. جع و دسته بندی نموده و با ارتباط موضوع در قید کتب و ابراب آورده 
است. وی این بحموعه را « الجامع الصحیح » نامیده که به « صحیح البخاری » شهرت پیدا کرده و نام بخارا 
شهر زادگاه مولف. از برکت وجود وی جاودانگی یافته است . 

صحیح البخاری در سی جزء تصنیف گردیده که حاوی نود و هشت کتاب است و هر کتاب دارای ابواب 
مستعدد و هر باب شامل یک یا چند حدیث است . مسائل و موضوعات کلی و اصلی در عناوین این کتب 
گنجانیده شده و مسائل جزئی و فرعی که در واقع دیدگاههای فتهی مولف است در عناوین ابراب آمده و در 
ذیل هر باب یک یا چند حدیث در رابطه به موضوع آورده شده است . امام بخاری با استفاده از همین شیوه» 
احکام شرعی را که در عنوان باب آورده بر طبق آیات قرآنی و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم استحراج 
می کند. 

روش خاص تحقیقی ای که امام بخاری غرض تشخیص حدیث صحیح وضع نوده و شرایط دشوارو مشکلی 
را که حهت احذ و پذیرش حدیث بر راویان گذاشته » به اندازه ای دقیق و سنجیده است که دقت نظر 
و احتیاط وی در هر عصر و زمان ماية شگفتی تعجب و تحسین همگان بوده است. این کتاب بی هتا از جهت 
کمال وئوق. صحت اسناد» حسن اسلوب. متانت کلام و دقت مرام» بر همه کتب حدیث که قبل از آن ویا 
بعد از آن تالیف گردیده برتری و رجحان دارد . 

علمای حدیث» در صحت مطالب آن به حدی تأکید کرده اند که آن را « أصح الکتب بعد کتاب 
الله » یا صحیح ترین کتاب بعد از قرآن» دانسته اند . 

صحیح بضاری» از حسدود مسیزده فرن بدین سی طرف توجه مطالعی استفاده و استفاضة محدئین 
فقهای مفسرین» حققین و سيره نویسان بوده و در مام حوزه های علمی جهان اسلام تدریس می گردد. افزون 
بر آن» این کتاب در جهان غرب نیز شهرت بسزایی داشته» پژوهشگران و محققان غير مسلمان در عرصة اسلام 
شناسسی و دیسن پژوهی. من حیث یک منبع موق و مآخذ معتبر و قابل اطمینان از آن هرة وافر برده و حتی 
برحی از دانشگاه های غرب» آن را در برنامه های درسی خود گنجانیده اند . امام بخاری را در جهان غرب» 
از والا مقام ترین محققان جهان شناخته اند . این کتاب» که در واقع گنجينة بزرگی از علوم و معارف اسلامی 
را در خود جمع آورده است» از جزئیات زندگی فردی و احتماعی پیامبر اکرم صلی الله عليه و سلم معلومات 


دقیق و اطلاعات کاملی ارائه کرده و تصویر روشتی از حامعة صدر اسلام عرضه می دارد 5 
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ترتیب و تدوین صحیح البخاری بر کتب و ابواب و احادیث : 

صسحیح السبخاری که نام و عنوان اصلی آن « الجامع الصحیح السند من حدیث رسول الله صلی الله عليه 
و سلم و سننه و آیامه » می باشد. حاوی چندین کتاب است که هر کتاب آن دارای ابواب و احادیث است 
. از خطیب بغدادی روایت شده که محمد بن یوسف فربری ( ۳۲۰-۲۳۱ ) گفته است که حدود نود هزار 
کس صحیح البخاری را از محمد بن اسماعیل شنیده اند و از آما بجز از وی کسی باقی غانده است . فربری» 
اشهر و اضبط راویان این کتاب است که از وی دیگران روایت کرده اند که مشهور ترین آهما؛ متحلی 
کسرده است. و نسخة صحیح البخاری که ابوذر هروی نقل کرده. مشهورترین و موق ترین نسخه گفته شده 
است . برخحی از شارحین صحیح البخاری» چون شیخ ابن حجر عسقلانی و قسطلانی طرق روایات خود را در 
کتب خود بیان داشته اند. 

تیسسیر القساری و شرح شیخ الاسلام که از شروح صحیح البخاری چون شرح کرمانی؛ و فتح الباری 
و عینی و سیوطی و شرح تراحم و قسطلانی استفاده کرده. براساس روایت ابوذر هروی» ترتیب و تدوین 
گردیده است که نظر به تعدد شیوخ آن» راجح ترین روایات نزد شارحین شناخته شده است . 

متضی که در ترجه ی انگلیسی ضحیح البخاری» اثر دکتر محمد حسن خان بکار برده شده است. متن 
« فتح الباری » چاپ مصر است . این متن با من تیسیر القاری و شرح شیخ الاسلام یکسان می ناید. 

متن صحیح البخاری» شرح و حقیق شیخ قاسم الشماعی الرفاعی چاپ بیروت. از نظر شاره گذاری 
احادیسث با متون فوق الذکر اندکی اخحتلاف دارد و در مقدمة آن از اینکه از کدام نسخه گرفته شده است 
ذکری نرفته است . متن صحیح البخاری» چاپ سعودی که اصل متن مذ کور در کتاب حاضر نقل شده است. 
از نظر شاره گذاری احادیث و تدوین کتب مندرجه صحیح البخاری با متون فوق تا اندازه ای احتلاف دارد . 

متن صحیح البخاری» مراجعه و ضبط شیخ محمد على قطب و شیخ هشام بخاری» چاپ بیروت ۰۲۰۰۲ 
بامتن چاپ سعودی یکسان است . 

۳ ۳ ۱ 1 و ۲ 

در متون تیسیر القاری و شرح شیخ الاسلام و متن ترجمة انگلیسی بخاری» عبارت حدیث که با لفظ حدئنا» 
و حدئنی» یعنی حدیث کرد ما راه و حدیت کرد مراء آغاز یافته, به حیث حدیث مستقل شناخته شده است 
و در آن ماع امام بخاری از شیخ وی به قصد شنیدن حدیث اعتبار داده شده است و عباراتی که با الفاظ -- 
اخبرنی و اخبرنا» یعنی مرا خبر داد و یا ما را خبر داد آغاز یافته و یا با لفظ ‏ قال س یعنی گفت» شروع شده 
است. آها را حدیت مستقل نشناخته و در تراجم باب آورده است. 

در مستن صسحیح السبخاری» شرح شیخ قاسم الشماعی الرفاعی عبارتی که با لفظ ‏ اخبرنا -- آغاز 
یافته به حیث حدیث مستقل شاره گذاری شده است . 

دو نسخه ی صحیح البخاری» چاپ سعودی» و چاپ بیروت ضبط شیخ محمد علی قطب و شیخ هشام 
بخاری که به احتمال قوی» از یک متن واحد استفاده شده است در بسا موارد عباراتی که با الفاظ اخبرنی 
و احسبرنا و قال آغاز يافته بصورت حدیث مستقل شناعته شده و حتی برحی از احادیث که در نسخ دیگر 


حدیثی واحد بیش نیست ‏ به دو و یا چند حدیث تقسیم شده و این امر بر تعداد احادیث آن می افزاید . 
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اختلاف دیگری که در نسخ بخاری به نظر می رسد تعداد کتبی است که در آن جمع آمده است. در شرح 
شيخ الاسلام بحموعة کتب مندرجهة بخاری را یکصد و چند کتاب ذکر کرده است» در حالیکه حموعه کتب 
مذکور در دو نسخة اخیر الذکر» چاپ سعودی و چاپ بیروت که دارای متن واحد اند به نود و هفت کتاب 
مسی رسد و این بدان سبب است که در بعضی روایات و نس همان عنوان مربوطه تحت نام « باب » آمده 
است و در برخحی روایات زیر تام « کتاب » ذکر شده است. 

هر چند وحود همچر اختلافات در نفس احادیت راهژ نیافته است و در نقل قول از آن حضرت. اختلافی 
پدید نسیاورده است. لیکن تا کنون یک نسخة واحد معیاری پذیرفته شدة صحیح البخاری » ترتیب و تدوین 
نشده است و این امر در مسئلة ریفرینس و مآخذ برای حققان و اهل حدیت و خوانندگان مشکلی ایجاد 
مسی کند. بدین معنی که اگر گفته شود حدیث شاره چند؛ در باب چند و در کتاب چند. این مآخذ کافی به 
نظر نمی رسد زیرا شاره های احادیث و ابواب و کتب از یک نسخة صحیح البخاری تا نسخه ی دیگر فرق 
می کند و متفاوت می باشد. 

با گذشت زمان شروح زیادی بر صحیح البخاری نوشته شده است. صاحب « کشف الظنون » از هشتاد 
و دو شرح آن نام می بسرد. مشسهور تسرین شسروح آن «فستح السباری » از ابن حجر عسقلانی, 
« ارشادالساری » از قسطلانی و « عمده القاری » از عینی است. 

« تیسیر القاری » نخستین ترجمه و شرح صحیح البخاری است که حدود چهار صد سال قبل توسط شيخ 
نور احق ترک محدث دهلوی به زبان فارسی در هندوستان ترجمه و شرح گردیده است. در شرح این کتاب از 
شروح مشهور صحیح البخاری چون « شرح عینی » و « فتح الباری » و « شرح کرمانی » استفاده شده 
است و پس از وی نوة او بنام « شرح شیخ الاسلام » ترجمه و شرح دیگری به زبان فارسی تألیف کرده که در 
حاشية « تیسیر القاری » به چاپ رسیده است . هر چند این دو کتاب برای حققان و طالبان حدیث بس 
ارزنده و سودمند است. لیکن برای خوانندة فارسی زبان امروزی که با عبارات و الفاظ مهجور و متروک 
فارسی چهار صد سال قبل مرو ج در کشور هند آشنایی ندارد. دشوار می ناید. افزون بر آن شیوة ترجة آن به 
گونه ایست که یک حدیث تا آخر نقل و ترجمه نشده است بلکه الفاظ و کلماتی از آن نقل شده وسیس ترجه 
و شرح گردیده است که این امر نوعی سکتگی و گسیختگی را در ترجه بار آورده و خواننده را در دبال 
کردن مطلب با مشکل مواحه می کند . 

حسناب دکتر محمد حسن خان مترجم انگلیسی صحیح البخاری که الق با ترجمة خود حدمت شایسته 
و بسزایی به عام اسلام کرده است. برنعی از بخشنهای آخر حدیث را که امام بخاری در جهت تقویت سند 
حدیث در ذیل حدیث با لفظ « تابعه » آورده است. ترجمه نکرده است و همچنان الفاظ و عباراتی را که امام 
بخاری به دلیل داشتن معانی ختلف شرح کرده است. قابل ترجه ندانسته است . و حتی به مواردی بر می 
حوریم که یک حدیث نسبت پیچیدگی مطالب آن ترجه نشده است . و در توضیح بعضی احادیث در پاورقی" 


ها دید گاه مذهب واحدی را در نظر داشته است . 
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سیر و تدوین حدیث 

حدیث یا سنت در اصطلاح محدئین» قول و فعل و صفت و تقریر رسول الله صلی الله عليه و سلم را شسامل 
می گردد. اصحاب کرام که از شرف دیدار و صحبت آن حضرت هره مند گشته بودند » سخنان معجز بیان 
وی را با دقت تمام بخاطر سپرده» اعمال حسنه» آداب پسندیده و اطوار و احلاق ستوده اش را در همه بخش‌های 
زندگی» اعم از عبادی » فردی و احتماعی خویش بکار می بردند و پس از مرگ آن حضرت» هر آنچه را از 
رسول الله صلی الله علیه و سلم دیده و یا شنیده بودند بطور شفاهی به نسلهای بعدی انتقال می دادند و بدیسن 
گونه سنت نبوی را زنده نگهداشتند. با آنکه نقل احادیث بصورت کلی بطور شفاهی صسورت گرفقه» ول 
معدود کسان بوده اند که آنچه را از نی کرم صلی الله علیه و سلم می شنیدند» می نوشتند و از این پیداست 
که در زمان حیات آن حضرت » صحابه از نوشتن حدیث منع نشده بودند و حی دریکی از موارد که کسی از 
اهل عن خحواست تا سخنان آن حضرت را به وی بنویسند » رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود که رای 
وی بنویسند» لیکن نویسندگان 9 بسیار اندک و حن انگشت شار بوده اند . 

در زمان حیات نی کرم صلی الله علیه و سلم » به نوشن حدیث نیازی نبود» زیرا صحابه به آن منبع فیض 
ای در تماس مستقیم بوده و اگر با مشکلی مواحه می شدند» از ایشان حل مطلب می کردند . بسابراین 
موضوع حفظ و نگهداری حدیث از بدو بعشت آغاز یافت و در روزگار حیات آن حضرت ادامه داشت و پس 
از وفات رسول الله صلی الله علیه و سل بحیث موثق ترین منبع تشریعی پس از قرآن به طور شفاهی سینه بسه 
سینه به نسلهای بعدی انتقال یاقت . 

آورده اند که پس از وفات آن حضرت» صحابه از نوشتن حدیث منع شده بودند » زیرا بیم آن می رفست 
که با قرآن احتلاط پیدا کند» چنانکه اگر کسی در زمان ابوبکر و عمر رضی الله عنهما حدیثی روایت می کرد 
از وی شهود می طلبیدند و تا آنگاه که ذو شاهد نمی آورد حدیئش را نمی پذیرفتند. وح نقه ترین اصحاب 
چون : مغیره بن شعبهء ابوموسی اشعری » و ابی بن کعب از این امر مستشین نبودند. با گذشت زمان که 
فتوحات اسلامی گسترش یاقت و بسبلمانان با فای روم و اران آشنا گردیدنده حالات و مواردی پیش آمد 
که قبل برآن بدان مواحه نشده بودندو احکام شرعی آن را نمی دانستند و همين امر موحب شد که در حسهت 
استخراج احکام شریعت از احادیث نبوی به سنت يا حدیث نیازمندی بیشتری احساس شود . 

در قرن اول هحری که صحابه و تابعین در آن می زیستند» در مورد نوشتن و یا ترتیب وتدوین کب 
حدیث اقدامی بعمل نیامد و تا آن زمان احادیث بطور شفاهی انتقال می یافت. عمر بن عبدالعزیز خلیفه ی 
اموی ( ۹٩‏ - ۱۰۱ هه ) نخستین کسی بود که به ابوبکر بن حزم وال خود در مدینه دسستور داد که بسه 
احادیث رسول الله صلی الله عليه و سلم نظر کند و آن را بنویسد و بجز از احادیث رسول الله صلى الله عليه 
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و سلم چیزی دیگر تنویسد . زیرا از آن بیم داشت که با مرگ علما »علم از بین می رود .۱ از آن زمان به بعد 
است که نوشتن احادیث و جمع و ترتیب و تدوین آن آغاز گشت : 

در اوایل قرن دوم هجری که مصادف با اواخر عصر تابعین است » حدئیین چون : زهری و ربیع بن صبیح 
( متوق سال ۱۰۰ ) و سعید بن ابی عروبه ( متوق سال ۱۵۲ ) ظهور کردند . آهما کتب حدیث را به ترتیب 
ابواب تصنیف و تدوین کردند . سپس بزرگان تبع تابعین به تدوین و تصنیف کب حدیسث پرداعتضد 
و آن را بر مبنای ابواب فقه ترتیب کردند . مالک امام اهل مدینه کتاب « الوطاء » را تصنیف کرد و از 
احادیت اهل حجاز آنچه را صحیح و قوی می دانست در آن جمع کرد و اقوال صحابه و فتاوای تابعین و تع 
تابعین را در آن آورد . همچنان ابو محمد عبداللک بن عبدالعزیز بن جریج در مکه» و ابو عمر و عبدالرمن بسن 
عمر و اوزاعی در شام و ابوعبدالله سفیان بن سعید ٹوری در کوفه» و ابوسلمه ماد بن سلمه بن دینار در بصره» 
کتب حدیث را تصنیف کردند و سپس برهمین منوال عدة کثیری از ايشان تبعیت نودند. 

در آغاز سال « ۲۰۰ هجری » برخی از ائمه ی حدیث» برآن شدند که کتب خویش را تنها به احادیث 
پیامبر صلی الله علیه و سلم احتصاص دهند. چنانکه هر کدام از عبید الله بن موسی عبسی کو» مسسدد بسن 
مسرهد بصری و اسد بن موسی اموی و نعیم بن ماد حزاعی مقیم مصر مسانیدی تصنیف کردند. سپس ائمسة 
دیگر حدیث» همین شیوه را اختیار کردند. در میان حفاظ حدیث» کمتر امامی دیده می شد که احلدیث را در 
مسانید تصنیف نکرده باشد» مانند امام احمد بن حنیل» اسحاق بن راهویه» عثمان ابن اي شیبه و کسان دیگر از 
بزرگان و برازندگان در حدیث. البته در میان ایشان کسان بودند که کنب خویش را بر ابواب و بر مسس‌انید 
یکجا تصنیف کردند مانند اي بکر ابن ایی شیبه. 

در اوایل قرن سوم هجری» محمد بن اماعیل مشهور به بخاری ظهور کرد . وی که این تصانین 
و روایات آن را به دقت نگریست» تشخیص داد که بخشی از این احادیث صحیح و حسن اند و بخش بیشتر آن 
احادیث ضعیف می باشند و بر آن مت گمارد که احادیث صحیحی را جمع کند که در آن کسی شک نیاورد 
و عزم او را در این مورد آنچه از استاد خود امیرالومنین در حدیث و فقه » اسحاق بن راهویه شنیده بود حزم 
کرد . زیرا وی قبل بر این به بخاری گفته بود : « کاش کسی کتاب ختصری از سنت صحیح رسول الله صلی 
الله عليه و سلم جمع مى کرد. » این سخن در دل وی اثر گزارده بود » تا آنکه کتاب . « الحامع الصحیسسح» 
مشهور به « صحیح البخاری » را تألیف کرد و چنانکه خود گفته است در این کتاب» جز حدیسث صحیح 
نیاورده و بسیاری از احادیث صحیح را که جمع کرده بود» در این کتاب نیاورده و آن را ترک کرده اسست. 


زیرا نمی خواسته که بیش از این بر حجم کتاب خود بیفزاید . 


۲ حدیث ۲ کتاب علم» صحیح الیحاری 
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بخاری پس از آنکه کتاب خود را تألیف کرد آن را بر احمد بن حنبل یی بن معین» علسی بن الدیسن 
و کسان دیگر عرضه کرد آنما او را حسین کردند و بر صحت احادیث آن بجر چهار حدیث شهادت دادند 
که در آن چهار حدیث نیز» قول بخاری صحیح تشخیص داده شده است . 
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اقسام حدیث به اعتبار اسناد و صحت و قوت و ضعف و قبول و رد 


اقسام حدیث از نظر استاد یا سلسله ی راویان حدیث: 


مرفوع : حدینی است که سند آن به رسول الله صلی الله علیه و سلم منتهی گردد » يعن سلسلة روایت به آن 
حضرت برسد» چنانکه گویند : رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین فرمود یا چنان کرد . 

موقوف : حدیثی است که سند آن به صحابه برسد » یع راویان حدیث » هر یک از شیوخ خود روایت 
کنند و سلسلة روایت یا زنحرة حدیث به یکی از صحابه توقف کند . چنانکه در آحر روایت گویند که فلان 
صحایی چنین گفت یا چنان کرد . 

مقطوع : حدیثی است که سند آن به تابعی برسد نه به صحابی .! 

مسند : سند یا اسناده رحال حدیث يعن راویان را گویند که حدیث را هر یک از شیوخ حود شستیده 
و روایت کرده اند . اما احادیث را از نظر سند چنین طبقه بندی کرده اند : 

متصل : اگر سند حدیث پیوسته باشد . یعن هیچ از روایان از سلسله یا زنحیره ی حدیث ساقط نشسده 
باشند» آن حدیث را متصل خوانند و این عدم سقوط را اتصال گویند . 

منقطع : اگر یک یا چند راوی از سلسلة سند حدیث ساقط گردیده باشدء آن را حدیث منقطع گویند 
و این سقوط را انقطاع خوانند. 

معلق : اگر سقوط راویان حدیث از آغاز یا اوایل سند باشد آن را معلق خوانند. چه یک راوی ساقط باشسد 
و چه زیاده از آن . که گاه تمام سند ساقط می باشد . یعن» بدون ذکر نام راویان که در زنحیره حدیث شامل 
اند گفته شود که : قال رسول ا صلی ال علیه و سلم . 

مرسل : اگر سقوط راویان حدیث از آخر سند باشد» یم بعد از تابعین آن را حدیث مرسل خوانند 
و فعل آن را ارسال گویند. چنانکه تابعی بدون ذکر نام صحابی بگوید : قال رسول الله صلی الله عليه و سلم. 

معضل : اگر سقوط راویان حدیث از میانه اسناد باشد . يعن دو راوی متوال و پی هم از زنحبرة سند ساقط 
باشد . آن را حدیث معضل خوانند . چنانکه اگر یک راوی و یا زياده از آن ساقط باشد لیکن نه بطور پی هم 
و متوالی» آن را منقطع خوانند. 

مدلس : نوعی از حدیث منقطع است که راوی حدیث نام شیخ خود یعین کسی را که از وی روایت کرده 
است بر زبان نیاورد. بلکه از شیخ شیخ خود يعن از کسی که از وی ماع حدیث نداشته است روایت کنسد. 
چنانکه گوید : عن فلان و قال فلان . این فعل را تدلیس گویند. 


۱ - صحابی کسی است که در حال لمان پیامبر صلی الله علیه و سلم را ملاقات کرده و بر دین اسلام مرده باشد . تابعی کسی است 
که صحابی را ملاقات کرده باشد و تبع تایعی کسی است که تابعی را ملاقات کرده باشد . 
ک 
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مضطرب : اگر در اسناد یا معن حدیث از راوی آن احتلای بروز کرده باشد از قببل تسأخر و تقدم و سا 
زیادت و نقصان و یا اینکه عوض یک راوی راوی دیگر و یا عوض یک من معن دیگر را آورده باشسد» آن 
حدیت را مضطرب خوانند . 

مرج : اگر راوی حدیث از روی غرض و یا مصلحت» کلام خود را در میان حدیث بیاورد . آن را حدیث 
مدرج گویند . 

معنعن : حدیلی است که روایت شده است به لفظ : عن فلان عن فلان. و روایت چنین حدیت راعتعنه 
گویند » یعین راویان » شنیدن حدیث را در روایات خویش ذکر نکرده باشند . 

شاذ : حدیشی است که با آنچه ثقات روایت کرده اند ؛ مخالف باشد . پس اگز راوی آن ثقه نیست مردود 
است و اگر ثقه است شيوة درست در اینجا ترحیح است» به زیادت حفظ یا کثرت عسدد و دیگسر وجوه 
ترحیحات . پس آن را که راجح است حفوظ خوانند و مرحوح را شاذ گویند . 

منکر : حدیثی است که راوی ضعیف آن را روایت کند مخالف کسی که ضعف وی کمتر باشد و برحسی 
حدیث مطعون به فسق و به فرط غفلت و کثرت غلط را » منکر گویند . 

معلل : به صیغه اسم مفعول از « تعلیل » گرفته شده و همان اسنادی را گویند که در آن علل و اسبای اسست 
که معایب آن را اهل مهارت و حذاقت در علم حدیث در می ی‌ابند و آن را دور از صحت می دانند 
و تشخیص آن پیچیده ترین مسئلة علم حدیث است و تا کسی به مراتب راویان و احوال اسس‌انید و متون» 
معرفت تام نداشته باشد» نمی تواند آن را تشخیص دهد . 

متابعت : اگر کسی حدیثی را روایت کرده و کسی دیگر نیز موافق همان حدیث روایست کسرده باشد . 
حدیث این راوی را متابع آن حدیث خوانند و همان است که حدثان می گویند : تابع فلا و له متابعات . 

متابعت» موحب تقویت و تأیید حدیث است . و لازم نیست که متابع در مرتبه مساوی با اصل 
باشد . و اگر مرتبه آن کمتر باشد باز هم متابعت را می شاید . اگر متابع در لفظ و معن موافق اصل بود بر 
آن لفظ « متله » را اطلاق کنند و اگر در مع موافق باشد لفظ « نحوه » را اطلاق کنند. 
در متابعت شرط است که هر دو حدیت از یک صحایی روایت شده باشد و اگر از دو صحاب روایست 

شده باشد آن را شاهد گویند . 

اقسام حدیث به اعتبار قبول و رد : و آن سه نوع است» صحیح و حسن و ضعیف . 

صحیح : حدیث صحیح آن است که سند آن از آغاز تا انجام متصل بوده و شاذ و معلل نباشسد و راوی آن 
دارای عدل و ضبط تام باشد . اگر این صفات بر وحه کمال و تمام در آن پیدا باشد آن را « صحیح لذاتسه » 
حوانند و این مرتبة اعلی قبول حدیث است. و اگر در صفات آن نوعی از قصور و نقصان راه یافقه باشد 
و لیکن کثرت طرق» قصور و نقصان آن را حبران نماید» آن را « صحیح لغیره » گویند . و اگر نقصان آن 
حبران نشده باشد آن را « حسن لذاته » خوانند. و اگر با اینصال با تعدد طرق قوتی یابد . آن را 
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«حسن لغیره » نامند . حقیقت آنست که در « حسن لذاته » حفت و نقصان در ضبط است ‏ در حالیکه بقیه 
صفات به حال خود می باشند. و هر گاه در حدیثی » صفی از صفات لازمه مفقود گردد آن را « ضعیف » 
گویند . در « ضعیف » و « حسن لغیره »در همه صفات لازمة آن نقصان راه یافته است . و راوی به عدم 


عدالت یا عدم ضبط متصف می باشد و اسناد آن به انقطاع و شذوذ و نکارت و علت موسوم می گردد. 


اقسام حدیث صحیح : 

اگر راوی حدیث یک نفر است آن را « غریب » نامند و اگر راوی آن دو نفر باشد آنرا « عزیسز » 
گویند» و اگر زیاده از دو نفر باشد آن را مشهور و مستفیض خوانند و اگر کثرت راویان به حدی باشد که 
توافق ایشان را بر کذب نتوان حمل کرد آن را « متواتر » گویند. 

وحوه طعن متعلق به عدالت : و آن پنج مورد است : 

آنچه عدالت راوی را زیر سوال می برد و باعث طعن می گرددعبارتند از : 

۱) کذب راوی ( حدیث موضوعی) : و آن ثابت شدن کذب راوی در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم 
است و حدیثی را که راوی آن به درو غ مطعون باشد » حدیث موضو ع خوانند و کسی که درو غ وی در 
حدیث به اثبات رسد » اگر چه این درو غ یک بار بوده باشد و هر چند توبه کند هرگز از وی حدیسث 
قبول نشود . البته دربارة احادیث موضوعی و راویان آن » کتب زیادی تألیف گردیده و این حعل کاران 
و احادیثشان شناخته شده اند. 

۲) اتام راوی به کذب ( حدیث متروک ) : و آن شهرت راوی به کذب است هر چند این کذب وی در 
مورد روایت حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت نشده باشد و حدیث چسین راویی را مستروک 
خوانند چنانکه گویند : حدیثه متروک یا : هو متروک الحدیث . 

۳) فسق راوی : مراد از آن فسق راوی» در اعمال است که از وی سر زده باشد نه در اعتقاد. 

)٤‏ جهالت یا جهول بودن نام راوی ( حدیث مبهم ): و آن نیز موحب طعن در حدیث اسست. زیسرا در 
صورتی که نام راوی معلوم نباشد بر حالات وی نمی توان راه یافت که آیا ثقه هست يا غير ثقه» چنانکسه 
گویند : احبرن رحل یا : احبرن شیخ . این نوع حدیث را مبهم خواننده زیرا نام راوی را ذکر نکسرده 
است و حدیث مبهم مقبول نمی باشد . 

ه) بدعت ( حدیث مردود ) : مراد از بدعت» اعتقاد به چیزی است که بنا بر شبهه و تأویل خود. حلاف 
آنچه معروف و معلوم از پیامبر صلی الله علیه و سلم است» احداث کرده باشد . و هر گاه به طریق انکار 
و عناد باشد کفر است. حدیث مبتدع مردود است و نزد بعضی اگر به صدق مجه و صیانت لسان متصف 
باشد مقبول است . و در این باره احتلاف است . چنانکه علمای حدیث در اخذ حدیث از اهل بدعست 


و هوا و مذاهب انحرای احتلاف نظر دارند و احتیاط در عدم احذ است . زیرا به بوت پیوسته است که 
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این گرهه برای ترویج مذاهب خود» احادیی وضع می کردند و برحی از آنما پس از توبه و رحسوع؛ به 
عمل حود اقرار کرده اند . 
وحوه طعن متعلق به ضبط : و آن نیز پنج مورد است : 

۱) فرط غفلت : يعن غفلت بسیار راوی در ماع و تحمل حدیث است . 

۲) کثرت غلط : و آن با مورد اول که فرط غفلت است نزدیک است » یعین غلطی در شسنوانیدن حدیث 
و ادای آن است . 

۳) خالفت ثقات : یعن روایت آنچه در اسناد یا در متن با روایات ثقات حدیث خالف باشد و آن موب 
شذوذ حدیث است . 

)٤‏ وهم : آنست که راوی بر سبیل توهم روایت کرده باشد . و اگر با قراین داله و دریافت علل و اسسباب 
قادحه بر توهم وی اطلاع یافته شود » آن را حدیث معلل خوانند . و تشخیص چنین امری از پیچیده تریسن 
و دقیق ترین مسائل علم حدیث است وفقط کسان می توانند آن را تشخیص دهند که دارای فهم اقب 
و حفظ واسع بوده و معرفت تام به مراتب راویان و احوال و اسانید متون داشته باشند . چنانکه متقدمین از 
ارباب این فن تا زمان دار قطی می زیسته اند. و می گویند پس از وی کسی در این فن نیامده است . گاه 
چنانست که عبارت معلل از اقامت حجت قاصر باشد و آن را مانند صرافی که نقود درم و دینار را 
تشخیص می دهد » نمی توان تنقیح و تعیین علت کرد . 

۰) سوء حفظ : یمین اگر خطا و نسیان راوی بر صواب و اتقان وی غالب باشد و یا مساوی باشد در هر یک 
از این دو حالت سوء حفظ مطرح می گردد و معتبر غلبه و کثرت صواب و اتقان است . و اگر در جمیسع 
اوقات عمر کسی دچار سوء حفظ گردد» حدیث وی معتبر نباشد واين قسم را بعضی از حدئین نیز شاذ 
گویند و اگر راوی بر اثر عارضه ای چون کبر سن به احتلال حافظه یا ناینای مبتلا شده باشد» حدیث او 
را « ختلط » گویند و در آن توقف کنند . 

احادیث ناسخ و منسوخ : برحی احادیثی اند که حکم آن منسوخ شده است . 
« اقتباس از ترجمه ی مشکاة اثر شیخ عبدالحق دهلوی » 


۰ 
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امیت صحیح البخاری و شرایط امام بخاری در اخذ و قبول حدیث 

در ميان همه ی کتب حدیث» هیچ کتالی در صحت و قوت به پایه ی « صحیح بخاری » نمی رسد و پس 
از آن در مرتبه ی دوم « صحیح مسلم » قسرار دارد. در اصطلاح علسم حدیث این دو کتاب بنام 
« صحیحین » و امام بخاری و امام مسلم بنام « شیخین » یاد می شوند. برخحی از مشایخ مغرب «صحیح 
مسلم » را نظر به حسن وضع و حودت ترتیب بر« صحیح بخاری » ترجیح داده اند . لیکن علماء بر افضلیت 
« صحیح بخاری » بر « صحیح مسلم » از حهت صحت احادیث اتفاق نظر دارند. نسائی که خود از ائمة 
حدیث و نقد رحال است می گوید : در میان کتب حدیث» کتایی جیدتر از « صحیح بخساری » نیست . 
و مسلم خود به امامت امام بخاری در فن حدیث و تقدم و تفرد به معرفت وی» شهادت می داد . 

« دارقطن » گفته است که اگر بخاری نمی بود مسلم نمی رفت و نمی آمد؛ يعن این همه سعی در تصحیسح 
حدیث و ضبط طرق و احتلاف را در کتاب خود از بخاری آموخته است . او نیز گفته است که مسلم چسه 
کاری کرده است ؟ کتاب بخاری را پیروی کرده و بر استخراج از آن عمل کرده و بر آن زیساداتی آورده 
است . 

شرایط « شیخن » در اخذ و قبول حدیث : 

ائمة حدیث در مورد شرایط شیخین احتلاف کرده اند » زیرا امام بخاری و امام مسلم از شرایط خویش در 
احذ و قبول حدیث در کتب خویش ذکری نکرده اند و نه هم در کتابی دیگر از ایشان نقل شده اسست . از 
ابومعمر مبارک بن امد نقل شده که گفته است : شرط بخاری آنست که حدیثی را که استخراج می کند» 
راویان حدیث تا آنکه به صحایی مشهور می رسد ثقه باشند» بدون آنکه در اثبات ثقه بودن ایشان احتلاق باشد 
و اسناد آن متصل و غير مقطوع باشد و اگر از آن صحای دو راوی و یا بیشتر از آن روایت کرده باشد هت 
و اگر یک راوی روایت کرده باشد بسنده است .۰ ول آنچه حاکم ابوعبدالله ادعا کرده که شرط بضاری 
و مسلم آن است که از صحابی دو راوی و یا زیاده از آن روایت کرده باشد و سپس از تابعی مشهور دو راوی 
نقه روایت کرده باشد ‏ تا آخر کلام وی - این ادعا نقض می شود . زیرا هر دوی ایشان یمن بخضاری 
و مسلم احادیثی را از گروهی از صحابه استخراج کرده اند که بجز یک راوی نداشته است . هر چند شرطی 
را که حاکم ذکر کرده است در مورد برحی از صحابه که از ایشان حدیث استخراج شده اسست» نقسض 
می شود وی در مورد راویان که بعد ازصحابه اند يعن تابعین اعتبار پیدا می کند . 

حافظ ابوبکر حازمی گفته است : همین سخێ را که حاکم می گوید بسان گفته ی کسی است که در 
اسرار حدیث عمیقاً غور نکرده است . اگر وی به دقت کتاب را می خواند» عبارتی در کتاب می یافت که 


ادعای او را نقض می کرد . 


" - آنچه در اینجا شرط بخاری گفته شده مأحوذ از مقدمه ی « صحیح البخاری » شرح و تحقیق شیخ قاسم الشماعی الرفاعی چاپ 
لبنان است. در شرح شيخ الاسلام» شرط مذکور» شرط مشترک بخاری و مسلم گفته شده است . 


نس 
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حاص لگفتارش این است 7 

شرط حدیث صحیح آنست که اسناد آن متصل و راوی آن مسلمان صادق غير مدلس " بوده» به احتلال 
حواس گرفتار نباشد» متصف به صفات عدالت و دارای قوة ضبط و حافظه بوده و ذهن سلیم داشسته باشد 
و توهم وی اندک و اعتقادش سال باشد. 

وی گفته است : روش کسی که حدیث صحیح را استخراج می کند آنست که به عدالست حال راوی 
و به عدالت مشایخ او اعتبار بدهد . زیرا حدیث بعضی از راویان » صحیح و ابت است و حدیث بعضی دیگر 
مدحول است . 

وی گفته است : این باب غامضی است و طريقة توضیح آن» شناخت طبقات راویان از راوی اصلی است 
و مچنین درک مراتب و مدارک ایشان» چنانکه ما می دانیم که اصحاب زهری ( تابعی و حدث مشهور) پنچ 
طبقه اند و هر طبقة آن بر طبقه بعدی مزیی دارد. کسی که در طبقة اول است در مایت صحت قرار دارد 
و آن طبقه مقصود امام بخاری است» و طبقه ی دوم در تثبیت ( امر تحقیق ) با طبقه ی اول شریک است » مگر 
آنکه طبقه اول جمع کرده است بین حفظ و اتقان ( کمال دقت ) و بین ملازمت زهری» و در ميان آنا کسلن 
بوده اند که زهری را در سفر همراهی می کرده اند و در حضر در ملازمت وی بوده اند . در حالی که طبقه ی 
دوم بجز اندک زمان ملازمت زهری را نداشته اند و حدیث او را مارست نکرده بودند و در اتقان پایین تر از 
طبقه ی اول قرار دارند . و همين طبقه ی دوم شرط مسلم است» در حالیکه شرط بخاری طبقه ی اول است 
و از طبقه ی دوم فقط همان احادیثی را می پذیرد که بدان اعتماد می کند » نه همگی را . ولیکن مسلم» 
احادیث هر دو طبقه» همگی را تخریج می کند و حي احادیث طبقه ی سوم را تحت همان شرایطی می پذیرد که 
بخاری احادیث طبقة دوم را می پذیرفت » ول به احادیث طبقة چهارم و پنجم مراجعه نمی کند . 


مدار حدیث صحیح و وجوه افتراق میان بخاری و مسلم : 
حدیث صحیح» بر مدار اتصال اسناد و اتقان ( کمال دقت ) راویان و نبودن علل می چرخد و با اندکی 

تأمل واضح می گردد که راویان کتاب « بخاری » در مراتب اعلای دقت قرار داشته و سند آن اتصال حکسم 
دارد . 

اتصال اسناد : آن گونه که مسلم در مقدمه ی کتاب خود تصریح کرده است» اسناد معنعن « عن فلان عن 
فلان » حکم اتصال را دارد؛ در صورتی که معنعن ( کسی که بطور عنعنه روایت می کند ) و معنصن عنه 
( کسی که از وی روایت می شود ) معاصر بوده باشند» هر چند ملاقات آها ابت نشده باشد. بز آنکه 
معنعن مدلس بوده باشد . ول بخاری» اسناد معنعن را بر اتصال مل نمی کند تا آنکه ملاقات معنعن و معنعسن 
عنه ثابت نشود ولو این ملاقات یک بار بوده باشد. 


۲ - مدلسء همان راوی را می گویند که در روایت حدیث» نام شیخ خود یعین کسی را که از وی روایت می کند» ذکر نمی نماید . 


چ 
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اتقان ( کمال دقت ) : 

۱) بخاری از چهار صد وسی و چند مرد بطور منفرد حدیث استخراج کرده که مسسلم از ایشان حدیسث 
استخراج نکرده است . از این تعداد فقط در مورد هشتاد نفر ایشان سخن رفته است . مسلم از شش صد 
و بیست مرد بطور منفرد حدیث استخراج کرده که بخاری از ایشان روایت نکرده است . که از این تعداد 
دربارة یکصد و شصت نفر ایشان سخن رفته است . البته استخراج حدیث از کسی که در مورد وی سخن 
نرفته باشد هتر است ولو که سخین که گفته شده قادح ( عیب و بدگویی ) نباشد. 

۲) بخاری از کسان که بطور منفرد از ايشان روایت کرده و در مورد آنما سخن رفته است از هیسچ یک از 
ایشان نسخة بزرگی که همگی یا اکثر احادیث آن را شامل گردد» روایت نکرده است ممجز ترجمة عکرمسه از 
ابن عباس. مسلم» برحلاف بخاری بیشتر این نسخه ها را آورده است. 

۳) کسان که بطور منفرد بخاری از آنما روایت کرده و در مورد آها سخن رفته است» بسیاری از ایشان از 
شیوخ بخاری اند که بخاری با ایشان ملاقات کرده و همنشیین داشته » حالات آهٌا را دریافته» بر احسادیث 
ایشان اطلاع پیدا کرده و احادیث جید و مستقیم آن را از موهم وسقیم آن تمیز کرده است . امامسلم» 
بر حلاف بخاری احادیث کسان را که بطور منفرد روایت کرده و در مورد آفا سخن رفته اسست» از آن 
جاعه اندک مقدم اند بر عصروی» از تابعین و بعد از آما . 

)٤‏ بخاری ميان کسان که در روایت حدیث ازشیخ خود در کمال دقت و طول ملازمت اند و کسان که با 
شیخ خود اندک ملازمی داشته و حدیث او را مارست نکرده اند» تمییز نموده و به مین سیب است که 
احادیث طبقة دوم را در غير متابعات و تعلیقات استخراج نمی کند» مگر آنکه قرينة صحت در آن موحسود 


باشد. 


- عدم علت : 

آنچه در حدیث به عدم علت تعلق می گیرد آنست که احادیثی که مورد انتقاد و مواخذه قرار گرفتسه در 
بحموع « صحیحین » يعن صحیح بخاری و صحیح مسلم دویست و بیست اند [ یا دویست و ده ]. از جله 
ی این احادیث کمتر از هشتاد حدیث در صحیح بخاری و بقیه در صحیح مسلم است . شکی نیست که هر 
اندازه چنین احادیث در کتایی کمتر باشد » رححان آن بر کتاب دیگر بیشتر است . 


احادیث ثلائی : 
اعلی و اقرب اسانید است و از این احادیث بيست و دو حدیث در صحیح البحاری آمده است که با حسذف 
مکررات آن» شانزده حدیث باقی می ماند . درحالی که سایر احادیئی که در صحیح البخاری آمده بیش از سه 


واسطه در سند آن موجود است. 
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اعلای مراتب حدیث : 

در ميان همه کتب حدیث» هیچ کتایی در صحت و قوت خود به پاية « صحیح البحاری » ی رسد 
و مذهب جهور آنست که اعلای مراتب حدیت» همان احادیثی است که شیخین « بخاری و مسلم » بر آن 
متفق بوده و آنا را تخریج کرده و در صحاح خود آورده اند. گفته اند که جموع این احادیث ( ۲۳۲۹٣‏ ) 
است . به درجه دوم به احادیثی اعتبار داده می شود که بخاری آن را منفرد آورده و سپس احادیشی که مسلم 
منفرد آورده و پس از آن همان احادیئی که مطابق شرط شیخین باشد و بعد احادیلی که بر شرط بخاری باشد 
و سپس احادیتی که بر شرط مسلم باشد و پس از آن به احادیفی که بر غیر شرط بخاری و مسلم باشد» يعن به 
احادیث ساير ائمه حدیث که التزام صحت کرده باشند» اعتبار داده می شود. 


فقه امام بخاری : 
قول مشهوری که می گوید : فقه بخاری در تراحم اوست» محمول بر استدلال وی بر کتاب و سنت است 

که سل لش اور وف ما کان را دی رواب کاب وان ی کف ود ج ات ان پگ پا 
چند حدیث می آورد . امام بخاری مقلد صرف نیست بلکه در ایراد حدیث در مقام روایت» مقلد است که از 
آن ماود تکرفه استه لکن خر مار مضبون ترجه عحهد است که در ایرب مربرطه وتات احتهاد خود 
را می آورد و هیچ یک از حدثین در این مترلت با وی همطراز نیستند . 

گفته اند که بخاری در مواضع متعدد کتاب خود حدیث را ذکر می کند و در هر باب به اسناد دیگر 
بدان استدلال می کند و با حسن استنباط همان معنایی را استخراج می کند که مقتضی مان باب می باشد. 
یعن» بای که از آن حدیث را استخراج کرده است و معدود مواردی است که یک لفظ و یک اسسناد را در 
دو حای آورده باشد. 

به ثبوت پیوسته که بخاری گفته است ؛ « من صحیح حامع خود را از ميان ششصد هزار حدیث استخراج 
کرده ام و آن را میان خود وحداوند ححت گردانیده ام » و گفته است که بجز احادیث صحیح در این کتساب 
نیاورده ام . و گفته است که هیچ حدیثی را در این کتاب شامل نکردم مگر آنکه از عداوند تبارک وتمال 
استخاره کردم و دو رکعت نماز گزاردم و به صحت آن یقین حاصل کردم . 
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معری امام بخاری 

( إلامام الحافظ أبوعبدالله محمد بن إسماعيل البخاری » أمير الومنین ف الحديث ) 

نام وی محمد و کنیتش ابوعبدالله » و نام پدرش اماعیل بن ابراهیم بسن مغسیره بن بردزیه اسست . 
امام بخاری پس از نماز جمعه ی سیزدهم شوال ۱۹٤‏ هجری ولادت یافت که تاریخ تولد او را پدرش قید کرده 
است . 

پدر او» اسعاعیل بن ابراهیم از اهل علم و تقوی بوده و شغل بحارت داشته و به علوم سنت و حدیث اشتغال 
می ورزیده است. حافظ ابن حبان در کتاب ‏ الثقات ‏ نام او را در طبقة چهارم آورده و گفته است که وی 
از حماد بن زید و مالک روایت حدیث می کرده است و عراقیها از وی حدیث روایت کرده اند . پسر وی 
( امام بخاری ) در تاریخ کبیر گفته است که اساعیل بن ابراهیم بن مغیره »ماد را دیده و با ابن مبارک صحبت 
داشته و از مالک حدیث شنیده است . این امر می رساند که وی قبل از سال ۱۷۹ از وطن خود به عزم حسج 
برآمده چنانکه مدينة منوره را زیارت کرده و در آنحا به ملاقات مالک رسیده است . وی با عبور از عراق میان 
حجاز و ماوراء النهر درآمد و شد بوده و ماد را ملاقات کرده و از وی حدیث شنیده و مردم عراق بسر وی 
جمع شده و از وی حدیث شنیده اند. وی مستجاب الدعوات بوده چنانکه بارها گفته بود که حداوندا ! دعای 
مرا همه در دنیا مستجاب مکن و چیزی برای آخرت نگاهدار. تاریخ وفات وی به درسی معلوم نیست و آن 
هنگامی بوده که پسرش امام بخاری در سنین کودکی بوده است . 

امام بخاری پس از مرگ پدرش در دامان پر عطوفت مادر تربیت یافته و مادرش نسیز زن باتقوی 
و مستجاب الدعوات بوده است . 

از حالات ابراهیم بن مغیره پدر بز رگ امام بخاری چنانکه حافظ ابن حجر در کتاب ( فی هدی الساری) 
آورده» اطلاعی در دست نیست. 

مغیره پدر ابراهیم» نخستین کس از احداد امام بخاری است که اسلام آورده است. و اسلام او به دسست 
یکی از هم وطتان او صورت گرفت که « یمان » نامیده می شد و از موالی جعفی بود . یمان جد اعلی حسافظ 
عبدالله بن محمد بن عبدالله یمان مسندی حعفی است . 

قبیله ی حعفی منسوب به قبایل عن است» و به جعفی بن سعد نسبت داده می شود که شاخه ای از قبیله 
ی مذحج از برادران حد حاتم طايي و از برادران اشعر جد ابوموسی اشعری بوده است. 

قبیله ی حعفی در بخارا و ماوراء النهر در جهت دعوت مردم به سوی خدا » حدمات ارزنده ای انام داده 
و ثواب عظیمی حاصل کردند. به حصوص در زمان ولایت سعید بن جعفر جعفی در خحراسان. 

بسیاری از ت رکان ماوراء النهر به دست قبیله ی حعفی مذحجی امان آوردند و هدایت یافتند و در نسبت 
دادن خود به حعقی و مذحج افتخار می کردند و می گفتند که ما پسران ايشانیم و یا مانند پسران ایشس‌انيم. 
مردم مشرق زمين يعن کسان که به دست قبيلة جعفی مذحجی امان آوردند بسیار زیاد اند و از اینکه این قبیله 


ق 
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احداد آنا را دعوت به اسلام کرده اند» ثواب عظیمی حاصل کرده اند. چنانکه از ميان ایشان نابغه ای چون 
امام بخاری ظهور کرد و این افتخار را بخاطر دعوت و نشر اسلاع بدست آوردند و مین مولفات عظیسم» 
ماندگار و جاودان که امام بمخاری برای کافة مسلمین جا گذاشته» در واقع به برکت هدایت جد اعلای وی 


مغیره به اسلام بوده است. 


بردزبه : 

بردزبه پدر مغیره است» نام او را احنف نیز ضبط کرده اند و اين موضوع در باب اول « الادب الفطرد » 
آمده است. کلمة « بردزبه » در اصل زارع یا کشاورز معن می دهد. وی بحوسی بوده و دین زرتشت داشسته 
است. 

امام بخاری در سال ۲۰٤‏ يا قبل از آن به شنیدن حدیث آغاز کرد . شاگرد او حمد بن یوسف فربری از 
محمد بن اې حاتم وراق بخاری شنیده که امام بخاری گفته بود : « در حالیکه می نوشتم » حفظ حدیث بر مسن 
امام شد. از وی پرسیده بود که در آن زمان چند ساله بودی ؟ گفت - ده ساله یا کمتر از آن . وی در دورة 
کودکی که احادیث را حفظ می کرد ترجمه های راویان را کامل می کرد چنانکه گوی با آنا یکجا زندگی 
کرده است. او راوی و حيط او را می شناحت و با کسان که از وی روایت کرده بودند آشنا بود و آنچه از 
وی روایت شده بود» می دانست . اگر کسی حدیثی روایت می کرد و در سند روایت از وی اشتباهی سر 
می زد » اشتباه او را درک می کرد » زیرا وی راوی و شاگردان و مشایخ و زمان و مکان او را به حوب 
شناحته بود. 

از امام بخاری روایت شده که وی پس از فراغت از دروس خویش گفته بود: 

من [ با شیخ خود ] داحلی و کسی دیگر مخالفت کردم . روزی داحلی در حالی که به مسردم حدیسث 
می خواند گفت : ۱ 

روایت کرده است سفیان از اب الزبیر از ابراهیم نخعی - من گفتم : ای الزبیر از ابراهیم روایت نکرده است 
. وی مرا توبیخ کرد . به او گفتم : به اصل حدیث اگر تزد تو باشد مراحعه کن . وی رفت و به اصل آن نظر 
کرد و سپس با زگشت و گفت : او کیست ای پسر ؟ گفتم : او زببر است » او ابن عدی است که از ابراهیسم 
نخعی روایت کرده است . [ نه ابی الزببر ]. وی قلم را گرفت و نوشته اش را اصلاح کرد و مرا گفت : راست 
گفته ای . شخحصی به امام بخاری گفت : در آن زمان که سخن او را رد کردی» چند ساله بودی ؟ وی 
گفت : یازده ساله بوده ام . ۱ 

امام بخاری در مین سن و سال» روایات شهر خویش را از حمد بن سلام بیکندیو عبدالله بن محمد السندی 
الجعفى و امثال او مى شنيد . 

امام بخاری گفته است : من شانزده ساله بودم که کتاهای « ابن مبارک » و « وکیع » راحفظ کردم 
و با سخنان فقهای اصحاب رأی آشنا گشتم. 
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عزعت حج : 
وی بار اول در سال ۲۱۰ مسافرت کرد و با مادر و برادر کوچک خود امد راهی حج بیست الله شسد. 
توشة این سفر حفوظات وافر وی از سنت و حدیث بود . در هر شهری که وارد می شد از حافظان حدیست» 
استماع حدیث می کرد . در بلخ از « مکی بن ابراهیم »» در بصره از « ابی عاصم عمرو بن عاصم قیسس » 
و « محمد بن عبدالله بن مین انصاری » در کوفه از « عبید الله بن موسی العبسی »» در مکه از شیخ و قاری 
آن « عبدالله بن يزيد القری موی العمرییین »» در بغداد از « عفان بن مسلم البصری » مول الانصار» در مص 
از « اہی الیمان بن نافع البهران »» در دمشق از « اي مسهر عبدالاعلی بن مسهرالنعسان ». در عسسقلان از 
« آدم بن ایاس » و در فلسطین از « محمد بن یوسف بن واقد الفریابی » مول ابن ضبه» استماع حدیث کرد . 
سهل بن السری می گوید : که امام بخاری گفته است : « دو بار به شام و مصر و جزیره رفتم و چهار بار 
به بصره سفر کردم و شش سال در حجاز اقامت گزیدم و شار آن نتوام که همراه محدئین چند بار به کوفه 
و بغداد آمد و شد کرده ام . » 
مشایخ وی : 
امام بخاری از هزار و اندی و به روایق از هزار و هشتاد شيخ حدیث روایت کرده که هر کسدام ایشضان 


صاحب حدیث بوده اند . امام ابن حجر عسقلان» مشایخ او را در پنج طبقه دسته بندی کرده است : 


طبقه ی اول : 
کسان که از تابعین روایت حدیث کرده اند . یعین تبع تابعین اند مانند: حمد بن عبدالله انصاری که از 

« مید » روایت حدیث دارد و ابوعاصم نبیل و مکی بن ابراهیم که هر دو از يزيد بن اې عبید روایت حدیث 
دارند. و عبیدالله بن موسی که از اساعیل بن اې خالد روایت حدیث دارد و ابونعیم که از اعمش روایست 
حدیث دارد و خلاد بن یی که از عیسی بن طهمان روایت حدیث دارد و علی بن عیاش وعصام بن خالد که 
هر دو از حریز بن عشمان روایت حدیث دارند. ` 

طبقه ی دوم : کسان که در مین عصر می زیستند » لیکن از ثقات تابعین روایت حدیث نداشتند . مانند : 
آدم بن اي ایاس» سعید بن ایی مرم» اې مسهرعبدالاعلی بن مسهر ايوب بن سلیمان و امثال ایشان . 

طبقه ی سوم : طبقه ی متوسط از مشایخ وی است یعین؛ کسان که تابعین را ملاقات نکرده بودند» بلکه 
از بزرگان تبع تابعین حدیث اخذ کرده اند مانند سلیمان بن حرب قتيبة بن سعید» نعیم بن ماد علسی بسن 
الدیین » یی بن معین » احمد بن حنبل» اسحاق بن راهویه و اې بکر وعثمان بن اې شسیبه و امشال ايش‌ان. 
و از همين طبقه است که امام مسلم نیز احذ حدیث کرده است . 

طبقه ی چهارم : رفقای ویند که طالب حدیث بوده اند و اندکی قبل از امام بخاری استماع حدیسث 


کرده اند . مانند : ابو حاتم رازی» محمد بن عبدالرحیم صاعقه» عبد بن مید» امد ین النضر و جمعی دیگر . 


0 
نس 
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وی از این طبقه همان احادیثی را استخراج کرده که فرصت نیافته بود از مشایخ خود استماع کند یا اینکه ایسن 
احادیث را نزد دیگران نیافته بود . 

طبقه ی پتجم : این طبقه شاگردان ویند و نظر به فوایدی که در حدیث ایشان ملاحظه کرده» از آنا حدیث 
گرفته است که از آن جمله اند : عبدالله بن ماد آملی» عبدالله بن ای العاص خوارزمی و حسین بن محمد القبسلن 
. امام بخاری از ایشان اندکی حدیث گرفته است و عمل به روایت ایشان چنانست که عثمان بن اې شیبه به 
روایت از وکیع گفته است : کسی عام نمی شود تا آنکه از مافوق خود و مانند حود و فروتر از حود حدیث 
روایت کند . 

و از امام بخاری روایت است که گفته است : 


حدت» کامل نمی شود تا آنکه از مافوق خود و مانند خود و فروتر از حود حدیث نویسد. 


شاگردان امام بخاری : 
گروه زیادی از امام بخاری روایت کرده اند که از آن جمله اند : ابو نصر بن ماکولا» ابراهيم بن معقسل 
النسفی » ماد بن شاکر اللسوی » محمد بن یوسف و عبدالله بن محمد السندی» عبدالّه بن منیی ابو زرعه» مسلم 
بن ححاج ابن خزعه» مروزی» نسائی» بزار» ترمذی» ابن اي الدنیاء البغوی» نیشابوری و جمع کثیری غر از 
ایشان. : 
روایت است از حطیب بغدادی که فربری گفته است : صحیح البخاری را حدود هفتاد هزار» همراه مس از 


امام خاری شنیده اند و از آنما کسی جز من باقی نغانده است . 


Maktaba Tul ۵۲ 


روش تحقیقی امام بخاری 

امام بخاری پس از غور و دقت و تأمل زیاد در مورد احادیث و تفکیک حدیث صحیح از حدیث ضعیسف» 
در حهت اخذ و قبول حدیث از راویان حدیث» شرایطی خاص وضع کرد که هرگاه حدیثی با شرایط وی 
موافق و برایر بود آن را می پذیرفت » در غیر آن حدیث مذکور را قبول نمی کرد. 

هرچند بخاری در هیچ یک از آثار خود از قیود وشرایط حاصی که در احذ و قبول حدیث وضع نموده ذکر 
نکرده » ول ائمة حدیث شرایط او را چنین تشخیص داده اند: 

۱) اتصال سند : سند یا اسناد ‏ رحال یا راویان حدیث اند که یکی از دیگری روایت می کنند تا آنک ه 

سلسله ی روایت یا زنحیره ی سند را به رسول الله صلی الله علیه و سلم می رسانند. شرط بخاری آنسنست 

که این سلسله ی راویان باید متصل باشد و در آن سکتگی پدید نیامده باشد » که همين پیوستگی را اتصال 

سند گویند. ول اگر از زنیره ی سند یک یا چند راوی ساقط شده باشد » آن حدیث را منقطع گویند» 

که مورد قبول امام بخاری نبوده است . 

۲) تزکیه ی راویان : بخاری در پذیرش حدیث حالات راویان را در نظر داشته و آفا را نقد می کند 

و احادیثی را می پذیرد که راوی آن مسلمان صادق بوده و مدلس ( پنهان کننده ی نام شيخ خود ) نباشد 

و در حواس وی اختلال رخ نداده باشد و به صفت عدالت متصف باشد و قوه ی ضبط و حافظه ی 

قوی داشته باشد » سلیم الذهن » قلیل الوهم و سلیم الاعتقاد باشد. 

درباره ی دو شرط فوق » مگان اتفاق نظر دارند» ول ائمة حدیث شرایط دیگری را نیز کر کرده اند 
که در برخی موارد دچار اعتلاف نظر شده اند : 

ابو العمر مبارک بن امد گفته است : شرط بخاری آنست که : زمان حدیشی را استخراج می کند که 
راویان آن تا آنکه به صحایی مشهور می رسد » ثقه باشند ودر اثبات ثقه بودن ایشان احتلاق نباشد و اساد آن 
متصل بوده و قطع نشده باشد. و اگر از آن صحابی دو راوی یا بیش از آن روایت کرده باشند هت و هرگاه 
بیش از یک راوی روایت نکرده باشد» مشروط بر آنکه طریق روایت وی صحیح باشد » همان بسنده است. 

حاکم ابو عبدالله گفته است : شرط بخاری و مسلم آن است که از صحابی دو راوی و یا بیش از آن 
روایت کرده باشد » و سپس از تابعی مشهوره دو راوی ثقه روایت کرده باشند . 

علماء بر این سخن حاکم ايراد گرفته اند. زیرا بخاری و مسلم» احادیشی را استخراج کرده اند که فقط یک 
راوی از صحابه روایت کرده است . بنا براین سخن وی نقض می شود وی بخش دیگر سسخن وی را تسأیید 
کرده می گویند : شرطی را که حاکم ذکر کرده است هرچند در مورد بعضی از صحابه که از ایشان حدیست 
استخراج کرده اند نقض می شود ول درباره کسان بعد از صحابه اعتبار پیدا می کند. 

امام بخاری با این شیوه و روش تحقیقی» اسلوب و فن حدیدی در حهت اخذ و قبول حدیث به مان آورد 
و بدین وسیله حدیث ضعیف را از حدیث صحیح تبیز کرد و با این طرز تحقیق, تحولی در علم حدیسث پدید 


ث 
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آورد که نه تنها مورد قبول جمهور علمای حدیث معاصر وی قرار گرفت» بلکه پس از وی نیز سایر حدثین به 
وی تأسی حستند و راه وی را ادامه دادند . مسلم بن ححاج که از معاصرین اوست» همین روش را از وی 
آموخت و از وی تبعیت نمود و کتاب معروف خود « صحیح مسلم » را بر همين اسلوب تصنیف کرد . سپس 
محدئین بز رگ دیگر با پیروی از این شیوه ی تحقیقی» راه او را ادامه دادند و به تصنیف کتب حدیت پرداحتند 
و کتی چون « حامع ترمذی » و« سنن ابی داود » و « نسائی » و « ابن ماحه » تصنیف و تدوین گردید که 
حموعة آنما به « صحاح سته » یا کتب صحیح ششگانه حدیث مسمی گردید . و در همين دوره اسست که 
حدئین » احادیث را با ذکر سند و راویان آن ضبط می کردند » يعن » پس از تحقیق درباره ی هریک از راویان 
حدیت» اگر به روایت و ضبط وی یقین حاصل می کردند» آن را می پذیرفتند .همچنان مفکوره ی جرح 
و تعدیل به میان آمد. چنانکه اگر راوی ای مورد حرح واقع می شد» روایتش را رد می کردند و حدیشسش را 
نمی پذیرفتند و همین موحب شد تا علم « معرفت الرحال » به میان آید . یعین » احوال راویان از حاظ مراتسب 


و نقه بودن و ضبط ‏ در نظر گرفته می شد. 


(CY 
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مناقب امام بخاری 

وراقه از حمد بن حراش روایت کرده که احید بن حفص گفته است : من نزد ا ماعیل پدر ابو عبدالله 
(بخاری ) رفتم که در حال مرگ بود . وی گفت : 

نی دانم که در مال من درهمی از حرام و نه درهمی از شبهه داحل شده باشد . 

وراقه حکایت کرده است که امام بخاری از پدر خود مال زیادی میراث گرفت و آن را به مضاربت داده 
بود . مقروضین وی بیست و پنج هزار از آن را ندادند. به او گفته شد که از وال با نوشته ای استمداد بمضواه . 
وی گفت : اگر من از ايشان نوشته ای بگیرم» در طمع می افتند و من دین خود را به دنیا نمی فروشم . سپس 
مقروضین وی مصاه کردند که در هر ماه ده درهم به وی بدهند و بدین طریق تام آن مال از ميان رفت . 

و گفته است که من هرگز خودم حرید و فروحت نکرده ام » بلکه کسی را می گفتم که برای مسن 
خریداری کند . به او گفتند که چرا ؟ وی گفت : بخاطری که در آن زیادتی و کمی و آمیختگی رخ ندهد. 
غنجار در تاریخ خود آورده است : ۱ 

امد بن محمد بن عمرمقری می گوید : ابو سعید بن بکر بن منیر گفته است : ابو حفص برای محمد بن 
اماعیل ما فرستاده بود . برحی از تاحران در شب نزد وی آمدند و آن مال را به مفاد پنج هزار درهم خریدار 
شدند . وی به ایشان گفت که بگذارید شب بگذرد. صبح فردا تاحران دیگری آمده و آن مال را به ماد 
پانزده هزار درهم می خریدند . وی تقاضا یشان را رد کرد و گفت : دیشب نیت کردم که این مال را بسه 
کسان که اول آمده بودند بفروشم . .وی آن مال را به ایشان داد و گفت : نمی خواهم که نیت خود را نقعض 
نمام . وراق بخاری گفته است : شنیدم از وی که می گفت : نزد آدم بن ابی ایاس رفتم » و چون در نفقه ام 
تاحیر آمده بود » گیاهان زمین را می خوردم. چون روز سوم فرا رسید مردی نزدم آمد که او را نمی شناختم . 
همیان براع داد که در آن دینارها بود . 

عبدالله بن محمد الصیارق گفته است : در مترل محمد بن اسماعیل بودم » کنيزک او آمد و حواست تا بسه 
خانه در آید . ناگاه لغزید و بر روی دواتی افتاد که پیش روی امام بخاری فاده بود . امام بخاری به او گفت : 
این چگونه راه رفن است ؟ وی گفت : اگر راهی نباشد» چگونه می توان راه رفت ؟ امام مخاری دسستان 
خویش را دراز کرد و گفت : برو که آزادت کردم . 

کنی زک گفت : ای ابو عبداله آیا تو را حشمگین ساحتم ؟ وی گفت : بدانچه کرده ام فقط نفس حود 
را حشنود کرده ام . ۱ 

وراقه گفته است : از بخاری شنیدم که به ابو معشر ضریر گفت : ای ابو معشر مرا حلال کن. وی گفست 
. تو را از چه چیز حلال کنم . 

بخاری گفت : تو را دیده بودم که روزی حدیث روایت می کردی و من تعجب کردم و از اينکه سرو 


دست تکان دادی» برایت خندیلم . 
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وی گفت : تو را حلال کردم» رحمت خداوند بر تو ای ابو عبدالله. 

و شنیده ام که می گة گفت : پروردگارم را دوبار دعا کردم . که دعام را ې درنگ مستجاب کرد . دوست 
ندارم که پس ازآن [ چنان ]؛ دعا کنم» شاید از حسناتم کم شود. 

۰ 5 و ۰ 7 بر ۰ ۳ 

و از وی شنیده ام که می گفت : در آحرت دشمین ندارم . به او گفتم: برحی از مردم» تاریخ را بسر تو 
حرده می گیرند و می گویند که آن غیبت مردم است . وی گفت : آنچه را روایت کرده لم » همانا روایسست 
است و ما از حود چیزی نقل نکرده ام و به تحقیق که پيامبر صلی الله عليه و سلم فرمسوده اسست : ( شس 
آخواالعشیره ) ' 

و شنیده ام که بخاری می گفت : از آن روزی که دانستم غیبت حرام است » هرگز غیسست نکسرده ام» 
و بخاری در کلام حود در مورد مردان ( راویان ) اشتیاق زیاد و دقت تام به حرج داده و این مسأله از تسأمل 
سحن وی در جرح و تعدیل آشکار است . چنانکه در بسا موارد می گوید : دربارغ او سکوت کرده اند . 
درباره اش نظری است » ترکش کرده اند. و از این قبیل سخنان . اندک مواردی واقع شده که گفته اسست : 
کذاب است و یا دروغ گوی است . بلکه گفته است : فلان او را به دروغ ز سبت داده, يا هدف قرار 
ت e‏ 
گرفته» يعن به دروغ . 

امد بن عمر اللؤلؤی به سند خویش از ابوبکر بن منیر آورده است : از محمد بن اماعیل بخاری شنیده ام 
که می گفت : آرزومندم آنگاه که خدای را ملاقات کنم با من محاسبه نکند که غیبت کسی را کسرده ام . 

۰ 2 
ابویکر بن منبر گفته است : محمد بن اماعیل روزی نماز می گزارد و زنبوری هفده با ر اورا نیش زد. آنگاه که 
نماز را تمام کرد گفت : بنگرید که چه چیز به هنگام نمازم» مرا اذیت می کرد؟ 
2 چ ۰ ۹ ۳ ۰ ۳ 

چون نگریستند» زنبوری را دیدند درحالی که هفده موضع از بدن وی ورم کرده بود» ول او نماز حویسش 
را قطع نکرده بود. 

محمد بن اې حاتم وراق گفته است : من با ابوعبدالله در سفری راه بسودم و در یسک خانسه بسر 
می برجم . من دیدم که وی در یک شب پانزده تا بیست بار برحاست ودر هسر بار سسنگ چخساق را 
می گرفت و آن را با دست خویش روشن می کرد و همان احادیثی را که می دانست تخریسج مسی کرد» 
و سپس سر به خواب می نماد . او را گفتم : تو همه این زحمات را بر نفس خود تحمیل می کین و مرا از حواب 
بیدار نمی کین . 

وی گرفت : تو حوان و من نمی خواهم که خواب تورا به هم زم . 


١ا‏ أحوالعشيرة »ین او فرد زشت خاندان خود است . این حدیث در صحیح البخاری» در کتاب ادب مقسرد به هارة 1Y‏ 
و ٩۰06‏ آمده است که عایشه رضی الله عنها از پیامر(ص) روایت کرده است . و در صحیح مسلم به ارق ۱ آمده اسست. 
هدف از آن» استناد به قول آن حضرت است که کسی را در غیاب وی زشت خواند . يعن این عمل غیسست به شهار ی رود 
( اقتباس از تیسیر القاری ج ۵ » ص ۳۸۱ )- 


۰ 


ص 
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ستایش امام بخاری از زبان استادانش : 

سلیمان بن حرب روزی به سوی وی تگریست و گفت : او بسیار بلند آوازه عواهد شد . 

محمد بن ایی حاتم گفته است که از بخاری شنیده ام که می گفت : 

هنگامی که از کتاب اسماعیل بن ابی اویس احادیثی را انتخاب می کردم »> .وی همان احادیث را برای خود 
یاد داشت کرد و گفت : همین احادیث را حمد بن اساعیل از احادیث من انتخاب کرده است . 

و از بخاری شنیده ام که می گفت : اصحاب حدیث جمع شدند و از من خواستند تا برای ایشان سس خن 
گوع . اماعیل بن ابی اویس قرائت را نیز به حواسته هایشان افزود و من آن کار را کردم . وی کنیز عویش را 
فرا حواند و او را دستور داد که همیان دینار هارا بیاورد و سپس گفت : ای ابو عبدالله » میان ایشان تقسیم کن 
. من گفتم : هدف آنما ماع حدیث بوده است . گفت : آنگاه که زیادتی حدیث طبیدند تو آن را احسابت 
کردی . من دوست دارم این را هم بدان بیفزای . 

بخاری گفته است : ابن ابی اویس به من گفت : در کتابهای من نظر کن و همه دارای من از آن تو باشد 
و من تا آنگاه که زنده هستم شکر گزار تو هستم . 

حاشد بن اساعیل گفته است : ابو مصعب امد بن ای بکر زهری به من گفت : 

محمد بن اساعیل نزد ما فقیه ترین و بصیرتش از اهمد بن حنبل بیشتر است . 

مردی از هم نشینان او گفت : از اندازه تجاوز کردی . 

ابو مصعب به او گفت : اگر مالک را می دیدی و به سوی او می نگریسیق می گف : همردوی آمها 
یکی اند» هم در حدیث و هم در فقه . و به او گفتم : قول او را با تدبر و تأمل بیندیش و به سوی وی بنگسر 
و در معارف وی غور کن. 

محمد بن قتیبه ی بخاری گفته است : من نزد اې عاصم النبیل بودم» ونزد وی پسر حوان را ديدم ويه او 
گفتم. از کجا می باشی ؟ گفت : از بخارا . گفتم : پسر کیسیق ؟ گفت : پسر امماعیل به او گفتم تو از اقوام 
من هسیق . مردی که در حضور ابو عاصم نشسته بود گفت : این همان حوان است که با قوچها شاخ به شاخ 
می شود. وآنما را به دور می راند » یعین در برابر بزرگان ایستادگی و پایداری می کند . ۱ 

قتيبة بن سعید گفته است : من با فقیهان و عابدان و زاهدان نشسته ام و از آن زم‌ان که عاقلانسه 
اندیشیده ام کسی را مانند محمد بن اسعاعیل ندیده ام و او در زمان خود بسان عمر در ميان صحابه بود . 

محمد بن یوسف همدان گفتنه است : ما نزد قتیبه بودم که مرد پر موی در آمد که او را ابسو یعقوب 
فی گفتند و دربارة حمد بن اساعیل سوال کرد قتییه گفت : ای مردم » من در حدیث نگریسته ام و در رای 
نظر کرده ام و با فقیهان و زاهدان و عابدان نشسته ام و لیکن از روزی که خود را شناعته ام» کسی را چون 


محمد بن اسماعیل ندیده ام . 
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و او در وقت سحر سیزده رکعت نماز می خواند و با یک رکعت وتر می کرد. و موی پیامسبر صلی الله 
علیه و سلم همراه وی بود که در لباس خود حای داده بود . 

و شنیده ام که چون دربارة حدیثی از وی سوال شد. گفت : ای ابو فلان» تو فکر می کین که من تدلییس 
می کتم. همانا من ده هزار حدیث مردی را که در وی سخن رفته بود» ترک کرده ام و به همین مقدار یا بیشتر 
از آن را از مرد دیگری که در وی نظری بود» ترک کرده ام. ابو الفضل امد علی السلیمان گفته اسست : 
شنیدم که علی بن محمد ابن منصور می گفت : از پدرم شنیده ام که می گفت : در بجلس ابو عبدالله بخساری 
بودم . مردی از ریش خود خحاشاکی را چید و بر زمین افکند. حمد بن اساعیل را ديدم که به سسوی مسردم 
و آن خاشاک می نگریست و آنگاه که توجه مردم به سوی دیگر شد» دست دراز کرد و حاشاک را از زمین 
برداشت و در آستین خویش در آورد. و چون از مسجد بیرون آمد» من ديدم که حاشاک را بیرون آورد و بر 
زمین افکند . گویی نظافت مسجد را چون نظافت ریش خویش رعایت می کرد . 
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و همچنان گفته است : از قتیبه درباره طلاق در حال مسق سوال شد » در این حظه محمد بن اصاعیل در 
آمد . قتیبه به سوال کننده گفت : او امد بن حنبل و على بن الدین و اسحاق بن راهویه »است که خداوند 
او را به سوی تو فرستاده است» و اشاره کرد به بخاری » یعین از وی سوال کن. ابو عمرو کرمان گفته است : 
در بصره حکایت قتیبه بن سعید را به مهیار کردم که گفته بود : از غرب و شرق زمین کسان تزد من آمده اند 
ول کسی چون محمد بن اساعیل نزد من نیامده است . مهیار گفت : قتیبه راست گفته است» و من قتیبه را با 
یی بن معین ديدم که در موردی با هم احتلاف داشتند و قضیه را تزد محمد بن اسماعیل بردند وییی را ديدم که 
در معرفت وی مطیع ومنقاد بود.و ابراهیم بن حمد بن سلام گفته است : مهتران و بزرگان اصحاب حدیسسث 
چون سعید ابن اہی مرع» و حجاج بن منهال » و اتماعیل بن ابی اویس» و حمیدی » و نعیم بن مادء و عدن يعن 
محمد بن یی بن ابی عمر» و خلال يعن حسین بن علی حلوان و حمد بن میمون يعن خیاط و ابراهیم بن منز 
» و ابو کریب حمد بن علاء » و ابو سعید عبدالله بن سعید الأشج» و ابراهیم بن موسی يعن فراء و امثال ایشان 
در امر معرفت و نظر » محمد بن امماعیل را بر خویشتن ترجیح می دادند . امد بن حنبل گفته است : وموضوع 
رانزد محمدبن اسماعیل بردند ویجی را ديدم که درمعرفت وی مطیع ومنقاد بود. 

« حراسان کسی را چون محمد بن اسماعیل نزاده است » و آن را حطیب به اسناد صحیح از عبدالله بن احمد 
بن حنبل روایت کرده است. و چون از عبدالله درباره ی حفاظ حدیث سوال شد » گفت : حوانان اند از 
خراسان و آفا را برشرد و با نام حمد بن اسماعیل آغاز کرد 

یعقوب بن ابراهیم دورقی و نعیم بن ماد حزاعی گفته اند : محمد بن اساعیل فقیه این امت است. بندار 
گفته است : او فقیه ترین حلق حدای در زمان ماست. 

فربری گفته است : از محمد بن ابی حاتم شنیدم که حاشد بن اسماعیل گفته است : من در بصره بودم که از 
ورود محمد بن اساعیل در آن شهر اطلاع یافتم . وی زمان که وارد بصره شد ‏ محمد بشار گفت : امروز 
سالارفقیهان آمده است . 

محمد بن ابراهیم فوشنجی گفته است : در سال ۲۸ [ ۲۸۸ هه ] از بندار شنيده ام که می گفت : 
« کسی چون محمد بن اساعیل بر مانیامده است و من در همین سافا به وی افتخار می کنم . » 

موسی بن قریش گفته است : عبدالله بن یوسف التنیسی به بخاری گفت : ای ابو عبدالله» در کتبمای من 
نظر کن و از آنچه در آن سقط و افتادگی است آگاهم کن . بخاری گفت : آری» چنین می کنم . 

بخاری گفته است : من نزد میدی رفتم . در آن زمان پسری هژده ساله بودم . يعن سال اول که به حسج 
رفته بودم و دیدم که میان او و کسی دیگر در حدیثی اختلاف است و چون به من دید گفت : کسی آمد که 
میان ما فیصله می کند . آنا احتلاف خویش را بر من عرضه کردند» و من به مفاد میدی فیصله کردم» زیسرا 
حق با وی بود . 

بخاری گفته است : محمد بن سلام بیکندی به من گفت : در کتاماع بنگر و آنچه را در آن حطا می بسن 
دور بینداز. برحی از اصحاب وی گفتند : این جوان کیست ؟ گفت : کسی است که او را همتایي نیست . 
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محمد بن سلام نیز گفته است : هر زمان که حمد بن اسماعیل نزد من می آمد » در حیرت می بودم و پیوسته از 
وی در خوف بودم . يعن می ترسیدم که در حضور وی از من حطایی سر نزند . 

حاشد بن اساعیل گفته است : اسحاق بن راهویه را ديدم که در منبر نشسته و بخاری نیز با وی نشسسته 
بود. اسحاق حدیث می کرد » وی حدیثی گفت که محمد بن اسماعیل بر آن انکار کرد و اسحاق به قول وی 
رحوع کرد و گفت : ای گروه اصحاب حدیث ‏ به سوی این جوان بنگرید و از وی بنویسید .و اگسر او در 
زمان حسن بن ابو لسن بصری می بود » وی در شناحت حدیث و فقه به او محتاج می بود . 

بخاری گفته است : کتاب تاریخ را که تصنیف کرده بودم» اسحاق بن راهویه گرفت و نزد امیر عبدالله بن 
طاهر برد ' و سپس به او گفت : ای امیر» آیا به تو سحر نشان ندهم؟ . 

ابوبکر الدیین گفته است : روزی نزد اسحاق بن راهویه بودم و حمد بن اساعیل نیز در آنحا بود . اسساق 
بر حدیثی مرور کرد که عطاء از کنجاران صحایی روایت کرده بود . اسحاق گفت : ای ابو عبدالّه» کنجاران 
چیست ؟ گفت : قریه ایست در ,عن و معاویه مین مرد صحایی را به عن فرستاده بود و عطاء از وی همین دو 
حدیث را شنیده است . اسحاق به او گفت : ای ابو عبدالله» چنانست که گویی آنما را دیده ای . بخاری گفته 
است» نرد اسحاق بن راهویه بودم » از او دربارة طلاق در حال فراموشی ستوال شد . وی زمان طولان در 
فکر فرو رفت . من گفتم : پیامبر صلی الله عليه و سلم فرموده است : « إن الله بحاوز عن امي ما حدثت به 
انفسها ما تعمل او تتکلم » " یعین خداوند در گذشته از امت من آنچه را که در دلشان حطور کند مادامی 
که بدان عمل نکرده و یا آن رابرزیان نیاورده باشد . 

مانا مراد از آن یکجا شدن سه عنصر است : عمل کردن و از دل گفتن و یا تکلم کردن و از دل گفشتن . 
ودر این امر وی در دل بدان معتقد نبوده است . 

اسحاق به او گفت : حق به جانب تو است» مرا قوت بخشیدی» خداوند تو را قوت بخشاید و به گفتة او 
فتوی داد . ابو الفضل اجد بن سلمه ی نیشابوری به روایت از فتح بن نوح نیشابوری آورده است که : نزد 
علی بن الذین رفتم و محمد بن اتماعیل را ديدم که به حانب راست وی نشسته است . وی هر زمان که 
حدیث می گفت با هراس و اضطراب به سوی محمد بن اتماعیل می نگریست . 

بخاری گفته است : من نزد هیچ کس احساس کهتری نکردم مگر نزد علی بن الدیین و شاید بر وی 


عجیب می نودم . 


" مراد از آن» عبدالله» پسر طاهر فوشنجی ملقب به ذوالیمینین است . 

* این حدیث در کتاب الطلاق در شاره ی ٩۲۹۹‏ آمده است و در رابطه بدان قتاده گفته است که وقی کسی طلاق را در دل حود 
داد آن حکم طلاق را ندارد . یع به آنچه در دل گذشته و بر زبان نیامده باشد» مواحذه نمی شود . حدیث مذکسور را مسسلم در 
صحیح خود در شاره ی ۱۲۷ آورده است و همچنین شبیه به مين موضوع در صحیح البخاری در کتاب العتسق در باب : حطاء 
و نسیان در عتاقه و طلاق» تحت ارم ۲۵۲۸ آمده آسنت . 
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حامد بن احمد گفته است : این گفته ی بخاری را بر علی بن الدین اظهار کردم . وی به من گفست : 
گفته اش را بگذا او کسی چون خود را ندیده است . 

بخاری گفته است : اصحاب عمرو بن الفلاس بر من حدیثی خواندند. من گفتم که آن حدیث را 
نمی شناسم. آنان از این گفته حوشحال شدند و نزد عمرو بن ای الفلاس رفتند و به او گفتند حدیشی را بر 
محمد بن اماعیل خواندم و او نشناحت ؟ 

عمرو بن علی به ایشان گفته بود : حدیثی را که محمد بن اساعیل نشناسد » آن حدیث نیست. ابو عمرو 
کرمان گفته است که از عمرو بن فلاس شنیده ام که می گفت: دوست من ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری 
کسی است که در خراسان مانند ندارد . 

رحاء بن رحاء الحافظ گفته است : برتری و فضیلت محمد بن اسماعیل بر علماء »مانند برتری و فضیلست 
مردان بر زنان است . 

او همچنان گفته است : اومعجزه ای از معجزات خداوند است که بر روی زمين روانه است . 

حسین بن حریث گفته است : نمی دانم که کسی را چون حمد بن اساعیل دیده باشم» گویی او رافق ط 
بخاطر حدیت آفریده اند . 

امد بن الضوء گفته است : از ابوبکر ابن ای شیبه و محمد بن عبدالله بن نمیر شنیده ام که می گفتند : 
کسی را چون محمد بن اساعیل ندیده ام و ابوبکر ابن اې شیبه او را بازل یع کامل می نامید . ایو عیسی 
ترمدی گفته است : محمد بن اسماعیل نزد عبدالّه بن منیر بود و چون از نزد وی برحاست برایش گفست : ای 
ابوعبدالّ خداوند تو را زینت این امت بگرداند . 

ابر عیسی سی گوید : دار ند تال دعای او را مستحاب کرد . 

ابو عبدالله فربری می گوید : عبدالله بن منیر را دیدم که از بخاری حدیث می نوشت و شنیدم که می گفت 
من از شاگردان او هستم . 

من به فربری گفتم : عبدالله بن منیر از مشایخ بخاری است و بخاری در بجامع الصحیسح ( صحیح 
البعاری ) از وی روایت کرده است . وی گفت : من مثل او را ندیده ام و سال وفات عبدالله بسن منسیر 
مصادف با سال وفات احمد بن حنبل بوده است . 

محمد بن اې حاتم وراق گفته است که از یی بن حعفر بیکندی شنیده است که می گفت : اگر مرا یارای 
آن می بود که از عمر خود بر عمر محمد بن امعاعیل می افزودم» این کار را می کردم » زیرا مرگ من مسبرگ 
یک کس است و در مرگ عمد بن اساعیل رفتن علم است . 

عبدالله بن محمد السندی گفته است : محمد بن اسماعیل امام است و کسی که او را امام نخواند» وی را 
متهم کنید . وی همچنان گفته است : حافظان زمان ماسه کس اند و از بخاری آغاز کرد . 

علی بن حجر گفته است: حراسان سه کس را پدید آورده است ۰ واز نام بخاری آغاز کرد و گفت : وی 
بصیر ترین و عام ترین ایشان در حدیث و فقیه ترین است . و من کسی را چون او سراغ ندارم. امد بسن 


€ 
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اسحاق سهرماری گفته است : کسی که می خواهد به سوی فقیه بر حق و صادق بنگرد » بايد به سوی محمد 
بن اسماعیل نظر کند . 

حاشد گفته است : عمروین زراره و محمد بن رافع را نزد حمد بن اسماعیل ديدم که در مورد علل حدیسث 
از او سؤال می کردند و چون از مجلس برخاستند» حطاب به حاضرین مجلس گفتند : در مورد ابو عدا 
کسی شا را فریب ندهد . همانا اونسبت به ما فقیه تر و عام تر و بصیر تر است . حاشد همچنان گفته است : 
روزی نزد اسحاق ابن راهویه و عمروین زراره نشسته بودم و او بر ابو عبدالله املاء می کرد و اصحاب حدیث 
از وی می نوشتند و اسحاق می گفت : او از من صاحب نظر تر است . ابو عبدالله در آن زمان جوان بود . 

عبدالله بن حمد بن سعید بن جعفر گفته است : آنگاه که احمد بن حرب نیشابوری در گذشت» اسحاق بن 
راهویه و حمد بن اسماعیل سوار شدند و حنازه اش را مشایعت می کردند . من می شنیدم که اهل معرفت به 
سوی آنا می نگریستند و می گفتند : محمد از اسحاق فقیه تر است . 


ده 
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توصیف امام بخاری از قول یاران و اتباع او: 

ابو حام رازی گفته است : حراسان هرگز کسی را حافظ تر از محمد بن اسعاعیل پدید نیاورده است و نه 
هم دانانری از وی به عراق پا ماده است . 

محمد بن حریث گفته است : از ابو زرعه دربارة ابوفیعه سوال کردم . وی به من گفت : او را ابو عب داله 
ترک کرده است. یعێ بخاری. 

حسین بن حمد بن عبید معروف به عحلی گفته است : من کسی را بسان محمد بن اساعیل و مسلم ح افظ 
ندیده ام ول مسلم به مقام او نرسیده است . 

عجلی گفته است : ابو زرعه و ابو حاتم را ديدم که به سخنان بخاری گوش می دادند واو اس از امتسها 
است. دیندار فاضلی است که هرچیز را نیکو می کند و با داشتن صفاتی چنین و چنان از حمد بن یجی الذهلی 
داناتر است. 

عبدالله بن عبدالر من دارمی گفته است : همانا در حرمین » و حجاز و شام و عراق علما را دیده ام ولی در 
میان آنما حامع تر از محمد بن اسعاعیل کسی را ندیده ام . وی داناترین ما و فقیه ترین ما و جوینده ترین ما در 
حدیث بود . 

درباره ی حدیثی از دارمی سئوال شد و به او گفته شد که : بخاری آن را صحیح شرده است .او گفست : 
محمد بن اسماعیل نسبت به من صاحب نظر تر است» و او داناترین حلق خداوند است و از آنچه خداونسد در 
کتاب خود به زبان پیامبر خود بدان امر کرده و از آن منع کرده است آگاه است هنگامی که حمد بن اسماعیل 
قرآن می خواند» چشم و گوش و دل او بدان مشغول است و در امثال آن می انديشد و حرام و حلال آن را 
می شناسد. 

ابو الطیب حاتم بن منصور گفته است : محمد بن اسماعیل در بص‌برت و نفوذ در علم نشانه ای از 
نشانه های خداوند بود. 

و ابو سهل » محمد بن نضر فقیه گفته است : به بصره و شام و ححاز و کوفه رفتم و علمای آن بسلاد را 
دیدم . هر یک از ایشان که از حمد بن اسماعیل یاد می کردند او را از خود برتر می دانستند . ابو سهل 
همچنان گفته است : از سی و چند عام از علمای مصر شنیدم که می گفتند : آرزوی ما در دنیا آنست که به 
سوی محمد بن اسماعیل بنگرع. 

صا بن حمد جزره گفته است : خراسان ای را فهمیده تر از حمد بن اسماعیل ندیده ام . 

و او همچنان گفته است : وی در حدیث نسبت به همه حافظ تر بود و من در بغداد بودم که بر من املاء 
می کرد. بیست هزار نفر در آن بجلس حاضر بودند . 

مید بن عبدالرمن دغول گفته است : مردم بغداد نامه ای به محمد ین اسعاعیل بخاری نوشته بودند که در 


آن این شعر آمده بود : 


so 
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السلمون بخیر مابقیت شم و لیس بعدک خير حين تفتقد 

یعق : مسلمانان در نیکی و خیر بسر می برند تا تو در میان آنما باشی و پس از تو» حبری نیست آنگاه که 
تو تباشی . 

امام الائمه ابوبکر حمد بن اسحاق بن خزعه گفته است : در زیر آسمان کبود از محمد بن اساعیل دانساتری 
به حدیث یست . 

ابو عیسی ترمذی گفته است : در موضوع علل واشانید حدیث» کسی را از حمد بن اساعیل بخاری دانلتر 
ندیده ام . 

مسلم به بخاری گفته است : شهادت می دهم که در جهان تو را متایی نیست . ` 

امد بن سیار در تاریخ مرو گفته است : حمد بن اسعاعیل بخاری » طالب علم بود و با مردم می نشست 
و بخاطر حدیث سفر می کرد و در آن مهارت داشت و صاحب بصیرت بود و حدیث را حوب می شسناخحت 
و حوب حفظ می کرد و فقاهت داشت . 

ابو عمرو حفاف گفته است : تقی النقی به ما گفت : محمد بن امماعیل چنان عالی است که مشل او را 
ندیده ام و او نسبت به امد و اسحاق و غیر آها در حدیث بيست درحه داناتر است 

وی همچنان گفته است : اگر او از این در درآید و من حدیث بگوم» ترس مرا فرا می گیرد . 

عبدالله بن مادالایلی گفته است : دوست دارم اينکه مویی در بدن محمد بن اساعیل می بودم . سلیم بسن 
جاهد گفته است : در مدت شصت سال » کسی را فقیه تر و با ورع تر از حمد بن اسماعیل ندیده ام . 

موسی به هارون» مسمی به ابحمال حافظ البغدادی می گوید : به نظر من اگر همه مسلمانان جمع شوند که 
کسی را مثل محمد بن اسعاعیل بيابند» بر آن قادر تخواهند شد . 

عبدالله بن محمد بن سعید بن حعفر گفته است : علمای مصر را شنیده ام که می گفتند : در معرفت 
و صلاح» کسی مثل محمد بن ا ماعیل در جهان نیست . و سپس عبدالله می گفت : من با قول ایشان موافقم . 

حافظ ابوالعباس امد بن محمد بن سعید بن عقده گفته است : اگر مردی سی هزار حدیث نوشته باشد» 
هنوز هم از تاریخ محمد بن اتعاعیل بې نیاز نخواهد بود . 

حاکم ابو امد در کتاب الکین ( کنیت ها ) گفته است : بخاری از پیشوایان شناحت و جمع حدیث بود . 
اگر می گفتم : من هیچ تصنیفی را ندیده ام که در حسن و بلاغت» بسان تصنیف بخاری باشد» سخین درست 
گفته ام . ۱ 

و اگر باب صفت و ستایش او را از قول پیشوایان که پس از عصر وی بودند می گشودم؛ کاغذ ها مسام 
می شد و نفسها بند می آمد . زیرا این بحری است که کرانه اش ناپیدا است » بلکه سسخنان ابن عقده 
و ابو امد را در این باب عنوان کردم وپس از آنکه در اول صفات وی را از قول مشایخ بزرگ وی آوردم» 
نیازی نیست که گفتار کسان را که پس از وی بوده اند بیاورم» زیرا گروه اول که او را ستوده اند» آنچه را 
دیده بودند ستوده اند و آنچه را می دانستند وصف کرده اند» بر حلاف گروه دوم که وصف و ستایش وی را 


وو 
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به استناد آنچه بدیشان نقل شده» آورده اند . البته ميان این دو حالت فرقی نمایان است و آنچه عیان است با 


آنچه نقل شده » متفاوت است . 


قوت حافظه و روان ذهن امام بخاری 

امام بخاری دارای حافظه بس قوی و تیرومند بوده و چون یکبار در کتاب نظر می کرد » هر آنچه را از 
نظر گذرانده بود حفظ می کرد و توانای وی در حفظ حدیث» مایة شگفێ» تحسین و اعجاب همگان شده بود 
و حی غیر قابل تصور می نمود . یکی از وقایعی که بسیار شهرت یافته و عده ی زیادی از آن حبر داده اند 
واقعه ی بغداد است که ابو احمد بن عدی الحافظ از آن به تفصیل یاد کرده است. چنانکه می گوید : 

شنیده ام از جمعی از مشایخ بغداد که می گفتند : آنگاه که محمد بن اساعیل بخاری وارد بغداد شد» 
اصحاب حدیث بر وی گرد آمدند و در صدد آن شدند که نیروی حافظه وی را بیازمایند . آما صد حدیسث 
انتخحاب کردند و متون و استاد آن را تغییر دادند » معن یک سند را در سند دیگر آوردند و سند یک من را 
سند معن دیگر ساختند . سپس احادیث منقلب شده را به ده نفر سپردند و به هر یک از ايشان وظیف دادند تا 
در بجلسی که به این مقصد داثر می گردد » ده حدیث را بر امام بخاری بخواند و درباره هریک از این احسادیث 
از وی سوال کند . 

در این گردهمايي علمی بزرگ» که گروهی از مردم حراسان وبغداد جمع شده بودند . نف اول ایستاد 
و یکی از آن ده حدیث را بر امام بخاری خواند» و از وی سوال کرد . امام بخاری گفت که من این حدیسث را 
نمی شناسم . 

وی سپس حدیث دوم را بر امام بخاری خواند و امام بخاری گفت که من این حدیث را نمی شناسم . تا 
آنکه ده حدیث خویش را یکایک بر امام بخاری خواند و امام بخاری در برابر هر یک می گفت که من این 
حدیث را نمی شناسم . علمايي که در آن جلس حضور داشتند به سوی یکدیگر نگریستند و با حود می گفتند 
که وی می شناسد . ولی کسان دیگر که موضوع را درک نکرده بودند عجز و قصور و ضعف حافظه را» به 
وی نسبت می دادند . 

سپس نفر دوم برحاست و حدیث اول خود را واند و امام بخاری گفت که من آن را نمی شناسم تسا 
آنکه هر ده حدیث را خواند و از وی همان جواب را شنید که من آن را نمی شناسم . بعد نفر سوم و چهارم تد 
تفر دهم احادیث خویش را به ترتیب بر امام بخاری حواندند و او در برابر هر یک می گفت که من آن را 
نمی شناسم . آنگاه که همه از حواندن احادیث مقلوب فارغ شدند » امام بخناری روی به نفسر اول کرد 
و گقت : 

تو حدیث اول را چنین خواندی» يعن صورت غلط حدیث راء همچنانکه خوانده بود بر وی خواند و سپس 


صورت درست حدیث مذکور را خواند و به همين ترتیب صورت غلط و درست هر ده حدیث را بر وی 
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خواند. یع معن هر یک از احادیث را به اسناد مربوطه ی آن آورد و اسناد هر یک را به معن مربوطة آن برد و 
سپس متوحه نفر دوم شد و با وی نیز به همين منوال عمل کرد تا آنکه همه احادیث هر ده نفر را که جمعا صد 
حدیث می شد » هم صورت مقلوب آن را خواند و هم صورت درست آن را . 

این حالت همه حاضرین مجلس را به اعحاب و تسین واداشت و ایشان به قوت حافظه و کمال فضل وی 
اقرار و اذعان کردند. 

آنگاه که امام بخاری وارد سمرقند شد در آنجا نیز شبیه واقعه ی بغداد رحداد. چنانکه چهار صد تن از 
علمای حدیث گرد آمدند و اسناد احادیث را بر هم زدند. استاد شام را در اسناد عراق آوردند و سلسله ی 
اسناد رحال را حلط کردند و معن احادیث را به سندی غير از سند آن در آوردند و سپس همه را بر امام بخضلری 
خواندند . امام بخاری هر یک از احادیث را به سند آن در آورد و همه احادیث و اسناد آن را درست و اصلاح 
کرد و هیچ یک از اسناد یا معن ساقط نگردید . و این واقعه چنان بود که در بغداد رخ داده بود . 

در تاریخ غنجار آمده است که یوسف بن موسی مروزی گفته است : من در حامع بصره بودم که شنیدم 
منادی بانگ زد : حمد بن اماعیل بخاری آمده است» بر خیزید و بيایید. من با ایشان همراه بودم . مرد وان 
را دیدم که در عقب ستون نماز می گزارد و هیچ تار سفیدی در ريش وی دیده نمی شد. آنگاه که از نماز فار غ 
شد » جاعت به دور وی حلقه زدند و از اوخواستند که برای ایشان حلس املاء حدیث دار کند . وی 
خواهش آنما را پذیرفت . منادی بار دیگر بانگ زد : ای اهل علې همانا حمد بن اسماعیل بخاری آمده است 
و ما از وی خواسته ام که جلس املاء برگزار کند . او حواهش ما را پذیرفته و قرار است که فردا در فلان 
موضع این بحلس برگزارشود. 

فردای آن روز گروهی از محدئین و فقها و ناظرین که شار آنما به حدود هزار نفر می رسید مع شدند 
وابوعبدال امام بخاری جلس املاء را دایر کرد و قبل از آنکه املاء را آغاز کند گفت : 

ای اهل بصره » من حوانم و مانا شا از من حواسته اید که به شا حدیث بگوع . من احادیثی را می گسوم 
که از مردم شهر شما روایت شده و آن احادیث نزد شا نمی باشد . مردم از این گفتۀ وی تعجب کردند » سپس 
به املاء آغاز کرد و گفت : حدیث گفت ما را عبدالله بن عثمان بن جبله بن ای رواد العتکی » در شهر شا 
و گفت : حدیث کرد مرا از شعبه» از منصور و غر او از انس بن مالک که : بادیه نشیێ نزد پيامبر صلی الله 
علیه و سلم آمد و گفت : مردی که قوم خود را دوست می دارد ... تا آخر حدیث . 

سپس امام بخاری گفت : این حدیث در نزد شا از منصور روایت نشده و نزد شا از غیر منصور روایت 
شده است . 

یوسف بن موسی گفته است : وی بر همين منوال بر ایشان املاء می کرد و در هر حدیث که روایست 
می کرد می گفت : فلان کس که این حدیث را روایت کرده نزد شا چنین است و لیکن در روایت کسس 
دیگر چنانکه وی گفته است نزد شا نی باشد . 


هی 
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۰ ‌ ۳-2 
حافظ ابوالقاسم بن عساکرگفته است : از حمد بن اسماعیل شنیده ام که می گفت : 
در نیشابور مریض شدم . و بیماری من اندک و مصادف با ماه رمضان بود . اسحاق بن راهویه با تن چند 
از یاران حویش به عیادتم آمد و مرا گة گفت : ای ابو عبدالّه آیا روزه را حوردی ؟ گفتم : آری . 
گفت : پس در حوردن روزه» شتاب کردی . او را گفتم : عبدان از ابن مبارک مرا خبر داده است که 
a‏ ۹۹ ۳۹ کے ol e‏ ۰ 5 ۰ ۳ ۳۹ 0 
ابن حریج گفته است : به عطاء گفتم : از کدام نوع مریضی روزه حورده می شود ؟ وی گفت : از هر نوع 
مریضی که باشد » چنانکه خداوند عز و جحل گفته است : و من کان مریضاً ( البقره : ۱۸۰) 
بخاری گفت : این حدیث نزد اسحاق نبود . 
احیدرین ایی حعفر وال بخارا گفته است : محمد بن اماعیل روزی به من گفت : اغلبا واقع شده که 
حدیثی را که در بصره شنیده بودم » در شام نوشته ام و حدیثی را که در شام شنیده بودم » در مصر نوشته ام . 
من گفتم : ای ابو عبدالّف همه آن را وی سکوت کرد . 
سلیم بن بحاهد گفته است : محمد بن اسماعیل عن گفت : حدیثی از صحابه و تابعین نیاورده ام مگر آنکه 
زادگاه و حل بود و باش و جای وفات او را شناخته ام . و حدیثی از صحابه و تابعین روایت نکرده ام - يعن 
از احادیث موقوف - مگر آنکه اصل آن را در کتاب خدا و سنت رسول او دریافته ام . 
محمد بن اسماعیل نزد ما آمد. مردی از یاران ما او را گفت : از اسحاق بسن راهویسه شستیده ام که 
می گفت : گویی چنانست که به سوی کتاب خود می نگرم که شامل هفتاد هزار حدیث است . 
محمد بن امماعیل او را گفت : آیا از این سخن تعجب کردی ؟ شاید در این زمانه کسی باشد که به سوی 
کتاب خود بنگرد که شامل دویست هزار حدیث است . 
و محمد بن اسماعیل از این گفته » خود را اراده می داشت . 
محمد بن مدویه گفته است : از بخاری شنیده ام که می گفت : من صد هزار حدیث صحیح و دویسست 
هزار حدیث غير صحیح حفظ کرده ام . 
وراقه گفته است : از بخاری شنیده ام که می گفت : دیشب نخوابیدم تا آنکه شار کردم چه تعداد از 
احادیث را در تصنیف آورده ام به حدود صد هزار حدیت بالغ گردید . 
به او گفتم : آیا همه احادیثی را که در تصنیف می آوردی » حفظ می کین ؟ گفت : هر آنچه در تصنی ف 
آورده ام از نظرم پوشیده نیست و من در سه مرحله کتابمام را تصنیف کرده ام . 
وی مچنان گفته است : من پس از آنکه حج گزاردم یک سال تام در مدینه اقامت گزیسدم و حدیسث 
ود ۳ 1 72 
می نوشتم » و پنج سال در بصره بودم و کتابهاع همراه من بود» تصنیف می کردم و حج می گزاردم و باز از 
مکه به بصره باز می گشتم و امیدوارم که حداوند تعالی این مصنقات را برای مردم» سبب برکت بگرداند . 
بخاری گفته است : من در حلسه ی حدیث ننشستم تا آنکه حدیث صحیح را از حدیث سقیم تمیز کردم 
ا ۳ 
و به کتاب های اهل رأی نظر کردم و در بصره حدیثی نگذاشتم که ننوشته باشم . 
طط 
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احمد بن دون حافظ گفته است : بخاری را در جنازه ای ديدم که در آنجا حمد بن یی ذهلی در مسا له 
ی اسماء [ راویان ]و احادیث معلل » از وی سوال می کرد و بخاری چنان به سرعت آنا را مرور می کسرد» 
گوی س قل هو الله احد را می خواند . 

ابوحامد اعمش حافظ گفته است : روزی در نیشابور نزد محمد بن اساعیل بخاری بودع . مسلم بن حجاج 
آمد و از وی درباره ی حدیثی سوال کرد که عبیدالله بن عمر از اي الزبیر روایت کرده که جابر گفته اسست : 
رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را در لشکری فرستاد و ابو عبیده همراه ما بود و حدیث را تا آحر خواند. 

بخاری گفت : حدیث کرد ما را ابن ابی اویس و گفت : حدیث کرد مرا برادر من از سلیمان بن بلال از 
عبیدالله -- و حدیث را کامل خواند . 

کسی حدیثی را بر مسلم خواند که روایت شده بود از ححاج بن محمد » از ابن حریج » از موسی بن 
عقبه» از سهیل بن ابی صامْ از پدر او » از ابو هربره که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است : 

« کناره ی جلس آنست که وقی بنده ای بر می خیزد بگوید  :‏ سبحانک اللهم و بحمدک. آشهد آن لا 
له إلا آنت » أستخفرک و آتوب الیک ». ۱ 

مسلم به بخاری گفت : آیا در دنیا هتر از این حدیث هست ؟ روایت شده از ابن حریج» از موسی بسن 
عقبه» از سھیل بن ای صا . آیا در دنیا حدیثی را با چنین اسناد می شناسی ؟ 

محمد بن اساعیل گفت : مگر آنکه این حدیث مغلول است . 

مسلم گفت : لا اله الا الله» و بر خود لرزید و گفت : مرا از آن آگاه کن . 

بخاری گفت : بپوشان آنچه خدا پوشانیده است . این حدیئی حلیل است که مردم آن را از حجاج بسن 
محمد از ابن حریج روایت کرده اند . 

مسلم از وی التماس کرد سر او را بوسید و نزدیک بود که بگرید . 

بخاری به او گفت : پس بنویس که : حدیث کرد ما را موسی بن امماعیل» از وهیب از موسی بن عقبه از 
عون بن عبدالل. که گفت : رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود : 

« کفاره ی مجلس ۷ ۱ 

مسلم گفت: همان بر تو عشمگین نمی شود مگر حسود و بر این گواهی می دهم که تو را در دنیا هت‌ایی 
نیست . همین قصه را مچنان حاکم در تاریخ نیشابور از ابی حمد مخلدی روایت کرده است. 

بیهقی در کتاب المدحلء از حاکم اي عبدالله به شیوة دیگری روایت کرده و گفته است : از ابو نصر احمد 
الوراق شنیدم که وی از امد بن حمدون قصاره يعن ابو حامد اعمش شنیده است که می گفت : شنیده ام که 
مسلم بن ححاج نزد بخاری آمد و پیشانیش را بوسید و گفت : يا استاد الاستادین و سید انحدئین و طبيب عللى 
حدیث» بگذار تا پایت را بوسه زغم» حدیث کرده است تو را محمد بن سلام » از خلد بن یزید» از ابن حریسج» 


از موسی بن عقبه: از سهیل بن ابی صا از پدر وی » از ابو هريره که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است : 


یی 


Maktaba Tul Ishaat.com 


« کفاره ی بجلس آنست که چون از آن بجلس بر خیزی بگویی : سبحانک اللهم ربناو بحمدک » 
محمد بن اساعیل گفت : امد بن حنبل و یحی بن معین گفته اند که حدیث کرد مرا حجاج بن محمد از ابن 
حریج که موسی بن عقبه» از سهیل از پدر وی از ابو هريره روایت کرده که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرموده 


است : 

« کفاره ی بجلس آنست که چون از آن محلس برخیزی بگویی : سبحانک ربنا و بحمدک » 

سپس محمد بن استاعیل گفت : این حدیثی است ملیح و در دنیا با این اسناد حدیثی را نمی شناسم » به حو 
اينکه این حدیث معلول (معلل) است . 
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دوران رنج و حنت : 
واقعه ی نیشابور: 

حاکم ابو عبدالله در تاریخ خود آورده است : امام بخاری در سال ۲۱۵ به نیشابور آمد و زمان در ان 
شهر اقامت گزید . محمد بن حامد البزار از حسن بن محمد بن حابر شنیده است که عمد بن یی ذهلی گفت : 
« نزد این مرد صا بروید و از وی حدیث بشنوید » 

مردم از هر سو بر وی گرد آمدند تا آنکه در بجلس درس محمد بن یی احتلال رخ داد . 

حاتم بن امد بن حمود گفته است : از مسلم بن حجاج شنیده ام که می گفت : آنگاه که محمد بسن 
اساعیل به نیشابور آمد .مردمان آنحا به مسافت دو یا سه مترل به استقبال وی برآمدند . و محمد بن يی ذهلی 
در جلسه خود گفته بود که هر کس که می خواهد از حمد بن استاعیل استقبال کند این کار را بکند و من از 
وی استقبال می کنم . و او از وی استقبال کرد و همه علمای نیشابور از وی استقبال کردند . 

ابو امد بن عدی گفته است : جمعی از مشایخ مرا گفته اند : آنگاه که حمد بن اسماعیل وارد نیشابور شد 
و مردم نرد وی جمع شدند» این امر حسادت برحی از مشایخ زمان را بر انگیخت و برای اصحساب حدیسث 
گفتند که محمد بن اساعیل گفته است « لفظی بالقرآن خلوق » یمین لفظ من در قرآن خلوق است . آنگاه که 
وارد جلس شد کسی ایستاد و گفت: ای ابو عبدالله آیا تو گفته ای که - لفظ من در قرآن مخلوق است یا غير 
مخلوق ؟ - بخاری از وی روی گردانید و او سه بار سوال خود را تکرار کرد و اصرار ورزید . سپس بخاری 
گفت : « قرآن کلام حداوند است و غیر مخلوق است و افعال بندگان مخلوق است و امتحان بدعت است » 

آن مرد سروصدا به راه انداحت و گفت که بخاری گفته است : « لفظی بالقرآن خلوق ». 

حاکم گفته است : آنگاه که مسأله « لفظ » میان بخاری و ذهلی رخ داد » مردم با بخاری قطع رابطسه 
کردند » به استثنای مسلم بن حجاج و امد بن سلمه . زیرا ذهلی گفته بود : هر کس این « لفظ » را بگویسد 
روا نیست که در جلس ما بنشیند . مسلم ردای خویش را بر دستار حود کشید و برخحاست و هر آنچه را از 
ذهلی استماع کرده بود» بر پشت شتر بست و به وی فرستاد . 

ابن حجر عسقلان گفته است : پې گمان مسلم انصاف بخرج داده که در کتاب خود نه از این موضسوع 
و نه از آن موضوع یاد کرده است . 

حاکم ابو عبدالله گفته است : از حمد بن صا بن هان شنیدم که امد بن نصر نیشابوری گفته است: من 
نرد بخاری رفتم وبه او گفتم : ای ابو عبدال این مرد ذهلی» در خراسان مقبول مردم است. به ویژه در این 
شهر و در این مورد بحدی اصرار می ورزد که احدی را یارای آن نیست که حرق بر زبان آورد» تو در این 
مورد چه فکر می کین ؟ 


بخاری دست خود را بر ریش خود کشید و گفت : « و آفوض آمری إلى الله إن الله بصير باالعباد ». 
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باراماه تو خود می دانن که من نه بخاطر حشمت و حاه و نه هم بخاطر طلب ریاست خواسته ام که به 
نیشاور اقامت نمام » بلکه نفس من فقط بخاطر استیلای مخالفین بر وطنم از مراحعت بدانحا ابا ورزید . و مانا 
این مرد از روی حسد با من کمر به مخالفت بسته است و این فقط بخاطر چیزی است که خداوند به مسن ارزان 
داشته است» نه مسأله ی دیگر » ۲ 

سپس بخاری گفت : « ای احمد» من فردا از این شهر می روم؛ تا شا بخاطر من از سخن وی برهیسد » 
غنجار در تاریخ بخارا آورده است : 

حدیث کرد ما را حلف بن حمد که شنیده است از ابو عمرو امد بن نصر نیشابوری که گفته است : 

« روزی نزد ابو اسحاق قرشی بودم و محمد نصر مروزی نیز مراه ما بود . از محمد بن ا"ماعیل یاد شد 
و محمد بن نصر گفت که از بخاری شنیده ام که می گفت : « کسی که می گوید من گفته ام - لفظی 
بالقرآن مخلوق ‏ وی سخت دروغگوی است » همانا من این سخن را نگفته ام » . 

حاکم گفته است : از ابو الولید حسان بن محمد الفقیه شنیده ام که می گفت : محمد بن نعیم گفته اسست 
که از محمد بن اسعاعیل در مورد لعان سوال کردم و وی گفت : 

« مان شامل قول و عمل است» زیاد می شود و کم می شود و قرآن کلام عداوند است و سیر سوق 
است و هترین یاران رسول الله صلی الله عليه و سلم عبارتند از : ابو بکره سپس عمر» سپس عثمان و سپس 
علی. و من بر همين باور خود می زع و بر این باور می میرم و بر همین باور برانگیخته می شوم . ان شاا الله 
تعال » . 

« الأدب الفرد » یکی از تألیفات امام بخاری است . این کتاب را آقای یوسف تلال دیلور نیزو به انگلیسی 
ترجمه کرده و در مقدمه آن در مورد واقعه نیشابور» با تفصیل و دقت بیشتر نقل قول کرده است که مطالی را 
از آن مقدمه می آورع : 

در آن زمان مسائل اساسی ای در اسلام پدید آمده بود که میان علما مناقشه و مباحثه می شد . امام بمخاری 
در آن زمان ظهور نمود و شیوه ای تازه در جمع آوری حدیث ایجاد کرد . وی حالات و احوال راویان حدیسث 
یا بیوگرانی آنا را مطالعه کرده و از آن کتی تألیف کرد. 

و بر نقاط منفی برحی از راویان انگشت اعتراض گذاشت و روایات ایشان را رد کرد و در آن توضیح داد 
که کدام راوی قابل اعتماد است و کدام یک قابل اعتماد نیست و این امر به شهرت وی افزود . او به هر 
شهری که سفر می کرد» مردم مه شیفته و مشتاق وی بودند و از وی پذیرایی می کردند . البته هزاران تفر 
دیگر از این عمل وی ناراض بودند » زیرا می دیدند که وی روایات حدیث پدران » مادران و احداد و اقسارب 
ایشان را نادرست و غلط تشخیص داده است . و این موضوع که در حامعه برای آنما افتخاری بسزرگ بار 


آورده بود پاعال می شد» زیرا این نوعی امانت به صداقت و راستگوی آن راویان به شار می رفت . 


مم 
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مسألاٌ دیگر که مفهوم پیچیده و غامضی داشت. مسأله ی « لمان » بود . یی اعمان از نظر شرع 
چیست ؟ امام بخاری در این مسأله موقف حاد و حاصی اختیار کرد و می گفت که مفهوم امان از اقرار زان 
لا اله الا الله و محمد رسول الله فراتر می رود و اعمال شخحص را در مفهوم لمان داحل می دانست و ح چنان 
موضع گیری کرد که گفت وی از کسی که یمان را اقرار و عمل نداند حدیث نمی گیرد و مسلمان را شامل 
عقیده و عمل می دانست . 

مسأله ی دیگر که در آن صدها تن زندان و شکنجه شده بودند . موضوع « خلوق بودن قرآن » بسود . 
در زمان که امام بخاری می زیست شهر نیشابور که مسر راه آمد و شد وی بود » بزرگترین کانون درحشان 

۰ 6 ۳۹ و ۳ 

علوم در حهان اسلام بود و همچنان این شهر زادگاه امام مسلم صاحب صحیح مسلم و امام حمد بن یی ذهلی 
بود . ذهلی بیست سال از امام بخاری بز رگتر بود . در واقع هنگامی که امام بخاری به دنیا نيامده بود» محمد بن 
یی ذهلی لقب امیر الومتین ف الحدیث را گرفته بود. همان لقبی که امروز امام بخاری بدان شهرت يافته است . 

امام بخاری در سال ۲۵۰ هجری به نیشابور سفر کرد آنگاه که خبر مواصلت وی انتشار یسافت امام 
مسلم و محمد بن یی ذهلی به شاگردان و پیروان خود گفتند که همگان به ملاقات امام بخاری بروند . حفسل 
بررگ و شانداری در دار البحار برای پذیرایی از امام بمخاری برگزار شد » چنان حفلی که تاریخ نیشابور نه قبل 
از آن و نه بعد از آن» شاهد آن بوده است . 

قبل از آغاز محفل امام ذهلی به شاگردان و پیروان خویش دستور داد که مسائل مشاحره آمیز و بحث انگسیز 
را با میهمان خود در ميان نگذارند . زیرا از حث بر روی این مسائل بدعت گذاران که پیرو فلسفه ی یونان 
بودند» بیشتر نفع خواهند برد . 

۳ ل‎ ۲ E ۳ ٍِ ۳ ۲ 

درروز سوم این محفل بزرگ و شاندار» صحن سرای ملو از انبوه مردم بود و آنا آمده بودند تا با بزر گترین 
عام زمان ملاقات کنند و ضحبت او را دریابند . در آن حلسه کسی از امام بخاری پرسید که آیا قرآن مخلسوق 
است . امام بخاری در آن بجلس که امام ذهلی نیز حاضر بود پاسخی داد که موقف آشی ناپذیری وی را ودار 
کرد و این پاسخ عواقب بدی به دنبال داشت . 

وی گفت : اعمال ما خلوق است و گفتار ما اعمال ماست . 

به جرد شنیدن این پاسخ » حاضرین بحلس از تفسیر سخن امام بخاری عقاید خویش را حامه پوش‌انیدند 

۰ ۰ و ۰ 3 و ۰ 1 4 

و سامعین جلس را نوعی سراسیمگی و بی نظمی فرا گرفت . روز دیگر امام ذهلی اعلامیه ای مبین بر این مستن 
صادر کرد و به اطلاع عموم رسانید که : 

« قرآن کلام حداوند است و مخلوق نیست و کسی که ادعا کند که در هنگام تلاوت قرآن » لفظی را که 
قرات می کند لوق است او بدعت گذار است و نباید با وی همراهی کند و یا با او سخن بگوید . 

بنابراین» سر از امروز ه رکس که به سوی محمد بن اساعیل برود » باید او را به بدعت گذاری متهم کنیسد 
و در واقع نباید کسی با وی نشست و برعاست کند . زیرا کسی که چنین کند» او نیز همان عقیده را دارد » 
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این مسأله» یک جدال و مناقشه ی نا خوشایند را در تاریخ علمای اسلامی پدید آورد . در میسان این 
دواصل مشهور [ عقیدتی ] معدودی از علما توانستند که موقف ب طرف اتخاذ کنند . زیرا برحی این طرف 
و برحی آن طرف را ترحیح دادند . در نتیجه بسیاری از علمای کلاسیک بر آن شدند که نجوه ی کار اما 
بخاری را رد نمایند . ابو زهره ی رازی و ابو حاتم رازی» همه احادیثی را که از امام بخاری احذ کرده بودند به 
سوی وی رد کردند . 

نتیجه ی بس حالب این مناقشه» یکی آن بود که امام مسلم کوشید در این حدال پې طرف اند چنانکسه 
وی بل طرف ماند و به مین سبب است که وی در صحیح خود نه از امام خاری حدیث روایت کرده و نه از 
ذهلی . 

در ظرف چند روز وضع بر امام بخاری تحمل ناپذیر گردید و بجبور شد که نیشابور را ترک نماید و آنگله 
که قصد رفتن بخارا را کرد خبر نداشت که امام ذهلی به همه علما و امیران شهر ها خبر داده است . آنگاه که 
امام بخاری به بخارا نزدیک شد » دید که در بیرون شهر یک خیمه ی بزرگ در نزدیکی دروازه ی شهر بر پا 
شده است و هر کس که در آن شهر نام و شهرتی داشته به استقبال او آمده است و هنگامی که وی بداا 
رسید انبوه مردم او را در میان گرفتند و بر سر وی طلا و نقره پاشیدند . این استقبال به ذات حود بې تسیر 
بود . 

امام بخاری برای مدتی در مسجد و خانه ی خود درس حدیث می داد و امیر بخارا در صدد آن بود تا راهی 
بیابد که بتواند امام بخاری را تبعید نماید . زیرا غلمای شهر از طرفداران امام ذهلی بودند و امام بخاری را بدعت 
گذار می دانستند. ول مردم عامه و تعداد زیادی از علما از وی مایت و طرفداری می کردند . روزی امیر ` 
بخارا که امیر خالد بن محمد ذهلی نامیده می شد › برای امام بخاری توسط قاصد خود پیامی فرستاد که وی 
کتاب صحیح و « تاریخ » خود را نزد او بیاورد و او را بشنواند . 

این پیام» پیامی عادی نبود » بلکه نوعی رودررویی حساب شده به شار می رفت . هیچ عال متکی به حود 
چنین سوالی را پاسخ نمی گوید . امام بخاری برای وی پیغام فرستاد که بگوید : 

« من علم را خوار نمی کنم و به در سرای امیران نمی برم» اگر او می خواهد چیزی از من بشسنود؛ به 
خانه ی من و یا به مسجد من بیاید . اگر نمی خواهد این کار را بکند» مرا از درس دادن منع کند» که در روز 
قیامت به خاطر ترک علم معذرتی داشته باشم » . 
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۳ ۳ 
باز گشت امام بخاری به بخارا و وفات وی : 

محمد بن منصور شیرازی گفته است : آنگاه که ابو عبدالله بخاری به وطن مألوف خود بخارا برگشت» مردم 
شهر به مسافت بک فرسنگ از وی استقبال کردند و در حهت بز رگداشت وی خیمه ها بر پا کسرده بودند 
و بر وی دینار و درهم نثار کردند . پس از مدت زمان میان او و امیر بخارا چیزی واقع شد و او به بیکنسد 
رفت . 

غنجار در تاریخ خود آورده است : شنیده ام از احمد بن محمد بن عمر که وی از بکر بن منیر شنیده بود 
که می گفت : خالد بن امد ذهلی وال بخارا کسی را نزد محمد بن اسماعیل فرستاد که نزد او برود و کتاب 
حامع الصحیح و تاریخ را بر وی بخواند . حمد بن اسماعیل به فرستاده امیر پیغام فرستاد که به او بگوید : مانا 
من علم را خوار نمی کنم و آن را به دروازه های سلاطین نمی برم و اگر او را بدان نیازی است بايد به مسجد 
من و یا به حانه ی من حاضر گردد . و اگر این قول او را عحب می آید » مرا از بجلس خود منع کند تا در 
روز قيامت به پیشگاه حداوند عذری داشته باشم که علم را پنهان نکرده ام » . 

و همین مسأله باعث خرایی مناسبات میان آنا گردید . 

حاکم گفته است : شنیده ام از حمد بن عباس ضی که از ابوبکر بن اي عمرو روایت می کرد : 

سیب بر آمدن ابو عبدالله از شهر بخارا آن بود که خالد بن احمد» خلیفه ی بن طاهر از وی خواسته بود که 
به مترل وی برود و کتاب « حامع » و « تاریخ » را بر اولاد وی بخواند . وی از قبول این کار ابا ورزید 

گوس . مر ام وه ا a € Te‏ 

و گفت : من نمی تواام که در شنیدن حدیث» گروهی را حاص بسازم وآن را بر گروه دیگر ترحیح دهم . 

حالد امیر بخارا از حریث ابن ابی الورقاء و کسان دیگر از اهل بخارا استمداد حست . آنما در مخالفت با 
امام بخاری حي درباره ی مذهب وې گفتگو کردند و او را از جخارا احراج نمودند . 

امام بخاری بر ایشان دعای بد کرد و گفت : بار اها » بنمای ایشان را حزای قصد بدی که با من کرده اند 
در حق حودشان و اهل شان و اولاد شان . 

یک ماه از این واقعه نگذشته بود که خالد از امارت بخارا عزل گردید چنانکه او را بر ماده حری سوار 
کردند و گرد شهر گردانیدند و بانگ می زدند که این است سزای اعمال بد که عاقبت کارش به ذلست 
و حبس ابحامید . ۱ 

حریث بن اي ورقاء به مصیبیق گرفتار شد که در وصف نیاید و کسان دیگری که با وی هم آواز شده 
بودند» هر یک از ایشان به بلای گرفتار گشتند . 

ابن عدی گفته است : از عبدالقدوس بن عبدابلبار شنیده ام که می گفت : امام بخاری به قریه ی خرتتگ 
یکی از قریه های بخارا رفت . وی در آنحا اقاربی داشت و در مترل ایشان فرود آمد . یکی از شبها پس از فراغ 
از نماز شب شنیده ام که می گفت : 


« بارافا» زمین تو با آفمه فراحی» بر من تنگ آمده است» پس مرا بردار و به سوی خود با زگردان! » 


€ 
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ماه به آحر ترسید که خداوند او را برداشت و به سوی شود کشید . 

محمد بن ابی حاتم وراق گفته است : شنیدم از غالب بن حبریل» همان کسی که بخاری در قریه حرتنگ ند 
وی فرود آ"مده بود که می گفت : وی چند روزی نرد ما ایستاد و سپس بیمار شد و سپس قاصدی از اهل 
سرقند آمد و از وی التماس کرده بودند که نزد ایشان به عرقند برود و وی پذیرفت . برایش سواری آماده 
شد . کفش پوشید و دستار بر سر نماده و چون بیست گام یا به همین حدود سواره رفت و من بازوی او را 
گرفته بودم . مرا گفت : پیاده ام کنید . او را پیاده کردم» سپس دعا کرد و دراز کشید و وفات کرد. سپس 
عرق زیادی از وی حاری شد . و او قبل بر آن به ما گفته بود : 

« مرا در سه جامه کفن کنید که در آن نه پیراهن باشد و نه دستار » 

ما نیز چنان کردم و چون او را در کفن در آوردم و بر وی نماز گزاردم و او را در قبر گذاشتيم » از 
خاک قبر وی بویی بر آمد ه بسان بوی مشک بود و این حالت ادامه یافت و مردم که به زیسارت قبر وی 
می آمدند از حاک وی تبرک می بردند تا آنکه مردم گرداگرد قبر او را با پنجره ی چویی احاطه کردند . 

حطیب گفته است : علی بن اې حامد در کتاب خود آورده است که محمد بن محمد مکی به روایت از 
عبدالواحد بن آدم طواویسی گفته است : پیامبر صلی الله علیه و سلم را درخواب دیدم که با جمعی از اصحاب 
ایستاده بودند . من بر آن حضرت سلام کردم و ایشان سلام مرا پاسخ دادند . سپس گفتم : یا رسول ال 
سبب توقف شا در این حای چیست ؟ فرمودند : منتظر محمد بن امعاعیل می باشم » پس از چند روز که حبر 
وفات امام بخاری رسید » چون تفحص کردم زمان وفات وی همان ساعیق بود که من پیامبر صلی الله عليه 
و سلم را در خواب دیده بودم . 

مهیب بن سلیم گفته بود : وفات وی در شب شنبه» شب عید فطر در سال ۲٥۹‏ هجری بوده است. 

و چنانست که حسن بن الحسین بزار در تاریخ وفات او گفته است» و این واقعه را ابواحسین بن قانع 
و ابواسین بن مناوی و ابو سلیمان بن زیر و دیگران نیز ثبت کرده و مدت عمر اورا سیزده روز کم شصت 
و دو سال قید کرده اند. 


یف 


Maktaba Tul Ishaat.com 


تصانیف و روایات امام بخاری 


rasa‏ ی ص 1 > سا 
)١‏ الأدب الفرد به اردو ترجه وچاپ شده است | 


| 
| | 
| یا ۲ 
أ 1 
۱ 

از ¦ | 
لاا 


| ۲) ر فع الیدین ق الصلوة بن اسحاق از به اردو ترجمه وچاپ شده است 
جد س و ت سا مس ج سس سس سر 


آ1 


1 


3 


| 


شده است 


1 ۱ ۱ 
۱ | 
1 1 | 
1 
۱ ۱ ۱ ۱ 
۰ ۰ ۱ 
۱ ۱ ۱ 
اد | )د ۱ 
۱ 
۱ ۱ 
ییالال وال ال 
۱ / 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


ص‌ص 
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رر وه و 


a 


قال ا ِِ الحافظ الله محمد بن 


م ر 6ے 


۳ 


هر ام رصم 


اباب: کیف کان بدء 
الوحي إلى سول الله 1 


۵ مه ےل e‏ 


وگول له جل ذکُره :لا اوحیا ری كما أوسا 


ا مت 


یز ف والنییین من بعده) 7 اللساء:۱5۲] 


١ح‏ کک تس نا ر تن : حَدَا سین 


ee 


s4‏ مرا وه و و و« م مه 


۳ اس تفت وس 
یی يفول :ّمت رن لطاب له على ابر 
قال: + مرول اله هيول :« رما الاعمال 


pe .‏ و 


بالات » ما لکل مر ما توی ۰ فمن گاتت هجرته 
ت ۳9 jee‏ 

لی یه إلى امراة یکسا ا 

Ra TAA o۹ fof ار( نش‎ 


or‏ وانظر في الق » باب : ٩‏ و في الإكراه كاب: ۸٩‏ أخرجه 
مسلم: ۱۹۰۷ باختلاف] 


بسو الله الرحمن الرحیه 
۱ کناب آغاز وحی 


شيخ الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن 
اسماعیل بن ابراهيم بن مُغيره البخارى رَحمَه 
الله تعالی آمین گفته است : 

اس کتاب آغاز وخی 


اسماعیل بن ابراهیم بن مُغيره البخاری رَحمَة 
الله تعالی آمین گفته است : 


باب -۱. آغاز وحی بر رسول الله صلی 
الله علبه و سلم چگونه بوده است؟ 
و گفتۀ خداوند جل ذکَره : 
هر آینه ما وحی فرستادیم به سوی تو چنان که 
وحی فرستاديم به سوی نوح و پیامبران بعد از 
او. (النساء :615۲ 
1- عَلمَمَه بن وثاص لیشی می گوید : از 
عُمّر بن خطاب رضی الله عنه شنیدم که بر فراز 
منبرگفت: از رسول الله صلی الله عليه و سلم 
شنیده ام که می فرمود : اعمال به نیت ها 
بستگی دارد و هر کس را همان حاصل آید که 
نیت کرده است. پس کسی که هجرت وی 
برای حصول متاع دنیا یا ازدواج با زنی باشد. 
ترتع ی همان اس که شام او 
همجرت کرده است. 


) این فرمودة پیامبر صلی الله عليه وسلم درمورد مردی بود که ته به خاطر اسلام بلکه غرض ازدواج بازنی ازمکه به مدینه 
هچرت کرده بود. وآن زن شرط گذاشته بود که اگر به مدینه بیاید باوی ازدواج می کند. اصل کلی این حدیث آن است که 


درهر عمل آنچه مهم است قصد ونیت است. د 
نیت همراه‌باشد» قوابی دریرندارد. 
(پاورقی ترجمه انگلیسی صحیح بخاری) 


یعنی اگر عمل نیک به حسن نیت انجام شود دارای شواپ است واگر به سوء 
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۳- باب 
۲- حدتا عبداللّه بن یوسّف قال: : آخرتا مالك ۰ عن 


و و 


شام بن رو » عن أيه »عَن عانقة امي رضي 
الله عنها :أن لحار ت بن هقام سل سول ال 3 
فقال : با سول ال یف یت لوخي ۹ و 
لله : «احیان یا يمن متلمله اج رس . وضو 


ده سے ۵ ره و 


آشدهعلي . 2 
واحیانا یه یل لي الم رجا جلا » قیَلمنی قَأعی م 


ِمَول) . 
قات عَانترضي الله عنها: : وکقد رآیته يرل علیه 
اي في الوم الشديد برد ۰ ینم عنه وان نج 


صد عرفا . 7 انظر: ٤۴۲۹۵‏ . اخرجه مسلم ا 
رالقطمة الأخيرة)] 


۳- باب 
۳- حلا یحیی بن یر قال : : دجا ال » عن ن عقيل عقیل» 


شوو هم عن نع 

مؤمنین انها قالت : اول لما دى به رسول الله من 
EE‏ 
جات مئل قلق سبح » 2 حب له الخَلاءُ » وگان 
بخلویفار سره اق یه 7 


7 
ره همه مس ہے 36 


رات الم قبل نيرع ی آهله لا وود تنل »تم 
ا ت و وو 


یرجم إلى حَدیجة يترود لملها » حنی جاهه لْحَق هو 
في عار حراه» قَجَانه الم كمال : : اقراء قال و 
بقارئ . قال :« قاڪڌني ققمي تى بل مي 

ھک اقراء قال کک 


ختني کي الَا ی حى بلع مي لگ گم ازسي 


-١‏ کتاب بء اي 


صحیح البخاری 


باب -۲ 


- اَم الممنین عايشه رضی الله عنها گفت : 
حارث بن هشام از رسول الله صلی الله عليه 
و سلم سئوال کرد و گفت: یا رسول ال وحی 
بر تو چگونه می آید؟ رسول الله صلی الله عليه 
و سلم فرمود: «گاه چون آواز جرس (زنگ) 
می آید و این دشوار ترین آن بر من است. 
سپس این حالت می گذرد و هر آنچه را 
«فرشته» گفته است فرا گرفته ام. و گاه فرشته 
بر صورت مردی برمن ظاهر می گردد و با من 
سخن می گوید وآنچه را می گوید یاد 
می گیرم». 
عایشه رضی الله عنها گفته است: 

همانا آن حضرت را دیده ام که در روز 
بسیارسرد بر وی وحی فرود می آمد و از ایشان 
قطم می شد در حالی که . عرق از پیشانی شان 
روان بود. 


٣ پاپ‎ 


۳- عایشه ام المومنین رضی الله عنها گفته 
است: «در نخستین نوع وحی که بر رسول الله 
صلی الله عليه و سلم آضاز گشت رژیای 
صالحه در وقت خواب بود و آن رژبا چون 
سپیدهة صبح تحقق می یافت » سپس وی 
دوستدار خلوت شد و در غار حراء خلوت می 
کرد و در آن جا عبادت می نمود و چندین 
شب را به عبادت می گذراند قبل از آنکه 
ویو و ود 

و با خود توشه می گرفت» سپس نزدخدیجه 
بر می گشت و هم چنان توشه‌می گرفت 
تا آنگاه که امر حق در غار حراء نزدشان آمد. 
فرشته نزدش آمد و گفست: بوان. وی 
گفت: «من خواننده نیستم» 


) لفظ - لا- دروسط سطر هفتم حدیث سوم زاید به نظر می رسد. البته متن مذکور باچندین نسخهٌ صحیح البخاری تطبیق 


گردید. (مترجم) 
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صحیح البخاری 


َمَال:افرا فقال :« ما آنا بقاری). فاحَڏتي قطني 
الالء م ازسکني َال : اقرا باسّم ريك الّڌي عَلَق . 
لق اسان من علق .اقرا وريك الاکرم>. 

ر بها رول لله یش قتتل علی 
خدیجابنت خونلد رضي اله عنهاقتال (رملوني 
روني وه یدبع لوغ ال خدج 
اما الشیر: «اقد خسیت على تفسي». تقالت 
عَدیجه: گلا وله ما مريك ال بدا » رل ”ˆ 
الحم وخم ل کل وتکسب الوم وتفري 

م ج 


مس و مر ماه مه ۳ ۰ 
قَانْطلقّت به حَدیجة حتی آتّت به ورقة بن توف بن 


ت 


ء سا e‏ و و تم موم ص 2 و م4 
أسد بن عبدالعرى »أبن عم خديجة »وگان امرءا تنصر في . 


الجَا هليّة» وان يكب الکتاب العبراني ۰ کب من 
الافجیل باعبانية ما شاء له آن کب » وکان شیا کییر) 
قد عمي ات له خدیجة: یبن عم اس سمع من ابن 
أخيك . ققال که وق یا ان آخي مادا ری ؟ تاره 


م مم ‏ و من چم 


ر ۶ ست س سے ب ریق Cu‏ 
رسول الله 8# حبر ما رای » ال له وره : هذا التاموس 


ي رل ال علی مُوسَى» بَا لي فا جع يي 


أكون سا را بشرج ات وك قال ولال 4# : 
(آومخرجي هم) . قال : عم لم ات رجل قط بمفل ما 


»ت و ‌ مر مرو ره وق کے ا 
جفت به إلا عودي » وإن يدركني يومك أنصرلة تصرا 


و £ IE a‏ ہے ےم و هه 3 
موزرا . نم لم ينشب ورقة آن توفي » وقترالوحي 1 
انظر: ۷۳۹۲ ۹۵۳و و 6۹۵ ۵۹0۷ ۸۲( 


آخرجه مسلم :۰ ۱] 


-٩‏ كاب بء الْوّخْي 


آن حضرت گفت : «آن فرشته مرا محکم 
گرفت و فشرد تا آن که نیروی من به آخر 
رسید و سپس مرا رها کرد و گفت : بخوان.» 

آن حضرت گفت: من خواننده نیستم. 

وی مرا محکم گرفت و بار دوم مرا فشرد تا 
آن که طاقت من به آخر رسید و سپس مرا رها 
کرد و گفت: بخوان 

آن حضرت گفت : من خواننده نیستم. 

وی برای بار سوم مرا محکم گرفت و فشردۂ 
و بعد رهایم کرد و گفت : بخوان بنام 
پروردگارت که آفرید.انسان را از خون بسته 
اقب 

بخوان و پروردگار تو کریمترین کریمان است 
(العلسق:۱ ت4۳ 

رسول الله صلی الله عليه و سلم در حالی که 
قلبش می طبید با همان آیات بازگشت و نزد 
خدیجه بنت خویّلد رضی الله عنها آمد . 
وگفت : 

ابرا سرا اند 

آنان او را پوشاندند تا آنگاه که ترس وی از 
ميان رفت. سپس خدیجه را از قضیه آگاه 
گردانید و فرمود : همانا بر جان خود ترسیدم. 
خدیجه گفت: هرگز . به خدا سوگند که 
خداوند هیچ گاه تو را خوار نمی سازد زیرا 
توصلةً رحم بجا می کنی و پار فروماندگان را 
بر می گیری و به مستمندان کمک می کنی 
و مهمان نوازی می نمائی و در حوادث حق 
همیاری می نمایی. سپس خدیجه با آن 
حضرت نزد ورقه بن لول بن اسد بن عبد 
الغْزی رفت. وی پسر عم خدیجه بود که در 
روزگار جاهلیت به کیش مسیحیت در آمده 
و به خط عبراتی از انجیل می نوشت هر آنچه 
را که خدا خواسته بود که بنویسد و مردی 
کهنسال بود که نابیتا شده بود. 
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9- کتاب یه خی صحیح البخاری 


خدیجه به او گفت :ای پسرعم» ازبرادرزاده‌ات 
ورقه به آن حضرت گفت : ای برادر زاده چه 
می بینی ؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم هر 
انچه دیتد ی بودسرح داد . 
ره به آن حضرت گفت: این همان ناموس 
«صاحب اسرارم» است که خداوند بر موسی 
(ع) فرستاده بود. کاش در روزگار نبوت تو 
جوان می بودم و کاش ما آنگاه که قومت تو 
را بیرون می نماینده زنده بمانم . رسول الله 
صلی الله علیه و سلم گفت: آیا مرا بیسرون 
خواهند کرد؟ 
وی گفت : آری » هیچ مردی مانند آنچه تو 
آورده ای» نیاورده است مگر آتکه با دشمنی 
مواجه گشته است» و اگر تا آن روز زنده بمانم 
تو را سخت یاری خواهم رساند. ورقه دیری 
نبایید و چشم از جهان فرو بست و نزول 
وحی برای مدت معیئی متوقف شد. 
- - قال ابن شهاب : يمن عبدالرخمن : 6- جابربن عبد الله انصاری رضی الله عنه در 
آن جابرین عبدالله الاتماري قال » وو جع دوه و قورد وة در درول وخی در حایت شود 
« از قول آن حضرت » روایت کرده است. 
« در حالیکه در راه روان بودم» ناگاه از آسمان 
2 ۱ آوازی به گوشم رسید . بالا نگریستم همان 
بحراء جالسعلی کرس ب ماه والازض » قربت فرشته ای را ديدم که در غار حرا نزدم آمده 
مله ٠‏ رجت 2 + زملوني روني » تون له بود. او در میان زمین و آسمان بر تختی نشسسته 
مال : يا أيهاالمدشر. 1 شم قالنر6 - إلى وله بود. از او ترسیدم و بازگشتم و گفتم: مرا 
نون کت لورت ا وا ا قاری ف 
۳۹ آورد: «ای جامسه یر ود پیچیسده » برخیسز 
تب عبدالله بن پوسف وآبو صالح و (مردم را از عذاب حدا) بترسان - تا ایسن 
آیست» از پلیدی دوری گزین (المدثر: آییات 
۱ تا 4۵ 


او حي اي دی یآ آنشيل سمفت وتا 
من لس € قرقعت يصتري. ٤‏ تالم الذي جَاتي 


وتاب هلال برد عن هي 
وقال يونس ومعمر: ۳ ۳۲۸ ۲۲ ون 
LATHE EAs PEAY aye sare AYY‏ 
آخرجه مسلم: ۱۱] 
۱)درمختصرصمیح البخاری, اش محمد ناصر الدین الالبانی گفته شده که مراد ازناموس (صاحب اسرار خیر) جبرئیل علیه 
السلام است . 
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صحیم البخاری 


-٤‏ داب 


۵- حدگنا موسی بن سماعیل قال : حدتنا آبو ان قال: 
7 ۳ ورن j‏ و 


عن ابن عباس »في قوله تعالی :3 لا تخر به لساك 
لعجل به) . قال : گان رسول الله جا یعالج من ارب 


۱ ود ۳۷ ۳ ۸ e‏ مرح ت ك 
شد » وکا مما بحرا شمه ال ابن عباس: قاتا 
آحرکهما کم کما گان رسو ل اللّه 48 یحرکهما . وقال 
2 ۳ لے ۰ هد و ام کر وم 


حر شفتیه - انل له تا لی :3 لاحرد به لساك 


ص 
۵ خر کل 


لعجل به.. إن علیتَا جمعه وراه ) . قال : جَنْعه له في 
صدرلة وتفراه: 5إا رنه ائبع فرانه> . قال: 
قاستمع له وانصت: تم إن عَلَيتا باه . ثم إن علینا 


آن تفرام» کان سول الگ 88 بعد ذلك إا آتاه جبریل 


ماما مرچ متا و مر موه 6 ۵ ماس ام موق 
استَمع ٤‏ إا انطلی جبریل کرآه اي 1 "کمافراه انظر: 
۷ 6۹۲۹ ۵۰66 1۵۷۲۶ .اخوجه مسسلم: 
[fA‏ 


1- کتاب بء لوخي 


پس از آن نزول وحی گرم شد وپی هم ادامه 
یافت. عبدالله بن یوسف و ابوصالح» یحیی (را 
وی را) متابعت کرده اند و هلال بن رداد «عقیل 
را» به روایت از زهری متابعت کرده است. 

و یوتس و معمر گفته اند: بوادة -یعضی 
گوشت گردن آن حضرت از ترس می لرزید 
(عوض = يرجف فقسواثه -یعضی دلش 
می لرزید) . 

باپ 


۵- از سعید بن جبیر روایت است که ابن 
عباس این گفتۀ اوتصالی را که می گوید : 
وای محمد زبانت را بخاطر عجله برای خواندن 
آن (قرآن) حرکت مده»! 

« القيامه :۱1» چنین تفسیر کرده است: رسول 
الله صلی الله عليه و سلم نزول وحی را «نسبت 
دشتواری حفظ آیات » برخود مشکل می یافت 
و لبانش را «به خواندن آیات» حرکت می داد. 

ابن عباس گفت : من در حضور شما لبان خود 
را بدان گونه حرکت می دهم که رسول الله 
صلی اله عليه و سلم لبان خویش را حرکت 
می داد. 

و سعید گفت: من لبان خود را بدان گونه 
حرکت می دهم که ابن عباس را ديدم که لبان 
خود را حرکت می داد. و او لبان خویش رابه 
حرکت در آورد. « ابن عباس می گوید»: سپس 
خداوند این آیات را فرود آورد: «ای محمده به 
تکرار قرآن زیانت را حرکت مده تا در خواندن 
آن شتاب کنی» به درستی که بر ماست جمع 
کردن و خواندن آن «القيامه :۱1و ۱۷ » 

ابن عباس « در تفسیر آن» گفت : یعنی جمع 
کردن قرآن در سينة تو و خواندن آن هر بار که 
بخواهی . پس وقتی آن را «به زبان جبرئیل» 
بخوانیم » تو قرائت آن را پروی کن. «القيامه 
MA:‏ 

ابن عباس (در نفسیر آن) گفت: یعنی آیات را 
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۵- یاب 


د عبدان قال : آخبرتا له قال: أخبرتَا 0 
عن الزهري (ح) 
وا : خرن له قال: 


e‏ ار 8 م3 


آخبرتا یونس من الزمري وه ءقال اي 
عیدالّه بن عبداللّه » عن ان عباس قال: + سول لک 
i ê‏ لاس ۰ رگا أجودْمَا يکود في رمان حي 

بلقا جنریل» وگ في کل کل من ران ترس 
لت .کول له 18 جو با لت ناریح اس 
[ انظسر: AY root Fs NAY:‏ اخوجه مسلم: 
۳۳۰۸ 

1- باب 


و معا 9 


۷- حا آبو الیمان الْحگم : بن تفع قال : أخبرتا شعيب 
عن اي قال تنیمل تن ی 

ان عب عبدالله بن عباس آخبر ء: آن آبا سین بن 
خرب ره E‏ 
واوا تجار بالشام » في المد اهي گان رسو الک 8 
ماد نی آبا سا سفیان وکمار ریش ¢ قاته وم باه ۰ 


و 


2 0 مرو 


( مراد از مدت» قرارداه 


١‏ کاب و وش 


صحیح البخاری 


بشنو و خاموش باش. سپس بر ماست بیان 
آن(القیامه:14) 

«ابن عباس در تقسیر آن گفته است» : سپس بر 
می آمدء آن حضرت گوش فرا می داد و پس از 
بازگشت جبرئیل آیات را آنگونه که خوانده 
شده بود تلاوت می کرد . 


باب -۵ 


ابن عباس رضی الله عنهما گفته است: 
مردم بود و در هر ماه رمضان که جبرئیل به 
دیدارش می آمد › از هر وقت دیگر سخی تر 
بود. جبرئیل در هریک از شبهای رمضان به 
دیدارش می آمد و قرآن را ہا ایشان دوره 
می کرد. و رسول الله صلی الله عليه و سلم در 
نیک وکاری, از باد وزان سخاوتمند تر بود. 


باب ۶ 


۷- از عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت 
است که ابوسفیان بن حرب به او چنین گزارش 
داده بود که: هرقل «فرمانروای روم» کسی را 
نزد ابوسفیان که در کاروان قریش بود و در شام 
تجارت می کردند فرستاد و این واقعه در آن 
زمان بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم با 
ابوسفیان و کافران قریش مدت گذاشته بودا 


حدیبیه است که در سال ششم هجرت منعقد شد. درآن سال پیامبر صلی الله عليه وسلم باجمع 


کثیری ازمهاجر وانصار که به حدود هزار ودویست نفرمی رسیدند» غرض ادای عمره عازم مکه گردیدنه ودرموضم 
حدیییه که درنزدیکی مکه واقع است» توقف نمودند. زیرا کافران قریش باورود آنهابه مکه مخالفت کردند. مسلمانان درزیر 
درختی با آن حضرت بیعت کردند که تا آخرین تفر دربرابر کافران مکه بجنگند. این بیعت بنام بیعت الرضوان یا بيعت تحت 
الشجره ناميده شد وآية A‏ سوره فتح بدان اشاره می کند: خداوند ازمومنان خشنود شد هنگامی که در زیر درشت باتو 


بیعت می کردند. 
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چم مر و ۶ ۰ 


من تج وج يو دعاهم 


مرس ل مر ها تام 


ودعا بترجمانه 


ال کاب ا e‏ 
ال آبو سا رهم ېږ لا ا ا 


زي ٭رغم ار ع 


u e 
0 ي مر ۰ پس ت‎ e 
هه نم قال لترجمانه : فل لهم ئي سانل نا عَن‎ 
. لرجل» کن کي وه‎ 

وله ولا الحیاء من أن یافروا علي گنا کڏ 


ره و 


عله . 

نم گان ول ما ساني عَنه آن قال : کف تسه فیک م ؟ 
قلت : : وتا شکب . 

قال: قَهّل قال مت الول ماع احدقط قبله ؟ قلت : 
لا 


قال : : هل گان من آبائه من ملك ؟ فلت :لا . 


رح و 


قال: را اف اس ها شتا نعشازهم ؟ لت: 
ما ری و و و 
بل ضععما ژهم. 

قال : آیزیدون آمینقصون؟ فلت + بل دون . 


۳2 


ص همم # ۳ ۵ ی ۵ 2 r8‏ 
قال : : فهل يرتد تد احد ا منهم سخطة لدینه بعد أن يدخل 
فيه ؟ فلت :لا 


قال : ھل کم تھ ا آن يمول ما قال؟ 
لت :لا. قال: هل يدر دا » وحن منه في 


مهلا دري ما افیا 
قال ا گلمَة أذ ل فها شب شي ۳ 
الکلمة. قال: هل کانلوه ؟ فلت: دم 1 
e‏ 7 :الحرب ییا 
ويه سجال » یتال متا وال مه 
قال : کمک فل بش ی 


مر ۵ رو 


ل: اعبدوا الله وحده 


ای 


و ابوسفیان و همراهان وی نزد هرقل رفتند. در 
حالی که در ایلیاء «بیت المقدس » بودند. 
هرقل ایشان را به مجلس خود فراخواند که در 
آن بزرگان روم گرد آمده بودند. سپس آنها را 
به نزدیک خویش خواست و ترجمان خود را 
نیز فراخواند. 

من هرقل گفت: کدام یک از شما از روی نسب به 
این مردی که خود را پیامبر مسی بندارده 
نزدیکتر هستید؟ 

ابوسفیان گفت: گفتم من از روی نسب. به وی 
نزدیکتر هستم . هرقل گفت : او را نزدیک من 
بیاورید و همراهان وی را به او نزدیک کنید تا 
در پشت سر او قرار گیرند. سپس به ترجمان 
خود گفت: به ایشان بگوی که من دربارة اين 
مرد (آن حضرت) از این کس سوال می کنې 
هرگاه به من دروغ گفت» تکذیبش کنید. 
(ابوسفیان‌گفت) : به خدا سوگند که اگر شرم 
آن نمی بود که مرا تکذیب می کنند» در مورد 
وی دروخ می گفتم. سپس در نخستین سئوالی 
که دربارة آن حضرت از من کرد گفت: نسب 
وی در میان شما چگونه است؟ 

گفتم: او در میان مالی عالی نسب است. 

هرقل گفت: آیا قبل از وی کسی از شما چنین 
سخنی گفته است؟ 

گفتم: نه 

هرقل گفتد ایا کسی از بذراتقی تاذشساه بوده 
است؟ 

گفتم :نه 

هرقل گفت :آیا بزرگان قوم از او پسروی 
می کنند یا مردم ناتوان؟ 

گفتم: مردم ناتوان. 

هر قل گفت: آیا پیروان وی زیاد می شوند یا 
کم می گردند؟ 


گفتم : زیاد می شوند. 
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ولا 
بالصلاة والزگاة الق ولاف والصلة ۱ 
اتان : فل که: + سالك عن سیه قدگرت أنه 
میت 2 ش وم 


۱ یم وب » قکتللت لس مت 
وسألتك هَل قال دمم تال قول » قَذگرت آن 


لا ٠‏ لت : لو گان اعد قال هذا اقول قبله» للت ٠‏ 


رجل ياسي بقول قیل که . 
ات َل کان مه من لك 3 قذگرت أن لاء 
قلت : : لو گان من باه من ملك TA‏ 


۳ 


مه efe‏ وت وم و 


وسالتك هل کم تهمو َه بالگذب قبل آن یو ول ما 
قال » قگرت آن لا ند اعرف آله ین نت الگنب 
على الاس ویکذب علی الله . 

وسالك آشراف الاس انبموه آم صعماوهم» قدگرت 
أن قاعم و ومع الرس . 

TS 
. یشوه وگذلك بان ی یم‎ 

وساألتك ایر 
قاگرت آن لا » ولك اجان حي تقاط باه 
االقَل 


دا 7 سخطة لدینه بعد آن یدخل فيه ۱ 


عر ص 


وسألتك هل یشدر » قن؟ ات آن لاء وگذلك الرسلن 
وسالك بايا مرکم ۰ کرت اه را تعب ۹ 


الله ولا ن روا به شیا ۰ شتا 
ویامرگُم ب بالصلاة و والصدق و العف 


E ےت‎ 


ان گان ما 7 


ود نت آطلم أله حارج من ان ان یه منم 


1- کناب بء الْوّخي 


نش رو به شتا » واثرکواما ول آباوکُم. ویامرنّا ‏ هر قل گفت : 


آیا هیچیک از آنانی که به دين او 
داخل می شود دوباره به دلیل زشت داشتن 
دینش, از آن بر می گردد؟ گفتم : نه؟ 

هر قل گفت: آیا قبل از آنکه چنین سخنانی 
گفته باشد, او را به دروغ متهم می کردید ؟ 
گفتم : نه 

هرقل گفت : آیا پیمان شکنی می کند؟ 

گفتم : نه» و مدتی است که ما ازاو دورهستیم 
و نمی دانیم که چه کار می کند. 

ابوسفیان گفت : امکان آن نبود که در بدگویی 
از آن حضرت کلمۀ بگویم بجز همین کلمه. 
هر قل گفت : آیا با وی جنگیده اید؟ 

گفتم آری. 

هرقل: گفت: نتيجة جنگ های شما با او چگونه 
بوده است؟ 

گفتم : جنگ میان ما و او دست به دست بوده 
که او به ما آسیب می رساند(گاهی او پیروز 
می شود) و ما به او آسیب می رسانیم (گاهی 
ما بر او پیروز می شویم) 

هر قل گفت : شما را به چه امر می کند؟ 

گفتم : می گوید که خدا را به یگانگی بپرستید 
و با وی چیزی شریک نیاورید و آنچه را پدران 
شما می گفتند ترک کنید و ما را امر می کند که 
نماز بگزاريم و زکات بدهیم .۱ و راستگوی 
باشیم و از حرام بپرهیزیم و با خویشاوندان 
و نزدیکان رابطةٌ نیک داشته باشیم. 

هر قل به ترجمان گفت: برای او بگوی که: در 
مورد نسب وی از تو پرسیدم و تو گفتی که او 
دز فان شا غا تمت اسه و انت کد 
پیامبران از شریف ترین طبقات قوم خویش 
برگزیده می شوند و از تو پرسیدم که آیا از 
میان شما کسی قبل از وی چنین سخنی گفته 
است» و تو گفتی که : نه . با خود گفتم که ار 


0 کلمه -والزگاه - درعبارت - ویامُرنا بالصلاة وألزكاة - یعنی مارابه نماز وزکات امر می کند. کلم زکات در ساتر نسح 


بخاری که دردسترس بود به ملاحظه نرسید. 
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أ اأ اخلص له » جَشمت لقَاء*. ولو کت 
ده عند فلت عن دمه . 


E‏ ا بکتاب رسول الله 8# الذي یمه دح ای 


رم 


عظیم بصوی که لی هل » راه کف : (بسم 
الله الرحمن الرحیم من محمد عبد ال سول ی 
هرفل عَظيم الروم : سَلام علی من ای ای ٤أ‏ 


بعد٬ ٠‏ اي أذعوك بدعاية الاسنلام ۰ سلم‌تسلم یت 
الله جر أجرك مرن ٤‏ إن كوبت إن عاك نم لایس 


و٠‏ یا ال االکتاب 7 تلو لی گلمة سواہ یت و کم 
لا لا ال ول تن به ی ول تخد بنش 
نضا ربا من دون اه وگو وا او با 
سللمون) [ آل عمران: 54] 


2 ب 


قال آبو سفیّان: لا قال ما قال وفرع من قراءة 
الاب گثرعنده الصضب 4ورتلشت الاعضوات 
وأخرجتا لت لاصنحابي حون حرجنا : لد مرآ ان ۲ 
آي نة 2 ائه ملك بني الأصقر. ازل 


. حى أذْخَل له علي السلا‎ a 


مخ مق رح 


ویر سس ین مسق 
علی تصاری الشام .ین هرفل حبن قدم لا 
أمبح ما یت لس تال 
کر میل. قال ان شور : وگن رل وه 
یر في النجوم ۰ ال تیم حبن سود ئی تاه 

حي آرت في جوم ملك ان قذ هر ء قن ین 
تن ال وا :سین الیو 4 ف 
شا تم .اب إلى مان ملکلت ‏ لاس یمن 
ليود . 

قیتما هم علی آمرهم » آني هرقل برجل ارس به 
| ول الله 48 اس 


ا هوام لا؟ قتظروا یه 


ت موقنا 


بض رکه : قد 


ل 


ر 


هرل قال : اذهبوا قانظروا مخت 


4- کتاب بذء لوخي 


این سخنان را قبل از وی کسی گفته بود 
می گفتم که او به سخنانی تأسی می جوید که 
قبل از وی گفته شده است . و از تو پرسیدم که 
ایا کسی از نیاکان وی پادشاه بوده است ؟ و تو 
گفتی که : نه . هرگاه کسی از نیاکانش پادشاه 
می بود » می گفتم : مردی است که پادشاهی 
پدرش را می طلبد. 

و از تو پرسیدم که آیا قبل از اینکه چنین 
سخنانی بگوید او را به دروغ متهم می کردید؟ 
و تو گفتی که نه» همانا من می دانم که او چنین 
نیست که در مورد مردم دروغ را ترک کند 
و سپس بر خدا دروغ بندد . 

و از تو پرسیدم که آیا بزرگان قوم از او پیروی 
کرده اند یا مردم ناتوان؟ و تو گفتسی که مردم 
اوا و همه با اسان ر اوا 
پیامبران اند . 

و از تو پرسیدم که پیروان وی زیاد می شوند 
7 یا کم می گردند؟ و تو گفتی که زیاد می شوند 
و چنین است امر ایمان» تا اینکه به انجام رسد. 
و از تو پرسیدم که ایا کسی که دین او را 
پذیرفته است از روی نا خشنودی از آن بر 
می گردد؟ و تو گفتی نه . و همین سان است 
ایمان هنگامی که بشاشت آن در دلها در آمیزد. 
و از تو پرسیدم که شما را به چه چیز امر می 
کد وتو گفتی که شمارا امسر می ند گرم 
خدای را بپرستید و به او چیزی را شریک 
یخن نیاورید. و شما را از پرستش بتان منع می کنسد 
و شمارا به نماز و راستگویی و پاکدامنی 
دستور می دهد . 

اگر آنچه را گفته ای راست باشد. وی به زودی 
تسین « کشور روم » را مالسک 
خواهد شد. 

ی ی تین کر 
است ولی گمان نمی کردم که از ميان مردم 
شما ظهور نماید . هرگاه می دانستم که به وی 
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صفحه ۱۰ 
ec‏ ۰ وسّالّه ۶ 
یختنود» مرن : نا لا ده 


قحدئوه آنه مختن 


دق ظهر. 


ثم کب کب وق ری دعب که ة » وکا تیه 


و 


في العلم » رل إلى حص لمیر حقص 
تیآ کاب من صاحبه باق راي هل على خروج 


اني 8 وات € رل تاه رم في سکره 
بحتص» زارا لقت » گم ام کتال: با 
مز کي هد ون لت 
ملککم ایو هن اي ؟ فحاصوا حيْصة 
الوَحْش إلى الأبواب » جوا د لت . 

لا رای هل تیم کک 
re‏ وقال : اي فلت مقالتي آنا اتير 

کک رم و 


ےھ ہے ر 


حه حمر 


e‏ وو 


# e22 سراۋ‎ e 


5 مادم بن اد ويوس ومعمر » عن لزمري 


۱۷ CEYAVA ۱ YA EAS <a (انظر:‎ 


e‏ 0 ۱6۲۹۰ ۷۱۹ ۷۵۱ وانظسسر في 
اطیعن: بساب: ۷- العسلاق ‏ باب -٩‏ الركاة : باب -١‏ الصلح » 
پاپ:۷- الأجان والللور, باب -٩ ٩‏ آخبار الآحادء باب 4 أخرجه مسلم: 


۴۳ په اختصار] 


- - کتاب بء الوّخي 
ew‏ فتال: :هم 


رش دوش 


صحیح الپخاری 


رسیده می توانم با قبول رنج به دیدارش 
می شتافتم و اگر در نزد وی می بودم پای او را 
سپس هرقل نامة رسول الله صلی الله عليه 
و سلم را طلبید. و این همان نامه ای بود که 
دحیه به حاکم بصری فرستاده بود و او آن را 
به هرقل ارسال کرده بود. 
وت یی 
بسم الله الرحمن الرحیم. 
از محمد بنده خدا و رسول او به هرقل 
بزرگ روم . 
سلام بر کسی که از راہ راست پروی کند. اما 
بعد : من تو را به اسلام دعوت می کنم . اسلا 
بیاور تا به سلامت بمأنی و خداوند تو را دو 
چند پاداش دهد. وهرگاه نپذیری گناه رعایا 
و زیر دستانت را بگردن خواهی گرفت! 
«ای اهل کتاب بيایید به سوی کلمۀ که ميان ما 
و شما یکسان است این که بجز خداوند کسی 
را نپرستیم و به او چیزی را شریک نیاوریم 
ور کی از ها مایق کین وا یرود کار 
نگیرد. پس اگر روی گردانیدند پس بگویید که 
واه اف ین کته ما مسسامانيم 6 (ل حمواه 
ایه غ1) 
آنگاه که هرقل گفتارش را به پایان رساند و از 
خواندن نامه فراغت یافت. غلغله در ميان 
حاضران افتاد و صدای اعتراض آنها بلند 
گردید در آن حال ما از آنجا بیرون آورده 
شدیم و من هنگام بیرون آمدن به پاران خود 
گفتم: به تحقیق که کار پسر ابی کبشه" چنان بالا 
گرفته که پادشاه بنی الاصفر «روم» از وی 
می ترسد. پس از آن یقین حاصل کردم که آن 


۱ تابه عبارت بگردن خواهی گرفت - سخنان پیامبر صلی الله عليه وسلم است وپس از آن ترجمة آیه ۴ سوره آل عمران 


است . 


( ابوسفیان نظر به عداوتی که با اسلام داشت 


سین لی اک اھ وسم ن به بی کته درخ اف آن حخرت وا 


تو‌هین نماید. درحالی که پدر آن حضرت ابی کبشه نبود. برخی آیی کبشه را پدر حلیمه مادر رضاعی آن حضرت 


خوانده اند (تیسیر القاری). 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح البخاری ۹ کتاب بء الوّخي 


4 
حضرت پیروز شدنی است تا آنگاه که خداوند 
مرا به اسلام در آورد. 
و هرقل رهبران مذهبی مسیحیان شام بودند. 
و همزمان دوست هرقل بوده می گوید: آنگاه 
که هرقل به ایلیاء آمد » صبحی غم انگیز را 
آغاز کرد و برخی از کشیشان وی گفتند: همانا 
سیمای تو را دگرگون می بینیم. 
ابن ناطور گفته است : هرقل کاهن بود و در 
ستاره ها می نگریست و به پاسخ سئوال ایشان 
گفت : 
شبانگاه هنگامی که به ستاره ها می نگریستم از 
ظهور پادشاه ختنه کنندگان اطلاع یافتم . چه 
کسانی از مردم این عصر ختنه می کنند؟ 
گفتند: بجز از يهود دیگران ختنه نمی کنند و تو 
نباید از آنها تشویش داشته باشسی »به همه 
شهرهای کشور خود بنویس تا هر کجا که 
یهودی ای باشد او را بکشند. در این گفت 
و گوی بودند که مردی نزد هرقل آورده شد 
که او را پادشاه غسان فرستاده بود و از رسول 
الله صلی الله علیه و سلم خبر می داد. 
آنگاه که هرقل بر اخبار وی اطلاع یافت گفت : 
او را ببینید که ختنه شده است يا نه ؟ 
او را معاینه کردند و هرقل را گفتند که او ختنه 
شده است. هرقل دربارء عربها از وی پرسید 
و او گفت که عربها ختنه می کنشد . سپس 
هرقل گفت : همانا فرمانروایی این امت «عربها» 
نمودار شده است. سپس هرقل به دوست خود 
که در دانشوری هم طراز وی بود و در رومیه 
می زیست نامه ای نوشت و خود رهسپار 
حمص شد. 
وی حمص را ترک نکرد تا آن که از دوست 
خویش نامه ای دریافت که در مورد ظهور 
پیامبر صلی الله علیه و سلم با وی هم نظر بود 


.0 اسم ابن ناطور- درمتن عربی ابن ناظور- نوشته شده که با دیگر نسخ بخاری که در دسترس است موافق نیست . 
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1- کتاب با 


و اينکه آن حضرت همانا پیامبر است. 

سپس هرقل بزرگان روم را اجازه داد که در 
قصر وی در حمص گرد آیند و سپس دستور 
داد تا دروازه ها را ببندند . و دروازه ها را 
هرقل در برابر آنان ظاهر شد و گفت : ای گروه 
رومیان هرگاه خواستار رستگاری و راهنمایی 
هستید و پایداری کشور خود را می خواهید به 
این پیامبر بیعت کنید. 

آنها چون خران وحشی به سوی دروازه ها 
رمیدند. و لیکن دروازه ها را مسدود یافتند. 
چون هرقل نفرت و رمیدن آنها را مشاهده کرد 
از ایمان آوردن شان نوميد کت تا من 
استواری شما را در دیین شما بیازمايم و به 
تحقیق که آن را دیدم. 

آنها در حضور وی سجده کردند و از وی 
خشنود گشتند .و این بود پایان حال قصۀ هرقل 
که صالح بن کیسان و یونس و معمر از ژهری 
زوایک کافم ان 
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۱- باب: الایمانا 
وقول النبي ۳ 
J}‏ بني 1 لام على خمس) 
وهوفول رل رتش 


قال اللّه تعاتی: «لیزدادوا رانا مع اک انهم4 
[الفتح: 4 (وزدتاهم هدی» 1 الکهف: ۳ (ویزد يد الله 
7 ار 


کل ر صر “ ےا 4 
لین اهتَدوا هی [ مریم: ۷۰ «والّذین اهتدوا زادهم 


هدی واتاهم تفوان4 7 حمد: ٩۷‏ وقول : «ویزداد 


لین آمئوا إماتًا) ر الدلر: ۳٩‏ ] . وقوه : «ایکُم اده 
هذه لا ام این آمشوا کرام لاناک ر انوب ۲1۲4 
رد اموم تشم لاه د اد 
م0۳ وی ور نلیتا 
[ الأحزاب :۲۲] , ۱ 
والحب في ال والْبفْض في له من الإيّان . 
وت عبر لي مین شم دا 


ام کر 


لاویان فرائض وشرائع وحدودا وستنا » من استکملها 
استکْمل الإا › ومن کم پستکُملها آم یستکمل الیان. 
کان عش یه کم کی موا یا .ون مت کم آنا 


ور هم رگ و م 


على صحیتکم بحریص . 


بسو الله الرحمن الرحیه 


باب اء ایمان 


و فرمود؛ پیامبر صلی الله علیه و سلم :« بنای 
اسلام بر پنج است » و آن گفتن است و عمل 
است و زیاده می شود و کم می گردد. 

خدای تعالی می فرماید : «تا ایمانی به ایمان 
خویش بیفزایند» (الفتح : )٤‏ 

وی می فرماید : « و ایشان را هدایت (ایمان) 
افزودیم » (الکهف : ۱۳) 

وی می فرماید : « و خداوند کسانی را که 
هدایت یافته اند( ایمان ) می افزاید » (سریم : 
۷۹ 

وی می فرماید : « و آنانی که راه یاب شدند 
خداوند هدایت ( ایمان ) اینشان را افسزود 
و تقوای آنان را به آنان عطا نمود » (محمد : 
¥( 

و قول او تعالی : 

وی می فرماید : « کیست از شما که این سوره 
ایمان او را افزوده باشد » اما آنانی که ایمان 
آورده اند این [سوره] ایمان آنها را افزوده است» 
(التوبه : ۱۲۶) 

وی می فرماید : « و شما از آنها بترسید» پس 
این سخن ایمانشان را زیاد کرد » (آل عمران : 
۷*۳ 


) ایمان درلفت به معنی تصدیق مطلق است ودرشرع تصدیق پیامبر صلی الله عليه وسلم است به اذعان احکام تکلیفی ای که 
بدان خبرداده؛ تقصیلاً آنجا که به تفصیل معلوم شده واجمالاً دانسته شود. 

درنزد محدئین ایمان عبارت ازمجموع اعتقاد به دل واقرار به زبان وعمل به جوارح است ومرادیدان ایسان کامل است 
چنانکه مذهپ جمهور محققین اهل سنت است. برخی ازگروه ها وفرق اسلامی درتعریف ایمان اختلاف نظردارند. امام 
بخاری اعمال رادر ایمان داخل دانسته وبه استتاد آیات قرآنی آن را قابل زیادت ونقصان خوانده است. از امام آبوحنيفه 
ویاران وی نقل می شود که گفته اند - (الایمان لایزید ولاینقص) یعنی ایمان قبول زیادت نمی کند واعمال رادرحقیقت ایمان 
داخل نمی دانند. معتزله وخوارج طاعات را داخل حقیقت ایمان دانسته» عاصی رامومن نگویند.ومرجثه, راه تفریط رفته 
اعمال رامطلقاً ازدرج اعتبار ساقط می دانند (اقتباس از تیسیر القاری) 
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صحیح البخاری 


۰ ی ا é cee‏ ۰ 1 5 ۰۰ ۱ 
وگال [برامیم اکا :«ولکن لیطسشن قلبي) می فرماید :«و آنان را نیفزود جز ایمان 


القرة:۲۹] 


وی وھ مس ۰ ۶ e‏ وس 


وقال معاد بن جبّل :اجلس بنا نز 


۳ ت ۳ 


مر اه ورام و و 


م i‏ 
وقال ابن مسعود لین الزیان كله - 


ما حال في الصر . 
وقال مجاه :<( شرع لم مسن اللیسن4 
اھ اا ق ق 3 


الشغوری:۳ و صيتاڭ یا محمد وایاه دیا واحدا 


ےو دغ ی روک و و کے ی موق مس مه 
وقال ابن مر : لا يبلغ العبد حقیقة التفوی حتى یدع 


الاب عباس :3 شوعة وسهاجا (الادة «4) 
og ©‏ ۷ 3 


سبيلا وستة 


وتسلیم » ( احزاب : ۲۲) 

و دوستی به خاطر خدا و دشمنی په حاطر خدا 
از ایمان است « حذیث مبارک » 

و عمر بر عبد العزیز برای عدی نوشت: ایمان 
شامل فرایض و عقاید دینی و حدود (منهیات 
معا و ادات دة اسر کی که 
آنها را به کمال رساند. ایمان خویش را به کمال 
می رساند و اگر به کمال نرساند ایمان خویش 
را به کمال نمی رساند . من اگر زنده ماندم آنها 
را برای شما بیان خواهم کرد تا بدان عمل کنید 
و اگر بمیرم به صحبت شما اشتیاقی ندارم. 

و ابراهيم (ع) گفته است : « و لیکن تا دلم آرام 
گیرد ». ( البقره : ۱۲۹۰ 

و معاذ بن جل گفته است : با ما دمی بنشین تا 
ایمان خویش بیافرائیم و ابن مسعود گفته 
است : یقین همه ایمان است"و ابن عمر گفته 
است : بنده مومن به حقیقت نقوی نمی رسد 
تا هر گونه شک و شبهه را از دل بزداید. 

و مجاهد فو ی اد برای شما 
شرع نهاد » (الشوری : ۱۳) 

گفته است :یعنی ای محمد ما به تو و نوح یک 
دین سفارش نمودیم. و ابن عباس (در تفسیر 
آیف) شرع و منها جا «ماشده : ٤۸‏ »شریعت را 
راه » و منهاج را سنت خوانده است . 


۸ آي ۲۶۰ سوره بقره: بیاد بیاور (ای محمد) هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگار من» مرده را چگونه زنده کنی؟ خداوند 
گفت: مگرایمان نیاوردی؟گفت:آری» ولیکن تادلم آرام گیرد(به دیدار چشم.یقین افزایدوازمرتبه عسلم الیقین به عین 


الیقین برسد). 


۲ مراد ازلفظ یقین است که درآیهُ -واعبد ربک حتی یأتیک الیقین (الحجر: ٩4)آمده‏ است یعنی : پروردگار خویش راتا روز 
رستاخیز (یا دم مرگ) پرستش کن ویقین همه ایمان است وان تأکید ایمان به لفظ کل معلوم شد که ایسان قابل زیادت 
ونقصان است. زیرا تاکید به کل به نمی کند مگر چیزی که اجزاء دارد.اقتباس ازتیسیر القاری وشرح شيخ الاسلام. 
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۲-یاب: «دعاوکم» 


م محر و 


یمانکم . لقوله عر وجل : 


«ث‌مایً بكم ربي لولا دعَاوکم» [ الفرفان:۷۷] 
و لا في [ الایان. 
۸- حلا یله بن موی قال: : أخبرتا حنطلة بن آبي 
سيان عن عکرمة بن الد » عن ان عُمَرَرَضي ال 
عنهما قال: :ال سول اللہ 8 : ب بني الاسلام على 
حَنس: شهاه أن لا إلة رلا ال ونم سول ال 
وإقام الصْلاة > واه لاه » والخج ووم 


رمضان)[ انظر: ا ری 9 


٣باب‏ :امور الایمان 
رغ رر و 


وقول قول الله تالی : لیس البر آن تو ولوا وجوهکم 
قبل ار ارب ولکن اترات بالّه ايوم 
الآخر والملاگة وکاب وا ES‏ 
ذوي ای والیتامی وکین وابن السبيل والسائلين 
وفي الرگاب وآقام الصْلاء واتی ره الکو 
بعهدهم لد عَاهَدوا والصابرین في الباساء والضراء 


ص 


وح الاس اولك | الم مون 


[ البقرة :۲۷۷] . 


< قد افلح! 
4 حلا ان نالفي قال : حدقا آی بو عامر 


ویر وه و ره 


العقّدي قال: + حا یمان بی بلال» عن له ُن 


ا ا عله» 
عن اي 8 قال: «الإان بضع تون شم 


ام نت و مي ۳ 


والحیاء شعبة من الاینان». ۰ آخرجه مسلم: ۵ مط رل ۱ 


و 


مو نْ 6‏ الزسون :71 : 


۲ - کتاب الان 


باب ۲ء دعای شماء ایمان شما است. 


نظر به گفتۀ خدای عزوجل :« بگو ( ای پیامبر 
مردم مکه را ) اگر دعای شما نباشد» پروردگارم 
هیچ اعتنایی به شما نمی کند » . (الفرقان : ۷۷) 
و دعاء در لغت به معتی ایمان است. 

۸- از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که 
رسول اه صلی اه علیه و سلم فرمود: 

بنای اسلام بر پنج است : گواهی اینکه نیست 
معبودی بر حق بجز خدا و محمد فرستادة 
خداوند است . و بر پا داشتن نماز ودادن زکات 
و ادای حج و روزة رمضان. 


باب -۲ امور ایمان 


و گفتۂ خدای تعالی : نیکی ( تتها ) آن نیست 
که روی های خود را «در نماز» به سوی مشرق 
و مغرب بگردانید » لیکن نیکوکاری کسی است 
- که به خداوند و روز رستاخیز و فرشتگان 
و کتاب خدا و پیامبران ایمان اورد و مال خود 
را در راه دوستی با خداوند به خویشاوندان 
و یتیمان و تنگدستان و رمگزران و سسؤال 
کنندگان و در راه آزادی بردگان صرف کند 
و نماز به پا دارد و زکات بدهد و به پیمانی که 
بسته وفا کند و در حالت تنگدستی و سختی 
و بوقت جنگ شکیبایی ورزد. و ایشانند 
راستگویان و ایشانند پرهیزگاران. «البقره: ۱۷۷» 
هر آینه مسلمانان رستگار شدند «المومنون:۱» 
4از ابو هريره رضی الله عنه روایت است که 
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده : «ایمان 
دارای شصت و چند شعبه (شاخه) است و حیا 
شعبه ای از ایمان است.» 
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7 مس و‎ Es fe 


-٤‏ بّاب: الم سل 


هر او 


المستلمون من لسانه ویده 


۰ 


< م ابي باس قال: تا شم عن 
عبداللّه یبن آبي اس واسماعیل » عن الشعبي » عن 
عښدالله بن مرو رل عنهما عن ی 8 قال: 


وکر ها قراس و من مس کر 


<< لاجر 
مرن هجر ما هی الله عنم 

n ۰‏ حدتنا داود » عر 
حامر قال سمت بالل » اي 8 : 


وگال عبدالاعکی: ١‏ عن داود» عن عامر ٠ع‏ 
عبداللّه ] انظر: ٤۸٤‏ بل . آخرجه مسلم: 6۰ 
نر 


٥‏ سیایی: 
4 


أي الاسنلام افضل 


ت 


e رو‎ 


5 - حلا سعد بن یحبی ُن سعيد لقرشي ي قال + حا 


لر ورس وغ مرو ابی 


آيي قال : رل ای مره 
رة » عن بي موی ند قال : قالوا : یا سول 


اي السلامَضَل؟ تال :من سلم او من لسانه 


ویده) [ اخرجه بسلم: 4۲] 
اب: إطامٌ 
8 من ۳ 


ی 


یزید» ت زير رد 


در نیافته باشد. 


۲ - کتاب الیمان 


باب ؟» مسلمان کسی است که مسلمانان 
از زبان و دست وی ایمن باشند. 


۰- از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت 
است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرسود: 
«مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان 
و دست او ایمن باشند و مهاجر کسی است که 
آنچه را خداوند منم کرده است» ترک نماید.» 
ابوعبداله (امام بخاری) می گوید: ابو معاویه 
گفته است که حدیث مذکور را داود ازصامر 
ازعبداله از پیامبر صلی الله علیه و سلم‌روایست 
کرده است. 

عبد الاعلی از داوّد از عامر از عبدالله از پیامبر 


صلی الله علیه و سلم روایت کرده است.۲ 


باب - ۵ یاب اسلام کدام کس بهتر است؟ 


خصلت اسلام پهتر است؟ آن حضرت فرمود: 
وتان از یاو و ست ای انس 
باشند» 


باب -۶ خوراندن طعام بخشی از 
اسلا است 


۲- عبدالله ببن عمر رضی الله عنهما گفته 
است: مردی از پیامبر صلی الله عليه و سلم 


۲)مولانا عبدالرحمن جامی دررساله چهل حدیث. مضمون حدیث مذکور را چنین به نظم آورده است . 


مسلم آن کس بودبه قول رسول 
که به هرجا بود مسل‌مانی 


گرچه عامی بود وگر عسالم 
توا قول يەل اوق 
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۳1 : رجلا سال اي ۰48 اي الومنلام خر 


قال :( تطعم الطعَام 4 وتف السلا على من عرفت ومن 
آم حرف  )‏ انظر: ۲۸ ۹ . اخوجه مسلم: ۳۹] 


N‏ تاب: دمن الإيمان أن 


يحب لاخیه ما ب بحب لته 


2 


و 


۱۳ - خد ھا مسد قال ٠‏ ۳ »عن شعبة »عن 
اد › عن سن نی ڪن الي ا ِ 


ون سين تلم ال + حا اد عن آتس » 
عن اي 18 قال : ال ومن حدم ی يحب لاخیه 
پحب اس ویچ ت [fe‏ 


وق se‏ 
۸- باب: حب الرسول 
8 من الإيمان ‏ 


چرمے اء 


1٤‏ - حا و این قال: : رک شتیبقال: + حا بو 
لاد .عن ن الأعرج » عن ابي هريره رضي الله نه : ی 
رسد ل قال ۰ «قواگذي نسي بيده » لا یمن 


ا ۳ 


تی نب له من والده ووآده) [ اعرجه 
مسلم: ]٤ ٤‏ 
وم هس ےر 


0- - حلا يعوب بن راهم قال : دیا ابن علي ء 


دزی زین صب » ن آئس » عن اي 88 
ت 

وحَدتنا دم قال : دا شب عن اده ء عن انس 
قال : : کل الي 88 :لا یمن آحدکُم حتی أكون أحَب 
یه من والده رده رالاس اعون اعجه سم {ff‏ 


سے مرح 


۲ - کاب الان 


آن حضرت فرمود: اینکه طعام بدهی و بر 
ا 


باب - ۷ از خصایل ایمان است آن که 
دوست بدارد برای برادر مسلمان خود. 
آنچه را دوست می دارد برای نفس خود. 


۳- از انس رضی الله عنه روایت است که 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود : «هیچ یک 
از شما (بر. وجه کمال) ایمان نمی آورد تا آن 
که دوست بدارد برای برادر مسلمان خود» آنچه 
را دوست می دارد برای رد 


یاب - ۸ دوستی رسول الله صلی اله 
عليه و سلم از لوازم ایمان است. 


۶- از ابو هريره رضی الله عنه روایت است که 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فرموده : 
مر سوگند به ذاتی که نفس من در ید قدرت 
آورد تا آنکه در نزد او از پدر و فرزندش 
محبوبتر باشم. 

عليه و سلم فرمود : «هیچ یکی از شما ایمان 
(به کمال) نمی آورد تا آن که از پسدر 
ا و 
داش شتنی تر باشم. 


) مولاتا عیدالرحمن جامی دررساله چهل حدیث, مضمون حدیث مذکور راچنین به نظم آورده است : 


هریکی را لقب مکن مؤمن 
تانخواهد برآدر خود را 


گرچه ازسعی جان وتن کاهد 
آنچه آزبهر خویشتن خواهد 
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٩‏ باب :حلاوة الزیمان 


کر ورو و ا Cre Son‏ 


-٦‏ حدشتا محمد بن المتنی قال : حدقا عبدالوهاب 


الي قال ا 1 عن آيي قلابةٌ ۽ عن آمس» عن ۳ 


سے نے چم 


8 قال «کلات من فيه وَجَدَحَلاوة 
الإيّان: el‏ اب له معا واه 
لای م نله ول ني 
گر داي کرد ووک 2 
۱ آخرجه مسلم: ۳ع] E‏ ار 


۳ 


وان يحب الم 


۰ ۱- یاب: علامة 
الایمان حب الانصار 
۷- دا بُو الوليد قال: دا شب قال : أخبرتي 
عبدالّه بن عب لنچ قا سمطت اتا م حن اي 
قال ی جب انار ۰ اقب بش 
الاتصار)[ اند مد . أغرجه مسلم: ۷4] 


1¬ ساب 


۸ - حدتا آبوالیمان قال : أخبرتا شعیب:: ¡ عن الزري 


ماه 1 هك 


قال : : آخبرني آبو إذريس عائڈ الله بن عبدالله: أن عبادة 


و رو ص 


ب الصامت که > وان هیر مدب که 
لب سول الله 18 تال » وَحَولة عصابةمن 
آمنتابه : «ايموني علی لا ثذرکوا الهش ولا 


روا ۰ ولا رتوا ٤‏ ولا لوا آولادکم. وی 


۲ - کتاب الان 


باب - ٩‏ شیرینی ایمان ‏ 


7- از انس رضی الله عنه روایت است که 
پیامبر صلی الله عليه و سلم ‏ فرموده است:. 
«کسی که دارای این سه خحصلت باشد شیرینی 
ایمان را در می یابد» : اینکه خدا و رسول اورا 
از هر آن چه جز خدا و رسول اوست بیشتر 
دوست داشته باشد. و اینکه شخصی را که 
دوست می دارد محض به خاطر خدا دوست 
داشته باشد. و اينکه زشت بدارد که به کفر 
برگردد. همانگونه که ناپسند می دارد که به 
اتش افکنده شود. 


باب - 5۹ دوستی انصارنشانة 
ادمان است . 


۷-از انس رضی الله عنه روایت است که 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود : «دوستی 
تفاق است.» 


باب - ۱۱ 


۸- عباده بن صامت که در جنگ بدر شرکت 
داشته و یکی از قباء در شب عقبه است 
می گوید:ادر حالی که گروهی از اصحاب 
پیرامون پیامبر صلی الله عليه و سلم بودند آن 
حضرت فرمود: « با من بیعت کنید بر اینکه به 
خداوند چیزی را شریک نیاورید و دزدی نکنید 
و زنا نکنید و فرزندان خویش را نکشید و از 


) نقباءء چمع نقیب است به معنی سردسته و رئیس قوم نیز آمده است ومراد ازشب عقبه بيعت عقبة دوم است. درسال 
یازدهم بعثت درموسم حج درموضع عقبۀ منی» پیامبر صلی الله عليه وسلم اسلام را پرشش تن جوانانی که از یشرب آمده 
بودند عرضه داشت وقرآن را برای آنها تلاوت نمود. آنها اسلام را پذیرفتند وحین بازگشت به مدینه رسالت اسلام رایه 
مردم خویش رسانيدند. درسال دوازدهم بعثت دوازده تفر درموسم حج به شمول پنج تن ازکسانی که قبلا بیعت کرده 
بودند در عقب منی بارسول الله صلی الله عليه وسلم دیدار نموده وبیعت کردند. مضمون حدیث مذکور اشاره به همین 
بیعت دوم است (رحیق المختوم اثر مبارکپوری ترجمة عبداله خاموش هروی). 
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بات وه بسن آیدیکم وارجلکم ٤‏ ولا تعصوافی 
مروف 4 کمن وی منم قا جر علی ال ومن اماب 


مر و 


» ومن 
ساب من لت هم سل یلیل ء زن شاء 
ا عه وان شاء عاقیه) . بایعتاه ٥‏ علی ذلك ( انظر: ۳۸۹۲( ۰ 
CEAVY CAN AEAVAE EEA ÊEY44 FAY‏ 
۷۵ ۷۲۱۳:۷۱۹۹ 2۷۹۸ وانظ ری الظالل باب: ۳۰. 


آخرجه مسلم: 6٩۷۰4‏ 2 


وم ر وم 


من ڏلك شا قعوقب في انیا هو نار ه 


کک 
ای ن الفتن 


تم ع 


تشن وشن ی مش 


ما سے 0 
و وتو 


99 ارح کر جع دص ی 
شحف الجبّالومَرَاقع الط ۰ یر بدینه من لت ره 


py, ۰‏ ۰ و سول ۰ و 1 ۷۸ 


$ تاب: قول الئبي : 


« آنا الم بالله » 


u E |‏ مه رب 


وان المعرفة فعل القلب _ 
لول ال تالی :۰ ولکن یواخذ 
ٹک [ الیقرة: ۲۵ ۰]۲ 


ofp 


محمد پن سلام قال: اف اه ¢ عن 


رس مر مر و 


با گسبّت 


هش اد 
عشام» ٠‏ عن آیه » عن عانشة قات : گان سول ال 48 
آمرهم رم من الاتال یوت »لو را 


۲ - تاب الان 


پیش خود بر کسی بهتان نبندید و در کار 
پسندیده از احکام شریعت نافرمانی نکنید. 
و کسی از شما که به عهد خود وفا کرد» پاداش 
وی با خداست و کسی که مرتکب یکی از 
گناهان مذکور (بجز از شرک) گردد و در دنیا 
انا( میا وی )برس همان 
مجازات کفارءٌ گناهان وی است (در آخرت 
جزا نمی بیند) و کسی که مرتکب یکی از آن 
گناهان شود و سپس خداوند آن گناهش را 
واف کار ساسا سس یه اک 
بخواهد او را عفو می کند و اگر بخواهد او را 
عذاب می کند.وما بر این کار با او بیت 


نمودیم. 1 


باب - ۱۲ گریز از فتنه بخشی از دين 
(ایمان) است. 

٩‏ از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت 
است که رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فرمود : «نزدیک است زمانی فرا رسد که 
بهترین مال مسلمان گوسفندانی باشد که با آن 
بدنبال قله های کوهها و جایهای «نزول» باران 
می رود و برای در امان نگهداشتن ن دین خود از 
زیان فتنه هاء فرار می کند» 


باب - ۳ء قرمودهٌ پیامیر صلی الله عليه 
و سلم : « من خداوند را از همة شما بهتر 
می شناسم» و همانا شناخت کار دل است. 


به دلیل فرموده خدای تعالی : « ولیکن خداوند 
شما را به انچه دلهای شما کسب کرده اسست. 
مواخذه می کند.» (البقره : ۲۲۵) 

۰ عايشه رضی الله عنها گفته است: هرگاه 
رسول الله صلی الله عليه و سلم مردم را به 
کاری امر می کرد. آنان را به کاری امر می کرد 
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صفحه ۲۰ 


سا کهیتنل یا رسول الله > إن الله قد عَ رک ماتقدم 
من کلف وبا کار E EA‏ الب في 
وج »حول :ناکم واعلمکم الا احرج 
مسلم: ۲۳۰۹ ینجوه]. ۱ 


-٤‏ یاب: من ره أن 
یود قي لخر كنا 
يكره أن بُلقى في النار. من الایمان 


۱- حدگنا سلیمان بن خرب قال: حدقا شعبة » عن 
اة عن تس بن مالك طك عن الَف قال: الات 
کک حلاوة الان :من گا الله سول 
اب یه مب سواهما وی ا ا کے زوء 
E‏ في لكر ۳ 
كما کر یی في الار»(راج: ۹ آخرجه مسلم: 4۳] 


ساب :تقال اهل 
الزیمان في الاعمال 


۲- حا (سماعیل قال :. حَدني مالك » عن عَمروبن 
مان »عن ايه » نابي مد الځدري هه » 


عن اي 4# قال : « دحل أهل اجه اجه رال انار 


# 4 


ر ۳ TS‏ » و فص 
ار ثم قول الله الى : آخرجوا من الثار من گان في 
۳ 0 مقر هم هم ۰ 7 ۱ 2 دور ت < 
قلبه مثقال حب من خَردّل من [یان. فبخرجون مها قد 


ت 


که می توانستند از عهده آن بر آیند (آن را ادامه 
بدهند). باری صحابه گفتند: ما همانند تو 
نیستیم یا رسول الله.همانا خداوند گنامان 
گذشته و آیندة تو را بخشیده است. آن حضرت 
به اندازه ای حشمکین شد که آثار خشم از 
سیمایش نمودار گشت . سپس فرمود : « همانا 
من نسبت به همة شما از خداوند بیسشتر 
می ترسم و من خداوند را از هم شما بهتر 
می شناسم.» 


باب - ۱۴. کسی که از بازگشت به کفر 
چنان بیزار است که از افکنده شدن در 
آتش بیزار است. از (نشانه های ) 
ایمان است. 
۱- از انس بن مالک رضی الله عنه روایست 
است که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرموده 
است:« شیرینی ایمان را کسی در سی یابد که 
دارای این سه خحصلت باشد: کسی که خدا 
و رسولش را از همه کس و همه چیز بیشتر 
دوست می دارد. و کسی که بنده ای را محصضص 
به خاطر خدا دوست می دارد. و آنکه زشت 
می پندارد که به کفر بازگردد » پس از اینکه 
خداوند او را نجات داده است چنانچه زشت 


می پندارد که در اش انداخته شود». 


باب - ۱۵ برتری اهل ایمان در 
اعمال است. 


۲- از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایست 
است که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود : 
( سپس بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ 
داخل می شوند و خدای تعالی می گوید: کسی 
را که به اندازۀ دانة اسپندی در دلش ایمان بوده 


باشد» از دوزخ بیرول اورید. 
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و 6 یعون في تهرالحیا » أوالْحياة -شك مالك - 


ەل رس مر عش و موس مت 


ون گم کت الح في جانب اس » آلم‌تر آنها 
رج سره مو . 

قال وهیب : حدکتا عمرو: الحياة , وقال: : خودل من 
خير ز انظر: 30۸۱ 44۱٩‏ مهو EYA eé‏ 
۹ . اخرجه مسلم: ۳ مطولاً و ۱۸6] 


رامع قرع و ره 


۳ دا محمد بن نله قال: ۰ َ 


سل بن حتف :له ۳ ا 2 :قال 


۳ 


سر 8 تام »نت َو 
علي و » مها مَایلع ادي . نها تا 
و کل وعرض علي مر الطاب وعلیه 
میج . قالوا: + ما آرگت کل یا سول الگه؟ 
قال :(الدین) [ انظر: ۱ سل ترا مش . آخرجه مسلم: 
۳۳۹۰ 


۱۹ - یاب : 
چ مس و 


الحداء من الایمان 


ورغ هم 


6- حدتا کا عبداللّه بن پوسف قال : أخبرتامالك بن 


انس عن ابن شهاب عن سالم ندال ٤‏ عن آیه: 


سول الله 49 مر علی رل من انار ومویعظ 


أحَاه في الْحياء ¢ فمال رسوا ی اله 8 EE‏ له 
من الژیان» ز انظر: : ۹۸ ی ۹ بذکر (مع) 
بدلوس) بدون 4 کر ((دعه (ا۵) ] 


۲ - کتاب الان 


آنها در حالتی از دوزخ بیرون آورده می شوند 
که سیاه گشته اند و در جوی حیا یا حیات 
افکنده مى شوند مالک(در لفسظ -حیا 
و حیات) شک کرده است. 

آنگاه می رویند (زنده می شوند ) چنانکه دانه 
در کنار سیلاب می روید. آیا ندیده ای که آن 
زرد گون و پیچ در پیچ بیرون می آید» . 

(امام بخاری می گوید) وهیب گفته است: 
ری فغ سوسیا رونت کرو ایت 
و گفته است: به اندازۀ دانه ای اسپند از خير 
(عوض دانه ای اسپند از ایمان؟). 

۳- از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایست 
است که رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فرمود : «درحالی که خواپیده بودم ديدم که مردم 
برمن پیش کرده می‌شوند درحالی که پیراهن هایی 
پوشیده اند که برخی تاسینه می رسید 
و برخی از آن هم کوتاه تر بود» وعمر بر من 
پیش کرده شد در حالی که پیراهنی پوشیده بود 
که آن را بر زمین می کشید». 

صحابه گفتند: آن را چه تعبیر کردی یا رسول 
الله ؟ 


فرمود : آن (پیراهن را ) به دين تعبیر نمودم. 


باب س ۶ حیاء از جمله ایمان است. 


: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما گفت‎ ٤ 
رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مسردی از‎ 
انصار گذشت که برادر خویش را در مورد شرم‎ 
و حیاء نصیحت می کرد. که بسیار شرم مکن.‎ 
: رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود‎ 
«رهایش کن زیرا حیاء از جملة ایمان است»‎ 
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۷- باب : 
«قان تایو | واقامُوا الصنلاة 


وآتو) لك قَحَلوا سبیلهمک ر الوبة :ه] 
ماع مر ول هم 


مکی موم ِ ۲ 
۵- حدقا عبدالله بن محمد الْمستدي قال : حنگتّا ابو 


۳ ۳۹ 

۰ م5 خر و ی مر ۶ ے و‎ e 
روح الحرمي بن عمارة قال : حدكا شعبة » عن واقدبن‎ 
E هم‎ o وم ری رو و رو و‎ 
محمد قال: سمعت آبي یحدث عن ابن عمر: ان رسوا‎ 
الله 8 قال : « آمرت آن آقاتل الاس حى يش هدوا آن لا‎ 
› إله إلا الله ون محمد رَسول اللّه » ویقیمُوا الملا‎ 
رونوا رگا » فاد لوا لاف ء عصَمُوا متي دماءهم‎ 


ما إلا بح السلا »وحم علی الله ) ارب 
مسلم :۲۲]. 
۸ س باب: من قال: 
إن الإيمَانَ هو الم 
قول اله الى :< ونلك اجه اي آورشموها با 
كنم تَعملون) ‏ الرعرف :۷۲) 
وق من آفل عم في وله تال : ورك 
3 ا کر ا - عما گائوا یع ن اطجر: ۲٩4۲‏ : 


عَن قول لاه إلا الله . 
وقال: «(لمثل هَذا یل العامون> 7 الماات:١٠)‏ 


نی قزر ق مر مس 3a‏ و مب 


دا [براهيم بن سعد قال : دنا ابن شهاب ۰ عن سعید 
اپن ! اسسشب عر أ هريرة : أن رَسول اللّه که سل : 


شش ا نف ت ت 
أي الم َفضل ؟ تال : « ین بالل ورسوله). قیل: ثم 
مادا ؟. قال: « الْجهَاد في سبیل اللّه) . قیل : شم مادا؟ 


باب - ۱۷ هرگاه (مشرکان) توبه کنند 
و نماز بر پا دارند و زکات بدهند راه 
ایشان را باز دارید « التویه: ۵ ». 


۵- از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است 
که رسول اله صلی ال علیه و سلم فرمود : 
«من مأمور شده ام که تا زمانی با مردم به نبسرد 
پردازم که گواهی دهند بر این که: نیست معبود 
بر حقی بجز خدای یکتا و محمد فرستادة 
اوست و نماز بر پای دارند و زکات بدهند. 
هرگاه چنین کنند خونها و مالهای ایشان را از 
من بازداشته اند مگر در مورد حقوق اسلا 
و حساب (نهان) آنها با خداست. 


باب - ۱۸ کسی گفته است: ایمان. عمل 


است. 


نظر به این فرمودة خدای تعالی « و آن بهشتی 
است که شما ارث داده شدیدش به سبب آنچه 
در دنیا عمل نیک می کردید » (الزخرف:۷۲) 
وبرخی از علما در تفسیر این فرمودة او تعالی 
که می گوید : به پروردگار تو سوگند که البته 
از همگی آنان بازخواست خواهیم کرد از آنچه 
می کردند. «الحجر :۹۲و ٩۳‏ » از قول - لا اله الا 
اللّه - است. 

و خدای تعالی گفته است : « همانند این باید 
عمل کنندگان عمل نمایند»؟ 

7- ابو هريره رضی الله عته گفت : از رسول 
الله صلی الله عليه و سلم ستوال شد که بهترین 
عمل کدام است؟ آن حضرت فرمود : ایمان به 


) چنانکه کسی ازمقررات شرعی سرپیچی کند حکم شریعت بروی جاری می گردد. 

۲ مقولهٌ علما درقول «عمّا کانوا یعملون » بدین تقسیر است که مراد از عمل مسئول عنه» قول به توحید است.وآیات 
واحادیگی راکه امام بخاری در این باب آورده است هریک برجزئی از آن دلالت دارد» یعنی اطلاق عمل, برهریک ازاجزای 
ایمان کامل آمده است . در دو آیت اول برتصدیق قلبی اطلاق کرده اند ودر سوم برقول لسانی حمل کرده اند و در 
.عدیث برتصدیق وعمل جوارح و اعضاء. پس ایمان نباشد مگر عمل (تیسیر القاری »ج!.ص ۲۴) 
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قال Eh‏ ۹+ وانظر في التوحیسد» 
یاب: ۵٩‏ .آخرجه مسلم: ۸۳] 


٩‏ - یاب: إا لم يکن 


س 


الاسنلام على الحقيقة 


وگان علی الاستسلام آو الْخَوف من ال . لقو 
ی : «قاکت الاغراب مت فلکم گر 
اسلمتّا6 الحجرات :قفا ان علی الْحقَة . هو 


علی قوله جل ذکره: 9اش مت ال یه را ر آل 


عمران:۸۵ ۱2 


e‏ ا یدرف 
رضي الت لازنا 2 


رك رسوا 


:ب a‏ لإي 


ماو وه و ا 


لاراه مؤمنا > فمَال :وآوسنلما» . فسَکّت يلاء شم 
علي ما غلم مء مدت لمتاني تقلت: ماکان 


فلان ؟. ول اي لارا موم ققال: (آو مسلما). ثم 
غلبن ما آع اي 5رسر ها 
ا 


شم قال :يا داي لأعطي الرجل» وغیر آحبالي 
مله » . خي نیک له في ار . 


‌ 
ماس وغ وم مر وم و مه 


ورواه يونس وصالح ومعمر واببن آخي لمري عن 
الزمري [ انظر: ۱6۷۸ . آخحرجه مسلم: ۱۰وی الركاة ۳۱] 


۲ - کاب الان 


خدا و رسول او. » گفته شد : پس از آن 
چیست؟ فرمود : «جهاد در راه خدا» گفته شد: 
پس از آن چیست؟ فرمود : «حصج مبسرور» 


باب - ۱٩‏ اگر اسلام کسی حقیقی نباشد. 


و انقیاد ظاهر و يا از ترس کشته شدن باشد. 
نظر به فرموده اوتعالی:« اعراب (با دیه نشینان) 
گفتند ایمان آوردیم . بگو (ای محمد) به ایشان 
که شما ایمان نیاوردید و لیکن بگویید که اسلام 
اوزده ایم » (ألحجرات:ع۱) 

و اگر اسلام کسی حقیقی باشد. بر طبسق گفته 
خداوند جل ذکره است: « همانا دين مقبول نزد 
خداوند اسلام است». «آل عمران: ٩٩‏ 

۷- سعد رضی الله عنه گفته است : همانا 
رسول الله صلی الله علیه و سلم برای گروهی 
یمه چیزی داد و سعد هم در آنجانشسته بود. 
و رسول الله صلی الله عليه و سلم مردی را که 
از نظر من بهترین ایشان بود واگذارد و برایش 
چیزی نداد. من گفتم: یا رسول ال چه موجب 
است که فلان کس راواگذاردی؟به خدا سوگند 
که من او را مردی مؤمن می يابم. آن حضرت 
فرمود: «يا او را مسلم می یابی). من اندکی 
خاموش شدم سپس شناخت من از وی مرا 
ت که گفته ام را تکرار کنم و بگویم : چه 
موجب است که فلان کس را جیزی ندادی ؟ 
به خدا سوگند که من او را مردی موّمن 
می یابم. آن حضرت گفت : «یا او را مسلم 
می یابم» سپس شناخت من از وی موجب شد 
که گفته ام را تکرار کنم . و رسول الله صلی الله 
علیه و سلم نیز همان گفته اش را تکرار کرد 
و فرمود: « ای سعد همانا به مردی می دهم در 


و اداشت 


) در آخر باب ۱٩‏ که سور؛ آل عمران آیا: ۵۸ را مأخذ داده است اشتباه است» آیة مذکور آية ۱۹ سوره آل عمران آست . 
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وقال عمار: کلاث من جمعهن ققد جَمَم لین : 


الانصاف من قسف 


الاقتار . 


۳ 


۲۸ - حدقا یا فة قال : حتا له ٤‏ عن يزيد بن آبي 


حبیب ¢ عن آبي لیر » ۵ أن رجلا 


١‏ عَیر؟, قال : طم 


1 رکه : : اي الاسلام 


ی 


الا 3 رد 
تراجع: ۲ . آخرجه مسلم: ]۳٩‏ 


۲ ۳ 7 ۳ 
۱- باب: کفران 


انّشیر, وکفر بد کثر 
یه عَن آيي الي ني 
زراجع: > ۳۰ 
۲۷۹ - حلا عبدالله بن مامه من مالك ؛ عن ید ین 
اسلم > عن عطاءبن ساره عن ان عباس قال: قال 
التي کا : اتقو ان شتا »یفده 


۲ - کتاب الابّان 


» ول السلام للم » والإنعاق من 


صحیح البخاری 


حالی که غیر او (یعنی مرد مورد نظر سعد) 
بر من دوست داشتنی تر است.. از ترس آن که 
(مبادا) خداوند او را که (ضعیف الایمان است) 
بر رویش در دوزخ افکند.! 

يونس و صالح» مَعمَر» و پسر برادر ژهری نیز 


همین را از زهری روایت کرده آند. 


یاب -۲۰, پخش سلام بخشی از اسلام 


مه 


است. 


و عمار گفته است : کسی که این سه خحصلت 
را فراهم آورد همانا که ایمان را فراهم آورده 
است: طلب عدالت از خود كردن (حقوق خدا 
و مردم را ادا کردن) . و گفتن سلام هر کسی 
که او را می شناسي یا نمی شناسی وخرج 
کردن (در راه خدا) در حالت تنگدستی. 

۸- عبداله بن عمر و رضی الله عنهما گفته 
است: مردی از رسول الله صلی الله عليه و سلم 
پرسید: کدام حصلت اسلام بهتر است؟ « ان 
حضرت فرمود: اینکه طعام دهی و سلام کنی 
بر آنکه او را مسی شناسی و آنکه او را 
نمی شنأسی». 


باب - ۰۲۱ ناسپاسی شوهر و کفر فرودتر 
از کفر. 


ابو سعید خدری در این باره از پیامبر صلی الله 
علیه و سلم روایت کرده است. 

4- از ابن عباس رضی الله عنهماروایت است 
که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود :9 آتش 
دوزخ بر من نشان داده شد و ناگاه ديدم که 
بیشتر باشندگان آن زنان بودند. گفته شد : آیا 


( مردی که آن حضرت او را چیزی دادءضعیف الایمان بودواگر نمیداد آزایمان خود برمی گشت. وبه آن حضرت بخل را 
تسبت میکرد وخداوند اورا در دوزخ می افکند.درحالی که غیر وی که مرد موردنظر سعد بود چون ایمان داشت از 


بان 2 گشت وی به کفر بیمی نبود. (اقتباس از شرح _ 


شيخ الاسلام ص ۷۹ حاشیه تیسیر القاری). 
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قیل: ۳ یکرت باللّه ؟ قال :ا لعشیر > ویک 

الاخان ۰ أحسنت إلى إحداه الد e‏ 
ملك شتا > قالت : : ما ریت منك خیرا قط)ز انطر: 
SAV YY uot VER EY‏ ء وانظر في الکسوف» 


پاب: ۱.آخرجه مسلم ٩۰۷:‏ مطولاً] 


خر مت 


¥ باب:الْمعاصبي 
من آمر انجاهلية , 
ولا یکفر صاحیها بازتکایها إلا بالشترک . 


۶ 


Sh‏ ١إ‏ ك امروفيك جَاهلی) و قول 
له تعَالّى : : نالل ی فر ان شرل به یقن ما و 


2e 


لك لمن ناء خن 1 


مه مس و کر مس و » 
۰ 


۰- دا سلیمان تبن حرت قال : حلا شع 


واصل الاب » عن ازور بن سید » قال : : اتی 
ر بالرة .وله » وحلی غلامه حل e‏ 


دلك » قال ئي سات رجلا تعره بائ قلي 
التب : :ا آبا کر ري 


هه ۶ 


ی 


جاهليّة غو راگ" ال و 1 
یکم OEE‏ 
ا یه میس ولا فرشم مایم ا 
1 کان سوم هم تیوه ر «ضر و . أخرجه 

مسلم: 21۹۹۱ 


۳ به خداوند کفر می ورزند» ؟ 
اه 
و کفران احسان می نمایند و اگر به یکی از 
ایشان هميشه نیکویی کنی و بعد از تو چیزی 
(خلاف میل خود) ببیند می گوید: من از تو 
هرگز نیکویی و خیری ندیده ام. 


باب - ۲۲ گناهان از امر جاهلیت است 
و صاحب گناه یا ارتکاب آن کافر 
نمی گردد. یجز از شرک . 


نظر به فرمودة پیامبر صلی الله عليه و سلم (که 
به ابوذر گفت) :« تو مسردی هستی که 
خصلتهای جاهلیت در تو موجود است» 
و فرموده خدای تعالی : « همان خداوند 
نمی آمرزد که به او شرک آورده شود و غیر از 
ان را برای هرکس که بخواهد. می بخشاید». 
(النساء:2۸) 

۰ معرور بن سوید گفته است: ابسوذر را در 
ریذه ملاقات کردم که ازار و ردایی بر تن 
داشت و غلام وی نیز آزار و ردایبی بر تن 
داشت » دلیل یکسان بودن لباسها را پرسیدم .۱ 
وی گفت : من مردی را دشنام داده و به 
مادرش طعنه زده بودم و پیامبر صلی الله عليه 
4 وسلم به من گفت :«آیااو را در مورد 
مادرش طعنه دادی؟ همانا تو مردی همستی که 
خصلتهای جاهلیت در تو موجود است. برادران 
شماء خادمان شما می باشند و خداوند آنها را 
زیر دست شما قرار داده است. پس کسی که 
برآدرش در زیر دستش باشد باید او را طعامی 
بدهد که خود می خورد و از لباسی بپوشاند که 
خود می پوشد و آنهارا به کاری مکلف نکنیدکه 
توان آن را نداشته باشند و چون انان را به این 
کار فرمان دادید با آنها کمک کنید. 


()/چون هر دویک نوع لباس پوشیده بودند وعادت برآن بودکه لباس آقاوغلام فرق داشته باشد چنین سئوال نمود. 
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باب :< وان طاثفتان من 
لمؤّمنين اقتلوا فاصلحوا 


ام 
ها زاخجرات ٩:‏ ] قسماهم امومنین 5 


ت مه ۶ 8 #م مر رو و 


۱ دا عبدالر حمن بن المبارك > حلا حمادبن 
یدح ايوب ويو عن ان »نالاعف 
نس نقال: : مت لاز ارم الَا » لقني ابو 
کال : ینت 
ارجع ۱ اي سمت سول الله 5:49 الى 
مان 
الق ال لول ؟ . قال: « له 
گا حریض علی قذل صناحبه )1 انظر: AY Ae‏ 


ید ؟ فلت : ار هذا الرجل » قال: 


e 


اخرجه مسلم: ۲۸۸۸] 
۳۳ - یاب : 
" ظم ون ظلم 
2۲ دنا آبز لد فا ELS‏ 
و زرم و ر رر مس ارس و 


قال: : وحلگيي شر بن الد ابو محمد الْسگري 
ورو e‏ 


قال : حا محمد بن 


و۳۳۳ ۳ 


جنگ من شم هن 
و > نحل قال: دما وت 
نی منوا ول سوام 4 لب . قال أصخا 

سول الله 5 : میم ؟ رک : وود 
تلم عطیسم» [ قمان: ۱۳][ ااظسر: ۰۱۳۳۹۰ 2۳6۲۸ 


۱ اعوجسه مبسلم‎ AYY AANA EY Y4 re4 


€ بزيادة] 
6 نب یاب: 
علامة المتافق 
۳۳ ِ سلیمان آبو لربیع قال: حا ٍسمّاعیل بن 


رة 


جعفّر قال : حَدها افع بن مالك بن آيي عَامر آبو هل » 


وس سس سس تست ۲ 
۱ احنف به رای ابوبکره توجه نکرد ودرهمة جنگها با علی رضی الله عنه بودوجمهور علما برانند مراد از ش 


است که مدون صلاح دینی باشد. 


۲ - کتاب الإگان 


تیه ال َو في ار . فلت 


«هرگاه دو گروه از سلمانان با همدیگر جنگ 
کنند میان ایشان صلح آورید » (الحجرات )٩۰:‏ 
که خداوند آنها را مؤمن خوانده است. 

۱ احتف بن قیس گفته است : رفتم که با این 
همیاری کنم. ابوبکره مرا دید و گفت: کجا 
می روی ؟ گفتم : این مرد را یاری می‌کنم. 
وی گفت: بازگرد به تحقیق که من از رسول 
«هرگاه دو مسلمان بر یکدیگر شم‌شیر 
می کشند قاتل و مقتول‌در دوزخ‌اند.»۱ 

من گفتم : یا رسول الله» این قاتل است (که 
مستحق دوزخ است) ولی مقتول جرا؟ 
فرمود : « وی نیز به کشتن یار (رقیب ) خود 
حریص بوده است.» 


باب -۲۳. ظلمی کمتر از ظلم دیگر. 


۲ عبد الله بن مسعود رضی الله عنه گفت : 
آنگاه که این آیت نازل گردید:ه کسانی که 
ایمان آوردند و ایمان خویش را به ظلم (شرک) 
نيامیختند. آنها ایمن هستند» (الانعام : ۸۳ 
* اصحاب رسول الله صلی اله علیه و سلم گفتند: 
کیست از میان ما که ظلمی نکرده باشد؟ سپس 
خداوند این ات را فرو فرستاد : « هر اينه 
شرک ستمی بزرگ است» (لقمان :۱۳) 


باب ۲۳ علامت منافق 


از ابو هريره رضی الله عنه روایست است که 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود : منافق سه 
خصلت دارد : چون سخن زند» دروغ گوید 
شمشیر کشیدن آن 
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عن آبي هرر » ن البي 18 قال: ية 
اا n‏ ء لا حدت گذب» ولا وَعَد اَلَف » 
وإ وم خَان) [ انظر: ۲۹۸۷( 0۲۷6۹ ۰۹۵ . اخرجه 
سلم:0۹] 

۳ حا قَييصَة بن عقبةقال: : حلا سفیان » ن 


۳ 
ة٠‎ 


الاعتش ٠‏ عن له مرگ عون عنروق » عن 
ان مرو دابيا تال منکن 


ر زر ۰ 


گان افق الما ¢ ومن کانت فيه < 


فيه له من التاق حى یدعها : دا او راد وان 


ے ص 


دت کلب EEG,‏ 


م 


ر غ 3 مو 


تابعه بعه شعبة عن الاعمّش انظر: ۴۲۵۹ ۲۳۹۷۸ 
آخرجه مسلم: ۵۸ وقال: (اذا وَعَد 5 الف مکان (إذا امن خان)] 


E 


-٥‏ باب: قَيَام لِلّة 
القدر من الایمان 


۵- حدقا آبو امان قال: أخبرتا شعیب قال : حا 
بو الا 3 ڪن الأعرج » عن آبي هر قال : قال رَسول 
اله : 


تقد من دبسه) إ انظر : A AY‏ 1۹۰۹ ا 
هت بط . اخرجه مسلم: ۷۹۰] 


ورو س چ 


:من يقم کیک ار انا واحتساباء غفرکهما 


۲ - تاب: 
الجهاد من الایمان 


٦‏ - دنا کا حرمي بن حفص قال: دا عبدالواحد 
قال : اا کک 
۳۳ 


جریرقال : ممعت آبا هرر . عن اي 1 قال + «َد 
هعرج في سبيله » یه لذبي 
وتصدیق برسلي ره ال من جر يمَة, 


اوأذخله ال .وتو آشق و على اي ما عدت 


جر و من را هر راو 


2 و چون پیمان بندد آن را بشکند و چون ایسن 
شمرده شود خیانت کند. 


۶- از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما رواییت 
است که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود : 
کسی که دارای این چهار حصلت است. منافق 
خالص است و اگر یکی از این خصلتها را دارا 
باشد. خصلتی از نفاق در او وجود دارد. تا 
آنکه آن را ترک نماید: اگر امین شمرده شود 
خیانت نماید » و چون صحبت کند دروغ گوید 
و چون پیمان بندد آن را بشکند و چون دعوا 
و درگیری نماید دشنام دهد. 


باب س ۲۵ شب قدر را يه عیادت ایستادن 
از ادمان است. 


۵ از ابو هريره رضی الله عنه روایت است که 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرموده است : 
کسی که در شب قدر از روی ایمان و برای 
حصول واب اخرت (به عبادت) می ایستد» 
گناهان گذشته اش بخشیده می شود. 


باب س ۲۶ جهاد از ایمان است. 


٣‏ از ابو هريره رضی الله عنه روایت است که 
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: « خحداوند 
ضامن گردیده برای کسی که در راه او (به 
جهاد) بیرون آید و او را یرون نیاورد مگر 
ایمان به من و تصدیق پیامبران من» که [در 
صورت زنده ماندن ] او را با آنچه از شواب یا 
مال غنیمت بدست آورده است» بازگردانم و یا 
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صفحه ۲۸ 


ي 
مر ۶و و 
5 


۲ - کاب الان 


صحیح البخاری 


[در صورت شهادت] او را در پهشت در اورم . 


E ۹ £‏ دم ۳ ۰1 ۰ ۰ 
نم ال نم آحاء ثم افشل). و انظر: ۰۳۲۷۸۷ 6۲۷۹۷:, (آن حضرت فرمود) اگر بر امت من دشوار 
N ۴۱۲۲ ۷‏ ۷۷۷۷ ۲۷۵۵۷ ۷9۲ نمی بود » در پس هیچ سریه ای (که به جهاد 


وانظر في الجهاد والسیر » باب : ۰۷۷ وانظر: ۲۳۷ . أخرجه مسلم: می رفت) نمی نشستم و دوست می دارم که در 


۷ باخجلافس] 


calc 
پاب: تطوع قيَام‎ -۷ 
رمضان من الإيمان‎ 


۷- دنا (سماعیل قال: حَدني مالك ؛ عن ان 
شهاب» عن ین لرن نبي هر ان 
رو له 8 قال: ومن گام رمان »نا واس ابا 
رنه مان من تسه ». [ راجع: ۳۵ Ny‏ 
۹-+ویزیادة: ۷۹۰] 


fer‏ حیحص 


۸-باب: صوم رمضان 
احتسانا من الایمان 
۸- دنا محمد بن سلام قال : خر محمد ین قضی 
قال : حا یی جر 7 سعیكد > عن آبي 1 6 6 عن ابي 
هریرة قال : قال رسو ل اللّه 48 : « من صام رمان زعانا 


مر e‏ ص لے گام 
0 


واحتسابا » غف رکه ما تدم من دنب ). [راجع: ۳۵ . اخرجه 
مسل ۰۷۹ ویزيادة: ¥[ 


e RR ¢ 


۹-باب: الدین يسر 
وقول التبي 8 : «احب الدين إلى الله الْحَيبَة 


السَمح). 
۹ حا عبدالسلام بن مطهرقال: حتاعمرین 


مر 6 ما1 ۰۰ 


5 و af,‏ و مر وم ۰ 
ي ساب 4 ۳۳ ۳ 4 د é‏ 
سعيد ابر » عن أبي هرر ء عن التبي 4# قال : «ن 


راه خدا کشته شوم و زنده گردم و باز کشته 
شوم و باز زنده گردم و باز کشته شوم. 


یاب SY‏ نماز نفل در ماه رمضان از 
ایمان است. 


۷ از ابو هريره رضی الله عنه روایت است که 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود : كسى 
که در شبهای رمضان از روی ایمان و به خاطر 
واب نماز بگزارد » گناهان گذشته اش بخشیده 


می شوگ 


باب -۲۸. گرفتن روز رمضان به خاطر 
توا از ایمان است. 


۸- از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود : «کسی 
که در ماه رمضان از روی ایمان و به خاطر 
واب روزه بگیرد. گناهان گذشته اش بخحشیده 


می شود ». 


باب - ۲۹ دین آسانی است . 
و فرمودة پیامبر صلی الله عليه و سلم : 
دوست داشتنی ترین دین نزد خداوند» دیبن 
حنیف (یکتا پرستی) آسان است. 
4- از ابو هريره رضی الله عنه روایت است که 


پیامبر صلی الله عليه و سلم فرموده است : دين 
آسانی است و کسی (در افراط در عبادت) با 
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و ام SE‏ 


اوھ 27 ¢ ور تاه ال هل عله 4 قسددوا 


۳ ا 


وتو ۰ وآبشروا ۰ واستعينوا لو والروحة وشّيء 
من الدْجَة» [ انظر: 301۷۴ ۳۲ ۷۲۳۵ . آخرجه 
سل ASS‏ 


۰ - بّاب: الصنلاة 
من الایمان 


وگول الله ای : وما گان الله لیم ِِ« رنانک> 


[البرة:١۳٤١]‏ : ني صلاتکم عند 


er و و‎ $e. 


3 - دنا عمروبن حالد قال : 3 + حا 
ايساق » عن راء بن عازب ‏ انال 4: گا 


ے ص 


ول قدم الْمديكة رل على أجتاده 4 آو قال آخواله من 


سے ص 
رو 9 ے م 


الأنصار » ون ی لت الَقدس سا عذر شیر 
آو و ۰ هن تکون له هبل 


یت » وال صلی اول صلا سلاها لا العصر » 

ر کے هگ لے ر eé‏ مه مرمع میب 

و صلی مه وم » فرج جل ممن صلی مع»قمعالی 
آهل مسجد وم رَاكعُون » :هد بالق صلَیت 


مم سول اللہ 8 قل مک » اروا كما م قبل یت » 
وگات ود قذا ۰ ا عجبهم لذ گان د ا 


e م‎ 


الْمقّدس وف ناب < موی وَجهه تب یت » 


e‏ رف 


انگروا اذلك . 


ای هشب 


قال زهیر : 
تا :مات على القبکه قبل حول رجال ولا ۱ 
ee‏ و و £ سر رگ 
کلم در ما ول همقل هی ۳ 
لیضیع امانکم» [ لبقسرة: ۱6۳ ۲[ انظر: ۰۳۹۹ ٤4۸1‏ 
EY‏ ۲ . آخرجه مسلم : ۵۲۵ حتصراً باختلافع 


حا بو إسحاق عن البراء في حدیثه 


سے 


7۳7 TNT 

دین بر وی غلبه می کند.پس برراه راست 
استوار بوده و میانه روی کنید (بدون افراط 
و تفریط) و به ثواب و پاداش خداوند شاد 
باشید و با عبادت او روز و آخرروزوپاره‌ای 


باب ۳۰ نماز از ایمان است. 


و گفتء خحدای تعالی : « و خداوند ضايع 
نمی کند ایمان شمارا » «البقره:۱8۳ یعنی 
نمازهایی که بسوی بیت المقدس گزارده بودید. 
۰ براء بن عازب رضی الله عنه گفت : آنگاه 
که پیامبر صلی الله علیه و سلم در روزهای اول 
وارد مدینه شد در خان دایی هایش که از 
انصار بودند فرود آمد و به مدت شانزده یا 
هفده ماه به سوی بیت المقدس نماز گزارد . 
و آن حضرت دوست می داشت که قبله اش 
به سوی کعبه باشد. نخستین نمازی که به سوی 
کعبه گزارد نماز عصر بود و گروهی با وی 
نماز گزاردند. مردی از آنانی که با حضرت 
نماز گزارده بود بر آمد و ب بر آهل مسجدی 
گذشت که (به سوی بیت المقدس ) در حال 
نماز بودند: گفت: به خدا سوکند که همانا با 
رسول الله صلی الله عليه و سلم به جانب مکه 
نماز گزارده ام. آنها درحال نماز به سوی کعبه 
تغییر جهت دادند و بهودیها بدان سبب که ان 
حضرت به سوی بیت المقدس نماز می گزارد 
خوشحال بودند و همچنان اهل کتاب نیز 
خوش بودند و هنگامی که آن حضرت بسوی 
کعبه روی آورد؛ این عمل وی را نکوهش 
کر دنله 

زهیر گفت : ابو اسحاق به روایت از براء در 
این حدیث به ما صحبت نمود که : همانا 
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۳۱ تاب: حسن إسلام المرء 


۱ -قال مالك: آخبرني زید بن اسلم : آن عطاء بن سار 


مر مرو ررر ۱ 


آخبره : نا سید ار ره : سَمع سول له 


يول : ( 6 اسم ال عبد قحس إسلامة یکت که 


عنه کل سیلة سه اقا :رکه لك فا 
اش ب بعش الا إلى سبع مائة ضف » یه 


رس ا ص ق رو 


مه إلا أن يجاور له ناه 


مر ره 2 


م ۳۹ مه مرح 


قال e‏ 
قال : : گال رسول الله 48 ۰ اخسن اخنگم زسلامه: 


ر کک لها مق کم بعر مالیا وی سم مائة 


ضعف » 2 سا کب که ما . [ آخرجه 


مسلم: ۱۲4] 


۲-یاب: أحب الدين إلى 
الله عر وجل ادومه 


و مت وم و 


6۳- حدلا محمد نالتی + دتا یحیی › عن هشام 


نقة: اي قا تلع 


الت : رغ مه وه و 
عا ل : من هنم , فا د لاه » کر من 


صلاتها » قال :مه يكم یاون . رها 


۲ - کتاب الان 


کسانی بودند که قبل از تحویل قبله مرده بودند 
و کشته شده بودند و ما نمی دانستیم که دربارة 
ایشان چه بگوییم. سپس خداوند این آیت را 
فرود آورد: «وخداوند ضایع نمی کند ایمان 


شما را (یعنی نماز ۶ شما را) «البقره AFT:‏ 
باب - ۳۱ تیکویی اسلام شخص 


۱ ابوسعید خدری رضی الله عنه خبر داده که 
همانا وی از رسول الله صلی الله عليه و سلم 
شنیده است که می فرمود : « آنگاه که بنده ای 
مسلمان شود و اسلام وی نیک شود. خداوند 
هرگناهی را که در گذشته انجام داده می بخشد 
و پس از آن قصاص است» پاداش کردار نیک 
او از ده چند تا هفتصد چند. و کیفر کردار 
بدش به اندازة همان یک عمل محاسبه 
می شود مگر آن که خداوند از گناهان وی در 
گذرد.» 

۲- از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود : آنگاه 
که کسی از شما اسلام خود را نیک گرداند(از 
احکام اسلامی پیروی کند) در برابر هرعمل 
نیکی که انجام می دهد. ده چند تا هفتصد چند 
آن برایش نوشته می شود وهرعمل بدی که 
انجام می دهد. کیفری مانند آن برایش نوشته 
می شود | 

باب ۳۲ پسندیده ترین دین (عبادت) در 
پیشگاه خداوند عزوجل دو امدار ترین 

آن است. 

۳ عايشه رضی الله عنها گفته است: پیسامبر 
صلی الله عليه و سلم بر وی وارد شد در حالی 
که زنی نزد وی حاضر بود » آن حضرت فرمود: 
این زن کشست؟ عایشه گفت: فلانی است 
و یادآور شد که وی بسیار نماز می گزارد. آن 
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مر که مک رم ۳ ی امه 
يمل الله حى تَملُوا) . وکا اب الدین یه مادام له 


صاحبه .[ انظر: 2٩۱۵۱‏ 6 اخوجه مسلم :۷۸۵ بذکر اسم الرأة] 


۳اب: زيادة الایمان 
ون انه 
وقول اله ۾ تعالی : ووزدگاهم ,هدی4 ز الكهف: ۱۳] 


ھت کر 


«ویزداد لین اموا ات ر الدلر: "۱ وقال : الوم 
اقلت کم بتکم» ر الاندة: ۳ قادا ترك شیامن 


yx‏ هل سح 


الكمال فهو اقص . 


وا و 


6 - حدقا سم نهیم قال : دنا هسام قال: 


حدقا تاد عن تس عن التب 8# قال :يخرچ من 


التار من قال لاله إلا الله ¢ وقي لبه ون شمرة من 
خر ره ورج من امن قال لا إل إلا اله » وفي قلبه 
وزد من خر ویضرح من امن قال له ال 


الله وقي لبه ون که من َير 


قال آبو عبد الله : قال آبان: حَدتا قتَادة: : حلا 


س» من اي 28 :من إیان) مگان من بر . [انظر: 
Ves Ve VE VE ee EE‏ 
۷۱٩‏ اخرجه مسلم : ]۱٩۳‏ 


ےہ مر هی ر ام 


06- - حلا الحسن بن الصباح » سمع جعقَربن عون ¢ 


مرل ےه ۳۹ 
حا أبو العميس » » أخبرتًا يس بن مّلع » »> عن طارق بن 
شهاب » عن تن الطاب »اج مناد قال 


7 با مر امین نی کبک تفر ژونها E‏ 


ی از ۳ ا 


معشر الیهود رلت » لاتخذتا لك الیو عيدا . قال أي 


آیة ؟ قال : ولم ام کم دیکم وا تممت علیکم 


نعمتي ورضیت لکُم الإسلام دیا ز ااندة: ۳] قال عمر: 


حضرت فرمود: بس کن(مدح او را). عملی را 
لازم گیرید که توان آن را داشته باشید. به دا 
سوگند که خداوند (از دادن تواب) ملول 
نمی شود (خودداری نمی ورزد)تا آنکه شما (از 


انجام عمل) ملول شوید. 


باب - ۰۳۳ زیادتی ایمان و نقصان آن. 


و فرموده خدای تعالی : «و زیاد دادیم ایشان را 
هدایت» «الکهعف :۱۳ و فرمسوده اش «و تا 
بیفزایند مسلمانان در ایمان خود» «المدثر: ۳ 
و گفتۂ اوتعالی «امروز برای شما دیسن شما را 
کامل کردم» «المائده : ۲» پس هرگاه چیزی از 
کال را ترک کے اق است: 

ا ت وش اھ عه روایت است 5 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است: « 
از دوزخ بیرون می اید کسی که لا اله الا الله 
گفته و در دلش به اندازة وزن دانة گندمی از 
نیکویی بوده باشد» و از دوزخ بیرون مى آید 
کسی که لا اله الا الله گفته و ودر دلش به 
اندازه وزن ذره ای از نیکویی بوده باشد» ابو 
عبد الله (امام بخاری) گفته است: آبان به روایت 
از تاده از انس از پیامبر صلی الله عليه و سلم 


:۱ چنین روایت کرده است :(ذره ای از ایمان» 


عوض («ذره ای از خیر» 


06 از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت 
است که مردی بهودی به او گفته بود: ای امیر 
الیهشتزن دو کاب شا آیشتی اسب که آن را 
می خوانید» که هرگاه آن آیه بر ما گروه یهودی 
. فرود می آمد. همان روز را (که آیه فرود آمده 
بود) عید می گرفتيم. عمر گفت: کدام آیه؟ 
یهودی گفت: « امروز دين شما را به حد کمال 
رسانید م و تمام کردم بر شما نعمت خود را 
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سے مس او 


خر کل لیر واگ الذي لته حى ی 


ظ » وهو قائم بعرقة يوم جمعة . [ انظر: ۲6۰۷ 6۹۰۱؟ 


(۹¥: اخرجه ملم‎ . VIA. 


6- باب: الرْكاة من الإسلام 


ا 
قوله عز وجسل : : وما آسروا إلا ليع دوا له 
کر م رو ے ومو 


ایال تاه ویوا ده ی و 
ودلك دين الي [ البینة: د] 


حدقا تال قال : دي الب آٿس »من 
عه بي سین مالك »> عن یه ¢ ةسمح طلحابن 


2و 


ڪڪ + اه رل إلى سول اله ل من | هل 


و ور 8 کے ام 
اراس » یسم دوي وه وليه مايقو » 
ور 


کل کل مرا تی لوتام قال وله 
١: :‏ نس ملوات في وم ول . ال هل 
علي رما ؟ قال : « لا » إلا أن تطوع) . قال رسو ل الله 


ر مرس e‏ 


: :«وصیام رمضان» . قال: هَل علي یره ؟ قال : 


ر3 


«لاء إلا آن تطوع» . قال : وذگر له رسول الله 8 الرگاة 


er 


قال: هل عي عَيْرْمَا ؟ قال : « لا ۶ إلا أن تَطوع» . قال : 
اد الرجل وهو قول : : وله لا آزید على ما ولا 
۳ قصء قال رول له 8 :اقح ان صتق» ۰ انظر: 


1441 + کت . آخرجه مسلم: ۱ 1] 


۲ - کتاب الایمان 


E 
E 
ّ 


۰ صحیح البخاری : 
و راضی شدم که اسلام دیین شما باشد.» 
(مائده :۳) 
عمر گفت: به تحقیق می دانم آن روز و آن 
جایی را که ایة مذکور بر پیامبر صلی الله عليه 
و سلم فرود آمده است. و آن در روز جمعه 
بود که آن حضرت (صلی الله عليه وسلم) در 
عرفات ایستاده بود(روز جمعه وعرفه عبد 
اا است». 

باب - ۴۴ زکات بخشی از اسلام است. 
و فرمودة خدای عزوجل 

« و آنان مأمور نبودند جز اينکه خدای یگانه را 
بپرستند و دین و کردار خویش را خالصانه 
برای او پاک دارند و پاک دینان باشند و نمان 
بپا دارند و زکات بپردازند این است دين پاینده 
استوار و با ارزش (البینه:۵) 

7- طلحه بن عبید الله رضی الله عنه گفته 
است : مردی ژولیده موی از اهل تنجد نزد 
رسول الله صلی الله عليه و سلم آمد. که زمزمۀ 
او شنیده می شد ولی فهمیده نمی شد که چه 
می گوید. تا آنگاه که 
دربارة اسلام سوال می کند . رسول الله صلی 
الله عليه و سلم فرمود: 

«و آن پنج نماز است در روز و شب» 

آن مرد گفت : آیا غیر از این بر من چیزی 
واجب است؟ آن حضرت فرمود : «نه» مگر 
آنکه نافله بجای آوری» .سپس رسول الله صلی 
الله علیه و سلم فرمود : و روزة ماه رمضان». 
آن مرد گفت : آیا غیر از این چیزی بر من 
واجب است؟ فرمود: نه » مگر اينکه نافله بجای 
آوری. 

گفت : رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات 
تاو ی وان رش 
گفت : آیا غیر از این چیزی بر من واجب 
است؟ فرمود : نه مگر اينکه نافله بجای آوری 
(خیرات بدهی). 


نزدیک آمد ودانستیم که 
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صحیح البخاری 
ِ 


- تاب: ند 
الجتافز من الزیمان 


سر وم و وه و 


۷ - حدقا مد بن عبدالّهبن علي المنجوفي قال: 


ا 


a 


حدکنا روح قال : : حدقا عوف" ۰ 


عن آبي هريرة: : نرسو الله 49 قال :من اع جتازه 


ملم » اتا با وگن مه ی بیع 
ها ۰ 

e e‏ کل 
کن ل هط 


ا ره مر غ + 


بعه عثمان المودن قال ِِ ۰ عن مك 


مه مو م 


عن آبي هريرة ( اي 18 حور  .‏ انظر؛ ۱۳۲۶ 
AF‏ ۶۵ وانظر لي ابا باب : ۵۲. أخرجه مسلم: ٤٩‏ ۹] 


یاب : 
خوف الْمؤمن من أن 


م وت اا ا و موه و ۶ 


محیط عمله وهو لا نشعر 
e‏ : ما عرضت قولي علی عملي 
شيت آن کون مکنا . 
e‏ : آذرکت گلا ی من آصخاب 
E‏ اف لتاق علی تسه مامح 
: ره عی یمان جبریل ومیگانیل . 


۲ - کتاب الایمان 


گفت : آن مرد برگشت در حالی که می گفست: 
به خدا چیزی براین نمی افزایم و نه هم از آن 
ص م 

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود : رستگار 
شد» اگر راست گفته باشد. 


باب - ۳۵ همراهی جنازه جزئی از ایمان 
است. 


۷ از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که 
« کسی که از روی ایمان و به خاطر ثواب 
جنازۂ مسلمانی را همراهی کند و تا آنگاه با 
جنازه باشد که بر آن نماز گزارده شود و از 
دفن وی فراغت یابد» همانا وی با دو قیراط 
(پیمانة بزرگ) از ثواب باز می گردد که هر 
قیراط آن به اندازءٌ کوه اځد است» و کسی که 
برجنازه‌ای‌نماز بگزارد و قبل از آنکه دفن گردد 
باز گردد به تحقیق که وی ہا یک قیراط از 
ثواب باز می گردد.» 

عثمان موذن در مضمون اين حديث (روح) را 
متابعست کرده و گفت: عوف به روایت از 
محمد. از ابو هریره از پیامبر صلی الله عليه 
لفظ) روابت کرده است. 


باب - ۳۶ ترس مسلمان از این که عملش 
به هدر رود و او از آن آگاه نیاشد. 


و ابراهیم التیمی گفته است: من گفته ام را بر 
عملم عرضه نکرده ام مگر آنکه ترسیدم که 
دروغگوی باشم. و ابن ابی ملیکه گفته است: 
سی تن از اصحاب پیامبر صلی الله عليه و سلم 
را دریافته ام که همۀ ایشان از وجود نفاق در 
خود می ترسیدند و از ایسشان کسی نبود که 
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صفحه ۲۴ 


ویذگر عن الْحسن :ما اه الا ممن ولا مه إلا 
منافق . وا یمن الإصنرار علی الاق والعصیان من 
و 


تون لول الله تال + ولم یصووا علی ما علدا 
وتر 7 آل عمران: ۲۱۳۵ 


م۶6 هۋ ~~“ 


۸- حلا محمد بن عر عرةقال + حدشاشعية» 
ريد قال : سّألت آبا وائل عن المرجتّة َة فقال : : حلي 
بل : اي 89 قال + «سیابالسنلم وء 
وقتاله فص .1 انظر: ۱۱۰2۶ 2۷۰۷ . اخرجه مسلم: 5۶] 


۶ ۶ مهم 


» أخبرتا یب بن ستعید :دا إسماعيل بن جنر‎ -٩ 

ن تيد » حدگي انس بن مالك قال : اي این 
الصسّامت : سود الله 88 حرج يخير بليكة ادر 
قلاخ رجلان من للم تال :ئي خرجت 
لأخبركم بليلة در > وه تلاخی فلان وثلان : 
فرفتت. وعَسی أن یکُون خی كم . الَسنوهافي 
اس وشن والخنْس» . [ انظر: ۲۰۲۳ ۹ اتشر 


في فضل ليلة القدر › باب :۳] 


۷جاب: سوال جبریل 
الشبي 4# عن الایمان 
والاسلام والإحسان وعلم السناعة 
وین اي 8# که ۰ کم قال :«جاء جبریل عليه 
السّلام دیتکٌم» زرجع:۵۳] قجعل ذلك فک 


دیتا. 


۲ - تاب الإیان 


بگوید(در ایمان خود) چون جبرئیل و میکائیسل 
است! و از حسن (بصری) یاد می شود که 
گفته است:ازنفاق نمی‌ترسد مگر مومن, و ازآن 
آیمنی ندارد مگر منافق. و دربیان ترس از اصرار 
بر نفاق و ارتکاب گناه بدون توبه. نظر به گفتۀ 
خداوند تعالی: « و مداومت نکردند(بر گناه پس 
از توبه) در حالی که می دانند که آنچه کرده اند 
گناه بوده انست. (آل عمران :۱۳۵) 


۸- ژبید گفته است: از ابووائل دربار؛ مرجث 
پرسیدم وی گفت: روایت کرده است عبداله 
(بن مسعود) که پیامبر صلی الله علیه و سلم 
فرمود : دشنام دادن مسلمان فسق (حروج از 
فرمان خداوند) و کشتن وی کفر است. 

۹ عبادة بن الصامت گفته است : رسول الله 
صلی الله عليه و سلم بیرون آمد تا از شب قدر 
خبر بدهد.پس‌دو مرد مسلمان‌بایکدیگرنزاع 
کردند. ان حضرت فرمود: «من بیرون آمدم تا 
شما را از شب قدر آگاه گردانم و همانا فلان 
و فلان نزاع کردند» پس بیان تعیین شب قدر از 
خاطرم برداشته شد پس شاید که این برای شما 
بهتر باشد و آن را در شبهای بیست و هفتم 
و بیست نهم و بیست پنجم ( ماه رمضان) 


باب - ۴۷ سئوال جبرئیل از پیامبر صلی 


احسان و دانستن قیامت. 


و بیان پیامبر صلی الله عليه و سلم به او. سپس 
آن حصسضرت (بسه ياران خویش) گفت: «او 
جبرئیل عليه السلام بود که آمد تا دین مردم را 


۸ همه ایشان آزوجود نفاق درخود می ترسیدند تأمباد! دراعمال ایشان چیزی عارض شود که در آن شایبۀ عدم 
اخلاص باشد وآنها نظر به ورع وتقوایی که داشتند بدین طریق دراین امر مبالفه میکردند. ويا این امر نظر به تغییراتی 
بوده است که در آن وقت دردین رخ داده بود وآنها قادر نبودند که آن حالت راتغییر دهند (شرح شیخ الاسلام) 

۲( مرجئه‌درآن زمان مذهیی بودکه می گقت معصیت باایمان ضررندارد چنانکه طاعت باکفر(تیسیر القاری ج اص (fr‏ 


Maktaba Tul ۱ 


صحیح البخارى ] 


ومان اي 48۶ لوفد عبدالقيس من الایان . 


e سے‎ 


وقوله تعالی + وتن یم رومام یل 
مني [ آل عمران: ۸۵] 


Fe 


ر کي 


۰- لا مدد قال : ی نا 0 
آخرتا آبو خان المي » » عن آيي زرْعَة » عن آبي هریرة 


َال : 


قال : گن اي ارو لاس 0 تاه جبریل ال 
ما لیا ؟ تال الان نتم بالل وملاتگمه رکه 


وبمائه ورسله وین بایتت» .2 . قال ۰ 


قال ۰« الاسلام: : أن تم الله ود تشر به ۰ وتقیم 


الملاة ¢ E‏ وتصوم رمَضَانَ» : 
قال : ما الاحسان ؟ قال : « آن عبد الله كاك تراه » فان 
کم کن رار . قال : متّی السَاعَة ؟ قال: «مّا 


امن عه علا بعكم من السائل » وساخبرلا عن 


مر و 


آشراطها : دا و رت مر » وزدا تطاول رعاة الل 
اي تیان في مس لا یمن لا ».ثم 


اي : :نله 1 عناعلم الا [ لقمان: ۳۶ 
الای م ادر ء َال : CE E‏ > ققَال: 
و مر مق 


«هذا جبريل > جاءَ یلم الاس دیتهم) . 


قال آبو عبد | الله : : جع ذلك که من الیتان . [ اتظر: 
4 وانظر: ل 


فی الاسعستاء > ساب 4 ۷- والاستذان باب 6۴. 
احرجه مسلم: ٩‏ وبزيادة القدر ئي (۱۰)] 


۲ - کاب الإان 


برای شأن تعلیم دهد» . 

آن حضرت همه (آنچه را به جبرئیل گفته بود) 
شامل دین گردانید. 

وآنچه را پیامیر صلی الله عليه و سلم به 
فرستادگان قوم عبد القیس اظهار کرده بود 
شامل ایمان گردانید. وگفتة خحدای تعالی: 
«هرکین که پیر از اسلام دینی بر گزینده هوگر 
از وی پذیرفته نمی شود.» (آل عمران : ۸۵) 

۰ ابوهریره رضی الله عنه گفت : پیامبر صلی 
الله علیه و سلم روزی در ميان یاران خویش 
, نمایان بود. که جبرئیل عليه السلام آمد 
و گفت : ایمان چیست ؟ 

آن حضرت فرمود : «ایمان این است که به 
خدای تعالی و به فرشتگان وی و به کتابهای 
ویو به دیسدار وی(در قیامست) وپیامبران او 
و زنده شدن پس از مرگ ایمان آوری ٩‏ . 
جبرئیل عله السلام گفت: اسلام چیست؟ 

آن حضرت فرمود : «اسلام آن است که خداوند 
را بپرستی و به او چیزی شریک نیاوری و نماز 
بر پاداری و زکات فرض را ادا کنی و ماه 
رمضان را روزه بگیری. 

تلا جبرئیل عليه السلام گفت : احسان چیست؟ 
أن حضرت فرمود: « احسان آن است که 
خداوند را به گونه ای عبادت کنی که گویا او 
را می بینی. زیرا اگر تو او را نمی بینی» او تو را 
می بیند.» 

جبرئیل عليه السلام گفت : قيامت چه وقت 
است؟ 

آن حضرت فرمود: « پاسخ دهنده از سئوال 
کتنده دان‌اتر نیسست. ولیکن تو را از 
نشانه های آن آگاه می گردانم 


)کلم «وکتبه » یعنی به کتابهای وی که درمتن فوق است با پنچ نسخه دیگر صحیح البخاری که دردسترس بودمقابله گردید 


به نظر نوسید. 
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۸- باب : 


e2 ره‎ 


ی ۹ 
ندال 


و 9 ۰ 


بیان ین رپ 


مها 


99 ول 29 
: أن رل قال له : سالك هل زیون ام 
ا یش هنت توش ¢ وگذلك الان حتی 


TEE‏ ا آن دة 


م . وسالتك هل پرتد أحد RE‏ آن يدخل 


مس مرح 
مہ ۵ کر مر 


اا کک 4 وگذلك الریان .6 حي تخالط 


شه لوب لا یط اه . [راجع: ۷ ۹ 
۳ طول 


۲ - تاب الإان 


آ ان که کیو مالک و عر کی شون ترا داد 
و زمانی که چرانندگان شتر سیاه در ساختن 
عمارات بر همد یگر سبقت جویند.؟ (آگاهی 
از قیامت) یکی از پنج مساله ای است که بجز 
خدا کسی نمی داند.» سپس پیامبر صلی الله 
عليه و سلم تلاوت نمود «همانا دانش روز 
رستاخیز نزد خداوند است «لقمان: ۳۶» 

بعد وی پشت گردانید و رفت . آن حضرت 
گفت: «او را باز گردانید.» لیکن اثری از او 
ندیدند. آن حضرت فرمود : وی جبرئیل بود» 
آمده بود که دین مردم را برایشان تعلیم دهد.» 
ابو عبد الله (امام بخاری) می گوید: آن حضرت 
همه آن را جزء ایمان گردانید. 


باب ۳۸ 


۱- از عبد الله بن عباس رضی الله عنهما 
روایت است که گفت : ابوسفیان بن حرب به 
وی گفت : که هرقل به ابوسفیان گفته بود: و از 
تو پرسیدم که آیا پیروان وی زیاد می شوند ؟ 
و تو گفتی که زیاد می شوند. چنین است مسیر 
ایمان تا (از هر جهت) کامل گردد. و از تو 
پرسیدم که ایا کسی که در دین او در امده 
سپس از آن په سبب ناخشنودی از دين وی» بر 
می گردد؟ و تو گفتی: بر نمی گردده چنین 
است ایمان که چون درخشش و شادمانی ان 
به دلها بيامیزه کسی از آن ناخشنود نمی گردد. 


0 دراین مورد توجیهات زیادی شده است یکی آن است که ممکن است فرزند کنیز پادشاه شود در این حالت مادرش از 


رعایا خواهد بود. 


(r‏ واین اشاره به آن است که از اثر بی عدالتی,اشراف وروسا ازصزت برافتند ودولت به کمینه ها رسد وملک ازنظام 


برافتد(تی تیسیر القاری 3 ۱ص ۳۶ 
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۲ دتا آبو بونعیم: : دنا زگرا » عن عامر قال: 
e ٠‏ سول الله ی 


ر م 7ے و ی 


ول : « الحلال بين » مب وبینهما مشبهات 
لا یمه گثیر گیر من التاس » من ای لیات اسر 
لدینه وَعرضه » ومن وم في الشبیات: : گراع برعی 
حول الحمی » يُوشك باه ألا ون لك 
حمی » آلا لحم الله في اه محارم » آلا ون في 
الْجسدمضعَة: j < A TT‏ 
i E EEE‏ » الا وهي اللب». ز نظر: 


۹ آخوجه مسلم: ۱۵۹۹ ] 


وس مه صم 


سَمفت مانب بشير يمول : 


۰ عسیاب: آداء 
۰ ك 2 


الخمس من یمان 


۱ 


۳- حدا علي بناج قال : أخبرنًا شعبة › عن آبي 


۳ و ور ص 


جمرَةَ قال : گنت أقعد مد مُع ابن عباس ۰ يجلستي على 


سریره 4 مال : آقم عدي ی لجع ل تلت هم من 


سے سے 
رو 9 rr‏ 


مالي» » فاقَمت معه شهرین 3 شم قال: إن وقد عبدالقيس 


چ 


تو لبي ا قال «مَن اقم ؟ ون افد ؟ . 


یاب e en‏ 
خویش ( از چیزهای شبهه آمیز) 
بیزاری می جوید. 


۲- از نعمان بن بشیر رضی الله عنه روایت 
است: که رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فرموده است: «حلال واضح است و حرام 
واضح است و لیکن در میان آنها چیز هایی اند 
که مشکوک می باشند و بیشتر مردم (حکم) آن 
را نمی دانند. پس کسی که از چیزهای 
مشکوک بپرهیزد در واقع دین و آبروی 
خویش را حفظ کرده است وکسی‌که در چجیزهای 
مشکوک بیفتد بسان چوپانی است که 
گوسفندانش را پیرامون (چراگاه ممنوعصه) 
می چراند و احتمال می رود که گوسفندان در 
آن در آیند. آگاه باشید که هر پادشاهی قرقی 
(جراگاه ممنوعه) دارد و قرق خداوند در روی 
زمین چیزهایی‌است که آن را حرام قرار داده 
است. وآگاه باشید که در بدن انسان گوشت 
پاره ای است که اگر نیک گشت تمام بدن نیک 
می گرد و اگر فاسد شد تمام بدن فاسد 
می گردد. و آگاه باشید که آن گوشت پاره قلب 


است.» 


یاب - ۴۰ ادای خمس (یک پنجم مال 
غنیمت ) از ایمان است. 


۲ ابوجمره گفته است: من با ابن عباس 
می نشستم. ¦ او مرا برتخت خویش می نشاند 
و به من گفت: نزد من بمان تا از مال خویش 
برای تو سهمی بدهم.من به مدت دو ماه نزد 
وی ایستادم. سپس گفت : آنگاه که فرستادگان 


۱ درآن زمان این عباس ازطرف حضرت علی رضی الله عنه به حکومت بصره گمارده شده بود وابوجمره وظیفة ترجمانی 


زبان فارسی رابه دوش داشت. 
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E 


الوا : ريبع . قال ار رز قوم عبدالئیس نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم 


رايا ولا تاتی ) . الوا : یا رسول له 0 إا لا تستطيع 


أن اتيك إلا في الشهر را م“ وتا ول هتا اي 
من ارم مر بقل 


ا ۶ سار 


وندخل به الجنة 


» تخبربه من واا ¢ 


سم و و 


. سوه عن لاش : انرم باریم ¢ 


۱ وتهاهم عن آریع » آمرهم بان باه رت قال: 


۱ رما لیا له رح . الوا : الله ورسوله 
اعلم» قال : :شاد أن لا إله إلا الومعم رش وله 
۴ و 
e‏ 

e‏ 9 ےا ۵ من مس 

و نطو من الم َس . وتهاهم عن أ ریع: : عن 

۱ کم لورت . وربا قال :«المقير» . 
وقال: قال : (احقظوهن وآخبروا بهن من وا6 انظر : 

بر دا ام Fete TA‏ موم مین 

۷۹ ۷۲۹۷ ۷۵۵5 , وانظر في الایمان » باب : ۳۷. آخرجه 


مسلم: 4۷ وأما قطعة الذباء في الأشربة (۴۹)] 


آمدند آن حضرت گفت: «این ها از کدام قوم 
+ اند؟» یا چنین گفت: «این فرستادگان کیستند؟» 
آنها گفتند: ما از قوم ربیعه هستیم. 

آن حضرت فرمود: «خحوش آمدید ای قو -یا - 
ای فرستادگان از آمدن خویش خوار و پشیمان 
تشوید.) 

آنها گفتند : یا رسول الل» ما به نزد تو 
نمی توانیم بياييم مگر در ماه های‌ حرام زیرا 
میان ما و میان تو این قبیله از کفار مضر قرار 
دارند. پس ما را به مطلبیآگاه کن‌ودستور فرما 
(که مرزهای حق را از باطل مشخص کند), تا 
مردمی را که در عقب ماند از آن آگاه گردانيم 
و با اجرای آن به بهشت در اییم . وسپس در 
مورد نوشیدنیها از آن حضرت سئوال کردند. آن 
حضرت ایشان را به چهار چیز امر و از چهار 
چیز منع کرد. امر کرد: به ایمان به خحدای یگانه 
و فرمود: 

آیا می دانید که ایمان به حدای یگانه چیست؟ 
گفتند: خدا و رسول او بهتر می دانند. 

آن حضرت فرمود: گواهی بر اینکه نیست هیچ 
معبودی بر حق بچز خدا و محمد فرستادة 
اوست» و بر پاداشتن نماز و دادن زکات و دادن. 
یک پنجم مال غنیمت .» 

آن حضرت ایشان را از چهار چیز منع کرد: 
حنتم دبای نقیر و مزفت ۱ 
حنتم. دبای نقیر و مزفت و شاید هم گفت : 


۱ مقیر و فرمود : « این حطاب را به خاطر داشته 


و کسانی را که در پشت سر شمااندء از آن آگاه 
کنید». که حنتم و دباء ونقیر و مزفت. به ترتیب 
خم» ظرف کدو تنة درخت خسرما و طرف 
قیراندوداند. 


ele f‏ عای حرام چهاراند: معرم» رجب ذیقعده و ذیحجه که دراین ماه ها جنگ حرام ست (تیسیر القاری) 
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صحیح الیخاری 


۱-یاب: او 
الاعمال بالتيّة والحسنية , 
ولکل امین ما نوی 
رب > والوضوء › لاه وا کاوم 
واج 1 والصوم ۰ والأحگام ۱ 


ار ہے ور 


وال الله ای :فل کل ینم علی شاکكه» 
[الإسراء ]۸٤:‏ : علی نیته ن 


ییو کر و وه م ور ا 

( عة الرجل على أهله يحتسبها صدقَه) . 
سے وس مر هھ اي 

وال : « ولكن جهاد ونية) .زراجع : ۱۳4۹]. 


sor 


o4‏ - حدگنا عبداللّه بن مسنم قال : نا مالك » عن 


e ھر‎ 


یحی بن سید » عن محمد بن راهم » عن علقَمةبن 
وقّاص ؛ » عن عم درو له 48 تال : « الاعمَال 


باه »ول مرت موی من گات هره إلى الله 


ورسوله جر إلى الله سول من گات هجر 
وم و ور مر مروو 


دا یه .ار > کھجر إلى اج 
ایه) . ز راجع: ۱ . ره ۱۹۰۹ 


0 دا کک قال : ِِ 3 ك 


e o 3 ۶ 
ره‎ ۱ 0 


گرم و 


عل هل يسا هتفه6( انظر: 4۰۰۷ 
۹ افو دامن ۲ ٠‏ بلفظ زن السلم) ] 


أ رن شیب عن 


روز هر 


ا لف ار :وإ 


تلف َة بغي بها وجه | الله إلا تبرت علیها حي ما 


۲ - تاب الإان 


صفحه ۲۹ 


باب ۴۱ آنچه آمده است دربارء اینکه 
اعمال به نیت و اميد ثواب آخرت است 
و هر کس را همان حاصل است که نیت 
کرده است. 

در این حکې» ایمان‌آو وضو و نماز و زکات 
وحج و روزه و سائر احکام شرعیه شامل 
گردیده است: خدای تعالی گفته است : 
« بگو ای محمد» هرکس برشیوه» وطریقه خود 
عمل می کند) « اسراء: ۶ بعنی نیت عحود. 
و نفقه دادن مرد برای خانواداش صدقه به شمار 
می رود(حدیث» «ولیکن جهاد و نیت آن 
به حال خود باقی است.» «حدیث» 

عمر رضی الله عنه گفته است : رسول الله 
صلی الله عليه و سلم فرموده است: «اعمال به 
نیت بستگی دارد و ه رکس حاصل نیت خود را 
درمی یابد. پس کسی که به خاطرخدا و پیامبر او 
هجرت کرده است پس هجرت او به سوی 
خدا و رسول اوست و کسی که به حاطر مال 
دنیا و یا ازدواج با زنی هجرت کرده است» پس 
هجرتش به سوی همان چیزی است که په 
حاطو آن هخرن گرت اه 
۵- از ابو مسعود رضی الله عنه روایت است 
که پیامبر صلی الله عليه و سدم فرمود : « هرگاه 
مرد جهت کسب ثواب بر زن و فرزند خویش 
نفقه کنل ان نفقه برایش صدقه است.» 


17 از سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه 
روایت است که رسول الله صلی الله عليه 
و سلم فرمود : هر نفقه ای که در جهت 
رضای خدا می دهی. اجرش را در می یابی 
حتی آنچه را به زنت می‌خورانی 


e SS 

۲) لفظ -شاکلته ۔ رامصنف طبق تفسیر حسن بصری وقتاده وغیر آنها . نیت,تفسیر کرده است واکثر اهل تفسیر می گویند 
که آن به‌معنی طريقه لست یعنی هرکس که عمل می کند برطریقه‌ی موافق حال خویش از هدایت وضلالت عمل 
میکند. بیضاوی لفظ به شاکلته‌را به‌معنی جوهر روح وحالاتی‌که تابع مزاج است تفسیر کرده است (تیسیر القاری :ج 


دص :۲۸) 
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7 انظر: ۱۷۹۵ ۲۷6۲ 


تجتل في في امرآتك» . 


۹۸ موش‎ ^ oot FE FATTONVEE, 


۷۲۳ 2۱۷۳۲ وانظر في الرقاق » باب : ٩‏ ۵ 
۸ طول 
۳ ی 
3 -یاب قول النبي 6: 


) الئین النْصيحة : 


ِ و ول 


َالی: إا تصَخوا نله ورسوله) «الوستد 
0٩‏ 
وم 92و 


۷- حلا مسدد قال : حلا یحی ۰ این 


قال : حدني يس بن آبي حازم ۰ عن جریربن ن ال 


ےه و 


قال: بات دعقم ماه وتا 


وف 


الرگاة» رح لكل للم . [انظر: ۵۸ ول 
E‏ ع ۲۱ 0 . آخرجه مسلم: 


.. ٩ 


۸- دا آبو ان قال: دنو عَنة » عَن زياد 


ابن علاقة قال : سمت جر له ول یوم مات 


7 وه وو مے 


المفیرة بن شت ¢ کا قصد له والتی عله ٤‏ وقال: 
علیکم باه له وَخته لا قربلکه: والوقار 


مر ی 


تکیت خی یک ان ایک الاد KE:‏ ۲ 


و ت یو 


قال : توا لامیرگم» > له گان يحب العفو . گم قال: 
ما بعد اني أن یت اي 4# فلت : یت على ارام 
el‏ کر و ) . بيعت على هَدَا ۱ 


قرط علي ۰ «والتصح لکل مسبلم» 
ورب ها المسجد نّي n‏ . گم اسف وتزل. 
[راجع: ۵۷. آخرجه مسلم: ٩‏ تصرا] 


۲ - کاب الان 


باب ۴۲ دین اخلاص و خير اندیشی 


برای خحدا (یعنی ایمان به خداوند به 
هماد سای که سرارار آوست و اق ق 
عبودیت» با امتثال او امر و اجتناب از نواهی او) 
و برای رسول او (یعنی به تصدیق رسالت او 
و حفظ حرمت او وترویج شریعت او و احیای 
سنت او) و برای فرمانروایان مسلمان ( در 
جهت کمک به آنها در ادارژ امور مسلمانان 
بر وفشق شریعت و آگاه ساختن ایشان در 
صورت غفلت و حلاف ورزی) و برای همه 
مسلمانان ( به مهربانی و عطوفت و آموزش 
تعالیم اسلامی). 

۷- جریربن عبد الله رضی الله عنه گفته است: 
با رسول الله صلی الله عليه و سلم بيعت کردم 
که نماز برپا دارم و زکات بدهم و باهر 
مسلمانی خیر خواهی نمایم. 


۸- زیاد ابن علاقه گفته است : از جریربن 
عبد الله شنیده ام که در روز مرگ مغیره بسن 
شعبه (امیر کوفه) به خطبه ایستاد و پس از 
حمد و ستایش خداوند گفت: از خدای یکتا 
* که او را هیچ شریکی نیست بترسید وآرام 
و بردبار باشید تا آنگاه که بر شما امیسری بیاید 
و به زودی خواهد آمد. 

وسپس گفت: برای امیر خویش عفو و آمرزش 
بخواهید» همانا وی خود عفو را دوست 
می داشت. و بعد افزود : اما بعد » من نزد پیأمبر 
ی ی و زو 
Se yy‏ 
این مسجد سوگند که من خیر خواه شما 
می باشم. سپس طلب آمرزش کرد و از منبر 
فرود آمد. 
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۱- بّاب: قضنل العلم 


وقول ال تعالی : يرق الله لین وا منكُم والذِین 
آوتوا العلم درجَات واللّه ما تون خبیر [ اجدلت: 
5 ۶ " ِ ۲ 
مه مهم ۳ ۰ 
وقوله عر وجل : ول رب زدني علْما6 ر طه 0۱۱4 

خر ۳ e“‏ ر و ع 

۲-یاب: من سثل علما وهو 
مرت 


مشتغل في حدیثه . قاتم 


۳ 


الحدیث ثم اجاب السنائل 


. دنا محمد بن ستان قال: حدقا لیم (ح)‎ - ٩ 

و حدئني إبراهيم بن المنذرقال: حدقا محمد بن 
لح قال : اني آيي قال : حي هلال ب خا" عر 
RCN ol E‏ 
ی اراس نی 
ااع؟. قمتی سول الله 8 یت » قتال بعم* 
اتوم :سمح ما قال: فگره ما قال . وقال بعضهم: بل کم 
۱ ی « این - آراء - السائل 
عن الساعة» الما با واه وان «قاک 
مت الامَائه قانتظر الساعة) . قال: کف اعا ؟ 
قال: 5ا رسد لام إلى غير آهله قَانّظر الساغة) ‏ 


] ٦٤۹٩ انظر:‎ 


۳- تاب العلم 


بسو الله الرحمن الرعیه 
۲س کناب علم 
پاپ ۱ء قضیلت علم 


و گفتة خدای تعالی: « خداوند بلند می گرداند 
مرتبه های آنانی را از شما که ایمان آورده اند 
وآنانی که به ایشان علم عطا کرده شده است 
وخدا په آنچه می کنید آگاه است» (مجادله: 
۱ و گفتۀ حدای عزوجل: « و بگوی» 
پروردگار برعلم من بیفزای ». (طه:ع۱۱) 


باب -۲. کسی که در مورد دانشی از او 
سئوال شده. در حالی که او مشفول 
صحیت خود است پس از آن صحبت 
خویش را پایان داد 
۹- ابو هريره رضی الله عنه گفته است : در 
حالی که پیامبر صلی الله عليه و سام در 
مجلسی با مردم صحبت می کرد بادیه نشینی 
امد و پرسید : قيامت جه وقت است؟ رسول 
الله صلی الله عليه و سلم همچنان به صحبت 
خود ادامه داد. برخی از مردم گفتند : که آن 
حضرت سوال بادیه نشین را شنیده » لیکن از 
ا ی و است وو ی دک 
گفتند که آن حضرت سئوال او را نشنیده است. 
آنگاه که آن حضرت به سخنان خویش پایان 
داد فرمود: « آن کسی که از قیامت می پرسید 
کحاست؟» 
وی گفت: منم اینجا یا رسول ال 
ان حضرت فرمود: «وقتی که امانت ضایع شد. 
بادیه نشین گفت : ضايع شدن امانت حگونه 
می باشد؟ آن حضرت فرمود «آنگاه که کار به نا 
اهلان سپرده شود » منتظر قیامت باش.» 
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۳- کناب یلم صحیح البخاری 
۲یاب: من رقع باب ۲ کسی که آواز خود را جهت 
منت انم تبلیغ علم بلند کند. 


۰- حلا آي مان عا بن الَْضل قال: حا آي 
e‏ ا 0-عید الله به ضی الله عنه گفته 
1 9 ۰ و E‏ مهل ۲ پن عمر و رصسی 

عواة » عن آبي بشر » عن یوسف‌بن »عن است: پیامبر صلی الله علیه و سلم در سفری از 
عبداللّه بن عَمْرو قال: : تَخَلّف عتّا اي #ڳ في سفرة ما عقب ماند و وقتی مارا دریافت که نمساز 


سار اھا ؛ تادر کا - وگذازمتک الم لاء وین تأخیر شده بود و ما در حال وضو کردن بودیم 
جرا جملا تمسح علی ارجا نی باعلی وه و نزدیک بود که بر پاهای خویش مسح کتیم ۰ 
«یعنی پاها را خوب نشسته بودیم» آن حضرت 
با آواز بلند بر ما بانگ زد: 

« وای بر پاشنه‌های(ناشسته) از آتش دوزخ» و 
ازخ سین وا دوا سه بان تکزار کر 


در لاب مر مرآ کلام . [ انظر: 0 
۳ اخرجه مسلم: 6۱ ۲] 


6-یاب؛ قول المحَدّث باب -۴. قول راوی حدیث بر این لفظ 
و تیوه 


انا مارا حدیث کرد. با به ما خیر داد. 


ي ء و مه 


وال لا اي : گان عند ابن عي دنا واخرت و حمیدی مارا گفته است: نزد ابن عیینه 


اماتا ومنت وحم . الفاظ: حدثنا(ما را حدیث کرد) ي أخبَرّنا (ما را 
ور 9 ون ح داد) وء انا « ما را د» و مسشمعت 
وق مود : لگنا رسول الله 4 وهو الصادق ی ی ی ak‏ 
و 2 «شنیدم» عین معنی دارد. و ابن مسعود گفته 
المصدوق 


است: رسول الله صلی الله علینه و سلم «ما را 
وقال شقیق + عن له : مت التي 18 کلمة. حدیث کرد» و اوست راستگوی» راستگوشمرده 

رال ی حدقا سول له 189 حدین ‏ شلده. 

ِِ ۰ . وروایت است از شقیق که عبد الله «ابن مسعود» 

ول لاله : من ان عَبّاس » عَن ابي 88 : تسه ات :ا ت اش ای اقا 


ا م r»‏ 


فیما يروي عن ریه . و سلم کلمه ای «شنیدم» و خذیفه گفته است: 
وقال 1 س: غ عَن الي 4 : وه عن ريه َو رسول الله صلی الله عليه و سلم «ما را حدیث 
سے مسر : ےہ ٭ ۶ ع گفت» دو حدیث. 
وقال آبوهریرة: :اي : پرویه عن ره و روایت است از ابوالعالیه که ابن عباس گفته 

ےا 

وجل. است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از 


پروردگار خود «روایت می کند» و آننس از 
پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده است 
که : آن حضرت از پرودگار خود عزوجل 
«روایت می کند» و ابوهریره از پیامبر صلی الله 
عليه و سلم روایت کرده است که: آن حضرت 
از پروردگار شما عزوجل روایت می کند». 
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صحیح البخاری 


موه 2 ۳ ۶ ام هه 


ر 


دب ا اسول اه 


2 رر مر e‏ 


۳ نشج یرل یذ . e‏ 


ودي ۰ ال ی تس 


تحت ثم الوا حا ما هي یا رو اله ؟ قال : 
(هسي التخة). ر اظسر: ۱۲ ۵۷۲ وجوت Y۹‏ 


۳۸ ۵45 ۵46۸ ۱۳۹۱۲۲ ۲۹۱6 . آخوجه مسلم: 
A11‏ 
ا 
5 سییایی: : طرح الإمام ۳۳ 
المسالة على اصحابه | عندهم من 


ر 


العلم. 


ره رم 


۲- دا خالد بن مخلد 
ان با »عفن عن البي ظھ قال :ل 


۳ رل ی سح 


قال الله : ٠‏ قوقح في نسي ییاسک ثم قالوا: 


رح مق 


حدا ما هي ا رول الله ؟ قال : (هي اْلذ. [ راجع: 


3 . اخرجه مسلم: 411 [ 


یت 


+ حدکتا سلیمان: حدشا 


۳ کتاب یلم 


۱ از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمرد: « از 
۶ جنس درختان درختی است که برگ آن نمی 
ریزد و آن درخت هم مانند مسلمان است › مرا 
ر بگویید که آن کدام درحصت است.» مردم در 
درختان صحرا افتادند (که از ان نام می بردند) 
عبد الله (ابن عمر) می گوید: در خحاطرم رسید 
که آن درخت خرما می باشد ولی از گفتن آن 
حیا کردم. سپس گفتند : ما را بگوی که آن 
کدام درخت است یا رسول الله؟ان حضرت 


فرمود: «آن درخت ‏ درخت خرما است.» 


باب - ۵ ظرح کردن امام مساله ای را 
بر یاران خویش تا دانش آنها را 
پیازماید . 


۲- از ابن عمر رضی الله عنه روایت است: که 
رسول الله صلی الله عليه و مسلم فرمنود : « از 
جنس درختان درختی است که برگ آن 
نمی ریزد و آن درخت مانند مسلمان است» مرا 
مردم در درختان صحرا افتادند . عبداله (ابسن 
عمر) می گوید: درخاطرم رسید که آن درسصت» 


درحت خرما می باشد . سپس مردم گفتند: ما 


آن حضرت فرمود: «آن درخت ‏ درخت خرما 


است». 
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1- باب: ما جاء في العلم 
وف لر ام مر و 


وقوله تعالی: #وقل رب 


ت 


زدني علْما4 7 طه: 1۱6] 
القراءة والعرض على الْمحَدث . 
رای لس اوري ومالك قاجا 
وک شیم في الا علی الم بضدیث ضتّام 
کلب قال ی :اله امرك أن تس الصکوات ؟ 
قال: تم . قال: هذه قراءء على التبي 18 ۰ أخبر 


ےس ا 


ضمام كمه بدلك فاجازو ۳ 
مر م 6 ف e‏ ۰ و و 4 
واحتح مالك بالصك يقرا على الوم » فیقولون: 


اد وی اهب ES‏ 
اش تشون امار : آفرني ان" 
اما مس ی ان 
رایع غوف » غن لسن قال: لاس اقا 
ال ګګ 


رحا عییدالله بن موسی » عن سفیان» قال: لا 


ری علی المحَدّث قلا باس آن يول : حدني . 
سے 9 مر رار را ما ام ما ار 
قال : وسَمعت آبا عاصم یقول عن مالك وسفیان : 
و مس مقر ما روو 


القراءة على العالم وقراءته ناء ۲ 


۳- کتاب لملم 


صحیح البخاری 


یاب ۶ آنچه در بار علم آمده است. 


و گفتۀ اوتعالی : « و بگوی پروردگارا! بر 
علم من بیفزای » «طه »۱۱٤:‏ خواندن و عرضه 
کردن حدیث بر مبحدث. و حسن و سفیان 

شوری و مالک خواندن را جایز دانسته اند 
ابو عبدالله می گوید : از ابوعاصم شنیدم که از 
سفیان ثوری و امام مالک روایت می نمود که 
آن دو قراشت و سماع را جایز می دانستند. 
پرخی از محدثان در باب خواندن (متعلم ) بر 
عالم حدیث ضمام ابن تعلبه را حجت 
فته اند : 

وی به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بود: آیا 
خدا تو را امر کرده است که نماز های(پتج گانه 
را) ادا نمایی؟ آن حضرت فرمود:آر ی" 

(محمد حمیدی) گفته است: و این گفتن 
ضمام » خواندن است بر پیامبرصلی الله عليه 
و سلم و ضمام از آن به قوم خویش خبر داد 
و آنها گفته اش را درست دانستند ( که فرمودۀ 
آن حضرت است) و پذیرفتند. 

و مالک اقرار نامه را حجت اورده است که بر 
گروهی خوانده می شود و آنها می گویند: فلان 
کس ما را گواه گرفت و آنچه خوانده شده 
است خواندن بر ایشان است. و «قرآن مجید 
توسط شاگرد» بر استاد خوانده می شود 
و شاگرد می گوید که:فلان استاد بر من 
(چنین) خواند. ES‏ 
محمد بن سلام ما را حدیث کرد از محمد بن 
حسن واسطی از عوف که حسن گفته است:. 
باکی نیست در صحت نقل از شیخ به سیب 

خواندن شاگرد بر عالم. 


۵ راوی حدیث, حدیثی رابراستادش می خواند واستاد وی (محدث)میگوید که آن حدیث ازوی است,بدون آنکه آن عبارت 
رابرزبان آورد راوی میگوید که استاد (شیخ محدث) آن حدیث راگفته است . برخی ازیاران امام مالک گفته اند که هفده 
سال درملازمت امام بودیم.هرگزنديديم که کتاب حدیث (موطا) را خود خوانده باشد‌بلکه دایم مردم بروی می خواندند. 

۲) آن حضرت دربرابر سئوال فقط (اری) گفت واين عبارت راکه )(خدا امرکرده است ) برزبان نیأورد. 

۲) کسی که اقرار وی درج نامه گردیده است وخود وی اقرار نامه را نمیخواند وخاموش است (تیسیر القاری ج اص ۴۲) 
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۳ حا عبدالله ین یوسف قال: دشا لت ؛ عن 
سعد ری » عن شريك بن عَبّداللّه ُن آبي 
تمر: أل سمح اس بن مالك بٹو یتما تحن جلوس نع 
اي ا في السَنجد» دحل رل علی جع . قانَاخه 

في اد ثم عله ؛ ثم قال لهم : CE‏ اي 
سین قهری مه قتا: هذا رجل ایض 
کی . قمَال له الرجل : ان عبدالمطلب ؟ ال که 
التي : «قد آجبتل» . كال اي ۰38 ۳ 
سا من عبات في ناه » قلا تج علي في 


تست . تقال: « سل عابتا کلث» . تقال: E‏ 


برك ورب مق ت » آله ارب َلك ی الاس كلهم ؟ 
ال : «اللَهم تَحَم) . قال: اه باللّه » الله مَك أن 


صي الصلوات الْحَمْس ف في لیم ولد ؟ قال :الهم 
َعَم). قال : شك بالل الله مرك أن تصوع فا الشهر 
مالس ؟ قال : الله عم) . قال : أنْشدك بالل » الله 

ئة من أغباكا قش مها على 


مرآ دنه ال 
قاتا ؟ ال ال « ی تم . قتا ار 
فقراا نعم 


هنحص 


7 جفت به »ون رول من ورائي من قوسي م وآ 
ضمام بن کل ويي ندنک 

وراه موسی وعلي بن عَّدالْحَميد » عن سین 
عن ابت » لس » عن الي یهن 7 أخرجه مسلم: 
1۲ 


و عبیدالله بن موسی. از سفیان روایت نموده که 


هرگاه بر محدث حدیثی را بخوانی باکی نیست 
که یگویی او این ام را به من گفته است: 
گفت: 

امام بخاری گفته است : از ابو عاصم شنیدم که 
به روایت از مالک و سفیان می گفت : خواندن 
حدیث بر شيخ محدث و خواندن شيخ 
محدث» یکسان است. 

۳ انس بن مالک رضی الله عنه گفته است : 
در حالی که با پیامبر صلی الله عليه و سلم در 
مسجد نشسته بودیم» مردی شتر سوار در امد 
و شترش را در مسجد خواپانید و زانویش 
را يست و سپس به حاضرین گفت:کدام یک 
ازشما محمد است؟ در حالی که پیامبر صلی 
له علیه و سلم در میان ایشان تکیه کرده‌نشسته 
بود. 

ما گفتیم : همین مرد سفید چهره که تکیه کرده 
است. سپس مرد مذکور به آن حضرت گفت : 
ای پسرعبد المطلسب؟ پیامپرصلی الله عليه 
و سلم به او گفت: «همانا شنیدم و اجابت 
کردم».سپس آن مرد به پیامبرصلی الله عليه 
و سلم گفت : من از تو سئوال می کنم و در 
سئوال بر تو سخت می گیرم و از این باب بر 
من خشم نکن . آن حضرت فرمود : «هرآنچه 
در خاطرت می رسد بیرس» 

وی گفت : به پروردگار تو و به پروردگار 
TE‏ ۳ 
, که : ایا خداوند تو را بر همه مردم فرستاده 
است؟ آن حضرت گفت: «بارالها آری» . وی 
گفت : به خدا تو را سوگند می دهم که آیا خدا 
امر کرده است که پنج وقت نماز در شبانه روز 
بگزاریم؟ 


آن حضرت فرمود : «بارالهه آری». 
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~N‏ باب: ما مذکر في 


المناولة ۰ وکتاب اهل العلم 
بانعلم إلى ادا 


مر من مر قرو مر 


| 


وق آنس: تسح عم ان الصا حف به 


قبعث بها إلى 
الاقَاق . راجع : ۳۵۰5) 


re‏ رس سرت مس و 


ورآی مهن ویحیی بن سعید ومالك ذلك 
جائزا . 


واج يعض آهل الحجاز في لاله بخدیث 


ھ لص 2 لے 


اي 8 ۰ بے کنب لام اس تابا رکال N:‏ 


چم 


ِ حتی بل مکان گا وکذا) لمع َلك اْمکان قراه 


4 مناوله درعرف محدثان آن است که شیخ محدث کتاب جدیفش 


وبه او اجازه دهد که حدیث را روایت نماید. 


وی گفت: به خدا تو را سوگند می دهم که آیا 
خدا تو را امر کرده است که این ماه از سال را 
روزه بگیریم؟ 

ان حضرت فرمود: «بارالهاء اری» 

وی گفت: به خدا تو را سوگند می دهم که آیا 
خدا تو را امر کرده است که این صدقهً زکات 
را از ثروتمندان ما بگیری و بر مستمندان ما 
توزیع کنی ؟ 

اک « بارالها» 
آری ». 

آن مرد گفت: ایمان آوردم به آنچه تو آورده ای 
و من فرستادة قوم خود هستم که در عقب من 
اند و من ضمام بن ثعلبه برادر بتی سعد بن بکر 
هستم.(امام بخاری می گوید):موسی و علی بن 
عبد الحمید ایین حدیث را از سلیمان, از 
ثابت » از انس» از پیامبرصلی الله عليه و سلم 
روایت کرده اند. 


باب - ۷ آنچه در مورد مناوله گفته شیده 
و فرستادن نوشته های غلمی علما به 
a‏ ۲ 
سوی شهرها . 
و انس گفته است: عثمان نسخه های قرآن را 
نوشت و په مناطق دور دست قرستادآو برضی 
از مردم حجاز در باب مناوله» حدیث 
پیأمبرصلی الله عليه و سلم را حجت آورده اند 
که آن حضرت نامه ای به فرمانده لشکر سپرد 
و فرمود : «تا زمانی که به فلان جای می رسی 
آن را مخوان» و چون بدان جای رسید» نامه را 
بر مردم خواند و آنها را از دستور پیامبرصلی 
الله علیه و سلم آگاه گردانید. 


رابه طالب آن بدهد وبگوید که این شنیدهُ من است ازفلان 


(r‏ شیخ محدث. احادیث خودرا به کسی می فرستد که درجای دیگری می باشد وبه او کتبا اجازه می دهد که احادیست 


مذکورروایت نماید. 


۳ جمع قرآن درزمان ابوبکر رضی الله عنه صورت گرفت وعثمان رضی الله عنه امرکرد که نسخه های مصحف را ېه یک 
شیوه ولغت واحد آهل حجاز که درابتدا باهمین لغت فازل شده شده بود بنویسند ولفات مختلفه را که پیش ازایین درآن 
توسعه راه يافته بود» ساقط نمایند. به یک روایت چهارنسخه وبروایت دیگر هفت نسخه ازقرآن مجیدتکثیر وبه بلاد 


اسلامی ارسال شد *تیسیر القاری ی ۳ ص (ff:‏ 
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م < مر و : a‏ #۶ 7 
e‏ 


ی 


شغد 4 ق e‏ ¢ هم 


الب تن سنمود: + ن ال ع عباس خی 


yT‏ ف او 


ان رسو الله ابت بکتابه رجلا ۰ وامر ايده ئی 


e‏ وه 1 عم وه 


عظيم البحرين » مه یمان إلى کسزی » لسا 
E‏ تِن سیب قال: : فعا عم 
رول الله 189و کل مسق . [ انظر: ۳۹۳۹ء 
Nee ees‏ 

-٥‏ دنا محمد بن مقاتل آبو لْحَسّن: : آخبرتا عَبداللّه 


۾ م م 


قال : : أخبرنا شعبة » عن فاده 3 لس بن مالك قال: 


o 


کب اي 4# کاب - أو آراد أن کب - - تیک : هم لا 


و 


یرود کاب إلا موم ٤‏ اعد اما من فضة ۰ شه + 
مرول اي انلیا ضه في يده . قلت 
لقاع م قال ده همه سول له ؟ قال: نس . 
[انظسسر: ۲۹۳۸ ۱ 0۸۷ هه ی روف 
۵ ۵۸۷۷ 1 ۵۸۷ ( ۱۷۱۹۲ آخرجه مسلم: ۰4 ] 


e 4‏ مر مه و 
۸یاب: من قعد حیث 
ي 45 r ۳ o 2e‏ 
ویب لطس وتن 


رای فرجة.في الْحلقة قجس فیها 
سحلا إسْمَاعیل قال : حي مالك ء عن ساق 
نداهن يي لح : آن آیا م مر موی عقيل بن آبي 
الا : عَنآبيواقد ال : آن ر سول دک 1 
ی مالس في المنجد ولاس مه لکد 

تقر » اقل ان إلى سول الله 4 وب واحدء قال: 


وما علی وس ول الله & CE‏ قرأ فرجَة 


٤‏ عبدالّه بن عباس گفته است : رسول الله 
صلی الله علیه و سلم نامه اش را به وسیل کسی 
فرستاد و به وی دستور داد که آن را به حاکم 
بحرین برساند و حاکم بحرین آن نام را برای 
کسری (شاه فارس) فرستاد » و چون کسری 
نامه را خواند آن را پاره کرد. ابسن شهاب 
می گوید چنین می پندارم که ابن عباس گفت : 
رسول الله صلی الله عليه و سلم آنها را نفرین 
کرد که پاره پاره و پراکنده و تکه پاره گردند. 
۵ انس بن مالک رضی الله عنه گفته است: 
پیامبرصلی الله علیه و سلم نامه ای نوشت و یا 
خواست که نامه ای بئوپسد . به آن حضرت 
گفته شد که ایشان (فرمانروایان) نامه را نمی 
خوانند مگر آنکه هر شده باشد. آن حضرت 
انگشتر نقره ای را که با کلمه محمد رسول الله 
منقوش بود. گرفت و آن را مهر کرد. 

گویا همین اکتون درخحشش سفیدی انگشتر را 
در دست آن خضرت می بیستم. (شعبه 
می گوید) به تاده گفتم: چه کسی گفته که 
نقش آن محمد رسول الله بوده است؟ وی 
گفت : انس گفته است. 


باب ۸ کسی که در آخر مجلس نشست 
و کسی که در آن حلقه جای خالی یافت 
و در آنجا نشست. 


1 ابوواقدلیشی رضی الله عنه گفته‌است : 
درهنگامی که رسول الله صلی الله عليه و سلم 
در مسجد نشسته بود و مردم نیز با وی بودند. 
سه نفر روی آوردند. دو نفر از ایشان به سوی 
رسول الله صلی الله عليه و سلم آمدند و نفر 
سوم رفت. آن دو نفر پیش روی رسول الله 
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صفحه ۴۸ 
في لح لس فا ء وآما الخْر: قجلس عم 
ون لالت : : یا ٤‏ لما قرع رسو ل الله قال: 
( الا غرم عن الثقر الگلاقة ؟ آم َم اوی إلى الله 


کا ال ا ا کامکضا کاس ا الم ا 
الآحر قأعرض كأعرض اللّه عیْه) . [ انظر: 1:۷4 .اخرجه 


مسلم: ۲۲۱۷۹ 


٩4باب:‏ قول النيي 4 
«رب مبلّغ اوعی من سنامع» 


۶ ام #2 


۷ سحا ملد قال: حدشا پشر رقال: حدگتا این 
عون عن اين رین« ڪن دمن ن بي یر 
َن آیه : گر الي ا مد علی بعیره »وس اسان 


بخطامه - و ماه - -قال :ایو نا . فسکتا 


SS‏ يه سوی اسم » قال أليس یوم 


اترا . فلا : : بی » قال اي شیرمتا» . قسکتا 


ى طا ليسيه بقیر امه + ققال:« الس بذي 
الحجة) . فلا بی » قال: گن انو 


وآعراکم بیتکم حرام ٠‏ مره کم نا » في 
۶ * یس 


هرگ نا » في یلدم متا .لیخ امد لقالب . 
ناهد عم أن بل من اوی لهم 1 ِ 


م 


عبر بو EY PEE‏ وووط 


۳۷۷۸ 2۷ ۳*۷ . رجه مسلم: 21۲۷۹ 


۳- کاب الم 


صحیح البخاری 


در آن حلقه جای خالی یافت و در آن نسست. 
نفر دیگر در عقب آنها نشست. در حالی که 
نفر سوم پشت گردانید و رفت. و چون رسول 
لله صلی الله عليه و سلم فراغت یافت فرمود: 
ایا شما را از احوال این سه نفر خبر بدهم؟ اما 
یکی از ایشان روی آورد خدا او را جای داد 
(مشمول رحمت قرار گرفت) اما دیگر شان حیا 
کرد و خدا هم از وی حیا کرد ( از عقاب ماند 
بر او رحم کرد) نفر سوم که از مجلس 
روی گردانید. خداوند نیز از وی روی گردانید. 


و خدا 


باب .٩-‏ فرمودة پیامبر صلی الله علیه 
و سلم بسا تبلیغ شده ای که 
بادگیرنده تر از شنو نده‌اند. 
۷- ابوبکر رضی الله عنه از پیامبر صلی الله 
علیه و سلم یاد آور شده که بر شتر خود 
نشست و کسی مهار یازمام شترش را گرفت. 
آن حضرت فرمود: «امروز کدام روز است؟» ما 
خاموش گشتیم » تا آنکه پنداشتيم آن حضرت 
م آن راغیر از نام آن بنام دیگری یاد می کند. 
أن حضرت فرمود : « ایا روز نحر«قربانی» 
نیست؟» 
گفتیم : آری. آن حضرت گفت : « این کدام ماه 
است؟» 
ما حاموش گشتیم تا آن که پنداشتيم که آن 
حضرت آن را به نام دیگری غیر از نامش 


آن حضرت فرمود :«آیا ماه ذی الحجه نیست؟» 
ت 
و مالها و آبروهای شما بر یکدیگر شما حرام 
است مانند همین روز شمك در همین ماه شما 
و در همین شهر شما . کسی که حاضر است 
این حدیث را به کسی که غایب است» برساند 
و شاید حاضر به کسی برساند که نسبت به وی 
یاد گیرنده تر و پذیرنده تر است.» 
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۰- باب: مق بل 


ول وان 
ول له الى : قاعم ان لا ره إلا الک ر 


حمد:۱۹) ا با 


ون الْماء هم ورکة انیا وگو الم i‏ 
هد بحظ وافر e‏ َلك طريتا: بطب به لا 


ت 


سمل له طريقا لیا . 
وال جل ذکتره: : «ْمَ یخی الله من عباده 
الْعلمَاء» [ اطر: ۲۸) 


ر ع و 


وقال: «وما يعقلها إلا الْحالمون) 7 العنکبوت: 6۳] 
سے ere EL‏ 


وقالوا لو تا نسمع تنل ما کا في اصخاب 


1 لسیر6 [ اللك: ۲۱۰ . 
وقال: : هل يَستوي لین یعون والّذينَ لا 
یعلَمونْ» [ الومر:  ]٩‏ 


0 ید و 


وال اي 8# :من يرد له به َير ایققهه) . 


زراجع: ۰.۷ 


ورتم الم بشَلْم) ۱ 
وقال بور : و وضعتم الصتصامَة على له - 


واشارزآی TT‏ انفد کلمَة 1 سمعتهامن التبي 
هبل آن 1 


ُجيڙوا علی انا . 


م 


رل اس : : «کُوُوا رینیین» 7 آل عمران: :]۷٩‏ 


مه 


ا اء وال : الراني الذي يري ناس بصّار 
الْعلم قبل کار ة 


سے میرم 


۳ کتاب للم 


صفحه ۴۹ 


ی ی ی 


باب س ۰ علم موم ات ین کفخان و عنل. 


نظر به فرموده خحدای تعالی : « بدان (ای 
محمد) که نیست خدایی جز خدای یکتا» 
محمد : ۱۹. در این آیت خداوند به علم آغاز 
راسد وة قي که علا وارتان 
پیامبران اند(و پیامبران) علم را به میراث 
گذاشته اند. کسی که آن را گرفت» بهرۂ وافری 
گرفته است. . کسی که در راهی می رود که 
بدان علمی می جوید» خداوند راهی را برای او 
به سوی بهشت آسان می سازد.! 

و خداوند جل ذکره گفشه است: « جز این 
نیست که از خداوند همان بتده های وی 
می ترسند که عالم اند». (فاطر : ۲۸) 

و گفته است : «و نمی فهمند آن را مگر دانایان» 
«عنکبوت:۳؟» و « و کافران می گویند : اگر ما 
می شنیدیم یا می فهمیدیم در زمر دوزخیان 
نمی بودیم» «الملک :۱۰» 

و گفته است : « آیا برابراند کسانی که می دانند 
و کسانی که نمی دانند.» «الزمر:٩»‏ 

و پیامبر صلی الله عليه و سلم گفته است: 
« کسی که خداوند بخواهد به وی یکویی 
و خیر ارزانی دارد او را در علم دين دانایی 
می بخشد.» 

و «همانا علم از آموختن حاصل می گردد.» 
دوکر کھت که اک شی کر رای این د 
و اشارت کرد به گردن خود- بگذارید و سپس 
گمان حاصل کنم که می توانم کلمه ای را که 
از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیده ام برزبان 
می آورم» قبل از آنکه شمشیر را بکشيد. آن 
کلمه را بر زبان خواهم اورد. و ابن عباس « در 
تفسیر ايء » « علمای ربسانی باشید»«ال 
عمران:۷۹ گفته است : یعنی حلم پیشگان 


( امام بخاری پاره هابی ازاحادیت رادراین باب آورده وسندآن رایدان سیب تیأورده است که مطایق شرایط خود آن را أز 
شیوخ خودشنیده است (اقتباس ازشرح شیخ‌الاسلام ج اول ص ۱۲۷. حاشية تيسير القذری) 
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۱- باب: ما كان الي 4 
َد يتخولهم بالموعظة والعلم 
کي لا یروا 


رر وهر لر چ 


۸“ حدینا محمد بن بوسف قال :اسان عن 
شش + عن آبي ول »نان ندال 
انی ا نر د لو في لمکم 


نش اش . اخرجه مسلم: ۲۸۲۱] 


۶ م2 وه عم 5 ر بم و و 


e 3 << 


ی وا و 


اس رن :ا 
ولا تتفروا) . [ انظر: 6۱۲۵ . آخرجه مسلم: ۱۷۳6] 


e # 


۲-ياب: من جعل لأهل 
العلّم ايام معلومة 


مس گە وه ع 


حلا عنمن بن أبي شيب قال : خن جریر: +عن 


مٽصور » عن أبي وأئل قال : گن بال گر الاس في 


وور ر ےر کک E‏ 


گل خمیس ٤‏ ل لر : يابا عبدال رمن لوددت 


0 # 2 
انك دکرتا کل یوم ؟ قال ماه يمني من ذلك آني 


أكرء أن املکم € و نوک اوعد ماکان 


مه تم ی 


اي يتوا با » مق لسامة علا 1 اخوجه مسلم: 
AT‏ 


و فقها . امام بخاری می گوید: ربانی کسی 
است که مردم را به مبادی آسان علم تربست 
می کند. قبل از آنکه به مسائل مشکل آن 


بپر دازد. 


باب - ۱۱ آنچه پیامبر صلی الله عليه 
و سلم در موعظةٌ و علم به حالات 


صحایه نوجه می کرد تا خسته 
و ملول نشوند. 


۸- ابن مسعود رضی الله عنه گفته است: پیامبر 
صلی الله عليه و سلم غسرض موعظة ماه 
روزهایی را در نظر می گرفت از بیم آنکه مبادا 
پرما ملال آورد. 


پیامیر صلی الله عليه و سلم فرمود : «بر مردم 
(امور دین را) آسان گیرید و سخت نگیرید 
و آنان را (به رحمت الهی ) بشارت دهید 
و موجب فرار ایشان نشوید». 


باب - ۱۲ کسی که جهت تعلیم اهل علم 
.روزهایی مشخص نماید. 


۷۰- ابووائل گفته است : عبد الله (ابن مسعود) 
در روزهای پنجشنبه مردم را وعظ می گفت . 
مردی به او گفت: ای ابو عبد الرحمن, دوست 
می دارم که هر روز ما را وعظ کتی. ابن مسعود 
گفت: آنچه مرا از این کار باز می دارد آن 
در امر وعظ به گونه ای رعایت حال شما را 
می کنم » که پیامیر صلی الله عليه و سلم 
رعایت حال ما را می کرد. از ترس آن که مبادا 
بر ما ملال آورد. 
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صحیح الیخاری 


E‏ من برد الله به 


خَیرّا بققهه قي الدین 


a سے‎ E وهم‎ 


4~ - خدگنا سعید بن عفیر بر قال ی اس 
ور »نان شاب قال : گال حمید بن عبدالرحمن 


٤ 2‏ ول : سمغت لبي ال يوا 


ر 


لے و 


امن برد الله بح یل فيالئین ۱ ونما آئا قاسم 

اي 4 وگن تا مه ال قائمة علی آر له 
ر و مه 

لا يضرهم من خالنهم ٤‏ حى يات لنرالگه» . انظو: 

ey ۳۹۱ AF‏ ۰ وانظر في العلسم 


باپ: ۰ ۱. آحرجه مسلم: ۷( (۰)۱۰۰ مختصرا وفیه زيادة] 


6 -یاب: القهم في العلم 

۷۲ حلا علي: حَدتا سيان قال: قال لي ابن آبي 
جح » ماد قال : صحبت انعر ای المَدينّة» 
با 
قال: کت ی :من 
الشجر شجر رة لا كمل لسلم» . گأردت آن 
E E ٤‏ : نک 

ل اَي 5 : هي التخلة) راجع: ٩١‏ . أخرجه مسلم: 


(A11 


ار کتاب الم 


باب ۰.۱۳ کسی را که خداوند می خواهد 
به وی نیکویی وخیر ارزانی دارد او را 
در علم دین دانای می بخشد 


۱- حمید بن عبد الرحمن گفته است: معاویه 
رضی الله عنه در حالی که خطبه می خواند 
گفت: از رسول الله صلی الله عليه و سلم شنیده 
ام که می فرمود: « کسی را که خداوند 
می خواهد به وی نیکویی ارزانی دارد. او را در 
علم دین دانایی می بخشد ‏ و همانا من قسمت 
کنندۀ » (علم به اندازه نصیب هر یک) می باشم 
و خحداوند بخشندة آن است و همواره این امت 
بر دین خدا استوار است» و کسی که با ایشان 
مخالفت ورزد » نمی تواند به ایشان زیانی 
برساند تا آن زمان که فرمان خدا (قیامت) در 
رسد. 


باب - ۱۳ فهم در علم. 


۲ مجاهد گفته است: تا مدینه همراه و هم 
صحبت ابن عمر بودم و از وی نشنیدم که 
روایت کند» بجز یک حدیث چنانکه گفت:ما 
(پیه درخت خرما) آوردند . آن حضرت 
فرمود:« از جنس درخت » درختی است که 
(صفتش) مانند مسلمان است». 

است و چون از همه خوردسالتر بودم. خاموش 
ماندم. پیامیر صلی الله علیه و سلم فرمود: « آن 


درخت » درخت خرما است.» 
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۵سباب: الاغتناط 
في العلّم والحکُ لحکمة 
و ساب اي 89 في کر سنه . 


یم 8 و Eire‏ 
وقال عمر 


تَفقهوا قبل أن تسودوا 


۷۳ دنا لد قال: : حلا سفیان قال: حل 
ناخ رتخا 


ت 0 و > 


سے 


سود قال ا ر دا نی و 
رل االله لا تس علی ملکته في الح :وج 
هل الحکمة هو يفضي بها یا [انظر: ۱۰۹ 


[A11 أخرجه مسلم:‎ . e Nae. 


اباب ما ر في ناب 
موسی عليه السلام في البحر 
نی الخضر 


م e‏ ل سے مر ا ل 


وگوله ای : عل اتبعك علی | تعلّمّني ممَاعلَمْت 
ر 2 الایة [ الکهف: 15] 


زەم ل 


٤‏ حي بن قاری قال + حلا یو 
ابن ایراهیم قال: : حدني آبي » عن صالح » عن‌ابن 


6 قاس ۵ م مه 


شهاب حَدث : نيتالل بن عبدالله یره ۰ عن ابن 


rE 
عباس :آل ای هو والحر بن کبس ن حملن القرّاري‎ 
وي‎ # 


في صاحب موسی » قال ابن عباس: : هو حَضر » فمر 


4 9 


بهما يي بن کلب کعا ابن عباس تال : إنّي تمَاریت 
تا وصاحبي هن في صاحب موی »اي سل وی 4 
السبیل ای ليه هل سمط الي 8 کک 
قال : کم » ممت سول الله یو : بیتسامو 

في ملا من ني سراي » اهَل قال ۳5 


۳- اب الم 


باب - ۱۵ء رشک بردن (غبطه خوردن ) در 
علم و حکمت. 


«همانا یاران پیامبرصلی الله عليه و سلم در 
بزرگسالی علم آموختند.»و عمر گفته است : 
علم بیاموزید قبل از آنکه بزرگ قوم شوید. 

۳- از عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت 
است که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«غبطه‌ای نیست مگر در مورد دو کس» کسی که 
خدا به او دارایی ای داده و او آن را در راه حق 
خرج می کند وکسی که خدا به اودانشی داده 
و او بدان حکم می کند. و آن را به دیگران 


تعلیم می دهد.» 


باب - ۱۶.آنچه در باب رفتن موسی علیه 


السلام در دریا بسوی خضر 
داد آوری شنده . 


و فرمودة اوتعالی : «آیا پیروی تو کنم به شبرط 
آنکه بیاموزی مرا از آنچه آموخته شده ای از 
راه یابی.» «الکهف:1۱» 

۶6- از عبیداله بن عبد الله روایت است که ابسن 
ˆ عباس رضی الله عنهما گفت : او و حرین قيس 
بن حصن فزاری» در مورد یار موسی اختلاف 
و مجادله کردند. ابن عباس گفته بود که یار 
موسی, خضر بوده است. ابی بن کعب بر آنها 
گذشت وابن عباس او را خواند و گفت: من 
و این دوستم در مورد یارموسی. کسی که 
موسی راه رسیدن به دیداراو را درخواست 
نمود اختلاف کردیم » آیا تو از پیامبر صلی الله 
سی عليه و سلم در مورد وی چیزی شنیده ای ؟ 
وی گفت: آری . از رسول الله صلی الله عليه 


) در سائر تسخ بخاری که در دسترس بودگقته عمر رضی الله عنه یعنی علم بیاموزید قبل ازآن که بزرگ قوم شوید- بر 
ین‌عبارت - هماتا پاران پیامبر صلی الله عليه وسلم دربزرگسالی علم آموختند مقدم آمده است. 
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صحیح البخارى 8~ کاب یلم 


أحدا اعلم منك ؟ قال موسی: لا » قأوحى اللّه عر ر ا ی آنگاه که موسی 
و اد و ما E E‏ 1 | ۰ 
rE EEE‏ ی قال موش ین ۹ کک پسود ِِ 
ای راکو ری کے مه د نددش آمد و گفت: سست به خود دانان 
الیل ال اواو ۰ تا 
ا و سراغ داری؟ 
قدت الحوت ارجم ء شات سَتاه » وکا م آقر قوسي گفت: نه. 
الحوت في البحر » ال لموسی فتاه: : را رأیت لد أوسا سپس خداوند به سوی موسی وحی فرستاد: 
إلى الصخود ؟ اي تسیتالوت .وا آنسانیه إلا « آری » ہندۂ ماخضر از تو داناتر است».موسی 
نان آن فک قال : ۳ » فار چم لی راه رسیدن به او را سئوال کرد. خداوند برای 
۱ موسی ماهی را نشانه ای قرار داد و به او گفته 
۷ شد که هر زمان که ماهی را گم کردی, باز 
e‏ ان 7 
قمر له ول ني كابه» رس :۱۲۳ گرد» در آنجا با وی دیدار خواهی کرد. 
۷ ۰۲۲۷۲۸ ۳۲۷۸ ؟ e‏ ۰ ۷ ۲6۷۲۵ ۰ 


آتارهما کا » وجنا ضرا » گان من شانهت الذي 


موسی در پی دربافت نشان ماهی در دریاء 
۹ ۷ ۰۴۹۷۲ ۷۸ ۲۷ اخرجه مسلم: ۲۳۸۰] روانه شد. شاگرد (هم سش) موسی به او گقت: 
«آیا دیدی چون آرام گرفتیم درحالی که به 
سنگی تکیه کرده بودیم » من ماهی را (در 
[حکایت ] آن رایاد کنم آن را از خاطرم 
نبرد. 

موسی گفت: «این بود آنچه سی جستیم پس 
بازگشتند بر نشان گامهای خویش جستجو 
کنان»(الکهف:ع1)» وحضر را در آنجا پافتند. 
و چنان است که خدای عزوجل در کتابش یاد 
کرده است (الکهف: ۸۲۱۰). 


۷-باب: قول النبي 18 : باب - ۱۷. فرمودةٌ پیامبر صلی الله علیه 
« الم عم الکتاب» و سلم «بارالهء به او قرآن بیاموز». 


۷۵- دنا ابو معمر قال : : حَدگنا ار قال : حا ۷۵ ابن عباس رضی الله عنهما گفته است: 
رسول الله صلی الله عليه و سلم مرا در بغل 


الد » عن عکرمة » عن ان عباس قال + سول - 
گرفت و گفت: « بارالها به او قرآن بیاموز ». 


الله ا وال عله لکتاب» انظر :۰۴۱6۳ 


۳۷۵۹ 2۷۲۷۰ . اخرجه مسلم: 4۷۷ ۲] 
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۸سیاب: مَتّی يصح 


حا ا إسماعیل بن آي بي ویس قال : حلي مالك . 


۰ 


عن این شهاب e ٤‏ »عن 

رز لا علی حتار قان واا 
يلي بمتی 

۳ شیر جر . EE‏ 

وارسلت لئان تم » فلت في الصف » فلم ینگر 


لك علي آحد" انظىر: 4۳ 2۸ ۸۵۷ 24۱۲ . 


رو 


آخرجه مسلم: [0f‏ 
ا 2 e‏ حتاو سير 


و و 


ی دزي نا 2 


3 ۳ ۳ 


مجة مجها » » في وجهي » ون نس سنين ۰ من لو 


ز انظر: OTO‏ 


٩سیاب:‏ الخروج في 


سے سے ص س ۱ 


رل جاب ربن ال یرة هر » إلى دال 


ابن آئیس ۰ في ديت واحد . 


چم و 


۷/۸ حدما بو الاسم ان خلي قال : ۰ دا محمد 


ن خرب قال ا ا عن 


ا 


اتا و پر ی فا 


ف اه رت ما و و و 


صَاحب موی ۰ قمربهما آبي بن گنب + قدعاه این 
عباس ال : إل ارت نا وصتاحبي ما في صمَاحب 


ی یی ال سیل لیل E‏ 


e 


باب -۱۸, چه وقت شتیدن (حدیت) از 
: تابالغ صحت دارد. 


عبد الله بن عباس رضی الله عنهما گفته 
است: من بر ماده خری سوار بودم و در آن 
روزها به سن بلوغ نزدیک شده بودم. رسول الله 
صلی الله علیه و سلم در منی نماز می گزارد 
و در جلوی روی او دیواری نبود. من از جلو 
بخشی از صف نماز گذشتم و ماده عر را رها 
کردم که بچرد و سپس به صف نماز در امدم 
و این عمل مرا کسی ناپسندیده ندانست. 


۷ محمود بن ربیع رضی الله عنهه گفت: من 
. از پیامبر صلی الله عليه و سلم در خحاطرم دارم 
که آب دهان بر روی من افکند . من در آن 
زمان پسری پنج ساله بودم و آن از آب سطلی 
بود (که از چاه کشیده شده بود.) 


باب - ۱۹ء بر آمدن در طلب علم. 


و جابر بن عبدالله جهت شنیدن یک حدیث از 
عبدالله ابن انیس مسیر راه یک ماهه را پیمود. 


همانااو و حربن قيس بن حصن در مورد 
هم‌سفر موسی 2 مجادله کردنسد. (در ان 
او را فراخواند و گفت: همانا من و این دوست 
من در مورد یار موسی» همان کسی که موی 
راه ملاقات با او را سئوال کرده بود بحث 
عليه و سلم در مورد وی چیزی شنیله ای؟ 
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صحیم البخاری 


2 
یذگرشانه ته ول میتی دی تسس 
[سرا راثبل» » ذ جاء» رجل ال : اتعکم حَدا اعلم منك 


Sac ~2 


قال مُوسّی : لا قاوخی له وج إلى موی 
بی» دنا خضر» سل السییل إلى ليه ۽ قح سوک 


9 وقیل که: نت وت اجه ۰ 
قانك ستلماه كان موی یم اثرالخوت في 
ابر » ال کتی موی لموسی ارت وا نی 
اوه ۰ قإئي سيت لسوت ۰ وما تایه إلا 
الان آن آذ :۰ قال موسی : : کل ما َاتّني < 
ارت علیآثرهما قصتصا رجا ضر) » گان من 
شانها ما قص له في کتابه» . [ راجع: ۷6 اخوجه مسلم: 
[YAY‏ . 


خر 2 


۰ سیاب: فضل من علم وعلم 


6 وه ظع رسمه 


۹- حد تا محمد ب ناملا ال : : حلا حماد بن سم 


هت وه 


ڪن برد ناهن ابي برد » ڪن آبي موی » 
عَن الي که قال: « مل ما بعتي E RAE‏ 
والعلم تفت کر اعبات گنها 
ا َة بت الماء » قَأیّتت رالعشب نب الكيرء 


کات من دب ۰ i‏ ۰ قع سب 


آیے کت E‏ ا 
و اوس شید که از او یا سی کرد 
ومی گفت: «در حالی که موسی(ع) در ميان 
جمعی از بنی اسرائیل بود» مردی نزدش آمد 
و کفست: ایا کسسی را از خود دانسا سر 
سراغ داری ؟ 
موسی گفت: نه. 
سپس خدای عزوجل بر موسی وحی فرود 
اورد که :«اری » بندة ماخضر» (از تو داناتر 
است)۰ 

موسی(ع) راه ملاقات با وی را سئوال 
کرد. و خداوند ماهی را نشانی گذاشت و به 
موسی گفت:«آنگاه که ماهی را گم کردی باز 
گرد در آنجا با او دیدار خواهی کرد 
و موسی (ع) براه افتاد در حالیکه ماهی را در 
دریا تعقیب می نمود. شاگرد موسی به او 
گفت:«آیا دیدی چون به سنگی تکیه نموده 
آرام گرفتیم» من ماهی را در آنجا فراموش کردم 
و بر من فراموش نساخت که قصه اش را یاد 
کنم مگر شیطان» «الکهف : ۲) موسی گفت: 
« این بود آنچه می جستیم » پس بازگشتند بر 
نشانهای پای خویش تفحص کنان «الکهف: 
٤‏ و خحضر را در آنجا پافتند» 
و چنان است که خداوند در کتاب خود یاد 


کرده است. 
باب ۴۰ فضیلت کسی که علم قرا گرفت 
و به دیگران تعلیم داد. 


۹ از ابوموسی رضی الله عنه روایت است که 
گفت : پیامبر صلی الله عليه و سلم فرصود: 
صفت علم وهدایتی که خدا مرا به آن فرستاده 
مانند . صفت باران زیادی است که بر زمینی 
رسیده» پس پار؛ از زمین که پاک بود آب را 
پذیرفتوگیاه وسبزه بسیار رویانید وپاره ای اززمین 
که سخت بود آب را نگا داشت 
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لاس ققروا وتو روا » واصابت مها طانقة و خداوند 7 برای مردم سود رسانید. 
خر ما هي اسلا تاه وگلا پس از آن نوشسیدند و به حیوانات خود 
لت ملق في دين الله »اي الله اس ات نت نت 
ا 2 رک لت را 9 دیگری از زمین رسید که هموار و صاف بود 
3 » ول من لم رقع ب که نه آب رانگاء می داشت ونه گیا را 
هی الله الذي آزسلتبه. شم زوا 
قال: ترا فان ان : وگان مها طاقه هی این مت و مقت کسی آنست کته دن دين 
یت المَاءَ » قاع ی سوه الْمَاء » والصفصّف :اموي خدا فقیه و عالم گشت و از آنچه خداوند مرا 
7 بدان فرستاده (یعنی علم وحی) بهره برد» پس 
خود علم را فرا گرفت و به دیگران تعلیم داد. 
و مثال (دیگر) کسی است که (از غایت تکبر) 
بدان سر بلند نکرد و هدایت حق را که من به 
آن فرستاده شده ام » نپذیرفت.» 
ابو عبداله (امام بخاری) می گوید » که اسحاق 
گفته است: که طایفه ای لفظ «قبلت المای یعنی 
آ ب را رفت را فلت لمات یی آبرا 
خورد» روایت نمو ده اند. و «الصَفصف» را 
زمین هموار معنی کرده اند. 


من الارزض . [ اخرجه سلم: ۲۲۸۲] 


جاب رقع نم باب - ۰۲۱ ناپدیدن شدن علم و ظهور 
وال ری ی تم ها و وییقه کا کسن وا کنه از عا بو 
۳ برده است» شایسته نیست که(با ترک آن) 


خودش را ضایع گرداند. 
۸۰- حلا عمران ن مس قال : : حا عبدالوارث » ۰ از انس رضی الله عنه روایت است که 
نابي الاح » عن لس قال : : کل وله 4: ۽ و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: از نشانه 
a 2‏ های قیامت است ایدید شدن آشکا 
من شراط السَاعَة : أن برقع ال E RCE‏ ۱ 
و ۳ شدن جهل و نوشیدن شراب و آشکار شدن زنا. 
ویشرب ا ارا انظر: ۰1۸۱ 16۲۳۱ 


او ول ۸ ۸۰( ار [YY‏ 


و 


رس تال 4 حدگکم حدیتّا لا یح "۳ TT‏ 
آن رابه شما نمی گوید, از وسول اق صلی الله 


٤ E‏ # مت و ل الله :۱ أشراط 
ا ۰2 ” - علیه وسلم‌شنیده ام که می‌فرمود:ه ازنشانه‌های 
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3 
کت 


الساعة ة أن يقل العلم » 


ەو و ص 


ویظهر الْجمل » ویظهر الرتاء 
وکر النَسَاء » ويقل الرجال > حتی کون لحْنْسین 
امرأة اقيم الواح [ راجع: ۸۰ . اخرجه مسلم: ۲۱۷۱] 


۲-یاب: فضل العلم 


ره ۶ خر ه 


AY‏ حا سعید ہن عقیر ععیر فان : حدني لت قال: 


کے م هر و 


ني عقيل » نآ شهب عن خرن هن 
عم E e e‏ 
آنا تائم » آتیت بقدح لبن » دشر بت حتی [ني لارزی الري 
ر ا 
الكطاب». قالوا: تما مَااوةيَارَسون الله ؟ قال: 


للم [ انظر: o o a HA‏ روش 
۲ . آخرجه مسلم: ۲۳۹۱] 


۳-سباب: الْفنَا وهو واقف 


على الدابة وغيرها 


#۳سحدکتا إسماعيل قال: + حدشي مالك ٤»‏ عن ابن 
شهاب» عن عیسه کی بن طلحة ن یله عن حَبداللّه 
ابن مرو بن لاص :رل اله ا وقف في حَجّة 


۳ 
مر ۶ ۶و 


الا ہمت لاس َو » قجاء» رجل ال کم اش 


چم مر 
ے8 HG‏ 


فحَفّت یل آن أذ ؟ ال : :اذبح ولا حرج)» . قجاء 
خر تال ا اشر جرت ولآ اي 1137 ارم ولا 
4 . ما سل اي عن شيء دم لآ 
۵ اطر: ۲۲۶ بو YY‏ 


۷۸ 11۵ . اخرجه مسلم: ۲۱۳۰ 


رح 


قیامت | ست :که علم ( با زوال علما )کم شده 
وجهل پدیدارشود و زناء علنی‌گردد و زنان‌فزون 
شوند ومردان اندک» تا بدان حد که پنجاه زن را 


یک مرد سرپرستی کند.» 


باب - ۰۲۲ فضیلت علم. 


۲ از عبد اھ بن عمر رضی اه عنهما روایت 
است که رسول له صلی الله علیه و سلم فرمود: 
«در حالی که در خواب بودم دیدم که ظرفی 
ع شیر برایم اورده شد آن را نوشیدم تا انکه 
دیدم سیراپی ان از ناخنهای من نمودار شد به 
سپس بقيةٌ شیر را به عمر بن خطاب دادم.» 
یاران گفتند: یا رسول ال آن را چه تعبیر 
کردی؟ 

آن حضرت فرمود : «علم» 


یاب - ۰۲۳ فتوی دادن در حال سوار بودن 
بر مرکب و غیر آن. 


۳ عبد الله بن عمر و بن عاص رضی الله عنه 
گفت: رسول الله صلی الله عليه و سلم در حجه 
الوداع در حالی که بر شتر خود سوار بود در 
موضع منی توقف کرد زیرا مردم از وی سئوال 
می کردند. مردی آمد و گفت : من نمی دانستم, 
سر خود را تراشیدم قبل از آنکه قربانی کنم . 
آن حضرت فرمود: «برو قربانی کن مشکلی 
وگ هت دیگری آمد و گفت: 
نمی دانسستم قریانی کسردم قبسل از آنکه 
رمی جمارکنم: آن حضرت فرمود : ارمی جمار 
ی نیس پیامیراژ خی ق گنه 
تقدیم یا تأخیر شده بود. پرسیده نشد مگر آنکه 


0 ظاهر این حدیث میرساند که رعایت ترتیب دراین امور واجب نبوده است وهمین است مذهب شافعی واحمد. امامذهب 
ابوحنیفه ومالک آن است که ترتیب دراین امور واجپ است وبی ترتیبی راباید بادم (قرباتی )جبران کرد.چنان که از ابن 
عباس مروی است که گفته است کسی که درحج چیزی راتقدیم ویاتاخیر کند باید برای چبران آن خونی بریزد (تیسیر 


القاری چ صل ۵۱ 
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۶4-یاب: مَنْ اجاب التبا 
باشنارة اليد والراس 


ئ مر 4 وم ی 


6- حلا موسی بن سم عیل قال : حدتا وهیّب قال: 


حلا یوب » عن عکرمة » ن ابن باس : أن التبي 48 
سل في حجته تال e‏ ۱9 
قال :ولا حرج» . قال: : لت کل آن أذ بح تاوما ییده 


ولا حرج .7 انىر: ۱۷۲۱ ۰۱۷۲۲ ۷۳ vre‏ 


3 آرمي 


۲ وانظر في الطلاق: باب : ۲6. آخرجه مسلم: ۰۱۳۰۷ 
باختلاف] 


مر و اه و وت وو 


-٥‏ حدتا المي ب بن راهيم قال : آخبرتا حنظلة بن آبي 
فان ۱ عن سالم» › قال : e‏ 


و 
قال: : ی الملم ‏ و 7 هل والفتن» ویک 


انهرج). قیل o‏ : هکذا 


2 و 


بيده حرفا » اه یرید ال . 


فرح 


۳ ۵ CEY ka انظس‌سسو:‎ [ 


۰ 


CVI ۵ ۲ و‎ Fe oY 
آخرجه مسلم: ۱۵۷ بقطعة  ترد في هذه الطریق, وقرياً من هذا الفط‎ 
«۰ 


۰ ~e ی‎ ۳ 


ا ا ِِ ۰ :یت عائشة 


یس ۶ e‏ لے 


فی ارچ کان + سا الله ۹ 


۾ ب a‏ <“ 


۳ ا 7 اس ا ل ق 
وجل الي 6 و نی له » شم قال «مّامن شيء کم 
أكُن اريت إلا رايت في م مقامي » حى الجن اه 
تسه لمش ودفی یرم - .فلا - 


۶ 


قريب لا آذري أي ذلك کات اء - م فة ایح 


ي ت 


۴۳ کتاب الم 


فرمود انجامش ده و اشکالی دارد.» 
باب ۲۴ جواب دادن فتوی به اشارۀ 


دست و مس 


۶ ابن عباس رضی الله عنهما گفت: از رسول 
الله صلی الله عليه و سلم در حجی که گزارد. 
سئوال شد. کسی گفت :قربانی کردم پیش از 
آنکه رمی‌کنم. آن حضرت با اشارة دست گفت: 
« دشواریی ثیست» کسی گفت: سرم را تراشیدم 
پیش از آنکه قربانی کنم آن حضرت با دست 
خویش اشاره تمود که دشواریی نیست. 


۵ از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که 
پیامبرصلی الله عليه و سلم فرمود: « علم «دین» 
بر گرفته می شود و جهل و فتنه ها روز 
می کند. و «هرج» زیاد می گردد. گفته شد: با 
نت «صرج» چیست؟ آن حضرت با 
دست خویش اشاره کرد و دست را بدان گونه 


مایل کرد که گویا به قتل وکشتار دلالت میکرد. 


7 از فاطمه رضی الله عنها روایت است که 
اسماء رضی الله عنها گفت: نزد عایشه رفتم 
و او نماز می گزارد . به او گفتم که مردم را چه 
پیش آمده است ؟ وی به اسمان اشارت کرد 
«آفتاب گرفته است» و مردم به‌نمازایستاده بودند. 
عایشه گفت : سبحان الله . 

او را گفتم : آیا نشانه اییست؟ وی به اشارة 
سرگفت: آری. من هم به نماز ایستادم تا آنکه 
بر من بیهوشی عارض گشت. و سپس به 
ریختن آب بر سرم پرداختم. پیامبر صلی الله 
عليه و سلم » خدای عَزوجل را حمد و ثنا گفته 
فرمود: 
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صحیح البخاری 
الدجال ¢ یال ما علْمك بهذا الرجل اما اومن آو 


(چمیزی تبود که مرا نمودار نشده بود» مگر اینکه 


ا و میم و ی 4 


اون - لا آذري یهت قالت | Ee‏ آن را در همین جایگاهم مشاهده کردم حتی 
حَم سول له جانا بالات وی » اجب بهشت و دوزخ را و بر من چنین وحی امد که: 
e ۳‏ شما در قبرهای خویش آزموده شوید 
وبا . هُوَمْحَ , کلاگاء تیَال: کم سالحا » قد در فیرهای جویس ازموده می سور 


و این آزمایش مثل یا نزدیک» نمی دانم که کدام 
کلمه را اسماء گفته است . فتنة مسیح دجال 
است (به اهل قبر) گفته می شود که در مورد 


لماکت وفنا به وائ الافق او الراب لا 
۳ ۳ مرو رو 


آذري آي ڏلك ئا کات اسما 6 لا أري » سمحت 


مس مق ۳۹ 


الاس ولون شب قف . [انظر: 4 at‏ 
Ye44 ۱۳۷۲۳ ۱۲۳۵ ۱۱۱۱ 6 Neer‏ 
۰ ۲۷۰ ۷ وانظر في الکسوف باب: 4 وی الطلاق, باب: 


این مرد چه می دانی ؟ ولی مژمن با موقن 


.٤‏ اخرجه مسلم: ۹۰۵ بذکر اما بعنع] هدایت ما با معجزات آشکار و رهنسونی آمده 
است» او را قبول کردیم و از او پیروی نمودیم . 
آوزمم اسم شهار تکار می کدی میسن 
به او گفته می شود. 

آرام بخواب . به تحقیق دانستیم که به او ایمان 
داشتی و لیکن «منافق» با «شرتاب»آنمی دانم که 
کدام کلمه را اسماء گفته است می گوید: نمی 
دانم شنیده بودم که مردم چیزی می گفتند» من 
هم همان چیز را گفتم. 


6۰اب : تحریض النْبي 18 باب - ۲۵ ترغیب پیامیر صلی الله عليه 


وقد عبدالقیس علی و سلم نمایندگان قبیله عیدالقیس را که 

أن یَحَفظوا الایمّان واْعلم, احکام ایمان و علم را فراگیرند و مردمی 

رز م رز مر و مر و و را که در عقب ایشان است خبر بدهند. 
ویخروا من وراءهم 


وقال مالك بن الحوی ث: قال نا اي #: 
(ارجعوا إلى آفیکم موم روری:۸ج 


۶ م ۶ وه وم وه مس کی 


۷ دمح بن شار قال : حدلتا غندر قال : حا 


صلی الله عليه و سلم به ما گفت: «نزد مردم 
خویش باز گردید و آنها را تعلیم دهید» 

۷ ابو جمره گفته است: من ميان ابن عباس 
و مردم ترجمانی می کردم . ابن عباس گفت: 
نمایندگان قبیلةٌ عبدالقیس نزد پیامبر صلی الله 
علیه و سلم آمدند‌آن حضرت گفت: « اين 
نمایندگان یا این مردم کیستند؟» 


شبن آي مره قال: : گنت اترجم ین ان عباس 
: اود داتس اش اي ها 
مال :من اوق ومن القَوم) . قالوا : ريبع » ققال: 


e‏ عصرم 


مرح الوم او بالود »ی وا ولائتامی) . 


) مرتاب -راشک کننده دراعتقاد »معنی کرده آند. 
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مر مت 


وبا ويك مد 


الوا : إا اتيك من شه شقة بعيدة 1 


من کار مطر ولا تستطیع نان إلا في هر حرام ٤‏ 


نا 


قَموتا بامر تخبر به من ورانا › تخل به اجه . قأمرهم 
ریم وهام ن رتم :لحم بایان بالله رل 
وحده . قال ۰« هل کر ما الان بالله وخته). 
انوا : الله ورسوله اعلم » قال: :ادن لا رکه لد 
ال وأن محمد سول الله > وکام الصلاة » وا 
الرگاة ۰ وصوم رمان ۰ ا الحم من ِ ن المَغْتم). 
وهاه عن الدیاء ء والْحتم والْمرَفت 

قال شعبة رت اقال: :فيي . وریمٌا قال: 
المي 

قال : « اوه وآخبروه من وراءکم» . [ راجع: ۵۳. 
اخرجه مسلم: ۱۷] 


-اب: الرْحَلّة في المَسالّة 
النازلة € وتع تعلیم اهله 
E >-۸‏ و 3 +92 ا 
گني بل نال اي 3 ر + أنه 


۳ کتاب یلم 


ماله 


گفتند: از قوم ربیعه می باشند. 

آن حضرت فرمود: «خحوش آمد باد بر قوم و یا 
بر نمایندگان از آمدن خویش زیانکار 
و پشیمان نخواهید بود.» 

آنها گفتند: ما از مسافرت دور نزد تو آمده ایسم 
و در میان ما و میان توء کافران قبیلةٌ مسضر قرار 
دارند و ما نمی توانیم نزد تو بیاییم بجز در ماه 
حرام پس ما را کاری بفرمای که آن را به 
مردمی که در عقب ما می باشند خبر بدهیم 
و بدان وارد بهشت گردیم. 

آن حضرت آنها را به چهار چیز امر و از چهار 
چیز منع کرد. امر کرد که به خدای یکتا ایسان 
بیاورند. 

آن حضرت فرمود : «آیا می دانید که ایمان به 
شدای یکتا چیست؟» ۱ 
گفتند: خدا و رسولش بهتر می داند. 

آن حضرت فرمود: «گواهی به اینکه هیچ چیزی 
سزاوار پرستش نیست بجز الله و محمد فرستادة 
اوست و بر پا کردن نماز و دادن زکات و روز 
رمضان و اينکه یک پنجم از مال غنیمت را(به 
بیت المال‌دهید)». 

و آن حضرت آنها را از دبٌاء و حنتم و مزفت 
منع کرد. و شعبه گفته است:( همچنان منع 
کرد) از «قیر» و شاید گفته باشد «مقیر» 
(ظروفی که در آن شراب می ساختند) آن 
حضرت فرمود : اینها را بخاطر بسپارید 
و کسانی را که در عقب شما هستند» بدان خبسر 
بدهید. 


باب - ۰۲۶ مسافرت غرض (اخذ فتوی) در 
مسأله ای که وقوع یافته . » و تعلیم اهل 


جع « 


خانه خویش. 


۸ از عبد الله بن ابی ملیکه رضی الله عنه 
روایت است که عقبة بن حارث رضی الله عنه 
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ga ore 


تزوج ابن لابي (هاب بن عزيز ء فاته امرأ قات : : إلي قد 


ارضعت 


َو کال نها حا به : عقبة: ما اغلم آئك 
آرضعته طَُسي » ولا آخبني » رکب ی رس ول ال 8 
له تساه ا ا + یف وتیل ». 
ار اه رس 


۵۰4 ۷۹۱۹۰ Ye NNE Net 


ضعت عقب وال 


4ے و 


۷-سیاب: النداوب ۰ في العلم 


۹ دا آبو الیمَان: 


اخبرتا شیب » عن لزمري (ج) 


e 


قال : : آبو عبد الله : : وقال ابن وهب 


اا س 
ان ابش ای 
ڪن عب ن ال ن باس » ول ا جَارلي 
ما فی نی لمن زد » وهی من عوالی 
الم .وک زب لول ع سول الله 8 »یل 


و 


روما » ق رل جه َر ذلك الوم من 
لوحي ويره ٤‏ واا رل قعل مشل شل ذلك ۰ 
الأنصاري يوم تون » ضر با راشقا 

اگم هو که قترضت رت له » فقَال: قد حد e‏ 
عظیم. قال: قَدْعَلّت على حفصة تِ اج 
لت : طلَکُنَ سول ال 68 ؟ قالت: : لا آذري . گم 

3 تا علی اي 489 لت وتا انم : اطلفت نساب ؟ 
قال: (لا). کلت : الله آکبر . 
E10 E014‏ ۵۱۹۱ ۰۵۲۱۸ ۵۸۳ ۷۲۵ 
۴ . آخرجه مسلم: ۱۶۷۹ ۰ مطولاً] 


eur. ۲4۹۸ انظر:‎ 7 


۳- کتاب للم 


گفته است که وی با دختر ابی اهاب بسن عزیز 
ازدواج کرد . سپس زنی نزدش آمد و گفت: 
من غقبه و زنی را که با وی ازدواج کرده است 
شیر داده ام. عقبه به او گفت: من نمی دانم که 
تو مرا شیر داده باشی و نه هم از این قضیه با 
خبرم ساختی. 

سپس عقبه سوار شد و به مدینه نزد رسول الله 
صلی الله عليه و سلم آمد و مسأله را از آن 
و سلم فرمود:دچگونه (باوی ازدواج می کنی) 
حالانکه چنین گفته شده است» عقبه او را رها 
کرد و آن زن (نیز) شوهر دیگری گرفت. 


باب - ۲۷. نوبت گذاشتن در فراگیری علم. 
۹ عمر رضی الله عنه گفشت: من و همساية 
انصاری ام که در محلة بنی امية بسن زید در 
حوالی مدینه می زیستیم و به نوبت نزد رسول 
الله صلی الله علیه و سلم می رفتیم . روزی او 
می رفت و روزی من می رفتم. روزی که من 
رفته بودم» با خبر همان روز چون وحی وغیره 
نزد او برمی گشتم و روزی که او می رفت» 
همان کاری را می کرد » که من کرده بودم. 
باری‌همان دوست انصاری‌سن در روز نوت 
خود آمد و با شدت هرچه تمام دروازۀ خانه ام 
را کوبیده و گفت: آیا او (عمر) در خانه است؟ 
من ترسیدم و پرآمدم . او گفت: حادثة بزرگی 
رخ داده است. 

»> گفت : من‌.نزد حفصه رفتم . وی می گریست» 
ر به او گفتم: آیا رسول اله صلی الله علیه و سلم 
همه شما را طلاق داده است. 

وی گفت: نمی دانم. 

پس از آن نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم رفتم 
و در حالی که ایستاده بودم گفتم : آیا زنان خود 
را طلاق داده ای ؟ گفت : «نه» سپس گفتم: الله 
اکبر 
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صفحه ۶۲ 


۵ هي س 


۸-سیاب: ب: القضب في المَوعظة 
والثغلیم » اذْا رای ما یکره 


o 


۰ - حدا محمد بن گر قال: أ 


r‏ عم و ت 


خبرتا سفیان » عن ابن 
ی کا ت ر ای کا عن ابي منود 
الأنصاري قال : ر :ارول الله لا دنر 
الصا دیول بت ان ريت اي #افي 
موه ها نید »کال لیا لاس » زک 
مکو تن مگ اس نمض 
والضعيف وا الحَاجَة» ۔ [ انظر: 0۷۰۲ ۷۰6 0۹۹۹۰ 
۹ , اخرجه مسلم: 411] 


۱ سحلا عبداللّه بن محمد قال : : حدقا بو عامرکال: 
حد شا سلیمان ب ُن بلال لین عن ريم هبن ابي 
رن » یز مولی الم ٠‏ عن رند بن الد 
الجر : أ اي 48 سال رجلعن ۱ که » کف ال: 
«غرف وتا »ار قال اما وعتاصتاه ۳1 
رس تن اه ریا 
قال: : له الإبل ؟ فعضب 
احمروجهة قال :اك ولا ء معا ساوقا 
را EA ES TE‏ 
بلماشا . قال: تال القتم ؟ قال:«كك أو 
لأخيك آو لللب» . [انظر: ۰۵۲۳۷۷ ۵۷4۲۷ ۲4۲۸ 
۹ ۳ ۳۸و ۲ ۵۷۹۷ لاش ٩۱۱۲‏ . اخرجه مسلم: 
(YY‏ 


Coe 


حتی احمرت وجتتاه ا قال 


۳- کناب الم 


تام 


صحم النخاری 


باب - ۰۲۸ خشگین شدن در اشنای وعظ 
و تعلیم با مشاهدة عمل ناشایست. 


۰-ابومسعود انصاری رضی الله عنه گفت: مردی 

گفت: یا رسول الله» شاید نتوانم نماز(جماعت) 
را دریابم» زیرا فلان (امام نماز) نمباز را بر ما 
دراز می کند. من پیامبر صلی الله عليه و سلم را 
در هنگام وعظ خشمگین تر از آن روز ندیده 
بودم» آن حضرت فرمود: « ای مردم به تحقیسق 
که شما نماز گزاران را می گریزانید . کسی که 
بر مردم نماز می گزارد باید تخفیف آورد» زیرا 
در میان آنها مریض و ضعیف و نیازمند وجود 
دارئد. 


زید بن‌خالد الجهنی گفته است: مسردی از 
پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره َقطه(مال 
یافت شده) سئوال کرد. آن حضرت فرمود: 
«رشتة سربند آن را بشناسان» یا فرمود: « ظرف 
و پوش آن را بسشناسان (مشخصات آن را 
بشناسان) و سپس به مدت یک سال آن را 
اعلان کن و سپس از آن بهره بگیر. اگر 
صاحبش آمد» آن را به وی برگردان» 
آن مرد گقت : اگر شتری باشد؟ 
آن حضرت به اندازه ای خشمگین گردید که هر 
دو گونه اش سرخ گشت و یا گفت که 
رخسارش سرخ گشت. سپس آن حضرت : 
فرمود: «تو را با شتر چه کار است» شتر مشک 
(شکم) و کفش خود را با خود دارد و خود را 
به آب می رساند و برگ درخت می خورد پس 
بگذار تا صاحبش را پیدا کند.» 
آن مرد گفت: در مورد گم شدۀ گوسفند چه 
می فرمایید؟ 
آن حضرت فرمود : « از برای تو است و یا 
برای برادر تو است و یا نصیب گرگ است.» 
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صحیح البخاری ¦ ۱ 
۲- حا محمد بن الَلاء قال : حد3ا اب واسامةً » خن 
e‏ م ری e”‏ 2 3 
برد 4 عن يي بردة 0 عن آيي موس قال : سل البي 18 
عر شا گرا :لسن له کے ندال 
é6‏ ا سس موه ۳ ۲ ات 
للناس: «سَلوني عَمْا شتتم». قال رجل: من آبي ؟ 
قال: « ابو حاقَ» . لام آخررققال: من آبي با سول 
الله ؟ ال : «آبولك سالم موکی شَیة» . لا رای موم 
مه بر ق مرو ere‏ 
في وجهه قال: یا رسول اللّه ۰ ثوب إلى الله عر وجَل. 
[ انظر: ۷۲۹۱" . آحرجه مسلم: ۷۳۹۰] 


۹باب من بر على ربق 
عند الرمام او المَحدث 


9 


2-۳ آبوالیمان قال : آخبرتا شیب » عن الزضري) 
قال : أخبرني انس بن مالك : أن سول 19 َرَج » فقام 


2 


له بن حتاف کقال: من أبي ؟ تقال: « ابوك ذاق . 
ثم ات آنیول: «سَلوني» . قبرك عمر علی رکه 
و م5 ۳۹ 


ال: رضینا باله راء ویالاسلام دیئا 


۳ ۳۹ 


"34۳۹۲ ۲۱وی‎ ۷6٩ 04۰ ياء فسکت . [ انظر:‎ 
۲۹ Ve Vo هت‎ FEAT OTE 


۰ وانظر في اجمعة پاب:۲۱. اخرجه مسلم: ۲۳۵۹ مطولاً] 


ارف کتاب الم 


۲ ابوموسی رضی الله عنه گفت : از پیامپر 
صلی الله عليه و سلم چیزهایی سئوال می شد 
که او را ناراحت می ساخت . چون ایسن 
سئوالات زیاد شد آن حضرت خشمگین 
گشت و سپس به مردم گفت:اهر آنچه 
می خواهید سئوال کنید.» 

مردی پرسید: پدرم کیست؟ 

آن حضرت فرمود: «پدرت حذافه است» 

مرد دیگری ایستاد و گفت: پدر من کیست یا 


رسول ال؟ 
آن حضرت فرمود: «پدر تو سالم آزاد شده 


yy 
حضرت دید. گفت: یا رسول الله» ما به پیشگاه‎ 
خدای عزوجل پناه می بریم (از اینکه شما را‎ 

ناراحت ساختیم), 


باب - ۲۹ کسی که در برایر امام با 
محدث دو زانو بنشیند. 


۳ انس بن مالک رضی الله عنه گفت: 

رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون شد عبد 
الله بن خذاقه بپا خاست و گفت: پدر من 
کیست؟ آن حضرت فرمود : «پدرت خذافه 
است» وسپس آن حضرت(از روی ناراحتی) 
مکرر گفت که: «هرآنچه می خواهید سئوال 
کنید» 

آنگاه عمر بر دو زانو نشست و گفت: ما راضی 
شدیم که الله پروردگار ماست و اسلام دین 
ماست و محمد پیامبر ماست. و آن حضرت 


سکوت کرد. 
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۰-سیاب: من آعاد الحدیث 
تلاا يهم عنه 
2 2 2 9 1 ع و 
َال :« الا وقول الزور». [ راجسع:(۲۰۸) قَمَارَال 


رت 


۰ و غ ع 
وقال ابن عمَرّ: قال اي ۰488 هل بلْْت) . کلاگا. 
[راجع: ۲ ۱۷] 


مرت مار 


9 : حا عبدالصمدقال: حدشا 
بدالّه بن المنی قال: حدتا مام ب ن بداله » حن 
کک + 4 ان ره سکم سلم لاا »ول 
تیم تم دا . [ انظر: 1۹۵ ]۲6٤‏ 

60- دا عبد بن ده : حا عبدالصمد قال: 


لگنا له نی قال : 2 حلا مامه بر عبدا 


عن اس من 9 ۳ 
لا » یه ول آئی علی وم سم یی : 
سل علیهم کل [ راجع: ۹6 ] 


۳۹ 


0 ۰ TT 
لف ر سول الله 8 في مسق نرکا وذ‎ 
فجعلنا‎ » E. ¢ رها ها الصلاة » صلا ار‎ 


لمح علی ازجا » ناتی باعلی موه ويل 
تلاعتاب من ار . مرن اک . [ راجع: ٩۰‏ . اخرجه 


سلم: ۰ 


۳ کتاب اليم 


صحیح البخاری 


تکرار کند تا آنکه فهمیده شود. 


آن حضرت فرمود: «هان» آگاه باشید وازگفتن 
سخن دروغ برحذر باشید » و پیوسته آن را 
تکرار می کرد. و ابن عمر گفته است: پیامبر 
صلی الله عليه و سلم جملة :«آیا به شما ابلاغ 
کردم» را سه بار تکرار کرد. 

6 انس رضی الله عنه گفت : هنگامی که پي 
صلی الله عليه و سلم (جهت اجازهُ ورود) سلام 
می گفت» سه بار سلام می گفت و هرگاه 
سخن می زد (کلمه مفید را )سه بار تکرارمی‌کرد. 


٥‏ انس رضی الله عنهگفت :آنگاه که پیامبر صلی 
الله علیه و سلم کلمه ای را بر زبان می‌آورد» سه 
بار تکرار می کرد تاسخن وی فهمیده شود 
و هرگاه بر قومی در می‌امد که برایشان سلام 


عبد الله بن عمر و گفته است؛ 

پیامبر صلی الله عليه و سلم در سفری از ما 
عقب افتاد و زمانی ما را دریافت که وقت نماز 
به آخر رسیده بود و آن نماز عصر بود 
و نزدیک بود که بر پاهای خویش مسح کنیم 
(از بس که شتاب داشتیم در شستن کامل پایها 
کوتاهی می کردیم). 

آن حضرت دو بار و یا سه بار با آواز بلند گفت: 
«وای بر پاشنهای (ناشسته) از آتش دوزخ» 


۱) گفته اند مراداز این اسلام نه سلام ملاقات وتحیت‌بلکه سلام استیذان است که غرض ورود به خانهٌ کسی سه بار سلام 


مې کرد. 
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و ت 


۷- آخبرتا مد .وان سلام » حلتاالمحاري 

زم ق کا ¢ Foes‏ 
قال: : حا صالح ین ان قال : قال عَامرالشعبي: 
حلني بو بردة » عن آییه قال: : قال رسوا ال 8 


تا مه 


لاهم اجان : َجل من آهل الکتاب من 
رسد 68 »وال الم له نی وله 
e‏ دبا 


ی خسن تادیا ٤‏ وع ا ا مدای عی ص أعتتّها 
ترجه له جنران ». 
ثم قال عامر: اعطیناگها بقيرشيء . قد گان بر برگب 


۶ عم 


فيا ده لیالد . [ انظر: ۲۵46 ۲۵4۷ 004 
دش ۹ ۸۲ ول . احرجه مسلم: ۶6 وآخحره في 
النکاح (۸)] 


۲- باب: عظَّة الامام الذْسَاءَ وتعلیمهن 


مس وه و ی و 


۸ - حدتا سلیمان بن حوب قال: حدلنا شعية » 
آیوبقال : سَمفت عطاق : سَمفت ناس قال : 
اند عکی اي ظ4 - او قال عا : هد علی این 


عبّاس: : سول الله ا - رو بلا مقر 


م يمع و طن مهن با لصدقّة » تجعلت لاه 


لفي | هط وا العام » ويلال يا في طرف کون . 


وضو 


وال (سماعیل: : عن آیوب . عن عطاء بوقال عن 
ین عباسٍ: : اق على دی 8 و انظر: 9 ابو 
AE‏ ما AAA AVS AVY‏ ۳رد ما 
FEA‏ و ۵ ۵ 3۵۸۸۳ ۷۳۲۵ وانظر 
في ال زکاة یاب: ۳۳. آخرجه مسلم: ۸۸4؛ مطولاًء وف کتاب العیدیین 


(۱۳) بويادة ] 


باب - ۰۳۱ تعلیم دادن مردکنیز و اهل 
خویش را . 

۷ اپوبرده از پدر خویش روایت کرده است 
که : رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود:ه 
سه کس اند که ایشانرا دو چند پاداش است: 
مردی از اهل کتاب که به پیامبر خویش ایمان 
آورده و به محمد صلی الله عليه و سلم 
هم ایمان آورده است. و غلامی که حق خدا و 
حق مالکان خویش را ادا کند و مردی که 
کتیزی داشت که با وی مباشرت می نمود. پس 
او را ادب نمود و نیکو ادیش داد و به او علم 
آموخت و سپس آزادش کرده و با او ازدواج 
نموده › او را دو چندان پاداش است.» 
سپس عامر (راوی حدیث) گفت : این روایت 
را بدون چیزی به تو دادیم › به تحقیق که برای 
حدیثی اندک از اینجا تا مدینه سفر می شد. 


باب - ۳۲ وعظ امام برای زنان و تعلیم 
ایشان. 


۸- از ایوب روایت است که عطاء گفت : از 
ابن عباس شنیده ام که می گفت: بر پیامبر صلی 
الله علیه و سلم گواهی می دهم اینکه» یا علاء 
تین کت بر ابن عباس گواهی می دهم 
آمد و بلال همراه وی بود و گمان برد که زنان 
موعظة او را نشنیده اند (به سوی آنها رفت) 
وآنها را پند و اندرز داد وفرمود که صدقه 
بدهند. زنها گوشواره و انگشتر می افکندند 
و بلال در گوشة دامن خود جمع می کرد. 
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صفحه ۶۶ 
۳ باب: الحرص علی 
الحدیث 


۹- حدقا دایز نع عبداللّهقال: حلگنی سیمان؛ 
عن رنب ین لي میالع اي 


هریرة ان قال: قیل سود اله » ناساس 
الوم فا م ؟ قال رسوا شود له :دلق - 
لت با آبا ھر ٤ e‏ - ان لا يکي عن نما الّدیت احَ 
ول منلت » نما مر قال لا له إلا له ٠‏ ال مه 


أو تفسه) : ۳۷ tey:‏ 


-٤‏ باب: کف بقیض العلْم 
وگب عمر بن عدلْزیزالی آبي بر بن حزم : انظر 
ما گان من خدیت سول الله 48 به اي خلت 
روس العلم كعاب الما ولا تقل إلا حدیت الي 
8# » ولو للم »وب ۴ ES‏ 
للم لا بلك ییون سا . 
حت لعلاءبن عبدالجبار قال : حا لین 


ملم » ا بلك 6 ي حدیت َر 


E 


ابن عدالمَزیز ۰ ی وله : EE‏ 


ي ص 


۱)حدیث ٩٩‏ سطر دوم چنین اصلاح شود: 


عن عمر وین ابی عمری عن سعید بن ایی سعید المقبری عن ابی 


۳- کتاب لملم 


صحیح البخاری 


باب - ۳۳: اشتیاق به شنیدن حدیث. 


4- از اپوهریره رضی الله عنه روایت است که 
گفت : گفته شد . 
یا رسول الله» نیک بخت ترین کس به شفاعت 
تو در روز قیامت کیست؟ 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «همائا 
گمان کردم ای ابوهریره که هیچ کس پیش از 
تو این مطلب را از من نخواهد پرسید 
آن‌هم به دلیل اشتیاق و علاقه ای که از تو به 
(شنیدن ) حدیث دیده ام. نیک بخت ترین 
مردم به شفاعت من در روز قیامت کسی است 
که از روی اخلاص و از ته دل با نفس خود 
بگوید: لا اله الا الله" 
باب - ۳۳ علم چگونه برچیده می شود. 
و عمر بن عبد العزیژ به ابوبکر بن حزم نوشت: 
بنگر» هر آنچه که از احادیث رسول الله صلی 
الله عليه و سلم موجود باشد» بنویس . زیرا من 
از ناپدید شدن علم و رفتن علمامی ترسم. 
و بجز از حدیث رسول الله صلی الله عليه 
و سلم چیز دیگری پذیر . باید علم را پخش 
کنید و باید بنتیند تا کسی که نمی داند . تعلیم 
داده شود . 
زیراعلم از میان نمی رود تا آنکه پنهانی شود 
(آنکه‌از جلسات مساجد و مجامع ناپدید شود). 
علاء بن عبد الجبار به روایت از عبد العزیز بسن 
مسلم از عبدالله بن دینار همین حدیث یعنی 
حدیث عمربن العزیز را تا كلمة : رفتن علما- 


آو ر ده است. 


۲) درحدیث ۹۹-سطر ششم چنین اصلاع شود: لمارأیت من حرصک على المديث .آسعدالناس بشفاعتی یوم القيامه من قال : 
لاله الله خالصأمن قلبه اونفسه زیرا برخی الفاظ درمتن از چاپ مانده است. 

۳)عمر بن عبدالعریز خلیفه اموی (۱۰۱-۹۹)به ابوبکر محمد بن عمرو حزم که نایب وی درمدینه بودوتابعی فقیه بودنوشت 
تااحادیث راکه تا آن زمان در سینه هابود بنویسد وبه ضبط درآورند.زیرا وی ازمرگ علما که باعث از بین رفتن احادیسث 


یود می‌ترسید. 
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| صحیح البخاری 1 


7 ا : دشي 
مامتان رو عن ايه عن ندال ُن 

غمرو ین لاص قال: + مت سول الله 9و 11 
له ی یضالملم ار من لاد ولک 
نم تشک کت متا 
اس روم جهالا » فستلوا » قافتا بفیر 
ضَواواصلوه. ا 

قال الْفربري: حلا عباس قال: 
ll‏ 
اف 


حلا و 4 


دنا فة :حا 


۵-یاب: هل یجغل للشاء 


e e 


يوم علی حدة في العلم 


1۹1 - حدشاآدم قال : : حلاش شعبة قال : : دلي اب 


ی ۰ و 4ے و و و 


الاصبهاني قال : سمعت آبا صالح ذکُوان : یحدث عن 
آي يد النري : لت اي 38 : علا یلك 
رال انیم من لسك » وعدن يوا 
نی فيه »فرعطهنوامرهن > انم قال هن Ûr:‏ 
من ارقم لا ك من ودمّا لگ لها حجابا من 
التّار). ات اما : وین ؟ مان ۰ این ) . [ انظر: 
4 ۰ وانظر في التائز پاب: ۹ . اخویعه مسلم: (YY‏ 


۶ م6 وه وه 5 e‏ و 


e حدکا‎ : 1 


ی ی 


HEH TT 
sS ون خن بن اسان قال:‎ 
حازم ڪن مي رل : لالم یلو الحنت.‎ 


[ انظر: 1۱۲۵۰ . اخوجه مسلم: ۶ ۲۱۳] 


۰ 


۳ کتاب للم 


صفحه ۶۷ 


۰- از عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله 
عنهما روایت است. که رسول الله صلی الله عليه 
و سلم فرمود : «خداوند علم را بر نمی گیرد به 
گونه ای که آن را از بندگان خود برگیسرد و 
لیکن علم را با برگرفتن علما بر می گیرد. تا 
آنکه عالمی باقی نگذارد و مردم جاهلان را به 


۰ ریاست برگیرند و چون از آنها (دربارة مسائل 


گویند . همان است که خود گمراه شوند و 
مردم را نیز گمراه کنند.» 

فرسری می گوید: عباس از فتیبّه» از جریس 
ازهشام » مانند این حدیث راروایت کرده است. 


باب - ۳۵ آیا برای زنان روزی معین 
جهت فراکیری علم تعیین گردد. 


۱- ابو سعید خدری رضی الله عنه گفت: 
زنها به پیامبر صلی الله عليه و سلم گفتند: 
مردها در مجلس تو بر ما چیره گشته اند» پس 
برای ما نیز روزی از وقت خود را معین گردان. 
آن حضرت برای زنها روزی را وعده نمود که 
در آن روز ملاقاتشان کرد و پند و اندرزشان 
داد و دستورشان فرمود و اززمر؛ مطالبی که 
برای ایشان گفت این بود که:«کسی از شما زنان 
ليست که سه فرزند خویش را از خود پیش 
می فرستد (یعنی فرزندانش بمیرد) مگر آنکه او 
را حجابی از آتش دوزخ می باشند.» 

زنی گفت: اگر دو فرزندش (مرده باشد؟) 

آن حضرت فرمود:«همچنان است دو فرزند.» 
۲ حدیث فوق را (موّلف با تغییر سند 
حدیث) از ابو سعید خدری » از پیامبر صلی اله 
علیه و سلم روایت کرده است. 
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۳ - دا سعیدین آبي مریم قال: أخبرتا افع بن 
عم قال : + حلي ابن آبي مليگة : أن عَائشَة روج الي 
ا : 9 الیل جناب کی 

مرق ره وآن الي 38 قال :من حوسب عدب : : قالت 


عانته: كفل اولس یشول اللهتعالی» «قسَوف 


وء ی 


یحاسب حسایا پسیرا 8 [ الانشقاق: ۸] قات : : قال : : لما 
ذلك الَرْض » وک + من وقش الحسَاب يهّلك) . 


[انظر: 4۳۹و وید ory‏ . اخوجه مسلم: (YAY‏ 


۳۷اب ليْبلّغ العلم 

الشاهد القائب 

ال : ابن عباس ۰ عن اي 8# . 
4 - حلا عبدالله بن يوسف قال: : حي اللیت 
قال : : گني سین يي ش تج : لقال روي 
سعد - وعو ينقت ابوث إلى کات دلي ايا 
لام حدئت قولاً قا م به اللي 8 الد من مرم القع 
سم اي هي ء اي تلم 
حَمد الله اتی له ثم قال: إا مک رما وه :وک 
بتقا لار انمز لانرت مزر باه نم 
الآخرآن لت فيا ما » ولا يض د بها شَجرة » إن 
تحص تال رول الله 88 فیهاء 5 َفولوا: إن اللْه 
دان وله ولا نلگ »و دلي فيا اة 
کیان کم ادت للع الاش , 


چم 


من نهار» م عادت حرتتها از 


) یعتی نامه اعمال رابه وی بنمایند ودر گذرند. 
۲ هرگاه از وی پرسیده شود که چون کردی وچرا کردی (تیسیرالقا 


صحیح البخاری 


باب -۲۶ کسی که چیزی را بشنود 
و دربارة آن سئوال کند تا آن را بداند. 


ملیکه گفت : عايشه همسر پیامبر صلی الله عليه 
و سلم چیزی را نمی شید که آن را 
نمی دانست. مگر اینکه دربارة آن سئوال 
می کرد تاآن را خوب بداند. و اینکه 
پیامبرفرمود: 

«کسی که در (قیامت) با او حساب صورت گیرد. 
عذاب کرده شود». عايشه گفت : گفتم : آیا چنان 
نیست که خداوند می گوید . 

«(پس با او حساب کرده شود حسابی 
آسان»«انشقاق :۸ آن حضرت فرمود: « این 
فقط نمودارکردن حساب است! لیکن کسی که 
حسایش به مناقشه کشد هلاک گردد»؟ 


باب -۳۷. کسی که حاضر است علم را به 
غایب برساند. 


این عباس آن را از پامبر صلی الله علیه و مسلم 
روایت کرده است. 

.از سعید روایست است که گفت : ایو 
شریح به عمرو بن سعید که لشکر هارا به 
سوی مکه اعزام می کرد. گفت 

ای امیر اجازه بده تا فرمودة پیامیر صلی الله 
عليه و سلم را که فردای روز فتح مکه به 
خطبه ایستاده برایت بگویم آنچه را که 
گوشهايم شنیده و دلم در یافته و چشمان من 
دیده است:. 

آن حضرت خدای را سپاس و ستایش کرد و 
سپس فرمود: «همانا خداوند مکه را حرم قرار 
داد » و مردم آن را حرام قرار داده اند. پس بر 
کسی که به خدا و روز اخرت ایمان آورده 


اری) 
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صحیح البخاری 
ولیلغ اشاهد الْعانب» . فقيل لابي شریح: ماقال 


۶ مه 


ولا قارا بدم ولا قارا بخربة . [ انظر: ۳۵۱۸۴۲ ۳۵۵۲۹۵ 


آخرجه مسلم: ۱۳۹ 


E e‏ اب 
و ما ق ّ 


عن آیوب 6 عن محمد ¢ عن ابن آبي بکرة 6 عن آبي 
بكر » ذكرالّي 489 قال : « إن دمام وأموالکُم - قال 
و مر که و 2 1 


امه فا وا راک : علیکُم خرام » 


محمد وا 


کحرمة يوم گم هذا » في شهرکُم هذاء الا ليبلغ الشاهد 


۰ 3 e 


منکُم الْقالب). وگان محمدیقول: صدق رسوا 
الل ک ان ذلك :«الا هل بلَفست». مرتن . 


زراجع:1۷. أخرجه مسلم: ۹ ۰ مطولا] 


۳- کتاب الیل 


است » حلال نیست که در آنجا حون بریزد. 
و اینکه درختی را در آن قطع کند و هرگاه 
کسی جنگ رسول الله صلی الله علیه و سلم را 
دلیل جواز جنگ در مکه بدانده به او بگویید : 
همانا خداوند به پیامبر خود اجازه داده است 
و به شما اجازه نداده است و همانا برای مسن 
ساعتی از روز اجازه داده و پس از آن حرمت 
امروز آن چون حرمت دیروز به حال خود 
پر گفته استہ ہیں کسی که حار است ایس 
موضوع را به کسی که غایب است برساند.» په 
ابو شریح گفته شد: عمرو (بن سعید) در پاسخ 
چه گفت: عمرو بن سعید گفته بود: ای ابو 
شریح من از تو داناترم . مکه به کسی که گناه 
کرده باشد پناه نمی دهد و نه به فراری ای که 
خون ريخته باشد و نه هم به فراری ای که 
دزدی کرده باشد. 

۵.- از ابوبکر رضی الله عنه روایت است که 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود : «به تحقیسق 
که خونهای شما و مالهای شما » محمد راوی 
حدیث می گوید: گمان می کنم که فرمود : 
و آبروهای شماء بر یکدیگر شما حرام است. 
مانند همین روز شما › در همین ماه شما (روز 
عرفه » ماه ذی حجه ) و آگاه باشید» کسی که 
حاضر است از شما این حکم را به کسی که 
غایب است برساند..» محمد (راوی حدیث) 
می گفشت:رسول الله صلی الله عليه و سلم 
راست گفته است و همچنان بود که 
فرمود:«آگاه باشید آیا (احکام دیسن را ) ابلاغ 
کردم.» و دوبار گفته اش را تکرار کرد. 


)مراد از آن عبدالله بن زبیر است که علیه یزید قیام کرد واز سال ۶۱ هجری به بعد تاسال ۷۲ هجری برمکه ومدینه وبسیاری از 
بلاد اسلامی حکومت راند تا آنکه در اثر حملات وحشیانه حجاج بن یوسف درسال ۷۲هجری پرمکه کشته شد. 
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۸سپاب: ثم من کب 
على النْبي 88 


#2 ی و مه 


۹ ۱ سحَدنا علي بُن الْجَطْدقال: : اف 


و مرو 


تا شعبه قال: 


خن منصورقال : سمت زنع ب حراش ِمول: 


م 


سمعت علیا يفول : : قال اي 4 : «لا کنو علي » 
من کتب علي كليل اَن . 7 اخرجه مسلم: ]٩‏ 


۱۷ ۱ دنا آب الوليد قال: : خاش » عن جامع بن 


ند هن عامر ن داهن الي » عَن یه قال: 
لت لاز ره الي لا اممك ده حن سول ال 18 


ت و و ۳1 مق 


گما بحدت فلان وفلان ؟قال: ما يلم قارفه 3 ولکن 


سول من کلب علي کیت مفتهمن اا . 
۱۸ - حًا ایو معمر قال : حا عبدالوارث » عن 


عبدالعزیز: قال آلس: هي ان عم خبا 
گنیر اد الب 18 قال: د 7 مَ َد علي گنا توا 


من نرق 


مده من التار). 1 آخرجه مسلم: ل 


کي بن [براهيم 


خی عا a‏ 
علي مام ال کی مه من ار 


ەم 


و پوه 


سب کتاب یلم 


صحیع البخاری 


ا کا کے عون نوی سا 
الله علیه و سلم دروغ بر بندد. 


7 از علی رضی الله عنه روایست است که 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود : «برمن 
دروغ نبندید » چه همانا کسی که بر من دروغ 
بربندد» باید به آتش دوزخ در آید.» 


۷ از عبداله بن زییر رضی الله عنهما روایت 
است که گفت : من به زییر گفتم : از تو 
نمی شنوم که از رسول الله صلی الله عليه 
و سلم حدیثی روایست کنی» چنانکه فلان 
و فلان روایت می کنند. وی گفت: آگاه باش 


که من از آن حضرت جدا نبوده ام ولی مسنیده 


ام که می فرمود: (کسی که برمن دروغ ببندد» 
باید. جایگاه خویش را در آتش دوزخ آماده 
نماید.» 


۸- از انس بن مالک رضی الله عنه روایست 
است که گفت : آنچه مرا از گفتن حدیث زیاد 
برای شما باز می دارد آن است که پیامبر صلی 
الله عليه و سلم فرموده است: « کسی که از 
روی قصد برمن دروغ بہنددء باید جایگاهش را 
در آتش دوزخ آماده کند.» 


- از مکی بسن ابراهیم! از يزيد أبن عبيد 
روایت است که سلمه گفت : از پیامبر صلی 
الله عليه و سلم شنیده ام که می فرمود : « کسی 
که از قول من چیزی بگوید که من نگفته‌باشم 
باید جایگاه خویش را در آتش دوزخ آماده 
کند.» 


() این حدیث از نخستین ثلائیات امام بخاری است که در سلسلهٌ حدیث از وی تا آن حضرت سه واسطه است. مکی بن 


ابراهیم بن بشیر تیمی بلخی یکی از کبار مشایخ امام بخاری است که از هفده تن از تابعین حدیث اخذ کرده از 


است یزید بن عبید که در این اسناد آورده است.مجموع ثلائیات بخاری به بیست ودوحدیث می رسد 
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۰- دا موسّی قال ۱۳۹ 
حصين » عن آبي صالح ۽ عن آپي هير ء حن اي 18 
IN‏ مس 9 
قال :سوا اسي ولا توا كي »ون رآني في 
المتام ققد رآني » ن ليطا لا یل في صورني » 
فا مک )لتبوا مهم الا [ انظر: 
۹ ۷ .رجه مسسلم: ۰۳ 

آخره. وأخرجه مسلم: 4 ۲۱۳ آوله] 


ok‏ ی رو 
0-خدا مدب سلامقال: آخرتاوکيع : عن 
سيان ڪن مرت » عن اي » عن | ra‏ 
فلت لعلي : ملک کاب فال :ل ۳۳ 
ا A‏ مء أو ماقي هذه اسمیقة . قال: 
ار وس الملل رگا لایر 
ولا یل مار o oY NAVs i‏ ۱۷۲ 
EYe AY 40 Yee 1۷4‏ . رجه 
مسلم:۰ ۱۳۷ ول اس ره ۲ مطولا بالف 


ےھ ال بن دک 


۱۱۲ تا ابونیم ی قال: حا 


ت یش .رل سا يب 
ور ها که یل ب 

ا EEE‏ 
لب كتا :الله سس مر مک القشن ٤‏ او 
اليل - شك یوعد عبد ال- وس عم رس که 1 


وی لاام کل لا الي : ؛ وم تحل 


۳ کتاب الم 


۰- از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود : « به اسم 
من (محمد یا احمد) نام بگذارید لیکن به کنیت 
من (ابوالقاسم) کنیت نکنیدا! لو هر کس مرا در . 
خواب دید همانا مرا دیده است . زیرا شیطان 
نمی تواند خودش را به صورت من در آورد . 
و کسی که از روی قصد بر من دروغ بر بندده 
باید که جایگاه خویش را در آتش دوزخ آماده 
کنل. 


باب ۳۹ نوشتن علم 


۱- از شعبی روایت است که ابوخحیفه گفته 
است: به علی (بن ابی طالب) رضی الله عضه 
گفتم : آیا نزد شما نوشته ای می باشد؟ 

گفت : نه » بجز از کتاب خدا و یا فهمی که به 
کسی داده شده است ويا آنچه در همین نامه 
است.» 

گفتم : در این نامه چیست؟ 

گفت : احکام دیت (خونبها) و رهائی اسیران 
و کشته نشدن به قصاص کافر ۲۱ 


۲- ابو هريره رضی الله عنه گفت : قبیلة بنی 
خزاعه به خونخواهی کشته شدن یکی از مردان 
خویش مردی از قوم.بنی لیث را در سال فتح 
مکه به قتل رسانیدند» و چون پیامبر صلی الله 
علیه و سلم از آن آگاه گردید بر شتر خود 
سوار شد و خطبه ای ايراد کرد و فرمود: 

«خداوند قتل یا فیل را از اهل مکه بازداشست- 
ابو عبداللهآشک کرده است و خداوند رسول الله 


() گفته اند که مراد از آن جمع است میان نام وکنیت یعنی - ایولقاسم محمد -ودر آن زمانی که آن حضرت حیات داشستند از 


آن منع کردند. 


۲ ظاهر این حدیث کافرچربی وذمی را شامل می گردد وهمین است مذهب شافعی واحمد و غیر آنها امام اعظم آن را به کار 
حربی خاص ساخته است ازجهت ثبوت قتل مسلم درقصاص نمی چنانکه درمحل خود بیاید. (تیسر القاری) 

۴) دربرخی ازنسخ صحیح البخاری چون ترجمه انگلیسی بخاری وتیسیر القاری وشرح شیخ الاسلام پس از عبارت :شک 
ابوعبدالث - این عبارت آمده است کذا قال ابونعيم - یعنی چنانکه ابونعیم گفته است) . 
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صفحه ۱۷۲ 


e ام‎ 


لاحَدبَي ۱ لاو علسني امن ار آلا 


e 


واا ساني هله حرام » لایختلی شوگهاء ولا سد 
جرا ولا قط تیا لا لمنشد » 
بت ربن : إا انيمل > سآن اناا 
که رل من ال ینک 
قال:« و اي فلان». قال رجل" من فرش : : إلا 
الإذخريار سول الله » إا عله في یوت ورن ؟ كتا 
ی ا: رزلا الرذخر الا الاذخر) . [ اظر: 4۲4 ۲ذث 
۰ . آخوجه مسلم:. ۱۳۵۵ ۰ بذکر آبي شاة والعاس ] 
ال أبو عد اللّه: یال :ید لاف » ققیللابي 


ده اي شيب که ؟ قال : + کب که هنم الط 


چ ەق و 


فمن فتل فهو 
دحل القتيل». 
ت اشاي سردا . 


۳ و 


جم و ره 


۳- حنگنا علي بن عبداللّه قال: 2 


یس و 


با سفیان قال : 


ر ۶ ۶ هو 


حدلتا عمرو قال : : آخبرني وهب بن منبه 3 عن أخيه قال : 


سمعت آبا هریر يقو رز ل امن آصنخاب اي 48 
اکر خدیا عنه مني لا ما من له ن عَنْرو» 
انه گان یکتب ولا آکب . 

ی بسن مر ار جر ۵ سے کح وس 

عم » عن مام » عن آبي هیر 


) آن حضرت (ص) کندن گیاه آذخر را از حرم مکه مجاز شمرد. 


۳- کاب ليلم 


صحیح البخاری , 
صلی الله عليه و سلم و مسلمانان را بر مردم 
مکه مسلط گردانید. آگاه باشید که قتال در مکه 
نه پیش از من بر کسی حلال بوده است و نه 
پس از من و آگاه باشید که این جنگ فقط در 
ساعتی از روز برای من حلال شده بود و آگاه 
باشید که همین ساعت مکه حرام است. خار آن 


زده نمی شود و درخت آن بریده نمی شود. 
و مال افتادۀ کسی در آن برداشته نمی شود 
مگر آنکه به صاحبش برگردانیده شود. 
و شخصی که از وی کسی کشته شده باشد از 
یکی از این دو بهترین نظر را اختیار کند: یا 
اینکه دیت (خونبها) گرفته شود و یا اینک 
خانواده مقتول قصاص گیرند» در این اثنا مردی 
از مردم ٍ یمن آمد و گفت: همین حکم را برایم 
بنویس يا رسول الله 

آن حضرت فرمود : «برای ابوفلان بنویسید) . 
مردی از قریش گفت: مگر گیاه اذخر يا رسول 
اه که ما از آن در خانه ها و قبرهای خویش 
استفاده می کنیم. پیامبر صلی الله عليه و سلم 
فقو مگر که اعر ا ی کر 
گفته می شود که: لفظ -یقاه با حرف قاف 
است (یعنی قصاص می شود). به ابو عبد الله 
گفته شد: به آن مرد چه نوشتند؟ وی گفت : 
همین خطبه را برای او نوشتند. 


۳ از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
که گفت : در میان اصحاب پیامبر صلی الله عليه 
و سلم کسی بیش از من حدیث روایت نکرده 
است بجز از عبیدالله بن عمر و (بن عاص) که 
وی حدیث را می نوشت و من نمی نوشتم. 
متابعت کرده است (وهب را) معمر» ازهمام» از 
ابوهریره. 
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صحیح البخاری 


ہم ۵ ق ام 


114 - حدلا یحی بن سلیمَان قال: : حدگني ابن وب 
قال : ريس عن ابن شهاب » عن عيدالله ین 


له عن ابن عباس قال : : لما اشد اي #8 وج 
قال شی کب بت منت 
قال عم عمر: إن النبي 68 لبها وجح » عتتا كاب الله 

یا . قاختلشوا کر للْطء قال : :لوا عَتّي» ولا 


بني عندي ای فرج ابن عباس يفول : إن 
و و ۶ 


لوب کل از ما حال ب رس سول الله 489 وین کاب . 


. NT e4 ef ۹ 14 ۰3۳۰۵۳ [انظر:‎ 
[YY أخرجه مسلم:‎ 


و 


€ شات: العلم والعظة باللیْل 


Ere 


۰ - لکا مرکا ف : آخیر 


لزمري عن هت ۰ 


وعَمرو یی بن سید »نالف »نهد » 
0 سم الت: ٠‏ اسقط ابي 89 کات یک ان ل 


۶ هر م 


شةل ٠‏ ازل لاس تن تس 
خرن » آیقظوا صواحبات الحُجَرٍء » قرب گاسية في 


لیا عارية في الآخرة). ی A:‏ وود 
oais‏ بل هب ۱ 


۳- کناب للم 


رن عي ڪن مخت » حن 


۶- از عبید الله بن عبد الله روایت است که 
ابن عباس رضی الله عنهما گفت : آنگاه که 
بیماری پیامبر صلی الله علیه و سلم شدت یافت 
فرمود: «نوشت افزار بیاورید تا برای شما نامه 
ای بنویسم که پس از آن گمراه نشوید.» 

عمر گفت: بیماری پیامبر صلی الله علیه و سلم 
شدت يافته و کتاب خدا نزد ماست که همان ما 
را پسنده است. حاضرین با هم اختلاف کردند 
و سر و صدا زیاد شد. ان حضرت فرمود: « از 
نزد من برخیزید و شایسته نیست که در حضور 
من حصومت صورت گیرد.» ابن عباس بر آمد 
در حالی که می گفت: به تحقیق مصیبت 
و کمال مصیبت چیزی بود که ميان رسول الله 
صلی الله عليه و مسلم و نوشته اش حایسل 


گشت(یعنی کاش چیزی نوشته می شد)۱ 
یاپ - ٠۴۰‏ افاده علم و وعظ در شب. 


۵-ام سلمه رضی الله عنها گفت : پیامبر 
صلی الله علیه و سلم شبی از خواب بیدار شد 
و گفت:« سبحان ال امشب چه فتنه هایی ` 
است که نازل شده و چه خزانه هایی است که 
گشوده شده است» صاحبان حجره ها را بیدار 
کنید بسا جامه پوشانی اند در دنيا که در 
آخرت برهنه اند !۱ 


0 مترجم انگگیسی بخاری گفته است که ابن عباس درآن مجلس حاضر نبوده است واین حدیث راروایت کرده است 
و تفصیل قضیه رابه فتح الباری جلداول صفحه ۲۲۰ راجم کرده است(ترجمه انگلیسی بخاری ص ۸۷) 
۲) مراد ازفتنه ها همان فتنه هایی است که پس از آن حضرت رخ داد ومراد ازصاحبان حچره ها همسران آن حضرت اند 
ومراد از چامه پوشان اشخاص معزز ومرفه دردنیا اند که بسیاری از ایشان در آخرت خوار وزبون اند (تیسیرالقاری) 
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صفحه ۷۴ 
۱- بّاب: الستمر في العلم 
- حلا سعید بن عیر قال : دي الیث قال: 


ی شاد عو سابع 
الم »اي کر بن انم بن آيي حنم : 5 لب 
و مکی ی الما نيآخراته : لا 


سم قال + «ارآتکم بتکم ذه » قن ا 
ما » ای مهو علی هر الازض احَ 
زانظر: هبو ور بت . اخوجه مسلم: ۳( 


2ص - حا آدم قال : + حدانا شعبة 


یی 
بے + وق مر رھ ره 


قال E‏ عاین ق یت 


مه ی 


في نت خالي ول ارت ۽ زوع اي 

وا اي 8 عنما في لها ی ها 
القاء E‏ 
م ٠‏ ثم ام » ثم قال :امال . و کلت تیا 
مق شنت اي ره »قملی 
قه نس رگتات » ثم صلی رفن ١‏ متام ء خی 
ا بط حطيطة » مرج للملا ز انشر: 
YAY ATA‏ پو A NAK‏ وب دا 
tol.‏ 


علدا 


Seo. O Feo AA AY A04 
۲۰ج ۳۲۸۷ 3۷۵۲ وانظر ي الوضوی‎ 0 ۲ 


پاب: ۷۳. آخرجه مسلم: ۷۱۳] 


۲۰ باب: خفظ ا 
۱۸ - دنا عبدالعزیز بن عبدا له قال : حد ي مالك » 


عن ابن شهاب » عن الرج عن آبي هير قال :ل 
اس ولون کار ابو رة ولولا ان في کاب اللا 


۳- كاب الم 


باب - ۰۴۱ صحبت علمی در شب . 


7-عبد الله بن عمر رضی الله عنهما گفت : 
پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از آخرین 
روزهای زندگی خویش نماز خفتن را بر ما 
گزارد و چون نماز را سلام داد برخاست 
و گفت.«آیا اهمیت همین شب خویش را 
می دانید. [ امشب را به حاطر بسپارید ]. با 
گذشت صد سال از آامشب »از کسانی که 
اکنون در روی زمین زنده اند» کسی باقی 
نمی ماند.ا: 


۷ از اہن عباس رضی الله عنهما روایست 
بودم و پیامبر صلی الله عليه و سلم حسب 
نوبت» نزد میمونه بود. 

مسجد گزارد و سپس به خانۀ خود آمد و چهار 
رکعت نماز گزارد و بعد خوابیند. سپس 
برخاست و گفت: «آیا پسرک خوابیده اسست؟» 
و یا کلمه ای مشابه به آن گفت» و بعد به نماز 
ایستاد . من هم به جانب چپ وی به نماز 
خویش گردانید و پنج رکعت نماز گزارد 
و سپس دو رکعت گزارد و بعد خوابید تا آنکه 
آواز نفس شان را شنیدم و پس از آن به نماز 
«بامداد» برآمد. 


باب ۳۲ حفظ علم 
۸ از ابوهریره رضی الله عنه روایت است : 
مردم می گویند آبوهریره احادیث زیادی روایت 
کرده است. اگر در کتاب خدا این دو آیت 
نمی بود من حدیثی روایت نمی کردم. 
او سپس ایات را خواند : 


1) مولف وغیر او با این حدیث به مرگ خضر علیه السلام استدلال کرد» اند ولی جمهور گویند که وی از این عموم مستفنی 
است واین حکم برسبیل غالب است (شرح الاسلام ) ج اتیسیر القاری حاشیه ص ۱۷۷ 
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حدتت حدیتا ۽ ثم یل یلو: « این و سا ما امن 
ت تی إلى وله ور [ البقرة: ۹ 
(خواتاس امین گان امس باون ن 
اخاتان الألصتار ایهم اله في أموالهم » ون لب 
هر ۱ سول الله 18 بش یه و 
یحضرونٌ 4 ويحمَظ ما لایحَطون . [ انظر: 4 ودوورو 
۰ ۳۸ ۶۷۳۵ . آخرجه مسلم: 2۹۲ ۷] 


۳ 


مس وه و 


۹- حدقا احمّد نآيي بکر بو مصعّب قال : دا 


j‏ مر م6 وه ظ وم 


مریمب ديتار » .نان آيي ذب » عن سيد 2 
اي من يي هر قال : د یا سول الله £ 
سمح منك OE‏ ملك دانسا قال :سط رداق 
قسال: قوف یه » گم قسال: 
(ضعه). قَضَمٌَه؛ قما سیت یمد . و راجع: ۱۱۸ 
.آخرجه مسلم: ۲4۹۲] 

حدکتا زیر راهيم بن المنذرقال: نا این آبي ديك 
نا » او قال: غرف بيده فيه . 


ے میم سے چم 


۰ حلا ٍسماحیل قال: حي آخيء عن ابن آبي 
ذثب ٤‏ حن داي ۰ عن آبي هریرة قال : حنظت 
من سول اله 8 ۰ وعانین اما بش وم 


5 خر لو بل فطع دا البلموم. 


۳ کاب الم 


ن¿ «هر آینه آنانکه پنهان می دارند آنچه فرود 
آوردیم از سخنان روشن و هدایت» تا گفتۀ 
اوتعالی «الرحیم» «البقره :۳۱۱۵۹ ۱۶»"در حالی 
که برادران مهاجر ما را خرید و فروش در بازار 
بخود مشغول می داشت و برادران انصاری ما 
به امور کشاورزی مسشغول بودند» همان 
ابو هريره بود که مصاحبت رسول الله صلی الله 
علیه و سلم را به سیری شکم خود برخود لازم 
گرفته بود و او بود که (در محضر آن حضرت) 
حاضر می بود » در حالی که دیگران حاضر 
نمی بودند و فرا می گرفت آنچه دیگران فرا 
نمی گرفتد. 

۹ از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
که گفت. گفتم : یا رسول اق من حدیث های 
زیادی از تو می شنوم که فراموش می کنم. 

آن حضرت فرمود : «چادرت را بگستران» من 
چادرم را گستردم . آن حضرت با هر دو دست 
خویش (فیض الهی را) بر گرفت(و در چادر 
افکند) وبعد گفت: چادر را بر خود بییچان (یا 


ge 


به سینه ات بچسبان) و من آن را پیچاندم . 
و پس از آن چیزی را فراموش نکردم. 

ء و روایت است از ابراهیم بن منذر که همین 
حدیث را ابن آبی فدیک روایت کرده است ویا 
چنین گفت : آن حضرت با یک دست خویش 
در چادر افکند. 

۰- از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
که گفت : من از رسول الله صلی الله عليه 
و سلم دو علم آموختم و لیکن یکی از آن را 
فاش و پراکنده کردم و اگر دیگر آن را فاش 
کنم این رگ گلو بریده شوده‌کشته می شوم) . 


) هر آینه آنانکه می پوشند آنچه فرود آورده ایم از سخنان روشن وهدایت بعد از آنکه بیان کردیم آن را برای مردمان 
درکتاپ آن گروه لعنت می کند ایشان راخدا ولعنت می کند ایشان را لعنت کنندگان (البقره: 104( 
مگر کسانی که توبه کردند ونیکوکاری پیش گرفتند وبیان کردند . پس از این گروه به مهر بانی توبه می پذیرم از اییشان 


ومنم توبه پذیر مهربان (۱۶۰) 


هرآینه آنانی که کافر شدند ومردند درحال کافربودن :آن گروه برایشان است لعنت خدا وفرشتگان ومردسان همه یکجا 
(البقره:۱۶۱) هميشه باشند در آن لعنت سبک کرده نشود از ایشان عذاب ونه ایشان مهلت داده شونه (البقره:۱۶۲) 
ومعبود شما خدای یگانه است نیست هیچ معبود برحقی بجز وی. بخشایندة مهربان است «(البقره :۱۶۲) 
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۳- تاب: الاثصات للعلماء 


۶ مه 


قال : حا شعبة قال : آخبرني 


a 


وه و وه 


اد ی ¢ عن جریر: : اي 18 


قال له في حجة حَجة الوتاغ :«استئصت التاس) . ققال: ولا 


سه ےش م 


جوا بدي کار شرب نض گم رقاب بذض. 
زانظر: As CFA efu:‏ . احرجه مسلم: ]١١‏ 


8ے موه 


4- باب: ما ستحب a CE‏ 
٠‏ إا سنئل: اي الاس ام 


GT 


فكل انعم إلى الله 


و و . 5 مس ار 


۲ - کت 2 لمح قال : : حا سین قال : 
حا عنروقال: ۽ آخبرني سین جنر قال: : لت لانن 
عباس: 


3 ect ا‎ 


إن تفا از 


ق ¢ هس لے“ 


عم آن موسی یس بموسی بنبي 
(سراثیل ؛ »ماهو موس ی آخَر؟ 
فقال: د گڏب وله » دا آي بن گئب » +عن 
اي 8 :قم موس اي عطي ا في بني سای 
سل اي اس اخلم ؟ تال : انا اعلم ء سب الله 
عليه :لالم ی » یه قآوحی 1 : الله إليه آن عبد من 
مت ارين » اممك قال 
یز انر خوتافي مکل » إا ده 
هوکم . 
کانطلق وانطلق ب فتاه پوشع بن ون » وَحَمَلا حوّا 


ہے ی 


عیديبه 


في مکل ۰ a‏ 
راما سل لد منَالمكَلِ دسفي 


۷- کاب یلم 


صحیح البخاری 


باب ۴۳ خاموش شدن و به علما کوش 
فرادادن. 


۱- از جریر رضی الله عنه روایت است که 
گفت : پیامبر صلی الله عليه و سلم در حجة 
الوداع به او گفته بود: «مردم را خاموش کن» 
و سپس فرمود : « پس از من به کفر بر نگردید 
که بعضی از شما گردنهای بعضی دیگر را 
پزند.» 


باب - ۴۴ آنچه برای عالم مستحب است 
که چون از او سئوال شود: کدام کس 
داناتر است؟ بر اوست که دانایی را به 
خدا نسیت دهشد. 


۲- از سعیدین جټیر روایت است که گفت: 
به ابن عباس گفتم : نوف بکالی چنین 
" می پندارد که موسی (کسی که حضر را 
همراهی کرد) موسی بنی اسرائیل نیست. ابن 
عباس گفت: آن دشمن خدا دروغ گفته است. 
انب فب ر اروا لی ادا 
و سلم چنین حدیث کرده است. موسی پیامبر 
7 (ع) در میان بنی اسرائیل به خطبه ایستاد و از 
او سئوال شد که : داناترین مردم کیسست؟ 
موسی گفت : من داناترین انسانها هستم. 

خداوند موسی را عتاب کرد زیرا که علم را به 
خداوند نسبت نکرده بود و بر وی وحی فرود 
آورد: همانا یکی از بندگان من در مجمسع 
البحرین, از تو داناتر است . موسی گفت: 
پروردگارا : چگونه می توانم به او برسم؟ 

به موسی گفته شد: ماهی ای را در سېد 
بگذار(و با خود ببر) هر آن جایی که ماهی را 
گم کردی وی در همانجاست. سپس موسی 
روانه شد و خادم جوان خود یوشع بن نون را 


نسح تسه ی ت 
0 اشتباماً علامة شارحه: ۳ بعد آز لفظ -قأوحی - آورده است. بایداز وحی فأوحی اله إليهء می آورد. 
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صحیح الپبخاری 


م ار سے ر 


البحر سرا » وگان لموسی وفتاء مج » قانطلقًا ية 


اهِا وروما O‏ موسی لاه : :اا 


غداءا > مد لقیتا من سرا هذا تصبا ‏ 


ولم جد مُوسی مسا من الَصّب تى جاور مان 
اي آمربه . قیال که اه: أ HET‏ اويا إلى الصخرةء 
و تسیت لسوت » قال: : مومتی کلم کنا بغي . 

ار لی الارهما قستمتا > فما انما رتی 
الصخرة » اذا جل مسج قوب قال سی بوبه . 

سم مُوسی: ال الخضر: وی بسارضلت 
ِ. ۱ "۳ 


میم اا لے ۱ و 


قال : نعم . 
قال + هَل بعك علی ا ن نی مم ۲ لت مه + 


ی نم 


قال : إك آن تستطیع معي صب » یا موسی » إِنّي 
على علم من علم الله یه لته الت ۰ وانت 


ت 


علی علم علمکه لاه : قال : ستجدئي إن شاه له 
صابراء ولا خسي لك ام 


انطلقًا یشان على ساحل البحر ء ىشى هما 


مر مرو ےت و هم $e‏ 


یقرت بهما س فيه » و زان یحملوهما» 
قرف اضر > لوبق تول E‏ 


ا قافر ان نی 


2 کار و مور يت 


ی مدب ۳۹ 


۳ ا‎ 1 RS 
صبرا؟‎ e ت‎ 


مر مر مر 


7 


و از 7 


e 


سانا - 


۳ کتاب 


با خود همراه ساخت. و ماهی را در سبد 
انداختند و با خود بردند تا آنکه به نزدیک 
سنگی رسیدند و در آنجا سر بخواب نهادند. 
ماهی از سبد بیرون جهید و راه خود را به 
سوی دریا گشود و دراب رفت. این حالت 
موسی و خادم او را به شگفت آورد. ایشان بقیه 
شب و آن روز را راه رفتند و چون صبح شد 
چاشت ما را بیاون هر آینه از این سفر خود رنج 
يافتيم. «الکهف:1۲» 

موسی دار چیزی از رنج نشده بودواحساس 
حستگی نمی کرد تا آنکه از جایی که به وی 
امر شده بود گذشت. خادم نوجوان همراه وی 
گفت: آیا دیدی چون آرام گرفتيم تکیه کرده به 
آن سنگ . پس من ماهی را (در آنجا) فراسوش 
کردم«الکهف: ۱۲» 

بازگشتند بر نشان گام های خویش جستجو 
کنان «الکهف: 11 

آنگاه که بدان سنگ رسیدند مردی را دیدند که 
خود را در لباسی پیچیده است -یا«را وی) 
گفت: مردی را دیدند که خودش را با جامهة 
پوشیده بود. 

موسی سلام کرد . 

خحضر گفت: در این سرزمین که تو هستی» 
سلام کردن یعنی جه؟(یعنی مردم اینجا با سلام 
ات تیستتد) 

موسی گفت: منم موسی. 

خضر گفت: موسی بتی آسرائیل؟ 

موسی گفت : آیا با این شرط از تو پیروی کنم 
که از راهیابی ای که آموزش یافته ای به من 
[ نیز ] بیاموزانی«الکهف:1۱» 
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صفحه ۷۸ 


1 E 
راب من اغل اع راه بيده ¢ ال موسی : : أقتلت‎ 
تقس ؟ قال : آلم ال کل کل لسن‎ 


پر سم ا 


e‏ تایح : وها أوکد- 


EE‏ روم 


ages 


نَا ی إا نا آهل رة اطعا هلا 


7 و و ا ےا 


ee و‎ 


شش دن لذ لادد : 6 فراق بيني ويينك). 


Fe‏ کے 
قال ات ا » دلوم 
خي معا من آنرهتاه. [ راجسع: ۷6 . ارج 
مسلم: ۲۳۸۰] 


سس کتاب یلم 


صحیح الیخاری 


خضر گفت: هر آنه تو نتوانی با من شکیبایی 
کردن» ای موسی من علمی دارم از علم دا که 
مرا آموخته است و تو آن راز نمی دانی و تو 
علمی داری که خدا تو را آموخته است و من 
آن را نمی دانم. 

موسی گفت: مرا شکیبا خواهی یافت. اگرخدا 
بخواهد و در هیچ کاری از تو نافرمانی 
آنها در ساحل دریا روانه شدند و لیکن کشتی 
با اهل کشتی صحبت کردندو آنان خضر را 
شناختند و آنها را بدون کرایه سوار کردند. 
گنچشکی آمد و بر کتار کشتی نشست و یک یا 
دو منقار در دریا فرو برد. حضر گفت: ای 
موسی» علم تو از علم خدا نکاست بجز به 
اندازة منقار زدن این گنجشک در دریا. سپس 
حضر قصد آن کرد که یکی از تخته های کشتی 
را پرکند و آن را برکند. 

موسی گفت: آنها ما را بدون کرایه سوار کردند 
و تو کشتی را شکافتی که سرنشینان آن را غرق 
نمی توانی شکیبایی کنی؟ 

موسی گفت: مرا به آنچه فراموش کردم مواخذه 
مکن. و این نخستین فراموشی موسی بود. آنها 
روانه شدند و ناگاه نوجوانی را دیدند که با 
دیگر پسران بازی می کرد. حضر با دست 
خویش سرش را از تنش جدا کرد. 

موسی گفت: آیا نفس پاکی را به غیر قصاص 
کشتی» خضر گفت: آیا نگفته بودم که تو با من 
نمی توانی ای 

به شهری رسیدند و از مردم آن خوردنی طلب 
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0سیاب: من سال ¢ 


وهو قائم » غالمٌا جالسنا 


۳- حا علمان قال : أخبرنا جریر ؛ عن منصور » 
ا ی 
قال : با سول الله »ما الال في سبي الله ؟ قَإنٌ 


قال: وما رقع یه رأسه إلا أنه گان ناسَا . ققال: «مَّن 
َال کو کل هي نا قفي ستيب الله عر 
ررض YA.‏ ۹ اعرچه مسلم 
۹۰4 


کردنسد. مردم آنجا از میهمانی ایشان ابا 
ورزیدند.و در آنجا دیواری دیدند که در شرف 
افتادن بود. خضر با دست خویش به آن اشاره 
نموده و آن را » راست کرد. 

خود» مزدی می گرفتی . 

و تو. پیامبرصلی الله عليه و سلم فرمود: خداوند 
بر موسی رحمت کند دوست می داشتیم 
کاش صبر می کرد تا کار (های) أن دو به ما 


باب - ۰۴۵ کسی که ایستاده بود و سئوال 
کرد از عالمی که نشسته بود. 


۳ از ابوموسی رضی الله عنه روایست است 
که گفت : مردی نزد پیامبر صلی الله عليه 
و سلم آمد و گفت: پارسول الله جنگ در راه 
خدا چیست؟ زیرا یکی از ما از روی خشم 
می جنگد» و یکی از روی ننگ و غیرت. 

آن حضرت سر خود را به سوی وی بالا کرد. 
ابوموسی می گوید: آن حضرت سر خود را به 
سوی وی بالا نکرد. مگر آن که وی ایستاده 
بود» و سپس گفت:« کسی که برای اعلای کلمة 
الله بجنگد. آن جنگ در راه خداوند عزوجل 


‌ 


است» 


ا)دلایل اعمال خضر در سورهٌ که ازآیات ۷۹ت تا ۸۲بیان گردیده است که ترجمه آن این است. 

اما کشتی پس بود ازآن درویشانی چند که کار می کردند دردریاء پس خواستم که معیوپ کنم آن رابود پیش روی ایشان 
پادشاهی که می گرقت هرکشتی درست را به زبردستی (کهف :۷۹) 

واما آن نوجوان پس بودند پدر ومادر وی مسلمان پس ترسیدیم از انکه غالب آید برایشان درکفر وسرکشی (کهف :۸۰) 

پس خواستیم که عوض دهد ایشان را پروردگار ایشان بهتر ازوی از روی پاکیزگی ونزدیکتر از جهت شفقت (کهف:۸۱) 

واما آن دیوان پس بود ازدونوجوان یتیم درشهر وزیر آن گنجی بود از یشان وبود پدر ایشان نیکوکار پس خواست پروردکار 


که این نوجوانان برسنه تهایت قوت خویش وبرآرند گنج خود را از روی مهربانی از پروردگار تو ونکردم آن را از رأی 
خود.این است سر آنچه نتوانستی پرآن شکیبایی کردن (کهف: ٣‏ (القرآن الکریم) وترجمة معانيه إلى اللغة الفارسية چاپخانة 


قرآن کریم مدينة منوره . 
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1 باب: الس ال وانفنیا 
a 4‏ 


وق وت 


ل اي ی له 0 ع 
اين َو قال: ف 5 متت الخ شونا 4 


کال زج سول ۶ تحت قبل آن آزمي؟ قال: 


غ ت 7ے 


ارم ولا خرج» . قال آخر: یارسول ال . حفت تب ان 


حر ؟ قال : « انحر ولا حرج» . قتا سل عن شيء فدم 


ولا آخرّالا قال : «افعل ولا حرج) ۰ راجع: ۸۳] 


مره 


۷- باب: قول الله تعالّی: 


«وما اوت تيتم من العلم 
الا قیل6 [ الاسراء: ۸5] 


ای ای 


-٥‏ دنا فیس بن حفص قال: دشا عبدلواحد 


قال: نها لامش لیات 1 عن ابراهیم »عن 
e‏ مح اي ڳا في 


۶۶ روت 
پعضهم تیمهی : لو ن الوح ؟ 


ور و مک 


a‏ تايه بشي هت 
مس ما و ور وم 


قال بعط تم ۰ < : سال » تام رجل منم تال : با آبا 


مر رس مر مر ۳ 2 ۶و م 


الاسم 4 ما الروح ؟ قَسَکَت » » قلت : اه يوحى یه ¢ 


وی ۳ 


ی + ووا الوك عَن الری 


ل الروح من آمررني وما آوتوا من ع العم الا تیه 
زالزسراء :۸۵] 


سے ام 8 


e‏ ۰ تال 


قال الاعمش: هگا فی قراءشا انظر: 0۷۷۱ 
۷ ۵ ۷( 2۷۲ وانر اي الاعتصسام بالکتاب والستاه 


باب:۸. أخرجه مسلم: ۲۲۷۹4 


0 رمی» سنگ افکندن است در ایام حج درمنی» » وچمره یکی از سه ستوتی 


باب - ۴۶ سئوال کردن و فتوی دادن در 
e‏ 1 

هنگام رمی جمره ها . 
ˆ در نزدیک جمره دیدم که از او سئوال می شد. 
پیش از آن که رمی جمره ها را انجام دهم ؟ 
آن حضرت فرمود: «جمره زن» و بر تو گناهی 
و ول )را 
ر پیش از آن که قربانی کنم؟ 
آن حضرت فرمود: «قربانی کن و بر تو گناهی 
نیست» و از چیزی پرسیده نشد که جلسو 
و عقب افتاده بود »> مگر اینکه فرمود: بجایش 
آور و گناهی نیست » 


باب ۴۷ «و شما داده نشده ايد از علم 
مگر اندکی». 


۵-ز عبدالله (بن مسعود ) رضی الله عنه 
روایت است که گفت : در هنگامی که من با 
پیامبر صلی الله علیسه و سلم در خرابه های 
مدینه می رفتم و آن حضرت بر عصای خویش 
که از شاخحۀ خرما بود تکیه می کرد ناگاه بر 
گروهی از یهود گذشت بعضی از آنها به بعضی 
ات ی ی 
نگوید که شما را نا خوش آید . 

برخی از آنها گفتند که البته از وی سئوال 
می کنیم. مردی از میان آنها برخاست و گفت: 
خاموش ماند . من با خود گفتم که همانا به او 
وحی نازل می شود و ایستادم » آنگاه که آن 
حالت از وی بر طرف شد. فرمود: « و از تو 


است درمنی» که حچاج برآن سنگریزه مي‌افکنند. 
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صحیح الپخاری 


ھل رم یس 


قال الأغمش : گلا في ترنک انظر: 26۷۲۱ 
Ves yee ۷‏ بوالظر في الاعتصسام پالکساب والسنة 


باب:۸. أخرجه مسلم: ٤‏ ۷۹؟] 


۸- اب نف بض 
اد ختار 2 و اقا آن نفخ 


ee 


مه گر 


e a‏ نکب فلت 
لتالي: تلا 8 :دی اة ولا شا ديت 

9 - قال ابن لیر یکی » قضت الك » 
تج ما 
که سل 


۸۸ ۸ ۰۳۸ ۳۷۲۳ . آخوجه مسلم: ۱۳۳۳] 


اا ی و یر موق با 


[ انظر: ۵۳ 164 همه اش 


باب من خسن بان 
قومُا دون قوم . کراهية 
آن لا نفهموا 
۷- ال علي + حدّوا لاس بما یرون ۰ حون ت أن 


سیگ م و زر ر وو 


ذب الله ورسوله . 


۵ س هن و 


نا عبیدالله بره م ت 
* بن موی » عن موف بن خووذ» 
يت نع : بلك . 


0 درآخد حدیث ۵ آیت مک 
قرائت 


کت مشهور به صيغة خطاب است یعنی و 


۴ کتاب یلم 


دربارة روح سئوال می کنند. بگو: روح از فرمان 
پروردگار من است و شما داده نشده اید از علم 
مگر اندکی «الاسراء:۸۵» 

اعمش می گوید: در قرائت ما چنان است که 
ذکر شد(یعنی به لفظ - آوتوا - آمده است.) 


بدان مخیراست از بیم آن که فهم بعضی 
مردم ازآن کوتاهی کند و بیش از پیش 
در مشقت افتند. 


.از اسود روایت است که گفت : ابن زیر 
به من گفت: عایشه رضی الله عنهاء سخنان 
پنهانی زیادی به تو می گفت. دربارۀ کعبه به تو 
چه گفته است؟ گفتم : وی به‌من‌گفته که پیامبر 

صلی الله علیه و سلم گفته بود: ای عايشه. اگر 
قوم تو نو عهد (نزدیک به دوران جاهلیست) 
نمی بود. ابن زبیر به اسود گفت: اگر نزدیک به 
کفر نمی بود - کعبه را از نو بنامی کردم 
و برآن دو دروازه می نهادم . تا مردم از دروازه 
ای داخحل شوند و از دروازه دیگر خارج 


گردند.» و ابن زبیر چنان کرد" 


باب ۰۴۹ کسی که تعلیم علم را به یک 
گروه مختص کرد نه به گروه دیگر» » زیر 
کراهیت از آن داشت که آنها نقهمند 
(و گمراه گرددند) . 
اندازه نهم ایشان سخن بگویید» آیا دوست 
دارید که به خدا و رسول او نسبت دروغ داده 


شود؟ 


د به لفظ وما اوتوا آمده است که به صیفه غایب است واز قرائتهای هفتگانه متوأتر نیست. 
ما اوتیتم - یعنی شما داده نشده اید 


۲( امین هی ع وستم مکی بود که کب را ار تی سوه بای من کار بایان پیب رد که یم کت ايان کی 


«عبداللّه بن زبید 


که از سال تا سال ۷۲ هجری برخلاف دولت اموی برمکه وساثئر بلاد اسلامی‌مستقالنه 


حگومت می کرد بنای کعبه را تغییرداد برآن وپس از آنکه ابن زبیر توسط حجاج بن یوسف کشته شدحجاج خانه 
کعبه‌را ویران کرد وآنرا بریک دروازه بنانهادکه تاکنون برهمان بنااست. 
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۸- حا (سحاق بن [براهیم قال: دا معاد بن 
e#‏ و 


اھ قال رک وا TL‏ 
مشام قال: حدئي آبي » عن اد قال : حدثنا آنس بن 
مالك: أن التي 18 » ومعاد رديه علی الرّحْل » قال : 


مر کات ےم 


يا معا بن جبّل) . قال: لبيك يا رسول اللّه وسعديك» 


۳ 


ی 
مر هس و 


ہے ا 


قال: «یا معاذ) . قال: لیف با سول الله وسعديك » 


سے مر و ام و 


عبید الله بن موسی از معروف بن خربوذ از 
ابی الطفیل از على رضی الله عنه همین را 
روایت کرده است. 

۸- انس بن مالک رضی الله عنه گفت : 
پيامیر صلی الله علیه و سلم بر مرکبی سوار بود 
و معاذ بر پشت سر وی بر همان مرکب سوار 
بود. آن حضرت گفت : «ای معاذ بسن جبسل » 
معاذ گفت: لبیک یا رسول الله و سعد یک. 
«بلی» و در حدمت شما و گوش به فرمان 


لا » قال: « ما من آحد یِشَهّذ آن لا له إلا الله » وآن شمايم» ای رسول خدا!» . 


محمد) رسول الله صدفا من قلبه الا حرمه الله على 
الثار» : قال: با رَسُول الله » آقلا آخبر به الاس 


چم 


غرم مقس له هم 


فیستشروا ؟ قال: (إد یتکلوا» . واخبَربها معاذعند 


ا 
موته تنم . [ انظر: ۱۲۹>. آخرجه مسلم: ۳۲] 


مر ی 


۹ دا مسد قال: دشا معتّمر قال: سمعت آبي 


سے ٭ھ الچ 


5 ۳ بر - e‏ 1 شر 8 ا 
قال: سمعت تسا قال: ذكرلي ان التي قال لمعاذ: 
من لقي ال لا يشر به باعل الجنةّ». قال: ألا 
آبشر لاس ؟ قال : « لا إنّي اف آن یتکلوا) ر راعع: 


۸ اخرجه مسلم: ۲۳۲ 


آن حضرت گفت: «ای معاذ» 

معاذ گفت: لبیک یا رسول الله و سعد یک. 

تا سه بار و سپس فرمود: 

«هیچ کسی نیست که از صدق دل گواهی دهد 
که معبود به حقی جز الله نیست و اینکه محمد 
فرستادة خداست مگر آنکه خداوند او را بر 
اتش دوزخ حرام می گرداند. 

معاذ گفت: یا رسول الله» آیا مردم را از آن آگاه 
نسازم. تا شادمان شوند؟ 

آن حضرت فرمود :«آنگاه بر آن اعتماد 
کنند»«از عمل باز می مانند». 

معاذ از این موضوع به هنگام مرگ خویش 
خبر داد تا(به حاطر پوشیدن آنچه می دانست) 
مرتکب گناهی نشده باشد. 


۹- از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
است که گفت : به من گفت شد که پیامیر صلی 
الله عليه و سلم به معاذ فرمود : «کسی که خحدا 
را ملاقات کند و به او چیزی شریک نیاورده 
باشد» وارد جنت می شود». 

معاذ گفته بود: آیا مردم را بدان بشارت ندهم؟ 
ان حضرت فرمود:(نه » می ترسم که بر ان 
اعتماد کنند.» 
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صحیح البخاری 


7 باب: الحیاء في العلم 
وگال مجاهد: : لا یلم العلم مستحي ولا مستکبر. 


و ام ا Iona.“‏ 


وقالت عائشة : نعم الا ناء الأنصار » لم یمنعهن 


و في لین . 


۰ دا محَمَد بن سلام قال: : أخبرتا آبومتاوية 


قال : حلا هام » TEE‏ 
عنام سمه قال : امت ام سلیم إلى سول ال 8 


ص 


ات : : اسول الله » له لا سنكي ملق 
هل علی ره من E ES‏ لمت ؟ قال اي #ا: 
وا رات السَاء) تا سَلَمَة » تنني ee‏ 


NE: ۰‏ ۰ وتلم اسر ؟ قال: :تم ۰ 


۳ 
.8 73 ي مر 


بت يمينك بم یشیهها وللها) ( انشر: YAY‏ 
۸ 211۲۱۰۳۷۰۹۱ . اخویجه مسلم: ۳۱۳] 


۱۳۹ - حا سماحیل قال : حَدگني مالك » ء عن عَبداللّه 


ئن دار »نان مر : سول بل 3 قال: 


مزا ام و 


ے م ا ا 


) دمن الجر شَجرة لا سقط وربا ۰ وهي مل 
الشنلم» حدوني ماهي» . قوقح اش اس في شجر 
دوع في تفي شک قال عبدالّه: 
ا ی سول له »آخبکا باه تقال 
سول الله ۰8۴« هي النطلذ» . 

قال عبداللّه: : قدت بي بما وقع في َفسي » > کتال: 


مر | 


لان کون فا اب الي مس نیون لي گا وگذا ۰ 


زراجع: ۴۱ . آنیرچه مسلم: [TAI‏ 


۳ کتاب الم 


باب - ۵۰ حیا در آموختن علم. 
و مجاهد گفته است: شخص کم روی و متکسر 
علم نمی آموزد» و عایشه گفته است: زنان 
انصار چه یکو زنانی هستند که ایشان را کم 
رویی از فراگرفتن علم دین » باز نداشت 
۰- از ام سلمه رضی الله عنها روایت است 
که گفت :ام سلیم نزد رسول الله صلی الله عليه 
و سلم آمد و گفت : با رسول الله خداوند از 
گفتن حق نمی شرمد آیا اگر زنی احتلام 
شود(خواب جماع ببیند) بر او غسل واجب می 


شود؟ 


پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود:«آری » اگر 
آب ببیند» (زینب راوی حدیث می گوید) ام 
سلمه روی خود را پوشانید و گفت : يا رسول 
اش آیا زن هم احتلام می شود؟ 

آن حضرت فرمود: «آری » دست راست تو 
خاک آلود شود! 

پس به چه چیزی فرزندش به وی شباهت 
دارد.» 


۱- از عبداله بن عمر رضی الله عنهما روایت 
است که گفت : رسول الله صلی الله علیه و سلم 
فرمود: «از جنس درخحت » درختی است که 
برگش نمی ریزد و آن همانند مسلمان است به 
من بگویید که آن کدام درخت است؟» مردم در 
درختان صحرا افتادند و آن را به خاطر آوردند. 
ولی من چنین اندیشیدم که آن درخت خرما 

باشد. عبدالله می گوید : من شرمیدم که بگویم» 

حاضرین گفتند: پا رسول ال مارا از آن آگاه 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «آن؛ 
درحت خرما است.» 

عبدالله می گوید: از گمانی که در دنم خحطور 
کرده بود به پدر خود اظهار کردم. 
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=n 


7 باب: : من اسقحیا با فامر 


غ ۶ م 


۱۳۲ - حلا مس داد قان E‏ 


e 8 e 


الاعمّش » عن متفر اللوي 6 عن مدن لت 
م َن علي قال 2 رجلا مد ¢ کات المشتاة ان 
يسال اي 8تسا » فقال: قال: «فيه وه ر انظتر: 
VA‏ بو . اخویجه مسلم: ۳۰۳ بزيادة: من أجل فاطمة ع2 ٠‏ 


۰ پاب: نکر العلم والثیّا - 


في المسجد 
NY‏ احدي تیب بن سعید قال : ا 
قال: حتاف موکی لب عمر بن الطاب عن 
له نع لا قامفي السنجدقال: یا 


سول الله من نامر لقن شک @. 


۱۳ #می. م۶ ِ 
يهل رال المديتة من ذي فة » وبهل هل ! نشام من 
: 8 م 1 ¢ اس e ê‏ 
۱ لح :وتیل آهل تجد من گّن» . ۱ 


ر ا 9 ا ل 7 ار 
و نعمر: ویزعمون آن بو بل هد 


Ce وهل‎ 


اه و قت رو ت ۶ مر و 
وگان ابن مرول : لم أفقَة ذه من رسول له 
4 4 ولوا می * ۳ ۳ 
و انظر: 0۲۲و NEE AOA oY O eo.‏ 
آخرجه مسلم: ۷۱۸۲ 


( مذاء مردی است که دروقت ملاعبت مذی وی بیرون آید. 


از کتاب الم 


بودم . از مقداد خوا 


صحیح البخاری 
وی گفت: اگر آن را اظهار می کردی » گفته ات 


را پیش از آن دوست می داشتم هجر چنین 
و چنان باشد(اشاره به دم شتران سرخ موی). 


باب - #۵۱ کسی که از سئوال کردن حیا 
نمود و از دیگری خواست که سئوال کند. 


۳ از محمد بن حنفیه روایت است که علی 
رضی الله عنه گفته است: «من مردی بسیار مذا! 
ستم که حکم آن را از پیامبر 
صلی الله علیه و سلم سئوال کند. وی پرسید و 


آن حضرت فرمود:«در آن وضو لازم می گردد» 


(نه غسل). 


باب -۵۲ بیان کردن علم و دادن فتوی در 
مسجد . 

۳ از نافع غلام آزاد شدهٌ عبد الله بن عمر 
بن خطاب روایت است که عبد الله بسن عمر 
رضی الله عنهما گفت : مردی در مسجد ایستاد 
و گفت: یا رسول الّه از کجا امر می فرمائید که 
آوازمان را با تلبیه بلند کنیم؟ (احرام ببندیم) 
رمسول الله صلی الله عليه و مسلم فرمود: 
«باشنندگان مدینه از موضع- ذی الحليفه - 

gS E‏ نع 


موضع - قرن احرام (حج و عمره بیندن).»! 


و ابن عمر گفته است: و گمان.می کنند که 
رسول الله صلی الله عليه و سلم گفته 


e‏ يلملم احرام بیندند) 


و ابن عمر می گفت: من ین مسئله را از رسول 


الله صلی الله عليه 1 در نیافته ام 


۲ احرام شامل دی پارچة دوخته نشده است که حاجیان از میقات بر تن می بندند و مواضع مذکور» میقات حج و عمره است . 
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صحیح البخاری 


~e‏ باب: من أجاب ۱ السنائل 
باکر مما ا ستاله 
خر ا 
وَعَن الزهري » عن سالم » عن ان عم + من الي 


ت : ذرجلا سال ماس افسضرم ؟ ال و 
القّميص » ولا امامت ولا اسَراویل ‌ ولا ال شش 4 


ول توا مه لس أو وان 3 تاذ کم جد ان 
رمرم و E e‏ ن 3 
یمس این E E‏ 


الگمبین). [ انظر: ۳۹۹ ۵۶۲ ۰۳۱۵۵۲۵۱۸۳۸ 


. ۲هرهت‎ < EOAEY مرول ولا کول‎ loves 


آخرجه مسلم: ۱۱۷۷] . 


۴ کتاب العم 


صفحه ۸۵ 


باب - ۵۳ کسی که سئوال کننده را بیش 
از سئوال او جواب بکوید. 


۶ ابن عمر رضی الله عنهما گفت : مردی از 
پیامیر صلی الله عليه و سلم سئوال کرد که مرد 
محرم چه پیوشد؟ 

ان حضرت فرمود: دنه پیراهن بپوشد و نه 
دستار و نه شلوار( دوخته شده) و نه رنس 
(کلاه دراز یا لباس کلاه دار) و نه هم جامة که 
بدان رنگ ورس (گیاه خوشبوی ) یا زعفران 
وه او کر لین (بابوش که رت 
پای را نپوشاند) نیابده موزه بپوشد و ساق آن را 
قطع کند تادر زیر بجلک (قوزک) پای 


قرارگیرد. 


Maktaba Tul Ishaat.com 


ا-یاب: ما جاء في الوضوء 


رل اله تَمالی: دمم إلى الصلاة قاغسلوا 

۶ و 6 e‏ سوه مس سے «e‏ 3 ۳ ۶ هه 

وجوهکم بوتکم إلى المرافق وامسنحوا برژوسکم 
رأرجلكم إلى الْكعبين) .و !اة :5] 

قال آبو عبد الله : اي 48 فرش الو 

او و ین وگلائًا » ولم ی زد علی 

گلات ؛ وگره لالم والإسراف فيه 3 وان حاورا 


اي 8 


یو سر و 


۲سیاب: لا تفیل صلا 


غير طهویر 


۵ دنا إسحاق بن راهم الحنظلي تال: e‏ 
عبدالررًاق قال : تمعن عون مه :أله 
سم ناریو ل: قال رسوا ول دک ۰88 :لاقل 


صلا من اخدت ّى ب توًا . قال جل من 


سے مرس و مس ل ت 


: ما الحدث یا آباهریرة؟ قال: E‏ 


بس الله الرحمن الرحیه 
۴ کتاب وضوء 
باب ۱ آنچه درباره وضو آمده اسیت. 


و فرموده حدای تعالی : « ای مسلمانان چون 
برخیزید به سوی نماز» پس بشویید رویهای 
خود را و دستهای خود را تا آرنجهاو مسح 
کنید سرهای خود را و بشویید پایهای خود را 
تا قوزک پا» «المائده: ۱» 

ابوعبدالّه (امام بخاری) می گوید: پیامبر صلی 
E O‏ 
وضوء یک یک بار شستن است. و آن حضرت 
وضوء کرد و اعضاء را دوبار و سه بار شست 
و زیاده از سه بار نشست. و علماء اسراف را 
در وضوء مکروه دانسته اند و اینکه از فصل 
پیامبر صلی الله علیه و سلم تجاوز کننا ! 


باب - ۰۲ نماز بدون طهارت قبول 
نمی شود. 


۵ از ابوهریره رضی الله عنه روایت است : 
که رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود : 
«کسی که وضویش را شکسته نماز او قبول 
نمی شود تا آنکه وضوء کند» . مردی از اهل 
حضرموت گفت: یا ابوهریره » حدث چیست؟ 
وی گفت : بادی که از مقعد برآید با آواز باشد 


و : 
۲۰ 
ضراط . [ انظر: ٩٩٤‏ احرجه مسلم: ۲۲۵] یا بی اواز. 
؛) فرض وضوء که درکتاب آمده یک بار شستن است وسنت دوبار وسه بار شستن ؛ به فعل آن حضرت معلوم شده 


آست. 


۲ البته سوای باد که حدث یا شکنندهُ وضوء است. » شکننده های دیگری برای وضوء هم هست. (تیسیر القاری ) 
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صحیح الیخاری 


LAA ۶ 


۳سیاب: ۰ فضل الوضوء ۰ 


مق ۶ ء و 


وانثر المَحَجلونْ من 


و و 


آثار الوضوء 


e 


ا rer‏ سے 


قمع یخی کر تنجد زا 


اني سمعت الي 48 يقو ل ن متي یدعون یوم امه 
غا ما ناو من انتطاع منگم ان 
بطیل غر 5ا 7 . 7 اخرجه مسلم: ۲6۲ »طول ] 


۷ حا علي قال : حا سقیان قال: سیا 
لفری» عن سعيد بن اسب » ون عاد بن تیم » 
‌ ۳ 3 

عر عه عَّه: هگا ی سول اله 88 : الرجل الذي 


له له جد الشيء في الصلاة ؟ قال : :لاقل - 


آو: لا یتصرف - حتی یسم وت أو جد ریحا). زانظر: 
بپ ۹ اخوجه مسلم: ۳۹۹ 


ه-یاب: التخفيف في الوضوء 


اه 


۱۳۸ - دنا علي بن عبداللّه قال : : حلا سقیان» عن 
عمرو قال د خرني ريب » عن ان ڪباس: اي 18 
ET EE.‏ کک 


تقح نم گام تصلی . 
ثم حا به سین 3 مره بعد مره 3 عن مرو » عن 


- كياب اْضوء 


باب - ۲ فضیلت وضو و نورانیت 
اعضا ء از آثار وضو. 


.از نعیم المجمر روایت است که گفت : 
من همراه a‏ مسجد بالا رفتم. وی 
وضو کرد و سپس گفت: از رسول الله صلی الله 
علیه و سلم شنیده ام که می فرمود : «امست من 
ا او وودر س جن ب 
دست و صورت و پاسفید, خوانده می شوند. 
پس اگر کسی از شما بتواند(غرة) خود (یعنی 
موضع شستن اندامهای وضو) را دراز کند (از 
حد مفروضه بیشتر بشوید) این م کار را بکند. 


باب - ۴ کسی از اثر شک وضو نکد تا 
آنکه ا ز شکستن وضو» پفین 


از عباد بن تمیم روایست که عموی 
«کاکای» وی نزد رسول الله صلی الله عليه 
و سلم شکایت کرد که : کسی که در حال نماز 
است خیال می کند که چیسزی رخ داده (بادی) 
برامده است. پس چه کار کند؟ 
آن حضرت فرمود: «نماز را قطع نکند تا آوازی 
پشنود و یا بویی دریابد.» 


یاب - ۵ تخفیف در وضو. 


۸- از على بن عبد اللّه. از سفیان از عمرو از 
کریپ از ابن عباس رضی الله عنهسا روایت 
است که گفت : پیامبر صلی الله عليه و سلم 
خوابید تا انکه خرخر کرد«صدای‌نفسشان 
شنیده شد» و شاید «ابن عباس» چنین گفت: آن 
حضرت دراز کشید تا آنکه خرخر کرد و سپس 
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#۷ رف مه و ap‏ 


۳ 0 شا 
مر و رت ۳ ۳ 
کي 8 e‏ 
یخننه عمر گرو بصن و توا 
شش رو 
عن شمالهه - حولي قجني عن یمن نه » ثم صلی ما شاه 
ال سنج ی تن 1 
لتا نر: رو :إ سول له تتام 
یه لیم له ؟ قال 2 
و که 4 


یِول: روا الأنبياء وحي ۰ سس 


رم مر 


2اه 


وی لله ص2 


یه » وقام 


9 


بالصلاة ¢ ام مه ی الصلاة 5 


E E ۵ ھے ۔‎ 


عمرو: :میمعت یبن عمیر 
را ۳ ری في الام 


۱)عمروین دیثار وضو را وصف میکرد به خفت درکیفیت ش 
بایسنده کردن یک بار (شرح شيخ الاسلام. تیسیر القاری» - 


-٤‏ كاب الرْضوء 


به نماز ایستاد. (علی بن عبد الله می گوید :) 
سپس سفیان باری بعد از بار اول روایت کرد از 
عمرو » از کریب از ابن عباس که گفته است: 
شبی را در خانة خالةٌ خود میمونه گذراندم . 
پیامبر صلی الله عليه و سلم در پاره ای شب 
قیام کرد و در پارة از شب از خواب بر خاست 
و از مشکی که آویخته بود وضو نمود. وضویی 
که عمر و (راوی حدیث) آن را سبک و اندک 
می شمرد و سپس آن حضرت به نماز ایستاد. 

من هم بدان گونه که آن حضرت وضو کرده 
بود. وضو کردم. سپس آمدم و به جانب چپ 
وی (به نماز) ایستادم و شاید. سفیان ( راوی 
حدیث) گفته باشد- « شماله » که آن هم معنی 
چپ را افاده می کند. آن حضرت مرا بجانب 
راست خویش برگردانید و آنچه خدا خواسته 
بود نماز گزارد . سپس دراز کشید و خوابید تا 
آنکه صدای نفس کشیدن وی بلند شد. پس از 
آن مؤذن آمد و او را از وقت نماز آگاه گردانید. 
آن حضرت برخاست و با وی به نماز رفت و 
نماز بامداد را گزارد و وضو نکرد. 

سفیان می گویدابه عمرو گفتیم؛ مردم می 
گویند که چشم رسول الله صلی الله عليه و سلم 
می خوابد و دلش نمی خوابد؟ 

عمرو گفت: از عبید بن عمیر شنیده ام که می 
گفت: خواب پیامیران وحی است. و سپس 
تلاوت کرد: «ابراهيم گفت: ای پسرک من! هر 
آینه من در خواب می بینم که تو را ذبسح می 
کنم» «الصافات:۲ ۱۰ 


تن شستن با اکتقا به واجب و به قلت درکمیت بار بار شستن و آن هم 


ج ص ۱۹۸ءحاشیه) 
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e ِ‏ مگ و 
*- باب: إسباغ الوضوء 
وقال ابن عمر: إسباع الوضوء الاناء . 


مره ی e‏ ۶ م 


۹ - دشا عبداللّه بن منم » عن مالك » »عن 


و ۰ SE‏ 
موی بن عة »نرب موی ابن باس » » عن أسامة 
ر مر مر ار مه ۴۳ 


ابن زید: سول : دق رسو له من عرق » 


۰ ۶۰ 


ی ان بانب تول بال » ثتوضاولم بیغ 
الوضوء » قلت : : الصلاء يا رسول الله قال : :سل 


مامت ). . فرک رکب لم مت وس ,ی 
الوضوة 1 ثم آیمت اسلا ٤‏ یالب ٤‏ مع 


ere‏ وم 


کل سان مره في نله ¢ م أقيمّت العقاء تصلّی 
یصل بینهما . [ انظر: 69۸9 ۱۹5۷ ٩۱۹۹ء‏ ۹۹۷۲ء 


و ورم کر“ 
۳ . آخرجه مسلم: ۰٩۲۸۰‏ باخعلاف, واج (۲۷)] 


rcs 


۷-باب: عسل الوجه بالیدین 
ق 
۰ -حدا محمد بن عبدالرّحیم قال RW ERE‏ 
الخزاعي لصو ربن سك قال : آخرتا ابن بلال » يعني 
Ea‏ عن زید بن اسلم Ey‏ عن 
نن عاس د وتا تلو دامن ماه 


مرس وم ae‏ 


مض بها واستنشی » ث اد غرقة من ماه » قجتل 
اعکذا .اه ی يده الأخری » تلهم و 
ماڌ ڪرم ماه ۰ تباید یی ٠‏ فُم احَدَ 
عر من ما سل بای ری ۰ لم مسح براسه » گم 
خد غرعَة 


د عم ماء »قرش علی رجله ای نی ی 


مرح 
مھ 4 عر e‏ 


ماع رک خی »سل بها رجله » يي این ¢ 


ری موه را ۶ 


ثم قال : گنا ریت رسو اله یت . [انظر في الوضوء 
[TA ily‏ 


-٤‏ کتاب الرْضوء 


باب - ۶ کامل کردن وضو . 


وابن عمر گفته است: کامل کردن وضو پاکیزه 
کردن است. 

۹- از آسامه بن زید رضی الله عنه روایت 
از عرفات بازگشت تا آنکه به در کوه رسید. 
در آنجا فرود آمد و پیشاب کرد سپس وضو 
نمود و وضو را کامل نکرد. من گفتم: وقت 
فرمود : نماز پیشروی تو است. 

سپس سوار شد و چون به مزدلفه رسید. فرود 
امد و وضو کرد. و وضو را کامل نمود. سپس 
اقامت نماز گفته شد و نماز شام را گزارد » بعد 
هر کسی شترش را در محلش خواباند» سپس 
اقامت نماز خفتن گفته شد و نماز خفتن را 
گزارد» و ميان این دو نماز » نمازی نگزارد. 


باب - ۷ شستن روی با هر دو دست از 


۰ از عطاء بن یسار روایت است که گفت : 
ابن عباس وضو کرد و روی خود را شست. 
مشتی آب گرفت و با آن دهان و بینسی را 
تمه سس شتی ناوریا 
همچنان گردانیده و دست دیگر خود را بدان 
پیوست و با هر دو دست روی خود را شست. 
سپس مشتی آب گرفت و با آن دست راست 
خود را شست و سپس مشتی آب گرفت و با 
آن دست چپ خود را شست وبعد سرخحود را 
مسح کرد. سپس مشتی آب گرفت و آن را بر 
پای راست خویش افشاند و آن را شسست 
و سپس مشتی دیگر آب گرفت و با آن پای 
خود را شست یعنی پای چپ خود ره و سپس 
گفت : این چنین ديدم که رسول الله صلی الله 
عليه و سلم وضو نمود. 
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۸- باب: الشْسنمیة على کل 
حال وعد الوقاع 


و واه 


1.- - حلا علي بن له قال : دنا جریر » عن 
منصور » عن سالم؛ بن يي الجَند » عن کیب » عَن ابن 
عاس تلع الي > قال :لوا اگم إا اقی 

طقال: ك حه جتبَا الشَيطَانَ » وجتّب 


۳ 
مره قوس ۳ منت 


۷ ید . آخرجه‎ ۰ e coe FYAY e 


۶6 بزيادة بلفظ : ((ل ره شیطاث اب ] 


4 باب ما بقول عند الخْلاء 


I “€‏ : حا شعبة 3 عن عبدالعزيز بن 


و 


صنْیْب » قال: : سمعت تسا يفول : اه سّي 45 را 

دعر الحَاء قال :الاي مود بل من لت 

والخائث» ڪڪ 
ا 


سے ره مس کو e~‏ 


وقال غندر » عن شعیة: دا آتی الخلاء ۰ 

ی م ‏ ے2 م ه مک چ 

وفال موسی » عن حماد : ادا دخل . 

وقال سعید بن زید: حا عبدالعزیز: إا اراد آن 


e 


یدخل . [ انظر: ٩۱۳۲۷‏ . آخرجه مسلم: ۳۷۵] 


۰- یّاب: وضع الْمَاء عند الخلاء 
۳ - حا بل بن مُحَمّد قال : حا هاشم بن 
مّاسم قال: : حا رقم عَن یله آبي زیت 


عن ان عباس : اي نع ناه 
وم »قال من وضع 3 » . خی » مال : للم 


مر هو 


ف هه في الذین». . [ راجع: ۷۵ . آخرجه مسلم: ۲6۷۷) 


و 


-٤‏ کتاب الرضوء 


صحیح البخاری 


بسم الله گفتن در هر حالتی, 
و در وقت جماع. 


باب ۸ د 


۱- از ابن عباس رضی الله عنهما روایت 
است که وی این حدیث را به پیامبر صلی الله 
عليه و سلم می رساند که فرموده است:«هرگاه 
یکی از شما «به قصد جماع » بر زن خود 
درآید. بگوید که: «بار الها . شیطان را از ما دور 
بدار و شیطان را از آنچه نصیب ما می کنی دور 
e‏ فرزندی مقدر بوده 
باشد» شیطان نمی تواند به آن فرزند آسیبی 
برساند.» 


باب ٩-‏ آنچه هنگام در آمدن به مستراح 
(توالت) می گوید . 

۲ از انس رضی الله عنه روایت است که 
گفت : چون پیامبر صلی الله عليه و سلم به 
مستراح داخل می شد می گفت: «بارالهاء پناه 
می جویم به تو از مردان شیاطین و زنان آنها. 
متابعت کرده است (آدم را) ابن عرعره از شعبه 
و غندر از شعبه به این عبارت روایت کرده 
است: هرگاه آن حضرت به مستراح می آمد . 
و موسی از حماد به این عبارت روایت کرده 
است : 
هرگاه آن حضرت به مستراح داخل می شد. 
و سعید بن زید به روایت از عبد العزیز چنین 
روایست کرده است. هرگساه آن حضرت 
می خواست داخل شود. 

باب - ۱۰ آب نهادن نزدیک مستراح. 
۳ - از اسن عباس رضی اھ عنهماروایت 
است که گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم به 
مستراح در آمد و من برای او آب وضو نهادم. 
آن حضرت فرمود: « اين (ظرف آب) را چه 
کسی گذاشته است؟ آن حضرت را خبر دادند. 
وی فرمود : « ہار الها؛ او را در دين دانشمند 


بگر دآن) 
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۱- باب: لب انا 
و 1۲۰ مه ا دوم 


عِ- - حدگناآدم قال : دنا ابن آبي ذنب قال : حتتا 
لمري » عن عَطاء بن ید ال عَن‌آبي یوب 
الاثمّاري قال: + قال سول ال 8 KARE‏ 
الط » قلا تفیل التبکة ولا ریا یره » روا أو 


غربوا) . [ انظر: ۳۹6 . آحرجه مسلم : ۲۹6 بلفظ حختلف ] 


م 


سے هس سے و e‏ ت سے ٠‏ 


عن یحبی بن سعید e ٤‏ :عن 
عه واسع بن با ڪن مهن سم : اهكان 


يمول : إن اس یوقت علی خاجتل لا تستثبل 


ےھ ب e‏ 


بل ولا بيت دس . 
لاله بن عمَر: : مد ارق یت یوم على ظهر 
یت کا رایت سول الله 18 علی تین » مستقبلا یت 
ما مک ار 


لس لحاجته . وقال لد من لین u‏ 


مر منم من 
ee‏ 


آوراكهم ؟ قل : لا أذري وله 


قال مالك : 4 یت ا شش 
e“‏ و۶ رو ۳ 


یج وهُولاصق بالاروض . [ انظو: ۱6۸ ۱65 
CDi‏ أخرجه مسلم: ٩‏ صر 


-٤‏ کتاب الرْضوء 


باب ۱۱ ړوی به قبله قضای حاجت 
دنوار و مانند آن. 


#وتتای ا ت غار وی اکن یه 
وات اس که وسول له سای ا ا 
و سلم فرمود: «هرگاه کسی قضای حاجت 
می کند نه روی به سوی قبله کند و نه پسشت 
به قبله بگرداند بلکه به جانب شرق و يا غرب 
روی بگردانید' 


باب - ۱۲ء کسی که غرض قضای حاجت 


م 


بر دوخشت نشیند. 


۵ - از عبدالّه ہن عمر رضی الله عنهما روایت 
است که گفت: مردم می گویند که چون به 
قضای حاجت نشستی به سوی قبله و بيست 
المقدس روی نکنی » عبدالله بسن عمر گفت: 
روزی بر بام خانه ام بالا رفتم و رسول الله 
صلی الله علیه و سلم را دیدم > 
نشسته قضای حاجت می کرد و روی وی به 
سم سوی بيت المقدس بود" 

عبدالله بن عمر(به واسع راوی حدیث ) گفت: 
شاید تو از ان کسانی باشی که به رانهای 
خویش نماز می گزارند( در سجده . سینه را 
بر ران می چسبانند). 

و ی اس و 
(معنی سخن تو را ) نمی دانم! مالک گفته 
است: یعنی کسی که نماز می گزارد ودو(سرین 
خود را) از زمين بلند نمی کند! سجده می کند 
در حالی ک 


که بر دوخشت 


که چسبیده به زمین می باشد. 


0 خطاب به اهل مدینه است که قبله آنها به طرق جنوپ است . 
(r‏ مترجم انگلیسی بخاری به استناد فتح الباری (ج ص ۲۵۸) گفته است که اطراف آن حضرت بوده است. 
۳( مراد از گفته ابن عمر به واسع آن است که کسی که سنت مشهوره رانمیداند » از سنت قضای حاجت هم آگهی ندارد. 
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۳- باب: خووج الشْاء 
نی البراز 
۱:1 - لا یی بن بگیر قال : حَدتا لت قال: 


حلي عقيل عن ان شهاب ٤‏ عن عروة ¢ عن عانشة: 
داوج ابي 9 کن خر ر نیال تب الی 


مر رم من 2 و ورو ۶ 


اْمتاصع » ۰ وهو صعيد فیح » > اي 4 : 
اخجب نسَاءل ۰ تلم یگن ر سول الک سل 
قترجت سوتابنت َم » روج الب 68 لیلةمن 
اللي عشاء » وگاّت امه طویلة .ادها عمر: ألاقد 


رد سوت ۰ حوصا على یل الحجاب ۳۹۳ 


۷ - حا زگریاقال: دا بو سام ۽ عن هشام بن 
عرو 6 عن أییه € عن عائقة 6 عن التبي 838 قال: «قد 
آذن آن ت رن حاجدگن» ‏ 

قال هشام: : يعني الجراز . [ راهع: ۱۶٩‏ . آعرجه مسلم: 


۳" 


۹۷۰" ْک ۰ 


۶- بّاب: القَبرز في 


ور ك ت ع 


9 یحی بنا 


9 


ن واسع بن حب » عن له ُن رال : ارتقیت 


-٤‏ کتاب اوه 


باب -۱۳. بر آمدن زنان به قضای حاجت. 


7- از عايشه رضی الله عنه روایت است که 
گفت :همسران پیامبر صلی الله عليه و سلم 
و به موضع مناصع, می رفتند و آن زمینی 
گشاده و فراخ بود. 

و عمر به پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفت: 
زنان خویش را در حجاب بدار » ولی رسول 
در یکی از شبها سوده بنت زمعه » همسر پیامبر 
صلی الله عليه و سلم به وقت خفتن بیرون رفته 
بود و او زنی بلند قامت بود . عمر بروی بانگ 
زده بود که ای سوده من تو را شناختم . و عمر 
به نزول فرمان حجاب علاقۀ شدید داشت 
و خحداوند آیه حجاب رانازل 
کرددالاحزاب: ۱۵۳ 

فرمود : «به شما اجازه داده شده است که 
غزض رفع نیازمندیهای خویش بیرون» روید» 
هشام گفته است: یعنی به قضای حاجت. 


باب - ۱۳ قضای حاجت در خانه ها . 


خان حه تا ی و رسول ال صلی ال 


کا مر ری 
0 ای مسلمانان درنیایید به خانه مای پیقمبر مگر وقتی که دستوری داده شود شمارا برای طعامی نه انتظاری کنان پخته پخته 


شدن طعام را ولیکن چون خوانده شوید در آبید.پس چون طعام خورید پراکنده شویدونه آرام گیران برای سخنی. هر 
آینه این کار می رنجاند پیغامبر را پس شرم می داردازشما وخدا شرم نمی دارد از سخن راست وچون طلب کنیه اززنان 
پیفامبر رختی (متاعی ) پس طلب کنید آن را از ایشان از پس پرده. این خصلت پاک تر است برای دلهای شماودلهای 
ایشان وسزاوار نیست شما را که برنجانید پیغامبر خدا را ونه آنکه نکاح کنید زنان اورا پس از اوهرگز هرآینه که این کار 
هست نزدیک خدا گناهی بزرگ. 
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صحیح الپخاری 


و 


و ی » قرایت رَسُول الله 


2 قصب 0 ¢ مک 
E‏ 


مهو ۰۶ ات 


۶ + وم 


ا الشام. 


[راجع: . 


ورك و 
ارون قال E‏ 


ےم 2 ب عم 


حن RE E‏ 
آخیره قال : لد هرت ys‏ تان 
رَسُول له 18 قاعدً علی تِن یل 9 


المقّدس. [ راجع: 1٤١‏ . ا تشه 
0- باب: الاستنجاء بالماء 


۰- دا آبو الولید هشام بن عبدلملك قال: : حا 


وه مه ظ 2ے 


شم عن ابي ما واه عطاه ن آبي ميو » 
قال : سمعت آذ تس بن مالك يمول : گان الي 5 ڌا خر 
لخابه » آيي نا وشلام ‏ تارمن اء . يني 


۳ 


يستنجي به . و انظر: ٩۵۹‏ 1۱۵۲ ۲۷۱۷ ۵۰۰ . آخوجه 


مي ام 


مسلم: ۲۷۱ ] 


مس مگ 


- یاب: من حمل مَعهٌ الْمَاء لطهوره 


وکال آبنوالدر داء : لیس کُم صاحب لین 
والطهور والوساد . 
۱- حدنا يمان بن حرب قال : : خاش عن 
نت انا 


ره و راو ت سے و و۶ 


آيي معاد ٤‏ موعطاء بن آيي میمونة ٤‏ قال: 
يمول : :سول هعرج اجه تب آنا 
وغلام ما 6 معنا إداوة من ماء راجع: ۰ . آخرجه مسلم: 


{Y1 


-٤‏ كياب الْوضوء 


عليه و سلم را دیدم که قضای حاجت می کرد 
پشت وی به سوی قبله و روی وی به سوی 
اصِ- 

٩‏ - از عبداله بن عمر رضی الله عنهماروایت 
است که گفت: روزی بر بام خانة خود 
پرآمدم ورسول الله صلی الله عليه و سلم را ديدم 
که بر روی دوخشت (به قضای حاجت) 
نشسته است و روی وی به سوی بیت 
المقدس بود. 


باب - ۱۵ استنجا با آب. 


۰- از انس بن مالک رضی الله عنه روایست 
است که گفت: آنگاه که پیامبر صلی الله عليه 
و سلم به قضای حاجت بیرون می رفت من 
و پسری دیگر می آمدیم و با خود ظرف آب 
همراه داشتیم. یعتی با اب استنجا می کرد. 


باب - ۱۶ء کسی که برای طهارت او. آب 
همر اهش برده شود و ایودرداء گفته 
است: آیا در مدان شما کفش بردار. 
و پشتی بردار نیست؟! 


۱ - از انس بن مالک رضی الله عنه روایست 
است که گفت: رسول الله صلی الله عليه وسلم 
که به قضای حاجت می رفت » من و پسری از 
وابستگان ما از عقب وی می رفتبم در حالی 
که اب همراه ما بود. 


( مراد از آن عبداله بن مسعود است که این خدمات رابرای آن حضرت انجام میداده وبه این القاب یاد می شد. یعنی چرا 


ازاو نمی پرسید (تیسیر القاری) 
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٩۴ صفحه‎ 


۷- یاب: حمل الْعثْرَة مع 
الماء في الاستنجاء 


وت 


0~ - حدتا محمد بن شار قال : مد 3 


ي e‏ سے ت 


جعفر قال : حدلتا شعبة 1 ڪن عطاه ُن يو دس 


ال و : گان ر سول يذل لاه 


و مره وه و 


محمد بن 


تاخملآا تام إداوة من ماء وعتزة ¢ يستنجي بالماء ۲ 


ا ۰ ۰ رو 


تابعه النضر وشاذان عن شعبة 


ےق ر 2 ی 


العنزة ار . [ راجیع: ۱9۰ . آخرچه فسلم: 
{YY‏ 


۸- باب: النهي عن 
الاستنجاء بالیّمین 
۱۰۳ توت ی : حا متام »هو 
الدستوائي » ۰ عن یحیی بن آي گثیر ٠‏ نحل ن آبي 
اد » عن أییه قال: + ال سول اله 4 : :إا شرب 


اه » وک ی اللاء كلا يم“ 
> رة 


دکره بیمینه » یمینه » ولا تمسح بیمینه) . 
اما ۲۷ واوله ي شرب (0۱۲۱] 


[ انظر: ۴٩۵6‏ ۹۳ها. 


مهم و 


۱۹ - یاب: لا مسك ذکره 
بیمینه إذا بل 


ار“ ‌ 


۶ رب وء زو 


۶6- حلا محمد بن پوسف قال : حًا الاورزاعي» 


عي بن ابي گر ء ڪن ال ن ابي تا عن 
یه حن اليا قال: الخدم قلاات 


دکره بیمیته » ولا یستنج بیمینه » ولا یتشم في الإتّا. 


سے مخت 


[ راجع: ۱۵۳ . آخرجه مسلم: : ۹۷ وآخرهفي الاشربة(۱ ۲0۱۲ 


-٤‏ كاب او 


باب ۱۷ بردن عنزه و آب غرض 
استتحا. 


x 


است که گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم 
که به مستراح داخل می شد من و پسری 
ظرف آب و عنزه (نیزه کوچک) را با خود 
می بردیم . و آن حضرت با آب استنجا می کرد. 
متابعت کرده است ( محمد بن جعفر را) نصر 
و شاذان از شعبه. عنزه : عصایی است که بر سر 
آن آهن بیخ نیزه نصب است. 


باب ۱۸ منع کردن از استنجا با دست 


ره 


راست. 
۳ - از ابو قتاده رضی الله عنه روایت است 
که گفت: رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فرمود: «هرگاه کسی از شما آب می نوشد در 
ظرف آب ٌف نکند» و کسی که به مستراح 
می رود آلت خود را با دست راست مساس 
نکند و با دست راست استنجا ننماید» 


یاب - ۱۹ء کسی که پیشاب می کند. آلت 
خود را با دست راست نگیرد . 


۶ - ابو قتاده رضی الله عنه گفته است که 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود : هون 
کسی از شما پیشاب می کند . آلت خود را با 
دست راست نگیرد و با دست راست استنجا 
نکند و در درون ظرف آب ندمد (نفس نکشد). 
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صحیح البخاری | 


۰- تاب: الاستنجاء 
بالحجارة 
-٥‏ دا دمحم المکي قال : خد ا رو 
وس سے و e‏ نة 
یخی ن میدن مرو مکی » عن جله » عن آبي 
هريره قال اي 19 , ور اجه »نان 
لت » دلوتم قال : (ابغني آخجار) أستثقض 
بها - وتو -ولااتيبعظم » ولا روش . [ زار 
باخجار رف تبيي کو 2 


عَنه ‏ لما یه بهن 


ی 


صا إلى جنبه : ا 


3 انظر: 2۳۹۸۰ ] 


۱- باب: لا یی بوخ 


۱۳ 


۱۹ - حلا آب تیم قال: : حدها زهیر: عن بي اسحَاق 


قال: لیس وه دوه » ولکن رمن ان 
الأسود ¢ عن یه 6 سمل يقول: : ئی اي HH‏ 
الا ٠‏ قامرني ناب | آحجار ٤‏ قوجدت 


2 ر کے ے 


Ee Li‏ ¢ ره 
تیته تیه با > قح الحجري وی الوا » وقال: «هَنا 
رکس( . 


۶8 


¥- باب: الوضوء مرو مره 


۶ م ی وه ره 2ے وم ۶ 9 


۱۷ حلا محمد محمد بن یوسف قال : حدقا سيان ؛ عن 


زیدین اسلم » عن عطاء بن يسار ۰ عن ان عباس قال: 
ات م تاو 


ی 1 
توص یم 3 


-٤‏ کتاب الرْضوء 


٩۹۵ صفحه‎ 


باب - ۲۰ استنجا با سنگ . 


6۵- از ابو هريره رضی الله عنه روایست اسست 
که گفت: عقب پیامبر صلی الله عليه و سلم 
رفتم در حالیکه به قضای حاجت می رفت 
و (به چپ و راست خود) توجه نمی کرد. 
چون به او نزدیک شدم فرمود:ه سنگهایی برایم 
بیاور تا با آن استنجا کنم» و يا چیزی شبیه به 
آن گفت و فرمود: « استخوان و سسرگین 
نیاوری» من برای وی در گوشه دامن خود 
سنگهایی را آوردم و در کتار او گذاشتم و از او 
دور شدم . چون قضای حاجت کرد از ان 


سنگها استفاده نمود. 


باب -۲۱. با سرگین استنجا نشود. 


-- از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه 
روایت است که گفت : پیامبر صلی الله عليه 
و سلم غرض قضای حاجت رفت و مرا فرمود 
که برای وی سه(پاره) مسنگ بیاورم» دو پاره 
۰ سنگ پیدا کردم و پاره سوم را جستجو کردم 
ولی نيافتم. عوض آن سرگینی گرفتم و نزدش 
آوردم . آن حسضرت ستگ هارا گرفت 
و سرگین را به دور افکند و فرمود : این پلید 


است. 
10¥ - از ابن عباس رضی الله عنهما روایست 


وضو کرد ویکبار هر (اندام را شست). 
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۳- باب: الوضوء 
میتی ۰ 


مرتین مرتین 


۸- حلا حسین بن عیسّی قال: دنا یونس بن 
محمد قال : حد ھا فلیح پن یمان » عن عبداللّه بن آبي 
e” e ۰ e e‏ و مس EEE‏ 
بکربن ون حرم » عن عباد بن تمیم » ندال 
و 


هه ۶ ,6 6 ول سم 
أبن زید : أن البي ظا َو مرئین مرتین . 


€- باب: الوضو ء ىلائ قلاا 


4- ا عبدالعزیز بن عبداللّه الاويسي قال : حدني 


چ2 


إبراهيم بن سعد » عن ابن شهاب: أن عطاء بن يزيد 
E‏ خن مولی علمان خر 1 

مان : دعا باتاه» فافع علی گفیه لاٹ مرار ما 
م ال یمه في الإناء ¢ E ES‏ 1 ثم 
سل وجهه لاتا » یه إلى المرقتین گلاث مرار » نم 
سح راسه » گم سل رجه لت مرت رژلیالکنین » 


۳ 


لچ ۱ 


ئه رای عثمان بن 


و من 


2 


قال: ال رول الله :من وتو وضوتي 
َذا» کم صلی رکعتین لا يدث فیهما سه » غف رکه ما 
تدم من دلسه» . [ انظسو: e 6 C8‏ 
۳ وله الوضوي پاب : ۰۲۵ اخرجه مسلم: ۲۲ ] 


۰- وعن ابراهیم قال : ال صالح بن یس : قال این 
شهاب: و لکن عروة یخدث عن حمران: لما توا 
وی و 


مان قال: ألا حدلکم خدیا لولا آية ما حدتتکموه , 
سنا MEET‏ 
وضوءه» ویصلّی الصلاة » الا غفرکه ما بینه وین 
الصلاة حتی یصلیها) . 

قال : عروة: الآيةَ إن این یِکَمَون ما انا من 


الات . [ البقرة: ۱۵4 [ راجع: ۱۵۹ . أحرجه مسلم: ۲۲۷] 


-٤‏ كاب الوضوء 


صحیح البخاری 


باب - ۲۳ وضو دو دو یار شستن است. 


۱۵۸ - ازعبدالله بسن زید رضی الله عنه روایت 
است که گفت: 

پیامبر صلی الله عليه و سلم وضو کردودودو 
بار (اندامها را شست». 


باب ۲۴ وضو سه سه بار شستن 
است. 

٩‏ - از حمران مولی (غلام آزاد شدة) عثمان 
روایت است که گفت : همانا عثمان بن عفان را 
دید که او ظرف آبی طلبید و از آن سه بار بسر 
هر دو کف دست خویش ریخت و کف ها را 
شست . سپس دست راست خود را در ظرف 
در آورد و دهان و بینی را شست. سپس روی 
خود را سه بار شست و دست ها را تا ارنج ها 
سه بار شست. بعد بر سر خود مسح کرد 
و سپس پاهای خویش را تا شتالنگ (قوزک پا) 
سه بار شست و بعد گفت: رسول الله صلی الله 
علیه و سلم فرمود : «آنکه مانند این وضوی من 
وضو کند» و بعد دو رکعت نماز بگزارد که در 
آن حدیث نفس خود را تکفا ار آن را با 
اخلاص بگزارد و در انديشة دنیا غره نشود) 
گناهان گذشته اش بخشیده می شود؛. 

اوو ات که ق دی 
گفته است: چون عثمان وضو کرد گفت: به 
شما حدیشی می گویم که اگر آیه ای در (قرآن ) 
نمی بود آن وا نمی گفتم‌ازپیامبر صلی آله عله 
و سلم شنیده ام که می گفت: «مردی وضو 
نمی کند» که وضوی خود را نیکو نموده 
و نماز می گزارد مگر آن که گناهانی که ميان 
وی و میان نماز متصل به وی است. بخشیده 


!) مراد از حدیث نفس خواطردنیوی ووساوس شیطانی خواهد بود.(تیسیر القاری ) 


Maktaba Tul ۱ 


صحیح الیخاری 


۰- یاب: الاستنثار 
8 هو ا 

في الوضوءٍ 

عنهم 1 9 a‏ 40۹ ا 
۱- دنا عبدان قال : أخبرتّا عبداللّه قال : 


۾ مر 


خر ۳ 
وس » عن الزهر ي قال : أخبرني آبوإذریس: :له سمع 


2 2 0 


e‏ : ([ صن تو ات 
a‏ 


۴- باب: الاستجمار وثرا 


رر هي م 


۲- حا عَبْداللّه بن یوسف قال : : أخبرتا مالك » 


نيال عن الارج ‏ » عن آبي هريرة تا 
اللّه» قال : :توس حدم یج في أنه ثم لش 
ون جر و 
فسل ی بل ان لها في ووه » قان حدم لا 


ری ا . [ راجع: ۱۹۱ . آخوجه مسلم: ۰۲۳۷ 
بالقطمة الأولى. وأخرجه: ۸ ۲۷) بالقطعة الانية] 


-٤‏ کتاب الرْضوء 


می شود تا آن را ادا کند». 

عروه گفته است: مرادش این آیت است: «هر 
آینه آنان که می پوشند آنچه فرود آورده ایم از 
سخحنان روشن و هدایت. بعد از ان که بیان 
کرد ديم را برای مردمان در کتاب؛ آن گروه. 
لعنت می کند ایشان را خدا و لحنت می کند 
ایشان را لعنت کنند گان«البقره: »۱۵٩۹‏ 


یاب ۲۵ افشاندن آب بدنی در وضو. 


و سلم روایت کرده اند: 

۱ - از ابو هريره رضی الله عنه روایت است 
- که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: «کسی که 
وضو می کند » بینی را بیفشاند و کسی که 
نجاست مقعد را با سنگریزه پاک می کند ‏ به 
عدد طاق سنگریزه را به کار گیرد». 


باب - ۲۶, استنجا با سنگریزه به 
عدد طاق. 
۲ - از ابو هريره رضی الله عنه روایت است 
که رسول اه صلی اه عليه و سلم گفت: 
«کسی از شما که وضو می کند » اب را در بینی 
بگرداند و بعد آب بینی را پیفشاند و کسی که با 
سنگریزه استنجا می کند به عدد طاق بکار گیرد 
و کسی از شما که از خواب بر می خیزد دست 
خود را بشوید قبل از آنکه آن را دال ظرف 
آب وضو می کند » زیرا هیچ یک از شما 
نمی داند که در وقت خحواب دست وی کجا 


بوده اس 
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٩۹۸ صفحه‎ 


۷- باب: غسئل الرجلَین . 


ولا مسح علی القدمین 


۳- حدگنا موسی قال: حدهًا بو عَوَانة » عن آبي 
پشر» بره عن یوسف ُن مَك ۰ دلب رو قال: 
ی > قاتا و 
ارهنا ا قَجعلتَاتَوضا ونم تمسح علی ارجا اء 
0 1 : عرتیو 
آلا ۰ e‏ ۰ ور 7 ,۱ 


۸-باب: الْمَضمَضة 
في الوضوء 
اه ابن عباس ول بن ريد رضي ال عَلْهم: عن 
الي 48 [راجم:-1۸۵:۱6] 


۵6- خدگتاوالیمانقال: آخرنا شیب » من 
سے e‏ کر ۵ مس ےم 


الزهري قال : خبرني عطاء بن ید ۰ عن حمران موا 
لمان نع +4 ری مان دعا بوضوء 4 فافع على 


‌ ی سس مکی 

ته سکلت کات مرت » فم ال یمه 1 نه في 
و 3 e:‏ 

الوضوء » ممصم ض وق تشو واستر .نم 


سل 
۶ وجه لائ رتیه ای المرکقین لاا ا ۰ 


کم من کل رجل لا ۳ تال : رايت التي 88 


مس دس و 


ررر من 4 وگال من ۱۳ 
ثم صلی رکمتین لا َد هم تفت »له که ما 


دم من که ) . [ راجع: ۱۵۹ . اخرجه مسلم: ۲۲۹ ] 


Ae ر‎ 


) مراد آزمضمضمه که ۵ 


-٤‏ كاب اوه 


صحیح البخاری 


باب ۰۲۷ شستن پای ها و مسح نکند 
بر پای ها . 


۳ - از عبدالله بن عمرو رضی الله عنه 
روایت است که گفته است: پیامبر صلی ال 
َر عليه و سلم در سفری از ما عقب ماند و سپس 
ما را دریافت در حالی که وقت نماز عصر بر ما 
تنگ شده بود و ما در حال وضو کردن بودیم 
و(از فرط شتاب) بر پاهای خویش مسح 
می کردیم ( پاها را خوب نمی شستیم) آن 
حضرت با اواز بلند فرباد زد:ه وای بر پاشنه 
های (ناشسته) از آتش دوزخ ) دوبار و یا سه 
بار. 

باب ۲۸ مضمضه (شستن 


در وضو. 


دهان) 


ابن عباس و عبد الله بن زید رضی الله عنهم از 
پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده اند 

۶ - از خمران مولی عثمان بن عفان روایت 
است که گفته است : وی دیده است که عثمان 
آب وضو طلبید و از ظرف آب بر دستهای 
خویش ريخت و هر دو دست را سه بار 
شست» سپس دست راست را داحل ظرف کرد 
بعد دهان را شست و آب در بینی کرد و آب 
بینی را بیفشاند » سپس روی را سه بار شست 
ضا و دستها را تا آرنج ها سه بار شست بعد برسر 
خود مسح کرد سپس هر یک از پای ها را سه 
بار شست. 

پس از آن گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم 
را دیده ام که همانند همین وضوی من وضو 
می کردو فرمود: « کسی که وضو کند مانند 
وضویی‌که من کرده ام و سپس دو.رکعت نماز 
بگزارد که در دل اندیشۀ چیزی از امور دنیا 
را قرار ندهد» خداوند گناهان گذشتة او را 


شستن دهان ترجمه شد » آب دردهان کردن وگردانیدن آب است دردهان . 
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صحیح البخاری 


۰۹- باب: عستل الاعقاب 
و ب سیرین e‏ ۳ دا توص ۰ 


وه 2 7 


و م6 وه گس 


۳ 


با والاس یوت ون من المط ره > قال: : آسیفوا 
الور ۰ نا لقاسم ۰28 قال :ويل لاعتّاب من 
التار)  .‏ آخرجه مسلم: ۲6۲] 
۰ -باب: عسل الرجلَیْن في 
۱ 4 ن » ولا د gear‏ 
على ان . 

E‏ : أخبرا مالك » عن 
ِِ هن 


وة 


:سام ر 


۳ ره هو ۰-۶ 


را ا 
ر حتر با9اعاوختن» رسع E‏ 


و م وم 9 2 و 


سعید الم 


قال : ا 0 یامن 9 
لس ال السب لس » ورانشل 5 بع بلس وراك 


< وه‎ fe 


إا کت بسک ملااس إذا راو الملا رلم هل ائ 
ی ام لو . قال: بل : آم الأرگان: قإئي 
کم آر سول الله ي مسإلا مان » وال ۱ 


عم نو 


السبتية: : اي ریت سول الله سل اي لیس 
فا رانا قانااحبأن لیس وآ 
السنرة: ی رتسول الله 9 مء باقن احب 
آن آصبغ بها » وآما الإهلال: فا يم رو له 6 
كىت مةبە ىڭ . [ انظر: ۱۵۱6 ۱۵۵۲ 
۹ ۲۸۱۵ ۵۸۵۱ ۱۵۵۶ انظره: 4۹۱ وانظر في 
احج پاب: ۸۲. اخرجه مسلم: ۰۱۱۷۷ ۱۲۷ ۰ کلاهما مخصر] 


-٤‏ کاب الرضُوء 


۹٩ صفحه‎ 


می بخحشد.» 

باب ۲۹ شستن پاشته های پای 
هنگامی که ابن سیرین وضو می کرد موضع 
زیر انگشترش را می شست. 
۵ - محمد بن زیاد گفته است : از ابو هريره 
شنیده ام آنگاه که از کنار ما می گذشت 
و مردم از ظرفی آب وضو می کردند گفت: 
وضوی خویش را کامل کنید زیرا ابوالقاسم 
صلی الله علیه و سلم فرموده است: « وای از 
پاشنه های پای (ناشسته) از آتش » 


باب -۳۰ شستن پایها که در کفش ها 
است و بر کفشها مسح نکند. 


۹ - از عبید بن جریج روایت است که وی 
به عبد الله بن عمرگفته بود. 

ای ابو عبدالرحمنء من تو را دیده ام که چهار 
کاری می کنی که هیچ یک از یاران تو آن کارها 
را انجام نمی دهند؟ 

ابن عمر گفت : کدام اند آن کارهاء ای این 
جریج ؟ 

ابن جریج گفت: تو را دیده ام که رکن های 
کعبه را لمس نمی کنی» مگر دو رکن یمانی راء 
و تو را دیده ام که کفشهای چرمی بی موی 
(دباغی شده) می پوشی و تو را دیده ام که 
موی خویش با حنا رنگ می کنی و تو را دیده 
ام که وقتی در مکه بودی و مردم با دیدن هلال 
ماه (ذی حجه) تلییگفته» احرام می بندند 
و تو تا رسیدن روز ترویح"(هشتم ذی الحجه ) 
چنین نمی کتی. 

عبدالله گفت : اما در مورد رکتهای کعبه من 
ندیده ام که رسول الله صلی الله عليه و سلم آن 
ها را لمس کرده باشد بجر از دو وکن پمانر ار 


0 اهلال تلبیه گفتن است یعتی کسی که درحال احرام حج یاعمره است به آوازبلند«اللهم لبیک» میگوید. 
۲ روز ترویح روز هشتم ذی حجه است یعنی روز آغاز مناسک حي . 
۳) دور کن یمانی» همان دوستون کعبه است که حجرالاسوددر آن است . 
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-٤‏ كيتاب الْرْضوء 


و امه کفش دباغی شده همانا رسول الله صلی 
الله عليه و سلم را دینده ام که کف‌شهایی 
می پوشید که در آن موی نبود و در آن وضو 
می کرد(به وقت وضو پاها را می شست و در 
کفش می کرد) من هم دوست دارم که همچو 
کفشهایی بپوشم. 

و اما رنگ کردن موی » به تحقیق رسول الله 
صلی الله علیه و سلم را دیده ام که با حنا رنگ 
می کرد » من هم دوست دارم که با آن رنگ 
کنم . 

و اما اهلالء من ندیده ام » تا آنگاه که رسول 
الله صلی الله عليه و سلم احرام مى بست و 
روانه می‌شد تلبیه بگوید ( یعنی روز هشتم ذی 


-حجه). 
۱- یاب: الثيمن في باب - ۳۱ از طرف راست آغاز کردن در 
اه وضو و غسل. 


ور 


خال » عن حفص بذت سيرين » u‏ ا 
الي 8اا ن في عسل اه :ادان مها ومواض ع مورد شستن جسد دختر خود (زیشب ) په 
ایشان گفته بود : «غسل را از طرف راست 
سوه نآ 7 انظر: ۵۱۲۵۳ ۲۵6 اش ۱۲۵۵ ۱ 
نکن ۳ .ی و جاهای وضوی وی اغاز کنید» . 
AeA YoY Ayes‏ ۱۲۵4 ۱۲۹۱ ۱۲۹۱ ۰ 
۷۲ ۳ 1 . اخرجه مسلم: ]٩۳۹‏ 


۾ و ۰ ی 


۸- دنا حفص بن عم قال: خاش فال: ۱۸ از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
آخبرني اشعث 0 بن سیم قال: : سمعت آبي » »عن و و 
۳ 1 ا & ۰ ° ۳۹ ۰ ۰ 

سروق» عَن عان گات + ام ال ایا ی ۶ می داشت که در پوشیدن کفش و شانه کردن 


ی و طهارت (وضو و غسل) و در همه امو 
في تمه وترجله » وطهوره» وقي شانه له . ز انظر: 7 ر و غسل و در ر 


: ۲۲۹۸: آخوجه مسلم‎ . ۵۹۲۹ 2۵۸۵۶ A EY 
باب: الْتمّاس الوضوء باب ۲ جستجوی آب وضو با فرا‎ -۲ 
ذا حانّت الصلاة  رسیدن وقت نمان.‎ 


وقالت عائشة : حَضرّت لح »قاس الما تلم و عايشه رضی الله عنها گفته است: وقت نماز 
ےھ بصت رو و 


يوجد» رل التیمم . بامداد فرا رسید» در جستجوی آب شدند و آب 
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صحیع البخاری : 


e -9‏ کک 


۵ و ام و 


ا ا وا سا 
وق ناس اوه ٤لم‏ یجدود ۰ کي سول دک 8 


بوضوء ¢ وس رول ال 18 في ذلك ال یه 1 وأمر 
لز ور مر وق و 8~ ۰ 


الاس آنیتوضوا مه »قال : قرآیت الْمَاء ینیع من تحت 


أصابعه » ی وضو من عند آخرهم . [ انظر: 2۱۹۵ 


ع چم مج جر 


N Fe PANY A‏ ۳۵۷۵ . آخرجه مسسلم: 
۷4( 


f‏ تاب: الماء الذي دفستل 
به شعر الاشتان 


وان عطاء لا ری به باس : : أن يد ۸ منها الخیوط 
والحال وس فلا وراد فتنجد وان 


رھ فقو ام و ی 
الزفري eS‏ به . 
وال سسفیان: هذا لفقه بعینه » ول الله تا تمالی: 
الم تجدوا مه یسوا [ النساء: ۳ وهذا ماء ۰ وقي 


لس من شي » توضاً په e‏ 


»ق وم 


۷۰- نا مالك بن إِسْمَاعیل قال سرائیل » 


عن عاصم » > عن ان سیرین قال: + فلت لعبيد و« عندنّا من 
شر اللي سکس »مق ال 


آتس ¢ قال : لان کون عندي شَعرةّمنة اب إلي من 


-٤‏ کتاب الوضوء 


نیافتند پس آي تیمم نازل شد. 

٩‏ از انس بن مالک رضی الله عنه روایست 
است که گفت : رسول الله صلی الله علیه و سلم 
را دیده اب که چون وقت نماز عصر فرا رسید 
و مردم در جستجوی آب وضو بر آمدند و آب 
نیافتند . برای رسول الله صلی الله عليه و سلم 
آب وضویی آورده شد و رسول الله صلی الله 
علیه و سلم دست خویش را در ظرف آب در 
اورد» و مردم را دستور داد که از ان اب وضو 
انس می گوید : من دیدم که از زیر انگشتان آن 
حضرت آب بیرون می آمد تا آنگاه که همۀ آنها 
تا نفر آخر از آن آب وضو کردند. (اين یکی از 
معجزات ایشان بوده است). 


یاب ۳۳ آیی که در آن موی انسان 
شسنه شده باشد. 


و عطاء در موی انسان باکی نمی دید که از آن 
طناب و ریسمان بافته شود . و در بیان پس 
خورده سگها و گشت و گذار آنها در مسجد . 
و ژهری گفته است: هرگاه سگ ظرف آب را 
دهن زده باشد و بجز همان آب » برای وضو 
آب دیگری میسرنباشد با همان آب وضو کند. 
و سفیان می گوید: ایسن (فتوی زهری) کاملا 
فتوای فقهی است. خدای تعالی می گوید: «اگر 
آب نیابید تیمم کنید.»«اللساء : ۳» و این چنان 
ابی است که در نفس ان جیزی از (کراهت ) 
هست پس (به خاطر موجودیت آب) با آن 
ِ شود و (از روی احتیاط) تیمم شود. 

۱- از ابن سیرین روایت است که گفت : به 
9 : چیزی از موی پیامبر صلی الله 
عليه و سلم در نزد ما موجود است که از طریق 
انس -ویا گفت از طریق خانوادة انس به ما 
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سس رم 
الدنیا وما فیها . 7 انظر: ۲۱۷۱ 


ای و 


و 2 قال تا عو ی شود »عون 
سیرین؛ »> عن آئس: ۵ 

ان بُو طلحة ول مناد من شعره . [راجع: ۰ 
آخرجه مسلم: ۱۳۰۵ ۰ بنحوه] 


[باب: إذا شنرب الكَلّب في |ناء آحدکم 


ی 


ل 


ود تن اف اي روط 
قال: (ر5ا شرب الكلب في إتاء کم کلف له 1 
سبعا. [ اخرجه مسلم: ۲۷۹ ] 

e -۷۳‏ :حا 


روق ۴ ۰ 


e تال ا و‎ u 
بای من العش » قأخد الرجل خفه.‎ 


جحل بغر e‏ ازوان. گر الله له ادحل 
اجه [ انظر: ۲۳۹۳ ۲61٩‏ ۲۰۰۹ . خرجه مسلم: 
6 مطولا 

۷6- وال أحمد بن شییب: ۳ عن پوس » 


۱ Fre 


عن ابن شهاب قال : : حلگني حَمرة بن عَبدالله » عَن آییه 
قال : گات الکلاب ول » قبل وت في المَسلجد » 
في رمان سول الله 18 » کلم ارو شیامن 
ذلك . 


-٤‏ کتاب الرْضَوء 


رسیده است. 

گفت : اگر نزد من یک تار موی آن 
حضرت باشد برایم از دنیا و هرچه در آن 
هست» محبوب تر است. 


عبیله 


۱.- از انس رضی الله عنه روایت است که 
گفت : هنگامی که رسول الله صلی الله عليه 
و سلم (درحجه الوداع) سر خود را تراشید» 
نخستین کسی که از موی او گرفت. ابوطلحه بود. 


[ باب -اگر سگی از ظرف هر یک از شما 
بنوشد آن ظرف را هفت بار بشو ید ]! 


۲- از ابو هریره رضی الله عنه روایست است 
که رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود : «اگر 
ززز سگی از ظرف یکی از شما بنوشد . باید آن 


ظرف را هفت بار بشوید.» 


۳ از ایو هریره رضی الله عنه روایست است 
که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود : «مسردی 
وی موز خود را گرفت و به وسیلة آن برای 
سگ آب ریخت تا آن را سیراب کرد. خداوند 
از عمل وی خشنود گشت و او را به بپهشت در 
آورد.» 


۶ از ابن شهاب از حمزه بن عبد اله رس 
عمر) روایت است : که پدر وی گفت : در 
زمان رسول آل صلی ات علیه و سلم سگها در 
تس اند ود ی ک وا واد رسن وودد 
و چنان نبود که بر آثار آلودگی آن چیزی 


) این باب‌اصلی نیست بلکه موضوعی است ,چذانکه تنظیم کنندةٌ متن بخاری آن رادرمیان دوقلاب آورده است . 
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صحیع البخاری 


مه وه ان عم 


۷6- - حدقا حقص‌بن 
ابن آي اسر وا ا 


سالت ی 4 5 ال :۰ ارسلت كلك سمل 


کل » ول ال قلا اکل » لما اسک علی تنسه» 


فلت : : ازسل گلبي فاجد دمعه 5 گلا آخر؟ قال : «قلا کل 


اتا“ سيت علی گلبلك ولم تسم علی لب آغر). 


Jot De tVe oot ۳"‏ ۷ص ده عون 


۵ و 6 ۸ ۵۸۷ 1۷۳۹۷ احرجه مسلم: ۱۹۲۹] 


2ر و ر ۶ 


-٤‏ باب: من لَم در الوضوء 
لا من انمخرجین: من القبل والدیر 


وقول الله تَعَالّى : «آو جاء احد منم من ما4 


CT زالاندة:‎ 


pe 2# “©‏ وو 


۰ ۰ 4 o 2 
أومن‎ E 


دگره د حوالقّملة - یمد الوضوء 


© ون اه مد 


1 جابر و و 


الا ولم يعد ال الوم 
وقال الحسن: إن احَڏمن شعره واظناره آوخلع 
خلیهقلا وسوء عليه . 


و وال بو هريرة: : لا وضوء إلامن حَدَث . 


ویذگر 2 عن جابر: أن التبي 8 گان في عَرَوة ات 


e‏ همم 


الرقاع ٤‏ رمي جل سهم که » فرگع وسسجد 


ومضی في صلاته . 


ِ- وت لرضوء 


۵ از عدی بن حاتم روایت است که گفت: 
از پیامیر صلی الله عليه و سلم (دربارة شکار 
«آنگاه که سگ آموزش داده شده ات را ( بنام 
خدا) رها کردی و سگ شکار را کشت» شکار 
را بخور و اگر سگ از آن شکار خورد آن 
شکار را نخور» زیرا سگ شکار را برای خود 
داشته است» 

من گفتم : سگ خود را می فرستم ولی آن را 
با سگ دیگری می یابمء آن حضرت فرمود: و 
آن شکار را مخور» زیرا تام خدا را بر سگ شود 
برده بودی و بر سگ دیگر نام خدا را یاد نکرده 
بودی» 


باب - ۳۴ کسی که (تجدید) وضو را 
واجب نمی داند بچز از خارج شدن 
از دو راه . راه پس و راه پیش. 
و قول خدای تعالی : «یا بیاید یکی از شما (از 
قضاء حاجت ) از مستراح (توالت) » «المائده : 
و عطاء گفته است : کسی که از مقعد او 
کرمی بیرون آید و یااز آلت او چیزی به 
انداز؛ شپش خارج گردده وضوی خود را 
تجدید کند. و جابر بن عبدالله گفته است: اگر 
کسی در نماز بخندد » نماز خود را از سر بگیرد 
و وضو را تجدید نکند! 
و حسن گفته است : کسی که موی و نا خنهای 
خود را می گیرد یا موزه ها (مسحی) را بعد از 
مسح پایها از پای می کشد. بر وی وضو لازم 
نمی ی کرد . و ابو هريره گفته است : وضو لازم 
نمی گرده بجز از حدت (یر آمدن چیری از 
آلت يا مقعد) . 


۱) مذهب ابوحنیفه همین است لیکن اصحاب اومیان تبسم که دندان سفید کردن است بی آواز ومیان ضحک یعنی آوازی 
که خود بشنود نه‌غیر» وقهقهه. خندۀ که آواز آن رادیگری بشنود فرق میگذارند. تبسم » ناقض نماز نشوه وضحک نماز 
را فاسه گرداند و قهقهه نماز و وضو را فاسد گرداند. (شرح شیخ الاسلام» ج ۱تیسیر القاری ص ۲۲۶) 

۲) باکشیدن موزةٌ مسحی واجب همین است که پای های را بشوید. وضوی کامل واجب نیست ( تیسیرالقاری ) 
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ء- کتاب الْْضُوء 


وقال الحَسَ: مزال لسن من یود في _ و از جابر روایت شده که گفته است: در غزوة 
۴ آن حضور داشت . مردی ( در حال نماز) 
ے تم ۶وك سے ۰ 
وقال طاوس e‏ بوا وال هدف تیری قرار گرفت و خحون از وی جاری 
و مر مس ووي 
الحجاز: ليس في الدم وضوء . گشت » وی رکوع و سجده کرد و نماز خود را 


ص مر ۵ سر روص ۱ مه يم ۴ 1 ۳ ۲ ی af“‏ 
وعصر ابن عمر بر » قحرح منها الدم ولم یتوضا. تمام نمود! و حسن گفته است : مسلمانان 


مر مرا ره وس I‏ 


همیشه در حالی که زخحم داشتند نماز 


ویرَق ابر آبی أوقی دما قَمضّی في صلاته . ۳۳ 

وبزف ابن ابي اوئی د ي مر می خواندند. و طاوس و محمد بن علی؟ 

وقال این عم والحن فیمَن یَحجم: یس علبّه و عطاء و اهل حجار" گفته اند: در جاری شدن 
لا محاجمة . خون وضو لازم نمی کرو 


یم مر 


و ابن عمر آبله اش را فشرد و از آن حون بر 
آمد و وضو نکرد و ابن ابی اوفی خون تف کرد 
و به نماز ادامه داد واين عمر و حسن دربارة 
کسی که حجامت می شود گفته اند: بر وی 
وضو نیست بجز از شستن جای حجامت او. 
۷۷- حدنا آدم بن أ یاس قال: حدگنا ابن آيي ذلب. ‏ ۱۷ از ابو هريره رضی الله عنه روایت است 
ی ی ا و این ء است: « بنده پیوسته در ثواب نماز شامل است 
E‏ تا آنگاه که در مسجد در انتظار نماز باشد و تا 
الا مالم یخدت). كمال رجل آعجمي: ما الحَدَث ف ی 
یا آا هريرة ؟ قال الصوت » يعني الضرطة  .‏ انظر: 440 گفت: ای ابوهریره حدث چیست؟ گفت: باد 
Ey‏ ون N A‏ ۳۲۱۱۹ ۳۷۲۹ 3۶۷۱۷۰ ۰ صدا دار«گوز» . 
آخرجه مسلم: ۳۹۲ وله الساجد (۲۷۲) بنحوه ‏ وأخرجه (144) 
بقطمة | تردفي هذه الطریق , وأخرجه في الساجد ٩(‏ 16) مطولاً ] 


۷- دنا آبوالولید قال : حدنا ابن عيشَة ‏ عن ۱۷۷-عباد بن تمیم از عموی خود روایت کرده 
rd‏ مر و محر کف 7 


الزهري » عن عباد بن تمیم » عن عه » عن التبي :18 است که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرموده 
7 چت ر ge‏ ۳ ي ی ر 1 ۲ ° TG‏ آواه س 

قال : ( لا ید فا حتّی د ضوتًا آویجد ریحا). سسا «نماز را رها نکن نکه وازی بسوی 
2 و یا بویی دریابی» 


[راجع: ۷ . اخرجه مسلم: ۳۲۱] 


0 دراین قول رد حنقیه آراده کرده است واین رد چیزی نیست بعد ازصحت احادیث که صریح دال است برحدت بودن 
خروج دم (یعنی جاری شدن خون به مذهب امام ابوحنيفه وضو را می شکنند) (تیسیرالقاری ج ص ۸۴). 

۲) مراد از محمد بن علی امام پاقر رضی الله عنه است که از پدر بزگوار خودعلی بن حسین ملقب به امام زین العابدین 
وازجابر وابن عمر روایت حدیث کرده است وازاعاظم فقهای مدینه وتابعی کثیر الحدیث است (شرح شيخ الاسلام) 

۳( اهل حچاز مانندسعید بن مسیب وسعید بن جبیر وفقهاء سبعه ومالک وشافعی وغیره ( اسماء الرجال) 
ابن ابی اوفی » نام وی عبداله است که خود و پدرش از صحابه اند در سال ۸۷ وفات کرده وآخرین صحابی است‌که 
تاآن سال زنده بوده وامام ابوحنیفه درهفت سالگی اورادیده است (شرح الاسلام واسماء الرچال) 
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صحیح البخاری 


۱ کے ام وه ر ۳ یہ مر ي ت 
۸- حدئنا قتيبة بن سعید قال: حدئنا جریر » عن 
و ےوک ے e E‏ وو 
الأعمَّش » عن منذر أبي يعلى الثوري » عن محمد بن 
ی د ت م ا 
الْحتنة قال : قال علی : کنت رجلا مناء » قاستَحیت أن 
یی ا یدای مت مس 
آسال رسئُول اللّه 8 » قَأمرت المقداد بن الأسود فساله » 
تال : ( فيه الوضوء) . 

ورواه شعبة عن الأعمّش . [ راجع: ۱۳۷ . آخرجه 
مسلم: ۴ بزيادة ومن أجل فاطمة ] 

م تہ مر fs‏ ۳ سے ۳ 7 ت ۰ 

۹- دک اسع دبز قص: حدشاشيان »عن 


خر خر ماع ور رو OS‏ 


یحی »عن أي سلمة: آن عطاء ین يسار أخبره: آن زید ابن 
عالد آخره اه سال مان ب مان هه فلت : ارآیت إا 
جام لمن ؟ قال مان یکیو لاملا 
ریش تگرن. قال لمان : سمه من رسو الل 38 

قسالت عَن ذلك علياء والزير » وطلحة » واي ین 
گعپ رضي الله عنهم . قأمروه لك . [ انظر: 04۲ . 
اخرجه مسلم: ۰۳6۷ مختصراً ] 


۰- حا (سحاق قال: آخبرتّا التضرقال: أخبرتا 
شعبة » عن الحگم » عن دکُوانْ آبي صالح » عن آبي 
۳ وم و ام و و م e‏ م2 و م 
سعيد الخذري: أن سول اللّه 48 ارسَّل إلى رجل من 
الألصار» فجاء وراسه رت ر فقال الي ك : « ۳ 
أعجلاك) . قال : تم ۰ قال رسُول اللّه 8 : « دا 
فا د ات 

تابعه وهب قال: حدقا شعبة . 

AS E as r‏ ع 
قال : آبو عبد الله : ولم يقل غندر ویحیی عن شعبة: 


وڪم 
( الوضوء). [ آخرجه مسلم :۳۵۵ ] 


6- کتاب الوضُوء 


صفحه ۱۰۵ 


۸ از محمد بن حنفیه روایت است که علی 
رضی الله عنه گفت : من مردی مذاء بودم 
و سلم سئوال نمایم . به مقداد بن اسود گفتم . 
و او (از حکم آن) سئوال کرد. آن حضرت 
فرمود: ۱ درآن وضو لازم است» نه غسل . 
شعبه از اعمش نیز همین را روایت کرده است. 


۹ از زید ابن خالد روایت است که وی (به 
این عبارت) از عثمان بن عفان سئوال کرده بود: 
گفتم : در مورد کسی که جماع کرده و آب 
متی اش بیرون نشده است» چه حکم می کنی؟ 
عثمان گفت : وضو کند مانند وضویی که برای 
نماز می کند و آلت خود را بشوید. 

عثمان گفت: من این (حکم ) را از رسول الله 
صلی ا4 علیه و سلم شنیده ام. 

(زید می گوید) من حکم آن را از على و زتیر 
و طلحه و ایی بن کعب رضی الله عنهم سئوال 
کرده ام . آنها نیز همین گونه حکم گردند" 

۰ از ابو سعید حتف رضی الله عنه روایست 
است که گفت : رسول الله صلی الله عليه و سلم 
کسی را به عقب مردی از انصار فرستاد» و أو 
در حالی آمد که آب از سرش می چکید. پیامبر 
صلی الله علیه و سلم به او گفت: «شاید تو را 
به شتاب وا داشته ایم ؟» 

«شاید تو را به شتاب واداشته ایم؟» 

وی گفت: آری. 

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود : «هرگاه 
(به وقت جماع قبل از انزال) به شتاب وادار 
شدی و يا حبس انزال کرده شدی, بر تو وضو 
واجب می گردد.» متابعت کرده است و هب 
(نضر را) به روایت از شعبه. ابو عبد الله گفته 


) حکم این حدیث متسوح شده است ودرچین حالتی غسل واجب میگردد(ترجمه انگلیسی بخاری) 
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ق عاع و ۶ و 


۵- باب: الرجل توضیٌ 


مس 


صاحنه 


۰ 
‌ 


و مت زره و 


۸1~ - حدشني محمد بن سلام قال : : آخبرایزیدین 


۳ وه 


ارو » عن یی » عن موسی بن عة » عن ریب 


م 


ا نرسو الله : 


ت و ر 


قال أسامة بن ژید: 2 


زراجع: ۱۳۹ . آخوجه مسلم: ۱۲۸۰ وف احج (۲۷۹) مطولا ] 


مر مر موس و 


۲- - حلا مرو بن علي قال: + دا عبدالوهاب قال: 


سے ۾ رم ۱ے و محر 


سمعت یحیی بن سعید قال : بر نهیم :أن 


رو مه و و مرو آ س A‏ 
افع بن جر نمطم أ 6 : أله سمع عروةابن بن المغيرة بن 


وم هه مد و سے سے سے سے ا 


-٤‏ کناب الرضوء 


کک 
EE‏ اي ؟ قال : TE‏ 


است: غندر و یحیی که از شعبه روایست کرده 


اند لفظ (وضوء) بر تو وضو واجب 
می گردد را نگفته اند. 


باب - ۳۵ مردی که در وضو کردن 
دوستش را کمک می کند. 


۱- از آسامه بن زید رضی الله عنه روایت 
است که گفت : آنگاه که رسول الله صلی الله 
علیه و سلم از عرفه برگشت. راه خود را به 
سوی درة کوه کج کرد و در آنجا قضای 
حاجت نمود . اسامه بن زید می گوید: من بر 
آن حضرت آب می ریختم و او وضو می کرد . 
وسپس گفتم : یا رسول الّ» آیا نماز 
می گزاری؟ 

آن حضرت فرمود : نماز در پیشروی توست 
۲ از مغیره بن شعبه رضی الله عنه روایست 
است که گفت : وی در سفری» همراه رسول _ 
اه صلی الله علیه و سلم بود و آن حضرت به 


۳ 9 ۱ 


شعبة يحدث عن المغيرة ين شب : آنه گان مع رسوا ول له 


ی ۳ 4 2 


في سفر » ربلل ¢ ون مغيرة جع صب ماه 


می ريخت و او وضو می کرد. آن حضرت 


ا چ ا ا و 


میا 


وچ من 


مسج على این . ز انظر: ۲۰۳ ۲۰۹ CAA FF‏ 
۸ 66۲۱ ۳۵۷۹۸ ۵۷۹۹ . اخوجه مسلم: ۲۷ 


<۳- باب: قراءة الفرآن بعد الحدث وغیره 


سے بت مه ر او e‏ ت کے ےه 
وقال متصور عن ابراهییم: لا باس بالقراءة في 


الْحَمام» ویکتب الرمالة علی غر وضوء ۲ 
TE‏ ا 


وکال حماد عن [براهیم + إن گان عليه م زار 


والا لا تسم . 


» ففسل وجهه ویدیه ¢ وستح براسه ۰ 


روی و دست ها را شست و بر سر خود مسح 
کرد و بر موزه های خود [نیز ] مسح نمود. 


باب - ٠۳۶‏ قرائت قرآن و غير آن بعد از 
بی وضویی. 

و منصور به روایت از ابراهيم گفته است: در 
قرائت قرآن در حمام و نوشتن رساله علمی 
بی وضو باکی نمی باشد. 

و حماد به روایت از ابراهیم گفته است : اگر 
آنها (در حمام) ازار پوشیده بودند بر آنها سلام 
کن و در غیر آن » بر آنان سلام مکن. 
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۳- - خلت بقل نيال » عن مخرمَة 
نان ریب مولی ان عباس : : أن عبدالله بن 


ra pere 


عباس خر : بات کی عند موه زو الي 
وهي حال > قاضطجعت في غرض الوسادة » اج 
رسول الله 4 وه في ولا » تام سول الله 18 » 


Fs 


حتی لصف الیل وله بقلي ل أوبندةبقليل» 


کے 


سقف رسو الله 88 » قجلس يسح الوم عن وهه 


بيده ۰ مقر ال نیت نکر تم من سورة آل مرن 6 
وار و و 


م ام إلى شن معلة 


ا 


2 a 


مد بت کشت إلى جنبه » قوطتح 


. قال این باس 2 قصنعت مثل ما صح 


حبص مق و مه 


۶ مه سے ده 24 ص ام میم مر 
صلی رکمین تین » )خر 
۹ . اعوجه مسلم: [YY‏ 


اصح . ۱ 


۷ من لم يتو نتوضاً 


من الْفثني الْمثقل 


م ام و تا 


ابن عرو. e‏ جا 
کي لت : یت عافة وج الي 8 حي 


ای 


-٤‏ کتاب الرْضُوء 


LES 


يده الیمنی على 
راسي اڪڌ باي ال بن E‏ ثم 
رین مركن گم تین گم وکین . .ثم 
بت » م وتر ء رن 


۳- عبد الله بن عباس رضی الله عنهما گفته 
است: وی شبی را در خانة خالة خود ميمونه 
همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده است. 
(وی می گوید) من در عرض بالش پهلو نهادم 
و رسول الله صلی الله عليه و سلم و همسرش 
در طول بالش پهلو نهادند. رسول الله صلی الله 
علیه و سلم تا نیمه شب یا اندکی بیشتر یا کمتر 
خوابید. سپس رسول الله صلی الله عليه و سلم 
پیدار شد و نشست و با دست بر روی خود 
کشید و اثر خواب را زدود. سپس ده آیت از 
آخر سورة آل عمران خواند» بعد به سوی 
مشکی که آویخته بود برخحاست و از آن وضو 
کرد و وضوی خود را نیکو نمود ۰ پس از آن 
به نماز ایستاد. 
ابن عباس می گوید: من برخاستم و همان کردم 
که او کرده بود» سپس رفتم و در کنارش ( به 
نماز ) ایستادم . آن حضرت دست راست 
خویش رابر سر من نهاد و گوش راستم را 
گرفت و تابید( و مرا از جانب چپ په جانب 
راست خود آورد) و سپس دو رکست نماز 
گزارد و بعد دو رکعت دیگر » و بعد دو رکعت 
دیگر و بعد دو رکعت دیگر و بعد دو رکعت 
دیگر و بعد دو رکعت دیگر ( شش دو 
رکعتی) و بعد و تر گزارد. 
آن حضرت پس از آن پهلو نهاد تا آنگاه که 
مؤذن نزد وی آمد . سپس برخحاست و دو 
رکعت سیک ادا کرد بعد پر آمد و نماز با مداد 
را گزارد. 
باب -۳۷: کسی که تجدید وضو نمی کند 
مگر از اثر بیهوشی عميق. 


روایت است که گفته است: نزد عایشه همسر 


یی پیامبر صلی الله عليه و سلم رفتم که در آن 
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-٤‏ كياب الْوْضوء 


رگالت: ll‏ قلت : ا اا Ee‏ 
۳۴ شنت ی تجلانی الق » وجَعلت آصب وق رأسي 


ماد ¢ لما اصرف سول اللّه 848 حَمد ال وی علیه 1 


۶ مس 9 


نم قال : ما من يء كنت کم رهزلا قد رايت في مقَامي 


۳ 


رو رم م 


ولقّد آوحي الي کم تفتنون 
في القبور مغل -آو قريب من - فتنة لجال - لا آذري 
آي کل ات انا بوک احم فی ل مَاعلمك 

بهذا رفن ن أو الموقن - لا آذري آي َلك 
الت اسما - و Ek: Ra‏ 
اییثات والْدی . قاجبنا وا وتا ال ت 
مت علا زن گنت لمومنا . وآمّا المافق أ 
الاب - لا آذري اي کللتقالت مساق ول لا 
اذري» سمت یوق . و راجع: ۸٩‏ . 
اخرجه مسلم:۰۵ 4] 


هدا ء حى اج ولا . 


عم و 


» ققد علمنا 


٩ 


مہم یھ ہی ہہ ھرس یتم ب پس مسمس یی سیم تتت ت ت 


صحیح البخارى 


وقت آفتاب گرفته بود. مردم ایستاده بودند 
و نماز می گزاردند و عایشه هم ایستاده بود 
و نماز می گزارد. 

به او گفتم : مردم را چه پیش آمده است؟ وی 
با دست خود به سوی اسمان اشارت کرد 
و گفت: سبحان الله . 

من گفتم : آیا کدام نشانه ایست ؟ گفت : آری 

من هم به نماز ایستادم تا آنکه بیهوشی بر من 
عارض شد و من هم به ریختن آب بر سرم 
آغاز کردم. و چون رسول الله صلی الله عليه 
و سلم نماز را تمام کرد خدای را سپاس 
و ستایش کرد و سپس گفت : «آنچه رامن 
هرگز ندیده بودم» همین حالا در همین جایگاه 
خود دیدم . تا آنکه بهشت و دوزخ را دیدم . 
بر من وحی شد که شما در قبرهای خویش 
ی ی و ی 
مسیح دجال» نمی کش اسان 
گفته است. (فرشتگان در قبر) نزد هر یک از 
شما می آیند و می گویند : در مورد این مرد 
چه می دانی ؟ مؤمن یا موقن - نمی دانم کدام 
کلمه را اسماء گفته است -می گوید : او محمد 
رسول الله است که با دلایل صدق و هدایت بر 


ما آمده است. و فرمودة او را پذيرفتيم و به او 

ایمان آوردیم و از او پیروی کردیم . به او گفته 

می شود : آرام بخواب » همانا دانستم که تو 

وھ جیوه آق ا اتی ا مراب غ 

سا وس اون کلمه را اسماء گفته است ۳ 

می گوید : نمی دانې شنیدم که مردم چیزی می 
گفتند . من هم همان را گفتم.» 


۱) قاطمه درشنیدن این حدیث از اسماء در کلمات : مؤمن یا موقن, مثل یانزدیک ومنافق یامرتاب شک کرده است. 


Maktaba Tul ۲ 


صحیح الیخاری 


۸- باب: مسح الرس کله 


لقول الله ای وام مرت برژوسکم4 7 دة 


و ء و م5 


وقال ابن السیب 
على رآسها . 

وسل مانك: : آیجزی آن ینسح به 
قاحتج بحدیث عَبدلّه ن زد 


ےت 9 


مر مرو 


: مره بمتزله الرجل » تسم 


بض الرس 


ام 9 


چ 3 رو 


ey e ۱۸۰ 


مر 


ر رش چ اق يم ی کف 
3 ك 
ا » م مَضَمّضَ 
واستتگر کلام ۰ ثم EG‏ .ثم ثم عسل یه 
رنھ بک رچ مر ر 

مرئین مرتین | إلى المرققین » » م مسح راس بيده 0 
بھما و ببس رأسه خی تب بها إلى تا 
مر إلى المگان الذي با من » ثم سل رجلیه ‏ 

[انظر: av NAY. ٩۱۹۱ 24۸٩‏ ۰ وانظر في الوضوء 


باب:۵ ۲ وباب : ۲۸ أخوجه مسلم: ۲۳6] 


۹- باب: سل الرجلین. 


إلى الْكَعَبيْن 
- دنا موسی‌قال: دا ویب » عن عمرو » 


عن آییه : شهدت عَمرو بن آبي حسن : سال لب 


o 


دعر وه اي 48 »توس اء ll‏ 


م وضو اي 48 انا على ده من ال 


ذا ده و 


لیا و م دحل يده في التور ۰ قمَضْمَض واستلشق حو 
۵ مر خر مک مرح مر مر مر مر و 


واستتگ ثلاث غرقات 1 ثم ادحل يده سل وجهه 
تاا و ین و 


لاتا د م سل همین إلى لقن ئم ادل یده 


a سس‎ 


-٤‏ کتاب اْرْضوء 


۱۰٩۹ صفحه‎ 


باب - ۳۸ مسح (در وضو) بر تمام 
سراست. 

نظر به فرمودهُ خدای تعالی : « سرهای خویش 
را مسح کنید.«مانده : 41 و ابن مسیب گفته 
است : زن همچون, مرد است که باید سر خود 

e 

و از امام مالک سئوال شد: آیا بسنده است که 
کسی بخشی از سر خود را مسح کند؟ وی 
حدیث عبد الله بن زید را حجت اورد 
۵- از بحی ماز نی روایت است که گفت : 
مردی به عبد الله بن زید گفت. که او پدر 
بزرگ عمرو بن یحیی بود. که : آیا می توانی 
به من بنمایی که رسول الله صلی الله عليه 
ول ره غو 8 
عبد الله بن زید گفت: اری . وی آب طلبید و 
بر دستهای خویش ریخت و دستها را دوبار 
شست » سپس دهان را سه بار شست و بینی را 
سه بار شست و آب بینی را بیفشاند . سپس 
روی خود را سه بار شست» سپس دستها را تا 
ارنج ها دوبار شست» بعد با هر دو دست مسح 
سر کرد و از جلو سر به عقب برد چنانکه از 
جلو سر آغاز کرد و دستها را بطرف گردن برد 
و سپس دستها را به همان جایی پس اورد که 
آغاز کرده بود . 

باب - ۳۹ شستن پای ها تا بجلک ها 

(قوزک پا). 


1 از عمرو روایت است که از پدر خود 
روایت کرده که گفته است : من حاضر بودم که 
عمرو بن ابی حسن در مورد وضوی پیامبر 
صلی الله عليه و سلم از عبدالله بن زید سئوال 


"" کرد. وی ظرفی آب طلب کرد و مانند وضوی 


ن¿ پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آنها وضو 


نمود. از ظرف بر دست خود آب ريخت 
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صفحه ۲۸۶۶ “٤‏ کتاب الْرْضُوء 


لائ ه کم غسل يديه مرتين إلى المرقین » ثم ادخل‌یده و دستها را سه بار شست . سپس دست خود را 
قح اس » قافبل بهما وأدبرمرة واحدة » ثم َل در ظرف داخل کرد و از آن دهان را شست 
رجلیه ی الکعبین رو راجع: ۱۸۵ . اعرجه‌سلم: ج و بینی را شست و آب بینی را بیفشاند با سه 
£ مک ات میس فد قو به 
و روی خود را سه بار شست » سپس دستها را 
تا آرنج ها دوبار شست .سپس دستش را در 


ظرف در آورد و سر خود را مسح کرد هر دو 


دست رأ بر سر خود پیش برد و د پس آورد . 
و پس از آن پای‌هاراتابجلک ها (قوزک پا) 
۰ یاب: اسنتعمّال فضل باب -۴۰ استعمال باقیماندة آب وضوی 
وضوء الاس مردم و جریر بن عبدالته خانواده اش 
ی را فرمود که از بقية آب مسواک 
وآمر جریربن عَبداللّه أل آنیتوضووا بقل eT‏ 


سواکه. 


سے مر 


۳ ۳ مر و 
¥ توا ی : حلا شع قال: لا الحگم ۷ از ابو حجیفه رضی الله عنه روایت است 
یت o EE‏ که می گفت: رسول الله صلی الله عليه و سلم 
و در گرمای چاشت نزد ما آمد و برای او آب 
۱ وضو آورده شد و وضو کرد. مردم از بقیة آب 
و وه تسود هقی ال ار ۱ ا 
قل 2 ET‏ وضوی وی می گرفتند و بر خود می مالیدندا. 
رکتبن » لصو ین » وين يديه ره بز قر پیامبر صلی الله عليه و سلم دو رکعت نماز ظهر 
۳۷ وود موی ۲ج عویش مود و دو رکعت نماز عصر را گزارد » در حالی که 
۳۵٩‏ درادن 00 . آخرجه مسلم: ۵۰۳ ] شن زوگ وی نیزه کوچکو قرار داشت 


مس رح 


اجره ٤‏ اي بش ی » فجع| الاس ياخدو 


۸- وگال آبو موسی : عا ابي 9 بح فيه ما ۸- و ابو موسی گفته است : پیامبر صلی الله 
عليه و سلم قدحی طلبید که در آن آب بود 


ی ا ا ی 


يديه وج فيه » ومَج فيه » ثم قال هم اشربا 
۳ زا ۳ آه 4 0 = 3 5 
مه » وفرعا على وجوه ومکتا وشورکتا». انظر: با 
5 ۳۷۸ . اخرجه مسلم: ۰۲6۹۷ طول ا در ان و سپس ما را گفت که: 
«از آن بتوشید و بررویها وسینه های خویش 
پریزید.» ‏ 


۱( ظاهر آن است که همگی سه مشت آب بوده وباهر مشت دهان وبینی را می شسته است (شرح شیخ الاسلام) 
۲) بقیه آب وضوظاهر آبی خواهد بود که درظرف باقی می ماند. دراینجا آب مستعمل وضو بعید مینماید.(تیسیرالقاری) 
(r‏ عنزه.نیزة کوچکی‌است که بطور ستره درجلوی نمازگزار قرارداده می شود وطول آن حداقل یک فوت بایدباشد. 
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صحیح البخاری ‏ 


e‏ ۶ ره زره و 


۱۸۹ - انا علي الله قال : حا يموب بن 
یراهیم بن سعد قال + حلا يي » »عن صالج » » عن ابن 
شهاب قال : ارتي موی ریم قال: : هي 


۰ o: و‎ 26~ 


مج سل قفي ره وهوّغلام من رهم : 


رورو گم 


وقال عروة عن المسور و وغیره » یصَدق ق کل واحد 


منهما صاحیه بهد ذا توًا اي 98 کدرا یو وگ 


وضوه 1۰ مت (YY‏ 


€ ی 


هه ی 


اسماعیل » عنالجند تال + سم هب ی 
يمول : نت بي تال ي لی اي 89 فلت اسول 
له .نان آختي وجیع » » قَمَسَح رأسي ودعالي 
رک << 


ء۰ مه 


rey 1 ۳ 1‏ . 
اخرجه مسلم: ۰۵ ولبه قال: وجع ] 


۱- تاب: مُنْ مضمض 
واستنشق من غرفة واحدق 


ورت ره و ره 


۱- دا مسدد قال : : حا خالد بن عبداللّه قال: 


ەق وم مر 


لگا عرو یی » یهن له بن رند » 
فرع من لاه علی َهقَ ی ار 


ےک > هس 


کت تن 


ی ه‌ ار 


شق 
تسل تج لی رت مر منوت رسب 
2 ماآدبن ر٠‏ ول رجلهلی این ثم قال: 

هگا وه سول الله 28  .‏ راجع: ۱۸۵. آخرجه 


مسلم:۴۳۵] 


-٤‏ کاب الوضوء 


۹ از ابن شهاب روایت است که محمود بن 
ربیع او را گفته بود و محمود همان کسی است 
که رسول الله صلی الله عليه و سلم در ایام 
گودکی و مقداری آب را که از چاه خان 
شان در دهن کرده بود » بر روی وی افکنده 
بود . 

و عروه از مسور و کسی دیگر که هر یک 
دیگری را تصدیق می کرد چنین روایت نموده 
است : هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم 
وضو می کرد مردم برای دسترسی به بقیه آب 
وضوی وی » نزدیک بود با هم بجنگند. 

۰- از ساب ین یزید روایت است که گفته 
ار 
و سلم برد و گفت :یا رسول الها پسسر 
خواهرم بیمار است . آن حضرت دست بر 
سرم کشید و به حق من دعای برکت کرد 
و سپس آن حضرت وضو کرد. و من باقیمانده آب 
وضوی وی‌رانوشیدم» و سپس در پشت سرآن 
ان و 
دوشانه اش بود نگریستم که بسان تکمۀ حجلۀ 
عروسان می نمود. 


باب - ۳۱ کسی که با یک 
و بینی را بشوید. 


مشت اب دهان 


۱-از عمر و بن یحیی روایت است که 
پدرش گفته است: عبدالله بن زید از ظرفی بر 
دستهای خویش آب ریخت و دستها را شست 
و سپس شست - یا -(راوی گفت که) از یک 
مشت آب مضمضه و استشاق نمود و سه بار 
این عمل را تکرار کرد. 

بعد دستها را دو دوبار تا آرنجها شست و سر 
خود را مسح کرد پیش سر و پشت سررا: 
و بعد هر دو پای را تا بجلکها شست و سپس 
گفت: چنین است وضوی رسول الله صلی الله 


عليه و سلم. 
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صفحه ۱۱۲ 


او 


۲ باب: مسح الرس مرة 


بض گم مر گر هر مرو گس موه 


۷۲ سب - حدثنا سلیمان ین حرب قال : : حدکتا و هب قال: 


رام و2 


: شهدت عرو بن 
آي تن مال ان ند عن وم اي 1 
دحا بور من ما و الهم كا علی یه سهم سل 


کل 6 م نحل ی ني لگ ۰ 2 سس 


عق 


ا ستقرکلاگا 1 بثلاث غرقّات من ماء 1 م اذل يده في 


رعق ۵ غص 


رون 3 یه قال: 


و و ملاتا .ثم لت ني الا 
َا ا مس م رو کر ۳ میرم مر 
يدي إلى مرن مرن مر ٠‏ 
يده في الاک عسل رجلی . 
وحدتنا موسی قال : حا وهیّب قال : مسح رأسّه 


مره .[ راجع : ۱۸۵. اخرجه مسلم: ۲۳۵ ] 


۳ اب: وضلوم الرجل مَع 
امراته , وقضل وضوء الْمَراة 


9 رو ی ۳ هچ مت 


نم ۽ عن زا بن ۳ ۳۷ + گان الر a‏ 
روون في زان سلاجم 


4 باب: صب ال 5 


وضوعه على المغمی عليه 


مه هر ما 


* همم 


4 - کتاب الوضوء 


روی خود را شست بعد دستش 


باب - ۴۲ء مسح سر یک بار است. 


۲ از عمرو بن یحیی روایت است که پدر 
وی گفته است: من نزد عمرو بن ابی حسن 
حاضر بودم که وی در مورد وضوی پیامبر 
صلی الله عليه و سلم از عبد الله بن زید سئوال 
کرد. عبدالله بن زید آب طلبید و پیش روی آنها 
وضو کرد: وی بر هر دو دست خویش آب 
E‏ 
خود را در ظرف در آورد و با سه مشت ات 
دهان و بینی را شسست و آب بینی را افشا 

سپس دستش را TT‏ 
ش را داحل ظرف 
کرد و دستها را تا آرنجها دو دوبار شست . 
سپس دست را داخل ظرف کرد و سر خود را 
مسح کرک بر پیش و پس سر خود مسح نمود. 
سپس دست خود را در ظرف فرو برد 
و پای های خویش را شست. و روایت است از 
موسی که وهیب گفته است : آن حضرت سر 
خود را یک بار مسح کرد. 


باب -۲۳. وضو کردن مرد با زن خود 
و حکم بقية آب وضوی زن» و عمر 
با آب گرمی که از خان زنی‌مسیحی 
آورده شده بود. وضو کرد. 
۳- از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت 
است که گفت : مردان و زنان (که محرم هم 
بودند) در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم 
با هم یکجا وضو می کردند. 
باب - ۰۴۴ پیامبر صلی الله عليه و سلم 
باقیماندة آب وضوی خود را بر شخصی 
ريخت که بیهوش شده بود. 
۶ از جابر رضی الله عنه روایت است که 
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صحیح البخاری - کتاب الْوضوء 


یوش ایض لا اقل eT‏ عیادتم امد و من مریض بوده و از هوش رفته 

منوضونه » قتقلت ات :یَارسُول الله لمن بودم . ان حضرت وضو کرد و از بقیه اب 

رات يريگ قرت آي راض . [انظو: کک 0 ۳ 

ون ESE clot‏ دول TOS Cher NVI‏ : یارسسول الله از من کی میراٹ 
می برد همانا کلاله (غیر از پدر و پسر) از 


۹ . آخرجه مسلم: ۱۹۱] 1 


کیان 
هپّاب: الل والوضوء 
في المخضب وَالْقدح باب - ۴۵ غسل و وضو در لگن, کاسة 
وانخئب والحجارة کلان» ظرف چوبی و ظرف سنگی. 


ے مر مر ۵ سره 


۹9 - تابن شیر » سح له بن یکر ۵- از انس رضی الّه عنه روایت است که 


قال حلا ميد عَن اتس قال : خضرت الصلاة ۰ 
مام م ی م فاد 
ام من كان قريب الذار إلى أهله » وقي قوم ۰ قاتي . . o‏ 

الله کو ام موم وضو کند) و گروهی در انجا ماندند . برای 
رسول! e a a‏ 


و ور رسول الله صلی الله عليه و سلم در لگن € 


و e‏ وء هن رو ء سا ۳ 
خضب آل بیسط فيه فيه که » ضا الوم کلهم ۰ نا _ آي آوردند. لگن به اندازة کوچک بود که کف 
کب قال: مان رَد  .‏ راجع: ۲۱8۹ دست آن جضرت در آن پهن نمی شد. تمام آن 


گروه از آب (لگن) وضو کردند. 
انس را گفتیم : شما چند نفر بودید؟ 
آن حضرت بود). 
۱۹۹ - حا محم ین الْلاء قال: دا آب و آسامة » 41اه انم موسی رصن اف عق زوایت ات 
عن بريد » عن آيي بر عن آبي موسی؛ : نابي 48 که گفت : پیامیر صلی الله عليه و سلم كاسة 
دعاقتم فه ما یه روج یه » وج فيه . بزرگی اب ا دستها و روی خود را در ان 
ین ۸ ( اخرجه مسلم: ۰۲۶۹۷ ر شست و در آن یک دهن آب انداعت. 
ور وه وو ق م ع ا e‏ ی ۳ ۳ 
۱۹ - حدگنا آحمد بن پوس قال : حدثنا عبدالعزیز بن ۷ از عبد الله بن زید رضی الله عنه روایت 
أ بي سلمة قال : حلا عرو بن بح » عن آییه » عن است که گفت : رسول الله صلی الله عليه و سلم 
ماه ُن رند قال : : نی رول اللہ 8 ا SS‏ 
اه اه وه م کے في اوردیم . وی وضو کرد» روی خویش را سه بار 
في ورمن صر » تتوضا > سل وجه لا ودی ا ن 
ِ ۳7 ۳۳ شست و دستها رأ دو بار شست و سر خود را 
مرتین مرتین + مسج رس » اقل به ونر وه مسح کرد و دستها را از پیش به پشت سر برد 
و [ راجع: ۱۸۵ . آخرجه مسلم: ۰۲۳۵ مطول] و پس آورد و بعد پای های خود را شست. 


ت ت 
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صفحه ۱۱۴ -٤‏ كياب الرْضوء 
۸- تابو الان قال : اخبرک شم شیب » عَن ‏ 1۹۸ از عايشه رضی اله عنها روایت است که 


لزمري » قال : أخبرني عبيد عبیدالله بر عر عبدالله بن تب + گفت : آنگاه که بیماری پيامبر صلی الله عليه 
ا ا :اکر ائ 9 اب وج متا و ت او مسرت وی ار 
و و ا کال ی خواست تا در خانة من از وی پرستاری شود 
1 ن ن يعرض في بيتي ۱ ۱ و به او اجازه دادند. پیامبر صلی الله عليه و سلم 
بين زجلین خط رجلاهفي الأزْض » ناس در ميان دو مرد (که کمکش می کردند) بر آمد. 
ll‏ قال یل : ارت له ناس در حالی که پاهای وی بر زمین کشیده می شد. 
ققال: + آننري من اج لاعر؟ فلت: لا. قال: هو بین عباس و مردی دیگر. 
علي . وات عا رضي له لح ما و و :داي عیید الله می گوید : عبدالله بن عباس را از این 
ES KL + J‏ موضوع خبر دادم » وی گفت : آیا می دانی که 
قال: وس آن مرد دیگر (که عایشه از او نام نگرفته) 
سبع قرب » لم تخل آوکیتهن » علي اخهذلی _ کی بوده است ؟ گفتم : نی 
التاس) . وأجلس في مضطب لحل aA‏ گفت : وی علی بوده است. 
گر عفنا تعب له تلك » ی طفق یی : وای و عایشه رضی الله عنها اظهار داشت که پس از 
کت گم ریاس در و میتی پمیر صلی ل علیہ ر ام ل 
e E AY AY ۹‏ وان هروه 
« از هفت مشک که سر بند آن گشوده نشده 
باشد. (از آن آب برداشته نشده باشد) بر من آب 
بریزید تا بتوانم مردم را وصیت کنم ». 
آن حضرت در ظرف مسی ای که متعلق به 
حفصه همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود . 
نشانیده شد و سپس ما به ریختن آب بر آن 
حضرت شروع کردیم تا آنکه وی به ما اشاره 
کرد که : «همانا شما کار را انجام دادید» . سپس 
ان حضرت صلی الله عليه و سلم از خانه به 


EEE FFA ۹‏ 6۵ص ۵4 ۳۱۳ 
وانظر في الأذان» باب:4۸ ویاب: ۵۱. آخرجه مسسلم: 4۱۸ ۰ مطولا 
ولیس فيه القطعة الأخيرة في هلا الحديث ] 


1- تاب: الوضوء سوی مردم بیرون رفت . 
من الور باب -۴۶: وضو کردن از ظرف مسی 


۱۹۹ - حدگنا حَالد بن ملد قال: : اسلا قال: ۹- از عمر بن یحیی روایت است که پدر 
عدگي نو یی » حن یه قال : گان َمي یکت من وی گفته است: عم (کاکا) من در وضو کردن 


تن تیه خی خی پوت آب زیاد مصرف می کرد. وی به اھ بن زید 
۱ قال : : لعیدا زید: یت 
ر ه بن زير کک ۳ گفت: مرا آگاه کن که پیامبر صلی الله عليه 
يتوا تور من ماه على يديه » و سلم را چگونه دیده ای که وضو مئ کرد؟ 


سک الم ا ا 
له تلا مرار »گم نله ني لور »نمض وی در ظرفی آب لبي 1 و از آن بر 


) درمتن حدیث ٩‏ سطر سوم ,کلمه (أخبرنا) آمده است که اشتیاه است . و(آخبرنی) صحیح است . 
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صحیع الیخاری 


3 نرکلات ترآ من رة رح ¢ ثم ليده 
ی کقسل وجه کلات رات م عسل يديه 
ع ۳ 


إلى الم ربن مرن مین » گم ایند مسح 
رس کادبربه اقل گم سل رجلیه» قنال: : هگا 


ريت اي توا .1 راجع: ۱۸۵ . اخرجه مسلم: ۲۳۵] 


ري 


۰ ۰ - حلا مسد قال : حلا حماد 6 عن ابت 0 ع 
اتس : انالبي 4# دعا باه من مَاء 1 اي بقح رخرام» 
فيه يمن ماه 6 وضع اماب نبه ¢ ERE‏ 
جع انظر ی لماع من بين أصابعه . 


2 


لآ رما ما یکی 


مان . [ راجع: ۲۱7٩‏ 


۷- بّاب: الوضنوء بالمد 


قال : دنا مسنعر قال : حي این ای 
جر قال: 2 و : گان لبي له أو 
یل الماع إلى َة اتاد » یتوس ال 
[ اخرجه مسلم: ۳۲۵] 


۱- حلا آبو نعم 


۰, ° 


۸~ ب ا الخفين 
e‏ رج المصري ¢ عن ابن وَهب 


قال: د حل ني عمرو: زو حي ابو لطر ع ڪَن ابي سلما ین 


€ کتاب الرْضُوء 


صفحه ۱۱۵ 


دستهای خود ریخت و دستها را سه بارشست. 

سپس دست را داخحل ظرف کرد و از یک 
مشت امه دهان و بینی را شست و آب بینی 
را افشانده سپس دست خود را در ظرف در 
آورد و از آن مشتی آب گرفت و روی خود را 
سه بار شست . سپس دست ها را تا ارنج ها 
دو دوبار شست. بعد با دست خود آب گرفت 
و سر خود را مسح کرد » دستها را به پس برد 
و به پیش آورد. و پس از آن پای ها را شست 
و گفت :رسول الله صلی الله عليه و سلم را 
چنان دیده ام که وضو می کرد. 


۰- از انس رضی الله عنه روایست است که 

گفت : پیامبر صلی الله علیه و سلم ظرف آبی 

طلبید . برای وی کاسۀ فراخی اوردند که در ان 

اندکی آب بود . آن حضرت انگشتان خود را 

در آن نهاد. 

انس گفته است : من می دیدم که آب از میان 

انگشتان وی می جوشید. 

انس گفته است: کسانی را که از آن آب وضو 

کردند» تخمین کردم هفتاد تا هشتاد نفر بود. 
باب -۳۷: وضو به مقدار مد. 


۱- از انس رضی الله عنه روایت است که 
یک صاع تا پنج مد آب غسل نمود و به مقدار 
یک مد آب وضو می کرد" 


باب - ۴۸ مسح بر موزه (مسحی). 


روایت که گفت : پیامبر صلی الله عليه و سلم 
بر موزه ها مسح کردآو عبد الله بن عمر در این 


.0 یک صاع معادل چهارمدٍ وهرمد معادل تقریبی دوسوم کیلوگرم است دراینجا مرادازتعیین نیست بلکه جلوگیری از 


اسراف است . 


سم موه ها بران مضافر سه شبانه روزوبرای مقیم یک شبانه روز است درمسورتی که پس ازشستن پای ما 
دروضو پای ها را داخل موزه ها کند.وموزه» پایپوش ویا جورآب چرمی است که شتالنگ(قوزک)های پای را بپوشاند 


وباید بقدری سخت ومحکم باشد که آبژدر آن نفوذ نکند. 
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صفحه ۱۱۶ 


عبدالرحمن ۰ عر عبداللّه بن عفر عن سعد بن آبي 


راص » من اي ۰88 همع عی ان 


له نم سل عم عَن کل تقال: 
َمم» إا حك شيا سم »عن البي 8 » قلاتسال 


مه و e‏ 


عنه غیره . 
وه ۳۹ aa‏ 8 ۰ 1 
وقال موسی بن عقَبَة: آخبرني آبوالتضر: أن آبا 
سلمة اخیره: أن سعدا » حدگه و تال رداک 
رو 
نجوه . 


۳- حا عرو بن کال نيال : حدا الليث» 


ور مص 


ټی ن سيد ٠‏ عن سد ن هيم » » عن تافع بن 
ره زنل a‏ 
2 سول الله 18 : اه وج لحاجه :اه لیر 
و ۰ ٠‏ قصتب عليه حور من اجه َر 
7 سح على ان . [ راجع: ۱۸۷ . احرجه مسلم: ۲۷6) 


rf‏ مي 8ص 


۰6 ۷- کاب ونیم قال: حلا شیبان » عن یحیی » 


عن آبي سلمة ۰ عن جعقی نمرون النري: أن 


آپاه أ : رای اي بسح جع ان . 


وتاب خرب بن شناد ¢ وآبان ٤‏ عن بح  .‏ انظر: 
[Ye‏ کر 
۵- تا و : أخبرتا له قال: أخبرنا 


الأوزاعي » » عن يى + عن بي سم » عن جعقربن 
۰ رابت اي یسم ۳ 


سے سے لے ھ ۱ 


وه عن یی 6 عن آبي سلمة ¢ 
عمرو قال: رايت التي 4 1۰ راجع: ۲۰۶ ] 


-٤‏ کاب الْضُوء 


مورد از عمر سئوال کرد. وی گفت : آری» 
چنین است. هرگاه سعد برایت حدیثی از 
پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت می کند. آن 
موضوع را از کس دیگری مپرس (تأکید است 
بر راستگویی سعد) 

موسی بن عقبه گفته است که ابو النضر روایت 
کرده که ابوسلمه گفته است (آن حضرت بر 
موزه ها مسح کرد) و عمر به عبد الله مانند 
آنچه یادآوری شد گفته است. 


و سوه بن مره وان انیت 2 
پدرش مغیره بن شعبه گفت : رسول الله 
صلی الله علیه و سلم به قضای حاجت بر آمد 
و مغیره با ظرف آب از عقبش می رفت و چون 
از حاجت فارغ گشت. مغیره بر وی آب 


رب" یخت و او وضو نمود و بر موزه ها مسح کرد. 


روایت است که پدرش به او خبر داده که وی 
پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیده است که بر 
موزه ها مسح می کرد. حرب بن شداد و بان 
(در روایست این حدیث) یحیی را متابمت 


کرده اند. 


۵- از جعفر بن عمرو روایت است که 
پدرش گفت : پیامبر صلی الله عليه و سلم را 
ديدم که بر دستار و موزه همای خویش مسح 
می کرد. و متابعت کرده است( او زاعی را( 
معمر از بحیی از ابوسلمه از عمرو که گفت : 
پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدم که... 


0 درسطسر پنجم متن عربی حدیث ۲۰۲ علامه شارحه (:) اول آن زاید است . 
(r‏ پس از لفظ (عمامته ) لفظ (خفیه ) درحدیث ۲۰۵ .سطر چهارم نيامده است .درحالیکه درسائر نسخ بخاری (خقیه ) آمده 


است . 
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۹- یاب: ادا ادخل ر جلیه 


۶ و 


- - حدلتا آبو نعم قال : حا زگريا » ن ام » 
ن عرو نالف . عن یه قال؛ : گنت مع التبي 85 


م و وم 


في هقرت لايع حل » ان : (دعهماء » اي 
أدخلتهما طاهرتین). قح علیهما ۰ راجسع: ۱۸۲ 
آخرجه مسلم: ۲۷۵ ] 


۰سیاب: مَن لم یتوضاً من 
لحم الشناة والسویق 


وال ابویکر وعمروعنمان ۰ رضي الله هم ۰ 
ہے 5ء 


لم یوضووا 
۷ ۰-سحدگنا له بن پوسّف قال : : أخبرا مالك » ۳ 


مر ۵ مه 


زیدین اسلم > عَن َطاء بُ نيسار » عن له بسن 
:اون 9 کل کف هگ مکی ولم 
0 انظر: ۵6۰6 ا [rot‏ 

~A‏ حلا یی بن بگیر قال: : حدااللّیت » عر“ ی 


عقيل » عن ابن شهاب قال ری تن نروت 


مگ هم 


۳ أن اباد ار eR‏ سول الله ا من کف 
اة قذي لى لاد .قاقی کی لک 2 E‏ 


یتو اف att. TT‏ ۷ ول 


. آخرجه مسلم: ۳۵۵] 


۱ پاپ من مضنتض من 


e‏ ي 


السويق وم بتوضاً 


ممق وم هم ل 


4- حدقا له بن پوسف قال ۰ 
مر وم مر و PENT‏ 


عن يى بن سعید » عن بشير بن يسار مولی بني حار 


۹ 


ا 4 رم او 


أن سويد بن مان ره ا 


-٤‏ كياب الْوضوء 


باب ۴۹ وقتی که مرد پای های را داخل 
موزه ها کند و پایها ( با طهارت وضو) 
پاک باشد. 

7- از عروه بن مغیره روایت است که پدرش 
گفت: در سفری با پیامبر صلی الله عليه و سلم 
همراه بودم» دست دراز کردم تا موزه های آن 
حضرت را بیرون کنم. آن حضرت فرمود: 
«بگذان همانا من وقتی پایه را داخل موزه ها 
کردم پاک بودند. (از طهارت وضو)». 


باب ۵۰ کسی که پس از خوردن گوشت 

گوسفند و سویق وضو نکرد. و ابویکر 

و عمر و عثمان رضی الله عنهم خوردند 
و وضو نکردند . 


فا اب عا ور افیا 
روایت است که گفت + رسول الله صلى الله 
علیه و سلم گوشت شانۀ گوسفند را خورد 
و سپس نماز گزارد و وضو نکرد. 


۸-از جعفر بن عمرو بن اميه روایت است 
که پدر وی به او گفت که : وی رسول الله 
صلی الله عليه و سلم را دیده است که ازگوشست 
شانة گوسفند با کارد بریده و می خورد و چون 
به نماز فراخوانده شد. کارد را افکند و نماز 


گزارد و وضو نکرد. 
باب - ۵۱ کسی که پس از خوردن سویق 
دهان را شست و وضو نکرد. 


۹ از سوید بن نعمان روایت است که گفت: 
وی در سال فتح خیبر رسول الله صلی الله 
وان زا هراس ریو اک 
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6- کتاب الوْضَوء صحیح البخاری 


خی و را ,ایا »وهی تین صهباء رسیدند و آن موضعی است در پایین 
se‏ 


قصلى الْعصرّ » م دا بلازواد » قلم بوت إلا بالسويق » خیبر. آن حضرت نماز عصر را گزارد و بعد 
مر به ري ء اگ سول 8 اکتا 6 ِِ توشه(مواد غذایی) طلبید و چیزی اورده نشد 


بجز سویق (تلخان+ نوعی غذا که با آرد جو یا 
بو مت و سرخ شاه تهیه ام وو 
حضرت فرمود تا آن را با اب تر کنند . رسول 
الله صلی الله علیه و سلم از آن خورد و مانیز 
خوردیم . سپس آن حضرت به نماز شام ایستاد 
و ما نیز مضمضه کردیم . پس از آن نماز گزارد 
و وضو نکرد. 


ے ی 
فرب ۰ قمضمض ومضمضتا ۰ ثم صلی ولم یتوضاً 
انظىر: ۲۱۵ 14441 ۱۷۵ ۹۵و بو ۳۹۰و 
6 1۵69۵ ] 


۵۰- و حدتنّا مغ قال : : آ را ابن وب قال: ۰- از میمونه رضی الله عنها روایت است که 
۳ ۳ 


خرني مرو » عن بگیر ائص<ِ_ گفت : پیامبر صلی الله عليه و سلم وقتی که در 


الي اگل عنتما تعاطا »ثم صلی ولم نید نزد وی پود شت شانه ای را خورد و سپس 
تم هب نماز گزارد و وضو نکرد. 


۲- باب: هل یمضمض باب - ۵۲ آیا از اثر نوشیدن شیر دهان 
من الب شسته شود؟ 
e e -۱‏ ۱- از این عماس رضی ال هدا روایست 
" شیر نوشید و سپس مضمضه نمود و گفت: 
«همانا شیر چربی دارد.» متابعت کرده اند( عقیل 
را) یو نس و صالح بن کیسان از زهری. 


عتبة ¢ TI lL‏ ¢ 
َمَضْمَض وال سما . 


2 م ر 


ابه بوس » وصالح نیس » عن ار 
[انظر: ۵۵٩۰4٩‏ . آخرجه مسلم: ۳۵۸ ] 


۳- باب: الوضنوء من الوم . باب - ۵۳. وضو از اثر خواب و کسی که 
ومن لم ير من النفستة در یک پینکی یا دو پینکی یا جنبانیدن 
والنخستين . » و انخفقة :وضوءَا سر در اثر غلبة خواب» وضو لازم 


وق ى 


۱۲- خن عبداللّه بن یوسف قال : : را مالك » ۲ عایشه رضی الله عنها روایت است که 

عن هشام » نی عن افش : سول لگ 18 قال: رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود : «اگر 

وا س آخدکم وه 1 رف E E‏ و کسی ازشما در و نماز می گزارد »پینکی 

۱ ۳ رفت باید بخوابد تا آنکه خوابش از میان رود . 

الوم » إن حدم إا صلی وهو تاعس» لا يدري زیرا هر یک از شما که ا گزارد ۲ یتک ۲ 
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صحیح البخاری 
r‏ ب ۱ 
يستخفر فيسب تفه ) 1۰ ا [VA‏ 


۱۳ - حلا بوسر قال : : حَداعبدسوارث: : دیا 
شۓ ی و 


یوب : : عن آيي قلابِة اکس کک 
«إذا تس حدم في لاه تم 1 حتی یلم ما يقرا 


3 بّاب: الوضو ٤‏ من 


غير و وش 
۵6- حلا محمد بن یوسف قال : حدکتا مان » عن 


مرو بن عامر قال: سمعت انسا(ج) ۰ 


و م تقو ۳ 


قال : + وحدگتا مد قال + حدلتایحیی » خن لیات 
قال : يي رين ايو م عن نس قال: 
برضا عد “ کل ل فلت کف کے تمو م 


قال : اا 


ك : حدشا سلیمان قال : 


ےم و م و ی 
وم وه و مت ما یم 


@ Du: ۱۳ ۱ 


عام خر 4 با سنا سود له 
8 لمر ء لما صلی دا بالاطعمة » قلم یوت إلا 
بالسویق » کأگلتا وا ا ثم اي 88 إلى مرب » 
و تشن .سکاب وک رتا [راجع:۲۰۹] 


6 - کتاب الْوضوء 


می رود. نمی داند شاید برود که استغقار کند» 
ولی خودش را دشنام دهد.» 

۳ از انس رضی الله عنه روایت است که 
پيمبر صلی الله علیه و سلم فرمود : کسی از 
شما که در نماز پینکی می رود باید بخوابد تا 
آنکه بداند که چچه می خوانده 


باب ۵۴ وضو غیر حدث. 


٤‏ از عمر و پن عامر روایت است که انس 
رضی الله عنه گفت : پیامیر صلی ال عليه 
و سلم در هر نمازی وضو می کرد. 

۾ من به او گفتم : شما چه کار می کردید؟ 

گفت: وضو برای یکی از ما بسنده بود تالحظه‌ای 
که وضویش نمی شکست 


۵- از سويد بسن نعمان رواییت است که 
۽ گفت : همراه رسول الله صلی الله عليه و سلم 
در سال فتح خیبر بر آمدیم تا آنکه به صهیاء 
رسیدیم. رسول الله صلی الله عليه و سلم نماز 
عصر را بر ما گزارد و چون از نماز فارغ 
گشت» طعام طلبید وچیزی آورده نشد.بجز از 
سویق و ما خوردیم و نوشیدیم . سپس 
پیامیر صلی الله عليه و سلم به نماز شام 
ایستاد و دهان را شست » بعد برمانماز شام 


را گزارد و وضو نکرد. 


( درمورد اینکه خواب وضو را می شکند يانه اختلاف است.ابوموسی اشعریاوزاعی این عمرو سعید بن مسیب خواب را 
شکننده وضو نمی دانتد وابن عباس وانس وابوهریره درنوعیت خواب یعنی کم و زیاد آن فرق می گذارند» و قول حسن 


وابوعبیده واسحاق‌بن‌راهویه وبه روایتی ازشافعی خواب وضورأمی شکند 


شکند وقول ابوحنیفه و داوود وحصاد بن سلیمان 


وسفیان آن است که میان انواع خواب چون پهلوافتاده وتکیه کرده وغیره باید فرق گذاشت (شرح شیخ الاسلام) 
۲ جمهوراهل اسلام برآنند که بدون شکستن وضو واجب نیست برای هرنماز ولی طایفه‌ای به استتاد آية وضو آن را 


وأجب خوانده آند (تیسیر القار: ئ( 


ا 
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باب - ۵۵ خود رااز پیشاب خود باز 
نداشتن از گناهان کبیره است . 


-٦‏ دا من قال : نا جریر » عن منصور » ۲۱۷ از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است 
e‏ هم 1 ۱ 

ڪن مجّامد .من این عباس قال : مراي 9 بحالط من که گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم از کنار 
حيطان ال مک سی موت ان ان یکی از چار دیواری های مکه یا مدینه گلشت 
و اواز دو کس را شنید که در قبر های خحویش 


ف ذبان وما بسا ۱ 
في رهق اَي 4 : دوم س ا ا خی اق غرم 
گییر» . شم قال :وی » گان بحدهما لا در من بوله» فرمود : « آنها عذاب می شوند » لیکن از جهت 

لے © رح و 
رن لش الیة) . ثم دا بجريدة : رم امری بزرگ عذاب نمی شوند . سپس فرمود : 
کین »ومع على کلب ناکسا تفلک پا «آری ( امری بزرگ است ). یکی از آنها 
سول له کک ما قال E‏ ء خحودش رااز آلودگی پیشاب خود باز 
ا e‏ نمی داشت و د خن چين د). 
گرفت و آن را دو نیم کرد و هر نیمی را بر 
یکی از قبر ها فرو نمود . 
کردی ؟ 
آن حضرت فرمود : « شاید عذاب ایشان سبک 
گردد مادامی که شاخه ها خشک نشوند » یا 
آنکه فرمود : « تا آنکه خشک شوند» . 


e tot‏ باب:۱۱۷. 
آخرجه مسلم: ۲۹۲ ] 


1- یاب: ما جاء في باب - ۵۶ آنچه دربارة شستن آلودگی 
غسل البول ۱ پیشاب آمده و پیامبر صلی الله عليه 

و سلم در مورد صاحب قبر گفته است : 

«او خودش را از [ آلودگی ] پیشاب خود 


يستتر من 


وال اي 88 لاحب اب ( گان لا یستتر 


و باز نمی داشت » و بجز پیشاب انسان 
بول . ولم کر سوی بول لاس . باز نمی دانست و بجر پیشداپ اسان 
ف چیزی دیگر نگفته است. 


کے د و 


۷- حدقا یموب بن إبراهیم قال + حا اسماعیل ۷ - از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 

e 4 ۰‏ ا ۶ و ۴ اجا 3 ۲ 

ابن إبراهیم قال : حي روح بن القّاسم قال e‏ است که گفت: هنگامی که پیامبر صلی الله 

۰ مه ۶ عم عليه وا سحا ت د ۳ ا 

عطاء بیع س بن مالك قال : گان الي ٤‏ کک من برای 
و ب 2 ا تسس 

8 ارز لحاجه .یه مه يسل به . [راجع: 16۰ ی می اورم و می 
(استنجا می کرد) . 

اخرجه مسلم: ۲۷۹ 


ا 
0 سماع مجاهد آزاین عباس» ابت است. دراین حدیث مجاهد بدون واسطه »از این عباس روایت کرده اسست .در حدیٹ 
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صحیح البخاری . 
باب: 
۸ - حلا م ۰۶ بر المع قال : : حدتّا محمد بر 


خازم قال : حدقا الاعمش » عن مجاهد » عن طاوس» 
عن ابن عباس قال : مربي # يبرن »ال E‏ 
عبان :این في گبير آنا حسما گان له 
سم ابول »املع كان يشي بالميمة) 2 
اد جرینةرطة. قَشَمَهَانصقَيْن » قرفي کل قر 
واحدة . لو ا لم فلت ها هنا ؟ قال: ول 
ی 
e 0‏ : حدقا الاعمش 
قال : : سمعت مجاهذامتگه : (یستتر من وله [راجع:۲۱۹- 


اخرجه مسلم: AY‏ 


e 


2 


۷- باب: ترك الئُيي 86 


والذاسٍ ي الاغرابي حتی فرغ 
من بوله قي المسجد 


م 


بر نتم تین ای 


با واه ی ری 


۳ ce 


أعرا یبود فيالسنجد ‏ تال :دعو . حتی ادا 
وء تماق . [ انظر: ۰۲۲۱ ۲۰:۲۵ . آخرجه 
مسلم: ۲۸۵ ۰ مطولاً ‏ 


ر ce”‏ ی 
۸- تاب: صب الماء ۽ على 
Rr‏ ‌ ۰ 


البو في المسنجد 


وو 


- حًا أبو الیمان‌قال : أخبر تا شعيب ٤‏ عن 


-٤‏ کتاب الوضوء 


باب : 


۸ - از ابن عباس رضی الّه عنهما روایت 
است که گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم بر 
دو قبر گذشت و فرمود : 

« آنها عذاب می شوند و لیکن از جهست امری 
بزرگ عذاب نمی شوند » و اما یکی از آنها 
خودش را از پیشاب باز نمی داشت و دیگری 
سکع ی 

سپس ان حضرت شاخه تری از در حت خرما 
گرفت و آن را دو نیم کرد و هر یک از آن را 
در قبری خلانید . 

عمش گفتند : يا رسول الله » چرا چنین کردی؟ 
فرمود : « شاید که عذاب شان سبک گردد . تا 
آنکه شاخه ها خشک نشوند » محمد ین مثنی 
به روایتی از وکیع از اعمش گفته است که : 
شتیدم از مجاهد که مانند آن می گفت : 
« از پیشاب خود را باز می داشت» 


باب - ۵۷ پیامبر صلی الله عليه و سلم 

و مردم بادیه نشینی را که در مسجد 

پیشاب می کرد به حال خود گذاشتند 
تا ازحاجت خود فارغ گردد. 

۹ - از انس بن 

است که گفته است : پیامبر صلی الله عليه 

و سلم بادیه نشینی را دید که در مسجد پیشاب 


مالک رضی الله عنه روایت 


می کرد. پس قرمود : « او را بگذارید » تا آنگاه 
که فارغ گشت . سپس آبی طلبید و 
جای پیشاپ او ريخت . ( فرمود که 


آن را بر 


بریزند ). 


باب - ۸۵۸ ریختن آب بر جای پیشاب در 
مسسحی 


۰ 


۳۰ انت است 


- از ابو هريره رضی الله عنه ر 
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عم ے و 


لري قال: E‏ ع عدالّهبن عتبة بن 
0 د: أَن آپا هرر قال : : گم اي بال قي اسَنجد» 


ê‏ لماي :دعو وروا 
على وه 1 سَجّلا من ماه » ونوا من ماء » اماب بش 
و رو 


میسن » > ولم توا معسوین) . [انظر: MYA‏ 


1-حدھا عبدان قال: اخبرتا یله قال: E‏ 


ر 0 


و میم 


+ سمش لس مالك عن اي 
8 اا ۳۸۶ 


۳ م ت 


باب: يُهريق الْمَاء على البولِ 


4 e 


حا خالد قال: : اھا سانا ۰ عن یخی بن 
سمغت آئس بن مالك قال : جاء رايي » 
کک مسج تین امم ابي 
» للم قضی : که آمَ ابي 4# لوب من ماه 
اهریق عليه . [ انظر: 14۸ 


سعید قال : 


4- باب: بوّل الصَبْيَانِ 


۲- حا له بن یوسف قال: أَخبرتا مالك » 
ن هتام نس َن يبه » عن اه له ام المومنین 
نها قات : : اني سول الله ا بمتیي » بال على کوبه ‏ 
َدعا بماء قَأَعَه ایا . [ انظر: ٩۸‏ ۰۰۷ ۳۵۵ . 
او جه الم ۳۸۹٩‏ 

۳- حا له بن پوس قال : خر مالك » عن 


He“ 


کک 6 کن مدال یل ¢ عنم 


ی ر اا 


-٤‏ کتاب الوْضُوء 


که گفت :بادیه نشینی ایستاد و در مسجد 

ادرار کرد . مردم بروی اعتراض کردند . 
پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را گفت : « او 
را بگذارید و بر جای ادرار وی سطلی آب 
و یا سطل بزرگی از آب ( شک را وی ) بريزید. 
و همانا شما آسان گیرنده بر انگیخته شده اید 
و سخت گیرنده برانگیخته نشده اید .». 


پیامبر صلی الله 


است که وی حدیث فوق را از 
عليه و سلم روایت کرده است. 


باب 

اینکه بر موضع ادرار آب ريخته می شود . 
از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که 
گفت : بادیه نشینی آمد و در گوشه ای از 
مسجد پیشاب کرد . مردم او را سرزنش کردند. 
پیامبر صلی الله عليه و سلم مردم را منع کرد . 
چون وی از پیشاب کردن فارغ گشت . پیامبر 
مسا دوسا رود کته سیف 
آبی آورده شود , و بر موضع پیشاب وی 
ریخته شد. 


باب - ۵٩‏ پیشاب کودکان 


۲- از عأيشه آم المؤمنين رضی الله عنها 
روایت است که گفت:. کودکی را نزد پیامبر 
صلی الله علیه و سلم آوردند . وی بر جامة آن 
حضرت ادرار کرد . آن حضرت آبی طلبید و بر 
جای آلودگی ریخت . 

۳ - از ام قیس بنت محصن روایت است که 
گفت: وی با پسرک خورد سال خود که 
هنوز طعام خوار نشده بود » نزد رسول الله 
صلی الله عليه و سلم آمد . رسول الله صلی الله 
علیه و سلم پسرک را دردامن خود نشاند . وی 
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حجره ¢ قال ۳ على گوبه ؛ قدعایماء ۰ فض قتضَحه وم 
ره و ان - 
یغسله . ز انظر: 2014۳ . اخرجه مسلم: ۰۲۸۷ وف السلام 6۸ 


(AY) و‎ 

۰- داب: البول قائما تما وقاعد 
6 - حدن آدم قال : حدگنا شعبة » عن و 2 
آبي وائل » عن حذيَة قال : + آئی الب 8ا سب 0 
ال قائما 6 شم تعَایمَاء 0 شایته ترشا . 3 انظر: 
۵ 7 ۷۱ ۲ . آخرجه مسلم: ۲۷۳ ] 


4 باب: البول عند صاحیه ۳ 
وّالشستتثر بالْحَائط 


e‏ و 


-ffo‏ خن ابي يقال + حا جویر» 
e re”‏ لے 
عن متصور » عن آبي وائل »> عن حذيمة قال : راشي آنا 
ر اقش ۰ و : ۳ 
کش عند عبه ی قرع .1 ۱ 
روف 

۲ باب: البول عند 


و م6 ۶ و عرعرة و 


۱ قال : حدنا شم »عن 


منصور ۰ عن ن آبي وائل قال: گان آبوموسی الاشعري 


اف لول » ومول ۰ 
اصابکوب دهم رس قال دة لته امسلف 


آبی طلبید و بر جامه اش باشاند و جامه را 


هط 5 


سسا ۰ 


باب - ۰۶۰ پیشاب کردن ایستاده 
و نشسته 
۶ - از حذیفه رضی الله عنه روایت است که 
ت٠ا‏ سای له عة وس به 
خاکروبگاه ( زباله دان ) قومی رفت و در آنجا 
ایستاده پیشاب کرد . 
برای او آب بردم و او وضو کرد . 


باب - ۶۱ پیشاب کردن در کنار شخص 
همراه خود و در پناه دیوار 


۵ - از حذیفه ره 
گفت: من و پیامبر صلی الله عليه و سلم با هم 
می رفتیم . آن حضرت در خاکروبگاه قومی 
رفت و در پس دیواری ایستاد. چنانکه هر یک 
از ز شما می ایستد و پیشاب کرد .من صودم را 
از او کنار کشیدم . مرا اشارت کرد 
و در نزدیک وی به عقب او ایستادم . 


الله عنه روایت است که 


باب -۶۲, پیشاب کردن در خاکروبگاه 
( زباله دانی ) مردم . 
موسی آشعری در مورد پیشاب بسیار سخت 


گیر بود .و می گفت :« اکر جامة کسی از 
بنی اسرائیل با پیشاب آلوده می سد جای 


0 


نی ر سول له( ما قوم » ال کشا  :[‏ حذیفه گفت : کاش ابو موسی از این سخت 

6 . اخرجه مسلم: ۲۷۳ ] گیری باز می ماند . رتسول الله صلی الله عليه 
و سلم به خاکرویگاه قومی در آمد» و ایستاده 
پیشاب کرد!. 

) همین حدیث حجت امام ابوحنیفه ومالک است درعفو بودن شانشه بول اطراف سوزن, اگر چه شستن بهتر است. 


(شرح شيخ الاسلام) 
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ofc 4g‏ و شرت 


ہن المّی قال : حدتایی » عن 


۷-- دا محمد 


gee 


هشام قال : خدگني قاطمَة . ٠‏ عن أسماء قات: جاءت 


مااي 8 نت قَمَالّت : : رت خن ازب 


6 ۳7 ۶ e 


؟ قال: :حه » شم تفر مه لت ۰ 


وة وتصلّي فیه» . ET‏ 
۹1[ 


رز 


کف تَصنم 


۸ - حا محمد قال : دا آبومعاونة: حا 


هشام بن عرا رو » عن آبيه . عن عائشة قات : جاءت 
قاطما بت ابي خیش ال اي 18 تالت : يا رسوا وله 


ا هم 


إني امراة اكحاض اه مدع لس لاة قال 
رول الله 48 :لا لا لك عرق :۰ ویس بخیض 


کال شه تمي کد ول 
كاغسلي نك الم ثم ی . قال: وکال آبي: :م 


ا 


توي لكل صَلاةء ىيجء ذلك الوفت) . [ انظر: 
۳۹ ۵۳۲۰ 3۳۷۵ ۳۳۱ آخرجه مسلم: ۳۳۴ ] 


6- باب: عسل الْمَني وقركه ‏ 


وغل ما يُصيب من اما 


مر مر ال Cer‏ 


۹- حا عبْدان قال : حرا له قال: أخبرتا 


عرو بن ون جر »عن یمان بن یار » عن 
عانشة قالت :کت ال الةم نوب اي 3 
7 انظر: 


ہہ ۶ يرج لی الصلاة ¢ رن بش ماه في کوبه  .‏ 
re AYE‏ ۲۳۲ . آخوجه مسلم: ۲۸۹] 


-٤‏ كاب اوه 


۷ - از اسماء رضی الله عنه روایت است که 
گفت : زنی نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم 
آمد و گفت : مرا خبر بده که اگر یکی از ما 
زنان در جامه خود خون حیض را ببیند. چه 
کار کند ؟ آن حضرت فرمود : جای‌خون‌آلوده 
را بهم مالد و سپس با آب بشوید بعد آبکش 
کند و در آن جامه نماز بگزارد . 


۸ - از عایشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت : فاطمه بنت ابی جبیش نزد رسول الله 
صلی الله علیه و سلم آمد و گفت : یارسول اله! 
من زنی مستحاضه‌ام ( حونریزی دوامدار 
دارم ) و پاک نمی شوم + آیا نماز را ترک کنم ؟ 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود : « نه 
زیرا آن خون از رگ است و خون حیض 
نیست . آنگاه که تو را حیض پیش آید نماز را 
ترک کن و چون حیض تمام شد» خون را از 
خود بشوی ونماز بخوان . » 
( هشام راوی حدیث ) می گوید : پدرم گفته 
است ( آن حضرت به همان زن گفته بود : 
« سپس در هر نمازی وضو کن تا آنکه وقت 
حیض ودوران قاعدگی فرارسد » . 
باب - ۶۳, شستن منی و مالیدن آن از 
جامه و شستن چیزی که از زن ( به وقت 
جماع ) می رسد . 


۹ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت : من اثر جنابت ( منی ) را از جام پیامبر 
صلی الله علیه و سلم می شستم و آن حضرت 
به نماز می رفت و همانا لکه های اب در جامه 
نمودار بود ( در جامة خشک نشده نماز 
می گزارد ) . 
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صحیح البخاری ِ 


۳ 


- حر فة قال : حدنا پزید قال : حا عمرو» 
عن سلیمان قال + سمحت عاقش (ح ) . 


حد3اسددقال: حدا عیتالواحد قال: حا 
عمرو بن موق 1 عن سلیمانٌ بن سار قال : الت 
7 5 و ۶ ۰ وو ۰ 


عم و و 


زب سول الله 89 تج إلى الصلاة » واقس 


في وبه یم ام . [راجع: ۲۲۹ . آخرجه مسلم: ۲۸۹] 


0- یاب: إذا سل الْجنّاية 
او عَيْرَهَا فلم يذهب اثره 
(۲۳- حدکتا موسی قال: حا عبدالواحد قال : دشا 
عرو بن میْمون قال : سألت یمان بن يَسار: في الوب 
رول الله 8 » م رج إلى لاه ,وال ال فيه : 
کڑے ر کے“ 


بقع الماء . [ راجع: ۲۲۹ .. آخرجه مسلم: ۲۸۹] 


۲- حرشا عمروبن خَالد قال: دسا زهیر قال: 
مر او و که و ره ما ام هم 


هد هس ره : ۳ 
حدئتّا عمرو بن میمون بن مهران ۰ عن سلیمان بن یسار؛ 
کی : 
و و 5 ِِ ۳ 


ثم آراه فيه بحَة یقت  .‏ راجع: ۲۲۹ . آخرجه مسلم: ۲۸۹] 


- یاب: ایوال الابل 
والدواب والغتم ومرابضها 
وصلّی موی في دار برد والسرقین »وله 


مرس 


تن جنبه ۰ ال : ماهتا وگم سَو . 


- کتاب اوضُوء 


۰ 


۰ - از سلیمان روایست است که حدیت 
مذکور را از عايشه شنیده است . 

و روایت است از سلیمان بن يسار که گفت: 
در مورد جامه ای که منی بدان می رسد . از 
عایشه سوال کردم » وی گفت : من منی را از 
جامء رسول الله صلى الله عليه و سلم 
می شستم و أو به نماز می رفت و اثر شستن 
که لکة اب بود. در جامه اش نمودار بود . 


باب -۶۵, اکر اثر جنابت و غیره شسته 
شود و لکه های آن نروه . 


۱ - از عمرو بن میمون روایت است که 
گفت: از سنلیمان بن يسار در مورد جامه ای که 
بدان اثر جنابت برسد . سوال کردم . وی 
گفت : 

عايشه گفت : من از جامةً رسول أف صلی ات 
عليه و سلم ( منی ) را می شستم و او سپس 
به نماز می رفت و اثر شستن در آن » لکه همای 


آب بود . 


ا ان مه متا ویچ اس که 
عايشه رضی الله عنها گفت : 

وی منی را از جامء پیامبر صلی الله عليه 
و سلم می شسته و سپس لکه یا لکه های 


شستن را در جامه می دیدم . 


باب - ۶۶» شاش های شتر و چهار پایان 
و گوسفندان و جای بود و باش 
و اغل انها 


و ابوموسی در دارالبرید ( منزلگاه قاصدان 
و نامه رسانان ) نماز گزارد و سرگین و صحرا 
در کنار وی بود و گفت : اینجا( جای بود 
و باش حیوانات ) و صحرا ( در نماز ) یکسان 


است . 
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۶ و موه مرج وراه و 


۳- حلا سلیمان بن خرب قال: : حلا حماد بن 
e‏ :قم 

س من کل أو رن اج ای ارم الي 
مر توس وبا 
لم صتخوا »توا راعي الي :الم 
قَجاء الخرفي أول التهار » كَبََث في آلارهم ۰ فلما رقع 
کک رقع دتم دازام .ور 


وه ۳ مغز عم وی و 

1 عم »ولوفي لح تقون فلا نون . قال: 
آبوقلایة: هلاه سرقوا وکوا ٤‏ وكَمَروا بعد ربانهم ¢ 
رم توا انظسر: ۴۱۵۰۸ ۳۰۹۸ 
PEY E4‏ ون مها ESAT‏ ۷۲۷و 
AY‏ هگ هنت 0 ۹۸۹4+ وانظسر ی 


الضْلاق پاب:۵۸. آخرجه مسلم: ۱1۷۱] 


م عق 


٤‏ - حا آدم قال: حدانا شعبة قال : أخبرتا آبو التياج 


م رو1 


بزید بن حمیل 6 عن آنس قال : گان اي 18 يسلي . 


قل انر آن ي e‏ في مراب الم انظر: ۰6۲۸ 


rvs rye CV CYT E e 
آخرجه مسلم: ۰۵۲۶ مطولا]‎ . ۲ 


۷- باب ما بقع من النْجاسنات 


فى السمن والماء 
وال الزهري: لا باس بالْمَاء » مالم یقیره طم أو 
ريح أو لون . 
وال حماد: لا باس بريش الميتة . 


-٤‏ کاب الضوء 


۳ - از انس رضی الله عنه روایت است که 
گفت . کسانی از قبیلةٌ غکل يا غرینه به مدینه 
آمدند و آب و هوای آنجا را ناسازگار یافتند . 
پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را فرمود که به 
گله گاه شتران شیر دار بروند و از شیر و ادرار 
> آنها ( داروگونه ) بنوشند!. آنها به آنجا رفتند . 
و آنگاه که صحت یافتند .شتر چران پیامبر 
صلی الله عليه و سلم را کشتند و شتران را 
ربودند . خبر این واقعه در اول روز رسید . آن 
حضرت به تعقیب آنان فرستاد و چون چاشت 
فرا رسید » آنها را آوردند . آن حضرت امر کرد 
تادستتها و پاهایسشان بریده شود . و در 
چشمهایشان ميل کشیده شود . ایشان در 
سنگستان مدینه انکنده شدند و تقاضای آب 
کردند . برای آنها آب داده نشد . ابو قلابه گفته: 
انها دزدی کردند و قتل نمودند و کافر شدند 
پس از آنکه ایمان آورده بودند و با خحدا و 
رسول او جنگیدند!. 


۶ - از انس رضی الله عنه روایت است که 
گفت: پيامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه 
مسجد ساخته شود . در گاش ( ال ) 
گوسفندان نماز می گزارد . 


باب - ۶۷ افتادن مقداری از نجاست در 
روغن و آب . 
و زهری گفته است : در آبی که نجاست » طعم 
و بوی و رنگ آن را تغییر نداده باشد . استفاده 
از آن باکی نیست و حماد گفته است : در 
پروموی سحیوان مرده ( که در آب و مانند آن 
افتد ) پاکی نیست . 


) ابوال (شاشه ) نزد آمام ابوحنیفه وابویوسف وشافعی وجمهور نجس است. واین حدیث راحمل به تداوی کنند به هنگام 
ضرورت. ابویوسف وشافعی قایل اند به اطلاق تجویز برای تداوی درجمیع زمان بوایوحنیفه تداوی رابدان حلال نمیداند 


(تیسیرالقاری) 


۲) آنها دست وپای ساربان آن حضرت رابریده ودرزبان وچشمان وی خار خلاشیده بودند که دراشرآن مرد. پس باقاتلان 
بطریق قتصاص عمل نمودند. اگر چه ندادن أب به کسی که واجپ القتل است» چوازنداردولی آنهامرتد شده بودند 


(تیسیرالقاری). 
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صحیح البخاری 


وال الرري: : في عظام الْموتی » تخوالفیل 
وغیره: آذرکت تسا من سلف لا ییاه 


رہ ۵ وا م2 


تفه او هون 


مر وس 3e‏ ا ےچ کر ع 4 سے مر ام 
وال ابن سبرین وبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج . 


۵ دنا إسْمَاعيل قال: حدني مالك عن ابن 
شهاب نیال نله »نان عباس 1 
و : سول الله ها سل عن قاره سقط في 
سن , ققال :الوا رمَا E GLE‏ 


ر 


سمنکم » . [انظر: ۲۲۹ ۵۵۳۸ ۵06۰۵۵۳۹ ] 
۲۳۹- مت و ی و 


EES 7 ےه‎ ۰ 


ی ۱ بل 
ابي سل ۳ نت 
دما وما خوگهاقاطرَحوه 


لو 


قال معن 


Fare 


عباس ؛ عن ميمولة . [ راجع: {ffe‏ 


: حدگنا مالك ما لا آخصیه » یقول : عن ابن 


وا وم وک سم 2 مر ەل 


¥- حا أحمد بن محمد قال : خر اه قال: 


¢ ت وة ر 


اش اهر + عن منم » ڪن ابي هر ن 

لي ا قال : « کل گلم یکلم مسلم في سبیل الله » 
یر اة گیا أطت کت جر تما » 
له کون الدم »ورف 2 عرف السنك ». [ انظر: 
۳ ۵۳۳ وانظر فاد والسیره باب NY:‏ آخوجه مسلم: 
[SAY‏ 


&~ - کتاب الْوضوء 


و زهری دربارۀ استخوان حیوان مرده چون فیل 
و غیره گفته است : در مان علمای پیسشین 
کسانی را دریافته ام که با استخوان شانه 
می کردند و درآن روغن می گداختند و در آن 
باکی نمی دیدند . 

و ابن سیرین و اپراهيم گفته اند : در تجارت 
عاج پاکی نیست . 


۵--از میمونه رضی الله عنها رواست است 
که گفت : از رسول الله دربار؛ روغنی که در آن 
موش افتاده بود.سوّال شد . آن حضرت فرمود : 
( موش و روغن پیرامسونش را دور بیندازید 
و روغن خویش را بخورید » 


۹ - از میمونه رضی الله عنها روایست است 
که گفت : از رسول الله صلی الله عليه و سلم 
درباره روغنی که در آن موش افتاده سوال شد . 
آن حضرت فرمود : « موش و روغن گرداگرد 
آن را بگیرند و دور بیندازید » ( علی بن عبداله 
می گوید ) معن گفت : امام مالک ما را حدیث 
کرد آنقدر که نمی توانم ضبط کرد که 


ˆ می گفت : ( روایت ت این حدیث ) از ابن عباس 
از میمونه ات۲ 
۷ - از ابوهریره رضصی الله عنه روایست ات 


که پیأمبر صلی الله عليه و سلم گفت :هر 
زخمی را که مسلمانی در راه خدا بر می دارده 
آن زخم در روز قيامت به همان شکل ظاهر 
گشته و از آن خونی جاری می شود که رنگ 
آن » رنگ خون و بوی آن بوی مشک است 4 . 


) حکم روغن جامد وهرچه مانند آن باشد همین است » وروغن گداخته حکم آب رادارد وتصام آن نچس می شود ولیکن 
استعمال آن در چراغ ودیگر انتفاع بجز خوردن حرام نیست . شافعیه فروختن آن را نین‌حرام دانند وحنفی» گویند فقط 


خوردن آن حرام است . 


۲ آنچه بعضی گفته اند که این حدیث از مرویات این عباس است بدون واسطه میموته» درست نیست وخطاست . 
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یاب - ۶۸. پیشاب کردن در آب ادستاده 


محر 


۷۳۸ - ان یمان قال: أَخبرّا شعیب قال: أخرثا ۸ - از ابو هریره رضی الله عنه روایت اشسسنت 


عو فص عم ره و مس ۵ مس میم که الله صل رل علسه و 
الزناد : أن عبدالرحمن بن هرمز الاعرج حدگه: أنه رسول ِ نان فر موده 


مر رهظ اک مر ق وس مر و مرت و 
سمع آبا ة: أتەسمع ل الله غ ره ل: («نحن ۲ با ۲ 
3 اقا ۱ ج رسی 8 يعوا و سابقیم ( در فضل و منزلت ) . 
ال"خرون السابقون) . ز انظر: ۸۷۹ 2۸۹5 ۲۹۵۹ 
PEAT‏ ۲ 2۸۸۷ ۰۷۰۳۹ ۹۷۹۵ . آخرجه مسلم: 
۰ مطولاً ] 


۹- ویاستاده قال : «لا يبون أحدكُم في الْمَاء الدائم ۲۳۹ -( امام بخاری ) می گوید : به اسناد این 
الذي لا يجري ۰ ثم ینشل فیه» . [اخرجه مسلم: ۲۸۲] حدیث ( ين مته از ابو هریره روات 
تن کرده ) که آن حضرت گفته است : « هیچ یک 
از شما در آب ایستاده که جاری نباشد » پیشاب 

نکند تا بعداً در آن غسل کند » . 


۹- باب: ذا القي على ظهر باب - ۶۹ اگر بر پشت نماز گزارء پلیدی 
لمَصلّي قذر او جیفث با مرداری افکنده شود. نمازش فاسد 


لم تسد عليه صلائة نمی گردد . 
وگان ابن عمر: إا رى في تویه دما ¢ ومويصلّي. و چون ابن عمر می دید که جامه اش با خون 
وضع ومَضَى في صلاته . الوده است و در حال ا توس اش 
لالب وی تاملیولي کی تو داد تم سی کیا و ب ا ود و ۳0 
جاب » أو لیر القبکة . وم فصلّی » ثم أذرَكَالمَاءَ و ابن مسیب و شعبی گفته اند : اگر کسی نماز 
في وفته » لایعید . بگزارد و در جامه اش خون و یا منی باشد یا 
> سس ِ به سوی غير قبله نماز گزارد ( که بعدا حالات 
برایش معلوم گردد ) و یا با تیمم نماز گزارده 

باشد و سپس در وقت همان نماز به آب 

دسترسی پیدا کند » همجو نماز ها را دوباره 


نگزارد. 


4 حاصل سخن آنکه بادیدن لوث نجاست در جام خود نماز نمی گزارد» بلکه جامة خود را می گذاشت وبدون آنکه نماز 
شود راقطم ويا اعاده کتد به نماز ادامه میداد وآتچه ندانسته واقع شده بود آن را فاسد نصی دانست واعاده 
نمی کرد. (شرح شيخ الاسلام ) 
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صحیح البخاری 


موم و 


۰- حلا عبدان» قال تي آبي ۽ + عن‌شعبة 


م ټم 


عن آبي إسحَاق ¢ عن عَمروبن میمون » عن عَبْداللّه» 


ر مر کل 


قال : :یت سول الله 18 ستاجدلح). 


وم قرع لو مب زرح و 


قال : و حلي أحمد بن عنْمَانْ» قال : حدیتا شود شریح 


لے 


ابن مسلمة » قال : حلا نهیم بن یوسف ٤‏ عن آبيه 1 


pe‏ و وه و 


عَن آبي (سحاق» قال حي عرو شون لا 
بالل بن مسلود ده : انالبي 8 ان اي عند 
جل رخا که جلو سذ قال: : بعضهم 


لبعض: آي يجي ءَ بسلی جَڙور بني فلان » قیضعه علی 
کک شش ی الق قجاءبه. قر 
سای 88 »وت علی طهر ن که وا 
دا » وکا لي مضه قال: و 
کون یلبم م علض » ورول الله 18 
اجه لا رم راس »ی اهاط طمة طرخت عر" 
هره قح راسه ثم م قال: e‏ عبات بش علیك بقرد یبش 
کلات مرت ققق لبهم عم قال: 


مر 0ص و #۶ هم 8 


رَد لو في ذلك اليد سنتجا 1 شم سمی: 


و 


ا ا عبت باي َمل وبل ین ريت . 
وشيب بن رب Ee‏ ا 1 بن خلف » 
فرص ۰ ۳ سے و 
هن ابي مه وعد سابع قلم نطقظه 

ےم مر و 


واي هسي يده قد رابت لين عد رسو 


سے ص ر 


حتفل 


a 
Eve صرعی › » في لیب قلیب يدر‎ 
۸: هم 2۳۹۹۰ وانظر ي الدعسوات بساب:‎ AEA 


آخوجه مسلم: 1۷۹۶] 


6 - کاب ارْضُوء 


۰ - از عبدالله مسعود روایست است که 
گفت : آنگاه که رسول الله در سجده بود 
( چنین واقع شد ) . 

از عبدالله بن مسعود روایت است که گفت : 
پیامبر صلی الله عليه و سلم در نزدیک کعبه 
نماز می گزارد و ابوجهل و یاران وی در آنجا 
نشسته بودند . بعضی از ایشان به بعضی دیگر 
موم گفتند : کدام یک از شما زهدان شتر کشته شد 
بنی فلان را می آورد تا وقتی محمد سجده 
می کند » بر پشت وی بگذارد ؟ بدبخت ترین 
ایشان برخاست و آن را آورد و لحظه ای درنگ 
کرد تا آنکه پیامبر صلی الله عليه و سلم سجده 
کرد » وی آن را بر پشت 
شانه هایش گذاشت . من همچنان می نگریستم 
و کاری کرده نمی توانستم » کاش می توانستم 
آنها را مانع شوم. 

عن (راوی ) می گوید : آنها می خندیدند و بعضی 
از آنان خسود را بسر یکدیگر می انداختضد 
و رسول الله صلی الله عليه و سلم همچنان در 
سجده بود و سر خویش را بالا نمی کرد . تا آن 
که فاطمه آمد و آن را از پشت وی په دور 


آن حضرت در ميان 


افکند . سپس آن حضرت سر خویش را از 
سجده برداشت و گفت : 
۽ «بار خدایا بر تو است جزای قریش » و سه بار 
تکرار کرد.چون بر ایشان دعای بد کرد. بر آنان 
دشوار امد . انها بر این باور بودند که دعا در 
آن شهر مستجاب می گردد . سپس آن حضرت 
از ایشان نام گرفت : 
« ہار خدایا بر تو است جزای ابو جهل و بر تو 
است جزای عتبة بن ربیعه و شيبة بن ربيعه» 
و ولید بن عتبه و امية بن خلف و عقبة بن ابسی 
معیط » و نفر هفتم را به خاطر ندارم . 
ابن مسعود می گوید : سوگند به ذاتی که جانم 
ور کت آوشت که کنسانی وا کته زسول ال 
نام برده بود افتاده در چاه بذر دیدم . 
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Na‏ تات: لباق وانتخاط 


ونحوه في الثوّب 


7۳ رو ۳ 8 #8 ي مب 
قال عروة » عن المسور ومروان : خرچ النبي 18 
زمَن حديية » قذگرالحدیت : وما حم ابي 8 
امه لا وق في کف رجل منم » کل با وجهه 


مر وم و 
وجلده . زرجع: 01۹5:1116 


و مرت وه وه کے 


2-۱1 محمد بن پوسف قال بت 
حمیّد » عن نس قال : برق اي :13 

رکب مر ل ِِ 9 
9 ۳ : سمحت + تساه عن الي 85 . [ الظر: 
و ey HY‏ ا ery , er‏ ۲۲ 


۶ . احرجه مسلم: ٤۹‏ » بقطعة ليست في هذه الطريق و اخرجه: 


)٥۹(‏ بهذا اللفظ] 
0 باب: لا يجوز الوضو 
بالنییذ ,ولا ۳ 


وگرقه! حسّن وأبو العَالية . 


ی 


وال عطاء: لمم اب 
واللبْن. 
و مه و رس و 


E ۱:۲‏ : حدگتا سفیان قال : 


حبالي من الوضوه ۰ 


گت الزمري » عن آبي سلمة > عن عَالشة » عَن التبي. 


۳ 


کک قال : :کل شراب سکره 


5 . آخوجه مسلم: ۳ ۳۰ 


و 


حرام). 7 انظر: 260۸0 


باب - ۰۷۰ آب دهن و آب بیئی و مانند آن 
در جامه 


و عروه از مسور و مروان روایت کرده است : 


- پیامبر صلی الله عليه و سلم در غزوة حدیبیه 


برآمد و ( عروه ) حدیث را بیان کرد : 

پیامبر صلی الله علیه و سلم آب دهان افکند که 

پر کف یکی از حاضران افتاد. وی آن را بر 

روی وجلد خود مالید . 

۱ - از انس رضی الله عنه روایت است که 

گفت : پیامبر صلی الله عليه و سلم آب دهان 

در جامة خود افکند . امام بخاری می گوید : 
ان ابی مریم این حدیث را دراز آورده 

و گفته است : یحیی بن ایوب از حمید از انس 

از پیامبر صلی الله عليه و سلم روایت کرده 


است : 


باب -۰۷۱ وضو با نبیذ " و هر مایعی که 
مستی آورد . جایز نیست . 


و تیب ریت 


و عطا می گوید : تیمم در نزد من › بهتر از 
e‏ 


۲ - از عایشه رضی الله عتها روایت است که 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرموده است : 


« هر نوشیدنی که مستی آورد » حرام است 4 


۵ نبیذ آبی است که در آن خرماوکشمش ویا غیره در آن انداخته شده باشدوچند روز برآن بگذره تا شیر ینی از آن 
جداگشته وتیزی پیداکرده تاآنکه بسیار تند وتیز نشده وبه سرحد اسکار ترسیده باشد (به صذهب حنشضی )هلال است 
.وهمچنان از گندم وعسل وجو .(شرح شيخ الاسلام ۰۰ص (YY‏ . 


۲ یعنی هرچه حرام است وضو بدان روا نیست . 
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۲ باب: سل الْمَرْاة آباها 


الدم عن وجهه 


e 


مسحواعلى رجلي » تالا 


9 ا e‏ و 
وقال أبوالعَاليَّة: ۱ 

ي 7 
مریصه . 

۰ و ۶2 ی موی عم وه ۶ مه 


يي ام TD‏ وسال 
ان ِِ ۷ ای یجنم 


بثرسه فيه مَاء ¢ 1 ید 


م 
حصیر حصیر قأحرا ق » قحشي په جرح . [ انشر: ۵۲۹۰۲ 
ee , ۳۰۳۷‏ 4 10۷۷۷۲ . آخرجبه مسسلم: 


سے ام و بے 


۰ بزبادة] 
۳- باب السواك 
وال ابن عباس : بت علد الي 9 اسن ا 
راجع:۱۱۷] 


ره وه 


6 عانعن دعر 
يلال بن جرير » عن آبي بردةَ » عن آبيه قال یت اي 
9 وه يسن بسواك ید ء بولا م » السو 
في فيه » اهوم . [ اخوجه مسلم: (Yet‏ 


م are‏ و 


€ - دا عْمَان قال : حلا جوین» عن منصور ؛ 


عن آيي وائل » > نحل قال: گان الب 4 »ام 
من ليل » شوم که بسك  .‏ انظر: 1۱۳۹۰۸۸۹ . 
اخرجه مسلم: [Yoo‏ 


باب - ۰۷۲ شستن زن خون را از روی 
پدر خود . 


و ابو عالیه گفته است : بر پای من مسح کنیسد 
که که در آن بیماری است (درد میکند)۱ 

۳:۳ از ابوحازم روایت است که او ازسهل 
بن سعد ساعدی شنید در حالی که مردم از او 
سوال می‌کردن دآو میان من و او کسی دیگر نبود» 
اینکه : زحم پیامبر صلی اه علیسه و سلم 
توسط چه چیزدرمان شد"؟ 

سهل گفت : در موردی که سوال کردی» 
داناتری از من باقی نمانده است. چنان بود که 
علی در سپر خود آب می آورد و فاطمه خون 
را از روی پدر خود می شست . سپس بوریایی 
سوختانده شد و با آن جای زخم پر گشت . 


یاب ۷۳ مسواک کردن » 


و ابسن عباس می گوید : شبی نزد پیامبر 
دندانها را مسواک کرد . 

۶ - از ابو برده روایت است که پدرش 
گفت: من نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم رفتم 
و او را در حالتی یافتم که مسواک در دست 
داشت و دندانها را مسواک می‌کرد و می‌گفت: 
ع»ع » و مسواک در دهان وی بود گویی که 

فی سی کند". 

۵ - از حذیفه رضی الله عنه روایت است که 
گفت : شب هنگام که پیامبر صلی الله عليه و 
سلم به نماز تهجد بر می خاست ‏ دهان خود 
را با مسواک پاکیزه می کرد . 


۳ سهل آخرین صحابی است که در سال ٩۱‏ هجری در مدینه درگذشت . 
(f‏ مراد جراحاتی است که در غَزوهٌ احد به سروروی أن حضرت رسیده بود. 
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6- باب: دقع السوّاك 
ی الب 
ی و ۶ ۶ لے 


۰ وقال عمان : : خدگها صخبن جويرية 6 عن افع‎ - ٦ 


و سم 


عن ابن عمر: أن النبي ا قال : «أراني تس و پسوال» 
قجاءتي رجلان » اَن دهم امن ار » ناوت 
السواك الاصعرَ مسا فقيل لي : کب کی 
الأكبر منهتا). 

لد له :ا 2 ا عن ابن المباركء 
عن اسامة » حن افع » عن ان عم یی 
eg. ۹‏ 


یت باب: فقضل من بات 


علی الوضوء 


0p‏ مہ د 


۷- حا محمد بن مقّاتل قال : را هل 


e ا‎ ۶ 


e‏ عن سعد ین عيَدةء عن 

راء بن عازب قال : الاي 18 ۰ یت 
تچاق زره مد نیع علی 
شفك الایمن » ثم ثل : یم نت وج لت 
رت اشري یل » والجات ظهري إلبك » رغْبَة 


ورهبة الیل . لامجا ولا منجی منك لت للم 


e‏ }ےت 


منت بكتابك الذي از لت » ول الذي اسل . ان 

مت من لت کت على الفط رة » وج عله آخرمَا 
کلم به . . قال : رها علی اي :13 شتا 
۳ منت بكتابك الذي ارت . قلت: 


مر و 


: ورسولل 


قال: ۰ وی الذي ازسَلت»  .‏ انظر: e‏ 


] ۲۷۱۰ اخرجه مسلم:‎ . NEAR hie rir 


6- کتاب الرْضُوء 


باب - ۰۷۳ دادن مسواک به بزرگکتر 
از خود . 


٦‏ داز این عمر رضی الله عنهما روایت است 
که پیامیر صلی الله عليه و سلم فرمود : « در 
خواب ديدم که » با مسواکی » مسواک می کنم. 
دو مرد نزد من آمدند که یکی از دیگر 
کلانسالتر بود . من مسواک را به مرد خورد 
سال دادم . به من گفته شد : آن را به کلان سال 
بده ومن ان را به کلانسال دادم ۳ 

ابو عبدال ( امام بخاری ) گفته است : احتصار 
کرده است ( این حدیث طولانی را ) نعیم بن 
مبارک از اسامه » از نافع از ابن عمر. 

باب -۷۵, فضیلت کسی که با وضو 
می خواید. 


پیامبر صلی الله عليه و سلم به من فرمود : 

« آنگاه که به خوابگاه خود می آیی وضو کن 
مانند وضویی که به نماز می کنی و بر پهلسوی 
راست دراز کش و بعد بگوی :« بار خدایا » بتو 
مطیع و منقاد شده ام و به تو روی آورده ام 
و سروکارم را به تو سپرده ام و به فضل و کرم 
تو اتکا کرده ام . به امید ثواب و ترس از 
عقاب تو . هیچ پناهی نیست به جز پناه تو 
و هیچ رستگاری نیست به جز به سوی تو. 

= بار خدایا » ایمان آورده ام به کتاب تو که 
ان را فردو آوردی و بسه نبسی تو که او را 
فرستادی . هرگاه در آن شب بمیری بر فطرت 
اسلام مرده ای . و همین ( کلمات دعارا) 
آحرین گفتارت بگردان .» ( پس از آن سخن 


مگوی ) 


) وعادت است که این آواز دروقت مبالفه به پاکیزه ساختن دهان ورسانیدن مسواک به اقصی زبان وحلق برمی آید. 
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صفحه ۱۳۳ 


براء می گوید : من همانا دعا را بر پیامبر صلی 
الله عليه و سلم باز خواندم و ون بدین 
جمله رسیدم : 


-٤‏ کاب الوْضوء 


- بار خدایا ایمان آورده ام به کتاب تو که آن 
را فرود آوردی و سپس گفتم : به رسول تو 
( که او را فرستادی ) 
آن حضرت گفت :« نه . ( بگوی ) به نبی تو 
که او را فرستادی 4 . 
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صفحه ۱۳۴ 


وگول الله تعالی: «وزن کم جنبّا قاطهروا وان 

کنتم مرضی أو على سفر آو جاء اد" منم من الْعاط 

و لم لمستم الََاء قم تجدوا ماء موا صعیدا طا 
» مر و ر e‏ ام و 


ی 


کم سح وکا کته 
م ۱ e‏ شکرون) [الائدة: ۳ 
ر 


وقوه جل ذکره: کیا آیها اذین اموا لاتفربوا 
لصلاۃ رشم سگاری نی عسوا ما وود رلا جیا 
إلا عابري سیل حتی تسوا وان کُم ی او علی 
E a RE E‏ 


مرمع مره e‏ 


وآیدیکم إن الله گان عفوا عَفورا» [الساء: ۲»]. 


بسه الله الرحمن الرحیم 


۵- کتاب خسل 


و فرمودهُ خدای تعالی : 

«واگر باشید جنب پس غسل کنید و اگر باشید 
بیمار یا مسافر ‏ یا بیاید یکی از شما از قضای 
حاجت ایا مساس کرده باشید زنان را پس 
نیابید آب پس قصد کنید خاک پاک راء پس 
مسح کنید از آن خاک بر روی های خود 
و دستهای خود . نه می خواهد خحداکه 
مشروع کند بر شما مشقتی و لیکن می خواهد 
که پاک سازد شما را و تمام کند نعمت خود را 
بر شما تا شود که شکر گزاری کنید » ( المائده 
: ) و فرمودۀ خداوند جل ذکره : 

« ای مومنان به نماز نزدیک مشوید حال آنکه 
شماامست باشید تا آنکه بفهمید آنچه به زبان 
می گویید " و به نماز نزدیک نشوید . در حال 
جنابت تا آنکه سل کنید مگر آنکه مسافر 
باشید " و اگر بیمار باشید یا مسافر » یا بیاید 
یکی از شما از جای قضای حاجت يا مباشرت 
زنان کنید و نیابید آب را ء پس قصد کنید به 
زمین پاک » پس مسح کنید به رویهای خویش 
و دستهای خویش » هر آینه هست خدا عضو 
کنندة بخشاینده ( النساء : ٤٣‏ ) 


) این حکم قبل از تحریم شراب بود » بعد از آن مستی بالکلیه حرام شد.(قرآن کریم با ترچمة معانی آن به زبان فارسی ) 
۲) الا عابری سبیل -مگر آنکه مساقر باشید ترجمه گردید که مطابق ترجمه ی شاه ولی الله محدث دهلوی در ترجمة تفسیر 
حسینی است. وهمچنان موافق با ترجمه (قرآن کریم به زبان فارسی چاپ سعودی ). در تقسیر نه جلدی کشف الاسرار 
میبدی معروف » به تفسیر خواجه عبدال انصاری همچنین است : (الا عابری سبیل ) می گوید در حال چنایت گرد مسجد 
مگر دید» مگر در راه رفتن آنجا بگذشتن که راه دیگر تباشد. و سپس چنین شرح می کند : جماعتی بودند از انصار که 
درهای سرای ایشان در مسجد بود وچون بیرون می آمدند درحال جنابت مسیر ایشان درمسجد می بود وایشان را از آن 


کراهیت می آمد . 


رب العالمین در شأن ایشان این آیت فرستاه وایشان را در گذشتن ازمسجد درحال چثابت رخصت داد. اما علی وابن عباس 
وابن چبیس واین زید ومجاهدوچماعتی می گویند که ( الا عابری سبیل ) معضی آن است که : مگر که مسافران 


باشید . (جلد دو » ص ۵۱۶) 
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صحیح البخاری 


Le d~ 


۱- پاپ: الوضنوء قبل انفش 


۸- را 9 بن یوسف قال: أخرتا مالك » عر" 
هام بن عروة ۽ عن آییه »عن عانة , وج اي 48: 


انالبي 8 : گان 6 سم لاه »اسل 
تيء م تو یتوضاً کمایتی وا سا للصلاة »مخ ل سابع 


في الما »لاصو e‏ 
لات غرف ييه ¢ یاهع جلده کله 
مل ۹ و 


م ی 


1 YY EY 


والیدین ] 


محمد بن يوست قال : دنا سفیان » عن 


۳ 


9 تا 
الأعمش. ¢ ۽ عن سالم بن أي الجعد ٤‏ عن كريب خن 


ابن عباس ¢ عن سوه وج الي الت : توًا 
رول الله 8 وه الصا ا و 


قح مها 


۳ مالائ te‏ 3 م 
خی رجلیه , 43 تن ۶ ووو ی 1 انظر: 


. 1 <Y Vé 4 8 Ye 4 rav 


اخرجه مسلم: ۹۷ » مطولاً] 


ee‏ + عدا اب يي ذنب» 
عن الفري » عن رو عن عانشة ات :کت اسل 
اا اي 9 نا واحد : من تالک لقن 


[انظسسو: تا EY, Ey.‏ 44 40 ۹ 
ارج مسلم: ۳۹۹ 


۵- کتاب الغسنل 


باب - ۱ وضو پیش از غسل 


۸ - از عايشه همسر پیامبر صلی الله عليه 
و سلم روایت است که گفت : هرگاه پیامبر 
صلی الله علیه و سلم سل جنابست می کرد 
ابتدا دستها را می شست » سپس وضو می کرد» 
مانند وضویی که در نماز می کرد ا. سپس 
انگشتان خویش را در آب فرو می کرد و بیخ 
موهای سر خویش را با انگشتان خلال می 
*_ نموذ» سپس با هر دو دست سه کف آب بر 
سر خویش می ریخت و سپس بر همة بدن 
خویش آب می ریخت . 

۹ - از میمونه رضی الله عنها همسر پيا 
صلی الله عليه و سلم -روایت است که گفت : 
پیامبر صلی الله عليه و سلم وضو کرد » مانند 
وضویی که به نماز می کرد . بجز آنکه پاهایش 
> را نشست و شرمگاهش وآنچه ناپاکی به ایشان 
رسیده بود شست و سپس برخحود آب ربخت؛ 
و بعد پاهای خویش را به یک سو کشید و آنها 
را شست و همین است غسل وی از جنابت . 


ت 


باب - ۲ غسل مرد با زن خود . 
۰- از عایشه رضی الك عنها روایت است که 
گفت : من و پیامبر صلی الله علیه و سلم از یک 
بزرگی بود که - فرق - گفته می شود . 


) وضو پیش از غسل نزد ما (حنفیه ) سنت است . بعضی آن راواجب گویند . اگر پیش از جنابت محدث باشد ونزد ما 
وجوب وضو درغسل متداخل است. چون حائضی که جنب شود آن را یک غسل کفایت میکند.وشاقعی را اقوال است . به 
یک قول لازم است وضودرجنابت مع‌الحدث وبقولی برغسل بسنده کند » لیکن لازم است که حدث وجنابت را هردو نیت 
کند وبه قولی کفایت می کند نیت غسل. بعضی وضو را بعد از غسل واچب می گویند وان عايشه (رض) مروی است که 
آن حضرت پس از غسل » وضو نمی کرد( شرح شیخ الاسلام » حاشیه تیسیر القاری » جلد یک . ص ۲۸۲). 
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صحیح البخاری, 


باب ۳ غسل با یک صاع ' و مانند آن. 


۳.۸ - از ابو سلمه رضی الله عنه روایت امست: 


۱- دنا عبد ا ا + حلگدي عبالصمّد که گفت :من و برادر ( رضاعی ) عايشه » نزد 


مرو پر اه ات 


قال + لني شڈ قال : گني یک نمی قال: 
سمفت با ستلمیشول : لبت آنا وَاُوعائتة على 


oa” 


اة ء سالا أخُوما َن شل اي 9 نت با 
7 وا من صاع » قلت » وافات على راسهاء» 


مین میتی .میت لے آم 


یا وتا حجاب. 
قال وید : قال پزید بن هارون 3 وه 


Ese‏ ي 


والجدي ۽ > عن شعبة : + قذرصاع . 7 أخرجه مسلم: [FY‏ 


گے سے سے 


۲- دنا هن محمد قال حدگنا یخی بن آَدم 
قال: لگنا زه ٠‏ عَن آبي اسحا قال: حلا و 


مره رف 


جعقر: : آله گان عند جابر ن ال { هو وأبوه وع 


1 تون الل » قال : كفيك صاع . ال 


EO 
12۵ و انظر:‎ 


ے وي 


ےک لے چ 


٤‏ کک 


و بات ا ۳ ۱ 


ار ارم 


۳- حا آبو نیم قال : جلا این عيية ۳ 


م“ 


عمرو؛ عن جابربن زد 6 عفن عاس: ای 8 


¢ اش لان من واحد. 


ٍ 


قال آبو عبد اله : کان اب رة یقول آخیراً: عن ابن 


عباس عن ميمونة والصحیع ماروا بوم . [أخرجه 
مسلم: {YY‏ 


۸ صاع. واحد وزن است که معادل تقریبی سه کیلو گرم است . 


وی رفتیم و برادر وی در مورد سل پیامبر 
صلی الله عليه و سلم از وی سژال کرد . عايشه 
ظرفی آب طلبید که گنجایش تخمینی یک صاع 
آب داشت ت و غسل کرد و بر سر خویش ریخت 
و بین ما و بین او پرده ای حایل بود . 

هارون » و بهز و جدی به روایتی از شعبه 
گفته اند : په اندازة یک صاع ( عوض تخمین 
یک صاع ) . 


۲ - ابو جعفر گفته است : او ( امام محمد 
باقر ) و پدرش ( امام زین العابدین ) نزرد جابر 
بن عبداله بودند و گروه دیگری نیز در آنجا 
بودند » که در مورد ( مقدار آب ) سل از وی 
سؤال می کردند . جابر گفت : تو را یک صاع 
کفایت می کند . 
با« 

جایر گفت : برای کسی کفایت می کرد که 
مویش زیاده تر از موی تو و حودش بهتر از 
خود تو بود ( یعنی آن حضرت صل الله عليه 
وسلم ) سپس جابر ما را در یک جامه امامت 
داد . 

۳ - از ابن عباس رضی الله عنهما روایت 
اسث که :مام غا اة دوسا 
و میمونه از یک ظرف آب غسل می کردند . 
ابو عبدالله ( امام بخاری ) گفته است :ابن 
عیینه در آخر حیات خود می گفت : ابن عباس 
از میمونه روایت کرده است (نه انکه خود 
غسل کردن ایشان را دیده باشد ) و صحیح ( به 
حسب روایت ) همان است که ابونعيم روایست 


کرده ات 


۲) یعنی باحذف نام میمونه در اسناد حدیث ابن عباس » چنانکه روایت کرده از سفیان کسی که در اوایل شنیده است. چه 


کم ود 
فد :۰۲ ۰» بودن آن مظنة 


1 
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4 باب: 2 آفاضص علی 
رأسه فلائا 


ک ‏ 2 
رو ۶و و مرو 


إسحاق اق قال e‏ حلي جبی 
۳ یقت سم ۷ ۲ 


CAG‏ ور هم لو 


۵6۵- حلا محمد محمد بن بشار قال :ا غندرقال: 


و ۶ مه ¢ FH‏ 


حدلا شعبة 4 حن مخول بن راشد ٤‏ عن محمد بن علي» 
عن جابن له ال :اي 1 رخ على را رآسه 
کی . [ راجع: ۲۵۲ . آخرجه مسلم: ۳۲۹ باطول] 


e 3 ےر‎ 


نعیم قال + دنا مرن یی بن 
ستام: ی جرال : اللي باب وآثاني ابن 
عم » عرض بالحسن ن بر 9 
ِ کف الشنل من اجه 2 لت : اي ياح 

تلا اکن » وین علی رآسه» شم فيض علی سار 


سے 


ی . 


۲۷۵۹ - حدقا آبو ا 


الي الک ي رج ل لیر الشعر؟ تقلت: 
گان ال ا ار مت شتا . [راجع: ۲۵۶۲ . آخوجه مسلم: 


۹ بنحره ] 


هنیای : الكل مرة واحدة 
۷- دنا موسّی قال: : دا عبدالواحد » عن 
الاعتش e‏ 
ابن عباس قال: : قالت میموئه: رصعت لبي 8 ما 
نشنل سل هرن لاش »شم ی 
م ام ا همم و 


شماله» قَقسل مذاکیره ۴ ثم مسج یه بالارض ۳ تم 


ي مرس 


ےس | ری 2 


e‏ 2 کے ار چ ق مہ 4 5 ت 
مضمصر واستتشق x:‏ و وسل وه وه » ثم أقاض 
کے ای e‏ 


علی ده هو من یکانه له . [راجع: 
64 . رجه مالي (AY‏ 


و کتاب الغسنل 


باب - ۴ کسی که ( در غسل ) سه بار بر 
سر خود آب ريخت . 


۶ - از جبیر این مطعم رضی الله عنه روایت 
فرموده است : « و اما من بر سرخود سه پار 
آب می ریزم » و با هر دو دست ( ریختن آب 
را ) اشارت نمود . 

۵ - از محمد بن على (معروف به امام باقر) 
ˆ سرخویش سه بار آب می ریخت . 


۲ - از ابو جعفر روایت است که گفت : 
جابر مرا گفت : پسر کاکا ( عموی ) تو نزد من 
امد - کنایت است از - حسن بن محمد حنفیه- 
و گفت : سل جنابت چگونه است ؟ 

من گفتم : پیامبر صلی الله عليه و سلم سه کف 
آب می گرفت و بر سر خود می ریخت 
و سپس بر همه بدن خویش می ریخت. حسن 
مرا گفت : من مردی پر موی هستم ؟ 

به او گفتم : پیامبر صلی الله علیه و سلم بیش از 


تو موی داشت . 


باب - ۵ .غسل یک بار شستن است . 
۷ - از میمونه رضی الله عنها روایت ات 
که گفت : برای پیامبر صلی الله علیه و سلم آب 
غسل نهادم . وی دستها را دو بار و يا سه بار 
شست . سپس بر دست چپ خود آب ریت 
و آلت تناسلی و خحصیه ها را شست» سپس 
دست خود را بر زمین کشید و بعد دهان 
و بینی را شست و روی ودستها را شست . 
سپس آب بر بدن خویش ربخت . پس از آن از 
جای خود به سوی دیگر رفت و پاهای خود را 


۱ 3 
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- پاب: من بد[ بالحلاب باب - ۶ کسی که غسل را با حلاب ' با 
او الطْیب عند ال خوشبویی آغاز کند . 


۸ - حا محمد بن ای قال بو ام ۸ - هر زمان که پیامیر صلی الله عليه و سلم 

عن حنطلة > عن الاسم » عن عانشة قالت: انالبي غسل جنابت می کرد چیزی همائند حلاب می 
زا 1 ۰ جر . و 8 ۰ 

3( اتل من فاد تعابقي: توملا 3 و بر کف دست می گرفت و ز جانب 

,. داست سر آغاز می کرد و بعد په قسمت چپ 


ت راسه | ۱ 
۲۳۹ ده ابش راسه لین ٩,‏ مالاس » 5 فتال و م ا کی کے دست ور وس بیش که 


ای رس ر E‏ می افکند . 
۷- یاب: الْمَضْمَضة باب ۰۷ شستن دهان و بینی در 
والاستتشتاق في اْجابة عسل دید 


ازرد عه 


۲۵۹ - حلا من فص بن اٹ قال : دا آبي: ۹ - از میمونه رضی الله عنها روایت اسست 
که گفت : برای پیامبر صلی الله علیه و سلم آب 
غسل آماده کردم . آن حضرت با دست راست 


پر دست چپ آب ريخت و هر دو دست را 


حا الاعمش 7" قال ترصن اج 
عباس قال: ۱ ی 
4c‏ رم مر مر ام عسل ۳ 
0 0 30 
u‏ اب دست خود را بر زمین نهاد و بر خاک کشید 


ص 
ےا ف مج وی بے ت 


a‏ ی سپس دستها را شست » بعد دهان و بینی را 
1 ص امه 3 ۳ منت سیر خو د ۱ بست دعك 
وأقاض على را راخ ¢ ثم تی 0 فغسل قدمیه ثم آني ٤‏ * روی حر د و۰ سر 


ن اب کت له دش ! کنا 
هو تمر وین ۰ © سپس ور ر 

بمثد ينفض اجع: ۲6۹ 3 جه مسسلم: / 
س قلم می با .و رامع ۷۵۹ :ار کی و بسا وا E‏ بیس از اسر ای 
1Y‏ دستمالی آورده شد ( تا بدن را بدان‌حشک کند) 


لیکن با آن بدنش را خشک نکرد . 


اب بای مس ی باب -۸, مالیدن دست بر خاک تا آنکه 
بالثرّاب کون انقی خوب پاک گردد . 


۲۳۹۰ - حلا الحيّدي قال: : حا سيان قال: دا ۲۷۰ -از ابن عباس رضی الله عنهما روایست 
الامش عن سالم بن آبي الجَند » ڪن کیب » عن است که میمونه رضی الله عنها گفت : پیامبر 


ET‏ و صلی الله عليه و سلم غسل جنابت کرد و با 
ابن عباس » اوو : أن التبي 8 افسَل من ا 0 
دست خوسر شرمگاه خویش را نز سست » سپس 


) حلاب » ظرفی است که گنجایش یکبار جوشیدن شیر شتر ویا گوسفند را داشته باشد . وابن بطال آن را محلب ۔ خوانده 
که دانه خوشبویی است. می توان گفت که مقصود موّلف آن است که گاه ظرف آب مانند حلاب می طلبید واز آن غسل 
می کرد وگاه خوشبویی می طلبید وبدان آغاز میکرد.( تیسیر القاری جلد .ص ۱۰۷) در ترجمه انگلیسی بخاری » حلاپ ۰ 
خوشبویی ترجمه شده است . موارد اختلاف مسئله در تیسیر القاری وشرح شيخ الاسلام آمده است . 
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صحیع البخاری 


الجتابت» سل قرجه بيده ٤‏ لكك تالخد ۵ 
ا ۰ ۶ ۰ 


لها گت ROOT‏ 
غسل رجلیه . [ راجع: ۲٤۹‏ . اخرجه مسلم: ۳۹۷] 


felc f FE & ۰ و‎ 


4- تاب: هل ید يذخل الجنب د نذه 


في الاغء قبل آن بغبتها 


أو لے ام ھت و 

نج هت 
له م توص 

وس و و رم ماو خر مت 


e‏ وان عباس اسسا با يضح من 
غسل الجتابة . 


۱- حا عذال بن ملمة: آخرکا انح عن 


الاسم » عَن ان قات : کح اتل تا واي 8 
من إناء ّاحد ۰ تلف دیا ۰ راجع: ۲۵۰ . آخرجه 


سلم: ۰۳۱۹ ۳۲۱] 


و ام و 


۲- حلا مسد قال دحا ماد عن هقام » عن 
یه عن ماه الت : رسر دل اش 


الجنابة به سل يده ۰ راجتع: ۲۸ . آخرجه مسلم: ۴% 
مطویفع 7 
۳- دا آبو الوليد قال: + دا شعبة » عن آبي بکر 


ےت 


اين حصن » عن عروة 4 عن عائشة الت : کت اعتسل 
اا اي من اه واحد مج . 


ت 


سرا اه ری 


ون امن بن الاسم » » عن آبيه ¢ عنن 


عائشة: A‏ 1 راجع: 2۰ . آخر جه مسلم: ۹ بذ کر الفرق] 


صقحه ۱۳۹ 


دستش را به دیوار مالید و بعد آن را شست› 
سپس وضو کرد مانند وضوی نماز و جون از 
غسل فارغ گشت »؟ پایهایش را شست . 


را در ظرف آب فرو برد. 


E 
آلوده نباشد ؟‎ 

ابن عمر و براء بن عازب دست خویش را در 
آب غسل فرو بردند » در حالی که قبل بر آن 
دست را نشسته بودند و سپس وضو کردند 
و این عمر و ابسن ن¿ عبساس در فسرو پاشیدن 
( قطرات آب در ظرف ) آب غسل جنایت؛ 
باکی نمی دیدند . 


۱ - از عایشه رضی الله عنها روایت است که 
و گفت : من و پیامبر صلی الله عليه و سلم از یک 
ظرف آپ غسل می کردیم و به نوبت دستها را 
در ظرف فرو می بردیم . 


۲ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
و سلم سل جنابت می کرد (نخست ) 


۳ - از عايشه رضی الله عنها روایت ت است که 
گفت : من و پیامبر صلی الله عليه و سلم در 
می کردیم 

همچنان از عبدالرحمن بن قاسم روایت است.؛ 
عايشه رضی الله عنها که وی مثل این حدیث را 
روایت کرده است . 
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۲4 لد : دنا شمه 


ee 


جرج 


و ۳۳ ¢ لان مه واحد. 


مر و ها کا 


راد ملم ووهب ¢ عن شعبة : من الجتابة . 


۰ باب تفریق الشنل 


Fe 

والوضوء 
: أنه سل که یهد ماجف 
۶ 
وضووژه. 


8 - حا محمد بن موب قال: : دنا عبدالواحد 


قال: حا لامش » عَن سالم بن آبي الجعد » عن 
۷ ریب موی ابن عباس > عن ابن عباس قال: : قالت 


و f‏ با ِِ 


محر رز 


e فلملا‎ e 
و و رر مه اس اه اس سس وم و‎ 
ثم مضمّض واستنشق » شم غسل وجهه‎  ضزالاب‎ 
ویدیه, ول رس لاا : ثم افرع علی جنده ۰ گم‎ 
آخرجه‎ . ۲٩ سی من مقامه  سل ده ۰ راجع:‎ 
ِ ۲۳۱۷ مسلم:‎ 

۱- باب: من آفرغ دنمینه 

رت 


TE 


gre 


عَوانة کشت لین 0 


۶ ۳ موه 
کریب ب موی ابن عباس عن ان عباس نيرت 


بلتالخارت قالت: + صت سول اله 18 شنلا 


سے 
سے سی لے 


E‏ ا م ا 
وسترتّه » قصب عل ده » ققسلها مره آو مرتین - قال 


۵ کتاب الغئل 


است که گفت : پیامبر صلی الله عليه و سلم 
و یکی از همسران وی › از یک ظرف سل 
می کردند . 


مسلم و وهب در روایتی 


جنابت سرا افزوده اند . 


از شعبه لفظ - 


باب - ۱۰ سکتگی و وقفه ( درشستن 
اندام ها ) در غسل و وضو. 


و از ابن عمر یادآوری می شود که پاهمای 


خویش را پس از آن که تری اندام دیگر ؛ به 
خحشکی گراییده بود » شست . 
۵ - از میموئه رضی الله عنها روایت است 


که گفت : برای رسول الله صلی الله علیه و سلم 
آب گذاشتم تا غسل کند . وی بر دستهای 
خویش آب ريخت و ان را دو یا سه بار 
شست » سپس با دست راست خویش بر دست 
غُْ چپ خویش آب ريخت » و آلت و خصیه ها 
را شست .سپس دست خود را پر زمین مالید . 
سپس دهان و بینی را شست و بعد روی 
و دستهای خود را شست و سر خویش راسه 
بار شست » سپس بر بدن خود آب ريخت » 
بعد از جای خود به کناری آمد و پاهای 


خویش راز تست ۰ 


باب - ۱۱ ریختن آب یا دست راست بر 
دست چپ در سل . 


- از میمونه بست حارث رضی الله عنها 
روایت است که گفت : برای رسول الله صلی 
الله علیه و سلم آب غسل نهادم و بروی پرده 
گرفتم . آن حضرت بر دست خویش آب 
ریخت و یک یا دو بار دستها را شست 
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صحیح البخاری 
شمان : لا آدر ي“ دک ال ام لا - ثم فرع يميه 1 
على شماله ». عسل قرجَهٌ ی 


مر و ۳۹ سے بے ا ۶ 
مت جشق e‏ 


ت جر 


ویتیه» ول رأمته » ثم صب على + جَسّده » ثم ی 
اد ميه به » فتاوه خرقة 1 قال بيده هکنا .وم 


برها . 4 .۰ اتر ااب rv‏ 


۲- باب إا جَامَعَ ثم عاد 


وم داز على نسنائه في سل واحد... 


iy‏ ا 


ہے سے هر مر 
وی بن سعید هشن E‏ 
ع ب / ۳۳ 


کک یه تال : در لحائشة ققالت : برجم الله 


۳ دامن > نت اطیب سول الله 85 > قوف 


وو رام ها ی را رد 


ِِ 1 کم نیح سمخ طا . [انظو: ۳۲۷۰ 
اخرجه مسیلم: 1۱۹۲ ] 


۸- حلا محمد بن بشار قال : دشا مین هشام 
قال : حلي آي م من اة قال : : دتا انس بن مالك 
قال : ی یو على سئه في لسع لوح 

من اليل والتهار » وهن یخدی عشنرة, قال: لت 


t~‏ وو ہے بر ت و 


لاس : و قال؛ امد آنه اعطي فُوة 


۵- کتاب الفتل 


ساق ی امسر زیی ا می کیا 
نمی دانم که سه بار هم گفته است يا نه. سپس 
با دست راست خویش بر دست چپ خود آب 
ریخت و شرمگاه خویش را شست › بعد دست 
خود را به زمین يا به دیوار مالید» سپس 
مضمضه و استنشاق نمود و روی و دستهای 
خویش را شست و سپس سرخویش را شست. 
سپس آب بر بدن خویش ريخت » بعد به 
کنار ی آمد و پاهای خویش را شست . 
من به او پارچه ای پیش کردم . ( که آب بدن 
را خشک نمابد ) وی با دستش این جنین 
اشاره نمود و آن را نگرفت . 

یاب - ۱۲ء کسی که جماع کند و سپس 

جماع کند و کسی که بر زنان خومش 

گردش کند و به سل اکتفا کند . 


۷ - محمد بن منتشر از پدر خود روایت 
کرده که گفت : 

( گفته ابن عمر را ) به عايشه اظهار کردم " وی 
گفت : 

خداوند بر ابو عبدالرحمن ( ابن عمر ) رحمت 
کند . من بر رسول الله صلی الله عليه و سلم 
خوشبویی می مالیدم و وی بر زنان خویش 
گشت می زد ( جماع می کرد ) و صبح آن 
محرم بود و از وی بوی خوش می تراوید ( به 
مشام می رسید ) . 

۸- از قتاده روایت است که انس بن مالک 
رضی اه عنه گفت : پیامپر صلی اش علیه 
و سلم در برخی اوقات از روز و شب بر زنان 
خویش گردش می کرد و آنها یازده زن بودند " 
( قتاده می گوید ) انس را گفتم : آیا طاقت 
آتقدر جماع داشت ؟ 


) ابن عمر گفته بود دوست ندارم که درحال احرام صبح کنم و از من بوی عطر برآید . (تیسیر القاری ) درتیسیر القاری 
نامهای همسران آن حضرت ذکر شده است :عايشه ء حقصهء ام سلمه ؛ زینب بنت چحش, ام حبییه جویریه. میمونه» سوده, 
صفیه» زینب بنت خزیمه و ریحانه (رضی‌الّه عنهن). نه همسر بود دوکنیز که عبارتند از ریحانه وماریه . 
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وقال سعید » عن ادة: ان سا حدكهم :تشع 


نسوة. [ انظر: ۰۴۲۸6 ۵۰۹۸ ۵۲۱۵ آخوجه مسلم: ۳۰۹ » 


مختصرا وباختلاف ] 


۱۳ - داب: غسل المذي 


والوضوء منه 


حصین › توت ۰ عن عليتال: 
Nk E‏ ال سّي 8 » لمگان 
ابته . سل تقال: : ( توص اضر e‏ 
1۳ آخرجه مسلم: ۳۰۳ ] 


6- باب: من بط تطیب ذم 


اغتسل وبقي ار الطیب 
۰- حا بو شمان قال: حدنا بو عَوانة » عن 


ور م2 e‏ 


راهيم بن من تشر بعو اب ۰09 : سألت 


عانق » قذگر ت لها قول ان نو E‏ بان اصبح 
و مُخرمآلعتخ طی » فقالت عائشة : تا طت سول ال 


۳ گم اف في نسائ »مامح مرا راجع 
۷. اخرجه مسلم: 2۱۹۲ 


۷۱- دنا آدم قال : : حلا شع قال: حا الحگم. 
عن إبراهيم » عن الاسنود + عن عانشة ا ت: گَأنّي انظر 
[لی یص الطیب » في مرق اي 48 وحم . 


زانظر: : era‏ ۱۸ کول 4۲۲و . آخرجه مسلم: ۱۱۹۰ ] 


۵- کتاب الغنل 


صحیح البخاری 


انس گفت : می گفتیم » که برای آن حضرت 
نیروی سی مرد داده شده است . 
سعید به روایتی از قتاده گفته است : انس تعداد 
زنان را نه گفته است ( نه یازده ). 


باب ۱۳ شستن مذی و لزوم وضو . 


گفت : من مردی بودم » که بسیار مذی می 
شدم ( آبی که در وقت بازی با همسر از آلت 
ˆ مرد می آید). از مرد دیگری خواستم که حکم 
نماید» زیرا دختر آن حضرت زن من بود . و او 
سوّال کرد . ان حضرت فرمود : « وضو کن و 
آلت شود را بشوی ». 


باب - ۱۳ »کسی که خوشیویی مالد 
و سپس غسل کند و اثر خوشبویی 
بر جای ماند . ا 
۰ - از محمد بن متتشر از پدرش روایت 
ابن عمر را یاد کردم که گفته بود : دوست 
ندارم که در حالت احرام صبح کنم در حالی که 
از من بوی خوش بر آید . 
عایشه گفت : من بر رسول الله صلی الله عليه 
بر زنان خویش دوره نمود ( آمیزش کرد ) . 
۷۱ ا اا ےا 
گفست : گویی من اکنون + آن درخشش 
خوشبویی را در فرق سر پیامبر صلی الله علیه 
و سلم می نگرم » درحالی که محرم بود . 
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صحیح البخاری 
-٥‏ یاب: تخلیل الشعر . 
حتی اذا ظن قد آروٍی 


چ 7 


۷۲- حلا عَبْدان قال : أخبرا عَبداللّه قال: أخبرتا 
هشام بن عرو »عن یه عن ال قلت: کا رسُول 
اله 1۱88 ال من الجابة ٠‏ یه »وتا 
وضو للصلاة» سل ی دشر 
حتی إا اظ“ ا قاری بر آقاض علیهالمَاء کلاث 
مرت » شم سل ساثر جسنده . [ راجع: .۲٤۸‏ آخوجه مسلم: 
۳٩‏ . وزاد فيه غسل الرجلن ] 


3 


۳- وقالّت : کلت اسل آنا سول الله 8# من إا 
واحد » ذرفا مه جمیا . [ راجع: ۰ . آخرجه مسلم: 


ص 


4% 


- باب: من تَوّضبا في الجتابة . 


کم عسل سائر جسده 
ولم یج یمد عسل مواضع | رضوء موة آغری 


ت وا هر وه هم عم ه وه و 


٤‏ لنش عیسی قال :-أخبرتا المَضل بن 
موسّی قال : را لام ¢ عن سالم ۱ عن كريب » 
موی ابن عباس نان عباس » َومَُة لت 


سے ر 


وت سول ل 8 شوت لک لاب اقا یمینه علی 


مرج 
ماس مر مرا مر 


شماله مین أو لاتا 3 ور 4 » کم ضرب یه 


بلاط »مرن ۳ آوگلاگا. ثم مَضَمّض یه 


واستشق ۳ ۰ ول رجه وذراعیه :۰ ی 
لَه ٤‏ ااا 2 ا و 


ےت ا 


زراجع: ۱:۹ ۳ ۳۹۷ 


¬ کتاب الضئل 


صفحه ۱۳۳ 


باب - ۱۵ خلال موی (در اتنای غسل) تا 
آنگاه که گمان کند که پوست زیر موی را 
تر کرده است . 


۲ - عروه از عايشه رضی ال عنها روایت 
کک بت که وسول اه علي ال عله وسل 
هرگاه غسل جنابت می کرد » دستهایش را می 
شست و وضو می کرد همچون وضوی نماز 
بعد غسل می کرد و سپس موی سرش را با 
دست خلال می کرد تا آنکه گمان می برد که 
تمام پوست سر وی تر شده است و سپس سه 
بار بر سر خود آب می ریخت و پس از آن 
سائ خن خو شی زاغ تاه 


۳ - همچنان عايشه رضی الله عنها گفت : 
من و رسول الله صلی الله عليه و سلم از یک 
ظرف آب غسل می کردیم و هر دوی ما یکبار 
از آن آب می گرفتیم . 


باب ۱۶ کسی که وضوی غسل جنایت 
کرد و سپس بقية بدن را شست 


و جاهای وضو را که قبلا شسته 
بود. باردیگر نشست . 


۶ - از میمونه رضی الله عنها روایست است 
که گفت: رسول الله صلی اله علیه و سلم برای 
غسل جنابت اب نهاد و با دست راست بر 
دست چپ خویش دو یا سه بار آب ريخت 
و بعد شرمگاه خویش را شست » سپس دست 
خویش را دو با سه بار بر زمین يا دیوار زد 
بصد مضمضه و استنشاق نمود و روی 
و بازوهای خویش را شست . بعسد بسر 
سرخویش آب ریخت سپس بدن خود را 
a‏ 
پای ها را شست . 
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۷- باب: لا ذکر في 


هب ۰ ی 44 
المسجد أده جنب 
مقر سر ام عم ۶ ۶ 
یخرج کماهو » ولا یتیمم 


۷۵- نا مب م3 : حا عثمان بن 
رل برش اي یسلا 


۳۷ مه موم 


عن أبي هريرة قال: : اقبت الصا وعدت الصو 
مء َرَج | إا سول دک 2 اش 


رغ ۰ 7 


کا مشب 2 تال کته و . شم رجع 
ِ بو یل کت تم 


تابعه عبدالاعلی » عن عم » ن اي 


مرح مق 


2 ¢ عن الزهري . 7 انظر: ۳۹ 56۰ 
آخرجه مسلم: e‏ 


A‏ باب: لفض اليدين 


as 


من الشئل عن اْجابة 


و م 7 


۳۷۳۹ - حا ان قال + آخبرتا ایو حمزة قال : مد 


ِِِ تِِ 7 عن ر ¢ کک 


ت اه ثم 7 e‏ 


2 
یم مر مر مر و مر 3 سم 


فو ¢ فا ۳ 


سے موس 
مر و لے م 


عَسلهاء مضمض واستنشق و 
/ 7 مب علی رآسه » وآقاض علی جده »نمی 


میمونه می گوید : برای آن حضرت دستمالی 
آوردم تا خود را خشک نماید » ولی آن را 
نگرفت و با دست خویش آب از بدن افشاند . 


باب - ۱۷. هرگاه در مسجد بیاد آورد که 
جنب است و در آن حالت بیرون رود 
و تیم کب 


۵ - از ابو هربره رضی الله عنه روایت است. 
که گفت : اقامت نماز گفته شد و صفوف نماز 
وه راست گردید و رسول الله صلی الله عليه 
و سلم به سوی ما برآمد و چون په جایگاه نماز 
آیستاد»به یاد آورد که جنب است وبه‌ما گفت : 
« بر جایهای خویش باشید » سپس برگشت 
و غسل کرد » بعد نزد ما آمد در حالی که 
قطرات آب از سر وی می چکید و تکبیر گفشت 
و با وی نماز گزاردیم . 

متابعت کرده ( عثمان بن عمر را ) عبدالاعلی » 
از معمر از زهری . و او زاعی این حدیث را از 
زهری روایت کرده است . 


باب - ۱۸ افشاندن آب بدن با دستها پس 
از سل جنایت . 


۹ - از میمونه رضی الله عنها روایت است 
که گفت : برای پیامبر صلی الله عليه و سلم 
آب غسل گذاشتم 
(پرده گرفتم). وی بر دستهای خویش آب 
ریخت و انها را شست . سپس با دست 


و او را باجامه ای پوشاندم 


راستش بر دست چپ آب ریضت و شرمگاه 
خویش را شست . بعد دستش را بر زمین زد 
و مالید و بعد آن را شست . پس از آن مضمضه 
و استنشاق کرد و روی و بازوهای ( دستها) 
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" صحیع البخاری 


س 0 مر مر مر مرو و 


لقتنن 3 قتاولته کوب میاه قانطلق وهو ینفض 
. [ راجع: ۲4۹ . آخرجه مسلم: ۳۱۷ . و آخرجه مسلم 


۰۳۷ ا 


-9٩‏ باب: من با بشق 


ٍ الانمن في الغستل 


2 ۳ ت 


09 مانت هه 


e e سے‎ 


عانشة ات : کنا لد ھک جناب اعتت یتنا 


CN 


۰- باب: من بن انسل عریانًا 


وحده في الْحلوة 


ہے ھم کے E‏ ر 


ومن تستر قالتستر أفضّل . 
وکال هر ۽ عن آیه » نج » عن البي ک4 : : «اللّ 
حو حن ان تيا مه من لاس ». 


9 


۸“ تا [(سحاق بن نصر قال :حا بالق ¢ 


عن مغر »امن مه٤‏ عن ابي هون عن التي 
8 قال : ( گات یرال ون را ۳3 


وو و وه 


4 ا تم هن ےے من مس مرو‎ e 
e » َدعَب یل‎ 
هقرج موی في إفره »شوه وبي بَا‎ 
< مس مر و رو - و‎ 
حجر حی توت بو اسوانیل ی موستی » کقلا:‎ 


۵- کتاب الغئل 


و استنشاق. کرد و روی و بازوهای ( دستها) 
خویش را شست . بعد بر سر خویش اب 
ریخت و بر بدن خویش أب ریخت.. پس از 


خویش را شست . 

برای او جامه ای پیش کردم ( تابدنش را 
حشک نماید ) آن را نگرفت و روانه شد 
.درحالی که با دستها آب بدنش را می افشاند . 


یاب - ۱٩۹‏ کسی که در غسل از جانب 


۷ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت : هرگاه به یکی از ما جنابتی می رسید با 
هر دو دست سه بار آب می گرفت و بر بالای 
سر خویش می ریخت » سپس با دست خود 
آب می گرفت وبرجانب راست خویش می 
ریخت وبا دست دیگر بر جانب چپ خویش 
می ریخت . 
باب -.۲۰ کسی که در حالت تنهایی 
برهنه غسل کند . 


و کی که ورت مان و پر قادن 
عورت بهتر است . 

و بهز به روایتی از پدر خود ‏ از جد خود گفت 
که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: 
خناوتد بیقر مس آوان انس که اه وی سا 
شود نسبت په مردم » 

۷۸ داز ابو هريره رضی الله عته روایت 
است که: پیامبر صلی الله عليه و سلم فرموده 
اسست :« مردم بنی اسرائیل برهنه غسسل 
می کردند که برخی از آنها به سوی برخی 
کی ووی (ع) به تنهایی 
غسل می کرد . آنها می گفتند : - به خدا 
سوگند که موسی را هیچ چیز از غسل کردن 
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E ¢ MN‏ ¢ قطفق بالحجر 


صربا ) کال أو ھر + والله 4 نتب بالحجر :ستاو 
هه ربا بالحجر . [ الظر: ۳۶۰6 ۲۷۹۹ . آخرجه 


مسلم: ۱۳۹ 


a 


٠ 


۹-وعَن آبي هرر » عن اي 38 قال لكا آیوب 
یغتسل عریانا خر عليه جرادم کب » قجعل ايوب 
حٿي في وه اهر یا یوب » آلم آگن أك 
ا قال: بلی وَعرَنك » ولکن لاغتی بي عَن 
برکتلت» 


ی 


وروا إبراهیم » » ن موی بن لب » عن صفُوان» 
عن عَطاء بن يسار » عن آبي هريرة » عن التبي ظا قال : 

وب یل راا . [ انظر: ۳۳۹۱ء ۹۳٤۷ل‏ وانظر 
في الايا“ Ue.‏ ۰ 

۱- با ب: الشسنثر في انشسنل 
عند الئاس 

۸۰- حدگتا عبداللّهبٍ ی 
و 3 بن عیدالله: اش تلا 
اوجاب واتار کال :هذه . 
1 مان و انظر: ۳۵۷ ۳۱۷۱ ۵ 9 


آخرجه مسلم: ۳۳۹ ] 


و 


تر در مس ا 
دارد . ( دبه است ) 


هزآہ ما باز ز 


موسی رفت که باری غسل نماید و جامه اش 
را بر روی سنگ نهاد . سنگ همراه جامة 
دویده می گفت : ای سنگ » جامه ام را باز ده . 
تا آنکه بنی اسرائیل به سوی موسی نگریستند 
و گفتند : به خدا سوگند که در موسی نقشصی 
نیست . موسی جامه اش را گرفت و به کوبیدن 
سنگ آغاز کرد . 


ابوهریره می گوید | 
نشانة ٌ N‏ 


sl‏ ای 
که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرسود : « د 
حالی که ايوب (ع) برهته سل می کرد . بر 
ملخی طلایی افتاد و او أن را درجامة خود 
می افکند . از پروردگار وی ندا رسید که : 

ای ایوب . آیا از آنچه می بینی» تو را بی نیاز 
نکرده ام ؟ 

ايوب گفت : آری » به عزت تو سوگند. ولی 
مرا از برکت تو ہی نیازی نیست . 

و روایت کرده است ايراهيم ‏ از موسی ببن 
عقبه از صفوان از عطاء بن یسار از ابو هريره 
که پیامپرصلی الله عليه و سلم فرمود 
حالی که ايوب برهنه غسل می کرد » . 


باب - ۰۲۱ پرده گرفتن در سل از 
انظار مردم 


:در 


* ۲۸۰ - از ام هانی بنت ابی طالب رضی الله عنها 
روایت است که گفت : 

. من در سال فتح مکه نزد رسول الله صلی الله 
علیه و سلم رفتم و او را در حالی یافتم که 


0 این مقوله تعلیق است .زیرا مولف ابراهیم را درنیافته است (تیسیر القاری) . 
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صحیح البخاری 


مس مد و 


۱- دنا عبدان قال: آخبرتا عَبدالّه قال : أَخبرتّا 


۳ 


سيان » عن الاعمّش » من تالم بن أبي الجند» عَن 
رنب » عن ان باس » عون :سرت اي 
ول من الجابة یه )مب یمه 
شتا »جوم تع اه بیده على 
الخائط آو الا ضِ 7 5 


E ۳ 
3 


سے سے 


رار مرو مب هم 
شم توضا وضوءء للصلاة غسیر 


اش علی به فا 6 ثم تتحی سل 


و و ه 


تابه ابو عواتت وان فضیل في الستر . ( راجع: 
4 اخرجه مسلم: ۳۱۷ . و اعرجه مسلم: : ۳۷ اوله ختصرا] 


۲- اب: إِذا احثلّمت الْمَرَاة 


وی ۶ ۶و قگي - 


AY‏ - حلا عبداللّه بن وف قال : خر مالك » > عن 
اس« 

آمسَلَمة سلمة ام لسن ابا قات + چاء تام سیم 
1 اي لت » إلى رول اله 4# قات : : يارَسول 
.له لا يتخي من ال .هل علی الْمَة من 


9 


نا مي احلمت ؟ ل رسنال 939 کم .إ5 


رات الم . [ راجع: ۱۳۰ . آخرجه مسلم: ۰۳۱۳ مطولاً ] 


۳- یاب: عرق انب . 


مم ۵ oe fo‏ و 


وان المستلم لا يجس 


“AF‏ > کا ره ال قاس قال: 
و 


حلا حمید قال : حدا بک 6 عن آبي رافع 4 عن آبي 
: انالبي 89 في نض طريق لته وه 


e‏ ے 


هريرة: 


6 کتاب اسل 


غسل می کرد و فاطمه ب بر او پرده گرفته بود. 
آن حضرت فرمود : این زن کیست ؟ 

وت تا اف 

۰۱ - از میمونه رضی اله عنها روایت است 
که گفت : بر پيامبر صلی الله عليه و سلم پرده 
گرفتم و او غسل جنابت می کرد . وی دستهای 
خویش را شست , سپس با دست راست خود 
بر دست چپش آب ریخت و شرمگاه خویش 
و آنچه ناپاکی بدان رسیده بود شست » سپس 
دست خود را بر دیوار و يا زمین کشید . بعد 
وضو کرد مانند وضویی که به نماز می کرد 
بجز آنکه پای ها را نشست . سپس بر بدن 
خویش آب ریخت . پس از آن » خودش را به 
یک سو کشید و پای ها را شست . 

او وات و ایو مقا اعت کرو انت 
(سفیان را ) در له لفظ پرده گرفتم . 


یاب - ۲۲ هرگاه زن احتلام شود . 

۲ - ام المومنین ام سلمه رضی الله عنها 
گفت : ام سلیم زن ابو طلحه نزد رسول الله 
صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: یا رسول اشا 
خداوند از گفتن حق شرم نمی نماید آیا بر زنی 
که خواب جماع ببیند . غسل لازم می گردد ؟ 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود : «اری» 


باب ۰۲۳ عرق جنب و اینکه مسلمان 
۳ - از ابو هريره رضی الله عنه روایت است 


که گفت : وی در بعضی راه های مدینه با 
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صفحه ۱۴۸ | 


ب اا ے9 ص ag‏ جح 


جنب 4 ات مه 3 للب ی 6 قال : 


۵ م2 2 e‏ و عم و 


سر :و : (سبحا سان له 


و 


2 ۶ و ل 
لا پنچس) . [ انظر: ۲۸۵ زار اتاق بای 


اخرجه مسلم: ۳ 
۶- باب: اند وغ و و و 
یب و 
ِ 5 د یحتجم پم کي و م اظّاره 3 


2 ے5 


ارس 


زریع قال E‏ 


۱ ارا 8 ری ملس ۰ في 
یک الواحدة ۰ E‏ ۰ راجع: ۲۹۸ . 


اتود مسلم: r‏ ۰ باخحلاف ] 


e 


۵- حا عیاش قال: حدگنا عبدالاعلی: خد 


2 چ 


عَن بکر » عن آبي رافع » عن آبي هریرة قال: 
نت ول وا شب قاعڌ يدي میت 
e‏ » یت ایند Ha.‏ ۲ 
جت وهو اعد فال : « این گنت یا آبا هر6 .فلت له 
ال دسا الله يا باهر » نینج 


[راجع: ۲۸۳ . آخرجه مسلم: ۳۷۱ ] 


۵ کتاب الغنل 


حالی که جنب بود . ( وی می گوید ) خودم را 
۽ از آن حضرت کنار کشیدم - ابو هریره رفت 


و غسل کرد و بازگشت . 


آن حضرت فرمود : « کجا رفته بودی » ای ابو 


هریره؟ » 

وی گفت جنب بودم و دوست نداشتم که نزد 
تو بنشینم و بدون طهارت باشم . 

آن حضرت فرمود : سبحان الله » مسلمان نجس 
نمی شود » 


باب - ۰۲۴ جنب بیرون می آید و در بازار 
و غیره می رود . 


و عطاء گفته است : جنب حجامت می کند 
و ناخنهايش را می گیرد و سرش را می تراشد. 
هر چند وضو نکرده باشد . 

۶ - از انس بن مالک رضی الله عنه رواست 
است که گفت : پيامبر صلی الله عليه و سلم در 
ˆ یک شب بر زنان خود (به قصد جماع ) 
می گشت و او در آن زمان نه زن داشت . 


۵ - از ابو هریره رضی الله عنه روایت است 
که گفت : رسول الله صلی الله عليه و سلم با 
من ملاقی شد و من جنب بودم . آن حضرت 
دست مرا گرفت و با او راهی شدیم تا آنکه 
۴۳ نشست .من پنهانی خودم را کنار کشیدم و به 
خانه آمدم و غسل کردم . سپس رفتم و آن 
حضرت نشسته بود . فرمود : « کجا رفته بودی 
ای ابوهریره ». من جریان را به یشان گفتم « آن 
حضرت گفت : 

« سبحان الله » ای ابو هریره » مسلمان نجس 
نمی شود . » 
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صحیح البخاری 


—fo‏ باب: i‏ ا 
في ابیت ¢ إِذا توضا 
بل ان یَفتسل 


۸٦‏ - حا بو لیم قال : حَلا هشام وشیان » عن 
یخی » عن أبي سم قال : E:‏ : ان اي 85 
8 دعم » Cy‏ . [ انظر: ۴۸۸ . 
آخرجه مسلم: ۳۰۵ ء پاتحتلاف] 


- باب: نوم اجب 


۷- حدقا فتیبة قال : دا اللیت عنتافع » عَنِ 
. سل ول الله 4 : 
ا اا وخر ج 3۹ :تمم 6 توضا ادگ 
قلیرقد وهو جشب) .[ انظر: ۲۸۹ ۲۹۰ . اخرجسه 
مسلم:۳۰۹] 


ابن عم : ربالاب 


۷- باب: الجنّب بتَوّضا 
۸- دنا یحیی بن بگیر قال : : حدقا لت » عن 
یل بن آيي »من تن عن 


عرو 6 عن عانشة قالت : گان اي 4# إا رَد نیشام 6 


وہ زر ي 


سے ے2 
وهو جنب » غسل فرجه é‏ وتوضا لاصلاة 
اخرجه مسلم: ۳۰۵ ] 


. [راجع: ۰۲۸ 


۳۸۹ - حلا موسی بن ٍسمَاحیل قال: : حلا جویریة, 
عن افع » » عن ال قال : : ستتی اي 3 + یام 


آحدناوهو جنب؟قال: ۳ 5 توا . [ آخرجه 
مسلم:٦۳۰]‏ . 


~e‏ کتاب الْغنل 


یاب - ۲۵ ماندن جنب در خانه در 
صورتیکه قبل از سل وضو کند . 


ا 
خوابید ؟ 


باب - ۲۶ خوابیدن جنب. 


۷ - از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایست 
است که وی از رسول الله صلی الله عليه 
و سلم سؤال کرده بۇد : 

ایا یکی از ما در حال جنابت بخوابد ؟ 

آن حضرت فرمود : « آری › اگر یکی از شما 
وضو کند» بخوابد. هرچند جنب باشد ». 


باب - ۲۷ جنب وضو کند و سپس 
بخواید . 

- از عایشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت : هرگاه پیامبر صلی الله عليه و سلم 
جنب می بود و می خواست که بخوابد» 
شرمگاهش را می شست و وضو می کرد مانند 
وضوی نماز ( و سپس می خوابید ) . 


۵۹ - از عبدالّه ( ابن عمر ) روایت است که 
گفت : عمر رضی الله عنه از رسول الله صلی 
الله علیه و سلم چنین فتوی طلبید » که آیا کسی 
از ما که جنب است بخواید ؟ 


آن حضرت فرمود : « آری » اگر وضو کند 4. 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


۳۹۰ - نع رف ال : آخبرتامالل» 


۶ مه 9 


عن هي ديتار » عن عبداللّه بن رنه قال : دگر 
وه رن لطاب لرسول ال : 2 و و ۶ و ۶ مسر و 


: أنه تصيبه الجنابة 
اليل ء ال که سول 3 راء وش 
درخ نم) . [ راجع: ۲۸۷.آخرجه مسلم: ۳۰۹ ] 


۸- باب: إذًا التقی انختاان 


رم ر لي ت 


۱- دا معاد بن فَضالةً قال : دنا هشام(ح) . 


ودا آبو نیم . ۰ عن هشام عن قاد » عن 
الْحَسَن عن آپي هرر عن اي 18 قال ی 


ف ت چ ص ق 


بين شعبها الاریع . ثم جهدها » مذ وجب الْعَسّل). 
رو ور Fe»‏ ةة ي 


ابه عمرو بن مرزوق » عن شعبة : : مه 
: حدقا کا ان قال تیگ ماد أخبَرتَا 


ا ت 


وقال موسی : 


الس : مه . [ رجه مسلم: ۲۳۸ 


۹- باب: عسل ما يصیب 
ا 


یج ار 


E ۳۳ a 
اه‎ Ne رین حالد الجهني خر‎ 
: ال : رت وج رل انرا لم ن ؟ قال عنمن‎ 
وا ایض ضألاصلاة. ویغسل ذگره . قال عْمَان:‎ 
متها من سول بل 8 . . قال عن ڏللك لين آبي‎ 


E: 


طالب ۰ ولزیرین الوم ۰ ولح بن یل 1 وار 


۵ کتاب الغل 


صحیح البخاری 


۳۹۰ 
عمر بن خطاب به رسول الله صلی الله عليه 
> وسلم گفت که وی را شب هنگام جناببت 

ق 
رسول الله او صلی الله علیه و سلم او را گفت : 
« وضو کن و آلت خود را بشوی » سپس 


- از عبدالله بن عمر روایت است که گفت : 


بخواب »۰ 
۱ باب ۰۲۸ هرگاه مواضع ختنهة ختنهة ( مرد 
و زن ) تماس یایند 


که پیامیر صلی الله علیه و سلم فرمود : 
هنگامی که مرد میان چهار شعبه ( چهار دست 
و پای ) زن بنشیند و سپس تلاش کند ( که سر 
آلت راه یابد ) همانا ( بر زن و مرد ) سل 
واجب می گردد . متابعت کرده است ( ابو نعیم 
پا هشام را ) عمرو بن مزروق ‏ از شعبه مانند 
این تفیگ : 

و موسی گفته است : روایت کرد ما را بان از 
قتاده که حسن به مانند این حدیث روایت کرده 


اما 


باب - ۲۹ رطوبتی که از شرمگاه زن به 
مرد می رسد . 


۲ از زید بن خالد الجهنی روایت است که 
گفت : وی از عثمان ہن عفان پرسیده بود : 
درمورد اینکه مرد با زن‌حودجماع کند و منی 
خارج نشود چه حکم می کنی ؟ 

عثمان گفت : وضو کند مانند وضویی که برأی 
نماز می کند . و آلت خود را قبل از وضو 
بشوید . عثمان گفت : من آن را از رسول الله 


صلی الله عليه وسلم شنیده ام . 
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ء #۶ همه م 


کک : رو لیر 


a ۳9 . 4 e 


و 8 ه وم 


-٩۳‏ حلا ۳ :یی » من ای 
قال : آخبرني آيي قال : آخبرني ار ابوت قاق : خبرني 


4 و 


ي بن گفب أنه قال : یا رَسُول له ٤‏ جات الرجل 
ال تلم ین ؟ قال یل ما مس امه .گم 


مرت من و 9 
یتوص ي ۰ 

قال : آبو عبد اللّه: 0 » ودالاٌ لاخ 
وم لاختلافيم . . [ اخرجه مسلم: ۳٤٩‏ ] 


سے يچ 


۵ کتاب اسل 


صفحه ۱۵۱ 


یحیی می گوید : از ابوسلمه. از عروة بن زبیر 
از ابو ایوب روایت است که وی این مسئله را 


سب از رسول الله صلی الله عليه وسلم شنیده است . 


بود : یا رسول الله » اگر مرد با زن جماع کند 
و ومنی بیرون نشود ؟ آن حضرت فرمود : 
«موضع آلت را که با شرمگاه زن تماس کرده 
بگزارد . » 

احتیاط غسل کردن بهتر است . و حدیث آخر 
را بیان نکردیم مگر بخاطر اختلاف اقوال 
صحابه ( که بعضی فتوا بر عدم وجوب غسل 
داده اند و بعضی بر وجوب آن) . 
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-٩‏ کتاب الْحَيّض صحیح البخاری 
بس الله الرحمن آلرحیه 
ر ۶ کتاب حی< 


و فرمودةٌ خدای تعالی :« و سؤال می کنند تو 
را از حیض . بگو که آن نجاست است پس 
وگول ال ای :< وی سول عن المَحيض فُل هو یک سسو شسوید ار و در حال جهن و 
ی تلو لا في الحي ض4 ای قوله «ویْحب پروی مکی به نت و 
پس چون نیک پاک شدند پس نزدیکی کنید با 

اسب رة اا ایشان از آن راه که مباح کرده است شما را خدا 


( یعنی از جانب پیش ) هر آینه خدا دوست 
می دارد توبه کنندگان را و دوست می دارد 
پاک شوندگان را » ( البقره : ۲۲۲) 


۱- یاب: کف كان َء ایض باب - ۱ء آغاز حیض چگونه بوده است ؟ 


وقول اي 18 :هذا شيء که له علی نات آنع) و فرموده پیامبر صلی الله عليه وسلم : « اين 
و وا جیزی است که خداوند بر دختران آدم نوشته 


وال بعضهم : گان آول ما سل الحض على بني 
إسرائيل. وَحَديث الي 4 أك . 


است . 4 

و برخی گفته اند : نخستین بار که حکم حیض 
نازل گردید » بر بنی اسرائیل بود . 

( ابو عبداله گفته است ) حدیث پیامبر صلی 
الله علیه وسلم معنای گسترده تر و جامع تری 
دارد که تمام زنان را از زمان ادم عليه السلام 
در بر می گیرد .( یعنی جامع ) است" ( و همه 


زنها را در بر می گیرد ). 
ا باب. حکمی که به زنان حایض متعلق 
باب : الأمر بالنقساء إذا نفسن. انتآ اگاه که یخی ھی ون 


”ەر را 2 


44 - دا علي بن عَبْدالله قال + حدشاسقیان قال:  ۲۹٤‏ -از عایشه رضی الله عنها روایت است که 
سمت بال رمن بن الاسم قال : سمحت الاسم بن گفت : ما برآمدیم در حالی که هدفی جز حج 
نداشتیم و چون به منطقۀ سرف رسیدیم حیضص 

شدم ات موسر بسرمن 


0( حیض در لغت به معنی سیلان است ودر شرع خونی است که بعد از بلوغ ودر | یام معتاد از رحم زن بیرون سی آید . 
SS‏ گویند وآنچه بعد ازولادت بیرون آید نفاس گفته می شود.( شرح شیخ 


و 22 ۳ 


محَمُدیول: + سمعت عائشة 7 سول : خَرجنا لاتری الا 
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صحیح الیخاری 


ما مر مر و 


لما تا برف حضت . کدحَل علي رَسُول الله 
8 وا آيکي ‏ قال: E E‏ . قلت: 


۵ ا ےرہ و 


قال إن مه له علی بات اذم » قافضي ما 


يقضي الْحَاج » رن لا تطوفي بالك . . قالت: 
وی سول الله عن ناه بالق . [انظو: ۳۰۵ 


Ae Aa ۸ ۳۱۹ ۳۷ ۹ 
و موم موی افو‎ Fee 
CAVE ۱۵ ۱۱۳۳ شا‎ VY 4 
AYAR VAY AVAN ۱۸۳ ۱۷۲ NYY 
۳۲۹و‎ CEA CEES Ere YAL ref 


۸ حول ۵۷و 4 . آخرجه مسلم: ۱۲۱۱ ] 
۲ سر باب: غسل الحائض 
: 2 سب ۳ کے ت 
راس زوجها وترجیله 


ےم و 


۱۹۰ - حدگنا عبدالله بن یوسف قال : دا مالك » » عن 


ي و و 


هشام بن عروة » عن آبیه ‏ عن عائشة ئة الت : ET‏ 


رآس رَسول الله 48 انا حَائض [انظر :۱۹۹ SA‏ 
YE OT ۹ ۸‏ واه ول .أخرجه مسسلم: 


و * 


ر 6 ۰ م ¢ ر ر وه و 

۲ - خن امن موی د ا 
۳ 2 

يوس : : أن ابن جرج آخبرهم قال : : أخبرني هشام [ین 

عرو]؛ ڪن عرو سل : أتخدمني الْحَائض . ندنو 


مٿي امه هي جلب فلع کل لت علي من 


کک ¢ وس ی خد في تلا 0 


ی مر و 


ل ری خا" ٤‏ تسرد اله مید تیا 


و 


ام رو و ۶ 


المَسنجدء يلا ره » وهي في حُجرتهاء » فترجله 
و ا . [راجع: ۲۹۵ . آخرجه مسلم: ۲۹۷ ] 


اس کتاب الْحَيّْض 


صفحه ۱۵۲ 


درآمد در حالی که می گریستم . 

ان حضرت فرمود : « تو را چه شده .ایا حیضص 
شدی ؟ » 

گفتم : آری 

فرمود: « این چیزی است که خداوند بر 
دختران آدم نوشته است . پس اعمال حاجیان 
بجای آورجز آنکه بر کعبه طواف نکنی » 
عایشه گفت و رسول الله صلی الله عليه وسلم 
از جانب زنان خویش : گاوی قربانی کرد . 


باب - ۲ء شستن حایض سر شوهرش را 
و شانه کردن مویش را . 


۵- از عايشه رضی الله عنها روایت شده که 
را شانه می کردم درحالی 5 که حیض بودم . 


1 - از عروه روایت است که کسی از وی 
سوّال کرد : آیا حایض مرا خدمت کند. و زن 
2 2 
وه گفت : هر موردی را که گفتی بر من 
7 است و هر یک از آنها (حایض و جنب) 
مرا حدمت می کند » و در این مورد بر هیچ 
کس باکی نیست ۰ و عايشه مرا خبر داده است 
که در حالی که حایض بوده » موی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم را شانه می کرده و رسول 
لله صلی الله عليه وسلم در حالی که معتکف 
و مجاور مسجد بوده » سر خویش را به عایسشه 
که درحجرة خود بوده نزدیک می کرده و او آن 
را شانه می کرده است ( درحالیکه حایض نیز 


بو ده اس ( چ 
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۳- باب: قراءة الرجل في 
حجر امراته »وهي حائض 


وگان أبؤ وائل : سل حادم وهي خاتض إلى آمي 


»تانب » فتمسکه بعلاقته . 

Be‏ هم و و و 9 َ‫ و 
e 4¥‏ یم ال بن د من مع وهی : 
عن مصور بن صقي 1 E‏ : أن عائشة حَنهًا: 


ت 4 ی 


آي ی في حبري وا حا » نم يقرا 
رن . [ انظر: ٤٩‏ ۷ل . أخرجه مسلم: ۹ 
-٤‏ یاب: من سمی 


النْقاس حنضا 
۳۹۸ - حا المکي بن راهم قال : دنا هسام ۰ عن 


یحیی بن آبي کنیر غن آبي سلمة : نرب ینت آم 
سکمة حلسم نها قلت: ی نامع اي 
مطجعةافي حَميصّة » إأ حضت ۰ فانسللت » 


9 


ات یاب حيتي » قال : :«أشلت» . قلت: : نعم » 


تعاني اتمه مه في له . [ انظر: ۴۳۲۲ء 
۲ 44 اخوجه مسلم: 5 . و آخرجه: ۳۷۶ بقطصة 
ليست ي هذه الطریق ] 


ت ار ا .چ ۳۹ 
۵- کات: مباشرة الحائض 
م ومع و 


عن إبراهيم » a‏ ك 
الآ ول کا من إاء واحد » کلاا جشب [ راجع: 
. اخرجه مسلم: ۳۹ 

هِ«۳- وکا یأمر ٽي كاز » فيتاشرني وآنا حاقض ز اظر: 
Yee rey‏ . أخرجه مسلم: [YF‏ 


۲۵۰ 


-٦‏ کتاب الْحَيْض 


باب -۳. قرآن خواندن مرد د کنار زن 
خود که حایض باشد . 


ابو وائل خادمه اش را که حایض نیز بود » نزد 
رزین فرستاد تا قرآن را بیاورد ( و در هنگام 
آوردن ) بند پوش قرآن را می گرفت . 

۷ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم در آغوش 
من تکیه می کرد» در حالی که من حایض بودم 
و سپس قرآن می خواند . ۱ 


باب ۴ کسی که نفاس را حیض دامید . 


۸ - از ام سلمه رضی الله عنها روایت است 
GS E‏ 
وسلم در زیر چادری دراز کشیده بودم › ناگهان 
مت وتا وس شون 
آوردم و جامه های حیض خود را برداشتم . آن 
حضرت فرمود : آیا نفاس شدی ( یعنی حیض 
> شدی ٩‏ 


گفتم : آری. 
آن حضرت مرا واپس خواست و با وی در زیر 
چادر دراز کشیدم . 

باب -۵, هم آغوشی با حایض 

(نه چماع ) . 

۹ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت: من و پیامبر صلی الله عليه وسلم که هر 
دو جنب بودیم » از یک ظرف آب غسل 
می کردیم . 
۰ -( عايشه رضی الله عنها افزوده است ) : 
آن حضرت مرا می فرمود که ازار پپوشم و بامن 
هم آغوشی می کرد در حالیکه مسن 
حایض بودم . 
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۳ - وگان یخرج را سه إلي هومتکف فاعسله آنا ۱-( عايشه رضی الله عنها افزوده است : ) 
حائض . [راجع: ۲۹۵ . اخرجه مسلم: ۲۹۷ ] آن حضرت سر خود را ( از مسجد ) به سوی 


من ( که در حجرۀ خود بودم ) جلو می آورد. 
در حالیکه معتکف بود و من سرش را 
سوت 
- د إسْمَاعیل بن خلیل قال : اخرتاعليبن ۲ -از عبدالرحمن بن اسود» از پدر وی 
مسهرقال: اخرتاآبورسحاق » هوالشياني ٤ع E‏ 
امن بن الامنود » عن یه » عَن عانّة قالت: 
گات اا لذا گات خالضا و ول که قآ 


آنگاه که یکی ازما حایض می بود و رسول الله 
صلی الله علیه وسلم می خواست با وی دریک 
۳ حامه شود او را می فرمود که در شدت 
اشرما .مر في رح e‏ خونریزی حیض ازار بپوشد و سپس با ودریک 
قالت: وأ مین ره » گا گان اي يدك یلك جامه می راید 
[ربه . [ اخرجه مسلم: ۲۹۴ ] عايشه گفت: کدام یک از شما بر حاجت 
مر و جنسی خود حاکمیت دارد جنانکه تیأمیر صا 
خالا انشا ۱ 7 ۱ 
تأبعه وجریر عن اني . الله عليه وسلم بر آن حاکمیت داشت . 
خالد و جریر در روایت از شیبانی از علی بن 
مسهر متایعت کرده اند . 
۳۰۳ با و0 ۱32 ك ۳-از میمونه رضی الله عنها روایت است 
حدکتا الشیان ني قال : E‏ بن شناد قال: ر که گفت : 
7 ۳ وی کر اه ار 
میمویة تقول ول له 4 6 ارو آن بان دی موه هرشاه رسول اه صلی اه علیه وسلم مبی 
خواست با یکی از زنان خویش که حایض بود 
هماغوشی کند . او را می فرمود که ازار 
َو سيان عن الشياني. . [ اخرجه مسلم: ۲۹6] بیوشد . سفیان ني نیز آن را روایت کرده است . 


سے سے e‏ ت س 
تاه تا خر 


-٦‏ باب: ترك 
ef 4‏ 
لحائض الصوم 


سے سے ر مرس ۶ م۶ وء ۶ 


۳۹ - دنا سعید بن يي مریم قال : آخرتامحمدین ۳۶ - از ابو سعید خدری رض الله عنه 

جر قال : : اخرني زد »هون اسلم » عن عیاض بن روایت است که گفت : 

عبدالله » عن ابي سید اي قال e‏ الله IG‏ 
- عید فطر به سوی عید گاه روانه شد و چون ب 

2 E ۳ ۳ 

5 في أضْحَى » و فطر » إلى ای » E‏ جمعی از زنان گذشت فرمود : 

الشماء فقال : ( یام نامه تن اي ریک کن اک « ای گروه با 
داده شده که شما بیشتر اهل دوزخ هستید . 


باب - ۶ ترک کردن حایض روزه را 


4 احادیث شماره ۲۰۰۰۲۹۹ و ۱ در همه تسخ بخاری که در دسترس بود به استثتای‌ صحیح‌الیضاری چاپ ۲ بیروت 


در یک حدیت آمده آاست . 
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صفحه ۱۵۶ 


کک وبا سول له قال: :نکن 
¢“ 6 ورن شیر م مارایت من اتصات عقل 
می القبة لب ول کاس 3 


میم ۳۹ ص 


وما نقصان دیا وعقلتا يا رسُول اللّه؟ قال:«الیس 


لے 


هه رل نف شهادة لرجل». تن لى قال : 
«قذّلك من صان فلا لسکا ات که شمه 


وک تمه ان لك ان 
دینها). انظر: SSG E ۱40۱ ۹۱6٩۲‏ 
پاب:۱ ۲» وق ایض باب: ۲۰ وني العيدين » بساب: ۱۷ وف الزكاة 
پاب:4۸. آخرجه مسلم :۸۰ باختلاف في اخوار ] 


tk 


۷- ياب: 
الحائض الْمَناسك که 
إلا الطوّاف بالبيت 


وتال راهيم : لا پاس آن ترا الي . زراجع:؛ ۳۲] 
ولم یر ابن عباس بالقراءة ل جد باس 
رگا ابي ظا کر الله علی کل آحیانه 


o e وم قرم‎ 


ولات ام عط + کنا نومر أن يحرج لح 


صر یمرن 


4 Fears 


ا 


ص 


-٦‏ کتاب الْحَبّْضِ 


زنان گفتند : چرا یا رسول الله ؟ 

امه یوت و و ت ت سسان 
ˆ می کنید . و کفران نعمت شوهران می نمائید . 
من هیچ ناقص عقل و دینی را ندیده ام که 

عقل مرد عاقل را زودتر از شماء از میان برد".» 
زنان گفتند : نقصان عقل و دین ما چیست یا 
رسول الله ؟ 

آن حضرت فرمود : « آیا شهادت زن » نصف 
" شهادت مرد نیست ؟ » 

گفتند : آری 

فرمود : « این از نقصان عقل اوست › آیا چنان 
نیست که زنی که حیض می شود » نماز نمی 
خواند و روزه نمی گیرد ؟» 

گفتند : آری . چنین است . 


فرمود : « و ار ین از نقصان دين اوست ‏ . 


بجای آورد بجز آنکه کعبه را 
طواف نکند . 


و ابراهيم گفته است : بر زن حایض باکی 
نیست که قران بخواند . 

ابن عباس در قرآن خواندن جنب باکی 
نمی بیند .و پیامبر صلی الله عليه وسلم در هر 
وقت ( در حالت طهارت و جنابت ) خحدای را 
یاد می کرد. 

ام عطیه گفته است : ما مأمور شده بودیم که 


( از این جا معلوم می شود که لعنت کردن بسیار » کار دوزخیان است . . گفته اند که معنی لعنت راندن ودور انداختن خدای 
تعالی است. بنده را ازدرگاه رحمت خود وبرهیچ کس مشخص حکم نمیتوان کرد اگر چه که کافر باشد‌شاید که در آخر 
مسلمان از جهان برود. مگر آنکه مرگ او به یقین برکفر معلوم گردد.واین سر‌جزبه توفیق شارع معلوم نگردد چنانکه 
بالیمان رفتن نیزمستورمی‌باشد .لیکن لعنت كردن به تعيين مانند لعنت الله على الکافرین وعلی الظالمین-ممنوع نیست.(شرح 


شيخ الاسلام » جلد .ص ۲۱۵) 


۳( عبارت سمارایت من ناقصات عقل ودین . ... الخ» مطابق ترجمه انگلیسی بخاری ترجمه شد .اما درتیسیرالقاری‌بدین گونه 
ترجمه شده أست : ندیدم احدی را از آنها که کم است عقل ودین آنها برنده تر مر عقل مردی را که ضابط است کار خود 


"را وهوشیار درمعاملات از یکی از شمازنان . 


در شرح شیخ الاسلام چنین است : ندیده ام هیچیک از ناقصات عقل ودین » برنده تر » دریابنده تر » برعقل خالص مرد ضایط 


وهوشیار از یکی از شما زنان . 
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| صحیع البخاری | 


epo‏ آن هی“ ت 


ول ان باس : خبرني آبوسفیان: آن هرقل : دعا 
بکتاب ال ترا یه ارس 
و ِ سك الکتاب تعا تعالوا إلى کلمة4 . الاية رآل 

وق ای : حاضت عالشة تسکت 
المتاسك» یرال واف بسالیت » ولائسلي . 
زراجع:100۷] 

وقال الحکم: إّي لانبح وأا جشب » وقال له عَز 
وَجَل: «ولاتأکلوا ممالم یذگر اس م اللّه عليه 


زالانعام: ۱۲۱ ] 


« 07 e 
ی ان‎ 
لالح » کلم اسف طّت طمفت» قَدَحَل علي الي‎ 
هه وان آبکي » الما ییکيك) . فقلت: لوددت ول‎ 
6 ۳ أي لم احج ج العام . قال : :ملك تشنت». ر‎ 
قال: ان لك یکت له علی بتات انم » قافّلي‎ 
ی را لاتطوفي ب لبت ی‎ EE 

تطهري). [راجع: ۲۹6 . آخرجه مسلم:۱۲۱۱] 


-٩‏ کتاب الْحَيّْضِ 


زنان حایض ( در ایام عید ) بیسرون روند 
و همراه با تکبیر مردان » تکبیر گویند و دعا 
ابن عباس گفته است : ابو سفیان مرا حبر داده 
که هر قل نامه پیامبر صلی الله عليه وسلم را 
طلبید و خواند و در آن آمده بود : 

« بسم الله الرحمن ف د 
به سوی کلمۀ که ... » 

و عطاء از جابر روایت کرده است که عایسشه 
حیض شد و تمام مناسک حج را بجای آورد 
بجز اینکه طواف کعبه نکرد و نماز نگزارد . " 
حکم گفته است : من حیوان را ذېح می کنم 
وجنب می باشم.؟ 

و خدای عز و جل گفته است : 

« از آنچه نام خدا بر آن یاد نشده باشده 
نخورید » ( الانعام : ۱۲۲) * 


۵ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
بن گفت : همراه پیامیر صلی الله عليه وسلم بر 
آمدیم و بجز از حج چیزی را یاد نمی کردیم . 
چون به موضع سرف رسیدیم » من حیض 
شدم » و زمانی که پیامبر صلی الله عليه وسلم 
مر نزد من آمد » می گریستم . 

آن حضرت فرمود : تو را چه چیز می گریاند 
گفتم : به خدا دوست داشتم که امسال حج 
نمی کردم . 


( چون در نامه آن حضرت عنواتی هرقل آیت قرآن نگاشته شده بودوهرقل مانند کافران دیگر طهارت شرعی نداشت 
ونامه را گرفت وخواند» امام بخاری درجواز خواندن قرآن بدان استناد کرده است . ومذهب جمهور حنفیه» شافعیه و حنابله 


۲) چون عايشه رضی الله عنها مناسک حج را که شامل اذکار وادعیه است بجای آورد» امام بخاری خواندن قران توسط 


حایض را جایز دانسته است . (تیسیر القاری ) 


۳) چون در وقت ذبح حیوان نام خدا گرفته می شود وحکم درحال جنابت ذبح می کرد. امام بضاری بدان استتاد کرده 


ویادکردن نام خدا را توسط جنب چایز دانسته است . 


۴ درتیسیر القاری گفته شده : این همه دلایل محل سخن است زیرا مولف (رج)برخلاف جمهور علما قراشت قرآن را مطلقا 
بی تقسیر قلیل وکثیر وعمد ونسیان برای حایض وجنب تجویز کرده ودلیل آورده لست . 
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۸- یاب: الاستحاضة 


۳۰۹ - حدگنا ده بن یوسف قال: : را مالك 


TD 


ڪن شام ن عُرْوة ء عن آيبه » عن ان قات : 
الت قاطمَة نت يي حبش لول لها سول اله 
يلا آطر » اد الصلاة ‏ قال رسول الله 4: « تم 
لك عرق ویس بالحِضة ء فا اقبلت الحيضة لحيضة فا قاثركي 


و 
g2‏ 


الصْلاة 0 انا 2 قدرها الاي كد 
وَصلي). [ راجع: ۲۲۸ . آخوجه مسلم: ۳۳۳ ] 


4 یاب: غسل دم الْمَحیض 

۷ - حلا عبداللّه بن يوسف قال: آخبرتًا مالك » 
عن هشام تن عر عن قاط نت اسر SE‏ 

بت بي کر الصدیق یقلت : : سالت ار سول له 
7 دیا 1 له » آرایت رختاتا » إا آصاب 
وا الم من ایض ات ها رن واه 
8( اصاب‌ کوب ب حاكن الم من الْحْضَة» 
ال i‏ تن تاه ثم شنگي هو ۳ 


۹4 ۳9 ۱ 


-٦‏ کتاب الْحَيْض 


فرمود : « شاید حیض شده ای ؟ » 

گفتم : آری . 

فرمود : « این چیزی است که خداوند بر 
دختران آدم رقم زده است . آنچه ۳ حاجی 
انجام می دهد » انجام بده » بجز آنکه کعبه را 
طواف نکنی تا آنگاه که پاک شوی 


باب ۰۸ استحاضه ' 


- از عایشه رضی الله روایت است که 
گفت : فاطمه بنت ابی جبیش به رسول الله 
صلی اللا علیه وسلم گفت : یا رسول اه » من 
( از خونریزی ) پاک نمی شوم آیا نمازم را 
ترک کنم ؟ رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فرمود : « این خون از رگ است و خون حیض 
نیست . آنگاه که دوران قاعدگی تو فرارسد. 
نماز را ترک کن و چون به اندازژ زمان حیضص 


بگذرد» خون را از تن خود بشوی ( غسل کن ) 


و نماز بگزار. 
باب - ٩‏ شستن خون حیض قاعدگی 


۷ - از اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی الله 
عنها روایت است که گفت: 

زنی از رسول الله صلی الله عليه وسلم سوال 
کرد و گفت :یا رسول الله » خبر بده که چون 
خون حیض به جامةٌ یکی از ما برسد. چگونه 
آن را پاک کنیم؟ 

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: « هرگاه 
خون حیض به جامه یکی از شما برسد ( جای 
خون آلوده را ) با سر انگشتان بمالد و سپس 
با آب بشوید و بعد در همان جامه نماز بخواند 
و سپس بر بقیه جامه آب می ریخت و بعد در 
آن جامه نماز می گزارد . 
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صحیم البخاری 


۰ fe” 


ا رد ¢ تن سم 


۵ خرس و 


حَدگه عن آیه 6 عن عائشة قالت : گنت احانا تحیض » 


وو هم 4 


م تفت )ترص للم ونیا عند مها قتفسله و وتتضح 


۵ مرو وه ۶ رو 


۹ - دیا (سحاق قال : حا الد بن عبدالله » عن 


مر مر و میم 


خالد » عن عکرمة » عبن عانشة: : اي 88 اعتکف 
بض ناته » وهي تاه گری الم #7 
وضعت ! E‏ . وزعم : : أن عَائشَة رأت 
ےر و و ۳۳ ی د راو 


ماء العصفن ‏ > قات : : گان اي گات ان تج دة . 


[Yey cf F1. [انظر:‎ 


ی یت ۶ وه 


قب شن 0 Es‏ م 
سول اله ف رامن آزواجه » قگانت ری الم 


مه 


وال » والطست تَا > وهي تسلي . [راجع: ۳۰۹] 


رت 


۱-- حدتا مسَدد قال : دتا معتمر» عن خالد عن 
عکرمة » عن عانشة: : ض میات نی گنت 
رهي تعاطا . [ راجع: ۳۹ 


سب کتاب ایض 


۱۵٩ صفحه‎ 


۸ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت : چون کسی از ما حیض می شد . هنگام 
پاک شدن از حیض با سرانگشتان خویش خون 
را از جامه می زدود و جامه را می شست 
و سپس بر بقیهٌ جامه آب می پاشید و بعد 


باب - ۱۰ اعتکاف ' مستحاضه ۲ 


۹ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
کف گفت : یکی از زنان پیامبر صلی الله عليه وسلم 
با وی به اعتکاف نشست . وی مستحاضه بود 
و خون می دید و بسا واقع می شد که به دلیبل 
خونریزی در زیر خود تشتی می گذاشت . 

( عکرمه راوی حدیت ) گفته است : چون 
عایشه گیاه عصفر را ( که سرخ گون است ) 
دید . گفت : چنین بود رنگ خونی که فلانه 
می دید . 


۰ - از عایشه رضی الله عنها روایت است که 
۱0 ۳ ۳ 
عليه وسلم همراه وی اعتکاف کرد . وی خون 
و مایع زرد رنگی می دید و در زیر وی 
تشتی بود و در همان حال نماز می گزارد . 


گفت : یکی از امهات المومنین ( زنان آن 
حسضرت ) اعتکاف کرد در سالیکه 


مستحاضه بود . 


0 ایام معینی را در مسجد به عبادت گذراندن اعتکاف است . در ایام اعتکاف نپابد جماع کند وبه استثنای آمور ضصسروری 
چون شرکت در نماز جنازه ورفتن به قضای حاچت. نباید مسجد را ترک کند.(تیسیر القاری ) 


۲ مستحاضه » زنی است که پیوسته خون می بیند . 
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۱- باب: هل صي الْمََاة 
في توب جات ي 


۶ وم 


حا ابر لع e e‏ 


ص 


اک وه ¢ تحیض فيه a‏ 


3 مه بر 


من تم » قلت ریا 


۲- باب: الطب للْمَراة عند 


۳۱۳ تا له له بن عم عدالوماب قال: : دا خماد 


pe‏ 2 رد جر 


ان زد عن ايوب » عن حفصة . 


۱ قال آبو عبد له : آوهشام بن حَسن » عن حَفصاه 
عنم حن الي 48 قات : : کا نه هی آن ند علی 
> ولا 
تکتحل ۰ ولا تیب » ولا تلبس وا مصبُوشا إلا کوب 
ی و 


میت توق کلات »ال علی وج رت شرع 


۰ ت 


من محيضها . في تة من تاقار »رای 


ره ور 2 


تال ند که ره هشن سا 3 ع 
¢ ن اي ها که زرلا ابي عمد 


یه ي 


حقصة» عن أم عطیة ي 
ابو الأول حذوف في يعض الدسخ کم اليوديية] [ انظر: c¥A‏ 


۹ ۵۳۰ ۵۳6۱ ۵۳۲ ۵۳۶۳ وانظسر قي 
الطب» باب:۱۸. آخرجه مسلم: ۹۳۸ ۰ خصراً . ول الطلاق ر ١‏ 


بدون دوک ... اخدالر )] 


باب - ۱۱ آیا زن در جامة که در آن 
حیض شده نماز بگزارد . 


۲- از عایشه رضی الله عنها روایت است که 
e‏ از ما ( زنان آن حضرت ) 
بیش از یک جامه نداشت و در همان جامه 
حیض می شد " و چون چیزی از حون بدان 
nl e E‏ 
تاخن می مالید. 


باب - ۱۲ء استعمال خوشبویی در وقت 


۳ - از ام عطیه رضی الله عنها روایت است 
که گفت : ما زنان منع شده بودیم که بیش از 
سه روز بر مرده سوگواری کنیم مگر بر مرگ 
شوهر که چهار ماه و ده روز است و ( در آن 
ایام ) نه اینکه سرمه کنیم و نه خوشبویی 
استعمال کنیم و نه هم جامة رنگین بپوشیم, 
مگر جامة عصب(نوعی‌لباس یمنی خحشن) . و 
برای ما اجازه داده شده بود که هنگام پاک 
شدن که یکی از ما غسل حیض می کرد. 
عن مقداری از اظفار ( نوعی خوشبویی سبک ) 
" استفاده کند . و ما از همراهی کردن جنازه ها 
نیزمنع شده بودیم . 

ابو عبدالله گفته است : هشام بن حسان نیز آن 
راء از حفصه» از ام عطیه از پیامبر صلی الله 
عليه وسلم روایت کرده است . 


) آنچه در حدیث ام سلمه یادآوری شد که وی جامة دیگری مخصوص حیض داشته است. ممکن است که به اختلاف اوقات 
وزمان بوده باشد . ودر ایام عسرت غیر از یک جامه نبوده باشد (تیسیر القاری ). 
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Le مه‎ 


۳- باب: دك المَراه تَفسنها 


E 


[ تطهرت من الْمَحيض 


ل سم قاس کے مت و 


وکیف تختسل » وتاخذ فرصة ممسكة » فيع الم . 


۶ - حد یا یی قال : : حلا این ی » عن منصور 
سا : موه سات اي 
عرش شلها من الَحيض کا مره مرا کیف تنتسل» 
قال «خذي فرص من منك ۽ تظهري به . کات 
کف تس ؟ قال ری با کت :کف ؟ قال : 
بان الله » تطهري». قاتا » ٳلي فلت عي 


بها آگر الدم . [ انظر: ۱۳۱۵ ۳۷۳۵۷ .آخرجه مسلم: ۲۳۳۲ 
ر 1 اش 


6- باب: عسل المجیض 
-٥‏ حالم بن ن راهيم 
بو 4 ¢ عة a‏ 


رو 1 صم ما ۳0 
لمح ش؟ قال a‏ » توصي 
تلا ۲ کي 9 تب » قأعرض بوجهه » أو 

و ےم 


قال يا که » قا رت بسا برد 
ي کا . [راجع: ۳۱6 . آخوجه مسلم: ۳۳۲] 


م قال : حا وهیب: 


( حرف (لا)در وسط سطر سوم حدیت ۵ زاید است . 


-٦‏ کتاب الْحیّض 


صفحه ۱۶۱ 


باب - ۱۳ مالیدن زن بدن خود را پس از 
پاک شدن از حیض ( شستشوی کامل ). 


و چگونه غسل کند و اینکه پارچه خوشبوی 
خسل حیض ) پاک کند ‏ 


گفت : زنی دربارء سل حیض از پیامبر صلی 
الله عليه وسلم سؤال کرد ي 


فرمود که چگونه غسل کند و گفت : « پارچه 
ای تمییز وخوشبو بگیر و بسا آن خود را 
پاک کن ». 


وی گفت : چگونه خود را بدان پاک کنم ؟ 

آن حضرت فرمود : ۱ سبحان الله »> خودت را 
با آن پاک کن ۰۷ 

(عايشه می گوید ) (من که هدف سول الله 
صلی الله علیه وسلم رادرک کردم بلافاصله آن 
زن را به سوی خود کشیدم و گفتم . هرجایی 
که در آن اثری از خون باشد پاک کن . 


باب - ۱۴ غسل حیض . 


۵ - از عايشه رضی الل عنها روایت است که 
گفت : زنی از انصار به پیامبر صلی الله عليه 
مر وسلم گفت : من چگونه غسل حیض کنم ؟ 
آن حضرت فرمود : « پارچه خوشبویی بگیر و با 
آن ( شرمگاه را ) سه بار بشوی ) ؟ 

سپس پیامبر صلی الله عليه وسلم‌حیا نمود وروی 
برگردانید و یا چنین گفت : « با آن بشوی » 
من آن زن را به سوی خود کشیدم و از مقصود 
پیامبر صلی الله عليه وسلم او را آگاه ساختم . 
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- باب: امتشاط المراة 


عند لها من اْمَحیض 


۹ - حل موی بن إِسْمّاعیل: حلا نهیم : حا 


ابن شهاب » عن عروة: : ناه قت : امللت مَم 
5 


رول الله في حَجة اوداع کک 


سق اي رت انها حاضت » ولم طهر 


5 رکه » ققالت: وم 
م ونت نان قاط 
را شي راك » هي وڪي ڪي 
رك قلت قلاق الج نو 


تن لته قافتیی من هتم » مان 


جمرتي اي تسکت . [راجع: ۲۹6 . آخرجه مسلم: ۱۲۱۱] 


۱۹ - باب تقض المراة 
e ۹ +‏ 


عند غسل المُحیض 


شعرها 


ره وه و وم 


۳۷ - دنا عبید بن (سماحیل قال : : حدا اب و أسامةًء 
عن مشام ید عن عانةقالت : حرجنا موافین 
ها« :من اب 
هل شوه لین » اي ولا ئي ايت لاعللت 


ها مسج تزه ور ۽ م له و 
. فأهل بعضهم بعمرة a‏ 
O E‏ 


َشکو ت إلى اي 4 ال :دعي عمرتك؛ وانمضي 


صحیح البخاری 


باب - ۱۵ شانه کردن موی سر زن در 


گفت : من به همراهی رسول الله صلی الله عليه 
و سلم در حجه الوداع احرام بستم و به لبیک 
آواز پلند کردم. من در زمره کسانی بودم که 
نیت تمتع ( حج و عمره ) کرده بودم و هدی 
(قربانی)به مکه نفوستاه بودم ‏ 

عایشه که گفت : که وی حیض شد و تافرا 
۰ رسیدن شب عرفه پاک د تگشت. و گفت :يا 
E‏ مود کرت بر« 

«موی سر خود را بگشای و شانه کن و از 
عمره درگذر . » 

من نیز چنان کردم و چون حج گزاردم. آن 
حضرت در شب حصبه " عبدالرحمن ( برادر 
عایشه ) را دستورداد و او از موضع تنعیم مرا به 
عمره در آورد » عوض همان عمره که قبل بر 


باب - ۱۶ کشودن زن موی سر خود را 
در وقت سل حیض . 


۷ - از عایشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت : هنگامی رهسپار حج شدیم که به 
اول ماه ذی الحجه نزدیک می شدیم ( اواخر 
ذی القعده ) . رسول الله صلی الله عليه و سلم 
گفت : 

« کسی که دوست می دارد برای عمره احرام 
ببندد »احرام بندد. من اگر قربانی نمی فرستادم» 
احرام عمره می بستم . » 


ای ہس ی س ی تت یھ تتت تت ت تتتم 
( حصبه ‏ موضعی است میان مکه ومتی » که حاجیان وقتی بعد از ایام تشریق برمی گردند.در آنجا شب می گذرانند › 


وتنعیم ءمیقات است . 
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راسك » راتشطي واهّي بیع قعل ّى ا 
گان لل الحَمبة »سل معي آخي بال رمن بي آبي 


بکر رت إلى اليم » قأهللت ب برت مگان 


و 
۰ 


ری 
قال هشام: ولم ين في شيء من تنل » هدي ولا 


صوم ولا صد . و راجع: ۲۹۶ . آخرجه مسلم :۱۲۱۱] 


۷- باب: قول الله عر وجل ` 


۶ کے 


«مخلقة وغیر مخلقة» . وفج: °{ 


Sr 


۸دا مسد قال حلا نحماه ۸ عن عیدله بن 


آبي بكر عن اسب مالك » عن اي 68 قال o:‏ 
اله جل وکل بارحم ملک » یقُول: پا رب نطقَة » 


و ۳ CC‏ مهم 


کا ریا لع » یا رب معنا ٤‏ إا آرا أن يفضي له 


۶ من هش 


قال: دک رامآ نشی » شقي ام سعید 6 فماالرزق 
والاجل» لب في بعلن اه . [ انظر: : ۳۳۳۳ Meqso‏ 
اخرجه مسلم:6۹ ۲۹ ]. ۳ 


۸-بای: کیف تهل 
een So‏ 


الْحَائض بالحج والعمرة 


۳۹ - حلا یحیی بن بگیر قال: : حدا اللَيْث » عن 


° حی ح جر 


-٦‏ کتاب الْحَيْض 


بعضی احرام عمره بستند و بعضی احرام حج . 
من در زمرة کسانی بودم که احرام عمره پسسته 
بودم » آنگاه که روز عرفه فرا رسید من حایض 
بودم و از وضع خود به پیامبر صلی الله عليه 
و سلم شکایت کردم. آن حضرت فرمود : 

« عمره را ترک کن و موی سرت را بگشای 
و شانه کن و احرام حج ببند ». من چنین کردم 
تا آنکه شب حصبه فرا رسید . 

آن حضرت برادرم عبدالرحمن بن ایویکر را با 
من همراه ساخت و به سوی تنعیم رفتیم 
و احرام پستم عوض عمره قبلی خود . 

هشام می گوید در هیچ یک از این امور نه 
هدی نه صدقه و نه روزه واجب بوده است . 


باب - ۱۷ قول خدای عز و جل . 


( گوشت پاره ) صورت داده شسده و غير 
صورت داده شده . ( الحج : ۵ ) 
۸- از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
است که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرموده: 
« خدای عز و جل بر هر رحمی فرشته ای 
گمارده است که می گوید : - پروردگارا قطرۂ 
منی است » پروردگارا حون بسته است › 
پروردگارا پاره گوشت است - و چون خداوند 
و سرت . آن فرشته سوال 
می کند : - آیا نر است یا ماده » ید است یا نیک 
E e‏ 
است ؟ -همهة اینها در شکم مادرش نوشته 
می شود . » 
باب -۱۸ حایض در حچ و عمره چگونه 
احرام بندد . 


من ۳۱۹ - از عروه روایت است که عایشه رضصی 


کل اب قمع متا الله عنها گفت : همراه با پیامبر صلی الله عليه 
حرجنا م اي 4# في حبجة الوتاع » امن هل و سلم در حجه الوداع برآمدیم . برخی از ما 
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صفحه ۱۶۴ *- كاب الْحَیْضٍ 


ا جح وی م و 


مه ومان ال بح .متا مکة ‏ > ال رسول احرام عمره و پرخی احرام حج بسته بودند . 
ا :ن آخرع ره وکم ند لحلل » ومن هنگامی که به مکه رسیدیم رسول الله صلی الله 
زو خی سس رو م 
۱ رل هه حرام بسته و بانی ) نیاورده است : 
یم و لت کلم 7 e‏ 
شک شوه برای عمره احرام بسته و هدی آورده است 
مر اي ا : أذ اقض راسي » وآمتشط؛ وال حلال نشود تا آنکه با ذبح قربانی خود حلال 
۵« تلك » ی قطیت گردد و کسی که برای حج احرام بسته است 
ڪي َه يي تارتن زکرمت 7 
وآمرتيآن عتمر مان عمرتي من میم "۲۲ روز عرفه فرا رسید» در حالی که من فقط برای 

آخرجه مسلم: وی :5 عمره ( تمتع ) » احرام پسسته بودم.: 
پیامیر صلی الله عليه و سلم فرمود : که موی 
سرم را بگشایم و شانه کنم و احرام حج بگیرم 

و عمره را ترک کنم . 

من چنان کردم تا آنکه حج خود را به اتمام 
رساندم » سپس آن حضرت عبدالرحمن بن 
ایوبکر صدیق را با من همراه کرد و مرا دستور 
داد که عوض عمره ام از موضع تنعبیم عمره 


بگزارم . 
۹- باب: قبال ۲ ۲ 
الم یذ ب وإدباره باب - ۱۹ آغاز حیض و انجام آن . 
وک ناهن إلى عانقة بلدرجة فيه اسف یه و زنانی بودند که پارچۀ زرد گون که در 


۱ ا ول :لا جلن یرن ل سال ا " شرمگاه نهاده بودندء در ميان پاره جامه ای 

رید لت ال نهاده به عایشه مسی فرستادند و عایسشه 

E‏ می گفت : شتاب نکنید تا آنکه پارچه را سفید 
عو و ا مر هام مس 


رک زد بت E‏ ببینید و مراد وی از این سخن پاک شدن از 


من جَوّف الل یت : ماکان حیض بود . 

ا سن تا » وات علیهن دختر زید ابن ثابت را چنین خبر رسید : برخحی 
از زنان در نیمه های شب چراغ می طلبند 
و طهر ( پارچه امتحانی ) را می نگرند که پاک 
شده اند يا نه . 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صفحه ۱۶۸۵ 


. صحیح البخاری -٦‏ کتاب | لْحَيّضٍ 
وی گفت: زنان ( صحابه ) چنین کاری نمی 

79 تشخیصر رنگ در روشنی چراغ مشک بود .) 

۳۳۰ - حلا له بن محمد قال : حدا میا » عن ۰ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
هشام ؛ ء عن یه عَن عاف : أن قاطمة نت آيي خیش گفت : فاطمه بنت ابی حبیش مستحاضه بود 
ات اض » قسالت اي 4 كال وف ال ووت عون ی دی ودران پان از ا 


رھ 2ے کر ۴ الله علسه ۳ د » سا 
وس اة 5إا لت ایض عي الصّلاة ء ا ي ا ا 


فرمود : 
ورد بر قاسلي وَصلّي» e‏ ۸۵ کت «این خون از رگ است و از حیض نیست › 
سلم: ۳۴۴) . آنگاه که تو را حیض پیش آید نماز را ترک کن 
و چون حیض بگذرد سل کن ونماز 
بگزار . » 
۹ ثاب: لا تقضي 
اتات ال باب - ۲۰. حایض نماز نگزارد . 


وقال جاب ر بن ده و وسعید » عن البي 8# : جابربن عبدالله و ابو سعید از پیامبر صلی الله 

مالملا <F fg]‏ و عليه و سلم روایت کرده اند : که نماز را ترک 
می کنند . 

۱- حدقا موس بن إسْمَاعیل قال : حدقا همام قال: ۳۷۱ -از معاذه روایت است که گفت : آیا یکی 

دنا قال : حدشي مدآ سره قالت لعَائشة: از ما پس از پاک شدن از حیض نماز های 

آتجزي | اختاتا لها را طهرت ؟ ققالت یره 0 حروریه هستی ؟ ' 

آنت؟ کا تحی ضمح لی 4# ادامرا به » و قاکت: مازنان حیض می شدیم و همراه پیسامبر 

لاله . ز آخرجه مسلم: ۳۳۵ ] صلی الله علیه و سلم بودیم » آن e‏ 
بدین کار نمی فرمود و ( راوی گوید که یا 
عايشه گفت ) ما چنین کاری نمی کردیم 


ام 


ِِِ النوم مع باب - ۰۲۱ خوابیدن با حایض که در جامۀ 
نض وهي في ثیایها حیض است . 


۴- حدا سعد پن حر حقص قال e‏ ۲ - از ژینب بنت ابی سلمه روایت است که 
E‏ سے یں وی ۔ من در حالی حیض شدم که با پیا الله 

ا ESS‏ من در حالی حیض ا پار ای 

2 عليه و سلم در زیر چادری ارمیده بودم. خودم 


) قريةٌ حروریه جایگاه شوارج بود وخوارج قضای نمازهای فوت شدةٌ مدت حیض را پس از پاک شدن »واجب 
می پنداشتند (تیسیر القاری) . 
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صفحه ۱۶۶ - كناب الحیض 
eg‏ َرَج 
e‏ 


11 ۳۳ قَأحَذت تیاب حيطتي را آهسته کار کشیدم و از چادر برآمدم » سپس 

لته ۱ : «وآشنت». فلت. جامه حیض را گرفتم و پوشیدم. رسول الله 

َم » اني » قاذعلي مهفي الشیلة . قالت: ‏ صلی الله عليه و سلم مرا گفت : « آيا حیض 
ولي : انال 5 کان بل وعو صانم وکت ا 

د منز احدمن الجابة ۰ آن حضرت مرا خواست و با وی در زیر چادر 
. اخوجه مسلم: ۲۹٩‏ .و اخوجه مسام: ۳۲6 آخسوه راع 


یس و ( زینب راوی حدیث می گوید:) ام سلمه مرا 


گفته است : همانا پیامبر صلی الله عليه و سلم 
در حالی که روزه داشته او را می بوسیده اسست 
-( و ام سلمه گفته است ) من و پیامبر صلی 
له علیه و سلم از یک ظرف آب» غر جات 


می کردیم . 
٠‏ ۲۲- باب: مُن اتَخَذٌ ثاب باب ۲۲ کسی که جامه های حیض 
0 4 ا جز جامه های دوران یاکی. د. 
ایض سوی ثيّاب 1.۱ را جز ج ی دوران پاکی. برگیر 


غرم وء کي 


۳۳۳ - حلا معا بن قال قال + حدتا هام ٤ع‏ ۳۳۳ - از زینب بنت ابی سلمه روایت است که 

يى + عن آي سم » ڪن زب بت آي کت »عن ام سلمه رضی ال عنها گفت : در حالی که با 
امسلا ات A‏ تیه 7 پیامبر صلی الّه علیه و سلم در زیر چادری 

7 ۹ س“ 3 ج 4 آرمیده بودم حیض شدم . آهسته خودم را کنار 

ی ۲ ۳0 ب am‏ کشیدم و جامهً حیض خود را برداشتم . 

ان شنت » . فلت : i‏ آن حضرت فرمود : « آیا حیض شدی ؟»گفتم: 


رمق 


نيال . [راجع: ۲۹۸ . آخرجه مسلم: ٩‏ اآری. 


واخرجه ایض ر ۳۲۶ ) بقطعة لیست في هذهالطریق ] وی مرا نزد خود خواست و با وی در زیر 
چادر دراز کشیدم ۲ 
r‏ باب شنهود الحائض باب ۲۳ حاضر شدن حایض در مراسم 
العیدین وه المسلمينء دو عید و دعای مسلمانان و گوشه 
ل ویعتزئن الم نشستن از جایگاه نماز. 


و م6 if‏ 1 
هواب 


۴٤‏ - تا محمد بن سَلام قال : آخبرتا ۶ - از ایوب روایت است که حقصه ( بست 
راب » من یوب » عن فص قالت کارت سیرین ) گفت:ما دوشیزگان نوجوان خویش وا 
از برآمدن در نماز های عید منع می کردیم . 
زنی آمد و در قصر بنی خلف فرود آمد و از 
خواهرش قصه می کرد. و شوهر خواهر وی در 


2% هو 


وت يرجن في امین ۰ دمت ار , فلت 


or 


مربي لف ¢ کت عآخها 3 رگان وج غها 
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پیت © مزر ره ۵ مر مت موه ص ده ا 
غَرَا م اللبي 88 ننتي عشرة » غزوة وگانت آختي معه في 

2 ۰ وه ت مه مر و ور 
ست قالت: کنانداوي لکلمی › وشوم 


بر و 1 قا لت أختي اي 8 : أعلی نان باس 
کم یکن لها جلباب » آن لا تخرج ؟ قال : « لتلبنها 


E ES E O 


2 
بے‎ es: 


المسنلمی. قلما قدمت أم عَطيةً 
i‏ ؟قالت: بأبي عَم وکانت لاتذگره الا قالت 
بأيي» 9# سمعته يول : ( يخرج الْعواتق ¢ وَذوّات ال لخدورء» 


» سالتها: مه e‏ 
و اه 


أو الْعواتق دَوَات | لخلور » ۳۴ لض وله هدن 


الْخير» ودعوة الموّمنين » ویعترل ا لحیض المصلّی) . 
الت حفَصة: لقلت: الحیض ؟ قات : اليس تشهد 
عرقةًء وکذا وکا . [ انظر: ۳0۱ ۹۷۱ ۹۷ ۹۸۰ 
۸۱ ۱5۵۲ وانظر في ایض › باب : ۰۷ آخرجه مسلم :۸۹۰ ۰ 
باختلاف ] 


*- کتاب الْحَيّض 


صفحه ۱۶۷ 


دوازده غزوه با پیامیر صلی الله عليه و سلم 
همراه بوده که در شش غزوة آن . خواهر وی 
( در کنار شوهر خویش ) بوده است . 

خواهر وی گفته بود : ما زخمیان را درمان 
می کردیم و از پیماران پرستاری می نمودیم . 

وی می گوید : خواهرم از پیامیر صلی الله عليه 
و سلم سوّال کرده بود که : اگر کسی از ما 
چادر نداشته باشد آیا بر وی گناه است که از 
خانه بیرون نیاید ؟ 

آن حضرت فرموده بود : « زن همراه او » او را 
از چادر خویش بپوش‌اند و او باید که در 
کارهای خیر و دعای مسلمانان حاضر گردد . » 
آنگاه که ام عطیه آمد من از او پرسیدم آیا تو 
این موضوع را از پیامبر صلی الله عليه و سلم 
شتیده ای ؟ 

وی گفت : پدرم فدایش باده آری . 

ام عطیه نام پیامبر صلی الله عليه و مسلم را بر 
زبان نمی گذراند . مگر آنکه می گفت پدرم 
فدایش باد . شنیده ام که می فرمود : 
« دوشیزگان جوان و زنان رده نشین یا 
دوشیزگان نوجوان پرده نشین و زنان حایض 
بیرون آیند و در کارهای خیر و دعای مسلمانان 
حاضر گردند و زنان حایض از جایگاه نماز 
گوشه بگیرند ». 

حفصه می گوید : ام عطیه را گفتم : آیا زنانی 
که حیضند نیز حاضر گردند ؟ 

گفت : مگر در عرفات . و فلان جا و فلان 
جای حاضر نمی گردند . 
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-٤‏ باب: إا حاضت في 
نهر ثلاث حیض 


: يصّدق السَاء في ایض 7 لْحَْلِ فما 
من الحیض . 
ول نی : ولا يحل هن نیشن ما لقن 
له ني رامین [البقرة: ۲۲۸ ] 


مرق هرس ر مر هم 


بدگر عن علي وشريح : :اذ ام جات یه من 


بطانة آهلیا مس برطی دی ۰ انها حاضّت کلاتا فی 


شهر » صلّت . 


وال عطاء a‏ ما کات . وه تال ابر اهیم . 


ري سے ر 


وال عطاء :1 e‏ 


همم مه اي بت ر و 


امراتری الم ¢ نت شنت تا : الساء 


اعک بذلك . 


۳ 


Dries 


۵ سحلا آحمّد ای آبي ر رجاء قال : وا آنو آسسامة 
قال : سمفت هام نع ال : آخبرني آبي ۰ عن 
عائشة: : اطمة بن ابي خیش » سات اي هه 
الت: :ئي اکتاض تلا آطهر قاد الصا ؟ ال : 
«لاء إن لك عر رق 6 » ولکن دعي الصلاة قَدر الأيام اي 
لت تحیضین فبا ۽ لم اغتسلي وسلي) . [ راجع: ۲۲۸. 
آخرجه مسلم: ۳۳۳ 


۱) این آیت دلیل پر 


باب - ۱۴, اگر زنی در یک ماه سه بار 
حیض شود وراستکو دانستن زنان در 
مورد حیض و حاملگی و آنچه 
در حدض امکان دارد . 


به دلیل فرموده خدای تعالی : « و جایز نیست 
ی ی 
است در رحم های ایشان » ( البقره : ۲۲۸) ' 
از علی ( بن ابی طالب ) و شریح ذکر شده که 
اگر زنی یکی از وابستگان خویش را که در 
دیانت خود عادل باشد گواه بیاورد که در یک 
ماه سه بار حیض شده است» قول وی تصدیق 
شود و عطاء گفته است : حیض های او چحیزی 
است که پیش از عدت بوده است ." 
ابراهیم نیز همین را گفته است . 
عطاء گفته است : مدت حیض از ییک شبانه 
روز تا ۵ شبانه روز است . " 
و معتمد به روایتی از پدر خود گفته است : از 
ابن سیرین دربار؛ زنی سوال کردم که پس از 
ی ا کو کو ی ای کر 
همچو موارد زنان دانا ترند . 
۳۷۵ لله عنها روایت است که 
گفت : قاطمه پشت ابر بخپیش از پار صسلی اه 
علیه و سلم سوال کرد و گفت : 
من مستحاضه ام و از حیض پاک نمی شوم › 
ایا نماز را ترک کنم ؟ 
آن حضرت فرمود : «نه. این حون از رگ 
. است ولیکن نماز را به اندازة روزهایی که 
حیض هستی ترک کن » سپس غسل کن و نماز 
بگزار » 


- از عایشه رضی 


این است که قول زتها در اظهار حمل وحیض مقبول است. 


۲ اگر درزمان طللاق دعوی کند چنانکه عادت او بوده است تصدیق شود واگر برخلاف آن دعوی کند مقبول نیست . 
۳( این روایت مطابق مذهب شافعی است ونظر به مذهب حنقی حداقل حیض سه روز وحداکثر آن ده روز است (تیسیر 


القاری ) 
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cafe 


-٥ |‏ باب: الصفرة والكدرة 
في غير ایام اْحیض 


e 


که با مرو ۶ 


ورغ مت مس همم ت 


اک والصمرة شیکا . 
۲-باب: عرق الاستحاضة 


۳۳۲ - حلا راهم اسر قال اقا سر واه 
حاتي ائ ن آيي ذب »نان شاب » عن رو٤‏ وعن 
عمرةَ ۰ عن اقا زوج اي 5ا : E‏ 


استحیضت سبع سنون ٤‏ قسالت وس ول له 99 
ذلك » قأمرها ها أن تسل ¢ ما : ( هَذاعرق) کات 


۷- یاب: الْمَرْأة تحیض 
عد as‏ 


تال وای رف هعرق 
ايه عن مربت امن + عن عَائشَة وج الي 
& ات ل سول الله 8 : رل له إن صقي 
تاذ ات فا : سول له ۰38 E‏ 

تسا »الم تن طاقت گنه الوا بلی » قال: 
(اخرنجي). [ راجع: :۹ . آخوجه مسسلم :۱۲۱۱ باختلاف 
وأخرجه بنحو هذا اللفظ في اطج ( ۳۸۲) ] 


-٩‏ کتاب الحَیْض 


٠ ۱۶۹ صفحه‎ 


باب ۲۵ دیدن مایع زرد گون و تیره در 
کین نام خن 


E 


۷ - از عایشه رضی الله عنها همسر پیا 

۰ صلی الله علیه و سلم روایت است که گفت: 
همانا ام حبیبه به مدت هقفت سال مستحاضه 
. بود و در این مورد از رسول الله صلی الله عليه 


۱ و سم یول کو ان شرت اورا قد کنه 


( پس از حیض ) فسل کند و سپس فرمود : 
« این از رگ است » 


ولی ام حبیبه در هر نمازی غسل می کرد . 


باب ۰۲۷ زنی که پس از طواف افاضه ! 
حیض می شود . 


۸ - از عایشه رضی الله عنها همسر پيا 
رسول الله. همانا صفیه بنت حیی حیض شده 
شاید ما را در اینجا ماندگار بسازد آیا وی 
همراه شما طواف افاضه نکرده است ؟» 

گفتند : آری کرده شتا 

آید » 


) افاضه نام طواف روز نحر؛ دهم ذی الحجه است که فرض است در حج وآن را پس از بازگشت از منی به مکه ادا 


می کنند. 


۲ طواف وداع که سنت است بدلیل حیض از نمه اش ساقط است .تیسیر القاری) 
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~٦‏ کتاب الْحَيّض 
ره ۶و 


۹ - حدثتا 9 تقد اتیب 


صحیح البخاری 


و 


6۹ - از ابن عباس رضی الله عنه روایت است 


حیض شده رخصت داده شده که (بدون 


بقلم اور ات ۷ e‏ ۱ 
طواف وداع ) مکه را ترک کند . 


۹۷۹۰ اه ايه 2۳۸ 
۰ -وگان ابن عمر يمول في أول مره e‏ ۰ - و این عمر رضی الله عنه در اول مسی 
کم مه وور َي : کف سول اله ةر E‏ گفت که در چنان حالتی ( بدون طواف وداع ) 
[انظر: 1 ترک نکند و سپس از او شنیده ام که می‌گفت : 

همانا رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشان 


را اجازه داده است . 


۸- باب: إِذا رات باب ۲۸ اگر مستحاضه خود را پاک 
ام 2۰ امه 4 ید ۲ 


قال ابن عباس : سل و صلی ولوسَاعة » ويها ابن عباس گفته است : مستحاضه غسل کند 
رجا ان الصا شم . 7 و نماز بگزارد هر چند ( حالت پاک بودن ) 
ژوجها را صلّت ۱ 71 ۳ 
برای ساعتی باشد و چون نماز بگزارد شوهرش 
می تواند با او آمیزش کند و نماز مهمتر است . 
۱- حا امد بن پوئس عن هیر قال: : حا ۳۳۱ -از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
هقامن و3 عن عرو عن اة قا تاه قال اي گفت : پیامبر صلی اله علیه و سلم فرمود : 
مر مر ۳ ۳ 3 ج ۱ 5 = ا ۰ 8 " 
7 ۰« یکت الْحیضَة د دعي الصلاة » ود آذبرت ور یھن ی ید نساز را ر 
نك الم ملي 1 کن و چون حیض تمام شود خون را از بدن 
اجع: ۲۲۸ جه a‏ ۲ ۲ ۳ 
اي او ا قاتا خویش بشوی ( غسل کن ) و نماز بگزار . 


ya ۴۳‏ 
۹- بَاب: الصلاة على باب ۲۹ نماز جنازه بر زنی که پس از 
الذقسناء ء وسئتها زایمان مرده است و سنت آن. 


۲- حا اخمَد بن آبي سریج قسال: آنا دو شاب واک م که 


ال : تشگ عن تشم من گفت : زنی هنگام زایمان مرد » پیامبر صلی الله 


مھ لے e‏ تک 
عبداللّه:ٍ ۳ جندب: أنْ! رأة مانت 
۾ بن بر » عن سمرة بن a‏ ميانة جنازه ایستاد . 


يط قعتلی لیا الي 8 » قاط 


۲۲ ول ۱۳۳۷ . آخرجه مسلم :۹16 ]. 
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صحیح البخاری 
۰- یاب : 

۳۳۳ - حلا لسن بن مدرك قال : خلا یحی بن 

حمادقال : ارتا ووت اس لواح » من کب 


يم 


لو 


قال: اخرتا يمان نْالياني. » عن داهن شناد 
قال + سمت خالي موه »وج لبي 9 نبا گات 
سس« 

سول الله 8 .ول على ره » إا سج 
تن .1 انظر: ۳۷4 ۳۸۱ ۵۱۷ ۸ 8 
آخرجه مسلم: {e‏ . 


ےھت 


5- کتاب الْحَيْض 


۳ - از عبداله بن شداد روایت است که 
گفت : 

از خاله ام میمونه همسر پیامبر صلی الله عليه 
و سلم شنیده ام که وی حایض بوده است 
و نماز نمی گزارده و در پرابر سجده گاه رسول 
الله صلی الله علیه و سلم خودش را دراز کشیده 
بود و آن حضرت بر جای نماز خود که از برگ 
خرما بافته شده بود » نماز می گزارد . 

میمونه گفته است که وقتی آن حضرت سجده 
هی کرد برخی از جامة وی بامن تماس 
می کرد . 
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۷ کتاب 


وگول ال ای : «قلم تجدوا ماه ما صعیدا 


ا و 


ط با فامسحوا يوجوهڭُم م وآیدیگم م من (TG‏ 


۱ -باب: 


و و 


۳۳ - دشا له بن یوسف قال : آخرتا سل 


مرت 


عن دال رمن ن الاسم » عن آبیه ٤‏ عن عائشة ۰ تفج 


بي 4# قات : رامع سول الله 88 في بض 


آسّاره 0 تی لک یداه 1 و بذات الجیش اطع 
عقدالي » کم سول الله ل على المّاسه » وم 
E‏ مع »ولو علی ماء » اتی الاس إلى آبي کر 


الاس معه 

الصذیی »الوا : الاتری ما صتمت اه ؟ آقامت 
سول الله 48 رالاس ولیسوا علی مَاء > ویس مهم 
ماج ابو یکر ۰ سول الله 8 راضع ررأسَه علی 


فخذي قدتام 3 کین : نت سول اله 48 رالاس ¢ 
باعل ماه 1 ی ات افش 


م ‏ ا سي یا مر اج ای مت 


اي یکی وق تا هل شون . مَل 


1 ي ده في ماصرني 0 لايعي من لحر إلا 


ےا اص 


ت 
سرت ل 


ارول لله على قخ ني ¢ ام ولد« 


لے 6 2 


حن اصح علی عبر ماء 3 کار اللاي اليم سوه 


اس بن از سل یره ما هي باول برک؟ یال آبي 


یکره ۳ : قبا امير الذي گنت له » فاصنا العقد 
جح . [ انظر: EF‏ ۲ب ۷ مد 9 
AG AEE ۵۸۸۲ ۵۲۵ 6 ۸‏ . 


آخرجه مسلم: ۳۱۷ ] 


لیم صحیح البخاری 
بسه الله الرحمن الرحیو 
۷ کتاب تیمم 


و گفتهة خدای تعالی : 

« چون آب نیاپید قصد کنید خاک پاک را پس 
مسح کنید از آن خاک به روی های خود 
و دستهای خود » ( المائده : ٦‏ ) 


باب - ۱ 
أ او اة ینت با عل اة عاب 
و سلم روایت است که گفت: 
* در یکی از سفرها همراه پیامیر صلی الله عليه 
و سلم برآمدیم تا آنکه به بیدا یا ذات الجیش 
رسیدیم . در آنجا گلوبند من گسست (و گم 
شد ). رسول الله صلی الله علیه و سلم توقف 
کرد تا آن را جستجو کند و مردم نیز باوی 
: توقف کردند . در آن موضع مابر سر 
نبودیم . مردم نزد ابوبکر صدیق آمدند وگفتند: 
نمی بینی که عایشه چه کاری کرد ؟ 
رسول الله صلی الله عليه و سلم و مردم را 
ماندگار ساخت » نه مردم بر سر آب هسستند و 


۳ 


نه با خود آب همراه دارند . 

ابوبکر آمد » درحالیکه رسول الله صلی الله 
عليه و سلم سر خود را بر ران من نهاده و به 
خواب رفته بود . 

وی گفت : تو رسول الله صلی الله عليه و سلم 
و مردم را ماندگار ساختی » نه مردم برسر آب 
اند و نه با خود اب همراه دارند . 

عایشه میگوید : ابوبکر مرا سرزنش کرد 
و گفت : آنچه را که خدا خواسته بود بگوید و 
با دست خویش بر پهلویم می کوبید و آنچه 
مرا از جنبانیدن باز می داشت ت آن بود که سر 
رسول الله صلی الله عليه و سلم بر ران من قرار 
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مج وه و 


۳۳۰ کی اسرد بن ستان هوالع قال : تا 


۳ 
قال ال قات شون میب ِ 


oe مر‎ 


امير » قال : : اجان له : ان التي 8 قال: 
4¢ مر هت و کمن اد تبلي 


eR‏ : صرت الرعب 
سیر شیر جلت لي لاش سنجه ویر » 


ام من اا a‏ ِِ 


وگانٌ یز اد » ویعشت الیش 
عام . زانظر: 16۳۸ ۳۱۲۲ وانظر في اطهاد والسسیر, 


باب: ۲ ۱۲. آخرجه مسلم: 6۲۱]. 


۲- باب: إذا لم یجد 
مَاء ولا ترابا 


٦‏ حا زگریا بن یی قال : : حلا عبدالله بن 


قال : دا هام بن خرة » عن یه ۱ عَن ائ ها 


۹ 


استمارزت من هلاه هلت 6 بعت رسوا لاله 9 


۷- کاب اليم 


داشت . آنگاه که رسول الله صلی الله عليه 
و سلم صبح کرد و برخاست » آب نبود » پس 
خداوند ایت تيمم را فرود اورد و همه تيمم 
کردند . 
اسید بن حضیر گفت : ای خاندان ابوبکر این 
ر 
عايشه می کوید : شتری را که سوار بوديم 
حرکت دادیم و گلوبند را در زیرآن پیدا کردیم 
۵ - از جابر بسن عبدالّه رضی اله عنهسا 
روایت است که گفت : ۱ 
+ رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود : « پسنج 
چیز به من داده شده است که قبل از من به 
ا تن داده نشده بود : 
خداوند بر ترس ( دشمنان از من ) به مسافت 
سفر یک ماهه مرا نصرت بخحشیده است . و 
زمین برای من ( و امت من ) مسجد و پاک 
گردانیده شده است . پس هر مردی از امت مرا 
که وقت نماز فرا رسد و ( آب نیابد تیمم کند.) 
باید نماز بخواند . و غنایم ( جنگ ) " بر من 
حلال گردانیده شد و قبل از من بر کسی حلال 
نبوده است . و به من ( در روز رستاخیز ) حق 
شفاعت خواهی داده شده است » و هر پیامپر 
برای قوم خویش مبعوث می شده است 
و من برای همه مردم مبعوث شده ام . 


باب - ۲ هر گاه کسی آب و خاک نیاید " 


از عروه روایت است که عايشه رضی ره 
”کر عنھا گفت : 
و آن گلوبند گم شد . رسول الله صلی الله علیه 


ویو 3 


# ھی گاہ آب ی خاک نیابد » مراد از آ 


کات کا کے کدی ای ای ای اک ری ر ای کت ماد 


ظاهر حدیث قبلی عام است » همه اجزای زمین را شامل می گردد و مختص به خاک نیست چنانکه مذهب حنفیه است . لیکن 
شافعی تیمم را به خاک مختص ساخته است زیرا در بعضی احادیث لفظ تراب یعتی خاک آمده است . مراد از زمین هر جزء 


آن است که خاک هم یک جز آن است. ( تیسیر القاری ) 
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مگب 


رت 2 € 


سر کر إلی ولد 8 > قأَنرّل اللّه یه 
اليم . ال میدن خر لماش : جَراك له یر 
ام مس 


له تون بك مر .لا جَعَل الاك كك 


ےت 


. آخوجه مسلم: ۳۷ 


TE 


وللسلمین فيه خر . [راجع: ۳۳۶ 


ت 


مطولاً ] 


۳- پاب: الَيَمُم في الْحَضنر 
إا کم جد الما وف فقوت الصلاة . 
وه قال عطاء . 
وال لسن » 


ور را r‏ 2 و 


من یتاوله : بتیمم : 


في المَريض عنده الما ¢ ولا جد 


سے ہ3 ص ت 4 + و 
o‏ 


هم سوه یه مس 


ثم دحل الْمَديتة والشمس مرفعةً 3 


بمرید الم ِ 
و 


۳۳۷ - حلا یی بن بگَیر قال: : حدقا لينف » عر 


جعفرين رييعة ية + عن الارجقال: : معت عمیرا » موی 
ان عَبَاس» قال؟ + ایا عم هن سار » موی 
ميو َو اي 48 » حى فعلنا على آمي جيم نن 
ارت بن له للتاري » قا EE‏ الحم 
لالماري: | اقل ی امن خوير َمل » یه رل 
سل له بقلم ره ابه اي 48 + حن بل علی 
مت مسح بوجو تیه ثم یسلا 
ا 


۱) بثر جمل : نام موضعی است در نزدیکی مدینه . 


7 
و گلوبند پیدا شد . وقت نماز فرا رسید و مردم 
با خود اب همراه نداشتند .۰( بی وضو ) نماز 
کزاردند و از ای حالت ید وسول اله صل ال 
عليه و سلم شکایت کردند . سپس خداوند 
ایت تیمم را فرود آورد . 

اسید بن حضیر به عايشه گفت : خداوند تو را 
پاداش نیک دهد . به خدا سوگند که بر تو 
کاری فرود نیامده است که تو را ناخوش بوده 
است مگر آنکه خداوند آن را بر تو و مسلمانان 
نیک و مایةُ خیر گردانیده است . 

باب -۰۳ تیمم در حال اقامت ( غیر سفر ) 
اگر آب نیابد و ترس از آن باشد که وقت نماز 
می گذرد » و عطاء نیز همین را گفته است . 

« حسن دربار؛ مریضی که نزدش آب باشد 
ء و کسی را نیابد که آب را به او پیش کند» چنین 
گفته است که وی تیمم کند . و ابن عمر از 
سرزمین خود واقع در جرف آمد و چون به 
مربد النعم رسید وقت عصر بود ؛ وی در آنجا 
نماز تانق و مین وارد ما یه کل در ال که 
آفتاب بلند بود» و وی نماز خود را دوباره 
نگزارد , 

عن ۳۳۷ - ابوجهیم انصاری رضی الله عنه گفت : 
پیامبر صلی الله علیه و سلم از سوی بثر جمل ' 
امد . مردی با وی ملاقی شد و برآن حضرت 
سلام کرد . پیامبر صلی الله عليه و سلم سلام 
او را پاسخ نگفت تا آنکه به سوی دیواری 
رفت و روی و دستهای خویش را مسح کرد 
و سپس سلام اورا پاسخ گفت : 
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صحیح البخاری 


تن - باب: تیم هل 


چ 4 


نفخ فیهما 


HES ۳ 


۸- حادم قال: حا شُضبة؛ حا لحم , 
عن در » ر عن سيد بن امن ن ری »عن أییه 


ما 3 لام و مه ۳ 


قال : : جا جل لین اب 5 قال : ي اجتیت 


9 ¢ قال زنر تارشنو اقلا 


1 2 


E‏ کا رھ 
الي 4 : ۰« ان یمتح ا 


صر 
او 


که لازض » شخ فها م مسح بهماوجهه 
وميه rer ۵۳۲ Ff ۲۲۹ u}‏ 


. اخرجه مسلم:۳۹۸]‎ ۷  ثط‎ rte 


4 هه 6 


هیاب: الثمم للوجه 


وان 
الحگم » غنّدُر» ی 
e e‏ ¢ 


TYA: 5‏ ل FA‏ مر 
وال الضر: أخبرتاشبة ‏ عن الحگم قال: 
متمعت کر ول : نان رنب ری . قال 
الک ود سم من این عانعن آیهقال: 


مر #6 


قال عماز؛ [وضوء السلم یکفیه من الاء]- 


۷- كاب الم 


باب - ۴ در تيمم (قبل از مسح روی ) 


خاک را از دستها پف کند . 
۸ - از عبدالرحمن ابن ابزی روایت است که 


پدرش گفت : مردی نزد عمر بن خطاب آمد و 
عمار یاسر به عمر بن خحطاب گفت : آیا بساد 
نداری » در آن سفری که من و تو با هم بودیم 


ی 


ل ولیکن من بر خاک غلطیدم و نماز خواندم 
و آنگاه که از قضیه به پیامبر صلی الله عليه 
و سلم اطلاع دادم » پیامبر صلی الله عليه و سلم 
فرمود : 

«همانا تو را چنین کفایت می کند .» کف 
دست‌هایش را بر زمین زد و خاک آنها را پف 
کردوبا آن روی و دستهای‌خویش را مسح کرد . 


باب - ۵ تيمم بر روی و دو کف دست 


را روایت کرد و دستها را بر زمین زد و سپس 

دستها را نزدیک دهان آورد ( تا خاک را پف 

کند )و سپس باآن روج هر دو دست 

1 ۳ ۳ 

خویش را مسح کرد . 

و نضر به روایتی از شعبه» از حکم گفته است: 
من از ذر شتیدم که به روایتسی از بسن 

عبدالرحمن بن ابزی » از حکم روایست کرده 

است : 

همانا او شنیده بود از عبدالرحمن واو از پسدر 

خود که گفته است : عمار گفت وضوی 


۱) ملف (امام بخاری ) از احادیثی که در کتاب تیمم آورده » تیمم را یک ضربه و مسح کفین گفته است . گویند که مذهب 
محدئین و امام احمد همین است نزد ایشان ضربه دیگر و مسح ذراعین واجپ نیست . مشهور در تيمم واجب دوضربه 
است یکی برای روی و دیگری برای دستها تا آرنج ها و احادیث صحیحه در این باب بسیار است بعضی از نقاد گفته اند 
که اول از روی دلیل اصع است و دوم از دیدگاه مذهب و قیاس درست تر می باشد (تیسیر القاری ج ۱ص ۱۲۱ 
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وق مه 


۳۶۰ - حدکنا سلیمان بن خرب قال + حلا شعبة» »عن 
لحم ڪن که نان دال رمن نی » عَن 


آییه ss‏ افي سوه 


9 


ات وال وقال تفل فهما . [راجع: ۳۳۸ . آخرجنه مسلم: 
ی 
۶ م 6 ب ت ۳ 


ی رل ول نت 
ان ن قال: + ال مار ۽ قات 

اي 8 ؟ تال : نیو والكفان». [ راجع: ۳۳۸ 
اخوجه مسلم: ۸ مطولاً] 


۳ حا نلم + خاش عن الحگم ؛ »عن در 
عن ان عبدالرَحْمَن » عن دمن قال : شهدت 


رر یج بو 


عمر» َقَالَلٴ با 
ف [FA‏ ۱ 


ور ام 6 گر ۵ وب 9 ھە ر 


Er‏ - دا محمد بن بشار قال : خدلناغنتر: تا 
ومع ` 
شعبة » عن اگم » نکر ڪنان خسن ن 


ا ي ا 


ارم ۱۳9 01 مسر ضَرّب الي ا بده 


ت 


وساق الحدیث . [راجع :۳۳۸ . 


ی 


. أخرجه 


۳ E 4 


الازض » قح وجهه وک 
مسلم: ۳۹۸ مطولا ]. 
كِ باب: الصعيد الطب 


وضوء الم ¢ یکفیه »من الماء 
وگال الس : : جر لیم مام یحد ۳ 


ہے بک 


وآم ابن عباس وهو متمم . 


. [ راجیع: ۳۳۸ 


س ت ر 


وال یحبی بن سعید : لا باس بالصلاة على اس تام 


¥ کلمات - کفان و - کفیه که در احادیث تیمم آمده » مترجم انگلیسی بخاری » پشت د‎ ) ١ 


دستها را مسح کرد . 


مسلمان [ با تیمم ] او را از آب بسنده است. 


۰ - از عبدالرحمن بن ابزی روایت است که 
پدرش گفت : وی نزد عمر حاضر بود که عمار 
به او گفت : 

ما در لشکری بودیم و جنب شدیم و ( پس از 
ذکر حدیث ) گفت : آن حضرت با آب دهان 
پف کرد ( عوض لفظ -نضخ ‏ لفظ -نخل - 
را روایت کرد )۰ 

۱ از عبدالرحمن روایت است که گفت : 
عمار » عمر را گفت : من در خاک غلطیدم 
: و سپس نزد پیأمبر صلی الله عليه و سلم آمدم . 
آن حضرت فرمود : 

« تو را بسنده است که روی و هر دو کف را 
مسح کنی » 

۲ - از عبدالرحمن روایت است که گفت : 
۽ من نزد عمر حاضر بودم که عمار برای عمر 
گفت : 

ومضمون حدیث فوق را ذکر کرد . 

۳ از عبدالرحمن بن ابزی روایت است که 
پدرش گفت: 

عمار گفت : پیامبر صلی الله عليه و سلم دست 
خود را بر زمین زد و روی و کفهای خویش را 
مسح کرد 


یاب - ۶ وضوی مسلمان خاک پاک است 
و آن او را از آب کفایت می کند 


و حسن گفته است : تیمم کافی است تا آنکه 
بی وضو نشود .و ابن عباس امامت داد در 
حالیکه تيمم کرده بود 

و یحبی بن سعید گفته است : در خواندن نماز 


بر زمین شوره زار و تیمم بدان باکی نیست . 


ترچمه کرده است یعنی پشت 


یک این امن که کر بو اق وخی پا امت عراز و ( تیسیر القاری ) 
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وي 


6 - حدقا مسد د قال : حدگني یحی بن سَعید قال : 
حَدنا عوف قال: حلا آبورجاء ۰ عن عمران قال : گآ 


في سقرمع التبي فا وکا اس » حٌى کنا في آخر 
رو وا ما ان وال تا با 
مازلا حالس » وان ول من اس فلا 


عمربن الطاب الرابع . 
۳۳ پچ 6 ما ۳ ۳ 
گان البي 438 دا تام کم یوقظ حتی یکُون هو 


e 


سیف » لائ لا دري ماحد تله في مه . 


لما استیقظ عمر ورآی ما اصاب التاس » وان 
رجلا جلیدا » قگبر ورقع صوکه باتکیر » فما ال یگب 
مه e‏ و م ر ا 


ویرقع صوهبالتکییر » حتی سيط ته اي 8 


ت ام 
rr‏ 


لما اسيقغَ شکوا إليه الذي أصابهم » قال: لا ضير أو 


قارتحل سا عَيربعيد » ثم رل كدعا بالوضوء 
rae‏ وا و و و م رو 


مع الوم ¢ قال: ما 1 متعلف یا فلان آن ی تصلي مع الوم 
قال : أصايتي جتابة ولاماء قال: « یلك بالصعيد » 
ائ كفيك . 

م سار الي 888 » قاشتگی ای الاس من الْعَطّش » 


سم یت س مق ام نو ې وغ مرحم 
دعا فلاا - گان بسمیه آبورجاء سیه عوف - ودعّا 


علي اما : « اذهبا قایتَغیا الماء) . 
الق تیا ارو مرادن » أو ستطیحتین مر ماء 
علی پعیر ها الا لها + ین الما ؟قالت: عَهدي بالماء 
امس هذه الساعة » رقا لوف . "۳ 
الا لها : الطلتي إا » قالت: إلى ین ؟ قالا: إلى 


رسول الله 89 ۰ قالت : الذي يقال که الاب ؟ تالا : هو 


1 از عمران روایت است که گفت : ما در 
سفری همراه پيامبر صلی الله عليه و سلم 
بودیم و شبانه سفر می کردیم تا آنکه در آخر 
شب خوابیدیم و برای مسافر شیرین قر از 
خواب چیزی نیست و ما را بیدار نکرد مگر 
گرمی آفتاب و نخستین کسی که بیدار شد 
فلان کس بود و بعد فلان کس وبعد فلان کس. 
ابورجاء نام های ایشان را یاد می کرد لیکن 
عوف فراموش کرده است . و سپس عمر 
بن خطاب نفر چهارم بود که بیدار شد . 

و چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می خوابید 
کسی بیدارش نمی کرد تا خود بیدار نمی شد 
زیرا ما نمی دانستیم که در اثنای خحواب بر او 
چه می گذرد . ( از نزول وحی ). 

چون عمر بیدار شد و دید که مردم را چه 
پیش آمده است . ( گذشتن وقت نماز و نبودن 
آب ) او که مردی استوار و تند بود تکبیر گفت 
و با گفتن تکبیر آوازش را بلند کرد تا آنکه از 
شنیدن آواز او پیامبر صلی الله عليه و سلم 
پیدار شد . چون ان حضرت بیدار شد » مردم 
از آن حالت که بدان دچار شده بودند به آن 
حضرت شکایت کردند . 

آن حضرت فرمود : « زیانی ندارد و يا (گفت) 
زیانی نخواهد داشت » حرکت کنید . » 

مردم روانه شدند و مسافتی دور نرفته بودند کسه 
آن خر ت قرو آمند و آب وضو طییك , 
سپس بانگ نماز گفته شد و بر مردم نماز گزارده 
و چون از نماز فارغ گشت بر حال مردی 
اطلاع یافت که خودش را گوشه گرفته و با 
مردم نماز نخوانده است . آن حضرت فرمود : 
« ای فلان چه چیز تو را مانع از ان شد که با 
مردم نماز بخوانی » 

وی گفت : من جنب شلد ام و آب میسسر 


ليست . فرمود از خاک استفاده کن(تیمم کن) 
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اي نين ٤‏ قانطلقي . 


چ 


فجاءا بها إّى ابي 8 و حدناه الحدیت » قال: 


وس ی 
افو تن » سلیحین » وآوگا متا 
ا العزالي > ونودي في التاس: اموا واستقوا . 
قسی من اه » وامتقّی من شاء » وگان اخراك 
أن خی الذي اصابته الجتابة هم مء » قال: « اهب 
۳ علیل. وهي قانمه تنشرالی ما یل مانا » 
ول فع نها لآ تدم 
مها حین ابتد فا . ۱ 


ان الي 8# : (اجمعوا لها ) . قجمع 


٤ E NS ¢ عجوة ودقيقة وسويقة‎ 


كجنلا في توب ۰ اوخوا على مرا ٤‏ ووضعوا 


EE ا‎ 


و1 مین »ما رزتا من مالك 
شيا ولکن ال اي ام . 


هت 


قجمعوا لها من بين 


ات آهلها وقد احتسّت علهم » الوا + ما سك یا 
ات ؟ گات a‏ قتي رجلان »تب بي إلى 


لھ ر 


نا الي یل لین ٤‏ قمعل کذا وگڌا ٤‏ قول َه 


حالس مین هذه وله - وقالت با 
کی ال میتی شمه ی 
والارض - أو سول له نا . فان سود 
لت یر علی من امن کی »و 

یمین لت الذي هي مله قات یلق :ما 
ا ر 


م یدعود 
الاسلام ؟ ای ها لوا فيالاسلام . 
[قال آبو عبد الله : صیا: خرج من دين | إلى غيره. 


وقال آبو الحالية 


و 


: الصابئين فرقة من آهل الكتاب یرون 
الزبور]. زاو ۸ ۹ . اخرجه مسسلم: 1۸۴ ۰ 


صحیح البخاری 


تا 0 هواس وزاکه وق 
و مردم از تشنگی نزد او شکایت کردند. آن 
حضرت فرود آمد و فلان کس را طلبید - 
رجاء نام او را گفته ولی عوف فراموش کرده 
است و علی را طلبید و به آن دو نفر گفت : 
« بروید و آب بیاورید ». 


آن دو نفر روانه شدند و با زنی ملاقی شدند که 
. در میان دومشک آب بر شتر خود سوار پود . به 
او گفتند که : کجا آب یافت می شود ؟ 

وی گفت : من دیروز در همین ساعت بر سر 
اب بودم و مردمان ما در عقب اند . 

آنها به زن گفتند : اکنون روانه شو . 

وی گفت : کجا بروم ؟ 

گفتند : نزد رسول الله صلی الله عليه و سلم . 
وی گفت : همان کسی که او را -صائبی - 
( آورندة دین نو ) می گویند ؟ 

گفتند : همان کس است که گفتی » روانه شو 
واو را نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آوردند 
و قصه اش را گفتند. 

آن حضرت فرمود : « او را از شترش فرود 
آورید »۰ 

پیامبر صلی الله علیه و سلم ظرف آبی طلبید 
و از دهان مشکها در آن ريخته و سپس دهانۀ 
مشکها را بست و دهانةً زیرین مشکها (یعنی 
جای تراوش آب)را گشود و بر مردم بانگ زده 
بعد شد که : بنوشید و ( حیوانات وا انبم خاک 
کسی که خواست نوشید و کسی که خواست 
نوشانید . سرانجام آن حضرت برای کسی که 
دچار جنابت شده بود ظرفی آب داد و گفت : 
« برو و آب را بر خود بریز » 

ان زن همچنان ایستاده بود و به أب خود می 
نگریست که از آن استفاده می کردند . 

په خدا سوگند آنچه از آب باز مانده بود همانا 
نزد ما چنان پنداشته می شد که مشکها از 
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صفحه ۱۷۹ 


۷- کتاب الیم 


حالت اولیه پر تر می باشند (یکی از معجزات) 
سپس پیامیر صلی الله عليه و سلم فرمود : 
« برای آن زن چیزی جمع کنید »۰ 
برای او مقداری خرماو آرد و سویق جمع 
کردند تا آنکه او را طعامی مهیا شد و ان را در 
جامه پیچانیدند . سپس او را بر شترش سوار 
کردند و طعام در جامه پیچیده را در جلوی او 
گذاشتند . آن حضرت به او گفت : «تو خود 
می دانی که ما از آب تو چیزی کم نکردیم ولی 
خداوند بود که به ما اب داد .» 
آن زن تزد مردم خود برگشت و در حالیکه 
مدتی از ایشان جدا مانده بود مردم اورا گفتند : 
ای فلانه . جه پیش امد که تو از ما جدا 
ماندی ؟ ۱ 
گفت : چیزی بس شگفت آور. دو مرد با من 
ملاقی شدند و آنان مرا نزد کسی پردند که او را 
صابتی گویند و او چنین و چنان کرد . به خدا 
سوگند که یا او ساحر ترین مردم است ميان 
" این واین - و اشارت کرد به انگشت میانه 
و سبابةٌ خود و انگشتان را به سوی آسمان 
بلند کرد یعتی : - آسمان و زمین - و يا اینکه او 
فرستاده بر حق خداوند است . 
پس از این واقعه . هر گاه مسلمانان بر مناطق 
" مشرکین که در حوالی جایگاه او بود حمله می 
کردند به محلی که آن زن می زیست حمله ور 
تھ مگ زگ ی 
وی روزی قوم خود را گفت:: من چنین 
می پندارم که این مردم از روی قصد . شما را 
به حال خویش وا می گذارند ( بر شما حمله 
نمی کنند ) آیا به اسلام تمایل دارید ؟ آنها 
گفته اش را پذیرفتند و اسلام آوردند . 
ابو عبدالله ( امام بخاری ) در معنی ۔ صبا - 
گفته است که : برآمدن از یک دين به دين 
دیگر است . 


و ابو العالیه گفته است : صابئین گروهی از اهل 
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۶و و 


N‏ باب: زا خاف الجنب 


علی تسه المرّض او الموتٌ. 


۵ , ت ٤‏ 
او خاف العظش . یم 
ما رت از ۶ م e‏ 


ویذکر: آن عمرو بن العَاص أجتب في لیلَة باردة ٤‏ 
يمم وتلا :$ ولا لوا مه نکم له ان یکٌم 
رحیمًا) الساء: ۲۹ذ گر للتبي 8 فلم یعتف . 


۶ ایب ءِ 


اپا اس وم 


لتر ام 4 1 ¢ اي لد 


لو موس لاهن مر امد لا 
؟ قال له : أو منت گم في ها . انز 


محل آحدم حَنممالبردقال هگذا ‏ يني تیم » وم 
قال : فلت : : ی قول عم لممَر؟ قال: يلم ار 


عمَرقنح بقول مار را ۸اخرجه مسلم: ۸ ۲ 


رس وه و سوه 


- عون مر ۱3 : نا أيي فال: 
نت شفیق نس ال : گنت 


حدا الاعمش سح 


ع ا 


مه سا و ص مت هم تاج 


رشن ۰ کب لته ¢ ی 
قال له بلي کی یناف او 


ل را مر ی 8 


موس : کف تصتع بقول عَمار ۰ حین قال هي 
8 گان یکفیك» ۱ قال: الم منم بل؟ 


را رم مے ا لے 


ف کال ایو موی : : قح من قول عمار » گیف تصتع هذه 
ال ما تزی له یش ول » فقال: کر 


۷- کاب الُم 


صحیح الپخاری 
کناب اند که ویون می خوانند . 


باب - ۷ اگر جنب از آن بترسد که غسل 
موجب مریضی یا مرگ او می گردد یا 
اینکه از تشنگی بترسد تیمم کند . 

و از عمر و بن عاص یاد می شود که وی در 

شبی سرد جنب شد . و تیمم کرد و این آیت را 

خواند : 

« و مکشید خویشتن را هر آینه خدا همست بر 

شما مهربان » ( النساء : ۲۹ ) 

و موضوع را نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم 

یاد آور شد . آن حضرت ( عمرو را ) سرزنش 

نفرمود . 

و ۳۵ - از ابو وائل روایت است که ابوموسی, 

برای عبدالله بن مسعود گفت : 

اگر جنب آب نیابد آیا نماز نگزارد ؟ 

عبدالله گفت : اگر در این مورد به ایشان اجازه 

بدهم که تیمم کنند › زمانی یکی از آنها هوا را 

سرد احساس کند چنین می گوید . 

یعنی تیمم می کند و نماز می گزارد . 

ابوموسی می‌گوید : گفتم: درمورد گفتة 

عمار که به عمر گفت چه می گویی ؟ 

ابن مسعود گفت : من ندیدم که‌عمربه قول 

عمار قناعت کرده باشد . 

1 - از اعمش روایت است که شقیق بن 

سلمه گفت : 

من نزد عبدالله ( ابن مسعود ) و ابوموسی بودم. 

اپو موسی به او گفت : ای ابو عبدالرحمن» 

اگر کسی جنب گردد و آب نیابد چه کار کند؟ 

عبدالله گفت : نماز نگزارد تا آنکه آب بیابد . 

ابو موسی گفت : در مورد قول عمار چه 

می گویی که پیامبر صلی الله عليه و سلم به او 

گفته بود : « تو را تیمم بسنده است » . 

عبدالله ابن مسعود گفت : آیا ندیدی که عمر 

خصنا به گفته اش قناعت نکرد ؟ 
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صحیح البخاری 
لهم في ها > لأوشك دا برد 
يمم . ملت لشقیق : ّما ره له لته ؟ قال 
۰ رست [1A‏ 


ر ا 


َعَم . [راجع: ۳۳۸ 


۸- یاب :لیم ضوبَة 


و ام 5 وه و 


۷ - - حدگنا محم بن ستلامقال: : أخبرتا آب و معاوية» 
عن الاعتش » عن شقیق قال : گنت السام له 


رو 


واي موی الأشحري ٤‏ ال که ابو موی : لوآن رجلاً 


ریہ 6 و رو ے 


أجتّب ۰ قلم جد اماء هر »ما گان یتیسم وب 


ےا ۱ 


کف تون بهذ الأية في سور الما : نکم تجدوا 


ر سرت 
یہ کر 


ماء صعیدا طا والاندة: ققال عله : : لو 
ا آن 


ا ای 


صلم في مدا » لارشکو ال 
ور Le‏ 


مسوا الصعیدٌ لاه نم 


و کی-۳ 


میم ۶ و 


ی ۳3 ا 


و اتی : 1 


مم مگ ه و ےت و 


هي ی کر ره 
8 تال : نما ان يفيك آن تصتع مگذا) . تضرب 


له لی الازض »من یت 


مگ 4 ۳ و 


که بشماله » أو طهر شال که ۰ ثم مسح بهماً وجهه . 


چم کے ےا محر 


لک اقلم کر عم کم بقول مار . 


صت و 


ال وآبي موسی : ون :ممح قو 


ارس سول الله 8# بتي آنا وات » 


۷ کاب الُم 
ام سر مر و 


على آحدهم الماء أن پدعه 


ت رو لے 
ا : عن الاعمّش » » عن شقیق: : گنت مع 


ا 


ابوموسی گفت : از قول عمار می گذریم 
۽ دربارۀ این آیت ( تيمم ) چه گونه عمل 
می کتی ؟ 

عبدالله ندانست که چه جوابی بگوید . 

عبدالله سپس گفت : اگر مردم را در این امر 
اجازه بدهم؟ هرگاه به یکی از ایشان آب 
سردی کند » آب را می گذارد و تیمم می کند . 
(اعمش می گوید ) شقیق را گفتم : پس از 
همین سبب بود که عبدالله تیمم را دوست 
نداشت 


باب - ۰۸ تيمم یک بار زدن دست است. 
۷ - از اعمش روایت است که شقیق گفت : 
من با عبدالله ( ابن مسعود ) و اپوموسی اشعری 
نشسته بودم . 

ابوموسی به او گفت : آگر مردی جنب شود 
۳ 


و نماز بگزارد ؟ ( وی گفت : نه ) 


ابو موسی گفت :سپس بگوی به آين آیه که در 
سوره مائده است چه گونه عمل کنند : 

«اگر آب نیابید قصد خاک پاک کنید » 
( مائده : ٦‏ ) 

عبدالله گفت : اگر ایشان را در این امر اجازه 
بدهم » نزدیک باشد که چون آب بر آنها سردی 
کند » به خاک تیمم کنند . 

ی من شقیق را گفتم : پس به همین مسبب شما 
تیمم را دوست نداشتید ؟ 

گك ار : 

ابوموسی به عبدالله گفت : آیا قول عمار را که 
به عمر گفته بود نشنیدی ؟ 

رسول الله صلی الله عليه و سلم مرا دنبال 
ل کاری فرستاد » من جنب گشتم و آب نيافتم» 
پس در خاک غلط زدم همان گونه که حیوان 
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صحیح البخاری 


قأجتت 1 کف اند تشون ول ® می غلطد . و چون موضوع را به پیامبر صلی 


ی 


قاخبرناه . قال :انما گان يفيك مگذا» 


re 


وجهه وگمیه واحدة . 1 راجع :۳۳۸ . آخرجه مسلم: ۳۹۸ ] 


پاب : 


مس ب 


۸- حًا بان قال : را مه :۷ : أخبرتا 


ae e 


عون » عن آيي رجاء قال : حدنا عمران: بن حصین 
so 4‏ 


و 2 رای رجلا مت » آم یصل 
اا8 کاردا اي 


الُراعي: e‏ 
في الوم 
جناب ولا ماه » قال :خلا شید ۰ اه کنیل ». 


زراجع: ۳۶ . آخوجه مسلم: AY‏ » مطولاً ]. 


: الله عليه و سلم اظهار کردم . فرمود‎ a 


«همانا اگر چنین می کردی تو را کفایت 
می کرد». آن حضرت کف دست را برای یک 
بار بر زمین زد و سپس خاک آن را پف کرد 
و بعد کف چپ را بر پشت دست راست کشید 
و یا کف راست را بر پشت دست چپ کشید 
و بعد هر دو دست رابر روی خود کشید. 
عبدالله به ابوموسی گفت : آیا ندیدی که عمر 
به قول عمار قناعت نکرد . 

یعلی ( راوی حدیث ) افزوده است : اعمش از 
شقیق چنین روایت کرده است : 

من با عبدالله و ابوموسی بودم . اپوموسی‌گفت: 


آیا قول عمار را که به عمر گفته بود نشنیدی 


که : رسول الله صلی الله عليه و سلم » من و 


. تو راابه جایی فرستاده بود و من جنب گشتم و 


در خاک غلطیدم و سپس مانزد رسول اله 
صلی الله عليه و سلم آمدیم و او را آگاه 
ساختیم. آن حضرت فرمود : 
کردی » و آن حضرت روی خویش و کف ها 
را یک بار مسح کرد . 

باب - 4 
۰ ۳۸ - از عمران بن سحصین الخزاعی روایست 
رسول الله صلی الله عليه و سلم مردی را دید 
که خودش را گوشه گرفته و با مردم نماز 
نگزارده است . آن حضرت فرمود : 
« ای فلان » چه چیز تو را از نماز گزاردن با 
مردم باز داشته است ؟ » ' 
وی گفت : یا رسول : مرا جنابست رسید و آب 
میسر نیود . 
آن حضرت فرمود : « بر تو است تیمم با خاک 
پاک و همان تو را کفایت می کند ». 
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۱- باب: کف فرضت 
الصلا ی ۹ 


eT N: قتال‎ 


ولاف [را اج 
۳۹ یی نگ تال : حدها لت » 
برش »عن ان شاب » نس بن مالك قال : گان ابو 


و۶ رو و 


درد یحداث : 


0 


آن رسو الله 43 قال : :رج عن سقف بيتي وآنا 


مه ۳ 

ر بمکة » رل جبریل » » قفرج صدري » کم عسله ماه 
زمزم ٠‏ ثم جاءبطنت من نب » ممتلی مه 
وایانا قرفي متنري »شم له ثم دی 


رح بي [ إلى السَمَاء الا 1 فلا جفت إلى الس 
انیا قال جبریل لازن السمّاه افتح» قال : من 


هنا؟ قال : هنا یل > قال O e‏ قال: 
کک » قال : ارسل إليه؟ قال: َعم تى 


1 چ 


تح عونا السماء ایا ركام 
هقی و کی 
مه »و رف اه » مال : مرح 
اي لالح وان الصلح قلت لجبیل: من من هڏ 


ی مر 


قال کد یی یوت 
بنيه » هل الیمین 


ص 


منهم آهل الجن € والأسودة اي عن 


۸- کتاب الصّلاة 


بسو الله الرحمن الرحیم 


باب - ۱ نماز چگونه فرض شد در آن 
شب که آن حضرت را به آسمان بردند . 


و اين عباس گفته است : ابو سفیان در حدیث 
- هر قل به من گفته بود : 

ما را دستور می دهد - یعنی پیامبر صلی الله 
ي i‏ 
E‏ 

ی ۳۶۹ - از ابوذر رضی الله عنه روایت است که 
گفت : 

همانا رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود : 
« سقف خانه ام گشاده شد و در مکه بودم . 
جبرئیل فرود امد و سینه ام را شکافت» سپس 
آن را با آب زمزم شست . سپس طشتی طلابی 
آورد که مملو از حکمت و ایمان بود و در سنه 
ام فرو ریخت . بعد سینه ام را بست . سپس 
دست مرا گرفت و مرا به آسمان نزدیک بالا 
۶ برد و چون به آسمان نزدیک رسیدم » جبرئیل 
* به دریان آسمان گفت:دررا بگشای . دریان 
گفت : تو کیستی ؟ 

دربان گفت : آیا کسی همراه تو است ؟ 
جبرئیل گفت : آری » محمد صلی الله عليه 
و سلم همراه من است . 

س دربان گفست : ایسا به سنوی او فرستتاده 
شده بودی ؟ 

رزیل کته ارم 

چون در را کشود » از آسمان دنیا ( نزدیک ) 
۶ بالا رفتیم » ناگاه مردی را دیدم که گروهی به 
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حى عَرج بي إلى السماء ال ¢ ققال لخازنها: 


ا 


مر ام مر و رم م ص 


م‌ِ ۰ 


اتح »کال له خازنها مثل ما قال الأول » ۰ فمتح). 


قال تس فد َه وج في السمَوات نم ¢ 
وإذرپس » وموس » وعیسی ۰ وإبراهيم » » صلوات الله 
سم مس وه 


علنهم » ولم یت 1 دس بر ۶ آنه وج 


آم في السماء اش » وإ راهيم في السمَاء ء السادسة . 


قال تس : کلما مر جریل اي 48 یی ا 
مرح مرح بالتبي الصالح والاخ الصالح .شل + من هذا ؟ 


۶ 6 م مره و ۳ م e‏ 


قال : هذا إذريس ¢ ثم مررت بموسی ¢ فتال : مرحبا 


بابي المتالح والأخ الال » e‏ 


: من هذا ؟ قال: 
هلا موی » گم متا بعیسی ‏ تال : مرا بالاخ 
و موی 1 3 : من هذا ؟ قال: هدا 
عیسی » گم مررت بابراهيم » » ققال: مرحبّا باللي 
الصالح والابن الصالح › » قلت : هن فان : ها 
ارايم . 

قال : ابن شهاب فاخب رٽي این حَزم : این عباس 
اج لاماری : اولان : قال دی 9 


فت 


نم 


قال ابن حرم وآلس بن مالك : قال اي 8: 


و - علی آي عنسیا لا ٤‏ 
مس رن و 


عرص مر و 


کک ¢ ی تنعل وت 6 تال ما 


صْلات قال کیت ۹ 


کلة»قراجعني فطع رها رت زلی موی + 
و : وضع شطرها . ال : راجع ريك » انس لا 


راست و گروهی به جانب چپ وی 
نشسته بودند . چون به سمت راست خویش 


ٹمس 


می نگریست می خندید و چون به جانب چپ 
خویش می نگریست » می گریست . 
وی گفت : خوش آمدی » ای پیامبر شایسته. 
ای فرزند شایسته . 
به جبرئیل گفتم : او کیست ؟ 
گفت : او آدم (ع) است و کسانی که در راست 
و چپ وی نشسته اند ارواح فرزن‌دان وی 
می باشند » افراد سمت راست او بهشتیان 
و افراد جانب چپ وی دوزخیان اند . 
چون به راست می نگرد می خندد و چون به 
جانب چپ می نگرد می گرید . تا آنکه 
جبرئیل مرا به آسمان بالا برد و به دربان آن 
گفت که : در را بکشای. و دربان: به او همان را 
گفت که دربان اول گفته بود و در را گشود ». 
انس می گوید که ابوذر گفته است : آن 
حضرت در آسمان ها » آدم و ادریس و موسی 
و عیسی و ابراهيم . صلوات اله علیهم را 
دریافته است ولی ابوذرمنازل ایشان را تثیست 
نکرده بجز آدم را در آسمان دنیا و ابراهیم را در 
آسمان ششم دریافته است . 
۶ انس گفته است : آنگاه که جبرئیل باپیامبر 
* صلی الله علیه و سم بر آدریس گذشت . 
کک 

بر این پیامبر صالح و این پرادر صالح. 
0 : او 


کیست ؟ » 
+ موس کاش ۱۳ یره پا 


SS 
سپس بر عیسی گذشتم وی گفت : مرحبابر‎ 
. این پرادر صالح و پیامبر صالح‎ 
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خیم 9 


ارجع إلى رل إن سل لا لت ذلك » جنه 


E E 
۱: گفتم او کیست ؟ رل گفت‎ E تطیق جتا وت ص‎ 


و عیسسی 


است . 


مَال: ۽ هي مس » وهي عون لا يدل الق ول سپس بر ابراهیم گذشتم .وی کقت : 


 » 


تدي E E‏ : راجع رَبك » 


> مرو 4 


قلت : : استحییت من ريي » » م الق بي حتی نی ج 


ع 


ی سدرة المتَه » شيا لونلا ذري ما هي » ٤م‏ 
خلت اة إا فا حبایل الأو را 


الس [انظر: ۹ ۳۳۵۷ اخرجە مسلم: [3Y‏ 


مرحبا د بر این پیامبر صالح و پسر صالح . 
گفتم او کیست ؟ جبرئیل گفت : او ابراهيم 
است . عليه السلام » . 
ابن شهاب می گوید : ابن حزم مرا خبر داده که 
« سپس بالا برده شدم تابه جای همواری 
E‏ ۱ 

رسیدم که اواز قلمها را می شنیدم . 
« خداوند ( در شبانه روز ) پنجاه نماز را بر 
امت من قرض گردانید و من با این حکم بر 
گشتم تا آنکه بر موسی گذشتم . وی گفت : 
خداوند برای تو بر امست تو چه چیز فرض 
کرده است ؟ 
گفتم : پنجاه نماز فرض گردانیده است . 
موسی گفت : به سوی پروردگار خود برگرد 
زیرا امت تو تاب آن را ندارد . 
من بازگشتم و خداوند نیمه آن را کاست . 
به موی موسی برگشتم ۳ 
موسی e‏ پروردگار خود باز گرد 
زیر! ک که امت تو طاقت آن را ندارد . 
من بازگشتم و خداوند نيمة آن را کا ۱ 
سپس به سوی موسی بازگشتم . 
موسی گفت : بازگرد به سوی پروردگار خود 
که امت تو طاقت آن را ندارد . 
من بازگشتم و خداوند فرمود : 

۔ با پنجاه برابر است و گفتۀ من تغییر پذیر 


تة اب 


۱) قلم هایی که ملایکه قضایا و احکام را از لوح محفوظ می نوشتند ( تیسیر القاری ) . 
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مه زو ۶ کت ام 


- - دا عبداله بن سف قال: خبرتا مالك » 


ee 
ا‎ 

ا » في اضر والسةر ارت صلالسشتر» 
وزید في صلاة الحضر ۳ ۹.۰ re (hy,‏ اة 


من کال ۹1 رض الله الملا حن ترس 


مسلم: ۶ ]. 


۲- بّاب: وجوب الصلاة 
في الثیاب 


وگول له الى : وا زیتکم عند گل مسجد 7 
[الاعراف ۰ )ین صی ملحا في قوب واحد . 


رم ی ۳0 


ویذگر عن سلمة 
ولو بشوگة». [راجع: ۳۹۹]. في إستاده تَر ۳ 


9 رتو سل نی لزب لی خاب هقی 


ع ص و 


بن الاکوع : أن الي #8 قال: د 


سپس به سوی موسی برگشتم . وی گفت : 
بازگرد به سوی پروردگار خود . 

من گفتم : از پروردگار خود شرم داشتم 

سپس جبرئیل مرا بالا برد تا انکه به سدرة 
المنتهی" رسانید که آن را رنگهای گونه گون 


پوشانیده بود که چگونگی آن را نمی توانم 


دريابم . سپس به بهشت درآورده شدم که در 
آن بازنجیرهایی که از مروارید ساخته شده بود 
ِِ ِ و خاک آن از مشک بود . 

۰- از ام المژمنین عاییشه رضی الله عنها 
IB‏ ۱ 

خداوند نماز را فرض گردانید و در وقت 
فرضیت آن » در حضر ( اقامت ) و در سفر 
دو رکعت فرض شده بود (بجز نماز شام). 
نماز سفر به همان حال ماند و در نماز حضر 
افزوده شد . 


باب - ۲ء واجب بودن پوشیدن 


۰» +٩ 


جامه در نماز . 


و فرمودة خدای تعالی : 

« بگیرید زینت خود را نزدیک هر نماز » 
(الاعراف : ۳۱)" 

و کسی که نماز می گزارد و به خود یک جامه 
تجگ انیت : 

و روایت است از سلمة بن اکوع که پیامبر 
صلی الله عليه و سلم فرموده است : « جامه را 
بهم بندد و لو با حاری باشد . » 

در اسناد این حدیث سخن است . 

و کسی که در جامه ای نماز می گزارد که در 
وقت جماع پوشیده است و در آن نجاستی 
و پیامبر صلی الله عليه و سلم دستور داد که : 


4 7 
۱) سدرة المنتهی را در تیسیر القاری مقامی بر اعلای آسمانها گفته است و در ترجمة المنجد » آن را درخت کناری بر جانب 


راست عرش تعریف کرد است . 
۲) یعنی با پوشیدن جامه پاک. 
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صحیح البخاری 


۱- حلا موستی بن ٍسمّاعیل قال: حدنایزیدین 


براهیم + عن محَمد » عن آم عطي قات : : آمرا أن تحرج 
۳ ےم وا و ص وم ام ع 2ے 


| ضیرم لین » وکوات اور :تن جاع 


ام وار 


امین ودعوتهم » ويعتزل الحيض عن مصلاهن » 
قالت امر: : یارَسُول الله » إحداتا ليس لها جلباب ؟ 
قال :ها ای بت ها من جلبابها). 


ar مس‎ 


ور E‏ و 


۲ ی نم 
[راجع: 4 ا [AA‏ ۲ 


٣-باب:‏ عقد الازّار على 


الفا في الصنلاة 
وگال أو خازم عن سَهّل: صلوا مع الي 188 عاقدي 
آژرهم علی عوتتهم ‏ 
مر وه وعو و وم و 


۲ - حدنا آحمد بن يونس قال :حا عاصم‌بن 


و 6 ورو و وم رز مور و ۰ 


محمد قال : حلي واقد ین محمد ۰ عن محمد ين 
الستکدر قال : صلی جابر ف في وق من قبل قا 
وب معا علیالمشجب » قال کل : لي في 

و کی 


زار واحد ؟ فقال ٠‏ ما صتعت ذلك » لیر اني مق 
ملك ¢ وی که وتان علی عد اي 48 ؟ [ انظر: 


۳۰۰۸4: أخرجة مسلم‎ . Ye AF for 


رو ء 


۳۰۳ - حا مطرف آب و مصقب قال + دا 


< مور ۰ 


در خمَن بن آبي الْمَوالي عن محَمدبن المنگدر 


۸- کتاب الصْلاة 


۱ 


کسی که برهنه است. کعیه را طواف نکند . 


۱ - از ام عطیه رضی الله عنها روایت است 
که گفت : به ما دستور داده شد که در ایام دو 
عید » زنان حایض و زنان پرده نشین را بیسرون 
آوریم تا در جماعت مسلمانان و دعای ایشان 
حاضر گردند و زنان حایض از جایگاه نماز 
زنان گوشه بگیرند . 

زنی گفت : یا رسول الله » از ما زنان کسی 
,و هست که چادر ندارد . 

آن حضرت فرمود : «زن همراه او » از جادر 
خود او را بیوشاند .» 

روایت است اوازعبداله بن رجاء از عمران از 
محمد ابن سیرین که ام عطیه گفت : من این 
حدیث را از پیامیر صلی الله عليه و سلم 
شنیده ام . 


باب ۲ بستن آزار بر پشت در نماز . 


و ابو حازم گفته است : از سهل روایت است 
کھ گے کے با فاد صا ال عا 
و سلم نماز گزاردند که ازار های خویش را بر 
وای ی و33 

۲ - از محمد بن منکدر روایت است که 
گفت : جابر نماز گزارد و ازار خود را بر پس 
گردن خود بسته بود . و جامه های وی بر سه 
پایه چوبین آويخته بود . 

کسی او را گشت : فقط در یک جامه نماز 
کب می گزاری ؟ 

وی گفت : من بدین سبب این کار را کردم تا 
بیخردی چون تو مرا ببیند و کدام یک از ما در 
زمان پیامبر صلی الله عليه و سلم دو جامه 
داشته است . 

۳ - از محمد ہن منکدر روایست است که 
گفت : جابر بن عبداله را ديدم که در یک جامه 
ˆ نماز می گزارد و گفت : پیامبر صلی الله علية 
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ےم مر رو 


قال: | 6 


و ری 


وقال: رابت الَا بصلي في توب . زراجع: ۳۵۲ . 


آخرجة مسلم : ٩۱۸‏ ] . 


٤-باب:‏ الصلاة زفي الوب 
الواحد ملتحفا به 
قال الزهر ري في حدیشه : الملقحف المتوشح »> وهو 
قافن طرقیه عاتقیه ۰ 9 
2 و ۲ 


e 
ست‎ 


قال : : قالت اممائ 
وال ین ره علی عانقّه 
of‏ اکال سا : حا هشام بن 
عرو ء ڪن ايه » عن رن آبي سلمة: اي 18 
صلی في کوب واحد » گذ ات ین ˆ طرقيّه . [الظر: 
e fos‏ .اخرجه مسلم: ۷ 
۰ ی 
TT‏ 
سلَمَةء قد می ریه علی عانقیه . [راجع: ۳۵۶ . آخرجه 
مسلم: 4۱۷]. 


و م 6 وه ۶ 


0 - حلا محمد 


ەروەگ وس 


- - حداا عبید بن إِسماعیل قال : حدا بُو أسامة 
عن هشام » » عن یه : نرب ابي سم خر قال : 


ریت رسو الله 4# متي في وب واحد ¢ مشتّملاً به, 


سے میم 


في بيت آم سلمة 6 اا طرقیه علی عانقیه [راجع: 


6 . اخرجه مسلم: 6۱۷]. 


وسلم را ديدم که در یک جامه نماز 
می گزارد . 


باب - ۴ نماز گزاردن در یک جامه که 
بدان پیچیده شده است . 


زهری در حدیث خود گفته است : ملتحف 
( پیچیده ) یعنی متوشح" و آن گردانیدن دو 
طرف جامه بر دو دوش است . یعنی پیچیدن 
جامه بر دو دوش خود. 

و ام هان گفته اسست : پیامبر صلی الله عليه 

و سلم خودش را در یک جامه پیچید و در 
طرف آن را بر دو دوش خود برگردانید . 
۶ - از عمرو پن ابی سلمه رضی الله عنه 
روایت است که گفت : پیامبر صلی الله عليه 
و سلم در یک جامه نماز گزارد و دو طرف 
جامه را برگردانید . 


۵- از عمرو بن ابی سلمه روایت است که 
وی پیامبر صلی الله عليه وسلم را دیده است که 
ء در خانه ام سلمه در یک جامه نماز می گزارد 
و دو طرف جامه را بسر دو دوش خود 
افکنده بود . 


, ۳۵۲ - از عمرو ہن ابی سلمه رضی الله عنه 
روایت است که گفت: رسول اش صل اه علیه 
وسلم را در خانة ام سلمه ديدم که در یک 
جامه نماز می گزارد در حالیکه آن را بر خود 
پیچیده و دو طرف جامه را بر دو دوش خود 
گردانیده بود. 


۱) چنان که گفته اند که طرف راست از جامه که بر دوش راست است از زیر دست چپ گرفته بر دوش چپ بیندازد و طرف 


چپ که بر دوش چپ است از زیر دست راست گرفته بر دوش راست اندازد و بعد هر دو طرف را بر سینه بندد ( تیسیر 


القاری ) . 
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صحیح البخاری 


YoY‏ - حا إسماعیل بن آيي ویس قال: : حلگي مالك 
ابن آس » عن يي اضر موی مر عَمَربن عیدلله: : نبا 
e‏ ا سحام 
انى بت آبي طالب كه رسُول الله 448 
عام القع ٠‏ وجه يسل » وقاطمة اه کسر 
ات :سامت عليه ان :من هه» . فلت : انا آم 
ان اي لب ء فقال :مرا بام مانی) .نّا 
u‏ نله گام قصلی ماني رکتات» مضافي 
وب واحد لسا تفت یارس الله »عم 
ن ۳ نا رجلا قد جر لان ابر هی » کال 

موه 18 :قد اجر امن جرت یا لم هَانئ) . 
۳ : وال ضحی . زراجع: ۲۸۰ » وانظر في الادب, 
باب : 4۸ آخرجه 7 ۹ بدون ذکر الاجارة ] 


ت ‌ 
تقول: دَهبت ! 


۳۹۸ - دا له بن یوسف قال: عبت مالك » 
عن آيي هر 
ساتلا سال سول اله 48 عن الصلاة ةفي گوب 
واحد» لول هب : وکلم ویان» . [انظر: 
. آخرجه مسلم: ۰۹4 

-٥‏ پاب: إذا صلی في الوب 


مود و ره مه 


الوّاحد قَلْيّجْعَل علی عَانقیه 


عن ابن شهاب ۰ عن سید ناس 


و4 
e‏ 


۳۹۹ - حداا ابو عاصم E‏ 
عن عي عن عبدالرحمن الأعرج من آيي رال : قال اي 


۸- کتاب الصلاۃٍ 


۷ - از ابومره غلام آزاد شده ام هاتی بنت 
ابی طالب روایست است که ام هانی بنت 
اہی طالب گفت : در سال فتح مکه نزد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم رفتم ووی را در حالی 
یافتم که غسل می کرد و فاطمه دخترش بر او 
پرده گرفته بود . گفت : بر آن حضرت سلام 
کردم . ان حضرت فرمود : 

« این زن کیست » ؟ 

گفتم : منم ام هانی بنت ابی طالب . 

آن حضرت فرمود : « وش امسدی ای 
ام هان » 

و چون آن حضرت از سل فارغ گشت به نماز 
ایستاد و هشت رکعت نماز گزارد. در حالیکه 
در یک جامه پیچیده بود و وقتی نماز را تمام 
کرد گفتم : 

یا رسول الله » پسر مادرم ( على ) قصد آن 
کرده است که مردی را بکشد که من به او پناه 
داده ام و آن مرد فلان کس پسر هپیره است . 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : همانا ما 
پناه دادیم کسی را که تو پناه داده ای » ای ام 
هانی» » ام هان گفت: و آن نمازی که گزارد 
نماز ضحی ( افلةٌ چاشتگاه ) بود . 


۸ - از ابو هريره رضی الله عنه روایت است 
که گفت : 
کسی از رسول الله صلی الله عليه وسلم در 
مورد پوشیدن یک جامه در نماز سؤال کرد. آن 
حضرت فرمود : 
« آيا همه شما دو جامه دارید ؟ » 
باب - ۰۵ کسی که در یک جامه نمازمی 
گزارد» ان را بر هر دو دوش خود 
بگرداند . 


۹ - از ابوهریره رضصی الله عنه رواست است 
که پیامپر صلی الله عليه وسلم فرمود ۱ 
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: :لا صي اگم في الب الواحد » یس علی 
عانقیه شيء) . [انظر: 2۳۹۰ . أخرجه مسلم: ۵۱۹ ] 
ا ِِ_ با 
ىش مر ای سن رر چا 
يمول که این مر 

ز راجع :۴۵۹ . اخوجه مسلم: ۹ 


م »و 


<- باب: إذا ان الثوّب ضیكا 
1 - - حنا یی بن صّالح قال : دايح بن 
سليْمَانَ عن سعيد بن الْحَارث قال: : سالا ابر ب E‏ 
عبداللّه : : عن الصتلاة في الوب الواحد» قال : خر رجت 


مع اي 88 في نش آستاره ¢ انض اي 
رش ۹ و علي کوب رح > قاش ملت به ٤‏ 


عم مرو 


ی جابه » لما اصرف قال : ره بخاجتي 
E‏ :اه الاشتمال الذي رایت») . 
فلت : گان کو بء يني صان » قال :إن گا واسه 
تایه ولذ گان از مه» . [راجع: 
۹ .اخرجه مسلم: ۳۰۱۰ قریاً منه » ولي بصسض معناه غد مسلم : 
سب 


ر ع و 


۲- داد قال : حا یحی ؛ عن سین 
قال : حلي ابو خازم » عن سَهْل قال: ان رجال" 
سوت لبي 9 ۰ عَاقدي آذرهم علی اع اقيم » 
گییه الستیان »وال لاه : « لت تفه EKE‏ 
حى توي رجا جوسام. [ انظر: 2۸۱4 1۱۲۱۵ 
اخرجه مسلم: 64٩‏ ]. 


۱ )حدیت ۲۶۱ سطر شش پس از کلم - قال این عبارت است که در و 
2 م 6 یں عر مس 


« سبب آمدن در شب چیست ای جابر » . 


۸- کتاب الصْلاة 


« هیچ یک از شما در یک جأمهنمازنگزرد که 
چیزی از آن جامه بر شانه هایش نباشد . » 


۰ - از ابو هريره رضی الله عنه روایت است 
: که گفت : به یقین شنیده ام از رسول الله صلی 
الله عليه وسلم که می فرمود : 

کسی که در یک جامه نمازبگزارد باید 
دو طرفش را گره بزند . 


باب ۶ اگر جامة نماز گزار تنگ باشد . 


۱ - از سعید بن حارث روایت است که 
> گفت : از جابر بن عبدالله در مورد نماز در یک 
جامه سؤال کردیم. وی گفت : در یکی از سفر 
های ان حضرت با وی همراه‌بودم. شبی به 
خاطر کاری نزد او رفتم و او را در حال نماز 
یافتم. من فقط یک جامه داشتم » که خود را 
بدان پیچیدم و در کنار وی نماز گزاردم» زمانی 
که نماز را تمام کرد فرمود: 

« سبب آمدن در شب چیست ای جابر ؟) ' 
من اورا از کار خود آگاه کردم و چون سخنم را 
تام کردم ر 

« چیست آنچه می بینم بر خود پیجیده ای » ؟ 
گفتم : جامه ای بود » یعنی تنگ است . 

آن حضرت فرمود : « اگر جامه کشاده باشد آن 
را بر خود بپیچان و اگر تنگ باشد آن را ازار 
قرار ده 4. 

۲ - از سهل رضی الله عنه روایت است که 
گفت : مردانی بودند که با پیامبر صلی الله عليه 
های خویش رابر گردن های خویش بسته 
بودند وبه زنان گفته شده بود : سر های 
راست بنشینند . » 


فوق نیامده است : « ما السری یا جابر » یعنی 
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صحیح البخاری 


N‏ باب: الصلاة 
انجبة الشنامیّة" 


+ع وم 


لالح في لاب هلوس لمیر با 


ی 


وقال معمر: 


: رايت الزهري : لیس من یاب یمن ما 


سے ب e‏ مره 


وصلی علي في کوب غير مقصور . 


۳۳- یی قال: حکتا ان وساوتة» : 
لامش » عن ملم » عن مسروق » عن مغيرة ین شعبة 
قال :امع الي 9 في مقر :یا مر 
خذالاداوة) . فاخذتها » قائطلق رسوا سول له 48 حتی 


جر من ي 


تواری عتي : > ققضی عاجته وه شا 


۹ 


کر ت 


و و مرو وق لاه وم رم رو سم 
حرج ید کت تفت کج تس اقلا 
0 تَوَضَا وضُوءء للصلاة» وه مسح عم 


1 . [راجع: ۱۸۲ . آخرجه مسلم: ۲۷۶ ]. 


۸- باب :كَراهية النعَري في 
الصنلاة وغیرها 
۵6- حا مطربن القضل قال: حَدکنا روح قال: 
حدنا زگریا بن اسحاق: : دوبن دار قال: 
سَمفت این لیخد 5 1 
3 کش مهم حجار کب ۱ وعیه زاره ال که 
0 


العباس عمه :یا ابن آخي لو للت زارد > قَجعلت 
على مکی دون لْحجَارة » قال: قح له علی 


۶ م و 


: أن رسوا 


۸- کتاب الصلاة 


باب - ۷ نماز در جبه شامی' 


و حسن گفته است که وی در جامه ای که 
توسط آتش پرستان بافته می شود باکی نمی 
بیند. و معمر گفته است : زهری را ديدم که 
جامةٌ یمنی می پوشید که با پیشاپ رنگ شده 
بود .۲ و علی ( رض ) در جامة ناشسته نماز 


گزارد ِ 


۳ - از مغیره بن شعبه روایت است که گفت: 
در سفری با پیامیر صلی الله عليه وسلم همراه 
بودم.ان حضرت فرمود :« ای مغیره این ظرف 
اب را بردار». 

من آن را برداشتم و رسول الله صلی الله عليه 
وسلم به راه افتاد تا انکه از نظر من ناپدید 
گردید . وی قضای حاجت کرد . در حالی که 
جبه‌شامی‌ای‌یوشیده بود. وجون‌خواست که 
دستش را از آستین آن برآورد. آستین تنگی کرد 
و از زیر آن دست خود را برآورد » من بر وی 
آب ریختم و آن حضرت وضوکرد مانند 
وضوی نماز . و بر موزه های خویش مسح کرد 
و سپس نماز گزارد . 


باب ۸۰ کراهت برهنگی در 
نمازو غير آن 


۶ - از جابربن عبدالله رضی الله عنه روایست 
است که گفت : رسول الله صلی الله عليه وسلم 
همراه مردم جهت بنای کعبه سنگ انتقال 
می داد و ازار پوشیده بود. عم وی عباس گفت : 
ای برادر زاده اگر ازارت را بگشایی و آن را 
بر شانه های خود در زیر سنگ ها بگذاری بهتر 
می باشد. 


۱)چبه » پوشاکی است که بر روی لباس می پوشند و مراد از آن جامه هایی است که دست باف کافران بوده است در 


صورتی که به نجاست آن یقین نباشد پاک است و نماز در آن روا است . 


۲( شلف “ادر ار حيو أن حلال گوشت 


ت است و ظاهر آن است که مهب زهری بر پاکی ادرار حیوان حلال گوشت ت حکم می کند . 
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Ra 0‏ انالك انا 


ےت 


. [ انظر: وی ربا . اخرجه مسلم: ۲۰ ]. 


4 بات: الصلاة في الْقمیص 
والسراویل والیان وَالْقَبَاء 


۵ - حا یمان بن حرب قال: دنا حمادبن 


م و به وم 


زید. عن ايوب » عن سم عن آبي هریرة قال :قام 
ِ رجل إلى الي 18 سا عن الص لاه ةفي لوب 


ص 


الواحد» قَمَال: )} وک ٤‏ جد وین E‏ 
۳ ۰ مال : اوح لهتارستو ۰ جَمَم رل عله 


سس مر نز 


اه » صلّی رجل في إزار ورداء » في إار وقمیص › » في 


زار وقباء » في سراویل ورداء » في سراویل وقمیص › 
في سرآویل وقباء ۰ في بان وقباء :۰ في بان وقّمیص ۰ 
قال : وأخسبه قال : في تبان ورداء . [راجع: ۳۸۵ . اخرجه 
مسلم: [e‏ " 


مس کتاب الصلاة 


صحیح البخاری 


(جار می گوید ) آن ۰ ازار خود را 
و ا پس از آن » هرگز پیب 
قآ و 


باب - ٩‏ نماز در پیراهن و شلوار 
و ازار کوتاه و قبا. 


۵ - از ابوهریره رضی الله عنه روات است 
که گفت : مردی به حضور پیامبر صلی الله عليه 
وسلم ایستاد و از وی دربارة نماز در جامه 
سوال کرد . 

آن حضرت فرمود : « آپا همة شما دو جامه 
دارید ؟ » 

سپس مردی از عمر چنین سوال کرد : 

وی گفت : چون خداوند ( در دارایبی شما ) 
وسعتی دهد شما هم در( مصرف دارایی ) 
وسعتی دهید ." مرد در نماز جامه های خویش 
را جمع کند ( بپوشد ) و مرد نماز بگزارد : 

در ازار و رداء "۰ در ازار و پیب‌راهن › در ازار 
و قبسا" در سسراویل " و رداء »در سراویل 
و پیراهن » در سراویل و قبا » در تبان" و قبا و 
در تبان و پیراهن . 

راوی می گوید : چنین می پندارم که گفته باشد: 
در تبان و رداء 


۱) تاریخ این واقعه را مختلف آورده اند » برخی عمر آن حضرت را در وقت تعمیر مجدد کعبه » ۱۵ و برخی ۲۵ و برخی ۲۵ 
گفته اند» البته در ایام چاهلیت برهنگی متعارف بوده است و مردم برهنه طواف می کرده اند ولیکن از آن چایی که محاسد 
اخلاق آن حضرت جبلی بود از حیای برهنگی که نظر به گفتةٌ عباس بدان مبادرت ورزید چنان خجل شد که بیهوش 
گشت. چنان ثابت شده که آن حضرت از دوشیزگان پرده نشین با حیا تر بودند و عايشه رضی الله عنها گفته است که آن 
حضرت هرگز عورت مرا ندیده و نه من عورت او را دیده ام ( تیسیر القاری ) . 

۲) این سخن بدان معنی است که یک جامه در وقت تنگی و عسرت روا است. 


۳( رداء چادر است . 

{f‏ قباه پوشاکی است گشاد و دراز. 

۵) سراویل» آزار دوخته شده یا شلوار. 
(f‏ تبان» ازار کوتاه است. 
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صحیح البخاری 


۳ ۶اه عم 


حلا عاصم بن علي قال : دنا ابن آبي ذلب 
عر عن » الَفري » عن سالم » عن ان عمر قال: سَال 


جل رسو اللہ اکن ال : ما س الحرم قال :رلا 
لس امیس ولا السراویل ‏ ولا اش »ولاف 

مس الزعشران » ولا ورس » من ام يجد این 
لیس الْخْین 


الکعبین ن( 


۳۷- خر 


ره ح و ° صرح 


DPE 
ن » ولیقطنهما حتی یکونا آمسقل من‎ 


وعن تانع > عن ابن عم » » عن التبي 8 : :مه . 
[راجع: ۱۳۶ اخوجه مسلمة ۷ < 


2 »4 
0۰- دات: ما ستر 


من العورة 


مد ‌ 


شهاب 4 ۱ 4 ن يي سعید 


ی 
Ss n‏ 


الخدري أنه: قال کی رول الله 89 عن اشتمال 
الصا وان يحي ي الرجل في توب واحد » لبس علی 
ا 7 انظسر: Sy ie‏ 
۰ ۵۸۷( ۲۸6 . اخرجه مسلم: ۰۱۵۱۲ بقطعة م ترد 
في هذه الطریق ] 


و ي 


E حلا بیص ب بن عقبه قال‎ - “A 


وحم 


آبي لاد هن الاغرج » »> عن آبي هريرة قال ااي 
#عن ین + عن لاس والباذ » وآن یشتمل 
الصماء وأن يحتبي بي الرجل في توب واحد . [ انظر: ۵۸6( 
ase AY 5۸۸‏ ۰ 16۸۱5 ۵۸۲۱ وانظر 
في مواقیت الصلاة , باب : ۳۲. اخرجه مسلم: ۰۸۲۵ بقطعة م ترد في 
هذه الطریق . و اخرجه ایضاً ر ٠١١١‏ ) أوك]. 


۸~ کتاب الصّلاة 


1 - از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است 
که گفت : مردی از رسول الله صلی الله عليه 
وسلم سوال کرد و گفت : 

محرم ( کسی که در احرام حج یا عمره است ) 
چه پود ؟ 

آن حضرت فرمود : « پیراهن و سراویل نپوشد. 
و کلاه دراز نپوشد و جامۀ که بدان زعفران و یا 
ورس ( گیاه خوش بوی ) رسیده باشد نپوشد. 
ولی کسی که نعلین ( کفش بی رویه ) نیابد » 
موزه ( مسحی ) بپوشد. باید ساق آن را قطع 
کند تا در زیر بجلک ( قوزک ) قرار گیرد. 
مثل این حدیث از نافع » از ابن عمر ‏ از پیامبر 
صلی الله عليه وسلم روایت شده است 


باب - ۱۰ ,شرمگاه را با چه چیز باید 
پوشانیه ؟ 


۷ - از ابو سعید خدری رضی الله عنه 
۱ 
عليه وسلم از اشتمال الصماء ( جامه ای که 
7 نتوان دامنش را برزد و دست را از آن بیرون 
آورد ) و اینکه مرد خودش را در یک حامه 
دوست ھا را بر زاو ها سا کی امه 
شرمگاه او را چیزی نپوشاند ( احتباء ) منع 
کرده است . 


۸ - از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
که گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم از دو نوع 
Aa‏ اتف اناد ما گس 
جنس ) و نباذ ( افکندن جنس به سوی خریدار 
و اقکندن قیمت به سوی فروشنده). 

وا هال اتا ایتک شش روا 
طوری در لباس بپیچاند که دستهایش داخل آن 
بمانند وبیرون آوردن آنها مشکل باشد. و احتباء 
وساقهای پا را به جامه بسته 
پنشیند» منع کرده است. 


که مردیشت 
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صفحه ۱۹۴ 


ی ی 2 


قال : یفن لب ۰ 29 


مرو وراه وق مه 


حميد بن عبدالرحمّن بن وف : أن أا هریرة قال : : بعلي 


بو بكر في تلك الْحَجَّة ٤‏ ا ودن 
بمتّی : :ألا يح نة العام مرك ولا وف بات 
0 

قال + خمد بن عبدالرحمن : : م رف رسو ل ال 
علی قمر ان بر ب توا . قال آبوهریرة 2 فا 
متا علي في آهل تیاو لا یحج بعد العام مره 
ب لر ا . انظر: ۲ ۷ 
eo eee ۳‏ ۰ ۵۷ » وانظر في الصلاة , باب: 


۲. آخرجه مسلم: ۱۳۶۷ » بدون ذكر ل( علي و براءة) وبلفظ مختلف] 


لے 


۱-سیاب: الصلاة بقیر رداء 


هه 2 و 


المَوالي ا ا 


وار 


۰ موی في کوب ملحا به » ورا 
و ۰ قلا اصرف فا : یا آباعبداللّه ‏ » تصني 


۰« : َعم بت ت أن يراني اجان 
کم بای 9 سل کن . [راجع: ۳۵۲. 


۹ رت ره ۲ 


ابن عُدالگه 


۱) پیامبر (ص) پس 


۸- کتاب الصّلاة 


م ۳۱۹ - از ابو هريره رضی الله عنه روایت است 
که گفت : 

۳ 
الوداع بود ) مرا در جمعی از منادیان به 
منی فرستاد تا اعلام بداریم اينکه : 

لبیت پس از امسال هیچ مشرکی نباید حج کند 
و هیچ برهنه ای نباید بر کعبه طواف نماید . 
حمید بن عبدالرحمن گفته است : رسول الله 
صلی الله عليه وسلم پس از آن علی ( رض ) را 
فرستاد و به او دستور داد که سوره براشت 
( التوبه ) را به آواز پلند بر مردم بخواند . ابو 
هریره گفت: علی ( رض ) همراه ما در روز 
نحر در منی اعلام کرد که : پس از امسال هیچ 
مشرکی حج نکند و هیچ برهنه ای بر کعبه 
طواف ننماید . 


باب ۸۱۰ نماز بدون رداء 


۰ - از محمد بن منکدر روایت است 
که گفت : 

نزد جابر بن عبدالله رفتم و او در جامه که بر 
خود پیچیده بود نماز می گزارد» در حالی که 
ردایش در کنارش نهاده بود » چون نماز را تمام 
کرد به او گفستم : ای اہو عبداله » نماز 
می گزاری و رداء تو جدا نهاده شده است 
( یعنی تلها در ازار نماز می گزاری )۰ 

وی گفت : آری ؛ دوست دارم تا جاهلانی 
چون شما مرا ببینند » من پیامبر صلی اله علیه 
وسلم را دیدم که چنین نماز می گزارد . 


که مطاپق عرف عرب نقض عهد را کسی باید می کرد که عهد بسته بود یا یکی از اهل بیت وی . و سورةٌ توبه چنین آغاز 
می یابد.قطع معامله است از جانب خدا و رسول او به سوی آنانکه عهد بسته بودید با ایشان از مشرکان ( تیسیر القاری ) 
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۲- یاب: ما بذکر فی الْفْحْ 


وروی عن ابن عَبَاس » وجرهد ٤‏ ومحمدبن 
جحش ۰ عن الي : المخد عَور:» .[راجع : ۲۸۳۲ ]. 


| 


وقال نس : اي عن قخذه ۰ 


1 و رت 
وخدیث ئس أستّد ¢ وحدیث جرد خوط حتی 


۶ وم م 


یخْرج من اختلافیم . 


ہے عق از 4ے 
وقال آبو موسی 


و 


عشمان . 


: ی ابي 8# رتیه حین دخل 


می مه ود 


على فخذي ¢ <<« 


e e 0 


8 e 


a GBS 
بلس > ترکب تبي الله 8# » وركب و طلْحَة ,وا‎ 
ردیفآييطلَْة جر يالله ا في زاق ی‎ 


ود ركني شتسد 3 يالله همم حسرّالزار َن 
قخذه ‏ ی اي انظر إلى اض قخذ له 48 ۳ 


دحل المرب قال : : « الله اک > ریت خی ارات ۱۳۹۹ 
و و ور 


بسَاحة قوم » قساء صباح المنذرين) . قلهائلاتا. 
سے رس بے چ ډو < 

قال : َرَج الَو إلى ضتالهم ‏ » الوا جمدت قال 

عدالْزیز: وال عضر أصحابا: : اميس » يعني 


رع مرو 


الجیش- قال: مه ره ۰ î‏ ؛ فجاء 
و ال »بات لداعت جار من السی : 


~A‏ کتاب الصلاة 


باب - ۱۲ آنچه در مورد ران آمده است. 
و از اہن عباس و جرهد و محمد بن جحش از 
پیامیر صلی الله علیه وسلم روایت می شود که 
فرمود : « ران عورت است ۰4 

و انس گفته است : پیامبر صلی الله عليه وسلم 
ران خویش را ظاهر کرد . 

و حدیث انس از روی اسناد قوی تر است 
و حدیث جرهد از روی احتیاط ( در امر دین ) 
است تا باشد که از احتلاف آنها بر 
داوس کو ات مرا یی اه ساب 
وسلم هنگامی که عثمان داخل شد زانو های 
+ خویش را پوشانید . 

و زید بن ثابت گفته است : خداوند بر رسول 
خود وحی فرستاد »در حالی که ران وی بر ران 
من قرار داشت و چنان بر من سنگینی کرد که 
ترسیدم مبادا ران من بشکند . 


آمایع شود 3 


۳۷۱ - از عبدالعزیر بن صهیب روایت ت است که 
, انس رضی الله عنه گفت : 

خیبر کرد و نماز ( صبح ) را در نزدیکی خیبر 
در تاریکی آخر شب گزاردیم . پیامیر صلی اللہ 
عليه وسلم سوار شد و ابو طلحه سوار شد ؛ 
و من در پشت سر ابو طلحه بر مرکب سوار 
خیبر راند و همانا زانوی من با ران پیامبر حدا 
صلی الله عليه وسلم برخورد کرد . سپس ان 
حضرت ران خویش را از ازار نمودار کرد تا 
آنکه من سفیدی ران پیامبر خدا صلی الله علیه 
وسلم را نگریستم و آنگاه که آن حضرت وارد 
شهر گشت گفت : « الله اکبر ویران گشت خیبرء 
به تحقیق وفتی ما بر سرزمین قومی فرود 
آمدیم + پس بد باشد سح آن قوم بیم داده 


۱) بر حدیث جرهد عمل کردن خلاف حدیث انس نیست و در صورت عکس خلاف روایت جرهد است و می توان ن گفت که در 
اتن دی ی ماوق فن با قول اسبت و تول پر ل وجضان ارد ان جیج اال اا از حسایسهان بوزه باکت 


( تیسیر القاری )۰ 
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ہے مر ê‏ 


قال :( اذهب قحد جاریة» . قاذ صفية ي 
جاه رجلزلی اي 13 تال نيال یت دح 
فا بذت يي » ية فر فة والتضير ود 


ر 


لك قال : ادعو بها) . اه الط اي 


قال :« ځڏ جارية مغر . قال: ها 


میس جع چم عته وه 


اي 9 رجا . ال که کابت «یابا مرا ما 


سے من یه ما ما صر 


e‏ ارجا تیلقا 


و 


و ,کال نک 


لیب وبسط نطعا ۽ قعل الرَجل يجي بان 
اسا سے و ام 


وجتل تج بان قال ضبق نگ 


و 0 اه ےا ا 


۳ 


۲۹۵۵ ۲۹44 ۲۹۳ ۲۸۳ 4 


۰ is ۸ 44 ۰ اتسر‎ [ 


۹ EAE PEAY ۲و‎ ۳۱۲ (A۹44 
4۲۱۱ SEES EEE EAA 
i oto هام‎ ۵۸۵ 4۲۱۴ ۲ 
۳۳۳ دم ون‎ ۲ ۸ ۲۵ ۳۸ ۹ 
6۱۲۰ آخحرجه مسلم: ۱۳۹۵ الجهاد ر‎ .۱٩ : وانظر في الاطعمة باب‎ 

آوله » وهو بطوله في اللکاح ‏ ۸۶ ) ]. 


۸- کتاب الصلاة 


شدگان » 

2 واین کلمات را سه بار تکرار کرد . 

راوی می گوید : مردم آنجا که غرض کار های 
و روزمرة شان برآمده بودند گفتند : محمد آمده 
ست . . 

عتها عبدالعزیز می گوید : برحی از یازان ما کلم - 
خمیس - یعنی لشکر را در روایتی از انس 
افزوده اند ( یعنی محمد با لشکر امده است ). 
سرانجام ما خیبر را به زور فتح کردیم واسیران 
جمع آوری شدند. ) 

دحیه آمد و گفت : ای پیامبر خدا از این اسیران 
مرا کنیزی ببخش . 

آن حضرت فرمود : « برو و برای خود کنیزی 
و 

وی صفیه بنت حیی را گرفت . سپس مردی 
نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت : ای 
پیامبر خداء صفیه بنت حیی را که رئیسۀ اقوام 
قریظه و بنی نضیر است برای دحیه دادی » و او 
به کسی جز تو شایسته نیست . " 

پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : .« هردو را 
بخواهید ».دحیه با وی امد » و چون پیامبر 
صلی الله عليه وسلم به سوی وی نگریست 
دحیه را گفت :« به جز از وی کنیز دیگری 
برای خود بگیر » 

انس می گوید : پیامبر صلی الله عليه وسلم او 
را آزاد کرد وسپس او را به عقد ازدواج خود 
در آورد . ثابت ( راوی ) به انس گفت :ای 
او حموه در مهر او را داد ۶ 

انس گفت : نفس او را . او را آزاد کرد و با وی 
ازدواج نمود . 

آن حضرت در میانۀ راه بود که ام سلیم او را 
بیاراست و در همان شب نزد آن حضرت 
فرستاد و پیامبر صلی الله عليه وسلم به دامادی 
صبح کرد و گفت : 
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۸- کتاب الصْلاة 


« هر کس هر چه با خود دارد بیاورد » 

سفره چرمی گسترده شد » کسی خرما می آورد 
و کسی روغن. 

راوی می گوید : چنین می پندارم که آوردن 
سویق ( تلخان ) را نیز ذکر کرده است و افزوده 
که : طعامی بنام حیس فراهم کردند . 

اين بود وليمة ( طعام شب زفاف ) رسول الله 


سس رز مرو هر ره 

۳- باب: في كم د 
ڊاب: في کم تصلي باب ۱۳ء زن در نماز چند جامه بپوشد . 
مرا في الْیّاب 


سے سے چم من چم مر ۰ مر مرو فته | ت :] = 
وتال عُرمَة :و وارزت جَسها فيگوب لاجزنه . و عکرمه گفته ست 0 را در یک 
جامه بیوشد او را کفایت می کند . 
وترم ي ۳ 
۲- حا آبو یمان قال e‏ ۷۲ - از عروه رواب | 5 که عاد 14 
الزُري قال : اي مرو : آن عائشَة قالّت: مد کَان رضی الله عنها گفت : همانا رسول الله صلی الله 


۳ 


سول الله 89 بصي اقب و اس علیه وسلم نماز صبح را می گزارد و زنان 


امه و , مسلمان که سر وتن خویش را با چادر پوشیده 
ا ناتء مات روطهنن جمن | 9 ۳ 
ی ی شم ی بودند در نماز با وی حاضر می شدند و آنگاه 


۳ 3 ۱ 
ون »مارح . [ انظو: 1۵۷۸ 2۸۹۷ ۸۷۲ . که ونان به غات های ری باز سی گشتنده 


اج سام 4۵ا غیج کین تمن وات آنها وا باد 
-٤‏ یاب ذا صلّی في توب باب - ۱۴ء کسی که در جامه دارای نقش 
اخلام, وتظر ی علمها ونگار نماز گزارد و به نقش آن 


عم وه وو و وو 


۷۳ - حلا لخد بن يونس قال: : حلا راهيم بن ۳- از عروه روایت است که عایشه رضی الله 
سعد قال + حدا ابن شهاب » عن عروة » عن عائشا: عنها گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم در 
اا8 مکی في رتافد رر ا سمصه (جادر رم کل نمار کرارد ی 
دنه کا قال : 8م منقوش بود و نظرش بر آن نقشها افتاد و چون 
۵ ۰ ف بخميصتي @ ۰ . ت ۳ 
تعر لبوا E‏ م نماز را تمام کرد فرمود : 
إلى آي جهم › > وآئونيب اجان 4 آيي جهم انها ۱ لهي ( این چادرم را به ابوجهم بیرید و چادر بدون 
نم ملتي» ‏ ۱ نقش ابوجهم را برای من بیاورید » به تحقیق که 
این جادر همین لحظه مرا از نمازمن بازداشست. 
( توجه مرا از نماز به خود معطوف داشت )». 
۱- مذمب امام ابی حنيقه و مالک و شافعی آنست که دو جامه پیراهن و سرانداز کفایت می کند و عطاء که از تابعین است 
ازار را نیز گفته است یعتی پیراهن و سرانداز و آزار . و ابن سیرین چهار جامه گفته است یعنی به اضافه چادر که بر خود 
بپیچد ( تیسیر القاری ) ۰ 
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اس کتاب الملا صحیح الیخاری 


و لا قال 1[ 
ی کا( 5 كنت انظر إلى عَلمَا وآنا في الصلاة» عایشه رضی الله عنها گفته است که پیامبر 
5 5 صلی الله عليه وسلم گفت : 


حاف أن تَتتني» . [انظر: 6۷۵۲ ۸۱۷و . أخوجه مسلم: 7 7 
« من به سوی نقشهای آن در هنگام نماز نظر 


5 باختلاف]. 
می کردم و از آن ترسیدم که مرا در فتنه 
افکند . » 
e‏ إن صلی قي باب - ۱۵ اگر کسی در جامه ای نماز 
ثوب مصلب آو تصاویر . گزارد که در آن صلیب 
موه وو مه ین و تصاویر باشد . 


هل د مسد صلائه » وما یلهی عن ذلك . 


ی ۳ 


6- حلا آبومعمر » ال بن مرو قال: دنا آیا نماز وی فاسد می شود و آنچه از آن منع 
وا قال : نا یبن صلیب » عن مایم ین 
تس تسس وی اه کته رو ارت ات 
7 اس » فقال ۹ یت ِ 
۲ ۰ گفت : عایشه رضی الله عنها پرده مسنقش 
۱ ۰ پوشانده بود . 
« این پرده ات را از مقابل دور کن زیرا که 


تصاویرآن پیوسته در نماز من‌به چشم می‌خورد! » 


باب - ۱۶ کسی که در قبای ابریشمی 
ی ا نماز گزارد و سپس آن را از 
تن در آورد . 


هک ۶و 


¥ - - حلا ده بن یوسّف قال : حدا اللیست » ۵ - از عقبه بن عامر رضی الله عنه روایست 


عن يريڌ » عن آبي ار » عَن عة بن مر قال: و هدي است که گفت : برای پیامبر صلی الله علیه 

۴ ا 
ور چ ۹ ۳ و E‏ أ نشم“ هل رده بر 

ی الب 8 روج رر » لبه كم پم وسلم فریج ( قبا) بریسمین n‏ 

و ان حضرت ان را پوشیده و در آن نمازگزارد. 

سپس برگشت و آن را به شدت از تن در 

آورد مانند کسی که آن را زشت می دارد 

و فرمود: 

« این جامه . شایستة پرهیزکاران نیست.» 


اتصوف قرع عا شدیدا » گاڵگاره له , وال :رلا 
ينبغي ۾ مدا سین وانشر: ٩۸۰۱‏ . اخوجبه مسسلم: 


۳ e 


۱) این حدیث دلالت به کراهیت نماز دارد نه قطع آن. زیرا آن حضرت نماز را تمام کرد و قطع تکرد ( شرح شیخ الاسلام ). 
۲) فروج »نوعی قبا است که از عقب چاک دارد . 
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۷- یاب: الصلاة فى 


م 


الثوّب الأحمرٍ 


وو ر rs‏ 


۷٦‏ - - حدقا محمد بن عرعرة قال : گني من آبي 
ان عون ن آبي َة » عن يبه قال : : رایت 
سول الله 9 في ية حرا من تم » وراي بل ان 


3 رم و 


وضو رَس ول الک 13 ¢ ورات الاس یک دون ا 
الوضوه 3 من ماب من تمس به 0 نم یسب 


.و ۳ پس ر2 


منه شيا أخَڏ من بل ید صاحبه ¢ کم ریت بلالا اح عتره 


وم کے 


گرا 6 ترچ الي في حل خن تما ۰ ی 
إلى اة الاس ركن ¢ 9 الاس والدواب 6 


و مه و ۳ 
مرون من نيال . [ راجع: ۱۸۷ . اخرجه مسلم: 


ECD 


۸ - باب: الصلاة فى 


مر 


1 م والمد ¢ , والخشب. 
قال برد + ولم یر الَحَسن باس آن یصلّی علی 


ابخمد د والقناطر »وان جوی تحتها بول » أو 9 » آو 


e او‎ 


ای € دا کال پینھما سر 


مگ کے ۳ 


وصلی مت علیسلف ال نجد ره م 
وصلی اب ب حمر عى الج . 


و ره و و۶ 


۳۷۷ - حا علي بن عښْدالله قال + حَدلتّا سفیان قال: 


دتا بو حازم قال : ال هلب سَند: : من آي شي» 
المت قال : اي باس اعم مي » هومن آفل 


ےت 


لا مه لان مکی فلات » رول اله 8 وگاء 


۸~ کتاب الصلاة 


داب ۰.۱۷ نماز در جامة سرخ 


- از ابو جحیفه روایت اسست که گفت : 
سرخ رنگ دیدم و بلال را دیدم که آب 
وضوی پیامبر صلی الله عليه وسلم را گرفته بود 
و مردم را ديدم که به سوی آب (استفاده شسده) 
وضوی آن حضرت می شتافتند و کسی را که 
از ان چجیزی رسیده بود به سروصورت خود می 
مالید و کسی را که نرسیده بود از ری دست 
همراه خود استفاده کرد. سپس بلال را ديدم که 
نبز کوجک را ( بطور ستره ) بر زمین فرو برد 
و سپس پیامیر صلی الله عليه وسلم در حلة 
سرخ گون که شلواررا از ساق بر زده بود بیسرون 
امد و برای مردم به سوی نیزهٌ کوک دو 
رکعت نماز گزارد . و مردم و حیوانات را ديدم 
که از جلو نیزهٌ کوچک می گذشتند . 

باب -۱۸ نما‌گزاردن بر بام ها 

و متیر و چوب 


ابو عبدالله ( امام بخاری ) گفت : حسن 

(بسصری) در نماز ببر روی یخ و پلهاباکی 
نمی بیند . هر چند در زیر پل و یابالای پل 
و یا در جلوی آن پیشاب جاری باشد هر گاه 
کر وه ی ا 

و ابو هریره با اقتدا به نماز امام بر بام مسجد 
۰ ع ۱ 8 ع 

* حضرت ) از جه چیز ساخته شده ؟ 

وی که کھت : در مان مردم دانا تری از من نمانده 
است . منبر از چوب گز وادی غابه است که 


۱ امام ابو حنيقه و امام شافعی مکروه داتسته اند که امام تتها بر پلندی باشد یا مقتدی تنها بر بلندی و امام در پایان باشسد. 


مگر برای تعلیم ارکان نماز . 
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مه رو و 7 ماقم فاصم 
عليه سول الله ا حين عمل ووضع » قاستقبل 


الْقبلة کا قرا ورگع ورگ الاس 
مولع رات کرحم قیقر ی م3 مکی 
الازض » ثم عَاد إلى ات تم رگم تم رقم رأسه ۰ فم 
رجح القهقری ی سَجّد بالازض » که 


قال: : أبوعَبّد اللَّه: : قال علي ُن عبد الله : : ساني 
أحمد بن حل رحمة الهعَن هنا الحّديث قال: E‏ 
اردت ۰ انال 8 گان اعلی من الاس ¢ قلابأس آن 


هل الْحَّديث . قال : : قلت: 


22 . ۶ 


نها یر , تلم 


. [ انظر: 464۸ ۱۷ ۲۰۹6 


صرق ے 


کون الوم آعلی من الاس 

ادو گاد تار 
کم قال: لو 
4 اخرجه مسلم: ۵46 مطولاً ] 


#۶ دح 


ھرس ومع لد 


هارون قال : ا lt‏ 
مسر 5 


آن سول الله 4 سمط ء عن فرسه ¢ فجحشت سافه ِِ 


که » والی من نسانه هر زا » قجس في مشر که 
ور وور و ور و 


جنها من جوع ما ب 3 ی بهم 
مہ و رت 


جالس وم یم لاس قال :تما جمل الامَام 
یزم به » إا کب کب . زک رک م قارگنوا » وکا 


۱ حدیث ۳۷۷ ء سطر هشتم » پس از عبادت - ثم عاد الى المتبر - عبارت - ثم قرا 
- ثم قراً - در صحیح بخاری -مراجعه و ضبط شیخ محمد علی قطب و شیخ هشام بخاری طبع بیروت سال 


و عبارت 


۸- کتاب الصّلاة 


فلان کس که غلام فلان زن بود برای رسول 
الله صلی الله علیه وسلم ساخته است . آنگاه که 
متبر ساخته و بر جایش نهاده شد » پیامبر 
مٍ صلی الله عليه وسلم روی به قبله کرد و تکبیر 
گفت و مردم در عقب وی ایستادند . آن 
حضرت قرائت خواند و رکوع کرد و مردم در 
عقب وی رکوع کردند و سپس از رکوع سر 
a a‏ 0 ۱ 
و زمین را سجده کرد . سپس بر منبر ایستاد 
۳9 1 

(و قرائت کرد ) سپس رکوع کرد و بعد سر را 
أ کین و س کر زاس 
مسئلة منبر . 

ابو عبدالله ( امام بخاری ) گفته است : علی بسن 
عبدالّه گفته است : احمد بن حنبل رحمه الله 


۳ 


در مورد این حدیث از من سژال کرد . وی 
(به پاسخ او) گفته است : همانا ( من با ذکر این 
یت )وک کے هنن 2 
عليه وسلم در نماز از مردم بلند تر ایستاده بود 
وی می گوید : به احمد بن حنبل گفتم : 

در این مورد از سفیان بن عبینه زياد سوال می 
شد » تو از وی چیزی نشنیدی ؟ 

گفت : نه. 

۳۷۸ او انس ین مالک رضی ا عه زوایست 
است که گفت : 

رسول الله صلی الله عليه وسلم از اسب افتاد . 
ساق ویا شانهٌ او خراشیده شد و سوگند یاد 
کرد که به مدت یک ماه نزد زنان خویش نرود 
و در مشریه (بالاخانة) خویش که پاية آن از 
تن درخت خرما بود » بود و باش می کرد . 
پاران به عیادت آن حضرت آمدند. وی به آنها 


- یعنی سپس قراشت کرد - را شداره . 


۲ تین نیامده است ولی در سایر نسخ بخاری چون متن ترجمة انگلیسی بخاری » و تیسیر القاری و شرح شيخ الاسلام 
و صحیح بخاری » شرح شیخ قاسم شماسی رفاعی چاپ بیروت آمده است . 
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صحیح البخاری 
مسجد اجنوا » ون صلی انما قصُوا قیمّا» کک 
لتسلع وعشرین » ققالوا: اسول الله ء إت ك الیت شهار 

فمَال: ۰« نشور تع وعضرون» . و انظر: ۳۸4 


YET ۷۱ C6 ۰ ۸ ۷۳۳ ۲ 


۹ 2 1۸4 وانظر في الأذن » بساب : 6۲. 
آخرجه مسلم: 6۱۱ بدون ذکر ( وترل لسع ...48 ] 


۹- باب ذا اصاب قوب 


الْمصّي امرَاتة إِذا سنجد . 
۳۷۹ - حدا مس » عن خالد قال : حدتاسلیمان 
الشتيباني » > عن ال ُن شاد عنم قالت: گا 


ےو 


رول الله صي وان حفاءء € وآئا خائض » وربما 
أصَ اني کوبه لا سجد E E‏ 


الخمرة. [راجع: ۳۳۳ . اخرجه مسلم: 9۱۳ ] 


۰- یاب: الصتلاة 


علّی الحصیر 
ی جابر بن عبدالله وأبو سعيد في السفیتة اف . 


سے من من 


۳ لاسام شق علی أصْحَابك » 
مر و مر عم 


تدورمعها والا اعدا ۰ 


۸~ کتاب الصلاة 


نشسته امامت نماز داد در حالیکه آنها ایستاده 
بودند و آنگاه که از نماز سلام داد فرمود : 

ما برای آن است که از وی متایست شود . 
کک کو رو و رخ 
کند » رکوع کنید و اگر سجده کند » سجده 
کنید و اگر ایستاده نماز گزارد »ایستاده نماز 
گزارید . » 

آن حضرت پس از بیست و نه روز از آنجا 
فرود آمد . 

مردم گفتند : يا رسول الله همانا » سوگند یک 
ماهه خورده بودی. آن حضرت فرمود :۱ به 
تحقیق که ماه بیست و نه روز است ». 


باب .۱۹ اگر جامه نمازگزار هنگام 
سجده با زن وی تماس کند . 


۹ - از میمونه رضی الله عنها روایت است 
که گفت : 

ول الله صلی الله علیه وسلم نماز می گزارد 
و من حایض بودم و در کنار وی نشسته بسودم 
و چون سجده می کرد گهگاه جامة او بامن 
e‏ 

میمونه گفته است : آن حضرت بر روی جای 
نماز بوریایی کوچک» نماز می گزارد . 


باب - ۲۰ نماز بر روی حصیر ( بوریا ) 


و جایو بن عبدا ق و ابو سید در لش ایستاده 
نماز گزاردند . 

و حسن گفته است : ایستاده نماز بگزار اگر به 
همراهان تو زحمتی نباشد و تو به هر جهت که 
کشتی می گردد» می گردی ( قبله یا خر قبله ) 
و اگر به همراهان تو زحمتی باشد نسٌسته نماز 


بگزار . 
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ِ ِِِ با‎ FA: 


e 


مالك و ۰ ارسود اک شام 
مت له له »ال من »نم قال :فووا قلاصلکڭ). 


ر ي وة او 


قال نس : ققمت إلى حصير ا ٤‏ قداسود من طول مًا 


لے م پم چ ر میت و 


اپ ۰ فتصضحته باه ¢ a‏ »> وصففت 


یمور جوم وتا سول الله 
6# رکمتین » » ثم اصرف . و انظو: ۷ ۸ ۸۱ 
HE ÊAYE‏ > وانظر في الهجد , باب : ۲۵ وباب : ۳۹. 


آخرجه مسلم: ۱۵۸ ]. 


ف 


۱- باب: الصلاة 


علی الخمرة 
۳۸۱ - حا آبوالوليد قال: : حلا شعبة قال: تا 


e‏ و بء 


کک عَن داهن شاد » عن میموه 


گان الي 489 سي على اوه . [راجع: ۳۳۳ . 


ِِ 0¥ مطویا پاختلاف ]. 


۲- باب: الصنلاة 
على الفراش 
آنس علی فراشه . 
وال آنس: انمي تح اي 29 
على گوبه . زراجع : ۳۸6 . 
- حا اسماعیل قال: حدني مالك عن آبي 
ر مولی عمر مر بل عابي لانن 


ڑم سے بے ٠‏ 


0 :6 ادا 


سے من 


قیسجد أحدتا 


بت منم 


سجد عَمرني ققبضت رجلي ٤‏ یادا قام بسَطتهما ¢ قالّت: 
ی اه ای . [انظر: ۳۸۳ ۳۸6 


صحیح البخاری 
۰ - از انس بن مالک رضی الله عنه روایست 
است که گفت : مادر بزرگ وی » ملیکه ‏ 
دعوت کرد که برای وی پخته بود . آن حضرت 
از آن غذا خورد وسپس گفت : 

انس می گوید : من برخاستم و بوریایمان را که 
در طول زمان سیاه گشته بود با آب شستم . 
من و یتیم در عقب وی صف بستیم و پیرزن 
در عقب ما ایستاد . رسول الله صلی الله عليه 
وسلم برای ما دو رکعت نمازگزارد و سپس 
برگشت . 


باب ۲۱ء نماز برجای نماز کوچک . 


۱ - از میمونه رضی الله عنها روایت است 
رې که گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم بر روی 
خمره (سجاده بافته شده از برگ خرما) نماز می 


گزارد ۰ 


باب - ۲۲ نماز بستر خواب و انس بر 
بستر خود نماز گزارد . 


ئا وسلم نماز می گزاردیم و هر یک از ما بر جامة 
خویش سچده می کرد . 

صلی الله عليه وسلم روایت است که گفت : 
من در پیش روی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم می خوابیدم و پاهايم در قبلة وی قرار 
داشت و چون به سجده می رفت پایم را 
می فشرد و من پایم را جمع می کردم و چون 
می ایستاد › پایم را دراز می کردم . در آن زمان 
در خانه ها چراغ وجود نداشت 
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صحیح البخاری 


ی م 


۳۸۳ - حدا یحبی بن بکیر قال: دا لت » دي 
عقيل » عن ابن شهاب قال : آخبرني عروة : أن عافشَة 
آخرته: رسو الله 88 گان بصلي » وهي يه وین 
القبلّة » على فراش آهله » اعتراض الْجتّازة . [راجع: 
۲ اخرجه مسلم: ۵۱۲ و اخرجه ( ۶ ۷٤‏ ) بنحوه) 

Af‏ - دا عبداللّه بن یوسف قال: : حدلا الّیت» 
عن يزيد » عن عراك » عن عروة: آن اي 48 گان 
يلي » وحائقة مضه ون اه » علی اراش 
الذي ینامان عليه . [راجع: ۳۸۲ . أخرجه مسلم: ۵۱۲ 


وأخرجه ( ۷44 ) بنحوهع 


۳- باب: السجود علّی 
الوّب في شدة الْحَرَ 
وقال الحسن : :گا الوم یسجدون على الْعمامة 
والتلنسوة ۱ یداه في کب 
بس  e‏ ۶ و۶ ره 


۵- دنا آبو الولید هشام بن عبدالملك » قال: 


دا شرب << ی و ء 
۳ مق تما ات 
في گان السجود . [ انظر: ۲ ٩۹۲۰۸‏ . آخرجه مسلم: 
A‏ 
-٤‏ باب: الصلاة 
في النعَال 
مر گرم و 


A٦‏ - - دا آدم بن آبي باس قال: حدگنا شعبة قال: 
رال دزي > قال: : سَألت 
س بن مالك : ان اي اي في تیه ؟ قال 

عَم . [انظر :0۸0۰ ا ی 


سلم: ۵۵۵ ] 


۸- کتاب الصا 


۳ - عايشه رضی الله عنها گفت : 
گزارد و عايشه چون جنازه ای ميان او و قبله 


بر بستر وی آرمیده بود . 


۶ - از عروه روایت است که گفت : پیامبر 
صلی ال علیه وسلم نماز می گزارد و عایسشه 
میان آن حضرت و قبله» بر بستری که هر دو 
می خوابیدند » دراز کشیده بود . 


یاب ۲۳ سجده بر جامه در شدت گرما . 


و حسن گفته است : مردم بر دستار و کلاه 
خویش سجده می کردند و دستهای آنها در 
آستین بود . 

۵ - از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
عن است که گفت : ما با پامبر صلی الله عليه وسلم 
ˆ نماز می گزارديم و هر یک از ما به دلیل شدت 
ونان کرش سای SE‏ مدای یف 
می نهاد . 


باب - ۲۴ نماز با کفش . 


٦‏ - از سعید بن یزید روایت است که گفت: 
از انس ہن مالک پرسیدم که : آیا پیامبر صلی 


الم علیه وستمبا کقش نماز می گزارد؟ 
وی گفت : اری . 
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۵- باب: الصلاة 
في الخقاف 


۷- حلا دم قال : دنا شعبة » عن الاعمّش قال: 
سمحت اپراهیم یحدث: : من امن الحارث قال: 
سا« 
ام تصلی » » قسئل فقال: رابت اي 8صتع 


هدا . 


مس ان ۶و ۰ 


خر . [ آخرجه مسلم: e‏ 


جریرا گان من 


۹ ق بن تصر ۰ 


ا u‏ و واه 


ان شب قال: رات ابي 18 تن على ميه 
وصلّی . [ راجع: ۲ . آخوجه مسلم: ۲۷۶] 
۳۹ یاب إذا لم يتم 
السنچود 
۳۸۹۹ - أخبرتا الصلّت بن مُحَمّد : أخرتامهدي »عن ع 
واصل » عن بي وائل » ا : رای رجا لا یم 


ر 


رو ولا شوت »لا گی صلا ء قال له حه : 
2 سل ت- قال : وأ حسبه قال - لومت م ۳ 


محمد 95 . انش a‏ سس 


۸- کتاب الصا 


صحیح الیضاری 


باب - ۲۵ نماز با موزه ( مسحی ) . 


۷ - از همام بن حارث روایت است که 
گفت : 

جریر بن عبدالله را ديدم که ادرار نمود و سپس 
وضو کرد و بر موزه های خویش مسح نمود . 
سپس ایستاد و نماز گزارد » از وی سوال شد 
وا کت ماب مای ا 
که چنین کرد . 

ابراهیم ( نخعی ) گفت : پس همین ( حدیث 
جریر ) بود که مردم را به شگفت می آورد. 
زیرا جریر از کسانی بود که در آخر اسلام 
آورده بود . 

۸ - مغیره ابن شعبه گفت : 

پیامبر صلی الله عليه وسلم را در وضو کمک 
کردم . آن حضرت بر موزه ها مسح کرد و نماز 


گزارد ۰ 


باب - ۲۶ کسی که سجده را کامل نکند . 


۹ - از حذیفه روایت است که گفشت : وی 
مردی را دید که رکوع و سجده خود را کامل 
نمی کرد و چون نمازش را تمام کرد حذیفه په 
او گفت : 

ابو وائل می گوید: گمان می کنم که حذیفه به 
او گفته باشد : 

اگر [ بر این حال ] بمیری به غير سنت محمد 
صلی الله علیه وسلم مرده ای ! 


۱) مراد از یاران ابن مسعود است که حدیث جریر ایشان را خوش آمده بود . و جریر در سال وفات آن حضرت ایمان 
آورده بود . یعنی بعد از نزول سورۀ مائده که متضمن آیة وضوست . پس دیدن جریر آن حضرت را که بر موزه ها مسح 


کرده بعد از ن است که فرضیت 2 


شون شستن پاها در آیةٌ وضو آمده است و این روایت گفته متکران مسح موزه ها را که می 


گویندمسع بر موزه ها پیش ان نزول آیهٌ وضو بوده و با آیة وضو » منسوخ شده است › رد می کند . ( شرح شيخ الاسلام ) . 
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موه 


اا باب: يبدي ضیعیه 
يجافي في السجود 


ى 


۰ -اخبرتا یحیی بن بگیر: حلا بکر بن مضر » عن 

جعفر » عن این هنال ن مالك ان بح 
اناي 8 : گان إا صلی فرج بين يديه ۰ حتّی يبدو 

بیاض إيطيه . 
وال اللَيْث : 


۷ ۴ . اخرجه مسلم: ٤۹٩‏ ] . 


ا 


: حدلني جعفربن ربيعَةً: وة . [انظر: 


۸-باب: فضل 
استقبال الْقبلَة 


مم ستقبل باطراف رجلیه 
nen <‏ 


e 3e 


يه » قاله بو حنید » عن الي 


ها رور 


قال e‏ 
انس بن مالك ا له 9« e‏ 


لا واس قبل تا »وگل کیتتا. فلك 
۶ هر و وم و 


سل الذي له هلو سوه ء قلاتخضرا 
الله في که ) . وانظر: ۰3۳۹۲ ۳۳۹۳ ] 


من 


موی 


۲ - - حلا نعم قال : حدا ابن المبارك » عن 
الطویل » عن آنس بن مالك قال: اقا 5 
شرت آن اتل الاس »ی ولا رل را لقن 


رما » وَصَلَنْ صلا واستلو قبا وا 


AY ۰ 


موف » الا 


م e‏ خد 


٤ ےم‎ 


ڏبیحتا ¢ قد حرمت علینادماژهم 
بح وحم علی ال . . [راجع: ۳۹۱ ] 


باب - ۲۷. نماز گزار در سجده بازو ها را 
ظاهر کند و از پهلو ها دور نکه دارد . 


۰ - از عبدالله بن مالک ابن بحینه روایست 
است که گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم که 
نماز می گزارد» بازوهارا از پهلوها دور نگه 
می داشت ت تا آنکه سفیدی زیر بغل های وی 
نمودار می شد . و لیث گفته است : جعفر بن 
ربیعه مانند این حدیث را برایم گفته است . 


باب ۲۸ فضیلت رو آوردن به قبله . 


نماز گزار سر آنگشت پای ها را به سوی قبله 
می کند که ابو حمید آن را از پیامبر صلی الله 
علیه وسلم روایت کرده است . 

۱ -م از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
است که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : 
کسی که چون ما نماز بگزارد و به قبلۀ ما روی 
آورد و از حیوان بح شده ما بخورد » وی 
مسلمانی است که در اسان دا و در امان 
پیامپرش می باشد . پس خدا را در عهدش 
خیانت نکنید ( چتین کسی را میازارید ). 


است که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : 
« فرمان یافته ام تا 
بگویند : - لا اله الا الله - و اگر چنان گویند 
و مانند ما نماز بگزارند و به قبلۀ ما روی آورند 
که خون ها و مال هایشان پر ما حرام شده 
است مگر به حق آن (به گونة قصاص 
و جبران اموال بر وفق شریعت )۰ 


زمانی با مردم پیکار نمایم که 
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ر 


۳۹۳ وقال ابن ۴ مریم : : آخبر 
حا اس عن اي 18 : 


واه 


وگال علي بن ۾ عبداللّه : لکا خالد ب ِِ ث قال: 


ی یحیی e‏ # 
ا 


ھا 


حدتا حمیدقال دادن سیاه: + اس 

خو ماع لد د ِ ِ 
هد أن لا له إلا الله ء سین قاتا ۰ ٤ e‏ 
واکل ا رال که ما للشنلم » وا 
على الم . [ راجع: ۳۹۱: ا 


۹- باب قبلَة اهل الْمَدِينة . 
واهل الشام . » والمشرق 
یس في المَشرق ولا في مرب قله » لول الّبي 
8 : دلا 3 کستفب وا الب بط بول » ولکن شرتو از 
عرو . 


و ۶ رم ۶ 


4~ - حلا علي بن ال قال: : حًا سفیان قال: 
حا لغري عن خلا نید ابي وب 
الائساري اي 8 فال: (إذا انيشم مم الما . قلا 
ی که کشا وک یل 
عُربو. [ راجع: ۱٤٤‏ . اخرجه مسلم: ۷۱6] 

قال اه پوت : قدا الام ء كَوجَدًامراحيض 
یت ملد » كنرف » وتستنف ر الله الى . 

رتوار تاد : سَمت آبا یوب ء 
عن اي4 : د م . [راجع: 166 † 


۸- کتاب الصا 


صحیح البخاری 


۳ - ابن ایی مریم گفته است : که روایت 
است از یحیی از حمید از انس از پیامیر صلی 
الله عليه وسلم . و على بن عبدالله گفته است : 
است : 

۱[ 
ای ابو حمزه چه چیز خون و مال کسی را 
حرام می گرداند ؟ 

وی گفت : کسی که په کلمة - لا إله إلا الله - 
شهادت بدهد و به قبلةٌ ما روی آورد و مانند ما 
نماز بگزارد و ذبح شدۀ مارا بخورده وی 
مسلمانان است و بر اوست آنچه [ از وجائب ] 
بر مسلمان است . 


باب - ۲۹ قبلة مردم مدینه و مردم شام 
و مشرق زمین . 


قبل ( مدینه ) جانب شرق و غرب نیست » نظر 
۱ ۳ 
سوی قبله قضای حاجت و ادرار نکنید ولی به 
سوی شرق يا غرب روی گردانید ». 


-٤‏ از ابو ایوب انصاری روایت است که 
پيامیر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

« چون به قضای حاجت می روید » روی به 
قبله و پشت به قبله نکنید بلکه به سوی شرق 
و غرب روی بگردانید » . 

ابو ايوب گفته است : سپس به شام رفتیم 
و مستراح ها را دیدیم که به سوی قبله بنا یافته 
بود. ما نیز کج می نشستیم و از خدای تعالی 
آمرزش می خواستیم . 

زهری از عطا ء » روایت کرده و گفته: از ابو 
ایوب شنیدم که مشل این حدیث را از پیامیر 


صلی الله عليه وسلم روایت کرد . 
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۰- پاب: قول الله 
تعالی : < واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلی > زالبقرة:ه۱۲] 


و و 


0 - حدتا ها لخدي قال: حدتا سفیان قال: حدگتا 


مر وو و و Fae”‏ 


رن رال :من »َو رل 

بای لس » ولم یطّْف بين الصا والمَروة » ت 

هنن : دم اي 18 e E‏ 
علف لام رکتین 1 e‏ 


و مس میت 


والمروةء ود گان لم في رول لوحت . [انظر: 
۳ ا e‏ ۶۱۹6۷ ۱۷۹۶ . اخرجه مسلم: 


[1é 


cre 


۲- وا جابربن له قال : لایقربتها › حتی 
یرف ین الصا وله . انظو: 7 
Ys‏ 


و 


بن عم و : متاو 
هت وش کک 

لیم اي کته اد : سم » 
رین رین لین علی ساره خلت » فم 
رح َرَج »تصلی في وجه له رکنتین . [انظر: ۰61۸ 
مود مان (A044 AAA IY‏ 
۲۹۸۸ 4 ۳۶6۰۰ وانظر في الشسهادات » بساب : ۶ 
اخرجه مسلم: ۱۳۲۹ ول یک رکم صلی ولا ( ثم خرج ...) ] 


هه کم 


۸- کتاب الصْلاة 


یاب - ۰ فرموده خدای تعالی : « از مقام 
ایراهیم نماز گاه بگیرید » ( البقره : ۱۲۵) 


۵ - از عمروین دینار روایست است که 
ˆ> گفت : از ابن عمر در مورد مردی سوال کردیم 
که در عمره کعبه را طواف کند ولی بین صفا 
و مروه طواف نکند .آیا ( از احرام بر می آید ) 
و با زن خود جماع کند . 

ابن عمر گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم به 
مکه آمد و کعبه را هفت بار طواف کرد و دو 
رکعت نماز در عقب مقام ابراهیم گزارد و میان 
فا و موه اف کد وها رسلا ضلی 
الله عليه وسلم در اعمال و اقوال برای شما 
مقتدایی نیک است . 


۲ - ما از جابر بن عبدالله ( مضمون حدیث 
فوق را ) سوال کردیم . وی گفت :( چنین 
کسی به قصد جماع ) به زن خود نزدیک 
نشود» تا آنکه میان صفا و مروه طواف نماید . 


۷ - از مجاهد روایت است که گفت : کسی 
نزد ابن عمر آمد و او به گفت : پیامبر صلی الله 
کز خوسام همین ال کم 9 

ابن عمر گفت : سپس من روی آوردم در حالی 
که پیامبر صلی الله علیه وسلم از کعبه بر آمده 
بود و بلال را ديدم که در ميان دو پلة درب 
کعبه ایستاده است . از وی سؤال کردم که آیا 
گزارد ؟ 

گفت : آری . دو رکعت در ميان همان دو 
ستونی گزارد که چون داخل کحبه شوید به 
جانب چپ قرار می گیرد و سپس بر امد و 
روی به کعبه دو رکعت نماز گزارد . 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صفحه ۲۰/۸ 


SC Ser وم‎ 8 


۸ حدقا (سحاق بن مر قال: حدکَا عبدالرزاق: 


re ۶ 


عَنْعَطاء قال : سمعت ابن عباس 


ھر اج ار که 
خبرنا این جرییج » 


مس 


قال : لما َل اي ال » دعا في تواحيه كلها » 


ەز ر مرحم 


ولم صل حنی حرج مه ¢ لما حرج رگم رکعتین في بل 
الْكَعبة » وال : هذه الْقبلَةٌ) . [ انظر: “۱٦۰۹‏ ١٠٣٣ء‏ 
۲ وانظر في الشهادات : باب : 6. اخرجه مسلم: ۱۳۳۹۱ 
مختصرا] 
2 2 £ 4 . 
۱سیاب: التوجه نحو 
لقبلة حنث کان 
وقال: آبوهريرة: : قال اي 18 : «استقیل القبکة 
وگی) .[ راجع : ۷۵۷]. 


e 


۳۹۹ - دا عبداللّه ن رَجَاء قال : دنا سرائیل » 
عن اهب َازب » رضي له عم ما قال: گان 


e خر‎ 


رول الله 8 مللی نوت دس ٤‏ ستة عشرآو 


وم عم 


با رهزا » وگان سول اله 18 يحب یرجه 
إلى الكعبة › قارا رل الله قذتری لب هلك في 


کاو 


السمّاه» [البقرة :۶ وجه تخو الكعبة » وال السمهاء 
من الاس » وم :ما ولمم حن قبتهمالمي 
ی عفد المرب دي ميا ی 
صراط سم ابر E ae‏ ت :1 

ر رم ریق مالسا 
في صلاةالْحصر حو بي ّت امس » کقال: هر و 


۳۳9۹ ۹ 1 TS 


سس ےا سے چ e‏ ص و 


فتحرف الوم » لی توجهوا حو الكعبة . [ راجع: 4۰] 


۸ - از ابن عباس رضی الله عنهما روایت 
است که گفت : آنگاه که پیامبر صلی الله عليه 
وسلم داخل کعبه شد در هر گوشه و کتار خانه 
دعا کرد و در آنجا نماز نگزارد . " تا آنکه از 
کعبه بر آمد و چون از کعبه بر آمد » در پیش 
روی کعبه دو رکعت نماز گزارد و فرمود : 
« این است قبله » . 


باب - ۱ هر کجا که نماز گزار باشد 
روی به قبله آورد . 


و ابو هريره گفته است که پیامبر صلی الله عليه 
وسلم فرمود ات نت تا 
اکبر ) بگو. » 


۹ - براء بن عازب رضی الله عنهما گفت : 
پیامبر صلی الله علیه و سلم ( در مدینه ) مدت 
شانزده » هفده ماه به سوی بیت القدس نماز 
گزارد . ولی رسول الله صلی الله عليه و سلم 
دوست می داشت تا فرمان یابد که به سوی‌کعبه 
نماز بگزارد . همان بود که خحد‌آوند وحی فرستاد: 
«به تحقیق مامی بینیم گشتن روی تو را 
درجانب آسمان » ( البقره : ۱٤٤‏ ) 

آن حضرت به سوی کعبه روی گردانید و مردم 
پیخرد که از قوم يهود بودند گفتند: « ایشان را 
برگردانید ؟ 

مشرق و مغرب . راه می نماید هرکه را خواهد 
به سوی راه راست » ( الیقره : ۱2۲) ۲ 


مردی که در هنگام گردیدن قبله با پیامبر 
صلی الله عليه و سلم نماز گزارده بود . پس از 


۱) گفتة بلال که آن حضرت در داخل کعبه نماز گزارد » سبت به گفته ابن عباس موشق تر است. زیر! بلال همراه آن 
حضرت به داخل کعبه بوده و ثابت نشده است که ابن عباس با آن حضرت بوده باشد . ( تیسیر القاری ) 


۲ اشتباهاً آیت مذکور « ماو لاهم 


... الخ ) ۱۴۴ شماره گذاری شده است . شماره آن ۱۴۲ در سوره بقره است . 
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0 - دنا ملم قال : حا مشام قال E‏ 


ابن آبي گثیر ۽ عن محمد ن عبدال رمن عن جابرقال: 
چم رهز مه وحم 


گان رول الل ل یل راجا وجوت ¢ 


سے رح 


إا دض »رل ال اه . (انظر: ۱۰۹6 
e ۷ 4‏ ۰ بقطمة ‏ ترد في 
ae‏ 


TE 


عن براهيم» رل 9 :صلی اي 
چک - قال راهيم : : لا آذري A ET‏ 
یک ارول الله » أحََت في الصلاة* شَيء؟ قال : 
و . قَالُوا: + صلیّت گت رگتا ی رجا 


واستقبل اقلا » وسَجد سجدتین کم سلم لکد 
لین بوجهه قال: ۰«کعدط فيالسلاه شي تانكم 
په » ولک إلا ابقر سکم » سی 9 
اذا سیت قذگروني » ول شك حدم في سلانه ‏ 
لح امساب کم له گر e‏ 
سجدتین) . انظر: 6۰5 #۷ ۷۹ 2۷۲۹ . 


اخرجه مسلم: ۲۵۷۲ 


۸- کتاب الصْلاة 


صفحه ۲۰۹ 


نماز بر گروهی از انصار گذشت که نماز عصر 
گفت : او شهادت می دهد بر اینکه : وی با 
پیامپر صلی الله عليه و سلم نماز گزارده 
و همانا آن حضرت به سوی کعبه رخ نموده 
است . آن گروه ( در حال نماز ) برگشتند تا 
آنکه به سوی کعبه روی آوردند . 

fa 
گفت : رسول الله صلی الله عليه و سا‎ 
برمرکب خویش سوار بود و نماز می گزارد‎ 
و به هر سو که مرکب روی می اوردهروی می‎ 
نمود و چون می‌خواست نماز فرض بخواند . از‎ 
مرکب فرود می آمد و به جانب قبله نماز می‌گزارد.‎ 


۰ 
کته جا ای ال عله وسم تاز 

گزارد . 
ابراهیم ( راوی ) می گوید : نمی دانم آن 
حضرت در نماز خود چیزی افزود یا از آن 
 "‏ کاست . و چون سلام داد به وی گفته شد : یا 
رسول الله » ایا در نماز چیز نوی پدید آمده 

است ؟ 
« آن حضرت فرمود : « و آن چیز نو کدام 

است ؟ » 
گفتند : تو چنین و چنان نماز گزاردی . آن 
حضرت پاهای خویش را خم کرد و روی به 
قبله کرد و دو بار سجده کرد و سپس سلام داد 
. بعد به سوی ما روی گردانید و گفت : « اگر 
در نماز چیزی نو پدید می آمد شما را آگاه می 
ساختم . من هم مانند شسما بشری هستم که 
فراموش می کنم » همان گونه که شما فراموش 
می کنید و اگر فراموش کنم به یاد من بدهید . 
و اگر یکی از شما در نماز خویش شک می 
کند گمانی را که آن را درست می پندارد ( ظن 
غالب ) دریابد و بر همان گمان نمازش را تمام 


- از عبدالله بن مسعود روایست است که 
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۸- کتاب الصْلاة 


کند » سپس سلام بگوید و بعد دو سجله 


( سهو ) کند » . 
۲سیاب: ما جاء في الْقبلّة. یاب - ۳۲ آنچه دربارة قبله گفته شده 
ومن لمیر لاد على من سنا , فصلی ای و کسی که در اعادة نمازی که کسی 
غير الْقبلَة . سهوا به سوی غير قبله خوانده 
۲ است. باکی نمی بدند. 
cr ¢ r‏ 0 ۰5 میم مه 
وقد سم الي ا في ركعتي الظهر » وف على 
لاس بوجهه » تم نم ما بقي .وراج : 4۸۲ ] . و همان پیامبر صلی الله عليه و سلم نماز 
1 پیشین را دو رکعت گزارد و سلام داد و سپس 
به سوی مردم روی گردانید و بعد دو رکعت 
باقیمانده را تمام کرد . 
۲ - حلا عرو بن عون قال : خدگاهشیم »عن ۶۰۲ -از عمر بن خطاب رضی الله عنه روات 
2 ری است که گفت : پروردگار خود را در سه مورد 


مد » عن نس قال : E‏ واقفت ربي في لاٹ : 
ا افق ا و سر وفة قرا 
لت يا سول آواتحذتا من مام راهم مصلی » ی 
فخ 
ا 
فتزلت : اتخ توا من مام راهيم شتلسی مصلی) گفتم یا رسول الله » چه می شد اگر که مقام 
البقرة:۵ ۲۱۲] وه لحجاب » فلت: + پارسوا ال »لو ابراهیم را نماز گاه می گرفتیم . وحی فرود آمد 
رت نس یبن ۳ وی بر بلاج که : « و بگیرید از جای قدم ( ایستگاه » ابراهیم 
HOE‏ ا م تج نس اي افیف نماز گاه » ( البقره : ۱۲۵ ) و آیت حجاب : 
فتم : يا ل الله » اگر به زنان خویش | 
وه و وم نب ۶ گفتم : یا رسو لله » اگر به زنان خویش امر 
عليه > قلت عسّی نک 
# هن : (عسی ریه | می کردی که در پرده باشند . زیرا نیکوکار 
روجا یر منکن4 «لحريم: لت له ال . لانشدا و بدکار با آنها سخن می‌گویند که سپس فرمان 
۳ . اخرجه مسلم: ۹ مخصرا] حجاب نازل شد . و زنان پیامبر صلی الله عليه 
دتا اين آيي میم تال : أخبرًا یحیی بن آپوب قال: و سلم از جهت رشک بر همدیگر بر خحلاف آن 
حدگي دنل نت اتسا بهذا . ا هملست سلد و من بدی شان گفتم 
( اگر آن حضرت شما را طلاق بدهد و چنین 
برزیان من گذشت : ) 
« نزدیک است که پروردگار او عوض دهد 
برای او زنان دیگر بهتر از شما » ( التحریم: ۵) 
و این آیه نازل شد . 
روایت است از ابن ابی مریم از یحیی بن ایوب 
که حمید گفته است : از انس این حدیث را 
شنیدم . 
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تک وی . 


آتس ۰ رد نا ۰ و ی فد 


ی اس بقباء في صلاة الصبج » لذ جاءهم آت تال : 
أن زس سول الله 49 نزن عليه اللي ران ۰ وکدام ان 


و ت و ر ge‏ وو ي 


يستقبل الكعبة » . قاستقبلوھا ¢ وگائت وجوههم إلى 
الشام» قاروا إلى لکد . [انظر: 66۸۸ 644۰ 


۱ ۹۳ ۳۹۶ ۷۲۵۱ . آخرجه مسلم: ۵۲٩‏ ] 


مس وم تاه ۳9 


31 حلا مسد د قال : یی عن شعبة » عن 
الحگم »> عن إبراهيم » » عن علقَمَةً » عن عبدلله قال: 


صلی اي 8# ال , الوا : أزيد في الصلاة $ 
ال :وا 6 . راصتخا ء کی ر رجله. 


ےس من من مت 


وسجد سجدئین وت ۱ . اخرجه مسلم: ا 


o 2| 


۳- باب: حك الْبْرَّاق 
بالید من المسجدٍ 


۰6 - حدقا فتیبة قال : حدتنا إسماعیل + بن جعشر» عن 
حّد ۰ عن آنس: انا لي 3 رای نَا نحَامَّة في 


ےت مره و 


ابل شق لا عله ی رؤي في وهه » › فقام قحکه 
ده قال ۰إ دم لام في صلاته » قله ياجي 
ره و إن ره و البکة و احدگم 


قبل قبلته ¢ ولکن عَ ساره وت ده .لماح 
SE ET‏ 


ارا ۰ قبصق فيه ۰ کم یه علی ينض » 


ےا میم 
ت ا ع 


ال : « اون مکتا» . [راجع: ۲٤۱‏ . آخوجه مسلم:۳٩۶‏ 
بقطعة ليست في هذه الطریق ‏ و أخحرجه )۵۵٩(‏ بهذا اللفظ ] 


۸- کتاب الصلاة 


۳ - از عبدالّه بن عمر رضی الله عنه روایست 
است که گفت : در حالی که مردم نماز صبح را 
در مسجد قبا می گزاردند کسی نزد آنها آمد 
و گفت : به تحقیق که امشب قرآن ( وحی ) 
بر رسول الله صلی الله عليه و سلم نازل شد و 
به او امر شد که به سوی کعبه نماز گزارد » پس 
شمانیز به سوی کعبه روی بگردانیسد . 


و رویهایشان به جانب شام بود سپس به سوی 
کعبه دور زدند . 
۶ - از عبدالله رضی الله عنه روایت است که 


گفت : پیامبر صلی الله عليه و سلم نماز پیشین 
را پنج رکعت گزارد . گفتند : آیا در نماز 
زیادت امده است ؟ 

آن حضرت فرمود : « زیادت چیست ؟ » 
گفتند : پنج رکعت گزاردی» آن حضرت 
پاهایش را حم کرد و دو پار سجدۀ ( سهو ) 
نموه . 


باب ۳۳ تراشیدن آب دهان با دست 
از مسجد . 

۵ - از انس بن مالک رضی الله عنه روایست 
است که گفت : پيامبر صلی الله عليه و سلم 
آب دهانی را بر دیوار قبلهٌ مسجد دید . این امر 
بر وی گران آمد» چنانکه اثر آن در سیمایش 
ظاهر شد . سپس برخاست و آن را با دست 
سترد و فرمود : « هر یک از شما که به نماز 
می ایستد همانا با پروردگار خود راز و نیاز می 
کند یا آنکه پروردگارش در میان او ميان قبله 
است . پس هیچ یک از شما به سوی قبله تف 
نیفکند» و پای خود 
تف افکند . 

ا 
گرفت و آب دهان در آن افکند و بهم مالید 
و بعد گفت : « یا این چنین کند ». 
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1۰ - حدقا عبداللّه بن پوسّف قال : : أخبرتا مالك » 
نيع ان ارو له رآی 
ما في جر اه ب م بل علی اشاس 


مرو ره ال ر 


فقَال « تاکان دم سل » فلا ییصق قبل وجهه » 
إن له قبل و جهه دا صلّی» .[ انظو: شا وی 


۹ . رجه مسلم 0۰۷ 


E 


a 3 a ۰ ۳0‏ 
سود بل 18 رای في جدار اهاط »او 


سس ی 


بصاقاء أو نخامة ¢ کیک . [ أخرجه مسلم :94۹[ 


6- باب: حك الْمُخَاط 


بالحصّی من السنجد 
[ال ابن باس : ان وطشت على قذر رطب 


£4۸ - دنا موسی بن ٍسماعیل قال + أخبرتَا 
م «a»‏ واه 

راهيم بن سَعد: را ابن شهاب » عن ختدین 

9 e ۶ وه‎ 


عبدالرحمن با هر وبا سعید حنگاه : أن رسول 
ا > قتاول حصا 


کحکها › کال ا تتم 
رہ ار ۱ 
یه بمینه » ولیّصق عن ساره » وت 
تمه ای۲ اطر: ۰ کلاهما ۰ 6۱۱ کلاهماء ٤‏ ۵۱ 


یہہ کے ٤‏ 


حدم » قلایتخمن قبل 


آبو سعد » ٤٩‏ آبو هربرة . اخوجه مسلم :54۸ ] 


مش 2 


0 باب: لا دبصق عن 
دمینه قي الصلاة 


و 


۰ .1 - حلا یحیی بن بکیر قال : دنا اللیس» 


۸ کتاب الصلاة 


صحیح البخاری 


٦‏ از عبدالله بسن عمر رضتى الله عنهما 
روایت است که گفت : رسول الله صلی الله 
عليه و سلم دید که آپ دهان بر دیوار قبله 
ˆ مسجد است . آن را سترد و سپس روی به 
مردم کردو گفت : 

« آنگاه که یکی از شما نماز می گزارد به پیش 
روی خود آب دهان نیفکند . زیرا هنگامی که 
نماز می گزارد خداوند در جلسوی روی 
آوست )۰ 

۷ - از ام المسوّمنین عایشه رضی الله عنها 
روایت است که گفت : رسول الله صلی اله 
علیه و سلم آب بینی » یا آب دهان و یا بلغمی 
را در دیوار قبلۀ مسجد دید و آن را سترد . 


باب - ۳۴ تراشیدن آب بینی با سنگ 
از مسجد. ۱ 


و ابن عباس گفته است : اگر بر پلیدی گام 
نهادی که تر است آن را بشوی و اگر شک 
بوده شستنی لازم نیست بلکه آن را بتراش ]. 

۸ ۰4 - از ابو هريره و ابو سعید روایت 
است که گفته اند : رسول الله صلی الله عليه 
و سلم بر دیوار مسجد آب بینی یا خلط سینه 
را دید » سنگویزه ای برداشست و آن را تراشید 
و سپس گفت : « اگر کسی از شما آب دهان 
می افکند پر جلوی روی خود نیفکند و به 
جانب راست نیفکند بلکه باید بة سمت چپ 
خود یا زیر پای چپ خود آب دهان افکند . 


باب ۳۵ در وقت نماز » آب دهان به 
جانب راست نیفکند . 


c1۰‏ ۱ - از ابو هريره و ابو سعید رضی الله 
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eG مه‎ 


o 


عن عقیل » » عن ابن شهاب 6 عن حميد بن عبدالرحمَن 
ی ۳ 


وه یت : مر و 


4 سا 


سے م و 


۶ مرح 


نامه سول له 89 عسا حصا 
a‏ ا قلایمُم قبل 

وجهه » ولا عن يمين » ولییصق عن يسا ساره اوخت 
تمه ای ) .[ راجع: ۰۸ و ۶۰4 دس اف :5:4۸ 


a‏ ود EE‏ ره مهو 


۲- ق عمَرّقال: حدشاشعبة قال: 
آخبرني اة قال : سمعت س بن مالك قال : قال اي 


۳ 3 ولاعنیّینه 6 
۲ 6 و تحت رجله) .[ راجع: ۹ . آخرجه 
مسلم (4۹۳) بقطمة ليست في هله الطریق » و آخرجه :۰ بها 
اللفظ ] 
- باب: ليدرق عن بستاره 


ا ۵ ۶ 4ء 


او تحت قدمه الیسری 


مد 


۰:۱۳ - حادم قال : حلا د شعبة قال: + حدتاکتادة 


قال: : سَمفت لس بن مالك قال : قال اي 88 :ل 
لسکا في الصلاة » لماجي رب قلا 


تس که مره سے ص 


پیزقن بين يد يه » ولا عن یمین » ولکن عَن ساره »از 
ی ۱ . [اخحرجه مسلم 4٩۳:‏ بقطعة لیسنت 
في هدهالطریق » و اخرجه (۵0۱) بهذا اللفظ ] 

٤‏ - حلا علي قال: : دنا سفیان : حلگناالزمري» 


عن دما د ین عٌدالرحمّن » عَن آيي سعید :اي 18 
صر ام في تب اد ¢ که بصا ¢ ۳ 


أن کر ی 


آن یبزق الرجل بين يديه » أوْعنيمينه ¢ ولك ن عن 
a‏ 


ص e‏ و ما ام ره ت 9 
وَعَّن الزفري : سمع حمیلا » عن آبي سعید: 


۸- کتاب الصّلاة 


عنهما روایت است که گفته اند : رسول الله 
صلی الله عليه و سلم بر دیوار مسجد آب دهان 
۽ یا بینی ای را دید » سنگریزه ای برداشت و آن 
را تراشید و سپس فرمود : 

واک کی ار شا ات ھان اہین ہی تین 
کک و کو وو ری راست خر 
کک که وھ چات چ یا یر یات 
چپ خود بیفکند . » 


۲ - از انس بن مالک رضی الله عنه روایست 
است که پیامبر صلی الله عليه و.سلم فرموده 
است : 

یچ یک از شما به پیش روی خود تف نکند 
و به جانب راست خویش تف نکند » لیکن به 
طرف چپ يا زیر پای چپ خود تىف 


افکند . » 
باب - ٩۶‏ آب دهن به جانب چپ و يا در 
زیر پای چپ بیفکند . 


۳ - از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
است که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود : 

« مسلمان تا آنگاه که در نماز است او را با 
خدای وی راز و نیاز است . پس به پیشروی 
و به جانب راست خویش تف نیفکند ولی به 
جانب چپ يا زیر پای چپ خویش تف 
بیفکند . ) 


ی 


٤ 
که گذت : پیامبر صلی الله عليه و سلم بر دیوار‎ 
قبله مسجد آب دهان یا بینی ای را دید و آن را‎ 
با سنگریزه ای تراشید و سپس منع کرد که مرد‎ 
به جلوی روی خود يا به جانب راست خود‎ 
تف بیندازد مگر آنکه به طرف چپ یا در زیر‎ 

پای خود تف بیندازد . 


- از ابو سعید رضی الله عنه روایت است 


واز زهری روایت است که از حمید شنیده که 
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۵ و 


۷- جّاب :كَفارة لباق في الْمسنجد 


e2 


۵>- حدنا ادم قال : حلا شعبة قال ETE‏ 
قال : سمعت آد تس بن مالك قال: : ال الي 8 :«البرَاق 


ت ى“ لے ما 


في لد خا 3 و کارا دا ) .[أخرجه مسلم: 95 


۸- باب دفن النْخامّة في الْمسنجد 


ر و 


» حلا اسحاقبن تصر قال: : حلا عبدالرزًاق‎ - ٦ 
18 عن مَعمَر » عن همام : : مع با هررة » عن اي‎ 


ره و ەر 


قال :دا اقام حدم إلى الصّلاة € قلاییصق ۳ أَمامّهء 
لماجي اله ادام في ما ¢ ولا عن یمینه إن 


3 م 
عن یمین ملگا › ول ق عند 


قیدفنها) .رراجع: 4۰۸ . اخرجه مسلم: 4۸ 6] . 


e‏ ر 


ساره آو تحت قلمه 


۹- باب: لذا بدره الْرّاق 
قلباً خڈ بطرف ف توبه 


۷ حدقا مالك بن ٍسمَاعیل قال : حدتا زیر قال: 
تاد ٠‏ عن آئس: نابي 48 رآی ما في 
القبلة ایند » وري مه گرم وري گراهه 
تب وشته یه »و وقال :حدم را قام في 


e‏ اورم ق مره م 
صلاته ٤‏ نما يتاج ريه ٤‏ او ربه بیته وبين قبلته > قلا 


ےا مم 


رن في قبلنه ۲ ولکن عن ساره و تحت قّمه» دنم 


۳۳ م و e‏ 
اَذ طرف ردنه » برق فيه »وردینضَه على بذض» 
و مرو و 


قال: « ار م0 » زرج: ۱. آخوجه مسلم :4۹۳ 
بقطعة ليست في هذه الطریق . و اخرجه هه بهذا اللفظ ] 


۸- كاب الصّلاة 


۷ 


باب - ۳۷ کفارةُ تف افکندن در مسجد . 


است که پیأمبر صلی الله علیه و سلم فرموده 
انیت < « تف افکندن در مسجد گناه است 


و کفاره اش پوشانیدن آن با خاک است .» 


باب ۳۸ پوشیدن بلغم با خاک 

دی مسحد. 
- از ابو هريره رضی الله عته روایت است 
که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرموده است : 
« آاگر کسی از شما به نماز می ایستد در جلوی 
روی خود تف نیفکند» زیرا تا زمانی که در 
جایگاه نماز است با خدای خویش راز و نیاز 
می کند و به جانب راست خود نیز تف نیفکند 
بلکه باید به جانب چپ یا در زیر پای خود 
تف اندازد و آن را پپوشاند . » 


باب - ۳٩‏ اگر خارج شدن بلغم غلبه کند 
آن را در گوشة جامه اش بگیرد . 


- از انس رضی الله عنه روایت اس که 
گفت : 

پیامبر صلی الله علیه و سلم آب دهان یا بینی 
را بر دیوار قبلهٌ ( مسجد ) دید و آن را با دست 
ره خویش سترد و از دیدن آن آثار ناراحتی در 
ایشان دیده شد و یا از تراشیدن آن ناراحت شد 
و بر وی گران آمد و فرمود : «به تحقیق هر 
کے تشه از اسان همان سب 
پروردگار خویش راز و نیاز می کند. یا 
پروردگار او میان او و ميان قبله اوست پس به 
جانب قبله اش تف نکتد و لیکن به جانب 
چپ یا زیر پای خود تف کند.» 

و در آن آب دهان افکند و آن را بهم مالید 
و گفت : « یا چنین کند . » 
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صحیح البخاری 


۰سیاب: عظّة الإمَام الئاس قي 
ام الضلاة » وذكر القَبْلَة 


ی و 


۸ - حلا عبدالله بن يوس قال : آخبرتاماللك» عن 
بي لاد » عن الأعرج ۽ عن آيي هریرة: : سول له 
اال e‏ 


e‏ ا 


۹- حلا یحی ن مالع قال : حا فحن 
سليْمَانَ ء عَن هلال بن عَلي ۰ عن انس بن مالك قال: 
صلی بت اي 48 لا ۰ مركي الم قاناني 
الصلاة وقي الرگوع :اي لازاگ من ورائي گَمَا 
رام زنظر: ۷۲ 6€ . اخرجه مسلم :۲۵ 4] 


۱جاب: هل يقال 


٤ ‌ 2 


۰ - حدکا عبدالّه بن پوسّف قال e‏ 
۳ ¢ عن داهن عم سول 9 سايق 


و 


یل اي مرت : من الحَفیاء » وأمدهائية 
رتم وسابق بي ةيين الیل الي لم تم من اة إلى 


و م 2 


مسجد بني زریق ¢ وان بالل بان فیمن سايق 


َة 


مه وه 


چم و 


بها . [ انظر: 4 YAY A‏ ۷۲۳ . آعرجیه 


س : [AY‏ 
-ياب: 
ار 4 .. وه 
لقنو ۳ 5 


۱- وقال [براهیم [ يعني ابن همان ] » عن عبدالعزیز 


۸- کتاب الصلاة 


باب - ۴۰ وعظ امام برای مردم در مورد 
کامل کردن نماز و ذکر قبله . 


۸ - از ابو هريره رضی الله عنه روایت اسست 
که رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود : 

« آیا قبل مرا همین جا گمان می برید › په خدا 
ey‏ 
من پوشیده نیست و همانا من شما را از پس 
پشت خود می بینم . » 


٩۹‏ -از انس بن مالک رضی الله عنه روايست 
است که گفته است : ۱ 
پيامبر صلی الله علیه و سلم بر ما نماز گزارد 
ی و سپس بر منبر برآمد و در مورد نماز و رکوع 
گفت : « همانا من شما را از پشت سر همان 
گونه مسی بینم کسه ( از پیش روی ) 
می بینم. . ؟ 


باب ۴۱ آیا گفته شود که مسجد 
بنی فلان . 


۰- از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت 
- است که گفت : رسول الله صلی الله عليه 
و سلم میان اسبان لاغر کرده شده تمرین دیده 
و آماده برای مسابقه از موضع حفیاء تا موضع 
ثنية الوداع مسابقه براه انداعت که ميان اسبان 
لاغر کرده نشده از موضع ثنيه تسا مسسجد 
بنی زریق مسابقه براه انداخت و عبدالّه بن عمر 
در زمر مسابقه کنندگان بود. 


باب ۴۲ توزیع جنس و آویختن خوشةٌ 
خرما در مسجد . 
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Ear. .‏ 9 ۵ ا 4 ۳۹ 2 
ابن صهیب > عن آنس ابن مالك 4 قال: آني اي 8# 


بل خرو قل  ِِ‏ . وان 


الى اسا ره ا کا 
تجلس یه > فما گان پری أحدا ] له اعطاه ¢ اد جاع 


لاس قال : یا رسول الله اخطتي .اي یت تشسي 


وقادیت عقیلا > قال له و سول الله ا : :خد .فا 
گنه نتب بل تملع » ققال: : يارسول 


ه و 


الله» ای ره اي قال :ل) . قال: قارقحه 
نت علي» قال: «ل . تمه »شم لب یه 
:ی سول لّه ‏ اور عضوم ره علي قال: 
«ل۵. قال: قارقنه نت علي» قال: «ل0 . قتقرّمنه » نم 
احمل » له علی گاهله » ثم انطلنق » کمَا ال رسْول 
الله 4# ب صر نی في یاجب من حزصه » 


ص 


مت وی 


Te 


ما ام سول الله ها وک مها دهم . [ انظر: ۳۰٤۹‏ › 
۵ , وانظر في الع باب: ۱۱ ] 


۸- کتاب الصلاة 


" برداشت 


صحیح البخاری 


است که گفت : برای وسوق اه صلی ا اة 
و سلم از بحرین مالی آورده شد » آن حضرت 
فرمود : « آن را در مسسجد بریزید .» و این 
بیشترین مالی بودکه برای رسول الله صلی الله 
, عليه و سلم آورده شده بود. رسول الله صلی 
الله علیه و سلم به نماز برآمد و اعتتایی به مال 
نکرد» و آنگاه که نماز را تمام کرد آمد 
و نزدیک مال نشست . آن حضرت هر کس را 
که می دید از آن مال برایش می بخشيد. ناگاه 
عباس آمد و گفت : یا رسول الله » از آن مال 
برای من هم بده. زیرا من برای نفس‌خود 
و برای عقیل (در هنگام اسارت) فدیه دادم ! 
رسول الله صلی الله عليه و سلم او را گفت : 
« بگیر». 

عباس از آن مال بادودست در جامه اش ریخت 
و چون خواست که آن را بردارد نتوانست. 
و گفت : 

یا رسول الله > کسی را امر کن که آن را بر 
پشت من بگذارد. 

آن حضرت فرمود : « خير »۰ 

عباس گفت : پس خودت آن را بر دوش من 
بگذارید . 

آن حضرت فرمود : « حير ۰4 

عباس از مقدار آن کم کرد و سپس خواست که 
بردارد ( نتوانست ) 

و کف زوا رو اقا کی ار کم کے ال 
را بر دوش می نهد. 

آن حضرت فرمود : « خیر » عباس گفت : پس 
خودت آن را بردوشم بنهید. آن حضرت گفت: 
« شیر ۸ 

عباس مقداری از آن مال کاسست و آن را 
و در ميان شانه های خود نهاد و سپس 
روانه شد . 


۱) عباس عم آن حضرت و عقیل این ابی طالب در جنگ بدر اسیر مسلمانان شده بودند و با دادن فدیه آزاد گردیدند . 
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صحیح البخاری 


۴- باب: من دعا لطعام في 


المسجد ومن اجاب فیه 


۲ - ناهن وسف: تمالع 


۵ مره 9 


سحاق بن له : سمع آنسا قال :وج اي 188 في 
سنجمه تاسء نت » تقال ني: رسك ابو 


طلحة» . فلت : تم »ال :«لطتام) . قلت: تم 
ال لمن معه: : « قوموا» ی ی ی 


[ انشسسر: ۸ e AY‏ .ارج 


مسلم: ٤۰‏ ۲۰ مطولاً ] 


-٤‏ باب: الْفَضاء 
وان في المسنجدء 
بين الرجال وَالْسَاء 


ھر مرن کی 


۳ - حا یی قال : آخبرتا بلق قال : آخبرنا 


و ومد 2 ۰ 


ابن جریج قال: : خبرني ابن شهاب ۰ عن سهل بن مسعد: 


سے رم 


ارجا تال یا سول RE‏ ۰ وجدمع 


۸- کتاب الصْلاة 


صفحه ۲۱۷ 


رسول الله صلی الله عليه و سلم پیوسته او را 
می نگریست تا آنکه از نظر ما ناپدید گشت و 
این نگریستن » تعجب او از حرص عباس بود . 
باب - ۰۳۳ کسی که در مسجد بود و برای 

غذا دعوت شد و کسی که دعوت 

را پذیرفت . 

۲- از انس رضی الله عنه روایت است که 
گفت : پیامپر صلی الله علیه و سلم را با مردم 
در مسجد دیدم . من ایستادم آن حضرت مرا 
گفت : « ابو طلحه تو را فرستاده است ؟ » 


گفتم : آری . 


گفت : « برای صرف غذا 4 - 


گفتم : آری . 


آن حضرت همراهان خویش را گفت : 

«برخیزید» و آنهاروانه شدند درحالی که من 

پیشاپیش آنها می رفتم . 

باب - ۰۴۴ حکم کردن و جواز لعان ( میان 
مرد و زن ) در مسجد . 

۳ - از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت 

است که گفت : مردی گفت : یا رسول الله › 

اگر کسی مردی را دید که بازن وی زنا 

می کند. آیا اورا بکشد ؟ 

ودرحالی ی و بودم آن مرد و زن در 

مسجد لعان کردند .۲ 


۱) لعان در حالتی است که مرد زن خود را به زنا متهم کند و شاهدی نداشته باشد ن ان ات شوه آ او 
وحی نازل شد که در آیات ۶ ۸۷۰ ۰ سورة نور به تفصیل آمده است : 

و آنانکه تهمت زتا می زنند زنان خود را و نباشد ایشان را گواهان مگر نفس خویشتن پس گواهی یکی از ایشان امست 
چهار بار شهادت که به خدا هر آینه وی از راستگویان است . » ( النور : ۶) ۱ 

یعنی چهار بار در تسبت دادن زنا به زن خود » سوگند یاد کند و در هر سوگند که به جای یک شاهد به شمار می رود بگوید 


که :« به خدا هر آیته وی از راستگویان است » 


و کواهی پنجم (اين صفت) که لعنت خدا بر او باد اگراز دروغگویان باشد( النور : ۷) یعنی شوهر باید بار پنجم عبارت 
مذکور را اظهار کند و باز می گرداند از آن زن عقوبت را آنکه گواهی دهد ۴ با ر که سوگند به خدا هر آینه ( شوهر ) وی از 
دروغگویان است ( النور : ۸) یعنی زن ( مانند مرد ) ۴ بار به لفظ آي مذکور سوگند یاد کند و شوهر خویش را از 
دروغگویان بشمارد و ( زن گواهی دهد ) برای بار پنجم ( با این صقت ) که خشم خدا بر این زن باد » اگر شوهر از 
راستگویان باشد . ( النور : )٩‏ سپس عقوبت از هر دی ساقط می شود و طلاق صورت می گیرد. 
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مگ 9 


امرآنه رجلا 


لا قلاتانی فد :شام 


ope Ah oe EVET o Pevgo ا‎ 


۸ ۳ څذث 
خرجه مسلم: ۱۹۲ مطولاً ] 


0 ¥1 ۵ < 


- باب: o‏ دخل 
e‏ و e‏ 
حبث شاء € 


م 4 4 و 


اوكا و شن 


٤‏ - دا له ن مسمة قال : حلا [براهیم بن 
سعد » من این شهاب »َو حون لیم »عن 
تابن مالك: : اي 0348 في مزله » ال :ین 
حبص کل من یله . قال: شرت که ی 
مگان »اي ا روصت حل » قصلّی رکعتین . 
ز انشسسر: 6۲۰ | CAY‏ مک IAT AEs‏ ۰ 


4 ۲۳ 2۹۳۸ وانظسسر ي 
التهجد » باب : ۳۳. آخرجه مسلم :۰۳۳ الساجد (۲۱۳) مطولا ] 


1 باب: 
الْمَساجد في یوت 
وصلّی ابراه ن عازب في مَسجده في داره جَمَاعَة. 
{o‏ - حلا سعید بن عقیر قال : حلي لت قال: 


۶ وه‎ se” 


دي عقيل » نان شب قال : آَخبرني محمود بن 
ریم الألصتاري: : أن تا مالك » وم اصحاب 
رل اله ا »مه ین من ن الاصار: أنه تی 
سول له ال: رل الله » قذالگرت مسري » 
وا اي لقومي : تاه گاتت الاشکار » سال الوادي 
الذي بي وم کم اطع اني متعم قاصلّي 
بهم رايا رل ان ي قصلي في 

تيء فده مصلی . قال ال هرس ول له : 
ول 4 


مر ے2 


ارذ نل . قال عتبان: فَعَدار 


۸- کتاب الصلاة 


صحیح الپخاری 


باب -۳۵. اگر کسی به خانۀ کسی دیگر 
داخل شد. در هر جا که می خواهد 
و يا هر جا که به او امر می شود. نماز 
بخواند و تجسس نکند. 
۶ - از عتبان بن مالک رضی الله عنه روایست 
است که گقت : پیامبر صلی الله علیه و سلم به 
منزل وی آمد و فرمود: 
« در کدام جای خان خویش دوست می داری 
که برایت نماز بگزارم ». 
عتبان گفت من برایشان به جایی اشاره کردم . 
پیامبر صلی الله علیه و سلم تکبیسر گفت و ما 
در فپ ون تفت م و آن شرت در 
رکعت نماز گزارد. 


یاب - ۴۶ مسجد در خانه ها و براء بن 
عازب در مسجدی که در خانه اش بود . 
نماز جماعت گزارد. 


۵ - عتبان بن مالک که از اصحاب رسول الله 
صلی الله علیه و سلم و از زمر اننصاری است 
که در جنگ بدر حاضر شده بود گفت: 

وی نزد رسول الله صلی الله عليه و سلم آمد 
و گفت : یا رسول الله چشم من ضعیف گشته 
و من مردم خویش را امامت می دهم. 

و هرگاه باران می آید در وادیی که میان مسن 
و ایشان است سیلاب سرازیر می گردد و من 
نمی توانم که به مسجدایشان بروم و برای ایشان 
نماز بگزارم. یا رسول الله دوست می دارم اینکه 
در خانه ام بیایی و در آنجا نماز بگزاری تا 
همان جای را برای خود نماز گاه بگیرم. 
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صحیح البخاری 


کر حب رقع نت قاتا رل ول © 
لت مجلس یل لت » ثم قال:«أين 
حب ان اصلي من یلد . قال: اشرت لَه إلى اجه 


لنت ,کنا رده ئر شت تاکسا 
صلی رکتتین ثم سم » قال: ی 
صتعتاها له » قال : :تب في الت رجال من اهل النار 
توعد جوا ام » ان 
تشن آو ابن الدخشن ؟ وگال بعضهم : لك منافق لا 
بل سوه َل رس ول الک 8 :لاق 
لت ره قذ قال لا إلة لاله رد بل وج 
له قال: له ورَسُوله عم » قال : اج 
وتصيحتة إلى سای ال: : سول الله ۱48 قن الله 
دح على الأ رسنال لال لاال يبي بترن 
وَج له 


قال : ان شهاب: م سألت الحصین بن محَمّد 
الاثصاري» مود بني الم ۰ وهو من سراتهم» عن 
حدیث مَحمُودبن لیم 1 قَصعه بلك .زراجع: £ 
اخرجه مسلم: ۴ اشساجدذ ۲5:۳ ] 


۱) خزیره گوشتی 
می پاشند. 


۸= کتاب الملاة 


رسول الله صلی الله علیه و سلم به او گفت : 
« ان شاء الله این کار را خواهم کرد.» 

عتبان گفت :« فردای آن روز هنگامی که 
> آفتاب بلند شده بود » رسول الله صلی الله عليه 
و سلم و ابوبکر آمدند. رسول الله صلی الله 
عليه و سلم اجازه در آمدن خواست و من به 
وی اجازه دادم .و چون به خانه امد ننشسست 
و سپس فرمود : « در کجای خانه ات دوست 
می داری که برایت نماز بگزارم . » 

من به گوشه ای از خانه اشارت کردم . رسول 
الله صلی الله عليه و مسلم به نماز ایسستاد 
و تکبیر گفت . ما نیز به نماز ایستادیم و صف 
بستیم . آن حضرت دو رکعت نماز گزارد 
و سپس سلام داد. 

عتبان می گوید : ما آن حضرت را جهت صرف 
غذای خزیره ' که برایش پخته بودیم نگه 
داشتیم . مردانی چند از اهل محل در ان خانه 
:۽ جمع آمدند » گوینده ای از آنها گفت : مالک 
بن دخیشن یا ابن دخشن کجاست ؟ یکی از 
ایشان گفت : 

وی مردی منافق است » خدا و رسول او را 
دوست ندارد. 

رسول الله صسلی اللة عليه و مسلم فرمود : 
« چنین مگوی . آیا او را ندیده ای که همانا لا 
اله الا الله گفته در حالی که بدان [ رضای ] خدا 
را می جوید. 

وی گفت : خدا و رسول او بهتر می دانند 
و سپس افزود: 

هماناما توجه و خیرخواهی آو را بامنافقین 
مشاهده می کنیم. 

رسول له صلی اه علیه و سلم فرمود : « به 
تحقیق که خداوند آتش دوزخ را بر کسی که 
لااله الاالله گفته باشد و با گفتن آن ( رضای ) 


است که به قطعات کوچک ریزه شده و آنگاه بر آن آب بسیار ريخته می‌شود و چون پخته شد بر آن آرد 
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۸- کتاب الصْلاة 


ذات خدا را می خواهد» حرام گردانیده 
است.» 

ابن شهاب می گوید : من از حصین به محمد 
انصاری که وی یکی از بنی سالم و از سادات 
ایشان است درباره حدیث محسودبن رییع‌سوال 
کردم. و او وی را در این روایت تصدیق 


کرد . 
۷- اب: القَيمن في باب - ۴۷ داخل شدن به مسجد و غير آن 
دخول المسنجد وغدره با پای راست . 


۲ 


| TD 
وان ابن عمریبدا يبدا برجله الیمنی »د خرچ بنا و ابن عمر دخول به مسجد را با پای راست‎ 


برجله ای ۱ و خروج از مسجد را با پای چپ آغاز 
می کرد . 


رە 2 سوه 


۰:۲۹ - حدا سلیمان بن حرب قال : : حدقا شعبة » عن ٦‏ -از عایشه رضی الله عنها روایت است که 
الاشعث بن سلیم یه »موق » عَن عالقة گفت : پیامبر صلی الله علیه و سلم آغاز کردن 
تالت : کا 8 بحب الین تا اطع » في‌شانه از طرف راست را دوست می داشت و به اندازۀ 


توان » در همه امور ؛ در شستن » شانه کردن 
A‏ جه 
کل في طهوره وترجله وله . [راجع: آخرجا و 9 بو یدن از طرف را ۵ وع 


۰ 


مسلم :۲5۸] ھی کرد. 
۸- باب: هل نش قبور باب - ۴۸ آیا قبر های مشرکین زمان 
مشنركي انجاهلية ء ویتخذ يه جاهلیت شکافته و بر کنده می شود 
مَکَاْها مساجد . و به جای آن مسجد آباد می گردد ؟ 


قول اي 49 :من له اليه ود نحذوافبور دنه قتوان ا سای اله فا وب اوه 


انیم مساج . [راجع : ۶۳۵ ]. « خحدا یهود را به لعنت گرفتار کند که قبر های 


پیامبران خویش را مسجد ساختند . »و آنچه 
a‏ ا وی مق افو شون گرد 
درباره نماز در میان قبر ها گفته شده است . 

ورأی عمر تس بن مالك صا عندقیں و عمر » انس بن مالک را دید که نزدیک قبری 

با او کت اک و توف 


ولیکن او را به اعاد؛ نماز امر نکرد. ( پس 
معلوم شد که این عمل موجب کراهت نماز 
است نه فساد آن )۰ 
۸ مراد از حرام شدن آتش» حرام شدن دائمی است یا آتشی که برای کفار و منا فقین است » ورنه مجرد گفتن لاله الاالله از 
روی اخلاص » حرام نمی کند مطلق ورود را بر مطلق آتش به جزای گناه ( شرح شیخ الاسلام ) . 
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۷ - ا میتی تال : ای 
هسام قال : أْبرنيآبي » عَن عانقة: أن م َة وام 
سلمة : گرا یه رآ بت > قياض اور » 
قدگرت اي 5 ال : ول » إ5 گان فیهم الرجل 
الصالح قَمّات» توا علی بره مسجت < وصوروا فيه 
تلك الصو » قأونلك شرا ار نی عند ال یوم ِ 


لیامت [ انظر: ۰14۳6 3۱۳۶۱ . آحرجه مسلم :۵۲۸] 


و 


۸ -حدئنا مسدد قال : حَدتا عبدالوارث ۰ عن آبي 
تج عن اتس قال : دم اي 48 اس کل آعلی 
اي حي قال کم نو عرو ن عَوّف اقام 
e‏ نت جک ۳ 
لتجار» لجار او مدي وف » اي انظر إلى اي 

على راحلته » ویک ردق ۰ لاي جر 


7 
حوکه 2 ۰ رگا يحب ان صلي 


سے سے 
رش ل 


خث آذرکته الصلاة ¢ ويصلي في مرابض العم وأته ۳ 
ببتاء الَْسجد سل إلى مان بني الجر »کال . 


و ی 


تي اجار امون بحاتطکم ها . الوا : :ول »لا 
لب کت لا لیا > ال آتس : ان فبه ما ول 


اکم » ق کک ۰ وقیه رب ۰ وه تخْل؛ قمر 
اي بو رکشت ۱ تم بالرب قسویت ۰ 
ونر شم EEK‏ > وَجَعنُوا 
اه E REKE‏ رهم 
لزید ۰ ولي ق میم » وهو یول : 

ال لا خبرلا خی رال خوه آمهاجره 
[ راجع: ۲۳6 وانظر في الزارعة » باب : ۰٩‏ آخرجه مسلم: ء9۲] 


ار للانصار والمهاجره ( 


۸~ کتاب الصلاة 


۷ - از عایشه رضی الله عنها روایت است که 
حبشه دیده بودند حکایت می کردند که در آن 
, تصاویری بوده است و از آن به پیامبر صلی الله 
عليه و سلم قصه می کردند . آن حضرت 
فرمود: 

« آنگاه که در میان ایشان ( مسیحیان ) مردی 
صالح می مرد بر قبر وی معبدی بنا می کردند 
و در آن چنان صورت ها می-کشیدند » آن 
گروه در روز قيامت در نزد خداوند بدترین 
آفریدگانند . » 


EYA 
آمده و در بخش بالای مدینه موسوم به بنو‎ 
عمرو بن عوف فرود آمد و چهارده شب در‎ 
آنجا به سر برد )شین کسی را نود بلی نجار‎ 
فرستاد . آنها با مشیر های آویختۀ خویش‎ 
آمدند . گویی همین اکنون به سوی پیامبر‎ 
خویش سوار است و ابوبکر در پس پشت وی‎ 
و گروه بنی نجار پیرامون وی" تا انکه در‎ 
صحن سرای ابو ايوب فرود آمد . و آنحضرت‎ 
دوست می داشت که در هر جایی که وقست‎ 
نماز براو فرا رسید. نماز بگزارد. وحتی در آغل‎ 
گوسفندان نماز می گزارد . سپس به بنای‎ 
مسحد دستور داد و کسی را نزد گروه بنی نجار‎ 
: فرستاد و به آنها گفت‎ 

بهای آن را نمی طلبیم مگر از خدا . 

می گویم که قبور مشرکین و زمینی ناهموار بود 
و درختان خرما › پیأمبر صلی الله عليه و سلم 


- از انس رضی الله عنه روایت است که 
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سب کتاب الصّلاة صحیح البخاری 


دستور داد که قبور مشرکین برکنده شود و 
سپس زمین آن هموار شود و درختان خرما 
قطع گردد که پس از آن درختان خرما را در 
قبل مسجد ردیف کردند و دو طرف مسجد را 
با سنگ دیوار نمودند و مردم.در حالی که 
سنگ می آوردند رجز خحوانی می کردند 
و پیامبر صلی الله عليه و سلم با ایشان یکجا 
بود و می گفت : 

« ہار الها . نیکویی جز نیکویی آخرت نیست 
پس مهاجرین و انصار را مغفرت کن » . 


۹- بّاب: الصئلاة باب ۴۹ نماز در آغل گوسفندان . 
في مرابض انغذم 


کرت مر قرو ور ماو 


4 - حدا یمان بن حَرْب قال : حلا عة مه 


ی ناشن الله عنه فت : 5 ۳ 
م ووه ورو ی و پیامبر صل الله عليه و سلم در أت سفندان 
ز می زارد . 
۷ تشم > قبإ ۳ اجع: ۲۳۶ . 
6 ۰ و سپس از انس شنیده ام که می گفت : آن 
جه of‏ ت 
رنه :۵۲۶ موا حضرت قبل از بنای مسجد در آغل گوسفندان 


ےم 


نماز می گزارد 
۰- پّاب :الصلاة 
في مواضع الیل باب - ۵۰ نماز در جایگاه شتران . 


1۳۰ سحدا صدكة بن ال قال : + آخبرنا سلیمان بر ۰ - از نافع روایت است که گفت : ابن عمر 


مرح 


يان قال : حد ها عبیداللّه . ٠‏ عن افع قال کک را ديدم که به سوی شتر خود نماز می گزارد و 


e 


و ا . وال + رت ابي ۱.8 گفت : 
۳ مقر اجه پیامبر صلی الله عليه و سلم را ديدم که چنین 
می کرد . 
ِ ۰ م موه موه رم مره مسق 
۱- باب: من صلی وقدامه تدور او دار . باب -۵۱ کسی که نماز گزارد و در 
او شتيء مما يبد »قاراد به الله . جلوی روی او تنوری باشد یا آتشی 
رال الزمري: خرن آئس قال: قال ابي : باشد ويا آنچه (در کیش کافران) 
گر وتا اصلّي) . . 1 پرستش بشود و آن کس فقط 
(عْرضت علي 33 پرستش خدا را اراده 
کوده باشد. 
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۱ حا عبدالله بن مه عن مالك ۰ عن زید بن 
کک ٠‏ عن ان سار مدال بن عباس قال: 
سفت نمی > صلی سول له تم قال : ريت 
فر دارا عن تاق ا 


4 .ترجه فسلم: ۷ مطولا 


۲ پاب: کراهيّة 
الصنلاة في المقابر 


تس و ۳ 


قال : کی 9 cC‏ تال: 
«اجوا في یونم من صلاتگم > ولا تخدوها فبور)). 
[ انظر: ۷ ول . رجه مسلم: ۷۷۷ 


۳- یاب: الصنلاة في 


مواضع الخسف والعذاب 


ویذگر ان عَا هگ الصا ٤‏ خسف پا / 


ره و مه 


۳ ا إسماعيل بن عَبْداللّه قال : : حلگني مالك . 


دلب ديار » عن هن مرضي ال 


عنما أن َو له 49 قال لادا لوا علی َولاء 
المع e‏ وم ور و 

َد 1 اعليهم »لاد 5 بم ما اصابهم» . [انظر: 
e CE FFAS OFA.‏ ۲ . اخرجه مسلم: 
۳۹۸۰ 


۸- کتاب الصادة 


بین الا وکین 1 کم تک بای تلا 


صفجه ۲۲۳ 


و زهری گفت : انس مرا خر داده که پیامبر 
صلی الله علیه و سلم گفته است. « آتش دوزخ 
بر من نمودار گشت و من نماز می گزاردم . » 
۱ - از عبداله بن عباس روایست است که 
گفت : 

آفتاب گرفت ورسول الله صلی الله علیه و سلم 
نماز ( کسوف ) گزارد و سپس فرمود : 

« آتش دوزخ بر من نمودار شد و چنین منظره 
زشت و وحشت انگیزی که‌من امروز دیدم. 
هرگز ندیده بودم . » 


باب - ۵۲ کراهیت نماز در گورسنان . 


۲ - از ابن عمر رضی الله عنه زوایت است 
که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود 
بخشی از نماز خویش را در خانه عای خویش 
بگزارید ( نماز نافله )۰ و آن را گورستان 
نسازید . 


باب - ۵۲ نماز در مواضع قرو ر 
ا E‏ 
گرفته است . 


و گفته می شود که علی رضی الله عنه ادای 
نماز را در فرو رفتگی در بابل ( که در اثر حشم 
حداوند یدید آمده بود) مکروه دانسته است 

۳ - از عبدال بسن عمر رضی الله عنهما 
روایت است که رسول الله صلى الله عليه و 
سلم فرمود : 

بر این عذاب شدگان داخل نشوید مگر آنکه 
گریان باشید و اگر گریان نبودید بر ایشان 
داخل نشوید ‏ به شما نمی رسد آنچه به آنها 
رسیده است . 
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ا لر 2 وه 


وال عمر إا لا تخل کاس کم 
ائيل الي فا ا 

وگ ان باس صي في الْيمَة إلابيعة فیهّا 
تمایل . 
حا محمد قال: آخبرتا عَبْدة » عن هشام بن 


سلمدگرت سول 


عم رو 


.من اجل 


سا 


عروة » عن آبيه » عن عانشة: نام 
الله ک4 گی را ها بازض اة ء يقال امار » 
قاگرت که مارآت فا من الصور ۰ َال رسوا الله 
88:« اولىك وم مات فيه م الد الالح آو 


و و 


اربج سای ¢ بتوا علی قبره مسجدا 3 وصوروا فيه 
تلك الصور 6 اوکیلت شور الق عند اله» . [ راجع: 


۷ . آخرجه مسلم: 5۲۸ ] 


0- بات : 


ھر ی ارم ي 


6 سحا آبوالیتان قال : آخبرتاشعیب‎ € ۰ o 


و مه 1 


عن الزمري : رتي یلاله ن عة : أن 
انا وله بن عباس قالا: : کم برسول اله 8ء 
طفق بطر ج یملاع وه ام کت 
:لكالل على ایو 
یی 
انظر: 2۱۳۳۰ عالشسة , ۱۳۹۰" عائشة › ۵۳ سل 


E‏ ا 


عن وجهه ۶ قال وهو ذلك 
والتصاری ٤‏ نوا قبوانيانهم ساج 
مر و 
صنعواً ۳ 
کلاهما؛ ۳:۵6" کلاهمسا ‏ 1646۱ عانشة ۲:4۳ لاهسا 
6 کلاهماء ۵۸۱۵ ۵ کلاهماء ۵۸۱" کلاهما . وانظر في 
اصلاق باب : .6٤۸‏ أخرجه مسلم: e۴‏ » عن عائشة وابن عباس و 
آخرجه مسلم: ۲٩‏ ۵.عن عائشة ] 


۸- کتاب الملا 


باب - ۵۴ نماز در کلسا و سادر معاید . 


و عمر رضی الله عنه گفته است همانا ما داخل 
کلیسای شما نمی شویم زیرا که در آن تمائیل 
است یعتی صورت ها و مجسمه‌ها. 

و ابن عباس در کلیسا نماز می گزارد به جز 
کلیسایی که در ان عکس هاو مجسمه ها بود . 


۴از عایشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت : ام سلمه از کلیسایی نزد رسول الله 
صلی الله علیه و سلم یاد کرد که در سرزمین 
حبشه دیده بود که آن را کلیسای ماریه می 
نامیدند و از صورت هایی که در آن کلیسا دیده 
بود به آن حضرت حکایت می کرد . 

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود : « آتها 
گروهی اند که اگر در میان ایشان بنده صالح 
و یا مرد صالحی می مرد بر قبر وی مسجدی 
بنا می کردند و بر آن همان صورت ها را 
می کشیدند › آنها در نزد خداوند بدترین 
آفرید گانند . 


CTI 

رضی الله عنهما روایت است که گفتند : 
هنگامی که ( مرض موت ) بر رسول الله صلی 
الله علیه و سلم نازل گشت ‏ آن حضرت جامه 
(پتو) ی خود را بر روی خود می کشید 
د و چون دلتنگ می شد آن را از روی خود بر 

می داشت و در چنین حالتی می گفت : 
« لعنت خدا بر بهود و نصارا باد که قیر های 
ند.» و آن 


- از عایشه و عبدالله بن عباس 


پیامبران خویش را مسجد ساخته اند 
حضرت از آنچه آنان کرده بودند استش زا بسر 
حذر می ساخت . 
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صحیح البخاری 


شاب یشید لتب I‏ 1 


ے ص جوا م 


رسو الله ا قال: وار الله الود »اوا ور 
انم مساج)زعرجه سلم: [o‏ 
7- باب :قول 
النْبي 6#: « جعلت لي الازض 
ا دا 9 #2 (f‏ 


مب ره 


۸ - حد یا محمد بن وستان قال: حَدتا هشیم قال: 


حدقا سيار بوتکم , قال : دنا يزيد الّقیر: 


eo مر‎ 


قال : + اجان له قال : : قال رسوا زک : 


و ا ر حَدّمن الانیاء: «قّلي 


«أعطيت َمْسا 
صرت لغب مسیرة هر وجتا لي الازض 


مسجد وهو 1 یم رجل من اسي آذرکته الصا 


SS‏ وان اي ین إلى 
بعت زلی الاس گافة : وأعطیت 


۶ 
مه خاصاً وي 
. آخرجه مسلم: 6۲٩‏ ] 


السَمَاعةٌ) ۳ و ۳۳۵ 


۷-باب: نوم 
الْمَرأة في المَسجد 


گرم رو و هم 


1:۳۹ - حا عبید بن ٍسماعیل قال : + حا آب و أسامة 


عن هشام » ۰ عن آییه :۰ عن عائشهة: : آن ولیدة گانت سوداه 
ظ موه ا 


۶ و 


مرح ام 9 ۳۹ ۶ م و 
ميم e‏ 


ا ۰ و رر 
۹ َوَضَعتْه ¢ آو وقم منها 1 مرت به حدياة وهو 


۸- کتاب الصّلاة 


۷ - از ابو هريره رضی الله عنه روایت است 
که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود : 
خداوند يهود را بکشد ( از رحمتش دور 
بدارد ) که قبر های پیامبران خویش را مسجد 
قرار دادند . 


باب ۵۶ فرمودءة پیامیر صلی الله عليه 
و سلم : زمین برای من سجده گاه 
گردسانیده شد و پاک کننده . 


۸ - از جابر بسن عبدالله رضی الله عنهما 
روایت است که رسول الله صلی الله عليه 
رلم ریو برای من کے ری 
به هیچ یک از پیامبران پیش از من داده نشده 
بود: 

نصرت داده شدم در ترسانیدن ( دشمنان ) به 
اف ور می د ا 
و پاک کننده گردانیده شده است و هر مردی از 
امت من ( در هر جا ) که وقت نماز را دریابد 
باید نماز بگزارد . و مال غنیمت بر من حلال 
گردانیده شد.و هر پیامبر به طور-خاص برای 
قوم خود مبعوث می شد و من برای همه مردم 
مبعوث شده ام »و برای من حق شفاعت داده 
شده است . 


باب - ۵۷ خوابیدن زن در مسجد . 


۹ - از عايشه رضی اھ عتها روایت است که 
گفت : 
کنیزی سیاه را یکی از قباییل عرب آزاد کرده 
بودند ولی با آنها یکجا زندگی می کرد » وی 
گفت : 
دخترکی از آن قبیله که حمایل سرخ چرمی 


اسر مہہ ہی سا ۳ 
۱)حدیث ۸سطر چهارم» علامه یشار حه )( عل از کلمه (انبیاء)/گذاشته شده که اشتیاه است باید در آخر سطروپس ازکلمه 


(قبلی) گذاشته می شد 
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یجدوه ‏ ات : قَاَموني به ‏ قالت : طفقوا يتش و 

ی تسوا نها » مالت: ا تم ۰ 
2 قاقش قالت: قوقم یتسم فالت: 
۹ هذا الذي انهم نون ي به » زعمتم وان منه بريگة ء 
امو الا تال وا درک 8 
امتا تالت عائهة: : انلیا خاءفي الْسَنجد او 


/ ی » گات : : تگاقتگانيي دك عندي » قالت: 
اي مجلا » إلا قات : 
لوشاح من ایب رب 
لاه من الک آنجاني 
تالت حَانَة: لت کها: ما شائك » لاتقمدین معي 
ا در لت َة ؟قالت قحي بهذا الحدیت . 


] ۲ ۳: 


۸- کتاب الصْلاة 


صحیح البخاری 


مرصع به مروارید بر گردن کرده بود از منزل 
خارج شد . آن دختر حماییل خویش را در 
جایی گذاشته بود و یا از نزدش افتاده بود . 
زغتی ( مرغ گوشت ربا ) بر آن جمایل گذشته 
و آن را گوشت 
آن کنیز می گوید : آنها به جستجوی حمایل بر 
آمدند . ولی آن را نیافتند . سپس مرا به دزدیدن 
آن متهم کردند و به جستجوی من شروع کردند 
تا آنکه شرمگاه او را جستجو کردند . 

آن کنیز گفت : سوگند به خدا که من در آنجا 
با ایشان ایستاده بودم که ناگاه آن زغن در بالای 
سر ما پرواز کرد و حمایل رابه زیر افکند 
و حمایل در میان ایشان افتاد. 

من آنها را گفتم : این همان حمایل است که مرا 
بدان متهم کرده بودید و پنداشته بودید که من 
آن را ربوده ام در حالی که من از آن پاک 
وس گلاه مین بافتم:: 

عایشه می گوید ms‏ صلی الله 
علیه و سلم آمد و اسلام آورد . 

عایشه می گوید : آن زن خیمه ای در مسجد 
داشت یا خیمه ای مویی کوچک. 

عایشه می گوید : وی هر زمان نزد من 
می الصا ی به صحبت می نشست 
و هیچگاهی با من نمی نشست مگر آنکه این 
شعر را زمزمه می کرد : 

روز حمایل از عجایب پروردگار ماست و فقط 
او بود که از شهر کفر نجاتم داد . 

عايشه می گوید : او را گفتم که تو را چه شده 
تا 
می خوانی 
ی 


ت پاره ای پنداشته و ربوده بود . 


بیان کود. 
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صحیح البخاری 


۸- باب: نوم 
ارجا في انشنچد 
وگال آبوقلابة » عن نس : قدم رهط من عکلٍ» 
e‏ . وراجع : ۲۳۳ ]. 


e‏ گے م 


الفقراء . 
۰ - دا مسد قال : حا یحیی » عن عبیداللّه 


قال : : دشني تافع قال : أَخبرني عبدلله: : اک اه تا 
وهو شاب زب لا هل که في مسجد اي ۰138 « 
۱۹۹ بو وی لاش وف و و بو 2 
کک 6%{ 


موه 2 0 


ا E oe‏ 
سول له یت ح قاطم و > قلم يج عليآفي لت » 
ما ین ان عم ) .الت : : ديشي هي 
قَعَاضبني فرح ء فلم یل عندي » > قال رسُول الله ل 


لانسان: «انظر آين هو) . قجاء نمَال: سول له 
هُوّفي السَنجد راق قَجَاءَ رسوا شو لاله ومو 


مجع قد سقط رداؤء عن شقه ¢ E‏ 


عل رسوا ل الله 8 TS‏ « قم آبا تراب 
ثم آبا تراب) . [انظر: ۳۷۰۳( ۳۲۰6 ۲۸۰ . آخرجه 
مسلم: ٤۰۹‏ ؟] 


۸- کتاب الصْلاة 


باب - ۵۸ خوابیدن مردان ڌر مسجد . 


و از ابوقلابه روایت است که انس گفته است : 
جمعی از قبیلة عکل نزد پیامبر صلی الله عليه 
۳ 
می کردند و عبدالرحمن بن ابوبکر گفته است : 

ای راان وو 


۰ - از نافع روایت است که عبدالله ( بن 
عمر ) رضی الله عنهما گفته است که وی در آن 
هنگام که جوان و مجرد بوده و زن نداشته در 
مسجد پیامبر صلی الله عليه و سلم می خوابیده 


اس 


۱ - از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت 
است که گفت : رسول الله صلی الله عليه 
و سلم به خانة فاطمه ( رض ) آمد و على 
( رض ) را در خانه ندید. آن حضرت به فاطمه 
گفت : « پسر عم تو کجاست ؟ » 
وی گفت : میان من و او چیزی واقع شد و او 
بر من حشمگین گشت و از خانة برآمد و نزد 
من خواب وسط روز ( قیلوله ) نکرد . رسول 
الله صلی الله علیه و سلم کسی را گفت:« بنگر 
که وی در کجاست ؟» 
آن کس آمد و گفت : یا رسول الله او در مسجد 
خوابیده است . 
رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد درحالیکه 
او خواییده بود و رداییش از دوش وی افتاده 
و خاک آلود شده بود . رسول الله صلی الله 
عليه و سلم خاک را از وی دور مسی کرد 
وش کلت ا تراب بر یو ای 
ابوترآبه پر خی ؛ 


( چون کنیت ابوتراب یعنی پدر خاک مشعر به مهربانی و شفقت آن حضرت بود» نزد علی رضی اللعنه دوست داشتنی ترین 


کنیتها بود. 
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صفحه ۲۲۸ 


ّ 


ر ا وه و ¢ و۶ مه 


33 - جدشا یوسف بن عیسّی قال e‏ 
عن آبيه ؛ عن ابي حازم eer‏ : آقد رایت 


Fee مر‎ 


o 
کک‎ a ¢ ار وم کسام‎ 
تصف این » همالع الك کح‎ 

بر رو 


گراهية أن ثری َو . 


يه ی 


س مریم 


۹-باب: الصلاة 
دا قدم من سقر 


eo o” 


وقال گعب بن مالك : گان اي 148 دم من 
سر مسجد قصلی فيه .۰ راجع :۲۷۵۷ ] . 


وه وی م 


e‏ - حلا خلاد د بن یحیی قال : حلتا 
حلا مارب بن دگار » حن جاب رن له قال : : آتیت 


سے 


َو a‏ 
لبي 48و حوفي السلجد» قال مس آراه قال : 
وی 
ضحی؛ مال : ( صل رکعتین) وان لي عليه دين ¢ 
مَضاني وزادنسي . [ انظر: ۱۸۰۱ ۰۳۲۰۹۷ ۲۴۰۹ء 
EET YEY YES TALE PFA‏ ۲۹6 
3 ۹ج مد 


مسعرّقال؛ 


YAY ® VIA 
۵۲ ۲۳ Cocks ۷و‎ Ero EF: 
وانظسسر قي‎ N N AY N ۵ 
أخرجه مسلم:‎ .٠٤ ٤ : البيوع » باب : ۳۳ وق ابلهاد والسیر ؛ باب‎ 


۵ وهو مطوّل في الرضاع ٥ ٤(‏ ) وف الساقاة ر ٠١۹‏ ) ] 


۸~ کتاب الصلاة 


صحیح البخاری 


۲- از ابو هریره روایت است که گفت : 
همانا من هفتاد تن از اصحاب صفه" را دیده ام 
و در ميان انها کسی نبود که ردایی داشته باشد 
(یعنی چادری بر روی ازار ) فقط ازاری 
داشتند و یا جامه ای که بر گردنهای خویش 
میک وتا و امه ها ت 
ساق و برخی تا شتالنگ (قوزک پا) را می پوشید 
و جامه را با دست خود جمع می کرد؛ آز 
بسیم انکه مبادا عورتش دیده شود. 


باب ۵۹ نماز در بازگشت از سفر . 


و کعب بن مالک گفته است : چون رسول الله 
صلی الله علیه و سلم از سفری بر می گشت 
ابتدا به مسجد می رفت و نماز می گزارد. 

۳ - از جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت 
است که گفت: نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم 
که در مسجد بود آمدم. مسعر می گوید : گمان 
می کنم که محارب ( راوی ) گفته باشد : 
وقت چاشت بود . و آن حضرت مرا گفت : 
« دو رکعت نماز بگزار ». 

من از وی پول طلب داشتم . آن حضرت طلب 
مرا داد و زیاده تر هم داد . 


( ی ره و و 


مشتق از کلمه صفه دانسته 


و له تصوف را په اصحاب صفه می رسد که از مدره پر ملی عليه وسم که همان صفه پود تماایم 


اسلامی آمو خته اند . 
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صحیح البخاری 


۰- ماب: إِذا دخل ِ 


۵ ۰ مه و a‏ 


IEEE E 


الزرقي » زان کی : أن سول اللّه 8 قال: 
وک خن حدم امس چه لمسجد قلیرگم که قبل آن 
یجلس). [ انظر: ۱۱۹۳ ۳ (Y€:‏ 

۱- باب: الحدث 


و و 


في المسجد 


وق 9 م 


40 - دنا له بن يوسب قال : أخبرتا مالك » 


رو ت 


عن ابي لاد عن الارج ‏ » عن آبي هریرة : آن رسول 
ê‏ قال الما تملي علی حدم » ما ام في 
مصلا الذي صلی فيه » الم ید تول: 


انرک ¢ مارح [راجع :۱۷۹ 
TO‏ ۳7۳9 
الساجد (۲۷۲) ] 


اخحرجسه 


۲- باب: بیان الْمسجد 


وگال آبو سعید: : گان سقف المَسجد من جرید 


ا 
۳۳ 


التخل . 
وأمرعمَربيتاء المَسجد » وال :ا :أكن الاس من 
الم » ويال آن ا 


0 ك 
4 خرفه بح رس > 
س 
والتصاری . 


۸- کتاب الصْلاة 


باب - ۶۰ هر گاه کسی از شما وارد 
مسجد می گردد باید دو رکعت 


نماز بگزارد. 


6 - از ابو قتاده سلمی رضی الله عنه روایست 
است که رسول اله صلی اله علیه و سلم 
فرمود : 

۹ 
قبل از نشستن دو رکعت نماز بگزارد . » 


باب - ۶۱ حدث ( یی وضو شدن ) 
در مسج . 


٥۵‏ - از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
که رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود : 


« فرشتگان تا زمانی بر هر یک از شما دعا 


می کنند که در همان جایی که نماز گزارده 


نشسته باشد و بی وضو نشود و چنین دعامی 
کنند : بارالها › او را بیامرز و براوزحمت کن» 


باب ۶۲ بنای مسجد ( نبوی )» 


و ابو سعید گفت : سقف مسجد از شاخ درخت 
خرما بود . عمر رضی الله عنه ساختن مسجد را 
دستور داد و معمار را گفت : 

مردم دا از باران محفوظ بدار و زنهار که آن را 
سرخ وزرد نکنی که مردم را در فتنه افکنی. 
انس گفته است : مردم ( پس از این ) به 
ساختن مسجد فخر و مباهات خواهند کرد ولی 
a‏ 
از مردم ." 


۱) این جزء حدیثی است که ابن خزیمه در صحیح خود آورده که انس از پیامبر صلی الله علیه و سلم چین روایت کرده است: 
نزدیک است بر امت من زمانی فرا رسد که به مساجد مباهات کنند و در آن عبادت تند مگر اندکی از مردم 


( تیسیر القاری ) . 
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۸- کتاب الصْلاة 


خویش را مزین خواهند کرد چنانکه يهود 
و نصارا ( معابد و کلیساهای خویش را ) مزین 
ده بو دنل . 
مه ور ل م۶ ۶« 2 :و ۱ ۱ 

33 و و قال حايرب ین 7 - از عبداله بن عمر رضی الله عنه روایت 
o‏ کل و یه و تم hE‏ بب مه سس 
مه ت 2 د . سقف آن از شاخ ددرت حم ما 

کا لی دنل اله بان وس لب بسود متفه آن از شاخ درن سر 
وه قرف سیم و ۳ شب f‏ و ستونهای ۵ از جوب درحت حرما بود . 
۳2 ۳ ۳ ویو بویکر » وزاد ابوبکر در ساختمان مسجل جیزی زیاده نکرد» 
یی اع شک 0[ اساس بنای زمان رسول الله صلی الله عليه 
زان کیره وى جستا بلج ار قوف وسلم بر حشت خام و شاخ درخت خرما نهاد 


کے ت ت کو ی و ستونهای آن از چوب بود . سپس عثمان ب 
اه جنشت من حج ار تشه ر وسفمّه بر 


آن تغییراتی آورد و در آن بسیار زیادت آورد 


( آن را توسعه داد ) دیوارهای آن را با سنگهای 
نقاشی شده و گچ بلند کرد و ستونها را از 
سنگهای نقاشی شده اعمار کرد و سقف آن را 
او شوب شاد بو غیرد 


۳- باب: التعاون 


باب ۶۳ همکاری در بنای مسجد . 
في بناء المَسجد 


(6 سر یی ماد قامین « روا نباشسد مسشرکان را که آباد سازند 
لی ان نشیم باکر آوکلت عبت وقي ار مها فا رازه ام اف کرد پر کرد جه 
الوق ما مساج الله منم هام کفر . آن جماعت باطل شد عملهای ایشان 

خرواگا مالملا ری ارگ ليخن إلا الله yy‏ 
س ا اا ی ۷ ای تا ای کا ورو ت ا 

و به روز اخحرت و بر پا داشته است نماز را 
و داده است زکات را و نترسیده است مگر از 
خدا پس توقع است که این جماعت از راه 
یافتگان باشند . » ( التوبه : ۱۸) ۲ 


۱) آیأت ت مربوط باب ۶۲ را در متن فوق آي شماره ۱۷ سور توبه شماره گذاری کرده است در حالیکه آیات مذکور شامل 
ات شماره ۱۷ ی شماره ۱۸ می باشد. 
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صحیح البخاری 


عم لد مغ ۶ وم 


۷ - حدقا مسد قال نا توبن مار 
قال : حگتا خال لته » عن عکرمة: قال لي ان 
عباس ولابنه علي : انطلقًا إلى آبي سعید ۰ قاسمعا من 
عنیده» اطّا»قل مو في حَائط له اعد 


کک ۰ ِِ یجشا قیفر 


۰ 


Î 1‏ ¢ الان ن ¢ وو 


ور رف مر ۶ و 


«ویح عمار » له ال بوصم لیلج 
میم وه و رو 5 
مه ی ار . 

قول عمار: الم تن . [ انظر: 1۳۲۸۱۲ ] 


£“ باب: ا 


بالشجار والصناع في 
3 اد المتیر و مسج 


رر 


6A‏ - دا ية قال : خدنا عبدالعزيز » عسن آبي 
خازم » » عن سل قال: : بت سول له إلى امرأة: 
مر ي غُلامَك السار > يعمل لس لي او 1 9 
له ( راع :۲۷۷ : ا 4 6 مطولا ع ۱ 

» دنا خلاد قال : حدا عبدالواحد بن یمن‎ - 6٩ 
عن آبيه » عن جایر ناما قالت: یا رَسُول الله » ألا‎ 
أجل کلت ی تم عليه 1 ان لي غلاما جار ؟قال:‎ 


ورن ش شفت» . قتمکت لمیر . زانظو: 2۹۱۸ ۲۱۹۵ 


۲ [Fens 6 os 


۸- کتاب الصّلاة 


صفحه ۲۳۱ 


۷ - از عکرمه روایت است که گفت : 

ابن عباس به من و پسر خود علی گفت : نزد 
ابوسعید خدری بروید و به حدیث وی گوش 
مر بدهید و ما روانه شدیم . وی در باغی بود که 
آن را آباد می کرد سپس ردای خویش را 
گرفت و بر خود پیچید و به روایت حدیث 
آغاز کرد تا آنکه ذکر بنای مسجد به میان آمد . 
وی گفت : 

ما هر یک ؛ یک خشت بر می داشتیم و عمار 
دو خشت برمی داشت.پیامبر صلی الله عليه و 
سلم او را دید و خاک از بدنش می افشاند و 
می گفت :« وای ( رحمت ) بر عمار » گروه 
سر کن و اردان او رای تن بو ال 
وی آنها را به سوی بهشت فرا می خواند و 
ایشان او را به سوی دوزخ دعوت می کنند . » 


باب - ۶۴ کمک طلبیدن از نجار و پیشه 
وران در ساختن منبر چوبی و مسجد 

گفت : 

زنی فرستاد و پیغام داد که : 

« به غلام خود که نجار است امر کن تا برایم از 

چجوب ( 

زنی گفت : آیا برایت چیزی آماده کنم که بر آن 

بنشینی زیرا غلام من نجار است ؟ 

آن حضرت فرمود : « اگر می‌خواهی چنان کن» 


منبری ) بسازد که بر آن بنشینم . » 


پس او منبر را ساخت . 


۱) مراد از آن پیش بینی آن حضرت است از کشته شدن عمار بدست گروه یاغی که‌لشگر معاویه است. چنانکه عمار در 
EO CET o‏ . همراهان معاویه که از این حدیث اطلاع 
شتند شتند از شهادت عمار پریشان احوال شدند ولی معاویه بدیشان گفت که قاتل عمار علی است که چنین پیر فانی رأ به 


9 . وکاکت این حرف ظاهر است . عبارت 


بل کت 


- تقتله الفثة الباغية - یعنی گروه سرکش و نافرمان او را 


می کشند - که در متن قوق جز حدیث آمده است در بعضی از نسخ بخاری چون ترچمة انگلیسی بخاری نیامده است . در 
مختصر بخاری اثر محمد تاصر الدین البانی عبارت مذکور در میان قلابک [ ] آمده است البته در سایر نسخ بخاری که 


دسترس است آمده است . در مورد آن اختلاف است که در شرح شیخ الاسلام به تفصیل آمده است . 
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8 مهم ۶ و 


: تا یحیی بن سلمان : حدني ان هب‎ f0» 
آخبرني عمرو: آن بگیرا حدگه: نامب ربن‎ 


اة که : سم عییداللّه ه اولاني سب مان 
fele‏ 


این عقان یقول ۳ عند قول الاس فيه حوا یی مسجد 


ارول #: : کت E‏ »داي سمفتا اي 18 
يمول : موی مسجد فا پگ شنت آنه تالا 
ني به وجة اله » ی الله همقل في اج زاخرجه 


مسلم :9۳۴ ] 


لد یاب: یا بتصول 
الثبل إا م مر في المَسجد 


م زه ار ۶ عم و 


£01 - حلا فة 5 بن سعید قال : حدکتا سا ن‌قال : 


oi, F4 


فلت لعمرو: E‏ : مررجل" 
في اند دومع سم اه سول 8 :امك 
بالا . [ انظر :02۷۰۷۳ 6 2۷۰۷ .آخرجه مسلم :۲۹۱6 ] 


۷ اس باب :المرور في المسجد 


۲ - ا ي بن إسماعيل قال : حا 


مس و مه 


عبدالواحد قال: حدکتا آبوبردة له قال سمت 
بوبردة ین 


رن ايه » ن اي 48 قال : :من مرفي شي 
من‌مُسَاجدتا . » آواسوافتا » بل » » لیخد على 
e ed‏ ۶ ۰ 


تصالها یرنه سل . [انظر :۰ . آخرجه 
مسلم:۲۹۱۵] 


۸- کتاب الصلاة 


یاب - ۶۵ کسی که مسجد بسازد ۲ 


۰ - از عبیدالّه الخولانی روایت است که 
اواز عثمان رضی الله عنه شتیده است که وی 
در برایر اعتراضات مردم آنگاه که مسجد پیامبر 
صلی الله علیه و سلم را اعمار کرد می گفت : 
الله صلی الله عليه و سسلم شستیده ام كه 
می فرمود : 

« کسی که مسجدی آباد کند -بکیر ( راوی ) 
گفته است - گمان می کنم که ( عاصم راوی ) 
چنین می گفت -و قصدش رضای خداوند 
باشد ء خداوند برایش در بهشت مانند آن را 
می سازد . » 


یاب - ۶۶ کسی که از مسجد می گذرد. 
پدکانهای تیر را در دست گیرد. 

۱- از سفیان روایت است که گفت : برای 
عمرو گفتم : آیا شنیدی که جابر بن عبداله 
می گفت: 

مردی از مسجد گذشت و تیرها با وی بود 
رسول الله صلی الله علیه و سلم او را گفت : 
« پیکانهای آن را محکم بگیر!» 


باب - ۶۷ شعر خوانی در مسجد . 


۲ - از ابو برده روایت است که پدر وی 
روایت کرده که پیامبرصلی الله عليه و سلم 
فرموده است: 

« کسی که با چیزی از تیر از میان مسجدها 
و بازارهای ما می‌گذرد» باید پیکانهای آن را در 
دست خود بگیرد مبادا مسلمانی را با دست 
خود زخسی کند . » 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح البخاری : 


۸- یّاب: الشعر في المسنجد 
۳ حا لمکم E‏ : هرت 
کک ناري قال يوت نی 


2 سب »¢ و مهس 


لساري تند مر : اند الله » e‏ 
الي 8 مول : :يا خسان » اجب عَن رسوا ل الله 48 


الم ايد برع انش i.‏ بت ا 
oY‏ . رجه مسلم :۰ )] 


4 باب: اصحاب الحراب في المسجد 


6 حدقا دزی بن له قال : حا ابراهیم 
سند عن الم » عن ابن شهاب قال عبرتي 


مر ی ۳ 


عروة بن لیر : انش قالت: : قذ ریت سول له 
اا وما على باب حجري الق ون في السجد» 


3 


سول له يري براه 3 انظر إلى لعبهم . 
[انظسسسو: e cEfos:‏ مر AA AV‏ :۲۹ 
FEY Fete fot ONY‏ مهن ۵۲۳۹ 


وانظر في العیدین» باب : ۲۵. آخرجه مسلم :۲ ۸۹] 
6- - راد إبراهيم بن المنذر: حدقا ان وهب : آخبرني 


وشن عن ابن شهاب ۰ عن عروة 1 عن ان تمه تا 


e‏ و 


رت اي 45 لح ون بحرآبهع . [راجع ٤٤:‏ . 
أخرجه مسلم: ۲ مطولاً ] 


۸- کتاب الصّلاة 


صفحه ۲۳۲ 


باب -۶۸ شعر خوانی در مسجد. 
۳ - ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف گفته 
است : همانا وی شنیده است که حسان بن 
ثایست » ابسو هريره را چنین به شهادت 
می گرفت : 
تو را به خدا سوگند می دهم eT‏ 
پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین می گفت : 
« ای حسان از جانب رسول الله صلی الله عليه 
و سلم (با شعر ) پاسخ بگوی . بار الهاء 
حسان را با جبرئیل موید بدار !» 
ابسوهریره گفت:بلی . 


باب ۶٩‏ تیراندازان در مسجد 


3-1 
رضی الله عنها گفت : رسول 
و سام را ووزی بر در حجبره خود ديدم دز 
حالیکه حبشیها در مسجد بازی می کردند. 
رسول الله صلی الله عليه و سلم مرا در ردای 
خود می پوشانید و من بازی آنهارا تماشا 

می کردم . 


- از عروه بن زبیر روایت است که عایسشه 
الله صلی الّه علسه 


٥۵‏ - از عروه روایت است که عایسشه رضسی 
الله عنها گفت : پیامبر صلی الله عليه و سلم را 
قیقع در ال کا اا وای ر 
بازی می کردند . 
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صفحه ۲۳۴ : 


۷۰- یاب: ذکر الْبَيّع والشرّاء علّی المنبّر قي 
ال é‏ 2 


م ۱۳ 


7 دتتا علي ندال قال: + حداسفیان » عن 


پحیی » > عن عمرة » عن عائشة قالت : نها بريرة تسه 
في کتابتها » فقَالت: : شنت أعطيْ ت آمتك ويون 


ع لے 


الولاء لي » » وال أهلها: ی ای مابتي -وقال 


e‏ وم 


سعيان مرة: 


ام و 


او 


ھر چ ۱ 


: إنشئت اعت ا -ویکون لاه تا . تا 
سول له 89 رنه ذلك ٠‏ قال : «ابقاعيا 


قنتها هار2 ۱ i‏ گم قم رون دک 8 
.ئم قام رسو 


لاھ لے کو ي 


على ار - وقال فان مر : قصعد رسوا ول الله ل 
لیامت - - َال :ابال ام یشترطون روط یس 

رط شرط لیس في کاب له 
2 


في کب ال ن اط 


¢ 


مرت سے e‏ رە 


ی مه 
ام وه 4 ۳ 


e‏ سمعت عمرة 


9 ت 


سے کے 


وراه مالك ۰ عن یخی ¢ عَن عَنوة: + یر 1 
ولم ینک ٠:‏ مد الم . [ انظسو: Efe MEA:‏ 
Era EA‏ و re‏ جوا بو 
م۲ ۲۷۱۷ ۱۷۲۹ VY‏ ۲۷۳۵ 
(ergy‏ هن م۲ loge.‏ ۱۷ 
و وشن 3۹۷۵۸ 2۷۹۰ [ آخرجه مستلم 


ره۱۰۷) بقطعة م ترد في هذه الطريق , واخرجه بطولي: (۱۵۰4) ] 


۸- کتاب الصْلاة 


صحیح البخاری 


باب -۷۰, اظهار موضوع خرید و فروش 
بر متبر در مسچد.. 


٦‏ - از رود روایت است که عایشه رضی 
الله عنها گفت : بریره ( که کنیز بود ) نزد او آمد 
, در حالی که درباره کتابت خویش از او سوال 
می کرد .! 

عايشه او را گفت : اگر بخواهی ( مال کتاببت 
تو را ) به تو دهم و حق ولای تو از آن من 
باشد" ( نه مولای تو) مالکان بریره گفتند : اگر 
بخواهی بقیه وجه کتابت او را به وی دهی 
سفیان ( راوی ) باری چنین گفت : اگسر 
بخواهی او را آزاد کن و ولاء از آن ما پاشد . 

و چون رسول الله صلی الله عليه و سلم آمد از 
این موضوع به وی اظهار کردم آن حضرت 
فرمود : 

« او را خریداری کنو ازاد نما و همانا ولاء از 
آن کسی است که او را آزاد کرده است . » 
سپس رسول الله صلی الله عليه و سلم بر منبر 
ایستاد. 

سفیان بار دیگر ( به این لفظ ) گفت : رسول 
اق صلی ا علیه و سلم بر جر بالا رقت 
و گفت: 

« چیست حال مردمی که شرط می گذارند » 
چنان شرطی که در کتاب خدا نیست » کسی که 
شرطی می گذارد که آن شرط در کتاب خدا 
نیست او را از آن شرط نفعی نیست و لو که 
صد شرط کرده باشد .» 

( مولف می گوبد ) علی ( ابن عبدال ) از 
پحیی ( بن سعید ) روایت کرده است . 


هر مس سب وک ی ویب تک 
۱) کتابت » فروش بنده به خود وی است در برابر مبلغ معین به دين موجل که پس از تکمیل کردن ادای بها به مالک خود » 


آزاد می شود . بنده را در چنین حالت مکاتب می گویند . 


۲) ولاء نوعی رابطه بین مالک که بنده مکاتب را آزاد کرده و بین همان بنده است مو آن حق میراث بنده آزاد شده است که 


پعدا به تفصیل پیاید . 


۲ بریره که کنیز بود در حالت مکاتب قرار داشت و او از عایشه رضی الله عنها کمک می خواست که وی بقیه وجه کتابت او 
را به مالکان وی بدهد و او را آزاد گرداند . وی مالکان وی بدین شرط موافقه می کردند که حق ولاء بریره یعنی حسق 


میراث وی بدیشان تعلق گیرد و چنین شرطی در قرآن نیست. 
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۱- باب: التقاضي والْملارّمَّة في المسجد 


۶ و . قوام وه و 


۷ تا e‏ + حلا عفان 5 


گنی نو تاا و کنب 


E 


ی نله في اند .قارتقعت 
مر ما مق 


معا سل الله 8 وهو قي یه » رج ما سی ۱ 
گقف سف حجرته » نای : :ا گب . قال: لك 
ارول الله » قال :صح من دك هَل وآوماإليّه: 
أي الشطر . قال : قد ملت ی سول له قال: قم 
قأقضے) . [انظسو: YS EVEYE NENA iv‏ 
۰ وانظر فی الطلاق » باب : 6 آخرجه مسلم ۱٥0۸:‏ ] 


e 


۲- ياب :كس المَسجد > والتقاط الخرق 
والقدى و العيدان 


بے وء ور ر 


1۸ ی E‏ + حلا حماد بن 
زید. عن ابت » عن آبي رافع » عن آيي هريرة : أن رجلا 
وة آوآاسوکه. یشم نید قنات : 
سال اي 45 عن » شلوا مات . قال: «أقلا کنتم 
نی به » دوي علی ره آ تال تب . قاّی 


۳ اسل . [ انظر: 0866۰ 1۱۳۳۷ وانظر في ابلتائز » 
ا ا ا 0*7 مولا ] 


۸- کتاب الصْلاة 


و عبدالوهاب از یحیی از عمره روایس. کرده 
و جعفر بن عون به روایت از یحیی گفته است: 
از عمره شنیده ام که عايشه گفته است 


باب - ۷۱ تقاضای طلب و وادار کردن 
قرضدار به پرداخت طلب در مسجد 
۷ - از کعب رضی الله عنه روایت است که 
گفت : وی در مسجد از ابن ابی حدرد تقاضای 
آن کرد تا پول طلب او را بیردازد و سرو صدای 
آنها به اندازه ای بلند شد که رسول الله صلی 
الله عليه و سلم که در خانة خود بود شنید و به 
یه سوی آنها برآمد تا آنکه پرده خانه خود را بر 
زد و بانگ زد که : « ای کعب » 
کب گفت : لبیک یا رسول ال | 
آن حضرت فرمود : « از اين طلب خود 
ت ۱ 
و اشارت کرد به نصف ( یعنی از نيمة آن 
درگذر ). 
کعب گفت : به تحقیق که چنان کردم یا رسول 
الله۔ آن حضرت به( ابن ابی حدرد گفت ) 
برخیز و طلبش را ادا کن . 


باب ۷۲ چارو کردن مسجد و چیدن 
پاره جامه های کهنه و خاشاک و چوب 


۸ - از ابو رافع روایت است که ابو هریره 
رضی الله عنه گفت : مردی سیاه یا زنی سیاه 
که مسجد را جارو می کرد درگذشت . 
پیامبر صلی الله عليه و سلم جویای حال وی 
شد گفتنک وی مرده است . 

آن حضرت فرمود : ٩‏ چرا مرا از آن آگاه 
نکردید . مرا بر قبر او رهنمایی کنیا : 

آن حضرت بر سر قبرش رفت و بر وی نماز 


گزارد ۰ 
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9۹ حدقا عبدان » اي و ۰ عن الاعمش » 
عن ملم » » عن موق ۰ عن الق قات : ماوت 
ات من سور بر ةفي الربا. حرج لبي EL‏ 
امَنجد قرش علی الاس قم حرم تجَارةالَْمْر . 
[انشسر: ۲۰۸6 e‏ 9 و ey‏ 


]۱۵۸۰: آخرجه مسلم‎ . get 


یاب: الخد 2 جد 
وگال ابن عباس : کارت تاي لني شر 
[آل عمران ۵ للمَسجد یدنه دمه . " 


مر ره و ۶ و مه 


e‏ - جلها أحمه حمد پن واقد قال: حدنا حمادبن زید 


ےو سے 


ن کاپ » ن آي رانو » ء عن ابي هر 
رجلا » گات لب مالسَسجه »ول أراهإلاامراة» قدگر 
عبت الب : :أ له ی علی را . اراج :£4 . 
اخوجه مسلم؛ 5 مطولاً ] 


: أن امرأةً ٤‏ ۳ 


۷۵ ياب: الأسير آو الغريم بربط في 
ال ی ۰ 


*رے 


رھ ا مرس ل و 


4 - خن کان بن رهم قال : خیرت اروج 
و محمد بن جر » عن شب » عن محمد بن زياد » عن 


کم مس 


EY‏ قال 3 ری من الجن 
لت علي البا رة - ازگلس؟ توا - تفع علي 


باب - ۷۳ حرام گردانیدن تجارت شراب 
در مسجد ۰ 


۹ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت : آنگاه که آیاتی از سورهٌ بقره دربارهُ ربا 

(یعنی سود) نازل شد » پیامپر صنلی الله عليه و 
سلم پرآمد و به مسجد رفت و آن ایات را بر 
مردم خواند و سپس تجارت شراب را حرام 


گردانید . 


یاب ۷۴ خادمان مسجد . 


و ابن عباس این آیت را خواند : « نیاز تو کردم 
( ای پروردگار من ) آنچه در شکم من است 
آزاد کرده ( یعنی از خدمت والدین معاف 
داشته » ( آل عمران : ۳۵) 

و آن را چنین تفسیر کرد : یعنی در مسجد 
۰ - از ابو هريره رضی الله عنه روایت است 
که گفت : همانا زن یامردی‌مسجد را جارو 
می کرد . و گمان نمی برم بجز آنکه زنی 
بوده باشد . و سپس حدیث پیامبر صلی الله 
علیه و سلم را ذکر کردکه آن حضرت بر سر 
قبر وی نماز گزارد . 


باب - ۸۷۵ بستن اسیر و قرضدار 


در مسجل . 


۱ - از ابو هریره رضی الله عنه روایت است 
که پیامبر صلی اله عليه و ستلم فرمود : 
« دیشب عفریتی( دیو ) از جنس جن در برابرم 
نمودار شد . - یاجیزی مانند آن فرمود - تا 
نماز مرا قطع کند » پس خداوند مرا بر او 
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صحیح البخاری 


الملا » قامکتني الله من » قاردت أن أربطة إلى سارية 
من سواري المسجد ۰ حتی تصبحوا وتنظری | یه کم 
و ول آخي سلیمان: : رب اغفرلي وب لي 
ملک لا نې لحد من بدي [ص: ۳۵] 


ماه و مر 5و 


قال روح : قسرده اسا . [انظو: 
EAA rey‏ . رجه مسلم :0 


EPA H1 


ياب: الاغتسال 


إذا اسلّم » وریط الأسدر 


انضا في المسجد 


ر 


یامالقریم آنب أن یس إلى سارية 


گار گت 


وان شریح : 


المسجد. 


م 


1۲ - لا عبدالله بن وف قال: : دا ال قال: 
حل سب آبي مد : سم آبا هریرة قال: : پعمث 


ال 0 خلال جد ¢ قجاعت برجل من بني حَیَة ¢ 


ور مر وه و 


کم کال قرط وه بساري من سواري 


وم 


المسجد ترجه اي 55 تال «اطشوا شام 
طاق إلى تخل قريب من اجه الم 


EES ۶ مج‎ 


اجه کتال: :ان لاله لاله » ون که 
سل . [الظر: 414 ۱۷6۱۲ ۲۲۳ ۳4۳۷۲ 
وانظر في هد والسر ‏ باب : ۱۵۰ . أخرجه مسلم :۰ مطولا] 


۷- باب: الخیمة في 


م9۵ ors‏ ف 


المسجد للمرضی 


e2 


وغیرهم 
* عبدالله بن د مر 


6 ۵ وس م 


۳ - حلا زگریا بن یی قال: حا 


۸- کتاب الصا 


صفحه ۲۳۷ 


قدرت داد و خواستم که او را بسه یکی از 
ستونهای مسجد بسته کنم تا انکه صبح فرا 
رسد وهمه شما او را ببینید ولی گفتة برادرم 
سلیمان پیادم امد : » 

« گفت ای پروردگار من بیامرز مرا و عطا کن 
ان پادشاهی که راست نیاید هیچ کس را غیر از 
من »(ص : ۳۵)" و روح ( یکی ازرجال 
اسناد حدیث ) گفت : خداوند آن دیو را مردود 
ساخحت و رانده شده." 


باب - ۷۶ غسل کردن کسی که مسلمان 

شود و همچنان بستن اسیر در مسجد 

و شریح دستورمی داد که قرضدار به 
ستون مسجد بسته شود. 


۲ - از ابو هريره رضی الله عنه روایت اسست 
که گفت : پیامبر صلی الله علیه و سلم سوارانی 
را به سوی نجد فرستاد و آنها مردی را از قبیلة 
پنی حنیفه آوردند که ثمامه بسن اثال نامیده 
می شد و او رابسه یکی از ستونهای 
پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی آن مرد 
برآمد و گقت : 

«ئمامه را رها کنید». تمامه به سوی درختان 
خرمایی که در نزدیک مسجد پود برآمد . 

و در آنجا غسل کرد و سپس به مسجد در 
آمد و گفت : آشهد أن لا اله الا الله و أن محمدا 
رسول الله . 


باب - ۷۷ برپاکردن خیمه در مسجد برای 
بیماران وغیره . 
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۳ 


صفحه ۲۲۸ 


ب ق ا ا ت غ rE‏ 
سعد یوم الق في الأكْحَل » قضرب النبي 886 حَيمة 
وس و ۹۹ ES‏ ۰ ۳ 


في المسجد » لیعوده من قریب ‏ فلم برعهم » وفي 
الْمَسجد یمه من بني غقار » لا الدم تسيل یه م» 
هر رس و 


الوا : یال الْحَيْمَة . ما ها اگذي پایتا من قبلگم ؟ 


در 
rge Fees‏ 


ادا سعد یغذو جرحه دما » قَمّات فیها . [ انظر: ۰3۲۸۱۳ 
۷ ۲ . أخرجه مسلم :1۷۹۹ مطولاً ] 


۸-باب: [دخال البعیر 
في إل ٤ ۶ ۰ eo‏ 
سے اه و ۳ 
قال ابن عباس: اف اللبي 19 على بير 
زراجع: ۱۹۰۷] 


٤‏ -حد ا عبداللّه ہن یوسف قال : أخبرتا مالك » عن 
محمد بن عبدالرحمن بن ول » عن عروة » عن زینب 
ET ES‏ 
الله 8 اي أشتکي » قال :( طوفي من وراء الاس وائت 
که . قطفت » سول اله قصتلي إلى جنب 
یت برا بالطُور وکاب مسطور اشر: ۵۱۰۱4 


۹ ۰2۱۱۳۳ 12۸۵۳ وانظسر في الأذان» بسساب:۱۰ 


وباب:۱۰۵. آخرجه مسلم :۱۲۷] 
۹ داب : 
٥‏ - حلا محمد بن المکی قال : دا معاد بن هشام 


ی 


قال: حدگني آبي » عن فتادة قال : حدقا انس آن رجلین 
۰ ن ۰ ۰ و ۳ ۳ 


2ے 


متلمة» ومعهما مثل | لمصباحین ۰ یط یضیتان بین آیدیهما ٤‏ 


۸- کاب الصْلاة 


گفت : در روز جنگ خندق بر رگ بازوی سعد 
تیری اصابت کرد . پیامبر صلی الله علیه و سلم 
در مسجد برای وی خیمۀ زد تا او را از نزدیک 
عیادت کند . 

در مسجد خیمه دیگری از غفاری ها بود 
و خونی که از خیمه سعد به سوی خیمه 
غفاری ها جاری بود آنان را ترسانید . 

آنها گفتند : ای اهل خیمه » این چیست که از 
سوی شما می آید ؟ ناگهان دیدند که از زخم 
سعد خون جاری شده است. و سعد از آن 
جراحت مرد .' 


باب ۷۸۰ داخل کردن شتر در مسجد در 
وقت ضرورت . 


و ابن عباس گفته است : پیامبرصلی الله عليه 
و سلم به سواری شتر طواف کرد . 

6 - از ام سلمه رضی افا عنها روایت است 
که کشت : من ینه وسول اة عسل ا 
و سلم از بیماری خود شکایت کردم ( که پیاده 
نمی توانم طواف کنم ) . 

آن حضرت فرمود : از عقب مردم سواره طواف 
کن .» 

من طواف کردم و رسول الله صلی الله عليه 
و سلم در کنار کعبه نماز می گزارد . و سورۂ - 
والطور و کتاب مسطور - را می خواند . 


۵ - از انس رضی الله عنه روایت است که 
گفت : دو مرد از اصحاب پیامبر صلی الله عليه 


و سلم در شبی تاریک از نزد پیامبر صلی الله 
عليه و سلم بر آمدند در حالی که مانند دو 


چراغ آنان را همراهی نموده و پیش روی ایشان 


۱) مراد سعد بن معان اتصاری رئيس قبيلة اوس است ( اسماء الرجال ) . 
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چم من 


لما اقا صَارَمَع کل واحد مهما واحد» حتی آتی 
أهلّه . ز انظر: ۳۹۳۹ ۴۸۰۰“ ] 


۰ باب: | نحَوخة والممر في المَسجد 


: تحت محمد بر ن سان قال: : حدا فلیح قال‎ ٦ 


۰ efe 


حلا اضر عَن یبن سین > عن پسربن 
سمدهع ابي تمد اي قال: : علب شي 8 

تال کال « وله یبن لیا ریمعت 
قاختار ما ند الله ) یکی مور این »کل 
في تَسي : يکي هت لیخ ؟ اکن له خر بدا ین 


ال رین عة كاخار ما عند الله 4 گان رسول 
الل ول .واه ابوک راخلتا > قال: «یاآبا 
فا با نيع له هیقر 

امالس و اي لت ما 
سء لا باب آبي یکر» . و انظر: ۰۳۹۵6 ۳۹۰" ,وانظر في 
فسائل السحابا اف أخرجه مسلم [STAY:‏ 


۷ - حدگنا عبدالله بن مح محمد الجعَفي قال : : حلا 


ره ره و م م ۵ و ۰ 


وهب بن جریر قال : حلا آبي قال: : سمعت یعگی بن 
حکیم » عَنَ عكر » عن ان عباس قال : خرچ سول 
الله ا في مرضه اي مات فيه » عاصب ره سه بخرگة » 
رک ا :و 


۸- کتاب الصْلاة 


را روشن می کرد و هنگامی که از یکدیگر جدا 
شدند پیش روی هر یک از ایشان یک چراغ 
SE‏ 


یاب - ۸۰ دریچه و گذرگاه در مسجد . 


Î 
روایت است که گفت : پیامبر صلی الله عليه‎ 
و سلم خطبه خواند و گفت : « همانا خداوند‎ 
یکی از بندگانش را میان دنیا و میان آنچه نزد‎ 
اوست مخیر گردانید و آن بنده آنچه را نزد‎ 
» . خحداست برگزید‎ 

ابوبکر صدیق رضی الله عنه بگریست . من با 
خود گفتم :چه چیز این پیرمرد را می گریاند. 
اينکه خداوند یکی از بندگانش را میان دنیا 
و میان آنچه نزد اوست مخیر گردانید و آن بنده 
. آنچه را نزد خداست برگزید .۰( چرا این گفتار 
موجب شد تا ابوبکر بگرید ؟) 

مراد از آن بنده رسول الله صلی الله عليه 
و سلم بود و ابوبکر از همه ما داناتر بود . 

آن حضرت فرمود : « ای ابوبکر گربه مکن» 
همانا امین ترین مردم | در جان و مال خود بر 
من ابوبکر است و اگر خلیلی (دوست ویژه ای) 
از میان امتم برای خود بر می گزیدم» ابویکر 
را بر می گزیدم ولی برادری اسلامی و دوستی 
وی بسنده است . در مسجد دری [ باز ] 
گذاشته نشود . مگر آنکه بسته شود به جز 
دروازة خانة ابوبکر . » 

۷ - از عکرمه روایت است که این عباس 
رضی الله عنهما گفت : رسول الله صلی اله علیه 
و سلم در همان مریضی که در آن وفات‌یافت. 
در حالی که پارچه ای به سرش بسته بود» وارد 
ر سد جنک بر امین ت و دود را سان 
و ستایش کرد و سپس فرمود همانا هیچ 
د کسی از مردم در جان و مال خود بر من امین 


- از ابو سعید خدری رضی الله عنه 
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e‏ وک و افضَل. 
سدوا عي کل وه في لالجد یر خوتة آبي 
بگر). (انشر: ۴۳۹۵۹ ۲۹۵۷ ۷۳۸ وانظر فی فضائل 
الصحابق پاب:۴] 
۱- باب: الابواب والغلق 
rere‏ بة وا 8ر2 جد 
۳۳ : وگال لي عبدالله بن محمد : حا 


سيان » عن اين جریج قال : ال لي ابن آبي ی : یا 


رھ 


تاملك » لورایت مساج ابن عباس وآبوابها . 


رم و و م 


۸- لقا بُو مان ین سيد ال : حا 
حم ‏ عن وب » ڪن افع عن ین أن ات 
دم مک » تما تابن طح مح الباب» دحل 
الي 8 » یلال »ند »وان لاه 
خن الاب لب فيه سا هثم رجا . قال : این 


عمر: قبدرت قَسالت بلالاً » قال : : صلی فيه » ققلت: 
کک e‏ ۳۳ 


في اي ؟ قال: بي ین ین وین . قال: ابن 
علي آن اه کم لی . [راجع :۳۹۷. 


۱ ابی قحافه کتیت پدر ابوبکر است . نام وی عثمان بن عامر تیمی 
و به جز از وی در ميان صحابه کسی نیست که از نسل وی سه بطن صحابی باشند ( شرح 


عمر رضی الله عنه حیات داشت 


۸- کتاب الصْلاة 


تر از ابوبکر بن ابی قحافه ' نیست . من اگر از 
میان مردم برای خود خلیلی (دوستی صمیمی) 
می گرفتم. البته ابویکر را خلیل می گرفتم 
ولیکن دوستی اسلامی بهتر است . از جانب من 
هر دریچة که در اين مسجد است ببندید به 
جز دریچه ( خانه ) ابوبکر »۰ 


باب - ۸۱ درها و دربند ها برای 
کعیه و مساجد . 


ابو عبدالله گفته است : عبدالله بن محمد به من 
گفت : از سفیان از ابن جریح روایت است که 
ابن ابی ملیکه به من گفت : 

ای عبدالملک ( ابن جریج ) کاش مساجد ابن 
عباس و دروازه های آن را می دیدی . 


۸ - از نافع روایت است که ابن عمر رضی 
لله عنهما گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم 
( در سال فتح مکه ) وارد مکه شد و عثمان بن 
طلحه ( کلید دار کعبه را) طلیید و وی 
دروازهٌ کان ی ل ای 
و سلم و بلال و اسامه بن زید و عثمان بن 
طلحه به آن در آمدند سپس دروازهٌ کعبه بسته 
وت شد و زمانی در آنجا توقف کردند و سپس 
بر آمدند . 

ابن عمر گقت : من با شتاب رفتم و از بلال 
پرسیدم. وی گفت : آن حضرت در کعبه نماز 
گزارد . 

گفتم در کجای خانه ؟ 

گفت : ميان هر دو ستون. 

ابن عمر می گوید : یادم رفت که از وی بپرسم 
که آن حضرت چند رکعت نماز گزارد . 


است که در روز فتع مکه ایسان آورد و تا زمان خلافت 
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صحیح الیخاری 


۲ساب: دخوا ل 


لسن المسجد 


سعید : o‏ 
ال جد ٬‏ قجانت برجل من بني فتاه تال که 
مه اال رود ارک من سواري اند 

[راجع :4۹۲ . أخرجه مسلم: (Ihe‏ 


رت م س 


AF‏ باب: رقع 
الصوت في المساجد 


ر ەو 


1۷۰ - حدشاعلي بن عبداللّه قال : حدتا یحی بسن 
سعید قال : حدتا | دنل حمَن قال: : حدني 


م 
ae 4 Sos‏ 


يزيد بن خصیفه ۳ من السانب بن يزيد قال : کت اا 


في السجدء ي lG.‏ 
الطاب » تتال: الب هب قتي لین » قجتقه یمتا 
قال : من شا »امن اشا ؟ قالا: : م أل اطتف» 


قال: : توکتمَا سامل الد كما »ان 


ناما ني نجد رول الله 48 . 


6 م و gt‏ 


۱دک احمد قال : حدلتا ابن وهب قال: أخبر: 


وئس بن يزيد » عن ابن شهاب : کي کل کب 
ابن مالك : : أن نْب بن مالك بر 


و 


کک > في عه رول الق في الَسجد المسجد ۷ 


OS نتا‎ 


حجرته ¢ ا بان مالك ث » یا کمب) . قال؛: 


یی سول له تاشاریده آن :صم الشطرمن 


ےت 


کا ره 


باب - ۸۲ داخل شدن مشرک در مسجد . 


٩‏ - از ابو هريره رضی الله عنه روایت است 
که گفت : پیامبر صلی الله علیه و سلم سوارانی 
را به سوی نجد فرستاد. آنها مردی را از قببله 
بنی حنیفه آوردند که او را ثمامة بن اثال 
می گفتند و او را به یکی از ستون های مسجد 


۱ 
بستنك . 


یاب ۸۳ صدا بلندی در مساچد . 


۰ - از سائب بن یزید روایت است که گفت: 
من در مسجد ایستاده بودم که مردی بر من 
سنگریزه ای افکند. چون نگاه کردم عمر بن 
خطاب را دیدم وی گفت : برو و آن دو نفر 
را بیاور ومن آنها را آوردم . 

عمر به آنان گفت : شما کیستید . یا( گفت ) 
شما از کجا هستید ؟ 

آنها گفتند از مردم طاثف هستیم . 

عمر گفت اگر از مردم مذینه می بودید شما را 
دردناک می ساختم . شما در مسجد رسول الله 
صلی الله عليه و سلم سر و صدا به راه 
می آندازید. 

۱ - از کعب بن مالک رضی الله عنه روایت 
است که گفت : وی در زمان رسول الله صلی 
الله عليه و سلم از ابن ابی حدرد در مسجد 
تقاضای طلب خود را کرد . سر و صدای آنها 
بلند شد تا آنکه به گوش رسول الله صلی الله 
هه وش ویک که در اة چو بود 
سجْفٌ" رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی آنها 
بر آمد تا آنکه پردهُ خانة خود را برزد و با 
صدای بلند گفت : « کعب بن مالک » یا کعب » 
کعب گفت: لبیک یا رسول الله؛ ایشان به دست خویش 


ر 


و مالک مطلقا منع کرده است ( تیسیر القاری ) - 
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e ¥ e 


. قال گعب: قد د 


دينك) ت یا رسول الله قال رسول 


لل &: : فم قاقضه» . [راجع:۷٥٤‏ ,ا ۱۱99۸ 


-٤‏ باب: الحلَق 
والجلوس في المسجد 
بن الضّل ‏ »عن 
عیداللّه . عن تافع » عن ابن عم قال ال 
اتی رر على لت ری بي الیل 5 قال: 
می نی ۰ اڏا خشي البح مکی وحن ۰ قاوترّت 
کهماصلی» . وله گاد پشون : جوا آخر صلانگم 
وتا إن التبي 138 مر به . [انظر : ۷۳و 04۹٩۰‏ 4۳ 
۵ ۱۳۷ . آخرجه مسلم : .۷4٩‏ و آخرجه مسلم: ۷4۹ و 
۱ وی صلاة السافوین (165)] 


۶ م ول 


۲>- حدنا مسد قال : دیا بشرین 


۳ - حا ی واللفتان قال: نا ماد » عن 
آیوب» عن افم ۰ عن این مره أن رجلا جاء ای الّمي 
وهود E‏ ال : کیف صلا الیل ؟ ققَال: 


(مشی می ¢ زک كشيت الصبح قاوت بواحدة 6 توتر 


لَك ما قد یت . 
قال الولید بن گیر: 

ی و : نجل کاتی اي # رح ني 

الْمسجد . [راجع : 2۷۲. اخرجه مسلم: ۷:٩‏ و ۰۷۵۱ وف صلاة 


۱ 10٦ السافوین‎ 


: حدلني نی عبیداللّهبٍ بن له أن ۰ 


شارهکردند که ار یمه و است بگاذرا کمب گفت : 
یا رسول اللا این کار را کردم رسول الله صلی ال 
عليه و سلم به این ابی حدرد گفت:« برخیز 
وطلب او را ادا کن . » 


باب - ۰۸۴ حلقه زدن و نشستن 
در مسجد . 


اله عنهما گفت : مردی از پیامبر صلی الله عليه 
و سلم که بر منبر بود سوال کرد که : دربارة 
نماز شب چه می فرمایی ؟ 

آن حضرت فرمود : « دو دورکعت است. اگر 
تا نمازی را که گزارده است طاق بگرداند .» ' 
( طاق ) بگردانید . زیرا که پیامبر صلی الله عليه 
و سلم بدان امر کرده است . 


۳ - از نافع روایت است که ابن عمر رضی 
, نماز شب چگونه است ؟ 

آن حضرت فرمود : « دو دورکعت است. اگر از 
فرا رسیدن صبح بترسی یک رکعت دیگر بگزار 
تا نماز هایی را که گزارده ای طاق بگرداند.» 
ولیدبن کثیر گفته است که : عبیدالله بن عبدالله 
به من گفت : که ابن عمر به ایشان چنین 
روایت نموده که : مردی پیامبر صلی الله عليه 
و سلم را صدا زد در حالی که آن حضرت در 
مسجد بود . 


۱ )این حدیث دلیل است بر وجوپ وتر. زیرا امر برای وجوب است و مباحث نماز شب در بایش ذکر می شود . شافعیه یه 
ظاهر این حدیث تمسک کرده اند که نماز وتر یک رکعت است و حنفیه و مالکیه گفته اند که یک رکعت راهمراه دی کی 
بگزارد و وتر عبارت از این مجموع است که در باب وتر ذکر می شود . 
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Fer 


| + آن e‏ 
عقيل ُن يي طالب بر : عن أبي وقد اللي قال : : تما 
سول الله للا في اند > اقب لکلا تقر » اتیل نتان 


من ۳۹ 


إلى رَسول الله 8 وَمّب وَاحد E OE‏ 


رجه في الق قجکس › وآما لد فْجکّس خیم › 

لس قرغ سول له 4# قال :الا آخبرکم عن ال 
اد ؟ آما آحدهم فا قاری زلی الله را الله وما 
ین وا ۷ 


۳ عرض الله عنْه). [ راجع 1٩:‏ . انرجه مسلم :۲۱۷۹ ] 


۰ باب الاستلقاء ۶ قي 


المسجد ومد الرجل 
0 - حا ع dG E‏ 


شهاب ۶ ۰ عن عباد بن میم عَن عَمّه: E‏ 
الله ل تاتيا في اند ¢ واضعا خی رجاه علی 


۳ 


الاخری . 
وعن ابن شهاب ¢ عن سعيد بن میب قال: کات 
ور وا وور وره 


عمر وعلمان يمَعَّلان ذلك . [انظر: ۵۹۹4 ۹۲۸۷ 
اخوجه مسلم :۲۱۰۰ دون ذکر قول سعید ] 


۸- کتاب الصلاة 


۶ - ابو واقد لیثی رضی الله عنه گفته است : 
در حالی که رسول الله صلی الله عليه و سلم در 
مسجد نشسته بود » سه نقر روی آوردند : 

دو نفر نزد رسول الله صلی الله عليه و سلم 
آمدند و یک نفر رفت . یکی از ایشان جای 
خالی ای‌در حلقه دید و درآن نشست و نفردوم 
در عقب آنها نشست . و چون رشول الله صلی 
الله علیه و سلم فراغت یافت فرمود : « آیا شما 
را از حال این سه نفر خبر دهم ؟ اما یکی از 
ایشان به خدا یناه آورد و خدا او را پناه داد 
و نفر دیگر از خدا شرمید ( مزاحم مردم نشد ) 
و خدا نیز از وی شرمید ( مشمول رحست 
گردید ) و نفر سوم که رو گردانید » خدا نیز از 
وی روی گردانید » . 


باب - ۰۸۵ بر پشت دراز کشیدن در 
مسجد و دراز کردن پای . 


1۷۵ از باه ین تمیم روایست است » از عم 
وی که گفت: 

همانا وی رسول الله صلی الله عليه و سلم را در 
مسجد دیده است که بر پشت دراز کشیده 
و پای رأ ب OTE‏ 

و از ابن شهاب روایت است که سعید بن 
مسیب گفته است که عسر و عثمان رضی الله 
عنهما نیز چنان می کردند . 
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لا و ول 


1۷۹ - حلا یی بن بگیر قال: : حدًا لین . بعن 
عقيل » »عن ان شهاب قال : خبوني عروة بن لیرد أن 
نش زج اي اقات :کم اعقل آبسو وي الا رها 


٭ر ی یا 


یدینان الدین » و يمر ای یه سوه 
۳ » طرقي الت ار: روعش ثم بدا لابي بکر » 
ی و 3 کان کي فيه وف ان 


مرن مر رم 
ےو e‏ 


يقفا عليه نتاء امرك او نون مه 


9 ر و رم 


ود 6 ی ٤‏ لا ملك عیتیه 


وم مه 


رات فش منکن رک 


e ANV PEAY 


۷- یّاب: .الصلاة في 
۵ 8 


مسجد السوق 
وصلّی ان عون في مسجد في دار يلق عم 
3 


چ لے 


9 
مرح‎ e 


الاعمش » eT‏ 0 
ال قال ۰« لا لمع تیب علی صلانه في یه 
تسه لي شوه خا هشیر . کو 
اخدگم نا توا اَن » وآتی المج > لایرید زا 


۸- کتاب الصْلاة 


صحیح البخاری 


باب - ۸۶ء جواز بنای مسجد در راه در 
حالتی که ضرر آن به مردم نرسد . 


و حسن (بصری ) و ايوب و امام مالک بدان 
موافقند . 

- از عایشه رضی الله عنها همسر پیامبر 
صلی الله عليه و سلم روایت است که گفت : 
من پدر و مادرم را در نیافته‌ام مگرآنکه آنها 
دیانست اسلام می ورزیدند و روزی بر ما 
نمی گذشت که رسول الله صلی الله عليه و سلم 
صبح و شام به خانهُ ما نمی آمد » سپس ابوبکر 
بر ان شد که در صحن خانه خود مسجدی اباد 
کند و او در آن مسجد نماز می گزارد و قرآن 
می خواند و زنان و پسران مشرکان در آنجا 
می ایسستادندو با تعجب به سوی وی 
می نگریستند . و ابوبکر مردی بسیار گریان بود 
و چون قرآن می خواند از اشک جلوگیری نمی 
توانست وهمین, بیم و نگرانی اشراف قریش را 
که مشرک بودند. بار آورده بود . 


باب - ۸۷ نماز در مسجد بازار . 


و ابن عون در مسجدی ( و آن هم ) در خانه 
ای که دروازه بر روی شان بسته می شد؟. نماز 
گزارد . 

۷ - از ابو هريره رضی الله عنه روایت است 
که پیامیر صلی الله عليه و سلم فرمود 

« ثواب نماز جماعت نسبت به نمازی که در 
خانه خود يا در بازار می گزارد ؛ بیست و پنج 
مرتبه بیشتر است. زیرا هر یکی از شماکه وضو 
کند و وضو را کامل نماید و به مسجد برود 


0 وآن زمانی بود که ابوبکر رضی الله عته از فرط اذیت مشرکان مکه به تنگ آمده بود ومی خواست که از مکه بیرون آید . 
روسای مشرکان باخود گفتند که وای برآن شهری که کسی چون ابوبکر آن را ترک کند ابوبکر را باز آورند وشرط 
کردند که به حال .خود باشد وکسی متعرض وی نشود. وی درصحن منزل خود مسجدی آباد کرد ودر آن عبادت میکرد . 

۲ کرمانی می گوید غرض موّلف از ذکر این موضوع رد است برحتفیه که گویند درست نیست در خانه اش مسجدی 


بسازد که مردم بدان رفت وآمد نتوانند. 
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ج اي 


الصلاة ¢ لم خط خَطوة إلا رقع الله بها درجة 6 وحظ 

عه خطیکة ٠‏ حى يذل المَنجد » ول دخل 

اف > گان في صلا ما گات تخبسه» وتصلّي - 

يني عليه لملانة »ما دام في مجلسه انذي يمني 
ر ی و e‏ 


یه : م اغفركة» ا مارح » مالم یحدث فیه ). 


2 


[راجع :۱۷۹ نج مسلم: ٩‏ لي الساجد ۲۷۲ بطوله] 


۸- یاب : تشبیك الأصابع 
في المسجد وغیره 


تما یی 


۳ اا یه ام رن 
عمرو و: شبك اي 8 اسب [ انظر: 4۸۰ *] 


قرع م وم و 


£ - وگال عاصم بن علي : لا عاصم بن محمد: 
مت ما الکدیت من آبي » 1 » كوه لي 
اقد ‏ عن یه قال: : سمغت آيي َو قال 0 
قال : سول اله 8 ال عرو » یف بك 
إا بقيت في له من اس ) .بهذا . [راجع :4۷۹ ] 


رچ کر م 


A1‏ - لھا علاد بن یحی قال : دا سفیان » عن 


ابي برد ن عبدلّه بن آي بره » عن جَده » عَن آبي 
و ٠‏ عن اي #قال لسن لسن 
ورم ESTE‏ و ے2 ۳ 


گالبنیان» یشد بعضه بعضا) . وشبك آصابعه . [ انظر: 


] ۲۵۸۵ بل . اخرجه مسلم:‎ YEE 

۷ - دنا (سحاق قال : حدقا ابن شمیل :أخبرتا ابن 
عون » عن این سیرین » عن بي هر قال : صلی نا 
رول الله 8 دی صلائي اي - قال ابن سیرین: 


ر 


بر 6 وکن تست آنا- - قال : قصلی با 


۸- کتاب الصْلاة 


صفحه ۲۴۵ 


و تنها به قصد نماز برود . در هر گامی که بسر 
می دارد. خداوند در برابران درجه‌ای از او را بلند 
و از یکی از خطاهایش در می گذرد تا آن جا 
که به مسجد در آید . وچون به مسجد در آید 
تا زمانی که در انتظار نماز است . ثواب نماز را 
در می یابد. وتا وقتی که در جای نماز نشسته 
باشد ملائکه او را دعا کرده می گویند : 

بار الهاء او را بیامرز. بارالها بر او رحمت كن ! 
تا آن گاه که در آن بی وضو نشود . 


باب ۸۸۰ در آوردن انگشتان دست در 
یکدیگر در مسجد و غیره . 


۸ و 2۷۹ - از ابن عمر با ابن عمرو روایست 
انگشتان خویش را در یکدیگر در آورد . 


۰ - از عبدالّه روایت است که گفت : رسول 
الله صلی الله عليه و سلم فرمود : « ای عبداله 
بن عمرو . آنگاه که با مردم فروماية ( که با 
خود در جنگ و ستیزاند ) باقی مانی, چه 
حالتی خواهی داشت ؟ 


۱ - از ابو موسی رضی الله عنه روایت است 
که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: 
« مسلمان برای مسلمان چون خشتهای دیسوار 
(یا ساعتمان ) است که برخی» برخی دیگر را 
محکم می‌کند » و (با گفتن آن) انگشتان حود 
را در همدیگر در آورد . 

۲ - از ابن سیرین روایت است که ابو هريره 
رضی الله عنه گفته است : 

رسول الم صلی اه علیه و سلم یکی از دو 
نماز عشا'را بر ما گزارد . 
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ence‏ 6 مریم 


رکعتین ثم سلم -کقام یه مت ی نج 
گا علها اه عضا 6 ۳ ۱۲ 


اس وشبك بین آصایعه ٤‏ ووضع خده الایمن علی 


و خر 


هر که ینوی » وعرجَت السرعَا من اواب 
المسجد» تاو : صرت الصلاة وقي اتوم وبکر 
ورو 


عم قابا أن لماه وقي الم جل في يديه يديه طول 
تال که ذو اليدَيْن » قال: یا رَسُول الله » » السيت آم 
) . قَقَال: 


ره ۱ ۳4 ۱ ۱۳۱ 
eS‏ قالوا: + نعم ۶ تدم قصلّی ما 


ا گر و وسَجَدَ مغل سجوده أو أطول » 
ا ا ی 


یس مس مسر 


ثم رقع را ۰ ی 
سے رە و وم ی ار 7 ۳1 


اطول ثم ركع 
فیقول: ّت أن عمران بن حصين قال ا ر 
EY EYe N6‏ ۱۳۹۹ ۹ ۷۲۵۰*,وانظر 


في الصلاقباب:۳۲ ون الأدب ۲ باب .٤ ٥:‏ اخرجه مسلم :۵۷۳ ] 


م 


۸- کتاب الصلاة 


- ابن سیرین می گوید : ابو هريره نام 
على آن نماز هارا گفته بود و لیکن من 
فراموش کرده ام . آن حضرت بر ما دو 
رکعت گزارد و سپس سلام داد و به کنار 
چوبی ایستاد که با پهنا در مسجد گذاشته 


شده بود و بر آن تکیه کرد گویا خشمگین 
بود »و دست راست خویش رابر دست 
چپ خبویش نهاد و انگشتانش را در 
همدیگر در آورد و رخسار راست خود را 
برکف دست چپش گذاشت . کسانی 
شتاب کردند و از دروازه های مسجد بر 
آمدند و گفتند که : نماز کوتاه شده است . 
؟ ابوبکر و عمر نیز در آنجاحاضر بودند 
و ترسیدند که از آن حضرت سژال کنند. در 
میان مردم مردی بود که دارای دستهای دراز 
بود و او را ذوالیدین ( دراز دست ) می گفتند . 
وی گفت : یا رسول الله » آیا فراموش کردی با 
نماز کوتاه شده است ؟ 

آن حضرت فرمود : « نه فراموش کردم و نه 
نماز کوتاه شده » 

و بعد فرمود : « آیا چنان است که ذوالیدین می 
گوید ؟ » 

گفتند : آری . 

آن حضرت پیش رفت و آنچه ترک کرده بود 
بجا آورد و سپس سلام داد و سپس تکبیر گفت 
و سجده کرد و همچون سجده های عادی یا 
دراز تر . بعد سر را بلند کرد و تکبیر گفت . 
سپس تکبیر گفت . و سجده کرد مانند سجده 
کاس کاس کد با دراو قرغ بعد مسر را اد 
کرد و تکبیر گفت . بسا کسان از ابن سیرین می 
پرسیدند که : آیا آن حضرت ( بعد از سجده 
سهو ) سلام داد ؟ 

وی می گفت : من آگاه گشته ام که عمران بن 
حصین گفته است : سپس آن حضرت سلام داد 
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صحیح الیخاری 


#4 باب: المساجد 


التي على طرقر المديئة . 
والمواضع التي صلّی فیها اللي 8 
۸۳ -حدا محمد ین أبي بكر المقّدمي کال ا 


4 ری رو ار Le‏ و مهو فص 


فضیل بن سلیمَانَ قال : ح دیا موسی بن عقب قال : ریت 


سالم ری أمَاكنَ من الطریق قيصلي فا ۰ 
ویجشت ناهگان يو نب و رکه رآی التي 9 
يصلي في تلك الامکنة . 

وحَدگني افع » عن ابن عَمَرَ: هگن يُصَلّي في تلك 
الأمکتة . وسات سالما » قلا عم لا اق افتًافي 
الانکت لب لاََْ اخلتا في مسجد برف 
الروخاء . [ انظر: 1۱6۳۵ ۱۲۳۳۹ ۵ 2*۷۳ . آخرجه 


مسلم ۱۳۶۹ › باختلاف ] 


2 


اشن E‏ عن نافع: .< 
له خر ا » گان ينزل بذي 


e‏ کے 


یش وقي حجشه حي خج تحت 
مرق ره في وضع لد اي ذي ال ۰ وان إا 


os ۳9 


جع مق گا في تلك لآ حج أو عمرة » 
E rl‏ 2ب مان 


۱)شرف الروحاء به مساقت سی و ۵ 


صلی الله علیه و سلم را مشخص می سازد و مواضعی را که آن حضرت در آن نماز گزارده است . . مترجم 


پیچیدگی موضوع آن را ترچمه نکرده أست. 


۸- کتاب الصلاة 


صفحه ۲۴۷ 


باب - ۰۸٩‏ ذکر مساجدی که در راه مدینه 
( به سوی مکه ) بودند و جاهایی که 
پیامبر صلی الله عليه و سلم در 
ان نماز گزارده است . 
۳ - از فضیل بن سلیمان روایت است که 
(بن عمر) را دیدم که در راه ( مدینه ) 
جاهایی را جستجو می کرد و در آن نماز می 
گزارد واظهار می داشت که پدر او ( عبدال بن 
عمر ) در همان مواضع نماز گزارده است و او 
پیامبر صلی الله عليه و سلم را دیده بود که در 
آن جای‌ها نماز گزارده است . 
( موسی بن عقبه می گوید ) نافع به روایست از 
ابن عمر به من گفت که وی ( یعنی ابن عمر ) 
در همان مواضع نماز می گزارده است . 
( موسی بن عقبه می گوید ) من از سالم در 
مورد آن جایها سؤال کردم‌ونمی‌دانم بجز آنکه 
نافع در همه جایها با سالم موافقت کرد . مگر 
آنکه در موضع مسجد شرف الروحاء با هم 
اختلاف کردند.! 
( که نافع آن را یادآوری نمود ولی سالم 
آن را پادآوری نکرد ) . 


ا ایی شم خاش روات رم که 
عبدالله ( بن عمر ) په او خبر داده است که : 

, آنگاه که رسول الله صلى الله عليه و سلم› 
عمره می‌کرد» در موضع ذی الحليفه فرود 
می مت و زمانی که آن حضرت در سال حجة 
الوداع حج می کرد در زیر درخت سمره 
(درعت خاردار) در آن جا که مسجد ذی 


OE 5 و‎ ED E TE 


۲ ذی الحلیفه میقات مشهور مردم مدیته است که از آن جای برای حج و عمره احرام می بندند. 
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مه مع 5 Cr‏ واه 


الي عَلى شغیر الْوادي سر » فعرس گم حتی یصبح » 
7 
یه المَسلجد > گان تم خلیج بصلي عبد عبللّه عنده . في 

له کش e SRDS,‏ 
فيه باه » یقن ذلك الما »اي گان له 
سل فيه . . و انظو: ها ava‏ و وق 
۷ 2۷۹۹ . اخرجه مسلم :۱۲۵۷ ۰ ختعسراً اتلاق 


وأعرج قطعة ( اناخ وصلی في البعطحاء ) في احج برقم (4۳۰) ] 


۵- وان عباله بن عمَر حه : أن اي 8 صلی 
حيث المسجد لصف » الذي دون السمجد الذي بشَرّف 
را 1 2 
ول كم عن یمد حها وم ي 
للم هي له لی ع که لطریی 
ِ ۰ ونت ذامبلی مک هون لد ۴ 


se 2e. مم ى‎ 


رمية بحجر » وتحودلك . 


۸- کتاب الصْلاة 


صحیح البخاری 


> الحلیفه واقع است, فرود آمد .و چون آن 
حضرت از غزوه ای که در مسیراین راه بود بر 
می گشت. در مرکز وادی فرود می آمد (که آن 
رگ را وادی عقیق گویند) و از مرکو وادی که 
حرکت می کرد شتر خود را در بطحاء 
می خوابانید که کنار؛ٌ شرقی وادی است و اخر 
شب رادر آنجا استراحت می کرد تا آنکه صبح 
می شد . و آن موضع ( استراحت آن حضرت) 
نه در کنار مسجد سنگی است و نه هم بر فراز 
پشته ای است که بر آن مسجد است. بلکه در 
آن جا جویی بود که درکنار آن تپه هایی بود 
و عبدالله بن عمر در نزدیک آن نماز می 
گزارد. همان جایی که رسول الله صلی الله عليه 
و سلم در آن نماز می گزارد . سپس سیلاب در 
آن وادی سرازیر شد وتپه های شنی را با خود 
برد چنانکه محلی را که عبدالله ( بن عمر ) در 
آن نماز می گزارد نابودکرد. 


۵ - و همانا عبدالله بن عمر ( به سلسله سند 
قبلی به نافع ) گفت : پیامبر صلی الله عليه 
و سلم در آن موضع که مسجد کوچک است » 
و نزدیک است به مسجدی که در قریۀ شرف 
الروحاء قراردارد نماز گزارد » و په تحقیق که 
عبدالله می دانست جاههایی را که پیامبر صلی 
الله عليه و سلم در آن نماز گزارده است » 
چنانکه می گفت . و چون در مسجد به نماز 
ایستاده شویء همان موضع که ان حضرت در 
آن نماز گزارده است به جانب راست تو قرار 
می گیرد و آن مسجد ( کوچک ) به جانب 
واقع می شود اگر توروندة 
مکه باشی . و میان این مسجد و مسجد بزرگ 
مسافت یک سنگ انداز است یا کم و بیش از 
آن . 


راست راه مکه 
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صحیح البخاری 


A‏ - وآن ان عم كان يصلي إلى المرق اّذي عند 
منصرة تصرف الروحاء »ول السرق اه طرفه علی حاقة 
ای رن وق 
داهب لیمک وقد ابي کم سنج ۰ مین داهن ی 
ي في ذلك المسجد > گان ي 
ِ ۰ و مامه إلى العرق تَفسه 


9 عبداله هيروح من الروحاء 1 لاب یصلّي | 


حتی یات نی ذلك لمات قصتلي فيه ال » و بل من 


مه یترکه ۶ 6ج م 


عن يسار 


اه تن لبم باع ¢ وم نآخرالسح» 
رټ بر رم وه رورم 3 

عرس حنی ی بها الب 

AY‏ - وان له حد ده ی » الیل 


ر سم فا 


تخت سرحة ضحم ۰ و ۰ و یمین یی 
وة الطريق تي کالم سول سَهل » حتی يفضي من 
کم دون بريد رو مین وقد اسر الاما قاش 
یج وهي کال على ساق » وقي ماک 
گیرة. 


e 2‏ مب ای 


۸- وآن عبدالله بن عمر حدثه : أن التبي وه » صلّی 
في طرف لت من ورء الچ » وآنت داهب إلى هَطبة » 
عند ذلك المسجد و ازع ای من 
حجارة عَن یمین ریق » عند لمات ریق »ین ِِ 
اف ات کاس بل 


a 


۸- كتاب الصلاة 


صفحه ۲۴۹ 


7 - و همانا ابن عمر به طرف کوه ته‌ای‌نماز 
می گزارد که دربرگشت از روحاء قرادارد . 
و انتهای این تیه بر کناره راه راست در 
نزدیکی مسجدی است که ميان آن تپه ومسیر 
برگشت از آن قرار دارد ءهرگاه روندۀ مکه 
باشی» و به تحقیق که در آنجا مسجدی بنا 
کرده شده است و لیکن عبدالّه بن عمر در آن 
مسجد نماز نمی گزارد . بلکه مسجد 
مذک ." به جانب چپ و عقب خود می 
گذاست و از آن جلو تر به سوی همان تپۀ 
کوچک نمازمی گزارد . 

و حبدالله آز روحاء می گذشت و نماز پيشین را 
نمی گزارد تا آنکه به همان جای می رسید 
و در آن جا نماز پیشین رامی گزارد . 
و هنگامی که از مکه ( به سوی مدینه ) می آمده 
اگر ساعتی قبل از صبح یا در آخر شب از 
همین جای می گذشت ت در ایسن جا اسستراحت 
می کرد تا آنکه نماز صبح را در آن می گزارد . 
۷ - و همانا عبدالله (به نافع ) گفته است که 
: پیامبر صلی الله علیه و سلم در زیر درختی 
بزرگ ودراز در نزدیکی[ دهکدۀ] رويشه فرود 
می آمد که در جانب راست راه و رویاروی 
راه جایی وسیع و هموار قرار داشت تا آنگاه که 
آن حضرت از بلندی که در مسافت دو میلی 
راه (قاصدگاه ) رويشه است بیرون می آمد» 
اکنون قسمت بالای آن درخحت شکسته و میان 
آن دو تا شده است و بر تنة خود که ریگ 
بسیاری دراطراف آن جمع شده ایستاده است . 
۸ - همانا عبدالله بن عمربه نافع گفت 
پیامبر صلی الله علیه و سلم در طرف آبی که از 
آن سوی منزل عرج می ريخت در حالی که تو 
روند هضبه ( تبه ) باشی ‏ نماز گزارد . در 
نزدیکی آن مسجد دو یا سه قبر می باشند و 
سنگها بر قبر ها بر روی هم نهاد شده و به 
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تم ل الشمس باه اجرة ۰ یس ار في ذلك 


|: ره‎ e 


۹- وآن عَبداللّه بن عَمَرَ حَدْه: أن سول الله 45 


۱ 
سم و ۹ 


هرشی ۰ کت سل لاسکی تس ؛ بینه وین 


وان باه يمني لی سز جر الرا 
سرت إلى ریق » وهي اطر طولهن 


۰- ون له بن مرح آن لبي 8 » گان 
ذز في اسيل الذي في ی مرن » قبل المَديتة» 
حي بيط من الصقراوات »یل في طن لاك المَسيل 
سایق وانت 5اهب لی مک لیس ین مزل 


رسول اله 1 وبين ن لطریق | لا رمية بحجر . 


۱- رن عبدالله بن عم حَدگه: ن اي 4# . گان 


ورك واه ما و ما # , 
یل بدي طوی » وتیست نی بح ی 
یشم مک » وم سول الله 148 ذلك علی گنه 
عَليظة لس في الْمجد الذي بي کم » ولکن اسل من 
تنل علی أكمَة غلية . [انظر: Ra‏ 
oN Meet ۳‏ 6۱۵۷ . وانظر )٩٩۷(‏ . أخرجه 


مسلم :۱۲۵۹ ] 


۸- کتاب الصلاة 


جانب راست راه در نزدیک راه» سنگزار قرار 
دارد . عبدالله که از منزل عرج حرکت می کرد 
از میان همان سنگزار می رفت و آن هنگامی 
بود که افتاب به ميانة روز ميلان کرده بود و 
نماز پیشین (ظهر) را در آن مسجد می گزارد . 
۹- همانا عبدالله بن عمر نافع را گفته است : 
رسول ال صلی اه علیه و سلم در زیر درختان 
بزرگی که به جانب چپ راه و نزدیک مسیل 
کوه هرشی است فرود آمد . آن مسیل متصل به 
۰ کوه هرشی است و مسافت ميان آن مسیل 
وهای ر اا ای رس اسک 

و عبداله ( بن عمر ) به سوی درختی نماز 
گزارد که از همۀ درختها نزدیکتر به راه بود 


و از دراز ترین آن درختها به شمار می رفت . 


۰ - همانا عبدالله بن عمربه ( نافع ) گفت : 
پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسیلی گاهی 
فرودمی‌آمد که در پایین مرالظهران به جانب مدینه 
قرار دارد . آنگاه که از صفرا وات فرود می‌آمد؛ 
در ميان آن مسیل به جانب چپ راه منزل 
می کرد . اگر به سوی مکه رونده باشی ميان 
موضع فرود آمدن رسول الله صلی الله عليه و 
سلم و میان راه بیشتر از مسافت یک سنگ 
انداز نیست . 

۱ - همانا عبدالله بن عمر گفت : پیامبر 
صلی الله عليه و سلم در موضع ذی طوی فرود 
می آمد و شب را در آن جا می گذراند تا آنکه 
۽ صبح می شد و نماز صبح را( در آنجا) 
می گزارد و محل نماز رسول الله صلی الله 
علیه و سلم در آنجا بر پشتة بزرگی است و نه 
در سجدی که در آنجا ساخته شده بلکه 
پایان تر از آن است بر پشتة بزرگ . 
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صحیح البخاری 


۹۲ - وآن عبتالله َد حل : : انالبي ها ال فرصتي 
الْجَبَل ء اني نجل اطربل وگب , 
SS‏ 
وم التبي e‏ 


اه مد و 

رع أو تحوها ایس کل 
تین من الجَبَل الذي بك وین ن الكعبة ۳ 
مسلم: 0۱۳۹۰ 


ی 


م کت له 


۰- یاب: سره الامام 
و رو oo‏ موی و 


سثرة من خلفه 


G&G‏ ه وو 


4Y‏ - حدل عبدالله بن یوسف قال : : أخبرنّا مالك 


9. 


عن این شهاب » کن اکر نی تدا نخ . »> عن 


9 2 


دق دس 3 eS‏ 


خر ے هام و 


لاس یمتی إلى غیرجدار »تن بَي بض 
الصف ۰ قتولت وارسلت الاتا درم » ودخَلتافي 


e E ام کر‎ 
] 9۰ ٤: مسلم‎ 


e‏ ء وم و 


6 - دنا (سحاق قال : لا له بن تمر قال: 
حدشا یله » عن افع » » عن ابن عمر: : سول 


8 گان زد إا رح لد ه بل و بسن 


مر چا 


يديه وا یل ذلك ني 


۸- کتاب الصلاةٍ 


۲ - و همانا عبدال (بن عمر) به نافع 
گفت : پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد در 
کوهی شد که دره مذکور بین آن کوه و کوه 
ممتدی است که به سوی کعبه امتداد دارد. 
و مسجدی را که در آن جا در سمت چپ بنا 
شده که به جانب پشته می باشد گشت . 
و موضع نماز پیامبر صلی ال علیه و سلم 
پایین تر از آان» بر پشتۀ سياه قرار دارد . از 
همان پشته ده گز و يا په همین حدود فاصله 
بگزار و سپس به سوی دو راهی کوهی نماز 
بگزار که ميان تووکعبه واقع است . 


باب - ٩۰‏ سترة ( پوشش ) امام سترۀ 
کسی است که پشت سر اوست: 


۴ب از داك بن یبای رکس ها 
روایت است که گفت : در حالی که بر ماده 
خری سوار بودم روی آوردم و در آن روز ها 
به سن بلوغ نزدینک شله بودم و رسول الله 
صلی الله عليه و سلم در منی بته سوی غير 
دیوار با مردم نماز می گزارد. من از جلو بخشی 
از صف نماز گذشتم و فرود آمدم و خر را رها 
کردم که بچرد و در صف نماز داخل شدم . 
وهیچ کسی بسر(ایین عمل)من اعتصراض 
ود 

۶ - از نافع روایت است که ابن عمر رضصی 
الله عنهما گفت : هنگامی که رسول الله صلی 
الله علیه و سلم در روز عید بیرون می آمد 
می فرمود : که حر به ( چوپ دستی دارای سر 
نیزه ) وا بردارند. و آن در جلو روی آن 


) ستره . یعنی آنچه که چیزی بدان پوشیده شود » و مراد اینجا چیزی است که پیش روی نماز گزار در حالتی که دیوار و 
یا حایلی دیگر نباشد ایستاده کنند تا رهگذرانی که از جلوی وی می گذرند گناهکار نشوند . مانتد عصا » چوب و مانشد آن . 
طول آن یک ذراع و ضخامت آن به قدر انگشت باشد. و در ترجمهٌ انگلیسی بخاری طول آن را یک فت گفته است که میان 
تمان گزار و کسانی که از پیش روی او می گذرند حائل می گردد . 

۲) پوشیده نماند که دلیل عدم اعتراض آن بود که در پیش روی آن حضرت ستره نهاده بودند چنانکه گفته شده : به سوی 


غیردیوار نماز می گزارد . 
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صفحه ۲۵۲ 


نی 3 لها والناس وراءه 1 وان یل ذلك في 
اسر من كم احََعا الامَراء . اظر: ۴6۹۸ 6۹۷۲ء 


۷۳ اخوجه مسلم :۵۰۱ ] 


و 


٥‏ دک ابو الولید قال: دش نون ان 
يي جُمَة قال: : مت آيي : داي 49 صلی بهم 
اطعا یه الط رین » 
رین ۱ تسه مره وَالْحمَار . [ راجع :۹۸۷ . 
آخرچه مسلم: ۲۵۰۳ 


e ۶ ۵ 


۱- باب: قدر کم 


و م c2‏ 


بغي آن يکون بين 


المصلّي وّالسترة 
7 - حا مرو بن زار قال : آخبرتا عبدالعزيز بن 


م4 رف 2 


آيي حازم » » عن آییه ‏ عن هل قال : گان بین 
ول الله 8 ون الجتار متشه . [ انظر: ۷۳۳۶ . 


رجه مسلم 9۸ 

: حلا يزيد بن آيي عبد بید » عن 
سلما ال: گان جتراسَنجد عد الب ما 
الشاتجوزما . زمجه سل ۵۰۹ بمو 


۲« جاب: الصنلاة 


إلى الْحربَة 


ر6 


۸ - لها مسد قال : حلا یی ۰ عن عییداللّه: 


ت سے ۵ رت 


ابي افم ء عن عبدلله: ان ابي 99 گان رزه 


۸- کتاب الصلاة 


صحیح البخاری 


حضرت نهاده می شد و به سوی آن نماز 
می گزارد و مردم در عقب آن حضرت ( در 
نماز ) بودند و آن حضرت در سفر نیز چنین 
می کرد ( یعنی اگر دیواری نبود که آن را ستره 
گیرد » نیزه را در جلو روی خود قرار می داد 
و به سوی آن نماز می گزارد ). 

انم واا و را فان ف 


۵ - از عون بن ابو جحیفه روایت است که 
گفت : از پدرم شنیده ام که : رسول الله صلی 
الله علیه و سلم در بطحاء بر مردم نماز گزارد و 
در جلو روی او عنزه ( نیزة کوچک ) قرار 
کات ما یی( کین را دو ر كحت و 
نماز عصر را دو رکعت گزارد .و از جلو روی 
او ( میان عنزه و قبله ) زن و خر می گذشت 


باب - ٩۱‏ میان نماز گزار و عنزه چقدر 
مسافت باید گذاشته شود . 


است که گفت : میان جایگاه نماز رسول الله 


صلی الله عليه و سلم و دیوار, به اندازة راه 
عبور گوسفند فاصله وجود داشت 


۷ - از سلمه روایتی است که گفت : مسافت 
ميان دیوار مسجد و منبر به اندازه ای بود که 
گوسفند از آن می توانست بگذرد! 


یاب - ٩۲‏ > نماز به سوی حربه ( نیزة 
کوتاه) 


۸ - از نافع روایت است که عبداله بن عمر 
رضی الله عتهما گفت : در جلوی روی پیا 


۱) این حدیث . حدیث دوم از مجموعة ثلاثیات امام بخاری است که به سه راوی به پیامبر صلی الله علیه و سلم منتهی‌می شود . 
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الحربة . قيصلي لیا . [راجع :6۹6 ی 9۹ 


۳- باب: الصلاة 
إلى العتْرّة 
۹ - دا آدم قال : حدگنا شعبة قال : حلا عون بن 


لے ص م 


أبي جحيقة جحيمَةً قال : مت أيي قال + حرج عَليتا سول الله 
با اجره » قانيبووء توا تصلی بط 


ا 2e.‏ چ ص 4 Fee‏ 


والعصر » وین يديه َو 1 مه الحماریمووت من 


ورائها . [ راجع :۱۸۷ . آخوجه مسلم: ۵۰۳ ] 


۳ ۳ ۵ جى * ات ۳ وا با 
۰ ۰- دا محمد بن حاتم بن بزیع قال: حدشا 
ی ۳ 


اک عَن شه عَن عطاه ن آيي موه تال 
سم سمغت آلس بن مالك قال : : اي 56 رح 
ماج ,تیش وعم وتا .ازع عصا» أو 
i 2‏ إداوةء دا فرغ من جاجته اوتاه الاداوة. 
[راجع :۱۵۰ . اخرجه مسلم :۲۷۲۱ ] 


۰ - دا سلیمان ن خرب قال + حدلتا شعبة » عن 


الْحگم . عن آبي جح قال: : خرچ ا 
بالَاجرة ‏ ؟ ANE‏ ی جع 
۳۹ سے سے خر ہے ص ۱ ۳ 4 


رکب ديه رة ٤‏ وتو » فجعل الناس پتمسحون 
توض و6 7 [ راجع :۱۸۷ 3 آخوجه مسلم: .۰ 


۸- کتاب الصْلاة 


صلی الله علیه و سلم نیزةٌ کوناهی‌نشانده می‌شسد 
و آن حضرت به سوی آن نماز می گزارد . 


باب - ٩۳‏ نماز به سوی عنزه ( نیزۀ 
کوچک ) . 
گفت : از پدرم شنیده ام که گفت : 
آورده شد و وضو کرد و نماز پیشین ( ظهر ) 
و عصر راب e‏ 
9 


۰ - از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
است که گفت : پیامبر صلی الله عليه و سلم 
به قضای حاجت می رفت و من و پسر بچه ای 
از عقب وی می رفتیم و عصای صنام دار یا 
عصا یا نیزة کوچکی همراه ما بود و ظرف آب 
را نیز با خود می بردیم و زسانی که از فضای 
حاجت فراغت می یافت ظرف اب را به وی 
پیش می کردیم . 


باب - ٩۴‏ ستره گرفتن به مکه و غیرآن 


۱ - از ابو جحیفه رضی الله عنه روایت است 
که گفت : رسول الله صلی الله عليه و سلم در 
گرمای نیمه روز برآمد و در بطحاء ( مسیل 
مکهٌ مکرمه ) نماز گزارد : پیشین و عصر را دو 
دورکعت گزارد و پیش روی وی عنزه ( نیزۀ 
کوچک) نصب گردید . آن حضرت وضو کرد 
و مردم آب وضوی وی را بر خود می مالیدند. 
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۵ تاب: لصلاة 
ای شوه" 
وال عمر: E REA‏ بالسواري من تشه 


لیا . 
ورای عمر رجلا بصلی ب ين سین » تاه ژگی 


ا 


سارية» ققال: :صللا . 


عبید قال ۰« 1 
لته اي عند لعف فقلت: :اشنم 


رال ری اسلا عند هذه الط 5 قال : قلي 


ریت ی 8 یتحری الملا عنتما ۰ وت 
٩‏ بزيادة ] ۱ 


1 ۲ 


«۵ ۰ e 


ی تب 7 
رادشه » عن عرو» عن آتس : حتّی يرج 


اليا . [ انظر: 14۲۵" . آخرجه مسلم :۸۳۷ مطولاً] 


1- باب: الصلاة بین 
السنواري في غير جمَاعة 


م و ور e‏ مره مر و 


5۰ - دنا موسنی بن سماعیل قال + حلا جویریةه 
عن تافع » » عن ان عم قال: + تخل اي هه لت ۵ 


۸- کتاب الصلاة 


صحیح البخاری 


باب - ۹۵ نماز به سوی ستون . 


و عمر رضی الله عنه گفته است : نماز گزاران 
(غرض ستره گرفتن) به سوی ستون ها سزاوار 


ترند نظر به کسانی که در عقب ستون ها 


و عمر مردی را دید که در ميان دو ستون 
(مسجد) نماز می گزارد . وی آن مرد را به 
ستون نزدیک کرد و گفت : به سوی ستون نماز 
بگزار. 

۲ - از یزید بن ابی عبید روایت است که 
عند گفت : من همراه سلمه بن اکوع می‌آمدم. او 
نزدیک ستونی نماز گزارد که مصحف" نزدیک 
آن قرار داشت . من به او را گفتم ای ابو مسلم. 
تو را می بینم که هميشه تلاش می کنی تا به 
نزدیک این ستون نماز بگزاری ؟ 

وی گفت : همانا پیامبر صلی الله عليه و سلم 
را دیده ام که قصد می کرد نزدیک همین ستون 
نماز بگزارد .۲ 

۳ - ازانس رضی الله عنه روایت است که 
گفت : به تحقیق دیده ام که بزرگان اصحاب 
پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام نماز شام به 
سوی ستون ها می شتافتند." 

و شعبه به روایتی از عمرو . از انس افزوده 
است : تا آنکه پیامبر صلی الله عليه و سلم 
( برای نماز شام ) بیرون می آمد * 


باب - ۹۶ , نماز در ميان ستون ها در 
۶ - از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است 


,. که گفت : پیامبر صلی الله عليه و سلم به کعبه 
در آمد و اسامه ہن زید و عثمان بن طلحه 


۱) این حدیث . حدیث دوم از مجموعهٌ ثلاثیات امام بخاری است که با سه راوی به پیامبر صلی الله و سلم منتهی می شود . 
۲) در زمان عشمان رضی الله عنه در نزدیک یک ستون مسجد, قرآن را در صندوق گذاشته بودند. آن ستون را اسطوانةً 


مصحف می گفتند . ( تیسیر القاری ) 
۳)این حدیث » حدیث سوم از ثلژئیات امام پخاری است . 
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صحیح البخاری | 


واسامَة بن رند 13 ۳ ۱ 5 3 وبلال قاطال 3 
م خرج ¢ وکنت ول اس تغل على آثره ¢ قسالت 


ایا و مر 


بلالاً ین صلّی ؟ قال: بن اون امن 


زراجع: ۳۹۷ ۰ احرجه مسلم :4{ 


۶و 


۵ 6۰ - حلا عبداله بن یوسف قال : آخرتا مالك 


ی 


عن تفع » نداهن سوه َكَل 
کة . واسابن زد »وبلال ,وتا ین طلْحَةٌ 
a‏ » لته علنه » ومک فا » فسأت بلالاً 


الحجيي ؛ 
: ما صتع اي 88 ؟ قال : ج عل مود 


1 


رصم 


حین خرج : 
ساره 1 وعمودا عن یمینه 3 وه ون 0 وگان 


على سامير 3 صلی 
تیلب 


4 ۳-4 وت 


اليت بومند 


۳ 


ني مالك وقال : : عمودین عن 


ومته: رمع :۳۹۷ اتر ۵۹ باحتلاف ] 


سے مرح 


۷ بایی: 
٦‏ ۰ - دا راهيم بن المنذر قال : حدتا ابو ضموة 
قال : حلا موس بن لب » عن افع : : نله ین 
حمر گان إا َل الگ » مق قبل وجهه یل 


ی ۳ 


وَجَعَل اباب قبل ظهره 3 قَمَضی حتی يکود بینه وین 
الجدارالّذي بل وَجهه ريا من کلاة ازع سل » 
ری امن الذي ابر هلال : اي لاا سل 


نس جر 


فيه 4 قال : ولیس على اداباس » إن صلی في اي 


۸- کتاب الصْلاة 


صفحه ۲۵۵ 


و بلال با وی همراه بودند . آن حضرت در 
آنجا زمانی درنگ کرد و سپس برآمد و مسن 
نخستین کسی بودم که پس از وی به کعیه 
درآمدم و از بلال سوّال کردم که آن حضرت 
در کجای کعبه نماز گزارد ؟ 

بلال گفت : ميان دو ستون جلو [ خانه ] . 

۵ - از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما 
روایت است که گفت : رسول الله صلی الله 
عليه و سلم به کعبه در آمد و اسامه بسن زید 
و بلال و عثمان بن طلحه حجبی با وی بودند 
و عثمان درب کعیه را بسر وی بست و آن 
عر حضرت در آنجا زمانی درنگ کرد. 

و هنگامی که بلال از آنجا بر آمد از او پرسیدند 
که پیامبرصلی الله علیه و سلم [ در آنجا ] چه 
کار کرد ؟ 

وی گفت :یک ستون را به جانب چپ و یک 
ستون را به جانب راست قرار داد و سه ستون 
را در پشت سر گذاشت و در آن روزگار کعبه 
بر " ستون بنا یافته بود و سپس نماز گزارد. 

( امام بخاری می گوید ) اسماعیل مارا ( به 
طریق مذاکره و نه روایت » حدیث ) گفته 
است : ۱ 

مالک مرا حدیث کرد و گفت : دو ستون به 
جانب راست آن حضرت قرار داشت 


٩‏ - از نافع روایت است که گفت : عبدالله 
بن عمر چون به کعبه در آمد» هنگام در آمدن 
به پیش رفت و دروازۀ کعبه را به عقب خود 
گزارد و تا آنجا پیش رفت که میان او و دیوار 
جلوی روی او به اندازۀ سه گز مسافت ماند 
و در آنجا نماز گزارد . یعنی در همان موضعی 
که بلال به‌او گفته بود که پیأمیر صلی الله عليه 
و سلم در آن نماز گزارده است .. 
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واحي ابیت شَاء . [ راجع :۳۹۷ . اخرجه مسلم: ۰۱۳۲۹ 
باختلاف ] 


۸ بّاب: الصلاة الّی 
الراحلة وا لبَعير 
والشجَر والرحل 


ور وه وء 


0% - حنا محصَد ین آبي بر المقلمي شا 


مم عن یداه » نتافم » E.‏ + عن 
ّي 8 : ها برض رنه 2 ۳ e‏ 
ریت عبت الرگاب ؟ قال: گا ذه 

قت و او ءو ا 


یاخذ‌هذا الرحخل 
فیعذله › فیصلی قصلي ای آخرنه › أو قال مُوّخَّره » وگن ابن 


ے رح سے 


لماح مس مرن 


هت ی هم . [راجع :۳۰ اخرجه مسلم: 
۲ مختصرا ] 


9۹- باب: الصنلاة 
إلى السریر 


وا ره 


0۸ - دا عْمان بن آبي شَیة قال : حلا جریر» 


سے ۵ مرت 


عن مصور ۰ عن ابراهیم 3 عن الأسود 1 عن عائشة 
ا ا الکلب والحمار ؟ لد رأيشي مطنطجتة 


و ج ی هت سل 


ES‏ و ج 


۳ سل من قبل رجلي السریر » حتّی 
ا . [راجع :۳۸۲ آخرجنه مسلم :۱۵۱۲ 
واختصر ف: (۳۹4) ]. 


۱) مراد از این گفته آن است که وی شنیده پود که برخی 
نماز وا قطع می کنند. 


۸- کتاب الصْلاة 


( ابن عمر گفته است ): بر هیچ یک از ما باکی 
نیست که در هر جای کعبه که می خواهد نماز 


بگزارد ۰ 


باب -۹۸, نماز به سوی حیوان بارکش 
و شتر و درخت و پالان شتر . 


۷ - از نافع روایت است که ابن عمر رضی 
لله عنهما گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم 
شتر ماد خویش را بر عرض می‌خوابانید و په 
سوی آن نماز می گزارد . 

( نافع می گوید ) به ابن عمر گفتم : اگر شتری 
اپستاد و حرکت می کرد ( آن حضرت چه کار 
می کرد ؟) 

وی گفت : پالان شتر را بر می داشت ( و به 
طور ستره ) به جلو روی خود راست می نهاد 
و به سوی آخر پالان نماز می گزارد یا گفت : 
به سوی مژخر پالان »و ابن عمر رضی الله 
عنهما نیز چنان می کرد . 


باب - ۹٩‏ نماز به سوی سریر (بستر» 
چهار پایی) . 


۸ - از عایشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت : آیا شما ما زنان را با سگ و خر برابسر 
نمودید ؟" همانا من بر بسترم دراز کشیده بودم 
و پیامبر صلی الله عليه و سلم در پراببر وسط 
بستر به نماز می ایستاد و زشت می دانستم که 
در جلوی نماز وی بایستم و خودم را به سوی 
پایه های بستر می کشیدم تاانکه از لحصاف 
خود بیرون می آمدم . 


از صحابه می گفتند که اگر از جلوی نماز زن و سگ و خر بگذرد 
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صحیح البخاری 


e وه‎ Ef 


۰- باب: برد المصلي 


cc 2 a 


من مر بين يديه 


ورد ان عم في الشهد وفي الکبة . > وقال: زن 


Bee‏ ۳ هھ 


آبی الا آن اتل تله . 


عز. سر وم یع 


۹ - حلا ومع رقال : حا عبدالوارث قال: 


م و و 


حا یوش » وحن هلال ۰ عن آبي صالح: : أن 
با سعید قال : E‏ 


لمان ف 


و 


لیرد قال ی ی + دا آبو 
سالح امن قال: ریت با سید انریا في و 
تة بصي إل يس من ناس »3 اراد اب من 

ي ابي يط این يديه » دقح ابو سعيد في 
ا ر الشاب تلم جد اغا إلا یه ) i‏ 


< 
ای ا 


لجار » دقع بو سعد آشد من الأولی . > قنال من آبي 
سعد » م َل علی مان .تکاله مالقي من أبي 
سید » ول سدق على م ر ال ماك 
ولان أخيك با با سید ؟ قال: سمحت السي يول ل: 
A Gj»‏ اس » قاراد أحد 

ای »دک إن آبی یله 
هو شْیطان) . 


ا 


[ انظر: ۳۲۷٤‏ . أخرجه مسلم: 6۰5 ] 


۸- کتاب الصْلاة 


باب - ۱۰۰ نماز گزار کسی را که از جلو 
می گذرد بر کرداند. 


و ابن عمر در حال تشهد ( قعدة ) و در کعبه 
کسی را که از پیش روی او می گذشست 
برگردانید .و گفت هرگاه گذرنده از برگشتن ابا 
ورزد مگر آنکه با وی بجنگی» پس با وی 
Es‏ 


۹ - از يونس از حمید بن هلال »از ابو صالح 
» از ابو سعید روایت است که پیامبر صلی اله 
عليه و سلم گفت . 

وروایت است از سلیمان بن مغیره › از حمید 
بن هلال عروی » از ابو صالح سمان که گفت: 
ابوسعید خدری را ديدم که در روز جمعه به 
سوی چیزی نماز می گزارد که او را از مردم 
پوشیده می داشت جوانی از متردم بنی ابی 
معیط خواست که از جلو وی بگذرد. ابو سعید 
بر سینه اش زد و او را برگردانید . آن جوان به 
هر سو نگریست راهی نیافت که از آن بگذرد 
e El 4‏ ی ی 
وی بگذرد. ابو سعید او را با شدتی بیش از 
پیش بر گردانید. ۳ 
و سپس نزد مروان ( امیر مدینه ) رفت و از 
ار که او سید ود تیب E‏ 
ابو سعید نیز از عقب وی نزد مروان رفت 
مروان گفت : ای ابو سعید ميان تو و پسسر 
پرادرت چه واقع شده است ؟ 

ایو سعید گفت : از پيامبر صملی اه علیه و سلم 
شنیده ام که می فرمود: 

«اگر کسی از شمابه سوی چیسزی نماز 
می گزارد که او را از سردم پوشیده می دارد 
و کسی دیگر می خواهد از جلو اوبگذرد باید 
او را برگرداند و اگر نپذیرد با وی بجنگد.‌زیرا 
که او شیطان است . » 
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۱- ماب: ثم اْمّار 
و د وع e‏ 


بین بدي المصلي 


۰- دنا عبداله بن یوس قال : آخبرتا مالك ¢ 


مه ۳ و 0 
عنيي نی » موی عمو بن عيّداللّه » عن بسرین 


مره مس ۵ مر 


سعید 3 آن یبن خالد له إلى آبي جهیم ‏ ب > ی ناه : 
و نم ماخ من 


اسيع من ول الله في لا یت نی ۲ 
93 ۳ 8 مه ۳ 
ره یم : قال سول الله 9 ك 


ی اي ماه عليه . ان ان 


MM‏ . قال یوار لاآذري » ال 
» أوشهرا ‏ أوستة . [ آخرجه مسلم: ۵۰۷ ] 


قف ینعی که 


و وی 


ریعين يوما 


۲- باب: استقبال 
: ۳۹ 


الرجل صاحبَه آو غدره 


ور و ما 


في صلاته وهو يصلي 


IF IG re eo e 7 


وگره مان آن يستقبل الرجل وهويصلي . وم 
هذا دا اشتقل به . 
ےم و e‏ رن و 


2 1 6 ققد قال رید بن ثایت: :ما 


CSE ی‎ 


یت إن الرجل لا فطع صلا الرجل . 


0۱4 - حا إسماعیل ب ن خلیل : IE‏ / 
مهرء عن الأعمَّش » عَن ملم » ٠‏ يني ان یج » 
عن موق » عَن عانة: : لسع عنتمامایفلم 
الصّلاةه توا : یشب الب وا سار والمرا : 
ات : قد ون لابا » قذ ریت اي 18 تيء 


واني لین هون اه ۲ وآنا مُنطچه علی ریر» 


۸- کتاب الصْلاة 


صحیح الیخاری 


باب ۱۰۱ گناه کسی که از جلو نماز 
می گذرد . 


۰ - از بسربن سعید روایت است که گفته 
است : زید بن خالد او را نزد ابو جهیم فرستاد 
تا از وی بیرسد که : 

وی دربارة کسی که از جلو نمازگزار می گذرد 
از رسول ال صلی اه علیه و سلم چه شنیده 
است ؟ 

ابو جهیم گفت : رسول الله صلی الله عليه 
و سلم فرموده است : « اگر کسی که از جلو 
نماز می گذرد بداند که مرتکب چه گناهی شده 
اب هجهل( بو تاه سل ان تا 
می کشید برای وی بهتر بود نسبت به آنکه از 
جلو نماز گزار بگذرد . » 

ابو النضر گفت : نمی دانم چهل روز یا ماه یا 
سال را گفته است . 


باب - ۱۰۲ روبرو شدن مرد با رفیقش یا 
غير او که در حال نماز است . 


و عثمان مکروه می دانست که با مردی روبرو 
شود که در حال نماز است . 

( و مولف می گوید ) فقط در حالتی که توجه 
نماز گزار به وی مشغول گردد . و اگر مشغول 
نگردد چنان است که زید بن ابت گفته است : 
من از مقابل شدن باکق ندارم » زیرا مرد » نماز 
مرد را قطع نمی کند . 


۱- از مسروق روایت است که گفت : نزد 
عایشه از چیز هایی که باعث قطع نماز 
می گردد یاد شد و گفتند گذشتن سگ و خر 
و زن از جلو نماز گزان نماز را قطع می کند . 
وی گفت : ما زنان را با سگ برابرکردید! په 
تحقیق که رسول الله صلی الله عليه و سلم را 
دیده ام که نماز می گزارد و من میان او و قبله, 
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صحیح البخارى ۸- کتاب الصْلاة 


کر لي الاب » قأکره ان استفبله انسل سل بر بستر خود آرمیده بودم و برای من ضرورتی 
پیش می‌آمد وناپسندمی‌داشتم‌که رویروی آن 
حضرت قرار گیرم پس به آهستگی خودم را از 
بستر پیرون می کشیدم . 

و از اعمش از ابراهیم » از اسود از عايشه مانند 
این حدیث روایت شده است . 


وعن الأععش › عن ابراهیم » عن الأسود » عن 
امه ۳ . و راجع :۳۸۲ . آخرجه مسلم: ۴ واختسره 
iq‏ ۷۶۶ ] 


۳- باب: الصنلاة باب - ۱۰۳ نماز در عقب کسی که 
خَلف النائم خواییده است . 


۲ - دنا مسد قال: حدثنا یحی قال : حلا شام ۲ - از غايشه رضی الله عنها روایت است که 
قال: حكني آبي » عن عَائشَة الت : کي گفت : پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز می 
1 ۳ زارد و من آن حضرت الله عليه 
صي رارق مر على فراشه » رد یور گزار دس جلوی ۵ ت صلی ۴ 


1 و بر بستر او خوابیده بودم و چون 
قطني اورت . [ راجع :۳۸۲ . آخرجه مسلم ۵٩۱۲:‏ و ۷٤٤‏ ] ق م و حول می 
خواست که نماز وتر بگزارد مرا بیدارمی‌کرد 


و من وتر می گزاردم . 
باب - ۱۰۴ نماز نفل برپشت سر زز 
6- بّاب: التطَوع ۳ ز نفل برپشست سر زن 


مق و ایدده . 
حَلف الما حو ده 


»وق گر < e‏ هم سح 


۳ - حدگا عبداللّه بن یوسف قال : أخبرتا مالك » ۳ از عانشته رشن ا عا هر افر 
يي ار موی رن له عن آيي سم این صلی الله علیه و سلم روایت است که گفت : 
عبدالرحمن » عن اة زج اي 99 قالت: نت من در پیش روی رسول الله صلی الله عليه 


اوا ا ت او ۳ ۳ 5 د اها ۰ قله 
آتا ید ول الله 8 زرجلاي في تاه . قاذا و سلم خوابه و ی من ب* سوی د 
م بين يدي رسو 
مه مر ی وی بود و چون سجده می کرد پای مرا 
سد قتزني قترجلي »فا ق نس ۳ می فشرد و من پاصایم را جمع می کردم 


ات : ووت یود لیس فیها مصابیح . «راجع :۰۳۸۲ و چون می ایستاد پاهایم را دراز می کردم . 


اخرجه مسلم: 0۱۲ ۰ واخحصره بزيادة في: ۷٤٤‏ ] عایشه گفت : در آن روزگار در خانه ها 
چراغ نبود . 
-٥‏ باب :من قال باب - ۱۰۵ کسی که گفته نماز را ( به جز 
لا یقطع الصلاة شنيء فعل نماز گزار ) چیزی قطع نمی کند . 


o14‏ - حل اعم ربن حص قال: : حلا آبي قال: ٤‏ - از مسروق روایت است که گفت : نزد 
حت الاختش قال: حا راهيم » عن الاسوّد » عَن عایشه رضی اله عنها از چیز هایی یاد شد که 


قال الأ مش: ودک ملم » موق » نماژ وا قطع می کند مانند گذشتن سگ و خر 
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عن عانشة: کر تما مَایشطم الصلاء » الب 


م و 7 مرت مقر م 


والحمَار الم ء ققالت: + شبهتموتا بالحمر والكلاب» 
رل .مد رایت اللي قصتلي »اي على السرير » 
به وین اه مضطجعة » دو لي الْحَاجَة » اه ان 
آجلس » کاوني اي 68 سل من عند رجله . 


[راجع: ۳۸۲ . أخرجه مسلم: ۲ واخحصره بزیادة ي: VEE‏ 


۶ و وی 


۰6 - حا اسحاق قال: أخبرتا يموب بن [براهیم 


قال + حلي ابن آخ خي ابن شهاب : له سل مه عَن 
الصلاة فما رد EE‏ ۳ ف 
نی e‏ دک 
سول شوم يمن الیل » واي تمرم 


رین اه مکی فان . [ راجع: ۳۸۷ ی 
مسلم: ۴ واختصره بزیادة في: VEE‏ 


۰ باید إا حمل 
جاريةً صخر فیرة علّی 
عْقه في الصلاة 


۶و هي 


۱۹ - نا عبدالله بن پوسف قال ٠‏ خرن مالك » 


عن عام ن بل نان عرو نسم 
الزرقي » ن آبي قاة الانمتاري: :أن سول الله 8 ان 


س ارم زرم 


یصلی و مت نتب بت ول له 
٦ e :‏ بن عبدشمس > قادّا سجد 


وضعها ؛ ود ام حملها . [ انظر: وود . اخرجه مسلم: 


۳ 


۸- کتاب الصّلاة 


وزن. وی گفت : ما زنان را به خران و سگان 
تشبیه کردید » به خدا سوگند که پیامبر صلی 
الله علیه و سلم را ديدم که نماز می گزارد 
درحالی که من بر بسترم ميان او و ميان قبله 
آرمیده بودم و چون مرا ضرورتی پیش می آمد 
زشت می داشتم که بنشینم و ړپ پیامبر صلی الله 
عليه و سلم را اذیت كنم . بلکته خودم را از 
پایین بستر آهسته بیرون می کشیدم . 


۵6 از یعقوب بن ابراهیم روایت است که 
گفت : پسر پرادر ابن شهاب گفته است که وی 
ن از عم خود در مورد چیزی که نماز را قطع 
می کند » سوّال کرد. واو گفت : 

نماز را چیزی قطع نمی کند چنانکه عروه بن 
زییر مرا خبر داده که عايشه همسر پیامبر صلی 
الله عليه و سلم برمی خاست و نماز شب 
می گزارد و من بین او و بین قبله جلوشان 
بر بسترخانواده اش آرمیده بودم . 


باب - ۱۰۶ هر گاه نمازگزار دخترک 
خردسال را بر دوش گیرد. 


1 - از ابو قتاده انصاری رضصی الله عنه 
روایت است که گفت : 

رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز می گزارد 
و امامه" بنت زینب بنت رسول الله صلی الله 
علیه و سلم را بر دوش گرفته بود و آن کودک 
دختر ابوالعاص بن رییعه بن عبدالشمس بود 
و هنگامی که آن حضرت سجده می کرد او را 
بر زمین می نهاد و چون می ایسستاد او را بسر 
دوش می گرفت . 


۱) امامه. نوةٌ پیامبر صلی الله علیه و سلم است ‏ مادر او زینب دختر آن حضرت قبل از ظهور نبوت به عقد ابوالعاص در 
آمده بود و ابوالعاص در جنگ بدر همراه دیگر کافران قریش اسیر شد . آن حضرت از وی عهد گرفت که زینپ را به مدینه 
پفرستد و آو چنان کود. SE GS E O TD‏ .و على 


شيخ الاسلام ( 
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صحیح البخاری 


۷- باب: ادا صلّی 

ای فراش فيه حائض 
۷ - حدتتا عمرو بن زرارة قال : أخبرتاهشيم »عن 
3 س e‏ أخبرقي 


و مد ۰ 1 


لی ار e‏ 


و 


i 
] فراشي . [ راجع ۰ . آخرجه مسلم: ۵۱۳ ۰ مطولاً‎ 


۸ - دتا آبو نان قال : دا حبدالٰواحد بن زياد 
قال: دنا الشيباني سل : حا ۳ بن شداد 
قال : د سمت و تشول: گان ابي يمي واا 
إلى جنب مق سد آصابني کو »وا حائض. 


رس م 


[وزاد مسد د عن خالد قال : سنا سليمان الشيباني: 
وآنا حائض] . 


[راجع :۳۳۳ . آخرجه مسلم :5۱۳] 


راو ور :3¢ 


۹ - حا رین علي قال: حدقا یی قال: 
حا یله قال: حدقا الاسم » عَن عانشَة رضي 
هنال بسا تاموتا بالگلب والحتار » قد 
راي رو الا متي »رآ هه ون 


ب بے مرو 


ایک اتا ردان یسنج عمَورجلي » فقبضتهما . 
زراجع :۳۸۲ . اخرجه مسلم: ۵١۲‏ + واختصره بزيادة نی [Vé‏ 

۹-باب: المرأة 

تطرح عن المصلي 

شنیا من الاٌی 

ebr‏ و ره مه و گم 
۰ - حلا أحمد بن سحاق السورمّاري قال: حدقا 
یله بن موسی قال : حا إسرائيل عن بي 


۸- کتاب الصْلاة 


صفحه ۲۶۱ 


باب ۱۰۷ نماز به سوی بستری که زن 
۷ - از میمونه بنت حارث رضی الله عنها 
روایت است که گفت : بستر من در کنار سجده 
- گاه پیامبر صلی الله عليه و سلم بود و بسا واقع 


می شد که جامه اش با من که در بستر خود 
آرمیده بودم تماس می یافت . 


۸ - از میمونه رضی الله عنها روایست است 
که گفت : پیامبر صلی الله عليه و سلم نماز 
می گزارد و من درکنار وی خوابیده بسودم 
و چون سجده می کرد جامه اش با من تماس 
می کرد درحالیکه من حایض بودم [ مسدد به 
روایت از خالد افزوده است : سلیمان شیبانی 
گفته است : ( میموثه گفته بود ) من حایض 


بودم ]. 


باب - ۱۰۸ آیا بر مرد رواست که در وقت 
سجده. زن خویش را بفشارد تا خود 
سجده نماید . 
٩‏ - از عایشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت : کار بدی کردید که ما را با سگ و خر 
برابر کردید » همانا رسول الله صلی الله عليه 
و سلم را دیده ام که نماز می گزارد و من میان 
او و قبله دراز کشیده بودم و چون می خواست 
که سجده کند پاهايم را می فشرد و من پاه ایم 
را جمع می کردم . 


باب - ۱۰۹ زن چیز ناپاک و زیانبار را از 
نمازگزار دورنماید . 


۰ - از عمرو بن میمون روایت است که 
عبدالله بن مسعود گفت : هنگامی که رسول الله 
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صفحه ۲۶۲ 


تا ۳ 


اناق عن عرو نع بل تا 

رسن لقن علد الک ء ا 
مَجَالسهم » لاقل ی + انش روت إلى هَن 
اْمرائي 1 با 
نس 


و سے مس مر ق 


نبعث أشقاهم ٤‏ لا وله 


2 از مر ی مر 2 


وضع بین کفیه ؟ ات 
له ا سین کته » وکت اي 8 ماجنا 
َسَحکوا ی مَل هم إلى بض من الضحك » 
انطلق مطل إلى قاطمة عليه لسّلام » وهي و 
ات تنتی » وت اي 8 ساجدا تی الق عن 
لت عم تسب ۰ اىر ر الک 4 
: للم عَليك برش ۱۰ a‏ 


فرش ۰ المع برد م سی :الم 


E 


لبون مشام » » وعتبةً بن رييمَة ۰ وشيبة بن 


م 


شم ی و 


ر یه » والوليد بن هون ڪلف » وان 
بي بط وان ولد . قال له : وله 
قرشم صرعی یوم بر سبوا إلى یب 
لیب بر ثم قال سول دک 18 :وبع اصحا 


لیب كح . زراجع:۰ ۲ . آخرجه مسلم: ۱۷۹۶ ] 


۱) ختم جزء دوم صحیح بخاری 


۸= کتاب الصّلاة 


صحیح البخاری 


صلی الله عليه و سلم در نزدیک کعبه ایستاده 
بود و نماز می گزارد و گروهی از قریش در 
آنچا نشسته بودند » گویندة ایشان گفت : آیا 
این ریاکار را نمی بینید . کدام یک از شما بر 
می خیزد تا به سوی شتر 
سرگین و خون و زهدان آن را بیاورد و صبر 
کند تا وی به سجده برود و سپس آن را در 
ميان شانه های وی نهد. بدبخت ترین ایشان 
( عقبه بن ابی معیط ) آن را آورد و هنگامی که 
رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده کرد آن 
را در میان شانه های وی نهاد . 

پیامبر صلی الله عليه و سلم همچنان در حال 
سجده می بود و آنها می خندیدند تا آنکه از 
فرط خنده یکی بر روی دیگری می افتادند . 
رهگذری نزد فاطمه علیها السلام رفت و او که 
دختری خردسال بود» دویده آمد و پیامبر صلی 
الله عليه و سلم همچنان در حال سجده بود تا 
آنکه آن را برداشت و به دور افکند و روی 
بدیشان کرد و دشنامشان داد . 

آنگاه که پیامبر صلی الله عليه و سلم نماز را 
ب تمام کرد و گفت : «بار الها بر تو است جزای 
قریش » بار الها بر تو است جزای قریش . بار 
الھا بر تو است جزای قریش » و سپس آنها را 
نام گرفت و گفت : 

« بار الها بز تو است سزای عمرو بن هشام و 
عتبة بن ربیعه و شيبة بن ربیعه و ولید بن عتبه 
و امية بن خلف و عقبة بن ابی معيط و عمارة 
بن ولید». عبدالله می گوید : به خدا سوگند که 
در روز بدر همه انها را هلاک شده دیدم و بعد 
به سوی چاهی که چاه بدر است کشانیده شده 
( و در آن افکنده شدند ) سپس رسول الله 
صلی الله علیه و سلم گفت :« هلاک شدگان 
قلیب ( چاه ) به لعنت گرفتار شدند » ۱ 


بتی فلان برود تا 
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چم( 


E 


2 
و 


٩ ¥‏ - کاب مَواقیت الصلاة 7 


کح 


وقوله عر وجل : إن الصلاء گات علی الْمُوْمنينَ 
کتابا موفُوت> . [اللساء :۱۰۳]: وف ۴ علیهم 


۱- دا عبداللّه بن مسلمة قال : قرأت على مالك 
عن این شهاب: أن عمر بن عبدالعزيز خر الصلاء یوم . 
ےا وه ف شه ےم مس 
َدَحَل عليه عروة بن الزییر قأخبره: آنا 


۳ 


أخر الصلاء يوما » وهوبالعراق » قَدحْل عليه آبومسمود 
الانصاري تقال: ماهتا یا مغيرةء اليس قد عَلنت: أن 
جبریل 88 رل تصلی » صلی رس ول الله 88 » کم 


عر و 


ر ی روو ۶ ءع ے مگ م 
صلّی» قصلی رسول اللّه 888 » تم صلی » فصلّی رسول 


نف 3 ثم صلّی ٤‏ فقصلی رسول اللہ 15 6 ثم صلّی ¢ 


قصلی رسول الله 888 » شم قال: « بهذا آمرت») . مال 
عمرلعروة: الم مَانحدث» ون جبریل هو آقام 


رو الله اا وت السلات ؟ 


مق ی رم ی 


عن آبیه . [ انظر: ۰۲۳۷۲۹ 4۰۰۷ . آخرجه مسلم: 1۱۰ ] 


ےت 
۳ ک۹ ےه ع هی 


۷ بن شعبه 


مر هم وا رام دا و 


قال عروه: گڏلك گان بشیربن آبي مسعود یحدث 


ا امس الرمیم 
٦‏ کناب اوقات نماز 
باب - ۱ اوقات نماز و فضلت آن . 
را ر ور نماز بر 
مومتان در اوقاتی معین فرض کرده شده » 


( النساء : ۱۰۳ ) مولف در تفسیر آن می گوید 
محدود کرده است آن فرض را بر ایشان به 


اوقات معینه. ۲ ۰ ا 


۱- از ابن شهاب روایت است که گفت : 
همانا عمرین عبدالعزیز روزی نماز را تأخیر 
کرد . عروه بن زبیر بر وی در آمد و به اوگفت: 
مغیره بن شعبه در هنگامی که در عراق بود . 
روزی نماز را تاخیر کرد . ابو مسعود انصاری 
پر وی در آمد و به او گفت : ای مغیره » این 
تاخیر از برای جیست ؟ ایا تو ندانسته ای که 
جبرئیل عليه السلام فرود آمد و نماز ( صبح ) 
را گزاره و سپس رسول الله صلی الله عليه 
و سلم نماز گزارد . بازجبرئیل نماز ظهررا 
( پیشین ) گزارد . پس از او رسول الله صلی الله 
عليه و سلم نماز گزارد . باز جبرئیل نماز 
(۱عصر) را گزارد. و سپس رسول الله 
صلی الله علیه و سلم نماز گزارد . باز وی نماز " 
(شام ) را گزارد و پس از او رسول الله صلی 
الله علیه و سلم نماز گزارد. سپس وی نماز 
عشاء ( خفتن ) را گزارد » و پس از او رسول 
الله صلی الله علیه و سلم نماز گزارد . 

شا کت می بت کار ( ایا 
نماز در این اوقات ) مأمور شده ام » 

عمر برای عروه گفت : آیا می دانی که چه می 


گویی ؟ 
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۵0 - قال عروةً : وقذ حكني عانشة: آن سول له 


غر وخ من ار رس 


ان بسلي العمل » والس في حجرتها بل آن 
سر .و انظسر: ٤٤هل‏ دیول ۵6٩‏ ۳۱۰۳ . آخرجسه 
مسلم:۱۱] 


۲-یاب: $ مسن له 


رە «ه 


هو £ 


واتقوه وأقیمو| | الصَلاة 
ولا تکونوا من المشنرکین» رلرو: ۲۱] 


موه و م 


۳ - حا يبه بن سعید قال : حلا عیاد» هوابن 
e‏ : قدم وفد 
بدا لیس علی سول الله 6 . الوا : نا من هذا الي 
یه هی ما 
بشيء تأخده عَنك حن » نویه تن وتا قال: 

ای ت ناکم عَن ارنم: : الایجان باله». ثم 
E‏ : وان أن له إلا اله اي سول الله » 
ا , وتا الرگاةء وان دوا الي شم ما 
عنستم » ٢‏ وی حن لاه ۰ والحتم ۰ والمقير 
والتقیر). [ راجع :۵۲. آخرجه مسلم: ۱۷ ۰ وقطعة الدیاء في 
الاشربة و۳ ] 


آیا جبرئیل در اوقات معینه نماز » برای رسول 
الله صلی الله علیه و سلم امامت می داد ؟ 
عروه گفت : آری » بشیر بن ابی مسعود از پدر 
خود چنین روایت کرده است . 


۲ - از عروه روایت است که عایشه رضی 
الله عنه | گفت : رسول الله صلی الله عليه 
و سلم نماز عصر را زمانی می گزارد که آفتاب 
بر ( زمین ) حجرهٌ وی بوده است قبل از انکه 
شعاع آن به بالای ( دیوار حجره ) برود . 


باب - ۲.« عبادت کنید رجوع کرده به 
سوی وی و بر پا دارید نماز را و مباشید 
از مشرکان » . ( الروم : ۳( 


رضی الله عنهسا گفست : نمایندگان قبیا ٤‏ 
عبدالقیس نزد رسول الله صلی الله عليه و سلم 
آمدند و گفتند : ما از شاخه قبيفة ربیعه ايم 
و نمی توانیم نزد تو بیاییم بجز از ماه حرام . 
پس ما را به چیزی امر کن که از تو فرا گسریم 
و پدان کسی را که در عقب ماست دعوت کنیم 
. پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود : « شما را 
به چهار چیز امر می کنم و از چهار چیز منع 
و سپس آن حضرت آن را برای آنها تفسیر کرد 
: « شهادت به اینکه سزاوار پرستش نیست هیچ 
چیز بجز خدا و اينکه من فرستادهٌ خداوندم . 
و و e‏ 
aT‏ 


۰ با » وحنتم و مقیر و نقیر ظروفی است که در آن مشروبات الکولی می ساختند . 
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على إِقام الصلاة 


fe و‎ oC که‎ 


6 -سحدتنا محمد بن ای قال : حدنا یحی قال: 
حدا استماعیل قال : دا یس » عن جریربن بل 


EF 


قال ات سول له 18 على إقام الصلاد ۰ ولیتاء 
الرَگاة ٤‏ والتصح لكل نلم [ راجع :۵۷ . آخرجه مسلم: ۳ 


ر ع ت 


٤-یاب:‏ الصللاة کفارة 


۵ سحدتا مسددقال: حدشّا یحی » عن الأعَمَش 
قال: دي شین قال: سمت حلب قال : کن جلو 
سره کال بط قول رسو ر 


في اة ؟ لت: آنا » گَمَّا قال . قال: لَك عله - 
علا -لجَري» » قلت 


فلت یه ادن 
وجاره ¢ ا الصت لاد والصوم والصدّء والامر 


e‏ ےھ مر مر بت و 


۳۳ قال : یس ها أريد . ولکن الفتئة اي تموج 
ما يوج لح قال e‏ 
مين .یله تایبا سا قال: + اکس اه 
3 قال: يکُر » قال: دا لا يعلق بدا » فلا 

اب e‏ 
e‏ . قهبت آنتسال 
ی قارا مصنروقا تسه » ققال: اباب مر .شود 
re‏ ۵ ۳۵۸ ۷۱۹۲ . اخرجه مسسلم :۱۶6 


٩‏ - کتاب مَوّاقیت الصلاة 


باب ۳۰ بيعت به اقامت نماز . 


٤‏ - از جریر بن عبدالله روایت است که 


باب - ۴ نماز کفاره ( جیران گناه ) است 


۵-از شقیق روایت است که حذیفه گفت: 
ما نزد عمر رضی الله عنه نشسته بودیم که 
وی گفت : 

, کدامیک از شما فرموده رسول الله صلی الله 
" علیه وسلم را دربار؟ فتنه بخاطر دارید؟ 

گفتم: من به خاطر دارمءچنانکه فرموده است . 
عمر گفت : همانا توبرفرموده وی دلیری که 
چین می گویی . گفتم : فتن؛ مرد در مورد زن 
وی ومال وی وفرزند وی وهمساية وی که 
نماز وروزه وصدقه وأمر به معروف ونهی از 
؟ _ منکر (تقصیرات آن را ) جبران می کند. 

> عمر گفت : مقصودم آن نبود. بلکه مرا دم فتته 
ای است که چون موج دریا موج می زند. (همه 
جا را فرامی گیرد) 

گفتم: تو را از آن فتنه با کی نیست ای امیسر 
الموّمنین. زیرامیان تو وان فتنه در وازه ای 
است بسته شلده . 


مطولاً باححلاف و (ع ٤‏ 6۱ في الفن را ۴)] , 
عمر گفت :ایا أن دواژه شنکسته می شود یا 
گشوده می شود؟ 
گفتم : شکسته می شود 
عمر گفت:در آن صورت دیگر هرگز بسته 
نخواهد شد" شقیق میگوید: ما به حذیفه 
گفتیم : ایا عمر می دانست که آن دروازه 
چیست؟ 

٩‏ چون عمر شهانت ید بان درواژه شکسته شود وشت ما تا قيامت دمه یبد (تسیراقری) 
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۶ ۶مه 


- دا فة فال : حلا یزید بن زریع » عن 
سماد يي ٠‏ من اسي ماد ادي » عن ابن 
مسعود: : ا رجا ساب من اضرا له » قأتى اي 18 
ق قار انل ال تم اسلا رقي ار امن 
الیل إن الحستَات یبن السات زمود: ۱۹٤‏ قال 
الرجل: : ارول الله آلي ما ؟قال : «لجمیع أمّتي 


ہے مر ری من 


کلّب» . [انظر: زاقفق توق باب:۲۹. آخوجه 
مسلم: ۲۷۹۳ ] 


-یاب: فضل الصللاة 


لوقتها 
۷ سحا آبو الوليد هشام بن عبدالملك قال: حا 
شمه قال: : الولید ین یوار أخبرني قال: شمیت ابا 


عَمرو الشياني ول : : خن صَاحب اد وأشار 
إلى ار عبداللّه » قال: + سال الي 9 آي عم اب 

لی له ال : الصّلاة ْعلی وقتها» . قال: : اي 
قال :م بر الوالتيْن» . قال: ُم اي ؟ قال: ۰« الجهاد 
في یل ال . قال: : حلي پهن » ولو اس 
آزادني . [انظر: 1۲۷۸۲ 2۵۹۷۰ 6 ۴۷۵۳ اخرجسه مسسلم: 
E, ۱ [Ae‏ 


٩‏ - کتاب مَوَاقيت الصلاةٍ 


صحیح البخاری 


وی گفت : آری چتانکه می دانست امشب 
پیش از فردا می آید ومن اورا حدیثی گفتم که 
در آن هیچ ابهامی نبود. 

شقیق می گوید : ما ترسیدیم که خود از 
حذیفه سئوال کنیم . 

از مسروق خواستیم که از اوسئوال نماید. 
حذیفه گفت : مراد از آن دروازه, عمر است . 
- از ابن مسعود رضی اليه عنه روایت 
است که گفت : مردی روی زن بیگانه را بوسید 
وسپس نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و او 
را از قضیه خبر داد. 

خداوند وحی فرود آورد: برپاکن نماز را 
دوطرف روز وساعتی چند از شب هر آینه 
طاعات گناهان را از میان می برند. 

آن مرد گفت : یا رسول الله این حکم خحاص از 
برای من است ؟ آن حضرت فرمود: همگی 
آست مرا شال است: 


با ب -۵» افزونی ثواب نماز در وقت آن . 
۷- از ابوعمر شیبانی روایت است که گفت: 
شنیده ام از صاحب این سرای واشارت کرد به 
سرای عبدالله یعنی عبدالله بن مسعود گفت : 
من از پیامبر صلی الله عليه وسلم ستوال کردم 
, که کدام عمل نزد خداوند پسندیده تر است ؟ 
آن حضرت فرمود: نماز در وقت آن 

عبدالله گفت : سپس کدام عمل ؟ 

آن حضرت فرمود: نیکویی با پدر ومادر» 
عبدالله گفت :سپس کدام عمل ؟ 

آن حضرت فرمود: جهاد در راه خدا» 

عېدالله گفت : آن حضرت همین سخنان را 


فرموه واگر بیشتر می پرسیدم بیسشتر 
می گفت ۔ 


ات نت یس نج یت زب سر ان مس ا 

6 پوشیده تماند که درباره بهترین اعمال ونیکوترین اعمال احادیث دیگری نیز روایت شده است که البته بنابر اختلاف 
احوال سئوا ال کنندگان واختلاف اوقات » آن حضرت بدان پاسخ داده است چنانکه. در اوایل اسلام چهاه افضل عبادات بود 
وصدقات واطعام طعام بهترین اعمال است درحالت عسرت واضطرار . (تیسیر القاری ج ۱ص ۱۹۲۰) 
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صحیح الیخاری 


-یاب: الصلوات 
ال ۰ ) کفارَةٌ 
رو ا e‏ 


۸ حدقا إبراهیم بن حَطْرَّ قال : حدني ابن آي 
حازم لروزدي .ید عن من راهيم 
عن آي سمه بن عبدالرحمن » عن آي هو أله سمح 
سول یو : « ارب م کوان هرا یاب حدم » 

يسل فه کل یوم نا »ما تقول: : ذلك ييقي من 
رن ۳ + لا يقي من درنه یا > قال: ۰ «قتلل مفل 
اللات الْحَْس » ینب لته 


[آخرجه مسلم: 1۱۷ ] 


و ر و وق وم 


۹-یا موی بن إسْمَاعیل قال: دحا مَهُدي» 


عن یلا » عن نس قال + موی مما گان علی 
ید ی 8 . یل لص؟ قال: ضَیعتم ما 
رر ر ِ 


ضیعتم فیها . 


۳ 


er 


: أخبرتّا عبدالواحد بن 


سول و ار غ سس 


۰-حد تا عمرو بن زرارة قال 
واصل آبو ی لد عن لمان بن ابي رواد » آخي 
دایز » قال: : ماري یو : لت علی 
اس تن مالك بدنق »يکي ققلت: مايبكيك ؟ 
قال : لفیا ما آذرکت لا هه الصلاة ‏ وه 


کے 3 
الصلاة قد ضَیعّت . 
ll eS,‏ 


وکال بکر: حد شا محمد ب ُن بكر البرساني: آخر 


٩‏ - کتاب مَواقیت الصلاةٍ 


باب - ۶ نمازهای پنج وقت کفارة 
کناهان است . 


۸- از ابوهریره رضی الله عنه روایست است 
که وی از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده 
است که می گفت: 

چه می گویید در این مورد که اگر به درخانة 
یکی از شما جوی آبی باشد که هر روز پنج 
با در آن غسل نماید» آیا اشری از چرک در او 
باقی می ماند؟ 

گفتند : نه »هیچ اثری از چرک در او باقی 
e‏ 

آن حضرت فرمود: این مشال مانند نمازهای 
پنج وقت است که گناهان راغحو می ګند" 


باب -۷ تاخیر نماز از وقت آن . 


۹-از غیلان روایت است که انس گفت؛ 
من چیزی رانمی شناسم از آنچه در روزگار 
پیامبر صلی الله عليه وسلم بوده وتا این زمان 
باقی مانده باشد. (همه.جیز تغییر کرده است ) 
به او گفته شد که : نماز 

انس گفت ایا چنان نیست که فان نمودید در 
مورد آن آنچه را ضایع کردید (درآن تأخیرکردید). 
۰-ز زهری روایت است که گفت: 

من در دمشق نزد انس بن مالک رفتم » واو 
می گریست .او را گفتم که: تو را چه چیز 
می گریاند؟ 

وی گفت :ازآنچه درعهد آن حضرت ) دریافته 
بودم چیزی را نمی شناسم که باقی باشد بجز 
همین نمازن وهمانا آن هم ضایع کرده شد" 

تا بکرگفته است : محمد بن بکر البر سانی مارا 


aT ۳‏ هه پرده زار وت تلآ را 


نمی کردند (تیسیر القاری) . 
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صفحه ۲۶۸ 


ر 


عْمان بن 


بن يي رواد ب ره 4 


۸سباب: المُصلّي 


ُٽاجي ربهر ول 


e رو‎ 


دنا ملم بن نهیم قال: ۰ حا متام » هن 
اة » عَن انس بن مالك قال: EE EEE‏ 
اگم رت صلی يتاجي ريه » قلا تفلن عَن ده 
ولکن تحت قّم الیسَوی) . 


وگال سَعید » عن قتادة :لا يتل فده آویین 


۾ چام مین ۰ ا 


يديه › + ولکن نیسحت یه ) . 


وال شم لا یبزق بین يديه 4 ولا عن یمینه 


ای وت 


ولکن عن ساره آو تحت قلمه» 


یدق ۰ 


عن اي 18 : لا یبر 


e ۳ 


في اه ولا یمه » ولکن من ساره 
قدمه) . زراجع :۲6۱ . أخرجه مسلم :4۹۳ بقطعة م ترد في هله 
الطریق » و اخرجه (٩۵م‏ بهذا اللفظ ] 


وتال حمید ¢ عن تس » 


ارکشت 


0 ی 


۳۲« سحا حفص بن 


عم 


هتکس 9 


(اعتدلوا 3 في السجنود دم ولا سرا گالکلب > ود 
برق کل رگن یه ٤‏ ولا عن یمینه ٤‏ اي 


۳ زراجع :۲۱ . وانظر القطعة الأولى :(۸۲۲). أخرجه مسلم 
)4٩۳(‏ بزيادة و حرجه ر٩هه)‏ آخره ] 


-باب: اراد 
بالظهر في شدة الْحرْ 


مج مرگ 


e e م‎ 


۳ -۵۳6 - حلا یوب بن یانب بلال قال: 


دا آبویکر » عن یمان » قال : : صالخ نکسا 


) یعنی در وقت سجدهء آرنجها را از زمین و پهلوها دور نگهدارید. 


٩‏ - کتاب مَوّاقیت الصلاة 


حدیث کرد وگفت که :عثمان بن ابی رواد مانند 


باب ۸ نماز گزار با پروردگار خود 
عزوجل راز ونیاز می کند 


۱- از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است 


که پیامبرصلی اللّه عليه وسلم فرموده است: 
هنگامی که یکی از شما نماز می گزارد با 
پروردگار خود راز ونیاز می‌کند» پس بايد به 
جانب راست خود تف نیفکند بلکه به جانب 
چپ ویا زیر پای چپ خویش بیفکند. 

وسعید از قتاده چنین روایت کرده است به پیش 
روی خود تف نیفکند ولیکن به جانب چپ وبا 
زیر پاهای خویش بیفکند . وشعبه گفته : به 
پیش روی خود تف نیفکند ونه په جانب 
راست خود ولیکن به جانب چپ یا زیر پای 
جو تخد 

و حمید از انس از پیامبر صلی الله عليه وسلم 
روایت کرده است که : په طرق قبله‌وبه جانب 
راست تف نیندازد ولیکن به جانب چپ ويا 
زیر پای خویش بیفکند.» 

۲- از انس رضی الله عنه روایت است که 
پیامپر صلی اللّه علیسه و سلم فرموده اسست : در 
سجده اعتدال کنید ومانند سگ آرنجها را 
برزمین نگسترانیلاو هرگاه کسی تف می کند» به 
پیش روی وبه جانب راست خویش تف نکند 
زیرا وی با خدای خویش راز و نیاز می کند. 


باب - ٩‏ تاخیر نماز پیشین درشدت گرما 
تاهوا به سردی گراند. 
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صحیح البخاری 


۳ 


ەق 


حدتا الأعرج عبدالرحمن وغیره ¢ عن آيي هريرة ۰ 


وفع موی عَبدلّهبن عم » عن عبالّه بن عمَن: 


ما ان سول اله 689 ال 
قاروا من اللاة ۰ الحرم یح جهنم) . 

زانظر: o۹‏ عن أبي هويرة فسات ۱۳۳ 
هريرة ] . 

۵ حد ا محمد ب نار قال: حَدّا غندرقال: 
حدتا شعبة e‏ 


فقال ih‏ ۳۹ :اظر لشن . وقال 
1 


ص 


۷۳ ۶و > 
دش عمجم حى رن کي لول » فاد 
اشد لحَ ابروا عن الملاة € . [انظو؛ : toq‏ 


4 ا دو E39‏ 


#ه و ره 


3-۳7 علي بن عبداللّه المَدني قال: حَدتا سفیان 


cepe 


قال : : اه من اي »> عن سعید بن المبسيب ¢ ع 


اي هر ¢ عن اي ا قال: ۰« اشد لح ابروا 
اک 


بالصلاة 6 دش ال من قیح هم 13 [ راجع :. 
آخرجه مسلم: “te‏ و 


۷- واشتگت الا کی ریها » ققالت: یارب ال 
خضي عضا › و او ای ی 
في الصيف » > رَد ما جدون من الک » وأشد 


ج دون من الزمهریر» . [ انظسو: وود . أخرجه فضسلم: 
(WY‏ 


٩‏ - كاب مَواقيت الصلاة 


علیه وسلم فرموده است : آنگاه که گرمای هوا 
شدت می یابد» نماز(پیشین ) را در سردی هوا 
۾ بگزارید به تحقیق که شدت گرمی از تنفس 
آتش دوزخ است 8 


۵- از ابوذر رضی الله عنه روایت است که 

گفت: موذن پیامبر صلی اله علیه و سلم برای نماز 

سردی‌هوا. تاسردی هوا) یاچنین فرمود: منتظر 

باش»منتظر باش» وسپس فرمود: 

شدت گرما از اثر نفس کشیدن آتش دوزخ است. 

آنگاه که گرمی هوا شدت يا بد. نمازرادر 

سردی هوا بگزارید . 

ابوذر می گوید : نماز را تا آنگاه تأخیر کرديم 

که ساية تپه ها را دیدیم . 

1- از سعید بن مسیب روایت است که 

ابوهریره رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی الله 

عليه وسلم فرمود: 

اگر گرمای هوا شدت یابد. نماز پیشین را در 

کشیدنآتش دوزخ است .» 

۷ -(به سلسلۀ سند حدیث قبل آن 

حضرت فرمود : 

آتش به پروردگار خود شکایت کرد و گفت : 

ره گرا ور 

( نابود کرد ). خداوند آتش را اجازه داد که دو 

تست و سادت سرمایی که در سنا 
می یابید . 


| 
۱ عبارت (حتی رأینا فیء التلول) یعنی تا آنگاه که سایهٌ تپه ها را دیدیم. . درمتن فوق درگفتار پیامبر صلی الله عليه وسلم در 
داخل ناخنک « » آمده است که اشتیاه است وآن ن گفتة ابوثر است که می بایست خارج « & ن می آمد . ترجمة آن 


اصلاح شده است . 
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عم وه و ره 


۸--دا عمربن حفص 
الاعمش ا اي سم قال: قال 
سول الله 48 : بر ال إن شک الحرم فیح 


2 


قال + حدما آي بي قال : : حا 


مر نرق فرص و چم 


تابعه سفیان » ویحیی یی وابو عوانة ۰ عن الاعتش . 
رانظر: ۳۲۵۹ ] 
الإبراد 
بالظّهرِ في السقر 


2 ا 


۱ » قال: 


سمت ريدن وب »عنآيي د لغار يقال : امع 
الي في سر ۰ کارا اون ان ودن یر ۰ فقال 
اي ان گم اد نت » َال که ۰ رن 

نی ری قي لول » تال اي 18 +« شدة الکر 


من قح جهنم اه لح برد بالسل2» ۲ 


وال ابن عباس : : ل ميا [النحل: ۸ یل . [راجع:۵۳۵. 
اخرجه مسلم ٩۱٩5‏ ] 


۱-باب: وقت 
الظَهْر عند الزْو 
وگال جابر: ال سای بجر .رم 
9۰ حا آبو یمان قال: آخرناشیب + عن 
الزهري قال : ارتي اسن مالك اسول اله 1 


صحیح البخاری 


۸ -از ابوسعید رضی الله رنه روایت است 


که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : 
« نماز پیشین را در سردی هوا بگزارید که 


همانا شدت گرما از اثرتتفس آتش دوزخ است.» 


متابعت کرده است ( حفص را ) سفیان و یحیی 
و ابوعوانه از اعمش . 


باب - ۱۰ نماز پیشین ( ظهر ) در سردی 
هوا در سفر 

۹ از ابوذر غفاری روایت است که گفت : 

ما با پیامبر صلی الله عليه وسلم در سفری همراه 


بودیم و موذن خواست ست تااذان پیشین بگوید. 
پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : 


«بگذار تا هوا سرد شود . » سپس خواست که 


اذان بگوید آن حضرت فرمود : « بگذار تا هوا 
سرد شود » تا آنکه ما سای تبه ها را دیدیم . 
سپس پیامبرصلی الله عليه وسسلم فرمود : 
« شدت گرمی هوا از اثر تنفس آتش دوزخ است» 
پس اگر گرمی هوا شدت یافت نماز پیشین را 
در سردی هوا بگزارید « 

و ابن عباس گفته است « تتفیأً » [ التحل ۶۸ ] 
و آن وا تتمیل -تقسیو کنوده است › یعنی 
سایه میلان کرد .۱ 


باب -۱۱ وقت نماز پیشین هنگام زوال" 


و جابر گفته است : پیامبر صلی الله عليه وسلم 
در نیمۀ روز" نماز پیشین را می گزارد . 

۰ - از اننس بن مالک رضی الله روایت 
است که گفت: 


۱ مراد از آن لفظ ( یتفیۇ ظلاله ) است که در سورةٌ نحل در آیهٌ ۴۸ آن سوره آمده است که ابن عباس رضی الله عنه آن را 


میلان سایه تفسیر کرده است . 


۳) مراداز آن اندگی بعد از نیم روز است . ( تفسیر القاری ) 
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صحیح البخاری 
حرج حبن ژاعت الس » تصلی ال ام علی 
ای ۳ 
قال:«مَن اب یال عن شيء یال » لا 
تسألوني عَن شيء الا بتکم » ۳ 

هَت . اراس ني‌ابگاه »راک کر آنیشول: 
«سلوني). ام الله بن اة ميا من آيي؟ 
قال : :انوك لاقف . گم افترانیشون: «سلوني» . 
بر عمر على رکبتیه 5 ال : ال رَضيتا اهر » ویالاسلام 
دیا ؛ وحم تب و . گم قال ۰«حرضت علي 
اج ناه قي عرض حا الحانط » لم از 
گالخیر والشر» . [راجع ٩۳:‏ . اخرجه مسلم: ۲۳۰۹ ] 


و ره و ورس 


1 دنا حقص بن عمر قال: داشح نیا 
وال » عَن أي برة: : اي 48 يلي الصبح 

تیا یکی 
المالةء وس إ5 لت انس » والقصرواح 


مر رم ما ع E‏ 


يذب إلى نی اديك رجح والس حي » سیت ما 


۱) گویا مردم در نسبت او به پدرش شک و طعن داشتتد 


٩‏ - کتاب مواقیت الصّلاة 


رسول الله صلی الله عليه وسلم هنگام میلان 

آفتاب ( به سوی مغرب در وسط روز ) برآمد 

و نماز پیشین را گزارد . سپس بر منبر ایستاد 

و از قیامت یاد کرد و فرمود که در آن روز کار 

های بس بزرگ رخ می دهد و بعد افزود : 

«آنکه دوست دارد دربارۀ چیزی سئوال کند. 

پس سؤال کند. ازچیزی از من نمی پرسید تا 

آنگاه که در همین جایگاه خود هستم مگر آنکه 

شما را آگاه خواهم کرد . » 

حضرت پسیار تکرار فرمود : 

« از من سئوال کنید ». 

عبدالله بن حذافه السهمی برخاست و گفت : 
۱ 

آن حضرت فرمود : « پدر تو حذافه » است . 

سپس آن حضرت به تکرارمی فرمود : « از من 

سئوال کنید  »‏ 

عمر بر دو زائو نشست و گفت :«راضی 

گشته ایم په خداوند که پروردگار ماست و به 

اسلام که دين ماست و به محمد که پیامبر 


ماست". 


آن حضرت سکوت کرد و سپس فرمود : 
«د همین اکنون بهشت و دوزخ بسوی همین 
دیوار بر من نمودار گشت و من هرگز چنین 
منظرۂ نیک (بهشت) و بدی(جهنم) تاکنون 
ندیده پودم . » 


۱ - ازابوبرزه رضی الله عنه روایت است که 
گفت : 

پیامبر صلی الله علیه وسلم آنگاه نماز صبح را 
می گزارد که هر یک از ما ( در روشتی هوا ) 
همنشین خود را می شناخت و در آن میان شصت 
تاصد آیه قرائت می کرد. ونماز پیشین را زمانی 


) تفسير القاری‎ ( . ۱ SS 
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قال في فرب » ولا يالي با خرالعقاءالی تث 
الیلء :ی شرا 


وکال معاذ : قال شعبة : آقیته مر تال : أوْثشّث 


الیل . [ انظر: ۰104۷ ۰3۵۹۸ ۹۹ ۲۷۷۱ وانظر فی مواقیت 
الصلاق باب: ۲۰ ویاب:۲۵. آخرجه مسلم: 41۱ صر . وأخرجه 
۷ 


لر مر کچ گس و 


4۲-حنا محمد يعني ابن من قال: : را له 
قال : رتا ان رن : : خدگي غالب قطن 
عن بكر بن ع ال اي > لس بن مالك قال : :ا 
ا صلا لف رول لله تن علی 
ابا اَاء الح . [ راجع :۳۸۵. آخرجه مسلم: ]٩۴۰‏ 


۲-بّاب: تأخير الظهر إلى العصر 


و ء۶ 


۳ ناب اشنمان قال: : حلا حماد» هوان 


99 عن جابربن ريد » عن ابن ۱ 


مس 


ی و سب ایا یر 
رب 
کقال ايوب 0 : عسی . [انظره 
AE ey‏ وانظر في مواقیت الصلاق بساب:۲۰ 
مسلم: ۷۰۵ المسافرين ٠٤‏ ] 


۳- باب: وقت العصر 
4- قا نهیم لس قال: : حا ار من بر 


عیاض عن هشام » » عن یه : ناه َة قالت: گان 


سول له 9 ميا ۰ ,کم تخرج من 


٩‏ - کتاب مَوَاقيت الصْلاة 


صحیح البخاری 


می گزارد که آفتاب از وسط روز میلان می کرد. 
و نماز عصر را هنگامی می گزارد که ( پس از 
نماز ) یکی از ما به دورترین نقطة مدینه می‌رفت 
و بر می گشت و آفتاب هنوز زنده و روشن 
بود(هنوز زرد نشده بود) . 

ابو منهال می گوید : فراموش کردم که دربارة 
نماز شام چه گفته است و آن حضرت در 
تأخیر نماز خفتن تا یک سوم حصة شب باکی 
نمی دید . و بعد گفت : تا نیمة شب . 

معاذ به روایتی از شعبه گفته است : بار دیگر 
ابو متهال را دیدم وی گفت : تا یک سوم حصه 
أز شب . 

۲- از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
است که گفت : 

آنگاه که نمازهای پیشین را در عقب رسول الله 
صلی الله علیه وسلم می گزاردیم» ازشدت گرما 


بر جامه های خویش سجده می کردیم . 


باب - ۱۲ تأخیر پیشین تا عصر 
۳ - از ابن عباس رضی الله عنه روایت است 
که گفت : 
پیامبر صلی الله عليه وسلم نمازهای پیشین 
و عصر و شام و خفتن را هفت رکعت و هشت 
رکعت در مدینه می گزارد ' 
ایوب ( جابر را ) گفت : شاید این حالست در 
شب بارانی بوده باشد ؟ جایر گفت : شاید . 


باب - ۱۳. وقت عصر 
o44‏ - از پدر هشام از عایشه رضی الله عنه 
روایت است که گفت : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز عصر را 
زمانی می گزارد که آفتاب از حجرة عایشه 


۱ در این کلام لف و نشر مرتبنیست مراد آنست که نماز پیشین و عصر را یکبارکی هشت رکعت می گزارد و شام 


و حفتن را یکبارکی هفت رکعت گزارد . 
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ا سس ۰ ۳ ےه و عم 
[وقال آبو آسامةً عن هشام : من قعر حجرتها] 
آخرجه مسلم: ۱ ۲1۱ 

60 حتاف قال : دكا ال ۰ عن ابن شهاب» 
E‏ 


مر و و کر e e‏ 


والشمس في حجرتها . کم هر القي* من جرا . 


زراجع :۵۲۲ . أخرجه مسلم :۰۱۱ ] 


[ راجع :6۲۲ . 


عن عرو ¢ عن عانشة: : سول الله 8 م 


ا : أخبرّا ان عينة » عبن 
الزري » عن عروة ‏ عن غانشة قالت : اي 18 
بصي صاصر » انس طالعا في حجري » »گم 
يظهر الَيء بعد . 

رل مالفا :وی بن سید » ویب »وان آبي 
: و والس قبل آن هن + اخرجه مسلم: 1۱۱] 


حفط سے 


حمل بر - مش 


6۷ هخا محمد بن مقاتل قال: أخبر تا عبداللّه قال : 


اترتا مان سم : قلت آناوآبي 
ی آيي رة لاسلمي » ۽ ان کي : 5 کب > ۳ 


کلف گان رسول 
ES 0‏ 


له 18 ياوه ؟ نان : گان يصلّي اْهجیر » 
E:‏ الاوگی › حن تلحض الشمس « ودا 
ا گم برجم اک إلى له في آقصی المَدية » 
وی في مرب » وان 


سب وراه تاه 3 ي اام ¢ وکان 


اا یت بعدها ۰ وگ یل من صلاة 
اعدا حين يعرف الرجل جلیسه ¢ ۶ 


الْمائة . [راجغ :۵۶۱ . آخرجه مسلم: ۵9 محتصراً ] 


f 


«“ 


٩‏ - کتاب مایت الصلاة 


خارج نشده بود . 
میان حجرهة وی ]۰ 


۵ - از عروه از عایشه رضی الله عنها روایت 
است که گفت : رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وقتی نماز عصر را گزارد که آفتاب در حجرةٌ 
وی بوده است و سایه در حجره اش نیفتاده بود. 


7 - از عروه از عایشه رضی الله عنها روایت 
است که گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم 
نماز عصر را می گزارد و پرتو آفتاب در حجره 
ام می بود و سایۀ آفتاب از درون حجره بالا 
ھی ولگ 

و مالک و یحیی بن سعید و شعیب و ابن آبی 
حفصه گفته اند : پیش از آنکه آفتاب ( از درون 
حجره به دیوار ) بالا پرود ." 

#۷ دا سار بسن سلامه ووایت ات کد 
گفت : من و پدرم نزد ابوبرزه اسلمی رفتیم 
و پدرم به او گفت : 

رسول الله صلی الله عليه وسلم نمازهای پنج 
وقت را چگونه می گزارد ؟ وی گفت : نماز 
نیمه روز را که شما نماز پیشین می خوانید » آن 
حضرت هنگامی می گزارد که آفتاب ( از وسط 
آسمان به سوی غرب ) میلان می کرد › و نماز 
عصر را زمانی می گزارد که پس از نماز یکی 
از ما به خانٌ خویش در دور ترین نقطة مدینه 
رز بر می گشت و آفتاب روشن و تابان می بود 
و من آنچه را در مورد وقت نماز شام گفته 
است فراموش کرده ام و ان حضرت دوست 
می داشت که نماز خفتن را که شما آن را عتمه 


مسجت ی کب سس مد کک نتب سای 
۱) مذهب امام ابی حنیفه وقت عصر را بعد از مثلین می گوید . . قرطبی گفته است که همه مردم با ابی حنيقه در این قول 
مخالفت کرده اند حتی اصحاب وی نیز ۔ یعنی می گویند که وقت عصر هنگام رسیدن سای شی به مانشد آن ن اسست سوای 
سایةٌ اصلی که هنگام زوال بود . امام محمد در اول موطاء به استاد خود از ابو هریره روایت کرده که کسی او را از اوقات 
نماز پرسید ووی گفت که نماز پیشین را وقتی بگزار که سایه مانند تو باشد و نماز عصر را زمانی بگزار که سایه دو مانند 
تو باشد ( شرح شیخ الاسلام ج ۰۱ ص ۰۳۶۲ » حاشیه تیسیر القاری ) 
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۸ دنا عبدالله ین اة »عن مانك » > عن 
سحاق نله آبي ڪل » عن آلس بن مالك 
قال: کي ال 7 یج سای بني نوو 
ابن عوف . قتجدشم سل ون التصر . [انظر: 3۵۵۰ 
HY fee‏ . اخوجه مسلم :۰ ]2 

E‏ مي هو 


4 دا ابن مقاتل قال: آخبرتا عبداللّه قال : ابرا 


ون تلانو سل فاد e‏ 


اوت ا ا ی 


ا 


: یا عم ماهذه 


کرجا مق عم ان ۳ 
العصر » كلت : الصلاءٌ الي صلَتَ ؟ قال: 
نوفده لول الله 48 يکي مه 

[ اخرجه مسلم: (SY‏ 


ره وه 


e‏ یمان قال : : اخبرتا شیب » عن الزمري 
بر مالك قال: گان رسوا رک 8 


ھے مس ص ۰5 و وم رس مه چ إلى 


می تع مب حية ا 

اْعوالي » ایهم والشمس مرتفعة ‏ وينض اي 
المع | 
سا ۱ 


ربعة أميال » أو تحوه . [راجع :5۶۸ . أخرجه 


e‏ عَن 


الحصْرَ 8 


٩‏ - کتاب مَواقيت الصلاق 


صحیح البخاری 


می خوانید تأخیر کند و کراهت داشت که قبل 
از آن بخوابد و پس از آن صحبت کند و از 
نماز صبح وقسی بر میگشت که‌شخص 
می توانست هم نشین خود را ( در صف نماز ) 
بشناسد و در نماز صبح شصت تا صد ايه از 


قرآن را قرائت می کرد . 
۸ - از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
است که گفت : 


از نماز به قبیلة بنی عمروابن عوف می رفت 
آنها را در حال گزاردن نماز عصر می دید ' 


: از ابو امامه روایت است که گفت‎ - ٩ 

نماز پیشین را با عمر بن عبدالعزیز گزاردیم 
آمدیم و او را دیدیم که نماز عصر می گزارد . 
او را گفتم : ای عم ( کاکا ) این کدام نماز بود 
که گزاردی ؟ 

گفت : نماز عصر . و اين نماز در چنین وقت 
با وی می گزاردیم . 

گفت : ۱ 
وقتی می گزارد که آفتاب بلند و تابان می بود 
اگر رونده ای به اطراف مدینه می رفت . نزد 
مردم آنجا وقتی می رسید که آفتاب در افق بلند 
می بود و اطراف مدینه چهار میل یا همین 
اندازه فاصله بو ده است . 


۱ - از انس بن مالک رضی الله عنه روایست 
است که گفت : 


۱ ) قبیلاً عمرو بن عوف در دی میلی مدینه واقع بوده است و گفته اند که سبب تخیر چماعت آن بوده است که مردم آن 
کشاورز بوده اند و پس از فراغت از کار نماز می گزاردند . ( تیسیر القاری ) 
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صحیح الیخاری 


مس وم 


نت لماش ابی ار ٤‏ ی 


مرتفعة. . [راجع :۵۶۸ آخرجه‌مسلم: ۱۲۱ ] 


4 -پاب: ام من 
اذه الع 
۲ سنا عبدالله بن پوسف قا + خر مالك » عر 


انم + عن له بن و » سول له تال : 


مر ۶و 


«الّذي تفونه لا الم ,کالم تاه وماگه) . 


(اخرجه مسلم: ل{ 


repa ay 


۲اا شم میم 
حلا یی بن آبي گثیر > من ييقلابة ‏ عنآيي اليج 


قال : گام بريد في ره 6 في یوم ني غيم ¢ ققال: 


۳ 


سس و وج :من ترا صلاة 


ال صر قد حبط عملّه) . [ انظر: 6 ۹و٩‏ 


م قال: دشا شام قال: 


باب قشلل صنلاة 
العصر 


و وه ای وه 


تا يدي قال : : حا مروان بسن FE‏ 


قال: حا إسْمَاعیل: عنس » عَنَ جریر قال : :5 
عند الي 48 لطر إلى الم ليلد - كمال : 


رک e EEE r‏ ءل 

امون في رنه » قن اسآ لبوا علی 

صلاة بل طوع انس وقبل غر ويها فافعو .ثم 
سے ےک چ مر و رک ۰ 


را : وسح بحند رل بل طلوع الس وتبل 
الشروب» ق: 1۳۹ 


اه ما ات 
آفتاب بلند بود . 


باب - ۱۴ گناه کسی که نماز عصر وی 
فوت شود. 

۲ - از ابن عمر رضی الله عنه روایت است 

که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : 

ھی کد قار عر اعد کک کل 

چنانست که خانواده و مال خود را از دست 

داده باشد . 


باب - ۱۵ گناه کسی که نماز عصر را 
( عمدا ) ترک کند . 


۳ - از ابو الملیح روایت است که گفت : 
مادر روزی ابری همراه بریده در غزوه ای 
بودیم . وی گفت : نماز عصر را زود بخوانید 
زیرا که پیامبر صلی الله عليه وسلم فرموده 
است::« کسی که تماز عصر را رک کیب همان 
عملش تباه شده است . » 


باب - ۱۶ افزونی ثواب نماز عصر 


٤‏ - از قیس از جریر رضی الله عنه روایت 
است که گقت : ما نزد پیامیر صلی الله عليه وسلم 
بودیم و آن حضرت شبی به سوی ماه نگریست 
یعنی ماه شب چهاردهم - و فرمود : 

« به تحقیق شما پروردگار خویش را خواهید 
دید چنانکه همین ماه را می بیئید و در دیدار او 
هیچ مزاحمتی برای شما به وجود نخواهد آمد. اگر 
بتوانید که مغلوب نمازی قبل از طلوع أفتاب 
(نماز صبح) وقبل از غروب آفتاب (نمازعصر) 
نشوید» آن نمازها را ادا کنید .» 
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صفحه ۲۷۶ 


قال انسماعیل : افْعَلوا : لاتفوتنگم . 1 انظو : 


VET YET vere مرول‎ evr 


مسلم: ۳۴[ 


آخرجسسه 


۶ ۶۶ لے 


H~ 000‏ نا له بن سف قال : + ا مالك »عن 
: سول الله 


رار 


آيي لاد ۰ حن الأعرج » عن ابي هريرة: 


8 قال: :يماقوةفيكم e‏ 


بهار ومون في صلاة اج وله ار ل 
رج الین ياوا كم تسالیم وه اعم بهم: کیت کف 
ترکشم عب ادي ؟ ول ون ترکتاهم وهم ی 


اه مرو و 
ET‏ . [انظسر: 0۳۲۲۳ ۷۲۹ 
٩‏ . اخربجه مسلم: ۲۳۲ ] 


ن: 


۷سیاب؛ من 
۵ ما ها يس و و 


أدرك رکعةٌ من انعصر قبل الْفُروب 


2  .ي‎ 


یم قال : حقاشیان › عن‌بجی . 
آپي سم » عن آيي هیر قال : : ال سول الله 48 : :ره 
ارك حدم سجن من صلا العصر » قبل أن تذرب 
الشنی لیم لاه »ول رسد من صلاة 
لسن » بل أن تطلع انس » قشم صلاٌ. سره 
۶۹ ۸۰ . اخرجه مسلم: ۱۰۸ و مجمل معضاه آخرجسه 
6۰۷ 


کت آبو 


۷ دنا عبدالعزي زیز بن عبداللّه قال: حل 

لراهیم» > عن ابن شهاب ¢ ن سالم نله ۳9 
همم میا ر ى 

3 ۰ :ا ا 


آنه آخبره : سم سول له ول : ما بتاکم 
یا سکف فلکم من الم ین صلاة الم رای 


٩‏ - کتاب مایت الصلاة 


صحیح البخاری 


آن حضرت سپس تلاوت کرد : « به پاکی یاد 
کن همراه ستایش پروردگار خود ره پیش از 
برامدن افتاب و پیش از غروب». 

اسماعیل ( از روایان این حدیث ) گفته است : 
آن نمازها را ادا کنید و نگذارید که قوت شود. 


۵ - از آبو هريره رضی الله عنه روایت است 
که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : 
فرشتگانی بر شما در شب و فرشتگانی در روز 
ء پیاپی می آیند و در نماز صبح و نماز عصر 
جمع می شوند » سپس فرشتگانی که شب با 
شما بودند بالا می روند و خداوند از اینشان 
سوال می کتد هر چند وی به حال نمازگزاران 
دانا تر است اینکه : 

۱7۳/۳ 

فرشتگان می گویند : ایشان را در حالتی ترک 
کردیم که نماز می گزاردند و در حالتی بر 
ایشان آمدیم که نماز می گزاردند . 


باب - ۱۷ کسی که رکعتی از نماز عصر 
را قبل از غروب درناید . 


1 - از ابو هریره رضی الله عنه روایت است 
گر کسی از د کیا ار از کا مغرو ا 

از غروب دریابد» نمازش را کامل ا 
دریاید» نمازش را کامل کند ۰ »۱ 


سي ۵۵۷ - از سالم بن عبداله از پدر او (اين عمر) 
روایت است که گفت : وی شنیده است که 
رسول الله صلی الله عليه وسلم می فرمود : « به 
تحقیق که بقای شما با مقایسه به امتهای قبل از 


١‏ )حدیث متمسک شافعیه است که نماز فجر را به طلوع آقتاب باطل نمی دانند » حنیفه به بطلان آن قایل اند » یعنی در عصر 


جایز می دانند و در صیح جایز ندانند . ( تیسیر القاری ) 
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e Fe 


وب الس ءأوتي ي أل التوراة الوراة» قعَملوا حتی 


ما چم 


رو 


زد الصف التهار عجزوا . شلوا قاطا قاطا کم 


أوتي آهل الإنجيل الإنجيل » لا إلى صلاة الم 
فم عجرا الوا قبطا قرط .ماقرا . 
عمتا إلى غروب الشمْس » قَأعطيتا قيراطين قیراطین » 
ان اهل الاين : آي را » ات هَولاء تین 
قیراطین » تا قیراطا قیراطا » ور کا اک 
لا ؟قال: قال اللَهعَرَوَجَل: مَل طلسم من 
آجرکم من شيء ؟ فلا : : لاء قال : فهو قضلي آوتیه من 
آشاء 4 . 1 


۷۷ 2۷۵۳۳ ,وانظر في التوحید باب: 4۷ ] 


e £0۹ 21۲1۹ ۲۹4 اننظسر:‎ [ 


۸ا گرب قال: حلا بُو اس امه ء عن 
رده عن آبي برد » عن آبي موسی » ۰ عن اي 48: 
مل السلمين الود وال ارى > گل رجل 
استَأجر وم ERIE I E‏ 
نصف اهار الوا لا حَاجة نا إلى أجْرك » جر 
آخوین ‏ ققال اخمش واه بق بوم مم ولم الذي 
شرت o‏ 
قالوا: : لماعملا » اسا جر كوم واه 


م“ ۰ ۶ 4 ۰ سم مد 
القریفی». [ انظر: با 


ی 


۸-یاب: وقت المغرب 


لھ ےم e‏ 


وتال عطاء: یج يمع المريض بين المرب والعشاء . 


۱) عجز ایشان ظاهرا عدم قبول دین اسلام است ( تیسیر القاری ) 


٩‏ - کتاب مواقیت الصلاة 


شما به اندازة نماز عصر تا زمان غروب آفتاب 
است. به پیسروان تورات » تورات داده شسد 
و آنها تا نیمه روز بدان عمل کردند و سپس 
عاجز آمدند ." پس مزد ایشان یک قیراط داده 
ناه سين اتج به وان انبل كات فد 
و آنها تا زمان عصر بدان عمل کردند و سپس 
عاجز آمدند پس مزد ایشان یک قیراط داده شد. 
سپس‌به‌ما قرآن داده شد و ماتاغروب 
آفتاب بدان عمل کردیم پس برای ما دو قیراط 
داده شد. اهل آن دو کتاب گفتند : ای پروردگار 
ما تو بدیشان دو قیراط و برای ما یک قیراط 
دادی در حالی که اعمال ما بیشتر بود. خداوند 
عزوجل می فرماید : آیا بر شما ظلم کردم 
و چیزی از مزد شما کم کردم ؛ گفتند: نه . 
خداوند گفت : آن فضل و کرم من است به هر 
کس که بخواهم می دهم . » 

۸ از ابو موسی رضی الله عنه روایت است 
که پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : 

« متال مسلمانان و يهود و نصارا مثال مردی 
E‏ ۷ دزی ار تا 
شبانگاه برای وی کار کد کتان ء آنها تا نیمه روز 
جر کار کردند وگفتند : ما را به مزد تو نیازی نیست 
آن مرد گروه دیگری را به مزدوری گرفت 
. و گفت : کار را کامل کنید و بقیۀ روز را کار 
کتید و اجرت شما همان است که ( مانند گروه 
اول ) شرط کرده بودم . آنها تا زمان نماز عصر 
ر کار کردند و گفتند : هر آنچه کار کرده ایم مزد 
ان از ان تو باشل . 


و عطاء گفته است : مریض نماز شام و خفتن 
را جمع کند ( یکجا بگزارد )' 
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صفحه ۲۷۸ 


e ورتولق‎ 


4- نت : حا الولید قال: 
ارات لو خی نی 


ll E‏ اما » واه 
۳ له . [أخرجه مسلم :۷ "۲ 


لیبصر مواقع له 


IDOI‏ کے 


۰-لیا محمد بن بشار قال : حلا محمد 


مر ۶ وه مت و 


مر ۰ 


قال: حدقا عة » ڪن سندبنلراهیم »من 
من تنل : دم لَجاج» فالتا جاب 
بن عَبداللّه ال : : گان لصتي الط لاجر 
ول ر ف والمفرب لذا وجبت» وه 
نا رجا , إا ات E‏ 
بو خر سبح - گاوا » آو- گان اي 8 
یصلیها بلس . [ انظر: ۴۵۹۵ وانظر في مواقيت الصلاق باب: 


۹ وباب f:‏ . ی ید {f‏ 


ET e 


e 0‏ ر نتشر 


توارت بالحجاب. [ آخرجه مسلم: A‏ 


۶ 


حا آدم قال : لتا شعبة قال : حل2ا عمرو بن 
دیٽار قال : سمحت جَابر بن زید ۱ عن ابن عباس قال: 
سل اي 49 سَبعا جمیتا »وتان جمینا . [راجع 
۳ أخرجه مسلم :۷۰ صلاة السافرین (۵4) ] 


٩‏ - کاب مَوَاقیت الصلاة 


صحیح البخاری 


4 - از رافع بن خدیج رضی الله عنه روایست 
است که گفت: ما نماز شام را با پیامبر صلی الله 
ې عليه وسلم می گزاردیم و چون یکی از ما از 
ر نماز برمسی گشت ( و تیراندازی می کرد) 
می توانست جایی را که پیکان تیر او رسیده 
بود» ببیند ( اشاره به روشنی هوا ) . 
۰ -از محمد بن عمرو بن حسن بن علی 
روایت است که گفت : حجاج ( دیرتر به نماز 
آمد و من از جابر بن عبدالله ( دربارة اوقات 
نماز ) سئوال کردم . وی گفت : 
پیامبر صلی الله عليه وسلم نماز پیشین (ظهر) را 
در نیمة روز می گزارد و نماز عصر را زمانی 
می گزارد که خورشید روشن و تابناک بود 
و نماز شام را وقتی می گزارد که آفتاب غروب 
می کرد و نماز خفتن را در اوقات مختلف 
می گزارد؛ اگر می دید که مردم جمع شده اند 
شتاب می کرد و اگر می دید که مردم درنگ 
کرده اند تأخیر می کرد ونماز صبح را اصحاب 
با پیامبر صلی الله عليه وسلم در تاریکی هوا 
می گزاردند . 


- از سلمه رضی الله عنها روایت است که 
گفت : ما نماز شام را زمانی با پیامبر صلی الله 
عليه وسلم می گزاردیم که آفتاب در افق ناپدید 


میت 


۲ ابن عباس رضی الله عنه روایت است که 
۱ رک ود 
یک بار و هشت رکعت یک بار گزارد ( میان 
a EES‏ 


) مذهب امام احمد و اسحاق همین است . و مشهور از مذهپ شافعی و اصحاب او منع است و بعضی شافعیه تجویز 
کرده اند نووی می گوید قول به جواز جمع در مرض ظاهر و مختار است و به تحقیق در صحیح مسلم ثابت شده که آن 
حضرت در مدینه بی مرض و مطر ( باران ) چمع کرد و در مذهب امام ابو حنیفه در هیچ صورتی از این صور جمع کردن 


نماز شام و خفتن جایز نیست . ( تیسیر القاری ) 


۲) حدیث ۰۵۶۱ چهارمین حدیث از مجموع ثلاثیات امام بخاری است. ( تیسیر القاری ) 
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۹٩-باب:‏ من کره أن 
قال در انا 


۳ دمم » هو الله ن مرو قال : کا 

ار + عن من این قال: حلا عَبْداللّه بر 

قال + حلکني الله التي ی هد 7 

e‏ ُرب) . قال: 
مول الأعراب: هي العشاء . 


4 ر ے 


١-باب:‏ ذكر العشناء 


والعتمة » ومن راه واسعا 


e ee. 


قال آبوهریرة ¢ عَن الي 4#: ال الصلاة على 


اسب فقي العشاء والقَجر) : [راجع:٤‏ 16] 
وقال: لو یلم ون ما في لته 2 والمجر). 
زراجع:۱۵] 
قال أبو عبد ال والاخیار: : أن ول العشاء» لول 


رت 


تَعَالّی : ومن بعد صلاة لتاب [التور: 2۵۸ 


وید گر ع میم ول 


ll‏ : تارب اي اا عند 
صلاة العشاء ¢ قاعتم بها . [راجع:61۷] 
أعتم اي 68 بالمشاء . 


ےس مق 


ولان اس وعادق: 


زراجع :03{ 


چ 


نتة: عم الي 18 اة 


م وای 


(راجع:611] 
ی سا از ماه و 2 ۰ 
وگال جابر: كان الي 68 يصلّي المشاء . 
زراجع: ۲6۰ 


رس و و مس 


: ان اي 8 َرالستَا. 


یی ت سے 6 خر 


وقال آبوبرزة: 
زراجع:64۱] 

مره ۳9 4 #۶ 8 ما حور 

وقال: تس أخر الى 48 العشاء الإ 
زراجع:5۷۲] 


٩‏ - کتاب مَواقیت الصْلاق 


یاب - ۱٩‏ کسی که کراهت دارد که به 
نماز شام(مغرب) » خقتن(عشاء) 
گفنه شود . 
۳ از عبدالله مزنی روایت است که پیامبر 
یرم صلی الله عليه وسلم فرمود : « بادیه نشیتان بر 
نام نماز شام شما غلبه نکنند . » 
راوی می گوید : بادیه نشینان مغرب ( شام ) را 


باب - ۲۰ ذکر عشاء ( خفتن ) و عتمه 
و کسی که هر دو را یکی می داند . 


از ابو هریره روایت است که پیامبر صلی الله 
عليه وسلم فرمود : « دشسوارترین نماز بر 
منافقین نماز عشاء ( خفتن ) و نماز صبح 
می باشد )۰ 

و آن حضرت گفته است : «اگر وابی را که در 
نماز عشاء و صبح است بدانند . » 

ابو عبدالله می گوید : مختار آن است که آن را 
عشاء بگویند نظر به فرمودهٌ او تعالی : 

« و پس از نماز عشاء » ( النور : ۵۸) 

و از ابو موسی ( اشعری ) ذکر می شود که 
گفته است : 

« ما به نماز عشاء به نوبت نرد پیامیر صلی الله 
علیه وسلم می رفتیم و او تاخیر می کرد تا 
آنکه تاریک می شد . 

و ابن عباس و عایشه گفته اند : پیامبرصلی الله 
علیه وسلم نماز عشاء را تاخیر می کرد . 

گفته اند : پیامبر صلی الله عليه وسلم نماز عتمه 
را تاخیر می کرد . 

و جابر گفته است : پیامبر صلی الله عليه وسلم 
نماز عشاء را می گزارد . 
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زو و 


:4 وکال ابن عم رانو وب € وابن عباس‎ Ef 
۰۱۰۹16٤۳ صلّی الي 48 فرب والعقاء . [راجع:‎ 


[YE 


مرو مس و مس م e‏ 


6 دنا عَبْدَان قال: آخبرتا له قال: : ارتا 


يوس + عن الزهري قال الم ن عبداللّه قال: 
صلی نا سول له 188 صلاةلمتاء» وهي اني 


۵ و یت 


نو الاس اة گم تصرف قافبل علینا » قال: 
(رآیتم کتک هذه » إن راس مائة َة مها » لا یی 
س من على طهر الازض لد . [ راجع :۱۱۹. آخرجنه 
سلم: [YoY‏ 


۱-یاب: وقت 


العشناء » إِذا اجتنع 
ناس اؤ اخروا 


0-سحَن مسلم نهیم قال : + حقاشمة عن 
چ کل ےت 
سعد بن إبراهيم » ۽ عن محمد بن مرو » هو ان الْحَسَنِ 


ا 


ان عَلي » »> قال : سالا جاب ربن له عن صلاة الي 


۳3 ¢ کقال: اي اهربا اجره ¢ ا 
والشمس ية والمغرب إا وجبت » والعشاء : لا گر 
التاس عجل ۰ وا لوا خر ء ۷ . [ راجع: 


:01 . آخرجه مسلم: [f‏ 


٩‏ - کتاب مَوَاقیت الصلاة 


صحیح البخاری 


و ابو برزه گفته است : پیامبر صلی الله عليه 
وسلم نماز عشاء را تأخیر می کرد . 

و انس گفته است : پیامبر صلی الله عليه وسلم 
عشاء آخر را تأخیر می کرد . 

این عمر و ابوایوب و ابن عباس گفته اند : 
پیامبر صلی الله عليه وسلم نماز مغرب و عشاء 
را گزارد . 

6 - از عبداله بن عمر روایت است که 
گفت : رسول اق صلی له علیه وسلم شبی 
نماز عشاء را برما گزارد یعنی» همان نمازی که 
مردم آن را عتمه می‌خوانند. سپس وی نماز را 
تمام کرد و روی به ما کرد و گفت : 

« همین شب خود را ببینید (به خاطر بسپارید)» 
از همین شب. با گذشت صد سال کسی از 
آنانی که اکنون زنده اند» بر روی زمین باقی 
نمی ماند ۲۰ 


باب - ۰۲۱ وقت عشاء ( نماز خفتن ) 
زمانی است که مردم به نماز جمع 
گردند با نماز را تأخیر کنند . 


٥‏ - از محمد بن عمرو و او أبن حسن ابسن 
عار ست روات انست که کرت ما از چا 
بن عبدالله در مورد نماز پیامبر صلی الله عليه 
وسلم سئوال کردیم و وی گفت : آن حضرت 
نماز ظهر را در نیم روز می گزارد و عصر را 
آنگاه که آفتاب روشن و تابان پود و نماز شام 
را آنگاه که آفتاب غروب می کرد و نماز خفتن 
را اگر مردم جمع می شدند شتاب می کرد 
و اگر تعداد ایشان کم بود تأخیر می کرد 
و صبح را در تاریکی هوا می گزارد . 


۱ ) امام بخاری با این حدیث به عدم حیات خضر استدلال کرده است . و جمهور بر آنند که این حدیث مضصوص امت آن 


حضرت است . و خضر از امت آن حضرت نیست . 
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۲سیاب: فضل العشاء 


1 دنا یحیی بن بگیر قال: دا ال › 
یل » > نان شهاب » عن خر 


عم سرام و 


و : کم وله 1188 شا 3 وذلك قبل 


رک و و 


أن يفشو الإسلام ¢ لم یخرح حتی قال عمر: دنام الساء 
والصبيان › قَخَرَح قال لأهل المسجد: «ما ينتظرها أحد 


من هل الارض عَیرگُم) [ اشر: ۰۲۹4 ۰۸۲۷ ۳۸94 
وانظر في موالیت الصلاة » باب: ۰ ۲. آخرجه مسلم: 1۳۸ ] 


ھر 


وة ١‏ أن عَائشة أخبرنه 


ILE: 


بو 


عن برید ¢ 07 ¢ بی وی داد کت تا 
وأصحايي الذي دموا معي في اسف ولا في بقيم 


رگ و 


بطْحان 1 اي امه ۰ گان کوب ابي ها 


rt 


عند سامتاه لتق نیم توا اي آنا 


دخاي »تشن اذل ني نض آشره »تام 
بالصلاۃ کت الیل اش حرج اي صلی بء 
لا قطتی ماه قال لسن حضر على رسْلکم » 
شرا » من نفتة الله يكم » لیس احدمن 
الاس کي هد لساعة برک کالما مکی 
هله السَاعة احَد خیرم ) . يدري آي الکلستین» 


قال» قال آبو موسّی : : ماقرا بما سمعتامن سول 


الله 685 . ونظر ی مواقیت الصلاق باب: ۲١‏ . آخرجبه مسلم: 
0:۱ 


٩‏ - کتاب مَواقيت الصلاة 


باب - ۲۲. افزونی ثواب نماز خفتن 
) عشاء ( 


1 - از عروه از عایشه رضی الله عنها روایت 
است که گفت : رسول الله صلی الله عليه وسلم 
شبی نماز خفتن را تأخیر کرد و در آن وقت 
اسلام ( به جز از مدینه ) گسترش نیافته بود 
ر و به نماز پیرون نیامد تا آنکه عمر گفت : 

زنان و کودکان خوابیدند . آن حضرت برآمد 
و به اهل مسجد گفت : « هیچ کس از ساکنین 
زمین به جز از شما در انتظار این نماز 
نمی باشد . » 

۷ - از ابو موسی روایت است که گفت : من 
و همراهان من که با کشتی آمده بودیم. در 
موضع بقیع بطحان فرود آمدیم » و پیامبر 
صلی الله عليه وسلم در مدینه بود و ما نماز 
خفتن را با پیامبر صلی الله عليه وسلم نوت 
کرده بودیم و گروهی از ما به نوست نزد وی 
می رفت و در این امر من و یاران من با پیامبر 
صلی الله عليه وسلم موافقت کرده بودیم . 

آن حضرت شبی مشغول بعضی کارها بود 
و نماز را تخیر کرد تا آنکه نیمه شب فرا رسید 
من و سپس پیامبر صلی الله عليه وسلم برآمد و بر 
مردم نماز گزارد و چون نماز را تمام کرد به 
حاضران گفت : « همچنان بر جای خویش 
باشید » مژده باد شما را که به تحقیق از جملۀ 
نعمتهای خدا بر شما این است که در این 
ساعت هیچ کسی از مردم بجز از شما نماز 
نمی گزارد . » 

و يا چنین گفت : « در این ساعت هیچ کس 
بجز از شما نماز نمی گزارد . » 

نمی دانم کدامیک از این دو کلمه را گفته است 
ابو موسی می گوید : ما بازگشتيم و از آنچه از 
رسول الله صلی الله عليه وسلم شنیده بسودیم 
شادمان شدیم . 
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٩‏ - كاب مواقت الصلاة 


صحیح البخاری 


۳ -باب: ما یکره من 
4 ۵ هه ره 


الوم قبل العفناء 


و م۶ وه و مسج مه گرم 9 


۸-عدگا محمد بن سَلام قال : آخبرتا عَبْلوَهاب ‏ ۵1۸ - از ابوبرزه رضی الله عنه روایت است که 


باب - ۰۲۳ کراهت خواب قبل از نماز خقتن 


۰ 0 


اي قال : حدگتا خالد الحذاء » عَن آبي المنهَال » عن گفت : رسول الله صلی الله عليه وسلم خوابیدن 
و ۳ شی از نماز عشاء و صحبت کر دن از آن 
آي برد سول الل 4 گان یکره رمق العشاء » ی E‏ 
والحديث بعدهًا . [ راجع :۵۶۱ . أخرجه مسلم :21۱ بقطعة | 


ترد في هذه الطریق » و اخرجه )٩۶۷(‏ مطولاً یعض اللفظ ] 


6سیاب: النْوْم قبل باب ۰۲۴ خواب پیش از نماز خفتن در 
انعشاء لمن غلب حالتی که خواب بر شخص غلبه کند . 
سحا آیوب بن سلیمان فال: حدني آبوبکر ۰ ۵14 -از ابن شسهاب » از عروه از عایسشه 
عن یمان : قال صالح بن کیان : أخبرني ابن شهاب» رضی الله عنها که گفت روایت است : رسول 
ہے مت ےا ر e‏ ی حِ- 1 و الله صلی الله عليه نماز حه حفر اتات 
عن عر وة أن عافش؟ قالت: عم سول الله 48 ۲ ی وسلم 5 ۳ 7 
2 ِ می کرد تا آنکه عمر رضی الله عنه با 
زد : نماز است» زنان و اطفال خوابیدند . 
رم ی رو age g# a‏ ۶ ت ت 
رح کقال: «مایتظرها اخد من آهل الارض سپس آن حضرت برآمد و گفت : « هیچ کس 
غیرگم). قال: ولا بصلّی بومئذ الا بالم لمَديّةء وکٌنائوا در روی زمین در انتظار این نماز نمی باشد 


۳ 
EG 


ی 7 ۳ ت 1 اه = ۰ 

: ن فیما بین أن غيب الث a‏ ای ُذُث الیل الأول . بجز از شما » , 

ِِ ۱ 3 ا ا عروه می گوید : در آن روزگار بجر از مدینه در 
زراجع :۵۹1 آخرجه‌مبلم: 0۳۸]. دیگر جای نماز خوانده نمی شد . و نماز حفتن 
را میان هنگام غایب شدن سرخی افق تا آنگاه 


بالعشاء» حى تادا عمر: الصا » تام السا والصبيان» 


خي ي من 


می گزاردند ۰ 
دا مَحمُود قال: را عبدالرزاق قال: ٩۷۰‏ - از نافع از عبدالبن‌عمررضی الله عنه 
آخبزني ابن جریج قال: أخبرني افع قال : دا عبدارله ‏ روایت است که گفت : رسول الله صلی الله 


شتر: او ول 9 منز یلا , ولتری علیه وسلم شبی به کاری مشغول گشت و تماز 


ف ا و حفتر را تأ تا آنکه در مسجد مارا 
حتى ردا في اله جا . ثم استیقظا » ثم رقدتا .کم حفن ر خير کرد در > را 


و خواب برد بیدار شد بعد به خحواب 
هعرج اي :لاح ریم و بعد ار شدیم سپس ابر صلی ا 
من هل الازض تشر الصلاة یرک . عليه وسلم برآمد و تزد ما آمد و بعد گفت : 
وگان این مر : لا يبالي مها ام خر کان لد «هیچ کس از ساکنین زمین بجز از شما در 
er CET‏ انتظار این نماز نمی باشد . » 
زاخرجه مسلم: ۱٩۳٩‏ ] 
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۶ ۶ وه 


اشفت قال ابن جریج : 


: فلت لعطاء » ال سمعت ابن 

عباس یقول: اهر ول له 49 له بالعتاه » ّى 
E‏ » ورقنوا واستتشوا : ققاع عمر ین 
الْخَطّاب قال : الصا . 

قال عا : قال ان عباس : َرَج تبي الله 8 » 
ائي انظر یه الا ۰ یرما کی 
رأسه َال: «لولا آن اشق علی أي لامرتم | 
مرها هک ) . 
معا e‏ ا 
ده کم ۲ بن عباس يدد لي ا 
من ید » م رطع اطراف أصابعه على ون الرس + ٤م‏ 
یم ذلك علی الرس + کی مت ناه 
رن مالي لري E‏ 
لاصو ولا طشر ال گڌ لك وقال: (لولا أن آشق 
على آمتي لامرتهم | آن یسلا عکتا» . ور:۲۲۹بدد . 
احرجه مسلم: 14۲ ] 


4 کتاب مواقیت الصّلاة 


صفحه ۲۸۳۲ 


و ابن عمر در قید آن نبود که نماز خفتن را در 
اول وقت بخواند پا در آخر آن . البته در آن 
حالت که از غلبة حواب نمی ترسید که باعث 
گذشتن وقت نماز گردد و گاهی قبل از نماز 
می خوابید . 

۱- از ابن عباس رضی الله عنه روایت اسست 
که گفت : رسول الله صلی الله عليه وسلم نماز 
خفتن را شبی تا بدان اندازه تأخیر کرد که مردم 
خوابیدند و بیدار شدند و خوابیدند و بیدار 
شدند. عمرین خطاب برخاست و گفت : نماز . 
پیامبر صلی الله عليه وسسلم بیرون آمد 
و چنانست که گویی همین اکنون به سوی وی 
ره می نگرم که قطرات آب از سرش می چکد 
و دست خود را بر سر خویش نهاده و فرمود : 

«اگر بر امتم دشوار نمی بود » امر می کردم که 
نماز خفتن را در همین وقت بگزارند . » 

( ابن جریج می گوید ) از عطاء طلب ثبوت 
۽ کردم که پیامبر صلی الله عليه وسلم آنطور که 
ابن عباس خبر داده چگونه دست خود را بر 
سر خویش نهاده بود ؟ 

عطاء جهت نمودن من » اندکی میسان انگشتان 
خویش را گشادکرد و سپس اطراف انگشتان را 
بو کاک کسر رد تاد وس شتا را 
به هم پیوست و بر سر خو یش گزارد تا آنکه 
شصت وی به جانب گوش که متصل روی بر 
شقیقه و جانب گوش است تماس پیدا کرد . 
وی این کار را نه به آهستگی و نه به شتاب 
انجام می داد » مگر همچنانکه گفته شده است 
گفت: سپس پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : 
« اگربر امتم دشوار نمی بود امر می کردم که 
نماز خفتن را در همین وقت بگزارند . » 
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-باب: وقت ال لعشاء ء إلى نصف ۱ ِ 


سے اض 


وقال وة 


: گان اي 9 سحب 


ا 


زراجع:6*۱] 


و 


30-۷۲ عبدالر عم قال: دشا زا زان ۰ 


"۳ ناویل » لس قال: ارس 98 صلا 
هن مف در ب تم قال: ( قد صلّی 


الناس وتّاموا ¢ امک هي مرت ررح . 


سے ی و و م4 

وزاد ابن آبي مریم : :أ 1 2 : حي 
حُمید» سم س بن مالك قیال : اي انظر ای وییصس 
خاتمه لیلد . [ ابطر: ۰و ۱ ۰۸۷ ۹ وانظر 


سے 


في مواقیت الصلاقه باب: ۰ اجه مسلم: ۰ 


۲-سیاب: فضل ‏ 


صلا جر - 
ون 


0Y‏ مسلد قال 9 یحیی ۰ عن امین 


حدتایس ود قال لي جَري ر بن له انالبي 
9 » ات رالی الم یله ابش تال بتاکم 
سرون ریک گتاتروة متا > لاتضامون داولا 


تضاهوق - في ره ان تشم ان لا با لی 
سل لولس وقبل غرویها افوا » . ثم 
قال تبح بحند و قل و الس ول 


غرویها» . (طه: ۱۳۰ . راجع :0۵۶ . رجه مسلم: [WY‏ 


٩‏ - کناب مواقیت الصلاة 


صحیح البخاری 


باب ۲۵۰ وقت نماز خفتن تا نيمة شب 


و ابو برزه گفته است : پیامبر صلی الله عليه 
۱۳ 
می داشت 

TT ~— ۲‏ 
گفت : پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز خفتن را 
تا نیمة شب تأخیر کرد و سپس نماز کت ارد 
و بعد فرمود : 

« همانا مردم نماز گزاردند و خوابیدند ولی شما 
تا آنگاه که در انتظار نماز بسر می بردید در نماز 
بودیك. 4 ۲ 

ابن ابی مریم افزوده است که یحیی بن ایوب از 
انگشتری (مهر) آن حضرت در آن شسب 


می نگرم . 
باب - ۲۶ افزونی ثواب نماز صبح 


۳ - از جریر بسن عبداله رضی الله عنه 
روایت است که گفت : ما به نزد پیامیر صلی 
الله عليه وسلم بودیم و چون به سوی ماه 
چهاردهم نگریست فرمود: « همانسا شما 
پروردگار خویش را خواهید دید چنانکه همین 
ماه را می بینید . و در دیدن او مزاحمتی 
برای شما به وجود نخواهد آمد-یا چین گفت - 
در دیدن او شک و شبهه نمی کنید - پس اگر 
بتوانید که مغلوب نمازی قبل از طلوع آفتاب 
و قبل از غروب آن نشوید ( در اثر حواب یا 
مشغولیت)آن‌نمازها را (یعنی‌صبح وعصررا) اداکنید. 
سپس گفت : « به پاکی یاد کن پروردگار خود 
را همراه ستایش او پیش از برآمدن آفتاب 
و قبل از غروب آن » ( ق : ۰۳۹ طه : ۱۳۰) 


(١‏ این دی وقت را به نماز صبع و نماز عصر تفسیر کرده اند و اشارت به آنست که دیدن حق از صقا و نورأنیت این دو 


نماز می باشد . 
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صمیح البخاری 


۶ موء و م 


۷ هدبة بن الد قال : تا همام ج 


ميا مرت 


ارچ یجید عن بي بكر بن بي موی » ِ« 
سول الله 48 قال: e‏ 


وال این رجاء : حدتا همام » » عن آيي جمرة ¢ أن آبا 


دحل الجن 


بردین دَحَل 


۵ ام و عم مقر e‏ 
رن ال بن یس احبر بنا . 


ے ےت 


۹۹ (سحاق » عن حبان: حدئا نا همام: حدتا ابو 
چمرة 0 ن يي يکر ن له »عن أییه عن التي 48 
مله . [ آخرجه مسلم: ۱۳۵ ] 


۷ جاب وت ار 


ور ۰ ۶۸ م 


0 - ا عمروبن عاصم قال : حدشتاهمًام »عن 


+ ان ول ی 5 ی وم مر FE‏ 
اد » عن آنس: رن ابت خنگه: زج 


و 


ج غي ا 
مع التي 8 م اموا إلى السلاة . قلت: گم بیتهما 
قال در مسين أو سكين ء يني ية .و انظر: . 
اخرجه مسلم: ۱۰۹۷ بدون أو ستین ] 
وو م ت 


۷۷- حدقا حسن بن صباح : : مسمع را م روحاً: : دیا 
سعیذ » دم عن اة » عن آنسن بن مالك : یی بل هه 


ي چم 


ود نابت سر مقر من سخورهها ام تبي 
اله إلى الملاه ی . نا لانس: + گم این 
راعها من وها حول في اس ؟ قال : در 


E 


یر رل خسن . [ انظر: 2۱۱۳۶ ] 


٩‏ - کناب مَوَاقيت الصلاة 


٤‏ - از ابوبکر بن ابی موسی ازپدرش روایت 
است که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : 
است ( یعنی صبح و عصر ) ادا کرد » داخل 
بهشت می شود . ۷ 

و ابن رجاء گفته است : که همام از ابوجمره که 
ابوبکر ين عبدالله بن قيس است همین حدیث 
را به ما گزارش داده است . 

و از اسحاق» از حبان » از همام » از اپوجمره از 
ابوبکر بن عبداله از پدر وی روایت است که 
پيامبر صلی الله عليه وسلم مثل این حدیث را 
گقته است" 


باب - ۲۷ وقت نماز صبح 


۵ - از انس از زید بن ثابت رضی الله عنه 
روایت است که او گفت : اصحاب آن حضرت 
(در ماه رمضان ) با پیامبر صلی الله عليه وسلم 
سحری کردند و سپس به نماز ایستادند. گفتم : 
بین طعام سحری و نماز صبح چقدر فاصله 
بود؟ گفت : به اندازهُ پنجاه تا شصت آیه. 


7 - از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
است که گفت : پیامبرخدا صلی اه علیه وسلم 
و زید بن ثابت سحری کردند و چون از غذای 
سحری فارغ گشتند » پیامیر صلی الله عليه 
۰ وسلم به نماز ایستاد و نماز گزارد . 

(راوی می گوید ) ما به انس گفتیم : میان 
فواغت از ری ودل شدن به تماز چبه 
مدت زمانی دورد گرفت ۴ 

وی گفت : به اندازه ای که مردی پنجاه آیه 
تاکز 


) نماز صبح و عصر چون در وقت سردی متعین است آن را ( بردین ) گفته اند و تعبیر به صيقة ماضی از کمال وشوق به 


این وعده است . 


۲) مقصود از این دو تعلیق آن است که ابو رجاء این دو حدیث را مرسل روایت کرده و اسحاق مرفوع آورده است و به هر 


دو طریق تقویت اسناد کرده است . ( تیسیر القاری ) 
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۷ سدق سل بن آيي وس ۰ عن أخيه عن 
عَآيي حازم : سم سل بسن ٌ سکول 
کےا مرف في هلي ٠‏ گم یو سوعّبي ‏ افر 
صلا الجر مع رول الله 48 [ انظر: ۱۹۲۰ ] 
۸-حشا یحیی بن بگیر قال؛ : خلت » عن 
٠‏ عن ان شهب قال: + آخبرني عون لیر : أن 
و تن 


عات احبر الت درد یدام 
رسو الل 49لا جر مات رون »کم 


روت و مه e‏ ۳۳۹ ی 


ای رون حبش ية اه » لا یعرفهن أحد 
مالس . 7 راجع :۳۷۷ . اخرجه مسلم: 66 ] 


۸-باب: من آدرك 
من الفجر ركَعَةٌ 


۹-سحدنا له بن سس لد »عن مالك ¢ عن زید 


موه ت 


ابن اسلم ناهن سار وعن پسر بن سعید » 
وعن عن الأعرج وه عَن بي هویرة: ان رسُول ره 


سس این میرک ِِ ِ 


تم ۱ 


[راجع :۵۵۹ . أخرجه مسلم: ٩۰۸‏ ۰ وأخرجه بعجمل معناه: 5۰۷] 


۹-باب: من ادرك 
من الصلاة رکعة 


۰سا هنشت تال : رت مالك › .عن 
ن‌شهاب » عن ابي سم ن لسن آبي 
: ول الله 88 تال : (مَن أذرك رکعامن 
الصا كد آذرلة 2 اللات . [راجع :۵۵1 . ی ند 
۷ . اخرجه جعناه: ۱۰۸ کصاه ] 


٩‏ - کاب مواقت الصْلاة 


صحیح البخاری 


۷ - از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت 
است که گفت : من در خانة خویش سحری 
می کردم و سپس می شتافتم تا نماز صبح را با 
رسول الله صلی الله عليه وسلم در یابم . 


۸ - از عايشه رضی الله عنها روایت است 
که گفت : زنان مسلمان نماز صبح را با پیامپر 
صلی اق علیه وسلم حاضر می شدند در حالی 
e‏ خویش پچ پیچیده بودند و پس از 
نمی توانست آنها را بشناسد . 


باب -۲۸. کسی که یک رکعت از نماز 
صبح را دریاید . 

۹ -ز ابو هريره رضی الله عنه روایست است 
که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : 
« کسی که یک رکعت از نماز صبح را قبل از 
طلوع افتاب دریابد به تحقیق ميو که تمام نماز 
فیح ادرت ات وکین کا یکر کٹ 
از نماز عصر را قبل از غروب افتاب دریابد. 
همانا که تمام نماز عصر را دریافته است . » 


باب - ۲۹ کسی که رکعتی از نماز صبح 
را دریاید . 


۰-از ابوهریره رضی الله عنه روایست است 
که رسول الله صلی الله عليه وس فرمود : 
« کسی که رکعتی از نماز را دریابد به تحقیسق 
که (همة) نماز را در دریافته است . » 
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صحیح البخاری 


ss ‫َ‏ 
۰ سای الصلاة 


بعد القجر حى 


ce 


قرتفع الشضْس. 


۶“ ا 


- ای عن 


و و 


رجا مرطیو» اشام عدي تر N:‏ 
ی عن ةبالص حى د شرق ال ی 


اف ا 


۱ ریغب . [ انظرفي مواقیت الصلاق باب: ۳۲ مرچ 
مسلنم TAT‏ 


ای 


حلها مسددا قال : حلا یحی » عن شح » عن 


+ سمعت آبا لاله » عن ابن عباس قال : حدكني 


و 96 


-0A4‏ اشا مسد د قال + حا یخی بن سعید ¢ ع 


مقام قال : أخبرني أبي قال : ريخ ال : قال 


ول له 4: + ارو بتاکم لو الشُمُس ولا 


از سم 


غروبها) [ انظر: : ۵۸۵ 3۵۸4 3۱۱۹۲ ۱۱۹۱۲۹ ۴۲۷۴ 
آحرجه مسلم : ۸۲۸ ] 

۳-وقال: حلي ابن عم قال : :کال سول له : 
دا طح اجب الس قاروا السلاة ی رفع » 
و غاب اجب لس اروا ال ی تفیب». 
تابعه عة . 3 انظر: : ۷ اخوجه فسلم: ۸۲۹ ] 


مره ەق و 


٤-حدا‏ عبد بن ِسمَاحیل » عَن آبي سم من 
e‏ 
عاصم» عن ابي رن سول الله نی 

کک قوسد 


عم " مه و . 
رحتی تغرب 
انش شنت ٤‏ عن لته في کوب 


ت و 2 


واحد ۰ لضي ره إلى السمّا ٤‏ ونا 


٩‏ - كاب مایت الصلاة 


باب - ۳۰ نماز بعد از نماز صبح تا بلند 
شدن آفتاب . 


که گفت : 

ترین ایشان نزد من عمر است گواهی داده اند 

نزد من که : 

پیامبرصلی الله عليه وسلم NEES‏ 
صبح تا طلوع آفتاب و از نمازی بعد از نماز 

۳ 

از مسده از یحیسی» از شعیسه 3 از قصاده از 

مردم همین حدیث را به من گفته اند . 


۲ - از ابن عمر رضی الله عنه روایست است 
که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : 
«به هنگام طلوع آفتاب و غروب آن قصد نماز 
نکنید ». 


۳ - از ابن عمر رضی الله عنه روایست است 
که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : 

« آنگاه که گوشة آفتاب نمودار شد › نماز را 
تأخیر کنید ( تا به قدر یک نیزه ) بلند شود 
و آنگاه که کنارۂ آفتاب پنهان گردید › نماز را 
تأحیر کنید تا آنکه ناپدید گردد . » 

۶ - از ابو هريره رضی الله عنه روایت است 
که گفت : رسول الله صلی الله عليه وسلم از 
دو نوع بیع ( معامله ) » دو نوع لباس» و دو 
نماز منع کرده است : 

از نماز بعد ازنماز صبح تا طلوع افتاب و از 
نماز بعد از نماز عصر تاغروب افتاب از 
( اشتمال الصماء ) اینکه چادر را بر خود تنگ 
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صفحه ۲۸۸ 


٩‏ - کتاب مَوَّاقيت الصلاةٍ 


صحیح البخاری 


هقی 
والملاشتة . [ راجسع :۳۹۸ . آخرجه مسلم :۸۲۵ ترا و پیچد . ر از ( احتباء یعنی پوشیدن جامه ای که 


اخرجه :۱۵۱۹ آخوع ‏ 


السلس » ون اشتّال الصا »ون الاحتباء في كوب 
واحد » بلضي یرجه لی امه »ون لته 
لس . (راجع :۳۹۸ . رجه سم ۰ تحختصسراً و 
اخحرجه :۰ آخره] 


٩سیاب:‏ لا یتحری 
الصلاة قیل غروب 


¢ 


انشمس . 


۸6سحدتا عبدالله بن يوسش قال : : آخرتا مالك بح 
افم ۰ عن ابن عَمَرَ: : رسو الله ل قال : لا 
آحد سک 71 عند طلوع لس ولا عند شرویا» 


[راجع :۵۸۲ . اخرجه مسلم: ۸۲۸ ] 


دا نا عبدالعریزین ۲ له قال : حلا إبراهیم بن 
معد » عن صالج » نان شهاب قال : آخبرني عَطاء 


و ور 


بن يزيد الجندعي: ةسمح ابا سعيد الخدري بو ول: 


مر ه وم و من ار 


ممعت رول له 9و 


چم هی ن ال ص 8ے وص e‏ 
“ ۶ عد 


یت الشْمس » ولا صلا عد 
الشسر) . [ انظر: 3۱۸۸ ۹4۷" a a‏ 
٥‏ وانظر فی مواقیت الصلاق یاب: ۳۲ . آخوجه مسلم: ۸۲۷] 
۷ - حلا محمد بن آبان قال : حدا در فال: 


e‏ $ و و مر مه 


او زوم 
e‏ تج 


حدكاشعة» عن بي الاح قال 


شوه میت .نی 
هت يني : رین ر ۳۳۷۹۹ 


و مر وه و 


حلا محمد ب تلا تال : حدقا عبدة» عن 
له عن خيب » عن حلص بن عاصم » عن آبي 


ور مس ی که و 


هريرة قال : :کی سول اله 489 این : بخند اله 


پایها را از شکم جدا کند و شرمگاه به سوی 
اسمان نمودارشود . 

واز بیع منابذه ( که با افکندن جنس به سوی 
مشتری بیع انجام می گیرد) . و از بیع ملامسه 
( که با تماس مشتری به جنس بیع کامل 
می شود . ) 


باب - ۳۱ قبل از غروب آفتاب قصد نماز 


0 


تسود . 


9 از نافع از ابن عمر رضی الله عنه روایت 
ی است که گفت :به تحقیسق که رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فرمود : « هیچ کسی از 
شما هنگام طلوع آفتاب و هنگام غروب آن 
قصد نماز گزاردن نکند 4. 


٩‏ - از ابو سعیل حدری رضم الله عنه 
روایت است که گفت : شنیده ام که رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فرمود : 

7 هی نمازی پس از نماز صبح جایز نیست تا 
۶ آنکه آفتاب بلند گردد و هیچ نمازی پس از 
نماز عصر جایز نیست تا آنکه آفتاب ناپدید 


گردد.» 


۷ از معاویه رضی الله عنه روایت است که 
گفت : همانا شما نمازی را می گزاربد که 
هنگامی ما در مصاحبت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بودیم » ندیده ایم که چنین نمازی 
* گزارده باشد و به تحقیق که از آن منع کرده 
است یعنی : دو رکعت پس از نماز عصر را. 

۸ از ابو هريره رضی الله عنه روایت است 
که گفت : رسول الله صلی الله عليه وسلم از 
بت 
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ه و 


- چ و مع مه و‎ e و یی‎ $ 2 So 

حتی تلم الشمس » وبعد العصر حتی ترب الشتمس . 
[راجع :۳۹۸ . آخرجه مسلم: ۰۸۲۵ و اخوجه ۸۵۱۱ بقطعة م 
ترد ئې هذه الطریق ] 


۲ باب: مَن لم 
یکره الصلاة الا يعد 


العصر والفجر 


ry‏ رەم لیے من مرس 


رواه عمر » وابن عمر » و و سعید » وایو هریرة 
[راجع : ۸ ۵۸ ۰ ]. 


جر و مه 


ا e‏ ت ۳۹ د 
۹-حا آبو النعمان: حا حماد بن ربد > عن 
آیوب » عن تافع » عن ان عمرقال: أصلّي کما رايت 
آصحايي ر شارت لا أنهى آحدا يصلّي بلیْل ولا تهارمَا 


۳2 


بو هويم مه ff‏ < ِ. ۰ عو رل رم 
شَاء » ین لاتحروا وم لشمس ولا غرویها . 
زراجع: ۵۸۲ . آخرجه مسلم: ۸۲۸ ] 


بعد العصر من 
القوائت ونحوها 
ا وره ۳ یب ی د e‏ 
العصر رکعتین راجع:۱۲۳۳ وال : ( شځَلني ناس من 
دیس » عن رن بلط 
۰- حا آبونعیم قال: دا عبدالواحد بن یمن 
قال: حَدْني آبي: أنه سمع عائشة قالت: والَّذي هب 


به ماترگهما حتی قي ال ۲ وما قي له ای حنّى 


٩‏ - کتاب مَواقیت الصّلاة 


۰ 


صبح تا آنکه آفتاب طلوع کند و از نماز پس از 
نماز عصر تا آنکه آفتاب غروب کند . 


باب - ۲۲ کسی که نماز را مکروه 
و نماز صیح . 
عمر و ابن عمر و ابو سعید و ابو هریره 
رضی الله عنهم همین را روایت کرده اند. 


۹- از ابن عمر رضی الله عنه روایست است 
که گفت : من نماز می گزارم بدان گونه که 
ياران خود را دیده بودم که نماز می گزاردند : 
من هیچ کسی را نه در روز و نه در شب هر 
چه باشد از نماز منع نمی کنم جز آنکه 
می گویم هنگام طلوع و غروب آفتاب نماز 
نگزارید .' 


باب ۳۳ آنچه گزارده شود بعد از نماز 


و کریب به روایت از ام سلمه گفته است : 
پیامبر صلی الله علیه وسلم پس از نماز عصر 
دو رکمت گزارد و گفت : « مردم قبيلة 
عبدالقیس مرا از خواندن نماز دو رکعت پس از 
نماز پیشین بازداشتند ۰ ۲ 

۰- از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت : سوگند بدان ذاتی که او ( یعنی آن 
حضرت ) را از دنیا برد که وی آن ( دو رکعت 
پس از تماز عصر ) را ترک تکرد » تا آنکه 


۱) پوشیده نماند که در این دو حکم است یکی آنکه پس از نماز صبح و عصر تا طلوع و غروپ آفتاب نمازی دیگر نگزارد 
و دوم آنکه به هنگام طلوع و غروب آفتاب نماز نگزارد . در عنوان به اقوال صسحابه ثابت کرده است ولی حدیثی را که 
آورده است ناطق به حکم ثانی است و همین حدیث استناد فتوای مالک در مورد جواز نماز هنگام استوای آفتاب است. 

۲ شافعی به همین حدیث استناد کرده که اگر پس از نماز عصرادای نمازی که آن را سببی باشد بدون کراهت رواست 
و مانعان می گویند که قضای این سنت از خصایص آن حضرت بوده و قیاس را نمی شاید ( تیسیر القاری » ج ۰۱ ص 


(4 
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e 


تلع اس 1 ۳ 3 


مر مگ 


و بصنا 


% ني وکین ند 


ینا ا EE‏ 
وان Ee‏ و و وه ۰ 


. [انظر: ۵4۱ 304۲ 


لصو » لتمنر» وان الي 18 


Cy F1 ۹۹۳‏ . آخرجه مسلم :۸۳۵۰ بزيادة ] 


ور 


قال ای : الت عائشه اي 
السجد تین ند القصرعندي قط . [راجع :0 . 
آخرجه مسلم: ۸۳۰ 


مه و 


حلا موم باعل قال : دنا عدالواحد 
قال: حلا الشياني قال: : حدگنا عبدالرحمن بنالاسود» 
ڪن ايه » عن ان قلت: رکتان » لم ين سول 
یت سر الاي ران بل ملا 
امتح وران ند مر . [راجسع: ۰۰ .أخرجسه 
مسلم:۸۳۵] 

۳سحدتا محمد بن عرعرة قال : حدلنا شمه » عن 
آيي (سحاق قال: ریت الاسود ونر 1 ۰ شهدا علی 


عائشة ٥‏ قالت: : ما گان الي 8 يأتيني في يوم بعد اْععر» 
الا صلی رکتین . [ آخرجه مسلم: ۸۳۵ ] 


٤‏ -باب: التبكير 
بالصلاة فی يوم غيم 


م8 


رم 4هد وم ی 


e‏ : حدقا متام »عن 
یخی » هو ابن يي گر عن يي قلابة: : أن آبا اليح 

حه قال : امع بريد في وم ني عنم » فقال : بکروا 
بالصلاة » ان ايء قال: «مَن رل صلا ار 
E‏ [ راجع :۵۵۳ ] 


٩‏ - کاب مَواقیت الصلاة 


صحیح الیخاری 


خدای را ملاقات کرد و خدای را ملاقات نکرد 
تا آنکه نماز خواندن برایش دشوار گردید وبسا 
از نمازهای خویش را نشسته می گزارد . 
-(راوی می_گوید ) - مراد همان دو رکعت 
" _ نماز پس از نماز عصر است ( که آن را ترک 
نکرده است ) ( و عاینشه گقته است ) : 
و پیامبر صلی الله عليه وسلم همان دو رکعت را 
می گزارد لیکن در مسجد نمی گزارد از بیم آن 
که مبادا باعث زحمت امت خویش گردد و هميشه 
تخفیف را برای امت خود دوست می داشت . 
۶ ۵۹۱-از هشام روایت است که پدر او گفت : 
عايشه ( به من ) گفت : ای پسر خواهره پیا 
صلی الله عليه وسلم تا آنگاه که نزد من بود آن 
دو رکعت بعد از نماز عصر را هرگز ترک نکرد. 


۲ - از اسودروایت است که عايشه رضی الله 
اک کک رسک که مسر لس 
صلی الله عليه وسلم آن را در آشکار و نهان 
ترک نمی نمود . دو رکعت پیش از نماز صبح 
( فجر ) و دو رکعت پس از عصر را . 


اسود و مسروق را ديدم که نزد عایسشه رفتند 
و وی گفت : پیامبر صلی الله علیه وسلم‌هیچگاهی 
بعد از نماز عصر نزد من نمی آمد مگر آنکه دو 
رکعت نمازمی گزارد. 

باب - ۳۴ نماز ( عصر ) را زودترگزاردن 

در روز ابری . 

۶- از ابو الملیح روایت است که گفت : ما 
در روزی که ابر بود با بریده همراه بودیم. وی 
صلی الله عليه وسلم فرمود : « کسی که نماز 
عصر را ترک کند » عملش ضایع می گردد . » 
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صحیح البخاری ٩‏ - کتاب مَوَاقیت 


۵-باب: الاذّان 


ور م من مس رح ےہ رت وه و 


سرت من تیا : حدئنا محمد ین 
ناي قاد عن 


با رل »قال :اا قارا عن 


الصلاة» . قال بلال : تا أوقظگم 0 قاضطجعوا ¢ وأستد 
بلا ره ای راحلنه ۽ له یاه ام ۱ استِقظ اي 


8 ود لح خاجب الس > فقال : یا بلال u‏ 


کمن وا وم 


قَلَتَ». قال : بت علي تمه اقط > قال: إن 


ر کر 


له بش آزیاحکم حي شاه »ورتم عیکم حي 
شاء. پا بلال قم ان الاس بالصلاة» . توا 


لسا رت امس وایاضت . اقا تم انظو: 
vey‏ . أخرجه مسلم: ۱ مطولاً باختلاف ] 


٣-باب:‏ من 
صلی الاس جمَاعة 
بعد ذهاب الوقت 


رر وء لإي م 


2۹ ی ا »عن 
۰-۹ مح کم مه ی RAE‏ 


ت خر روت م وه 


ترا که ره ماع 


وص مس 


أصلي العصر ؛ خی گادت الشمس فرب 6 کي 


اقيت الصلاة 


وه ۰ 


یاب - ۳۵ آذان پس از گذشتن وقت . 


۵ از ابو قتاده روایت است که گفت : همراه 
۰ گروهی گفتند : کاش در آخر شب استراحت 
کنیم یا رسول الله.. 

آن حضرت فرمود : «می ترسم که بخوایید 
۰ و نماز « صبح »را فوت کنید. بلال گفت : من 
شما را بیدار می کتم . 

نهاد و تکیه کرد . سپس خواب بر جشمانش 
غالب آمد و به خواب رفت . پیامبر صلی الله 
عليه وسلم زمانی از خواب بیدار شد که کنارة 
خورشید بر آمده بود . آن حضرت گفت : «۱ 
بلال» کجاست آنچه تو گفتی(وعده نمودی)؟ » وی 
گفت : من‌هرگزگرفتار چنین خوابی نشده بودم. 
آن حضرت فرمود : « خداوند آنگاه که 
خواست روح های شما را برگرفت و آنگاه که 
خحواست آن را به شما برگردانید. ای‌بلال 
برخیزو به مردم اذان نماز بگوی » 

آن حضرت وضو کرد و چون آفتاب بلند شد 
و سفید و روشن گشت برخاست و نماز گزارد. 


باب - ۶ کسی که پس از گذشتن وقت 
نماز به مردم نماز جماعت گزارد . 


از جابربن عبدالله رضی الله عنهما روایت 
است که گفت : عمر بن خطاب در روز جنگ 
خندق پس از غروب آفتاب آمد در حالی که 
کافران قریش را دشنام می داد » سپس گفت : 
ي یا رسول الله » من نتوانستم که نماز عصر را ادا 
کنم تا آنکه نزدیک بود افتاب غروب کند . 


اش ی بای سح نش ی سس ِ 
۵ چنگ خندق یا جنگ احزاب در سال پنجم هجرت واقع شده که در آن تمام احزاب یعتی قبایل عرب برعلیه مسلمانان 
اتحاد کردند ومسلمانان را به محاصره در آوردند . چون مسلمانان در برابر ایشان حالت دفاعی گرفته و خندق, رأ حقر 
نموده بودند. این جنگ بنام جنگ خندق نیز یاد میگردد که حدود یک ماه دوام کردوپس ازآن کفار را خداوند شکست داد 
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٩‏ - کتاب مَواقیت الصْلاة 


8 وله ما صلینها» . شا إلى بطحان » توص پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : «به حدا 
للصلاة وتوضاتا لا » صلی العص رماع سوگند که من هم نماز (صصر ) را 
لس ای رو نگزارده ام » 

۵ ۱۷ . اخوجه مسلم: ۰۹ سپس رهسپار بطحان شدیم . آن حضرت برای 
نماز وضو کرد و ما هم وضو کردیم و نماز 
عصر را پس از غروب آفتاب گزارد و پس از 
آن نماز شام (مغرب) را گزارد . 


۷ جاب: من سي باب - ۲۷ کسی که نمازی را فراموش 
صلاة فيصل إِذا ذكرها . کرده است چون به یادش آید آن را ادا 
ولا بعید إلا تلك الصلاة کند و به جز از همان نماز نمازی دیگر 


ا e‏ ال س ارس س ور ۾ مر من و را اعاده نکند . 
وقال [یراهیم: ع ترك صلاة واحدة شر ير“ سئة > 
TT‏ ا ا و ابراهیم ( نخعی ) گفته است : اگر کسی ۲۰ 
آم يعد إلا تلك الصلاة الواحدَة . Ee SEES GG‏ 
همان نماز » نمازدیگری را اعاده نکند . 
۷ حلا آبونتيم » وموسّی بن اسْماعیل قالا: ۷-ز انس پیامبر صلی الله عليه وسلم 


حلا همام عن اد » عن نس ۰ عن اي قال : ِ است و سس 
او ا ت ویو او ی کے EE E‏ 7 کند قتی 7 مسی بد أل 

«من تسي صلاة قلیصّل إا ذگرها . لا كمارة لها الا کر موش می 2 جه ادن Ss‏ 

کل ۳ oT‏ نماز را ادا کند و آن نماز را کفاره ای به جز 
ل ۳ ةلز ۲ ۳ 

ذلك: «وآقم الصلاة لذكري) ) زطه: ۱۶] واندن آن تست 


قال موسّی : قال همام: سمعته ول بعد: (وآقم «و بر پا کن نماز را برای یاد کردن من » - 
الصلاة للذکُری4 '. (طه: ع۱) 


کے ی 


ا ۽ از موسی روایت است که همام گفته است : 
وقال حبان: حدآتا همام: حدقا اده : حا انس 1 


ا شنیده ام از قتاده که پس ( از روایت سذکور ) 
عن اي حو .و آعرجه سلم: 1۸5 ) می گفت :« و بر پا کن نماز را برای یاد کردن 
من ). 

و حبان گفته است : قتاده از انس از پیامبر 
صلی الله عليه وسلم‌مانتد این حدیث را روایت 
کرده است . 


ف e‏ باب ۳۸ گزاردن نماز های قضایی به 
الصلوات الاولی فالاولی ترتیب . 
ام و 


۸ حلا مسد د قال: حدشا یحی » عن هشام قال: ‏ ۵۹۸ - از جابر رضی الله عنه روایت است که 
حلا یحی » هو ابن آبي گتیر » عن آبي ی گفت : عمر در روز جنگ خندق به دشنام دادن 


۱ ) لقظ (لذکری) اشتباهاً در متن فوق (للذکری )نوشته شده است . 
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صحیح البخاری 


جاب ال :لمع لتق بکرم » وکال: 
ي ا 


المغرب . [ راصع 


لی بعد ما ریت | ب تم 3 


:0 . آخرجه مسلم: ٩۳۱‏ ] 


e ع‎ 


۹-باب: ما یکره 


e 


من الستمر بعد العشاء 


۹- حدتا مسد د قال : حدتایحی قال : حدتنا عوف" 


قال: دا آبو المنهال قال : ات مع آيي ی آبي رة 


ره . سیر ۶ 


لاسلمي » تفال له آي : حدقا » کیف گان سول الله 
#بسليا وة و قال: گا گان يصَلي الهجیر » وهي 


اي وتا الأوّى ٤‏ حن تلع شم غ و 8 
العَصرَ ثم برجم أحَدنا إلى آهله في أ ی امین 
والشمس چیه ۰ ونسیت ما قال : في فرب » قال: 


e‏ ر 


رگن مسحب آن یخر العشاء > قال EEE‏ الوم 


ےس ص ےو 


لها ۰ والحدیث یمتا 1 کال من صَلاة لته 


ر میم عق م 


حن ي رف ناجیه »یمالس إلى الما 
زراجع ٠٤١:‏ . آعرجه مسلم: صر و آخرجه بطوله ٤۷‏ 


٩‏ - کاب مواقیت الصلاة 


کافران شروع کرد و گفت : من نماز عصر را 
گزارده نتوانستم تا آنکه آفتاب غروب کرد . 
وی گفت : سپس به بطحان فرود آمدیم و آن 
حضرت پس از غروب آفتاب نماز عصر را 
گزارد و سپس نماز شام را گزارد . 


باب ۳۹ آنچه مکروه است از سخن 
گویی و افسانه سرایی بعد از 


“KS تماه‎ 


نمازخفتن ' 
۹- از ابو منهال روایت است که گفت : من 
با پدرم نزد ابو برزة اسلمی رفتم . پدرم او را 
گفت : ما را بگوی که رسول الله صلی الله عليه 
وسلم نماز های فرض را چگونه می گزارد ؟ 
وی گفت : نماز ظهر را که شما آن را نماز اولی 
( پیشین) می‌خوانید» هنگامی می خواند که 
آفتاب از نصف النهار به سوی مغرب مایبل 
می شد و نماز عضر را آنگاه می گزارد که اگر 
کسی از ما پس از نماز نزد خویشاوندانش در 
دورترین نقطةً مدینه می رقت » آفتاب هنوز 
روشن و تابان می بود . 

و آنچه را ابو برزه در مورد نماز شام گفته است 
فراموش کرده ام و ابو بسرزه گفت : و آن 
حضرت دوست می داشت که نماز خفتن را 
تاخیر کند . 

وی گفت : آن حضرت مکروه می دانست که 
قبل از نماز حفتن بخوابد و پس از آن سخن 
بگوید و از نماز صیح هنگامی بر می گشت که 
هر یک از ما می توانست همنشین و کسی را 
که در کنارش بود بشناسد و ۷۰ تا ۱۰۰ آیه 
( در نماز صبح ) تلاوت می کرد . 


۱) در برخی از نسخ بخاری > چون تیسیر القاری و شرح شیخ الاسلام و متن ترجمة انگلیسی بخاری به ادامهٌ عنوان پاپ 
٩‏ اين عبارت e‏ وین ای الجمع السمار و السامر ههنا فى موضع الجمع و الاصل و السمن ضوء لون 


مشتق از سمراست ( حکایت در شب ) و جمع آن سمار است و سامردر جای جمع 


7 ۳ بر ۲ 
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٩‏ - کتاب مَاقیتٍ الصلاة 


£ باب: الستمّر 
في اه 11 والخیر باب - ۰۴۳۰ صحبت در علم دین و دربارۀ 


ا هق 


ی ی ۰ - قره بن خالد گفته است : ما حسن 
الحتفي: : حدتتا فر ب ُن لد قال : ارا لح » وزی (بصری ) را انتظار می بردیم و او از وقت 
علا خی قرا من وقت قنامه » َجَاء تقال : ا فن جت وا کی رامد ا اک ریک 


نز ی شدیم به وقت قیام و فراغ آن از موعظه» سپس 
۱ وی گفت : انس گفته است : شبی ما منتظر 
تم قال : قال أنّس: ترا التي 488 ذات یل » حى تی پیامبر صلی الله عليه وسلم بودیم تا آنکه نیمه 
گان شطر الیل له »قجاء م a‏ شب فرا رسید سپس آمد و بر ما نماز گزارد 
دالا ردا RC‏ ثم رکدوا » ولکم کم ولو و سپس به ما موعظه نمود و گفت :« آگاه 


باشید که مردم نما زگزاردند وخفتند» و هماناشما 

پیوسته در نماز بودیذ ا ادگام که در انتظار نماز 
ور ق O‏ ت 

قال الحسن : ون الوم لا یراون یرما انتظروا به سر بردید . » 

حسن گفته است : همانا مردم همیشه در نیکی 

می باشند تا آنگاه که در انتظار نیکی باشند. 

قره گفته است : این سخن بخشی از حدیث 

روایت کرده است . 


صلاة ما انتظرثم الصلاة» . 


۰۹ ۰- حدناآبوالیمان قال : أخبرتاشعيب» عن ۱- از عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت 
زفر ال ی ان لوط بو کر است که گفت : پیامیر صلی الله عليه وسلم در 
تال مکی ا ایام آخر حیات خویش نماز خفتن را گزارد 
7 داد . از آن بيا الله 
له ی 
تقال : «آرآیتکم بتکم هذه .قراس ماقة ‏ لا یمَی که این شب خویش آگاهید ؟ به تحقیق که در سر 
ممن موم على طهر الارض خد رک کد سال( پس لو نتب ) کمن بو رقف زین 
في مقالة سول اه 88 لى تکرام ده زنده نمی ماند ' 
الاعادیت ‏ عن مالدسته »ون قال اي 8 ردو یکی (ابن عمرمی گوید ) مردم در درک ان 
ممن هو وم عیطرالاض) . برید ی 5 ۱0۳ 
لك مرن . [راجع :۱۱۹ . آخرجه مسلم :۲۹۳۷ ] صلى الله عليه وسلم ققووه بود + 
لت رمو پیمر(ص)آز دلقل تبرت آست که به بات سید . چنانکه ابوالطفیل عامربن واثله که در هنگام فرموده آن 
حضرت زنده بود» درست صد سال پس از آن تاریخ به سن ۱۱۰ درگذشت و او آخرین کسی بود که از اصحاب تا آن 
وقت زنده مانده بود . ولی برخی مردم فرمودءٌ آن حضرت را ء به رسیدن قیامت پس از صد سال تعبیر کرده بودند . 
( تیسیر القاری » شرح شیخ الاسلام و ترجمه اندلز.سی بخاری ) 


2 قوس بر 
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صحیح البخاری 


۱- تاب: الستم 
مَعَ اليف والاهل 


۲ _ ان قال : حلنا م کک 


جع هم څک و رس رح 


بي بکر: ما سل ی تقد را 
قال : :من گا عة ام این لیب بالف ¢ 


سے 


ون آریع قامس آو سادس» ٤ e‏ 
نگل اي 4 بعشرة قال : ها واي وآمّي ,لا 1 


e‏ مره 


آذري قال: : وامرآڻي حادم »یت ینت آبي یکره 
یذ باب تنشی عندسي 4 اګ 
لاه مرجم لب حل ی ( اي تجا قجاء بعد 
مایمن ال ما شا له ۱ ۳ 


ی مر مر خر 


سل عن فلت » آو قالت ضیف اک ؟ قال: : وا 


عشیتیهم ؟ قات : وا ی تجمي» » قد رضوا با 
ا و م9 مره 6 


قال : : بت آنا ابات » تمال: : یاغنت قجدع 
وسّب» وقال: كوا لاهن , قال : الله لا أطعمة دا 


cee 


وام الله » ما کا اخ من مه ارام الها ار 


منهّا » قال : ني » حى شبعوا » سارت أرما 
گات قبل ڏلك تنل ویک قال هي ما هي أو 
انیا »تال لامرآنه : يا تبني فراس » ما فا ؟ 
قالت: : لا وَفرة يني لهي ان مه بل ذلك تلا 
رات » قاگل منیا ابوبکر وقال :ما گان ذلك من 


یمان »يم م اكل منها فة هثم حملا الی 


٩‏ - كتاب مَواقیت الصلاة 


صفحه ۲۹۵ 


« از کسانی که امروز بر روی زمین زنده اند. 
کسی زنده نمی ماند . » 
و مقصود وی از این کلام آن بود که مردم این 
قرن از جهان می روند . 


یاب - ۴۱ صحبت با میهمان و اهل خانه 


۲- از ابو عثمان روایت است که عبدالرحمن 
بن ایویکر رضی الله عنهما گفت : اصحاب صفه 
مردمی فقیر بودند "و پیامیر صلی الله عليه 
وسلم فرموده بود : « هرکسی که برای دو نفر 
غذا دارد باید نفر سوم را از اصحاب صفه با 
خود ببرد و اگر برای چهار نفر غذا دارد » باید 
نفر پنجم یا ششم از ایشان را با خود ببرند .» 
و ابوبکر سه نفر از آنان را با خود آورد و 
پیامبر صلی الله عليه وسلم ۱۰ نفر را با خود 
برك . 

عبدالرحمن می گوید من بودم و پدر و مادرم . 
( ابو عثمان راوی ) می گوید : نمی دانم که 
عبدالرحمن چنین گفته است : 

و همسرم و خادم میان خانةٌ ما و خانه ابو بکر . 
عبدالرحمن می گوید : ابویکر غذای شب را 
نزد پيامیر صلی الله عليه وسلم صرف کرد 
و سپس در آنجا ماند تا نماز خفتن خوانده 
شود و سپس نزد آن حضرت برگشت و تا 
زمانی در آنجا درنگ کرد که پیامبر صلی الله 
عليه وسلم غذای شب را خورد . وی پس از 
آنکه پاسی از شب گذشت » آنطور که خدا 
خواسته بود به خانه آمد . 

زن ابوبکر به او گفت : تورا چه چیز از آمدن 
به نزد مهمان یا مهمان هایت مانع شد ؟ 
ابوبکر گفت : هنوز بدیشان غذا نداده ای ۴ 


ی د 

۱) اصحاپ ضفه مردم محتاج و قاقد اهل و عیال و مال و منال بودند که در صفه یعنی تخت سایه داری که در مسجد نبوی 
( ص ) بود زندگی می کردند و ایشان را اضیاف المسلمین(میهمانان مسلمانان) می خواندند . و از صحبت أن حضرت 
فیض یاب می گشتند برخی ریشة کلمه‌صوفی را به اصحاب صفه می رسانند. 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


میم ۰ 


7 ا ۵ م ف ا عم جرا مه میم و مه 
اي 8 قاصبحت عنده» وگان بینتا وین قوم عَقد. 


2 ‌ 
چ یہ مر ام س س ا کا مر ےر ا 


قَمَضى الأجل » كفرقا التي عَشرّ رجلا » مَم کل رجل 
منم قاس ال مک مس کل رل ۰ قالومنا 
ea EEE‏ ی 
۱ 2-۱ اخرجه مسلم: ۲۰۷۵ ] 


٩‏ - کاب مََاقیت الصلاة 


صحیح البخاری 


زنش گفت : آنها از خوردن غذا ابا ورزیدند تا 
آنگاه که تو بیایی » غذا به آنها برده شد ولی رد 
کردند . 

عبد الرحمن می گوید : من رفتم و ( از ترس ) 
خودم را پنهان کردم. ابویکر به مادرم گفت : ای 
نادان» ای بینی بربده . و سپس نفرین کرد ( 
صحیح آن است که این دعای بد نبوده بلکه 
هدفش خیر است که چرا در وقتش از مهمان 
ها پذیرایی نکرده اید ) و دشنام داد و [به 
مهمانان خود ] گفت : شماشود غذا 
بخورید. برشما گوارا مباد . به حدا سوگند که 
من هرگز از آن نمی خورم . 

( عبدالرحمن گفت : ) : به خدا سوگند که ما 
لقمة از آن بر نمی داشتیم مگر آنکه بیشتر از آن 
لقمه» از زیر بر آن افزوده می شد . همه از آن 
غذا سیر خوردند و بقیۀ غذا از آنچه بود بیشتر 
کشت:: 

ابوبکر چون به سوی طعام نگریست» دید که 
همان است که بوده و یا از آن زیاد تر شده 


است . 


۰ وی بازن خود (به مهریانی ) گفت :ای 


خواهر ابو فراس این چه وضع است ؟ زنش 
گفت : چیزی نیست مگر آنکه می گویم که به 
حق نور دیده ام ( یعنی آن حضرت ) که این 
طعام اکنون سه برابر پیشتر از پیش است . 

سپس ابوبکر از آن طعام خورد و گفت : به 
یقین که آن ( ستیزهُ من ) از وسوسهٌ شیطان 
بوده است . یعنی سوگند حوردن وی . سپس 
ابویکر ازآن لقمه ای خورد و پس از آن» طعام را 
نزد پیامبر صلی الله عليه وسلم برد و آن طعام 
تا بامداد نزد آن حضرت بود . 

میان ما مسلمانان و گروهی دیگر پیمان صلحی 
عقد شده بود که میعاد آن منقضی گردید . 
و آن حضرت ما را به ۱۲ دسته (تک نفری) 
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صمیع البخاری ٩‏ - كاب مَواقيت الصلاة صفحه ۲۹۷ 


تقسیم کرد که همراه هر مرد گروهی از مردان 
بودند. خدا می داند که همراه هر مرد چند مرد 
دیگر بود . همه از آن طعام خوردند. (و سیر 
شدند) و یا اینکه عبدالرحمن چنین چیزی گفته 


است . 
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۱- باب: بدء الأذان 


وله عر وجل : ودا تادیتم ی الصلاة انوا 


۳ 


هزوا وبا ذلك باتهم كوم لا عقون لائدة: 9۸] 
وکوله: }5 نو دي للصلاة من یوم الجمعَةي . [الجمعة ]٩:‏ 


هس وھ ا 


۳- دیا عموان بن میْسرة: حدتا عبدالوارث: 


حدتا خاله الحَتَاء » عن آبي قلابة » عن نس قال: 
دگروا ار والتاقوس » قَذگروا الود والصَاری » قأمر 


بلال: أنْیشمعالادان » ون يور الاقَامَةً . ز انظر: ۰۵ج 
۹ ۰۷ ۳2۵۷ , آخرجه مسلم: ۳۷۸ ] 


6 - دا محمو د بن ان قال: حا عبدالررًاق 
قال: آخبرتا این جریج قال : أخَبرني نافم: أن ابن عمَر 
+ كان الْسلمون حین دموا اد » يجتمعون 


س و 


کان یقوا 


سیم مرت e‏ 


نون الصلاة » لیس ینادی لها > کل ايومافي 
ذلك » قال بعضهم: اتّخنوا وس مشل اقوس 
برع وع ۳ atê‏ 0 


استاری » وقال بَعضهم: بل بو مل قرن البهود » ققال 


ک 


عمر: اول تون رجلا يتادي بالصتلاة » قال رسول ال 


8 یا بلال » قم ناد بالصلاة). زاخرجه مسلم: ۳۷۷ ] 


۰ -کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


بسه الله الرحمن الرحیه 
۰-کتاب اذان 


باب -۱ آغاز آذان 

و گفتة حدای عزو جل : « و چون ندا کنید به 
سوی نماز به تمسخر و بازی گیرند آن راء این 
به سبب آن است که ایشان گروهی هستند که 
نمی فهمند ( المائده : 0۹ ) 

و گفته او تعالی : « ای مسلمانان چون اذان داده 
شود برای نماز در روز جمعه » ( الجمعه : )٩‏ 
۳ - از انس رضی الله عنه روایت است که 
گفت : بر افروختن آتش و زنگ بزرگ را 
( غرض اعلام نماز ) ذکر کردند. و گفتند که 
این عرف یهودیان و مسیحیان است» سپس به 
بلال امر شد که دویار کلمات اذان و یکبار 
کلیات اقام زا بگونین: 


۶ - از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است 
که گفت : آنگاه که مسلمائان به مدینه آمدند 
جمع می شدند و وقت نماز را تخمین 
می کردند و برای نماز بانگ نمی زدند . در این 
مورد روزی صحبت کردند . برخی گفتند : 
زنگ بزرگی مانند زنگ بزرگ کلی‌سای 
مسیحیان به کار گیرید . وبرخی دیگر گفتند : 
بوقی مانند بوق يهود به کار گیرید . 

عمر گفت : آیا مردی را بر نمی گزینید که 
بانگ نماز دهد . 

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : « ای 
بلال برخیز و بانگ نماز کن . » 
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۴- باب : الاذان 


,ور غرم ر و oF GS”‏ و 


9 - دایمن نرب قال + حلا حمادین 
زید. عن سماك بن عطي » و عن آبي قلابة 3 


عاس قال + آسرّبلال نیع لئان ¢ وآن یوتر 
الاقام إ إلا الإقامة . (راجع ٩۰۳:‏ . آخرجه مسلم: ۳۷۸ ] 


- دتا محم قال داحتا عَبدالوًاب قال: 
خر لالح » عن آبي قلابة » عن انس بن مال 
قال : : َا کالم » قال : SS‏ الصلاة 


e 


بشيء يعر 
وس ار بلا نیش الاکان ۰ ون يوترالإقامَةً . 


[راجع :۱۰۳ . اخرجه مسلم: ۳۷۸ ] 


یره ‌ 4 قذگروا آن وروا تار ینوا 


٣‏ اپ الم واحدة 


لا وله : قد قامت الصلاة 
م ٌه 4 ف 
¥“ ۰ : تا E‏ 


و هبح 


لال نبنت الآ ¢ وان رن ۰ 


قال [ٍساعیل : قدگرت لاپوب ققال: إلا لام . 
زراجع ٩۰۳:‏ . اخرجه مسلم: ۳۷۸ ] 


23 باب: فضل التأنین 


۸ ددا عبدالله بن پوسف قال : أخبرتا مالك ء عن 
مه سس 0۳ 
یر i:‏ 


اي لد عن ازج » عن ابي هر سول الله 


۰ -کتاب الأذان 


یاب - ۲. کلمات اذان دو دزنار 
گفتن است. 
۵ - از اس رضی الله عنه روایت است که 
گفت : بلال دستور یافت که کلمات اذان را 
دوبار و کلمات اقامه را یکبار بگوید په جز 
اقامه ( یعنی قد قامت الصلاه ) که دو بار گفته 


= 


سود . 

1 از انس بن مالک رضی الله عنه روایست 
است که گفت : آنگاه که تعداد مردم زیاد شد ‏ 
( انس ) گفت : گفتند که وقت نماز را به چه 
چیز اعلام کنند تا آن را بتوانند بشناسند . گفتند 
که آتش بیفروزند و یا زنگ بزنند » پس بلال 
دستور یافت که کلمات اذان را دوبار و اقامه را 


یکبار بگوید . 


مگر گفتن : قد قامت الصلاه '. 


از ابو قلابه روایت است که انس رضی الله عنه 
گفت : 

بلال دستور یافت که کلمات اذان را دوبار 
و کلمات اقامه را یکبار بگوید . 

( سختیانی ) را از این موضوع آگاه کردم . وی 
گفت مگر اقامه ( یعنی - قد قامت الصلاه - که 
دوبار گفته می شود ) 


باب - ۴. فضیلت دادن اذان . 
۸ - از ایو هريره رضی الله عنه روایت است 


که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : 
ˆ «هنگامی که برای نماز اذان گفته شود . شیطان 


SE I‏ که 


)د در اين عبارت اشتبامی صورت ۳۳ واصل متن چنین است «اذکر کذاء اذکر کذاءلمالم یکن یذکر» . 
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ر مقر کے 


ون :3 ودي للصلاة ٤‏ أدبر الشیطان وله ضراط» 
قاس مه 


ی لا سمح التذین . اکا ی الا بل » ی نا 
و وب بالصلاة ادير » نی إا کی التقویب آقبل » > حتّی 
رین له وله »یقول: گذا . نما رگا ۰ 
ی عگی یل الرجُل لا نري گم 
صلسی) .7 انظسو: ات ۲۳ ۱۲۳۲ ۳۲۸۵ 
اخرجه مسلم: ۳۸۹ ول الساجد (۸۲) ] 


هباب: رفع 
الصنوت بالتٌاء 
وقال عمر بن عبدالعزي وق : أَدن انا سَمحا » والا 
ات . 
۹ حا ا له بن یوسف قال حبرا مان 


سے و مره 


عن امن بن اله بن خن ن آبي 


مه من مایم ore‏ 


ا اماز أنه خیره: 


e! ee‏ ت 


والباديةء گت ني تاه 4 رای کات 


هن ۾ مر اس سے ۱۳ 


باه قاری مرك با ¢ اه :یسم دی 
کک ٤‏ جن ولا انس ولا شيء 4 الا شهدکه 


۶ مر و 


لته . قالآوسعید: + من سول الله 
کار ن : مت 


ےا ل هی و 


سم باب: ما یحقن 
بالاذان من الدمّاء 


۰- خدنا یهن سَعید قال : دتا (سماعیل بن 
جع » عن ند« عن آلس بن‌مالك: ِِ 


e ۳. 9‏ مس مس گم 


گان إا رابنا وم ٠‏ لم یکن یرو بتا حتی یصیح وید 


۰ -کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


پشت می گرداند و می گریزد و او را بادی 
است صدادار که رها می کند تا آواز اذان را 
نشنود و چون أذان تمام شود بر می گردد 
و وقتی که اقامه تمام شود رو می آورد تا میان 
مرد ( نماز گسزار ) ودل او وسسوه انسدازد 
و می گوید : فلان موضوع را به یاد آور» فلان 
نداشته است تا آنکه مرد را درحالتی قرار می 
دهد که نمی داند چند رکعت نماز گزارده 


ات 


باب - ۵ بلند کردن آواز در اذان . 


عمر ابن عبدالعزیز ( به موّذن ) گفت : اذان 
بگوی » اذان صاف و هموار ( نه نغمه گونه ) 
و گر نه از ما دوری کن . 

۹- از پدرعبدالرهن روایت است که 
ابوسعید خدری به او گفته بود : من می بینم که تو 
گوسفند و صحرا را دوست می داری» پس 
هرگاه که با گوسفندانت هستی و یا در صحرا 
می باشی اذان بگوی و آوازت را با اذان بلند 
گردان به تحقیق یق « هر آن کس که آواز موٌذن را 
تا دورترین نقطه می شنوند. چه جن باشد و چه 
انس و چه چیز دیگر» درروز قيامت برای وی 
گواهی می دهد . » 

الله عليه وسلم شنیده ام . 

باب - ۶ آنچه به سبب آذان از خون 
ریزی منع می کند . 

۰- از انس بن مالک رضی الله عنه رواییت 
است که گفت : آنگاه که پیامبرصلی الله عليه 
وسلم همراه ما با قومی جهاد می کرد بر آنسها 
حمله نمی آوردیم تاصبح گردد و آن 


() تر مت حدیت اشتباء رح داده و اصل عبارت چنین استه « یقول : اذکرکذ انکرکنا لما لم یکن پذکر » 


می باشد . 
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صحیح البخاری 


ت 


تن سمع اانا کف عنهم » ون کم یسم اقا عار 
علیهم. قال: فَحَرجنا کی خَیبر » قانتهینا الیهم یلا 
وکا رورت خی نی 

س تم ال 48 ۰ قال: روا 
ایا بگاتلهم وستاحیهم لما »رو اي 8 قالوا: 
E ENE‏ اک را وی 
الل ال : « ال ی الله اء ریت »رثا 
تا بساحة كوم سا صا الْسترین) . :۱ ۳۷. 


آخرجه مسلم: ۱۳۹۵ اهاد (۰ ۱۲ بزیادة] 


11 حه وان 2 


۳ 


۷ باب: ما قول 
ام ره گم 
ذا سمع المنادي 
1- حدنا عبدالله بن یوسفت قال : أخبرتا مالك » عن 
ابن شهاب » عن عطاء بن يزيد اللي » عن آبي سعید 
الشذري: أن سول الله 488 قال : (إذا سمعتم الْدَاء » 
rS 5‏ 


لوا مثل ما يقو الْموَدْن) , [ آخرچه مسلم: ۳۸۳ ]. 


لے 4ء لے 


۴- دا معاذبن قَضالة قال : حدگتاهشام. عن 


مر هم مر ه و سره 9 ۰ ي E‏ 


عیستی بن :اه سمح ماو َو قال مت » إلى 
رید وتان عم E‏ 
حا (سحاق بن راوه قال: حدگنا وب بن جریر 


2 


۰ -کتاب الأذان 


حضرت انتظار می کشید . اگر صدای اذان را 
می شنید از جنگ با ایشان خودداری می کرد 
و اگر صدای اذان را نمی شنید بر ایشان یورش 
می برد . 

انس می گوید : ما بر آمدیم و رهسپار خیبر 
شدیم » شبانگاه بدانجا رسیدیم و چون آن 
حضرت صبح کرد و صدای اذان را نشنید » 
سوار شد و من به عقب ابو طلحه سوار شدم 
و پایم با پای پیامبر صلی الله عليه وسلم تماس 
می کرد . 

انس می گوید : باشندگان خیبر بابیل ها 
و زنبیل های خویش به سوی مابر آمدند 
و چون پیامبر صلی الله عليه وسلم را دید ند 
گفتند : به خدا سوگند که محمد است» و لشگر 
محمد است و چون رسول الله صلی الله عليه 
وسلم آنها را دید گفت : 

ا اکبر » الله اکیسر ویران شسد غ هرگاه 
( برای جنگ ) وارد سرزمین قومی شویم پس 
رشت اشت صبحگاه بیم داده شدگان ۰4 


باب - ۷ آنچه با شنیدن صدای مؤذن 


بکوید. 


۱ - از ابو سعید خدری رضی الله عنه 
روایت است که رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فرمود : هنگامی که اذان را شنیدید شما 
مانند آنچه مؤذن می گوید بگویید » . 


۲- از ابراهیم بن حارث روایت است که 
گفت : عیسی بن طلحه گفست : وی روزی از 
معاویه شنیده است که ( کلمات اذان را ) مانند 
مذن تا كلمة : و اشهد ان محمدا رسول الله - 
گفت : 

اسحاق بن راهویه از وهب بن جریر از هشاې 
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جاح ۱ 


عن یحیی : 


قال : حدنا متام » عن وه . [انظر: ۱۳و 
و 1 


-قال ر یحیی : + وني عض إخواتتا : اه قال: ما 


قال : حي عَلى الصَلاة » قال : لا حول ول رة إلا بالل 
وقال : هک مایم مول . زراجع:۱۲*] 


۲ ۳ 
۸- تاب: الدعاء 
عند النداء. 
3 ی ۰۶ 
6 - حا علي ٻن عیاش قال : + حلا شعیب بن آبي 
مهن محمد بن لتگدر » عن جابرن له 


مر 
مر ۵ مر و 


HI‏ ا قال : + من قال حیسم اه 
1 رب هذه اة اة » ولسلاة لاه آت 
محم الوسياة والقضيلة .ویس مود اگذي 


سے ےق هام 


وعدته . لت که اي وا . [انظر: هون 


-٩‏ یاب: ۱ لاستهام 


في الاذان - 
ویذگر: آن افوات اختلموا في الآذان » قأفرع هم 


e 


ا یرم ن 
سمّي» موی آبي کر » »عن آبي صالح ۽ ڪن آبي هریر 


ان 


رسو الله ها قال EES‏ 


STE‏ وو و 


والصف الول ¢ ئم راز إلا آن یستهموا علیه 


۰-کتاب الأذان 


صمیح البخاری 


از یحیی مانند حدیث مذکور روایت کرده است 


۳ - یحیی گفته است : برخی از برادران ما 
مرا چنین حدیث کرده اند که ( هشام ) گفت : 
آنگاه که مؤذن گفت : حى على الصلاه معاویه 
گفت : لا حول و لا قوة الابالله -و بعد گفت : 
از پیامبر شما شنیده ایم که چنین می گفت . 


باب ۸ دعای هنگام اذان . 


۶ از جاپربن عبداله رضی الله عنهما 
روایت است که رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فرمود : « کسی که هنگام شنیدن اذان 
بگوبد : - اللهم رب هذه الدعوة التامسته 
و السصلاة القائمسة » آت محمد | الوسسيلة 
و الفضيلة و ابعثه مقاما محمودا الذی وعدته - 
حلت له شفاعتی یوم القيامه. 

یعنی پروردگارابه حق این دعوت کامل(اذان) 
و نمازی که هم اکنون برگزار می شود به محمد 
منزلسی عسالی (در بهشت که وی اوست) و فضیلتی 
(افزون بر سایر مخلوقات)بده. و او را در مقامی 
ستوده شده بر انگیز . همان مقامی که او را 
وعده کرده ای (مقام شفاعت) شفاعتم در روز 
قیامت برای او حلال می شود . 


باب - ٩‏ قرعه افکندن دراذان . 


و گفته می شود که اقوامی در اذان دادن 
اختلاف کردند (یعنی در رسیدن به این مقام با هم 
کشمکش کردند) و سعد میان ایشان قرعه افکند . 
(تا قرعه به نام هرکدام برآید همان کس اذان‌بگوید) 
-٥‏ از ابو هريره رضی الله عنه روایت است 
که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : 

اگر مردم بدانند که چه ثوابی در گشتن اذان 
و صف اول نماز وجود دارد سپس آن را نيابند 
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لاستهموا : مان یر لاستبقوا الیه . 
وکویعلَمُون مَافي ا a‏ ¢ اوه ولو 
حبو)). [انظر: 6۰۶ ۰/۷۲۱ ۲۹۸4ء وانظر في مواقیست 
الصلاق‌باب :۰ ۲. آخرجه مسلم: 6۳۷] 


~e‏ باب: الکلام 
في الأذان 
وتَکلم ۳ سليمان بن صرد في أدانه . 


م مرو مر و 


وقال الحسن : لا بأس آن یضَحك وهویودن آو 


۳ 


و ت ت 


٩‏ ا قا جا اد :کن اوت۲ 
وعبٌدالحمید صاحب الزيادي » وعاصم الأحول » ۰ عن 

ال ِن الْحَارث قال : عتا یعاس في مغ 
مغ لو ي علی الصلاة 1 من يادي: 


ور 


سے چ و امه 


الصلاة في الرخال > فتَظر اموم ب بم الیب 
تال : : َلْهَا من هو خَْرّمنة » الها رة . ار 


۸ 1۰۱ . آخرجه مسلم: ۹۹۹ ] 


۱- یّاب: آذان الاعم 


ذا کان له من نخبره 


سے کار e‏ 


۷- حلا عبدالله بن ملم » عن مالك » عن ابن 


۰ -کتاب الأذان 


آن قرعه افکنند . همانا قرعه می 


به جز آنکه بر 


اول وقت آن) است در آن بر همدیگر سفقت 
می دانستند. اگر به خزیدن هم می شد به آن 

یاب . ۰ ۱ سخن گفتن در ميان اذان. 
گفت : و خسن گفته است : پر موذن باکی 
نیست که هنگام اذان و اقامه خنده کند . 


- از عبدالله بن حارث روایت است که 
گفت : ابن عباس در روزی بارانی و گل آلود 
به ما خطبه خواند و چون مؤذن به لفظ حی 
الصلاه ( یعنی به سوی نماز بشتابید ) رسید 
ابن عباس او را امر کرد که به آواز بلشد چنین 
بگوید : 

- در خانه های خویش نماز بگذارید -برحی 
از مردم به سوی برخی دیگر نگریستند . ابن 
عباس گفت : 

این کار رااکسی‌کرده که از ابن عباس ل آنان) 
بهتر بوده است. (یعنی آن حضرت صلی الله عليه و 
سلم) که در چنین حالتی نماز در خانسه 
حتمی می باشد. 


باب - ۱۱ اذان کسی که نا بیدا است؛ 
هرگاه کسی او را از وقت نماز 
آگاه گرداند . 
۷ از عبدالله ( بن عمر ) رضی الله عنهسا 


0 جواز سخن گفتن در میان اذان بدون کراهت از عروه وحسن وعطاء وقتاده و آمام احمد روایت شده و از نخعی وابن 
سیرین واوزاعی واسحاق بن را هویه کراهت آن آمده است مگر در آنچه متعلق به نماز باشد وثوری منع کرده است ونزد 
امام ابوحنیفه و یاراتش نباید درمیان اذان سخن بزند و اگر چنان کند آذانش رواست. که سخن شافعی و مالک نیز برآن 
دلالت میکند وخنده نیز چون سخن گفتن است (شرح شيخ الاسلام ج رص )۴١‏ 

۲ بعضی شارحان ضمي (انها) را به جمعه راجع داشته اند چنانکه از سیاق آن فهمیده می شود که این خطبه » خطبة چمعه 


بوده است . (تیسیر القاری) 
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شهاب » ن سالم بن ال » عن آییه ره 
#8 قال: ۰ «ردبلاا یو بل Eg‏ ۳ 


ع ر 


يتادي اين آم مکتوم) . تم قال ا 
ای کی یال : له آصبحت أصبحت . [انظر: ۲۰ 
A A ۲‏ و ۸ ۰۷۲ آخرجه مسسلم: ۱۰۹۲ 
دون قوله ( وکان ..)] 


۲- تاب: الأذان 
۸- خفن داهن یوسف قال : أخبرتا مالك » عر 


نز 


» عن عبداللّه بن عم قال : أخبرثني حقصَة : :أن 
رون الله ا گان إا احتف الوذ لمح » وتا 


ee ره‎ 


الب » صلی رکمتین هغين قآ ام لصا 


[انظر: ۶۱۱۷۳ ۱9۸۱ . اخوجه مسلم: (YY‏ 


۹- حلا آبو ميم قال: حدا شیبان » عن‌یی › 
عن آبي سلمة ¢ عن عاشي انالبي څا ر يلي رکعتین 


تن »نت لقن من ما المج . 7 انظو: 
AA A A ۱۱۵4 ۱۱۲۳ CAE ۹‏ 
2 ۱۱۷۰ ۰۴۹۱۷۱ ۴۰ ,وانظسسر قي الودسسر 
پاب: ۰ ۲. آخرجه مسلم . 4 ۷۲] 


وو 


۰- خدنا عبداله بن یوسف 


: آخرتا مالك » »عن 
عبداللّه بن دیتار » ابن عم : سول اللہ 48 قال 1 


بللاً نادي بلیل » توا وربا حى يتادي انام 
مکو . [راجع :1۱۷ . آخرجه مسلم: ۱۰۹۲] 
۳- تاب: الأذان 
قبل ال القجْر 


هام ره قرو هل م عم + 


۱- دنا آحمد بن پوس قال : دنا زمیر قال: 
حلاس تا یمان المي » عن آبي عقمَانَ لدي » عَن ء 
E‏ :لایمتعن 


مرو 


ا ۲ 3 اه 


۰-کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


وسلم فرمود : « بلال در شب اذان می گوید 
ې و شما بخورید و بنوشید تا آنکه ابن ام مکتوم 
اذان بگوید » 

مکتوم مردی نابینا بود که اذان نمی داد تا آنکه 
به او گفته می شد : صبح است › صبح است . 


باب - ۱۲ آذان بعد از صیح. 


۸ از عبداله بن عمر روایت است که 
حفصه رضی الله عنها به او گفت : آنگاه که 
مؤذن آذان صبح می داد و صبح ظاهر می شد. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم دو رکعست 
سبک می گزارد قبل از آنکه نماز فرض بر پا 
۳ 

6 ایو مه زوا ات وا 
رضی اه عنها گفت : پیامبر صلی اله علیه 
وسلم میان اذان و اقامةٌ نماز صبح دو ركعت 
سبک می گزارد . 


۰- از ابن عمر رضی الله عنه روایت امت 
که رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود : 
« بلال در شب اذان می گوید و شما بخورید 
و بنوشید تا آنکه ابن ام مکتوم اذان بگوید ». 


باب ۱۳ اذان پیش از صیح. 


۱ از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه 
فرمود : « اذانی که بلال می گوید هیچ یک از 
شمارا از طعام مسحری باز ندارد. وی اذان 
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صحیح البخاری 


ر 


e‏ رت 
تائمگم» ویس شود الق أوالصبّح) 


ےر ۳ 


پأصایعه » ورفعها | إلى قوف › وطاطا تی اسر وی 2 


وقال زیر بسبابتیه ۰ [حداهمَا قوق الأخری ۰ ثم 
aS‏ . 7 انظر: 0۴۵۲۹۸ ۷۲٤۷‏ .وانظر في 


ا ص نے ت 


الوم » باب :۱۷. آحرجه مسلم : ٠١۹۴‏ ] 


e 


YT ۳۲‏ - حدّا اسحاق قال : آخبرتا أبو أسامة 
قال : : له حلا : : عن الاسم بن محمد » عن عانقة 


ام مس 


م و 


وََن افع » عن ان عمَر: آن رسو 
ا 

و حلي وسفن عیسّی موز قال : حا 
و ۳ بن عم > عن الاسم بن 
شت عة ما :إن بلالا 
بل لا واشریوا ی بوذن ان آم مکشوم. 


زراجع ٩۱۷:‏ وانظر: 1414 اخرجه مسلم: ۱۰۹۲ ] 


ل له #ة قال: 


و 


ار ن والإقامة 

و بت اه 
6- حا إسحاق الْواسطي قال: حدتا خالد» عَن 
الجريري 3 عن ابن بريد € داهن مكل اي 


ر ر کو 


أن ر رول لله ا قال :} ین کل این ما کاگا - 
لمن شاء) ا ۷ . آخرجه مسلم: ۸۳۸] 


+ -کتاب الأذان 


می گوید یا ندا می کند در شب تا کسی را که 
به نماز تهجد مشغول است. برای سحری باز 
آورد» و کسی را که خوابیده است بیدار کند و 

تباید بگوید که فجر یا صبح شده است . 

و آن حضرت به انگشتان خویش اشارت کرد 
سوی آسمان بلند کرد و به جانب زمین فرود 
آورد و گفت : ( تا آتگاه که چئین باشد ) " 

و زهیر ( در بیان معنی تا آنگاه که چنین باشد ) 
دو انگشت شهادت خویش را یکی بر دیگری 
نهاد وسپس آنها را به جانب راست و چپ 


1۲۳-۲ - ازعایشه و ابن عمر رضی الله 
عنهم روایت است که رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فرمود : « همانا بسلال در شب آذان 
می گوید و شما بخورید و بنوشید تا آنکه ابن 


باب - ۱۴. بین اذان و اقامه چقدر وقت 
است و کسی که در انتظار اقامه است . 


۶ - از عبدالله بن مغقل مزنی روایت است 
که گفت : همانا رسول الله صلی الله عليه 


وسلم فرمود : 


« میان دو اذان ( یعنی اذان و اقامه ) نمازی 


)رىشنى صبح کاذب از پایین په سوی بالا است وروشنایی صبح صادق برپهنای اقق است (تیسیر القاری) ۲ 
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و ری ره وب ۶ 


-٥‏ حا محمد بن بشار قال : حدتاغندرة قال: 


اب کے 


نے ااه le‏ ىة 


حلتنا ث شعبة قال : سَمعّت عَمو بن عامر الأثصَاري » عن 
E‏ : گان سورد ام تاس من 


مب اي درون الستواري ۰ ی يخرچ الي 
a SL.‏ 
مر ١‏ ل ب ان 


يکن بين الاڏان والاقامة شي 
قال E‏ » وأبو داود » عن شببة: کم 


ر ٭ رھ ق 


یکن هما إلا لیل .جع :۵۰۴ . اغرجه سلم: ۲۸۳۷ 


10 - باب: من 


“<o 


انتظر الإقامة 
- حا بایان قال: : آخبرنا شیب » عن 


اي قال آخبرني رو نار : ناه قالت: 


و رو و 


گا سول له 898 کت ن بای من صلا 
جر گام گرگ رين مین بل سل اج 
0 م هیر $ تما مرو مر 


آن يستبين الجر » E‏ 
ر 9 


وه ۰ و واجع :۱۱۹ ] 


۰ -کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


است سه بار فرمود -برای کسی که می 
خواهد [ نماز بگزارد ] ». 

۵ - از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
است که گفت : هنگامی که مؤذن اذان نماز شام 
۰ می گفت ‏ عده ای از اصحاب پیامبر صلی الله 
عليه وسلم به سوی ستونهای مسجد (غرضص 
ادای نفل ) می شتافتند تا آنکه پیامبر صلی الله 
عليه وسلم ( از خانة خود ) بیرون می آمد 
و آنان بر این حال بودند » که دو رکعت نماز 
پیش از نماز شام می گزاردند . و میان اذان 
و اقامه وقفة ( چندانی نبود ) . 

عثمان بن جبله و ابوداود از شعبه چنین روایت 
کرده اند : بین اذان و اقامه چیزی بجز وقفه 
کوتاه نبود ۱۱ 


باب - ۱۵ کسی که ( پس از اذان ) در 
انتظار اقامه است . 


٩‏ از عروةٌ بن زبیر روایت است که عایسشه 
رضی الله عنها گفت : آنگاه که موذن اذان نخست 
نماز صبح را تمام می کرد رسول الله 

م2 صلی الله علیه وسلم بر می خاست و دو رکعت 
سبک پیش از نمازصبح و پس از آنکه صبح 
روشن شده بودمی گزارد. سپس بر پهلوی‌راست 
دراز می کشید تا آنکه مژذن برای اقامه نزدش 
می آمد . ۲ 


)در میان اثمهٌ اربع دين در مورد این دی رکعت اختلاف است: امام اعظم گفته که فاصله اندازدمیان‌اذان واقامت به سکته. 
و زمان سکته را به سه گام تقدیر کرده است. و صاحبیه به جلسۀ خطیب. نو وی از شافعیه به استحباب این دو رکمت 
رفته است و مالک به عدم استحباب و از امام احمد چواز آن را روایت کرده اند ( تیسیرالقاری ). 

۲) ظاهراً آمدن مژذن , کتایت است از آنکه وی نزدیک درب حجرهٌ شریف آمده اقامت می گفت و آن حضرت که در انتظار اقامت 
بود به مجرد شنیدن بیرون می آمد و جماعت می کرد. و آنچه در صحیح مسلم به روایت از جابربن سمره آمده که بلال 
آذان می داد و تا آن حضرت بیرون نمی آمد اقامت نمی گفت» شاید در غیر نماز صبح بوده است و یا شاید در نماز صبح 
هم گاهی چنین بوده است و گاه چنان. ( شرح شیخ الاسلام ج۰۲ ص ۴۷ ) 
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صحیح البخاری 


۶ ۶ e 


ان ما لنش 
۷- حا عبداللّه بن زی قال : دنا گیمس بل 
لح » عن بالل بن بريد عن ده نم 
قال : قال اي 18 : « 7 دی کر اشن صلا بط" 
ین سل .شم قال في الك لمن شاه 
[راجع:) ۲. آخرجه مسلم: ۸۳۸ ] 


م۰ 


نع - پاب: من قال لیوذن 

في اسر مون واحد 
۸-خلنا مکی ندال :اقب َن 
بء نأي قلا عن مالك بن لو : تيت 
الي اني تقر من قومي ,اه شین 
وگال ریما رن لا رای ش وتا لی لیا » قال: 
یش رای 09 | .فا 
۳1 للدم ولوگ ویو 
سب ا SAS (Ae ۳ fe:‏ 
۸ ۷۲۱ بوانظر اي الطم »باب : ۲۵ . آخرجه 
مسلم: ۱۷6 ] 


ony ۴ 


۸- باب: الذان.. 
للمسنافر » إذا کائوا حماعَة. 


2 


٠ 0‏ وکا بعرقة وجنم 
ول المُوذّن: اسلا في ال رال في لیکة 
نی ۰ 


چم ت 


o,‏ ین یر 


حر ِي 


هيم قال ا 


۰-کتاب الأذان 


صفحه ۲۰۷ 


۷- از عبدالله بن مغفل رضی الله عنه روایت 
است که رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: 
میان هر دو آذان (اذان و اقامت) نمازی است. 
میان هر دو اذان نمازی است. و در نوبت سوم 
فرمود : برای آنکه بخواهد(یعنی مستحب است». 


باب - ۰.۱۷ کسی که گفت در سقر یک 
مؤذن اذان بکوید . 


روایت است که گفت : من با گروهی از قوم 
خود نزد پیامبر صلی الله عليه وسلم آمدم 
و نزد وی ۰ شب ایستادیم و آن حضرت 
مشفق و مهربان بود و چون اشتیاق مارا په 
خانواده های ما دید فرمود : « باز گردید و در 
۰ میان آنها باشید و آنان را تعلیم دهید و نماز 
مکم بگزارید , و چون وقت نماز فرا رسید یکی از 
شما اذان بگوید و بزرگتر شماء شما را امامت 
دهد ۰4 


باب -۸۸ مشروعیت اذان و اقامت برای 
مسافر هرگاه جماعتی باشند» همچنان 
مسشروعیت اذان و اقامست در عرفات و 
مزدلقه و گفتة مذن :-در شب سرد و 
بارانی - در خانه نماز بکزارید. 

۹ از ابوذر رضی الله عنه روایت است که 
گفت : در سفری پیامبر صلی الله عليه وسلم را 
همراهی می کردیم وموذن خواست که اذان 
ر ( پیشین ) بگوید » آن حضرت به اوگفت : 
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و 


قال : کا هن سر زد نو 


ال له : :آبرد» گم ردو . قال که : «أبرد». ۳ 


E قال که ۰آبرد»‎ ٤ EEE 


کے 


ول ۽ قال اي دش لح من قبع فیح جهنم ). 


تراجع :۰۳۵ , اخوجه مبلم: [UW‏ 
۰- دا محمد بن پوسف قال : + حلا سفیان 3 عن 
حالد لح ۰ عن آبي قلابة & :عن مالك بن الحویرث 


را 


قال : کی رجللن الي 89 بریدان الستر كقال الي 


i وحم‎ 


:دا آنتما خر جما » ادنا ء ثم افیماء ثم تبرت 


کی رکما) .1 راجم :۹۲۸ . اخوجذ مسلم: ٩۷٤‏ ] 


۱- نا محمد نمی قال : : خا لاب 
قال 9 عن آبي قلابةقال : حلا مالك : :ی 
إلى اي 8 ۰ ون یرود ۰ اقسَاعنده 
عشرین وما وب ۰ وکا سول له 8 رحیما ریا ۰ 


من قد اشتَهتَا آملنا آوکد ایا e‏ 


رکا بدا قأخبرکاء » قال ۰ جوا [لی أمْليكم » 
قاقیموافیهم و مهم وراه . ودک رآشیاء 


احتنلها ولا تیا « وصلّوا ما روني امللي, 
إا ضرت الصا ليود کم اگم رلوک 
آکبرکم). و راع :۸ . آخوجه مسلم: 1۷4 ] 


۰ -کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


« بگذار تا هوا سرد شود » باز خواست که اذان 
بگوید» آن حضرت او را گفت : « بگذار تا هوا 
سرد شود » باز خواست که اذان بگوید . آن 
حضرت او را گفت : « بگذار تا هوا سرد شود» 
تا آنگاه که درازی سایه پشته ها با آنها برابر 
شد . سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت : 
« همانا شدت گرما از نفس کشیدن دوزخ است » 
۰- از مالک بسن حویرث رضی الله عنه 
روایت است که گفت : دو مرد نزد پیامیز 
صلی الله عليه وسلم آمدند که می خواستند 
سفر کتند . پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : 
« چون بر آمدید ادر جریان سفر ) اذان 
بگویید و سپس اقامت بگویید و سپس بزرگتر 
شما. شمارا امامت بدهد . » 


۱ از مالک ( بن حویرث ) رضی الله عنه 
روایت است که گفت : نزد پیامبر صلی الله 
۶ عليه وسلم آمدیم در حالی که جوانانی همسال 
بودیم و نزد آن حضرت ۲۰ روز اقامت گزیدیم 
و رسول الله صلی الله عليه وسلم مشفق 
و مهربان بود و چون گمان برد که مابه زن 
و فرزند خویش اشتیاق پیدا کرده ایم از اوضاع 
کرد و ما او را آگاه ساختیم » پس از آن فرمود : 
« به سوی وابستگان خویش باز گردید و در 
میان آنها باشید و علم ( دین ) به ایشان 
بیاموزید و امر به معروف کنید » 

آن حضرت از چیز هایی یاد کرد که به خاطرم 
مانده است » یا ( راوی گفت ) که به خاطرم 
نمانده است و سپس فرمود : « نماز بگزارید 
آنگونه که دیده اید من نماز می گزارم و آنگاه 
که وقت نماز فرا رسد » یکی از شما اذان 
بگوید و بزرگتر شما ء شما را امامت بدهد . » 
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صحیم البخاری 


قفره 


۲ - دنا مسد قال : 2 عیداللّه بن 
عم قال : : لني افع قال : این في یل برد 
بضَجتَان » ثم قال: : صَلوا في رحالکُم راء ار 


رو وري وچو ورو ۶ 


رسول الله ان یامرمودن ین » ثم یقول على ره : 
سر تاد . في ایک رده أو المَطيرة 
في السفّر . [ اظر: 25 . اخرجه مسلم: ۱۹۷ ] 


ہے ع وه 


- حا (سحاق قال : : أخبرتا جَْمَرُّبن عون قال: 


حلا آبوالحمیس ۰ نون ن آيي جحیمَة ۰ یه 
رابت رون له الاح E‏ 
بالصلاة › کم خرج بلال بالتزة حى رگزها ین يي 
سول الک 4 بالابطح » وأَام الصلاة . [ رامع :۱۸۷ . 


اخرجه مسلم: ۰۲ مطولا ] 


0- باب: هل ستَتَبم 
المَوّدْن فاه ههنا وههنا . 


ې م ي اه 


وهل تفت قي الاذان 
ویک رعن بلال: آنه جعل إصبعيه في أيه . 
وان ابن عمر لا يجعل (صبعیه في اذه 


وقال إبراهیم: لا باس أن بوذن علی غير وضوء . 


Ls» 


وقال عطاء : الوضوء حق وسنه . 


وقالت عَانشَة: گان ابي ڳا يذ الله علی کل 


أحیانه . 


مر 


مر ره ور کر . 


- حدگنا محمد ہن پوسف قال : حدقنا سفیان ؛ عن 

عَون بن ابي جح عنآییه: له رآی بلالا ین 
جعت يا مهن ووا بالآذان افو o.‏ 
مطولاً ] 


۰-کتاب الأذان 


صفحه ۳۰۹ 


۲- از نافع روایت است که گفت : ابن عمر 
در شبی که هوا سرد بود در موضع ضجنان اذان 
داد و سپس گفت : در خانه های خویش نماز 
بگزارید . ابن عمر ما را خبر داد که : همانا 
رسول ال صلی ا علیه وسلم موذن را امر 
می کرد که اذان بدهد و در پی اذان بگوید که : 
در خانه های خویش نماز بگزارید - البته در 
شب سرد بارانی در سفر . 

افو رواب ات کے فرش یز 
جحیفه گفت : رسول الله صلی الله عليه وسلم 
را در مود ضع ابطح دیدم که بلال نزد وی آمد 
و اقا کف سی باه یا ت ای گنگ 
درآمد و آن را در پیش روی رسلل الله 


الله علیه درا ق ار داد و اقامست 
یه و 3 قرار ۳ 


باب - ۱٩‏ آیا موذن دهان خویش را این 
سو و آن سو بگرداند و آیا در آذان به 
چپ و راست بنگرد. 


از بلال یادآوری می شود که : وی هر دو 
انگشت خویش را در دو گوش می نهاد و ابن 
عمر انگشت ها را در گوش ها نمی نهاد . 
ابراهیم گفته است : درموذن باکی نیست که 
بی وضو اذان بگوید . 

عطاء گفته است : وضو ( در اذان ) مستحب 
و سنت است . 

و عایشه گفته است : پیامبر صلی الله عليه 
وسلم در همه اوقات خویش خدای را یاد 
می کرد با وضو و ہبی وضو . 

۶- از عون روایست است که پسدرش اسو 
جحیقه گفت : وی بلال را دیده است که آذان 
می داد . و من هم په تبعیت از وی دهان خود 
را این سو و آن سو می گردانیدم . 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


وقول اي 8 اصح . 
-٥‏ دنا آبونمیم قال: حا شین » عن یی » 


عن عب ا : تما حن نصلّي 
A‏ » اّمع جَلبة رجال » > لما صلّی قال: ( ما 
سالک قالوا : اس إلى الصلاة . قال : « لا 
ار .)سل اسیک کت نکم 
َصلوا » وما قا کُم قاتموا». ETE‏ 


آخرجه مسلم: ۰۰۳ ] 
۱-باب: لا یسعی 
ی الصنلاة » ولبات 
بالسكيئة : والوقار 
وقال: «مَا أذ رکنم قَصلّوا . وما اتم کأتموا». 
(راجع:۱۳۵] . 


قال تاد ك 


الزري مش نشب ی 6 


وعَن الزمري » عن آيي سلمة » عن آي هریرة » ۶ 


مو ے2 


اي ا قال: « إا تمم لو انش إلى امه 7 


۰-کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


باب ۲۰ سخن شخص که یگوید : نماز 
ما فوت شد. 


و ابن سیرین مکروه دانسته است که بگوید : 
نماز ما فوت شد و بايد که بگوید : نماز را 


در نيافتیم . 
و فرمودة پیامبرصلی الله عليه وسلم صحیح 
ترین است . 


۵- از عبدالله بن ابی قتاده روایت است که 
پدرش گفته است : در هنگامی که با پیامبر 
صلی الله عليه وسلم نماز می گزاردیم » صدای 
پای مردانی را شنید ( که با شتاب می آمدند ) 
و چون آن حضرت نماز را تمام کرد » گفت : 
« شما را چه حالت پود ؟ » 

گفتند : به خاطر نماز شتاب کردیم . 

ان حضرت فرمود : « چنین کاری نکنیسد». 
وچون به نماز می آیید متانت و آرامش خویش 
را حفظ کنید و آنچه از نماز ( با امام ) دریافتید 
آن را ادا کنید و آنچه از نماز درنيافتید» آن‌را بعد 
از نماز امام ادا کنید. 


باب ۲۱ به سوی نماز با شتاب نسرود 
بلکه با آرامش و متانت بیاید و فرمود : 
«آنچه از نماز دریافتید ادا کنید و آنچه 
از شما فوت شود آن را تمام کنید » . 

ابو قتاده آن را از پیامبر صلی الله عليه وسلم 
روایت کرده است . 


٦‏ از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : 
« چون اقامت نماز را شنیدید به سوی نماز 
بروید و آرامش و متانت خویش را حفظ کنید 
عن و شتاب نکنید ‏ و آنچه را از نماز دریافتید ادا 
کنید و آنچه از شمافوت شسود آن را 
تمام کنید »۰ 
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صحیح البخاری 


سے عم 


َصَو ۰ وما انم قاسوا» . [ انظر: 3٩۰۸‏ آخرجه مسلم: 


¥ 


۲- باب: مَتّی يفوم 
الئاس » إذا رآوا الإمَام 
عند الاقامة 


۶ ۰ و 


مرچ مر 


کب اي یحیی لیگ 6 یه قال: 


ا فت 


قال رسنول الله 8 :۷ آقیمت الصلاة تلا تم ِ مواحتی 


ترونی ).1 انظر: ۸۹۳۸ء ۹ ٤‏ ار [f‏ 


ر رر وحم 


۸- حدا نم قال : حلا شیبان › عر یحی . 


re 


عن داهن آيي كاده ۰ عن أییه قال : قال سول الله 


روو 


۹ :۰« اآقیمت السلاه 1 قلا وا نی روني ¢ 


ولیم باسکیتة) ۰[ راجع :۱۳۷ . آخرجه مسلم: ۲1۰6 


-٤‏ باب: هل بخرج 
ا لمسجد لعلَّة 


ر ع 


ی 


+ ۶ ى 


ند مسا وان بر 


کے ا 
9 مر 


آيي سلمة > عن آبي هريرة : رسو الله ا حرج ¢ 


ا ۳ 


قیّت الصلاة اوخت المون 3 حتّی ل قام في 


۰ ٩-کتاب‏ الأذان 


وعلیکُم بالسكيتة والوقار < ونر ٤‏ ما درم 


می بینند. چه وقت به نماز به پا خیزند. 


۷ از عبدالله بن ابی قتاده روایت است که 
پدرش گفت : 

رسول الله صسلی الله عليه وسلم فرمود : 
« هنگامی که اقامت نماز گفته شد . به نماز بر 
نخیزید تا آنکه مرا ببینید ۱۰۷ 


باب - ۴ به سوی نماز شتاب نورزد 
بلکه با آرامش و وقار بخیزد . 


۸ از عبدالله بسن اہی قتاده» از پدر وی 
روایت است که رسول الله صلی الله عليه 
۰ وسلم فرمود : « آنگاه که اقامت نماز گفته شد 
به نماز بر نخيزید تا مرا ببینید و ارامش را 
حفظ کنید . » 

علی مبارک نیز ( این حدیث را ) متابعت کرده 


است 


باب - ۲۴ آیا کسی غرض ضرورتی 
( پس از اقامت ) از مسجد بیرون رود ؟ 


۹ از ابو هريره رضی الله عنه روایست است 
که گفت : رسول الله صلی الله عليه وسلم در 
حالی بیرون آمد که اقامت نماز گفته شده 
و صف ها راست گردیده بود تا آنکه آن 
حضرت در جایگاه نماز خویش ایستاد و ما 


) در آخر حدیث ۶۳۸ این عبارت در پنج نسخة مختلف صحیح بخاری که در دسترس بودآمده است: 
تأبعه علی بن المبارک - که متن فوق در آن نیامده» که ترجمه آن آورده شد. 
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مصّلاه ء ترا أن یکی » انصرف » قال:«علی 


۰-کتاب الأذان 


مگانکم). قمکشتا علی هیتتا ¢ حتی خرج ایا نطف 


= ee 


راب با 4 وقداغتسل . [ راجع :۲۷۵ . اخرجه مسلم: 1۰0۵] 


٥-باب:‏ إذا قال الامام: 


مَانکم حتّی رجع انتظروه 


مر وه وق قح 


۰ - دنا (سحاق قال ۱" 


خن الارژاعي » عن الزهري ۰ عنآبي‌سلمبن 


همم 


چ 


۳9 


عبدالرحمن ۳ عَنيي یر قال: : آقیمت الم لام » فسوی 


س مرج سوه اقم 


وو * و 


مر ام من مر کے ع مر 


وهو 


جنب»» ِِ : «علی مکانکم» e‏ 


وراسه مه یقطر ماء E‏ [راجع:۲۷۵. اخرجه مسلم: 
[ee‏ 
جاب قول رل 
4 ما صتلیتا و 
تيقال eT EE‏ 


۳ رو و مه 


قال: ۷ 


ل: أخبرتا جابر بن له 


اي a‏ لب ی لشنن ققال: با 
با وی 


9 وه 2 


سس 


هس ریوب 


۱ ثم صلی شي الق دما رت 
الشمس 4 وه یت لوب . [راجع:۵۹1 . آخرجه 
سلم: ۱۳۱ ] 


درحال انتظار تکبیر تحریمه بودیم . آن حضرت 
(به سوی خانة خود ) بررگشت و فرمود : « بر 
سر جای خویش باشید » 

ما بر همان حالت ( ایستاده ) منتظر بودیم تا که 
به سوی ما بر آمد در حالی که از سرشان آب 
می چکید و همانا سل کرده بود . 


باب - ۲۵ اگر امام بگوید : بر سر جای 
خویش باشد تا آنگاه که بازگرده . 
مقتدی ها منتظر باشند . 
۰- از ابوهربره رضی الله عته روایت است 
که گفت : اقامت نماز گفته شد و مردم صفوف 
علیه وسلم برآمد و ( به جایگاه نماز ) پیش 
رفت در حالی که جنب بود . سپس فرمود : 
« در جای خویش باشید » آن حضرت بازگشت 
و غسل کرد سپس بیرون آمد در حالی که از 
سرش آب می چکید و بر مردم نماز گزارد . 


باب - ۲۶ گفتۀ مردی به پیامیر صلی الله 
علیه وسلم که : ما نماز نگزاردیم. 


۶۱- از جابرین عبدالله رضی الله عنهما روایت 
است که گفت : 

عمر بن خطاب در روز جنگ خندق آمد 
و گفت : يا رسول الله » به خدا سوگند که من 
نماز ( عصر ) را نگزاردم تا آنکه نزدیک بود که 
٤‏ آفتاب غروب کند و این وقت برابر با زمانی 
بود که روزه دار افطار کرده باشد . رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فرمود : « به خدا سوگند 
که من هم آن را نگزاردم » سپس پیامبر صلی 
الله عليه وسلم دربطحان فرود آمد و من نیز 
همراه وی بودم . در آنجا وضو کرد » سپس 
نماز گزارد پعنی نماز عصر را .بعد از غروب 
آفتاب گزارد و سپس نماز شام ( مغرب ) را 


گزارد ۰ 
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صحیح البخاری 


۷ یاب: الامام تغرض 
له الحاجةٌ نت 
و 


رارت قال: E‏ 


3 


قال : مالسلا »اي 38 ناجي رجلافي جانب 
المَسجد ماقام إلى اصلاهحی تم الم . [انظر: 


] ۳۷۹ اخوجه مسلم:‎ . e Er 


۸-سیاب: الکلام ادا 
اقيمَت الصلاة 
۳ - حدقا ّا عیاش بن ولد قال: حدشّاعبْدالأعلی 


او مرج و 


قال + دنا ميد قال: سالت كبا لاني » حن ارجل 


يكلم بعد ما تام الصلاة ء فحني عن آتس بن مالك 


سم ي E,‏ 


قال : قيعت الملا عرض لليف رل » قحس ند 
مت السلاه . [راجع :16۲ . اخرجه مسلم: ۳۷ ] 


۹-باب: وجود ب 


صلاة ¿ الْجَمَاعة 


٭ ر ی 


وقال الحسن: E‏ 


ەق ۰ ۶و 


46 - دا له بن پوس قال : خرتا مالك 3 عن 
ورور روز 


بي الزناد ‏ عن الاعرج » » عن آبي هريرة E‏ 
ا قال: :«والّذي تني‌ینده لد هنت همَمت أن آمر 
بطب يطب »تم مهو لا »م آمر 


۰ -کتاب الأذان 


صفحه ۲۱۲ 


باب - ۰۲۷ ضرورتی که بعد از اقامت به 
امام پیش آید . 
گفت : اقامت نماز گفته شد. در حالی که بي 
صلی الله عليه وسلم درگوشه مسجد درگوش 
مردی آهسته آهسته سخن می گفت. آن-حضرت 
به نمازنایستاد تا آنکه(عده ای‌از) مردم (نشسته) 
به خحواب رفتند ح 


باب -۲۸. سخن گفتن بعد از اقامت نماز . 


۶۳ 
ثابت البنانی دربارة مردی پرسیدم که پس 
ازاقامت سخن می گوید . وی از انس بن مالک 
روایت کرد که گفته است : اقامت نماز گفته 
شد » پس مردی نزد پیامبر صلی الله عليه 
وسلم آمد و اورا ۽ 


مشغول داشت 


- از حمید روایت است که گفت : من از 


پس از اقامست نماز بخود 


باب - ۲۹ء واجب بودن نماز جماعت. 


و حسن گفته است : اگر کسی را مادرش از 
روی شفقت از نماز خفتن در جماعت منع 
کند » از مادر خود اطاعت نکند .! 

۶ - از ابو هريره رضی الله عنه روایت است 
که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : 
2 «سوگند به ذاتی که نفس من در ید قدرت 
اوست که قصد کرده ام امر کنم که هیزم جسع 
آوری شود و سپس به نماز امر کنم و اذان نماز 


۱ این نیز از علامات وجوب است از آنکه اطاعت ما در منع غیر از واجبات لازم است. جماعت نزد حنقیه مق‌کده است مشابه 
واچپ در قوت نظر به قول آن حضرت: الچماعه من سنن الهدی لایتخلف عنها الامنافق کذا فی الهدایه. ودر کفایه گفته شده 
که داود وامام احمد حتبل واسحاق بن راهویه وابن خزیمه .جماعت را فرض عین گفته اند وبه مذهب شافعی فرض کفایه 
است (تیسیر القاری) 

۲ کسی که جماعت را فرض عین می دلند به همین حدیث استناد کرده است چه اگر جماعت سنت بودی متظف مستمق 
سوزانیدن نميشد واگر فرض کفایت می بود قیام آن حضرت ویک جماعت کاقی ميشد. درجواب گفته اند که مراد مبالغه 
درزجر وتهدید است از امتناع از این شعار اسلام که در آن تشبه به منافقان است که حضور درتماز خصوصا در خفتن 
وصبح» برایشان بسیار گران است (شرح شیخ الاسلام) 
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رجلا يوم الاس › الف إلى رجال قار ق ق علهم 


۶و مک 


بيوتهم ¢ والّذي َفسي بيده تاوا : أنه رجف َ 


a e ۾‎ 9 


عرق قاسمیتا آومرماتین حَستین » لهد العا &. 
[انظر: Jey‏ ۲ ۲ وانظر نی مواقیست الصلاق پاب: 
۰ , آخرچه مسلم: ]16٩‏ 


۰سیاب: فضل 
صلاة الْجَمَاعة 
وان الأس ود لا اه الجمَاعة ذهب ای مسجد 
۳۹ 
وأقام ۰ 3 
-٥‏ دا له بن پوسّف قال : أخبرتا مالك » عن 


ء ۶ م و۶ 


افع » عَن له نع أن رسوا الله ا قال: 


ا ل و ت ام 


(صلاة الْجمَاعة عة تفل صنلاة لسع وعشرين َرَج 
انظر: 26۹4۹ . اخرجه مسلم: ۱9۰ 


e er 


4 1 وشن خه 1 ا 


اد سمح الي 8یا 9 «صلاٌلجتاَة 


e”‏ کے ص سب 


eT 


4 م $e‏ وس رواو 


۷ - حد کا موسّی بن إسمَاعیل قال: دنا ر 
قال: حا الاعْمَشر قال: سمفت آبا ص الح يفول 
قول : E‏ 
رل في الجَماعة ضف على صلاته في یه هي 
سوق »کشا وعفرین ضمٌا ‏ وکل ان : لد توًا 
۱ > لا یرجه إلا 


مه سر رو 


سمعت آبا هريره 


۰ -کتاب الأذّان 


صحیح البخاری 


جب مودبیی اسر ۳ کی زو 
جماعت نیامده اند ) و خانه هاینشان را بر 
سرشان آتش زنم . سوگند په کسی که نفس من 
در دست قدرت اوست که اگر یکی از ایشان 
بدانسد که استخوان گوشتدار یا پاره ای از 
گوشت بین دو پهلو را می تواند بدست آورد 
در نماز خفتن حاضر می شود ). 


باب -۳۰ افزونی ثواب نماز جماعت. 


اسود ( از کبار تابعین ) چون نماز جماعت او 
فوت می شل به مسجد دیگری می رفت ( تا 
جماعت را دریابد ). 

و انس به مسجدی آمد که نماز جماعت در آن 
گزارده شده بسود. وی آذان داد و اقامت 
گفت و جماعت کرد . 

۵ - از عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایست 
است که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: 
.« ثواب نمازدر جماعت بيست و هفت مرتبه 
بیشتر است از ثواب نماز تنهایی ». 


1 از ابو سعید خحدری رضی الله عنه روایت 
است که وی از رسول الله صلی الله عليه وسلم 
شسنیده اسست که می گفت : ها ثواب نماز 
ˆ جماعت بیست و پنج مرتبه بیشتر از نماز 
تنهایی است . » 


۷ - از ابو هريره رضی الله عنه روایت است 
که گفت : « ثواب نماز مرد در جماعت بیست 
و پنج مرتبه بیشتر می گردد بر نمازی که در 
خانه یا بازار ( به تنهایی ) می گزارد و این از 
آن سبب است که : چون وضو کند و وضو را 
نیکو کند » و سپس راهی مسجد شود و جز به 
خاطر نماز به مسجد نرود » گامی بر نمی دارد 
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و 


خطوة .لا شندب تج ۰ 


الصلاة ء لم يط خط 


ق 


وحط له بها خَطينة ٠ e‏ مزل ماه 
ملي عله مادام في سل الم سل له 
اه ولا یرال حدم في صلاه تا ار 
الصلاةَ). زراجع :۱۷۹. آخرجه ممسلم: ۳۹۲ بقطعة م ترد في هذه 
الطریق . وأخرجه : ٤٩‏ وله وأخرجه بطوله في الساجد (۲۷۲)] 


۱سباب: فضل صلاة 
القَجْر في جَمَاعَة 
LE‏ : أخرتاشعيب» عن 
هي قال : خرني سیب السب لمسب ۰ واو سلما ن 
ارت :نب هر ال سمعت رَسول الله 8 


يه و ین وو رو 


یمول: ول لهج ما دک ون 6 
بحس وعشرین جز ۰ وتجتم مالک ال وملائگة 
تا في لالج 


4 مغ رو 


ثم يول آبوهریرة: قافرووا إن شفتم رن قران 
الجر گان مشهود) . زالاسراء :۷۸] [ راجع :۱۷۹ . آخرجه 
مسلم: ۳۹۲ بقطمة لړ ترد فی هذه الطریق» و آخرجه 1۶4٩‏ بهذا اللفظ ‏ 
واخوجه مطولاً ببعضه في الساجد (۲۷۲)] 

٩‏ قال شعیب: ودي افع » عن عبداللّه بن فر 
ره و9 


قال : تَفضلها بسبع وعشرین درجة . [راجع :1 . آخرجه 
مسلم: ٩۵۰‏ ] 


۱۳ 


۰- دنا عمربن حقص قال : حدگا آبيقال: : حدگا 
نوی م قال و : سَمفت ام ال 


تمول: دحل علي وتا وهو م مخض re‏ 
أغضبك ؟ تقال ل: له ما خرف من مه مد ل يت ۰ 


۳ 
و ر 4 ی 


إلا آنهم یصلون جمیم . 


۰ -کتاب الأذان 


مگر اینکه بدان وسیله درجة قرب وی بلند 
می گردد و یکی از گناهانش کم می شود . 
و چون نماز بگزارد » فرشتگان پیوسته بر وی 
دعای رحمت می کنند تا آنگاه که در جایگاه 
نماز باشد و می گویند : 

بار الها » بر او ببخشای. بار الها » بر او رحمت 
کن . و پیوسته یکی از شما در نماز است تا 
آنگاه که در انتظار نماز به سر می برد » 


باب -۳۱: فضیلت نماز صبح ( فجر ) در 


۸ - از ابو هريره رضی الله عنه روات است 
که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : 
« ثواب نماز جماعت ۲۵ مرتبه بیشتر از نمازی 
است که هریک از شما به تنهایی ادا می کند» 
و فرشتگان شب و فرشتگان روز در نماز صبح 
جمع می گردند 5 

سپس ابو هریره می گوید : اگر می خواهید این 
آیت را بخوانید ٥:‏ ب تحقیق ات 
(YA‏ 


4- از نافع روایت است که عبدالله ابن عمر 
NE‏ تس 
تنهایی ۲۷ مرتبه بیشتر 


است . 


۰- از سالم روایت است که گفت : از ام 
درداء‌شنیده ام که می گفت : ایو درداء نزد من 
آمد در حالی که بسیار خشمگین بود. به او 
گفتم : چه چیز تو را خشمگین کرده است ؟ 
وی گفت به خدا سوگند که نمی شناسم چیزی 
( نیکو ) از امت محمد صلی الله عليه وسلم 
EEE‏ تاضق یه یو آرتگه تساو زاف 
جماعت می گزارند . 
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ce Sof 


اس اللا قال : او سام 


لے 


عن بريد بن عَبدالله ڪن آمي بر هن آيي موستیقال: 
قال الي 8 :«أعظم الاس أجرا فيالصلاة 


2 


ت ایی وت 


UY مسلم:‎ 


۲ -باب: قضل 
النهجير إلى الظَهّر 


crs” 


۷۲- حا فة 6 عَن مالك » عن سمي مو 
بکرء عن آبي صالح السمان ¢ عن يي هر 


اله لها قال: يما رج ل شي بطریو » وجد غصن 
شوك علی الطری قح و شکر لک » . [انظر: 


e‏ . اخرجه مسلم: ۱۹۱6 مع الحديث الآني] 


ےت کر c2‏ 


۳- م قال: (الشهداء حَصْسَة: الط ون » 
وَالْمْطون, ریق ۰ وصاحب لدم ۰ والشهيد في 
سیل اللّه) . وقال ۰ «ویکم اا تاف ات 
وال الأول » تلم یجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا 
عليه . زانظر: e‏ ف ۱۹ 


أوله مع الحديث السابق ] 


: ولویعمون تافي جر لاه‎ -٤ 
سود ما في امه ولسبّح لها ول و و‎ 


[راجع:۵ ۱۱ . آخرجه مسلم: 4۳۷] 


۰ ۱-کتاب الاذان 


4~ از ابو موسی رضی الله عنه روایت است 
که پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : 
« بزرگترین مردم از نظر ثواب نماز » دورترین 
و دورترین از جهت راهند و کسی که در انتظار 
بزرگ است نسبت به کسی که نماز می گزارد 
و سپ می خوابد » 


باب - ۳۲ فضلت اول وقت و در نیمه 
روز رفتن به نماز پیشین . 


۲- از ابو هريره رضی الله عنه روایت است 
که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: « در 
حالی که مردی در راه می رفت شاخحة خاری را 
دید که درراه افتاده بود [اسباب زحمت مردم‌شده 
بود] و او آن‌را از سر راه برداشت و خداونند 
[نیز] از وی رای گشت و وی را آمرزید . » 


۳ — سپس آن حضرت فرمود : 

« شهدا ۵ نوعند : کسی که در مرض طاعون 
می میرد » کسی که به درد شکم می میرد » 
و کسی که در آب غرق می شود » و کسی که 
در زیر دیوار می شود و می میرد » و کسی که 
در راه خدا شهید می گردد . » 

و سپس فرمود : 

«اگر مردم از شواب اذان و صف اول آگاه 
گردند و آن را درنیابند مگر آنکه قرعه ( بر آن ) 
افکنند . همانا بر آن قرعه می افکنند . » 


۶ - (آن حضرت فرمود : ) 

« اگر از ثواب نماز پیشین در اول وقت خبر 
شوند » در رفتن نماز بر یکدیگر سبقت جویند 
و اگر واب نماز حفتن و صبح را بدانند به آن 
نماز ها حاضر گردند ولو به سینه و شکم 
خزیده ایند . » 
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صحیح البخاری | 


۳سیاب: احتساب الاثار 


0- حدکنا محمد بن عبداللّه بن حوشب قال : دنا 
ceo‏ ِ 


لاء ۳۳ لے ے سر کے وء 
8 «يا بني سلمة » آلا تحتسبون آثارکم». 

وقال مجاهد في قوله (وتکتب ما کدموا وآارهم>. 
یس :۱۲ ] قال : خطاهم . زانظر: ۳٠٥٩‏ 


۳ د ی 
7- وقال ابن آبي مریم: آخبرا یخی بن آسوب: 
حلي حمید: حدگسي انس بني سَلمة آرادوا آن 


مرس 8 ت و مه ها ی 2 و ۳ 
يووا عن متازلهم » زوا قربا من اللبي 8# » قال: 
ره سول اللّه ظا أن بعروا 
آثارکم). 

قال مجاهد: خطاهم: آلارهم » نمی في 


e ۰‏ 4 
الارض بأرجلهم . [راجع :5۵0 ] 


» قال : «الاتحسبون 


۶-یاب: فضل العشاء 


في الْجَمَاعة 


وم ره و و 


۷ - حلا عمربن حفّص قال : حا أبي قال : حا 


الاعمش قال : حي ابو صالح عن آبي هر قال: 


قال اي 169 : «لیس صَّلاة أثقّل على المَتافقين من 
شیر ها ور ون مافغما لااوهما وک 


تس ر ۶ e‏ وچ و ہے ار ار 
حبواء مد هممت أن آمر | دن فیقیم » ثم آمر رجلا 
و مرکا کی لام 6 
يم الناس . تم آخد شعلا من تار » 

f ت‎ 


ےم کے 


مر هو و 


یج إلى الصلاة بعد . [راجع :۹66 . اخرجه مسلم: ۱۵۱ ] 


۰ -کتاب الأذان 


باب - ۰۳۳ شمارش گام ها ( در رفتن 
به جماعت) . 

6۵ - از انس رضی الله عنه روایت است که 
پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : « ای 
بنی سلمه. آیا [ ثواب ] گام های خویش را 
نمی خواهید؟ » و مجاهد در قول او تعالی که 
می گوید : « و می نویسیم آنچه پیش فرستادند 
و می نویسیم نقش ایشان را » (یس:۱۲) ومجاهد 
آثار( اقدام ) ایشان راء گام های ایسشان 
تفسیر کرده است . 
7 - از انس رضی الله عنه روایت است که 
گفت : همانا مردم بنی سلمه قصد آن داشتند 
تا خانه های خویش را تغییر بدهند و در جوار 
[مسجد! پیامیر صلی الله عليه وسلم سکنی 
گزینند ( تا زودتر به جماعت پرسند ) لیکن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم اين قصدشان را 
تیه که ( بخشی از مدیته ) ینو کون 
شود و فرمود : 
«آیا گام های خویش را نمی شمارید؟ » 
(در هر گام به سوی مسجد ثواب حاصل 
می کنید ) 
مجاهد گفته است : گام های ایشان یعنی آثار 
رفتن در زمین با پای های ایشان است. 


باب - ۳۴ فضیلت نماز خفتن به جماعت. 


۷ - از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
که پیامیر صلی الله عليه وسلم فرمود: 

« برای منافقین نمازی گرانتر از نماز صبح 
و خفتن نیسست و اگر از ثواب آن آگاه 
می بودند به آن دو نماز می آمدند ولو 
می خزیدند . همانا قصد کردم مؤذن را امر کنم 


که مردم را امامت دهد سپس شعله هایی از 
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۰ساب: افتان فما 
خا 


فوفهه 


ور و وه 


۸- حا مسد قال ام اد 

حا حال هن يي تابن مالك ناحیر » 

مش فل : إا حضرت الصلاة اانا وآقيمًا 
کم لمکم اگما .وراج :۹۲۸ . ارجه سم 0۷۶ 


٣باب‏ من جس في 
المَمنجد بر الصلاة , 


ê یه‎ 


وقضل المساجد 


ی 


۹- حلا عبدالله نسم عن مالك ۰ ٠‏ عن بي 
لاد » عن الأعرج » ۽ عن آيي هریرة : رسو ل که 4 
قال : ( المَلائكة تا تملي علی حدم ما دام في سل 
ماک يدث : الم اغضرکه ۰ ۰ لا یال 


حدم في صَلاة ما دَامّت الصلاء تسه » لا نمعه أن 


۳ 


لب إلى أله إلا الصلائ) 2 :۰ . آخوجه مسلم: 
۲ و 16٩‏ بقطمة | ترد في هله الطریق, وأخرجه مطولاً في المساجد 
ONY‏ ` 

۰- دنا محمد بن شار قال : حدشایجی + غن 


م e‏ ره 


یله قال + حاتي ييب بن رن » عن حفص 
ا ا » عن آبي هر » عن اي قال اسبعة 
نی قله َم د طن رده الإا 
المادل وتاب تا في عبادة رهه »ور له مق في 
السَساجد» وَرَجلانء حاب في الله اسما E‏ 
علیه وج له اه کات منصب وَجَمَال » کقال 


زي حاف الله ورجلتصدق 6 خی ی لاتمکم 


وو 2 رن ام ر 


شماه ما لفق یمین » ورجل كر الله خالیا » فاضت 


e A‏ ۹ ۰ وانظر في الزکاة 


کسوس ۳ 


۰ -کتاب الأذان 


مر 


"صحیح الیخاری 


هنوز به نماز بیرون نیامده‌اند » بسوزانم» 


باب - ۳۵ دو نفر و بیش از آن 
جماعت است . 
۸ - از مالک بن حویرث روایست است که 
پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : 
« آنگاه که وقت نماز فرا رسد پس اذان دهید و 
اقامت گویید و سپس بزرگتر شماء شما را 
امامت بدهد .» 


یاب - ۳۶ کسی که در مسجد در اتتظار 
نماز نشسته است و فضیلت مسجد ها . 


4 - از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : 
« فرشتگان بر هر یکی از شما تا زمانی که در 
جایگاه نماز نشسته و وضویش نشکسته باشد 
چنین دعا می کنند -بارالها او را بیامرز» بارالها 
بر او رحمت کن هميشه یکی از شما در 
نماز است مادامی که نماز او را در مسجد نگاه 
داشته و او را به جز از نماز چیزی دیگر از 
رفتن نزد اهل خانهٌ او منع نکرده باشد . 


۰ - از ابوهریره رضی الله عنه رواییت است 
که پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : 

« هفت کس اند که خداوند آنان را در سایهٌ خود 
جای می دهد در آن روزی که هیچ سایةٌ نیست 
به جز سای او : امام ( حاکم ) عادل» و جوانی 
که به عبادت پروردگار خود از اوان کودکی 
پرورش یافته است . و مردی که دل او به 
مسجد واپسته است . و دو مردی که به خاطر 
خدا با هم یکجامی شوند و از هم جدا 
می شوند و مردی که زن اصیل و صاحب 
جمال او را به زنا دعوت کند و او نپذیره 
Es‏ رای اس ویر ی 


Maktaba Tul ۲ 


باب : ۱۳ . آخرجه مسلم: ۱۰۳۹ بقلب في لفظ الشمال ] 


مر یم ره و 


۱- حدنا فيب قال : حا إسمَاعیل بن جنر »عن 


حمید قال : : سل نس : : شغد سردل © خف ؟ 
تال : : عم رل سلاة العقاء إلى شط رل » ثم 
بل علینا بوجهه بَعْد ما صلّی . تقال : 9 ۷ 
را » وم تا في تلة انروما . قال: 
کي انظر ای وبیص امه . زراجع :۵۷۲ . احوجه مسلم: 
(f‏ 


¢ وم 


۷سیاب: فضل من غدا 

ای المسجد ومن راح 
۲- دنا علي ندال قال : دایز نمرون 
قال: : ارم طرف » عن ید بن الم »عن 
ان سيير عن اي 3 قال :م 
کت لالجد رح اعذ کین له 
مغ ار راح». [ خرجه مسلم: 11٩‏ ] 


۸-سای: لذا آقیمت 


۳ ا بل یز ر عَبْداللّه قال: حا لراهيم 


اين سعد ٤‏ عن یه 1 سم + عن دا 
ابن مالك ان پس قال: :اي 88 


ي ع ي ی 


١ +‏ كاب الأذان 


صفحه ۳۱۹ 


که پنهانی صدقه دهد تا آنکه دست چپ او 
نداند که دست راست او جه داده اسست؛ 
و مردی که در خلوت خدا را یاد می کند 
و اشک از چشمانش جاری شود .» 


۱ - از حمید روایت است که گفت : از اس 
می کرد ؟ 

وی گفت آری. آن حضرت شبی نماز خفتن را 
تا نیم شب تاخیر کرد و پس از نماز روی به 
سوی ما نمود و گفت : « مردم نماز گزاردند 
وبه خواب رفتند و شما گویا در نمازبودید از 
حظه ای که در انتظار نماز بودید ۹ 

انگشتر آن حضرت صل الله عليه وسلم 
می نگرم . 


باب ۳۷ فضیلت کسی که روز و شب 
به مسجد برود. 


۳۲ از ابو هریره رک ال عته رواینت اسك 
که پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : 

کسی که روز و شب به مسجد برود » خداوند 
برای وی منزلی ( مهمان خانه ) در بهشت مهيا 
می کند » هر صبح گاه یا شامگاهی که به 
مسجل برود . 


باب ۳۸ هرگاه اقامت نماز گفته شود 


هیچ نمازی روا نیست به جز همان 
نماز فرض. 


۳ - از حفص بن عاصم روایت است که 
عبدالله بن مالک بن بحینه گفت : پیامیر صلی 
" الله عليه وسلم بر مردی گذشت. از سعد بن 
ابراهیم روایت است که گفت : از حفص بن 
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رو زو ۳ 


من قال این 


قال u‏ خن 


موف م و۰ ا 


یم ریسا 
يمال مالک بح : سول له 9 رآی رجا 
وذ أقيمَت الصللاءء بصي رکتین » قلا اصرف 
رول الله 4 لات به الاسر » وقال لد سول الله 358 : 
کک 


بعه غندر ومعاد › عن شب في مالك . 


وقال: ابن اسحاق 1 عن سعد 1 عن حفص »عر 
عبدالله ابن ية . 


وقال حماد : آخبرنا سعد 0 عن حفص 3 عن مالك . 


[ اخرجه مسلم: ۷۱۱ ] 


ce f ۳2 
۹-باب: حد المریض‎ 
gE o مس‎ 


ان نهد اْجَمَاعَة 


رەل س 


4- حلا مرن حقص بن غيّاث قال : حدني أبي 
قال: حَدّا الاعمش » عنیرهیم: ال الاسنود: کنا 

تشه رضي الله عنهاء دک الط علی له 
اشنم لیا » قالت: امرض سول الله 48 مره 


اي مات فيه ۰ َحَضَرّت الصا ادن 3 قال :مروا 


عند عائشة 


۾ م و 


الیل بالاس» یک : إن آبا بر رجل آسیف 
> ام فيمقالت لم سطع ان ُصلي باس » راد 


۳ 


اعادوا که اعد لد قال: « إن صواحصب 


مر و رط و بر 


يوسف» مروا آبا گر قلي بالشاس». رح آبوبکر 


۰-کتاب الأذّان 


صحيح البخاری 


سد عاصم شنیده ام که می گفت : مردی از منطقة 
آژد بود که او را مالک بن بحینه می گفتند و او 
گفت : رسول الله صلی الله عليه وسلم مردی 
را دید که با آنکه اقامت نماز گفته شده بود دو 
رکفت مان ھی کراری انگناه که سول ار 
صلی الله عليه وسلم نماز را تمام کرد» مردم 
پیرامون وی جمع گشتند ورسول الله صلی الله 
عليه وسلم به او گفت : « آیا نماز صبح چهار 
رکعت است ؟ ایسانم از صبح ٤‏ رکمست 
است ؟» ' : 

متابعت کرده اند ( بهز را ) غندر و معاذ از 
شعبه در روایت از مالک . 

و ابن اسحاق از سعد. از حفص از عبدالله بن 
بحینه روایت کرده است . 

و حماد گفته است : سعد از حفص از مالک به 
ما حبر داده است . 


باب ۳٩‏ معیار مریضی غرض حضور 
در نماز جماعت. 

6 - از اسود روایت است که گفت : نزد 
عایسشه رضی الله عنها بوديم واز تعطیم 
و مداومت به نماز یاد می کردیم. وی گفت : 
ر آنگاه که رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مریض شد - همان مریضی که در آن وفات یافت 
پس چون وقت نماز فرا رسید و اذان گفته‌شد. 
فرمود : «ابوبکر را بگویید که برمردم نماز بگزارد». 
به آن حضرت گفته شد : ابوبکر مردی ترم دل 
است » آنگاه که به جایگاه تو بایستد نمی تواند 
که بر مردم نماز بگزارد . 


۱) آن مرد بعد از اقامت نماز قرض صبح به دورکعت مشغول گشت وآن حضرت بطریق سرزنش او را تنبیه نمود که چنین 
نکند. درادای سنت فجر که مؤکد سنن است در همچو حالتی اختلاف کرده اند : شاقعی واحمد گویند چون امام برای 
فرض قیام نماید اشتفال به سنت مکروه است ونزه حنقیه اگر ادراک یک رکعت با امام متصور باشد کرک سفت فجر 
نکند تا هردو فضیلت را که نماز به جماعت وسنت فجر است درک کرده باشد. لیکن گفته اند نماز سنت را بردر مسجد 


ادا کند نه درصف جماعت (تیسیر القاری) 
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صحیح البخاری 


رم چم ام مر ام ار 


تسلی کج هی 39کس عاء ترچ یب انی 
ر بين رجلين ۾ گا تي انظر رجانه خان من لوجم » قارا 
ابو یکر انيار » وما ابه اي 9 آن مکائك »گم ني 


په ی جلس إلى جنبه . 

قیل للاَعَمَش: : وگان اي # بصي يصلي ۰ آبوبکر 
بعلي بصتلاته » الاس يصون لاد بي کر ؟ قال 
برأسه: تم . 


و 
۳ 


رواه ه آبو داود ٤‏ عن شعبة 6 عن الاعمش: به 
وراد آبو معاویة: جر ی بت 


مره و 


بكريصلي قان . [راجع :۱۹۸ . آخرجه مسلم: ۱۸ مطولاً ] 


۵- حَّ لراهیم بن موس قال : آخرتاهشام‌بن 
یوس » عن مر ڪن اي قال : نيال 
لماكل ابي 3 


ا واشتد 
وم 6 مب 


وجعه ¢ 4 اسان اجه نمض في بجي اند که 


۶ ره 


ابن ْدل قال : قالت عائشة 


تفرجین جلي ن تخط رجلا الارض 1 وکان ین 


س 


اعباس ورج ل آخ . 


۰ ۱-کتاب الأذان 


آن حضرت فرمودة خویش را تکرار کرد و آنها 
نیز همان گفتۀ خویش را تکرار کردند آن 
حضرت بار سوم فرمود و گفت : 

« شما ( زنان ) مانند همان (زنان) اران یوسف 
بگزارد . » 

الله عليه وسلم اندکی درخود بهبودی احساس 
نمود و در حالی برآمد که دو مرد او را در ميان 
گرفته بودند (و او برآنها تکیه نموده و به‌کمکشان 


می‌رفت). گویا اکنون می‌بینم که از شدت مریضی 


پاهای آن حضرت بر زمین کشیده می شدند. ابوبکر 


(با دیدن آن.حضرت) خواست که از( جایگاه 
امامت) عقب آید » پیامبر صلی الله عليه وسلم 
او را اشارت کرد که در جای خویش بمانسد . 
سپس آن حضرت را آوردند و وی در پهلوی 
ابویکر نشست : 

به اعمش ( راوی ) گفته شد : آیا پیامبر صلی 
الله عليه وسلم نماز می گزارد و ابویکر از نماز 
او تبعیت می کرد و مردم از نماز ابوبکر تبعیت 
می کردند؟ 

وی به اشارةٌ سر گفت : آری 

ابو داود به روایت از شعبه » از اعمش برخی از 
این حدیث را آورده است . 

و ابومعاویه افزوده است : آن حضرت به جانب 
چپ ابوبکر نشست و ابوبکر ایستاده نماز 
می گزارد . 

۵ - از عایشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت : آنگاه که مریضی پیامبر صلی الله عليه 
وسلم شدت یافت و درد وی زیاد شد . از زنان 
خویش اجازه خواست که در خانة من 
پرستاری شود . آنها به وی اجازه دادند .آن 
حضرت در میان دو مرد بیرون آمد و پاهمایش 
زمین را خط می کشید (به زمین کشیده می 
شد) و او در میان عباس‌ومردی دیگر بود . 
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N‏ : قذگرت ذلك لابن عباس ما قالت 


تقال لي: وَل قذري من الذي لم شم 
۳3 : لاء قال :علي نابي طالب . 


[راجع:۱۹۸ . آخرجه مسلم: ۶۱۸ مطولاً ] 


ياب الرحصنة قي 


اْمطر وَاْعلّة آن يلي في رحله . 


۶ مه و هگ ی ر ۳ 


۷-- حلا عبدالله بن یوس قال : آخرنامالك » عن 
افع : : لاله في له ات برد وري » 
نم قال: ألا صلوافي ال :ثم قال: : رسو ال 4 
گان یأمر الم ر إلا کات یکت برد وتر ء یل 


رآلا سا في الرحال» . [راجع :۱۳۲ . ۳ (4Y‏ 


۷- حا (سماعیل قال: دكي مالك » عن ابن 
الك ای و عم وان قال سول ال 
5 یرو له »تا کون امه واسی » وا 
رج تر تفاي ما 
له متصلی » جاه رسو الله 48 تال : ( أن ت 

آن املي». اسار إلى یت ؛ تی 


رسول اللّه 8# . زراجع ۲٤:‏ . اعرجه مسلم: ۳۳ الساجد 


۲ (I 
۱-باب: هل صي الامام‎ 
یمن حضر » وهل بخطب‎ 
نوم الجمعة في المطر‎ 
دا بل ن عب لاب قال : حلا ماد‎ -۸ 


۰ -کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


عبیدالله ( راوی ) می گوید : از این موضوع که 


برایم گفت : آیا مردی را که عایشه از او نام 


نبرده است می دانی که کیست ؟ 


گفتم : نه. 


وی گفت : او علی بن ابی طالب بوده است . 


باب - ۴۰ جواز نماز در خانه به هنگام 
بارندگی و یا سیب دیکر . 

1 - از نافع روایت است که گفت : ابن عمر 
در شبی سرد و طوفانی ادن نماز داد و سپس 
گفت : هان ! در خانه ها نماز بگزارید و سپس 
گفت : همانا رسول الله صلی الله عليه وسلم در 
شبی که سرد و بارانی بود به مؤذن فرمود که 
بگوید : « هان ! درخانه ها نماز بگزارید » 


۷ - از محمود بن ربیع انصاری روایت است 
که گفت : عتبان بن مالک که قوم خویش را 
امامت نماز می داد گفت : یا رسول اله هوا 
تاریک است و سیلاب جاری است و من 
مردی نا بینا هستم . پس یا رسول الله در جایی 
از حانه من نماز بگزار که آن را نماز گاه 
دم 

رسول الله صلی الله عليه وسلم به خانه اش 
رفت و فرمود : ۱ کجا دوست می داری که در 
آن نماز بگزارم ؟ » 

وی به جایی از خانة خویش اشارت کرد 
وشلا ی 
نماز گزارد . 


که حاضر شده اند نماز بگزارد ؟ و آیا در 
روز جمعه در وقت باران خطبه بخواند ؟ 
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صحیح البخاری 


e‏ مه 


ابن زیر قال : حا عبدالْحّميد » صاحب الزيادي ۰ 


ge coc o 


قال + مس لب ارت قال ای ان 
في يوم ڏي رن » مر الم لس یک حي على المتلاة 
قال: : لالصلا في الرحال رضم إلى بض + 
E‏ » تال : نکم انگرتم هذا » هدا مَل 


کک يني اي 18 » إَهَاعَرمَة» واني 


1 6 ¢ عن عَبدالّه بن الحارث 


عن ان عباس : + تحوه 6 غير أنه قال + گرفت ن | وک 
کج د ررد الط زلی کک . (راج :1۱۹ . اعوجه 
مسلم: ۹ ]2 


۹“ حا e‏ و »عر 


ء و ۰ 2 


ر 


قال E‏ 
وان من جرید تخل قاقیمت الصلاة » رايت رَسُول 
الله 8 يفي الما وین » حى رایت آثرالطین في 
جبهته .[ انظر: ۸1۳" ew ARENA O‏ 


۳۹ ۰ . آخرجه مسلم: ]۱۹٩۷‏ 


و و 


۷۰- حل - : حلا شب قال E‏ 
- و ت ي 


ا ق 
لی 8 ماما قتعا إلى مزه »قبط که حصیر ‏ 


ولح طرف لتصیر » صلی عليه رکعتین » تقال من آل 


1۰ -کتاب الأذان 


صفحه ۳۲۲ 


گفت : ابن عباس در روزی که گل و لای بود 
خطبه خواند . و موذن را که به لفط -حی علی 
الصلاه - رسید امر کرد که بگوید : 
ره ی و ی شین 
سوی بعضی دیگر نگریستند. گویا این 
عملش را ناپسندیده تلقی کردند .۰( زیرا به 
ترک فرض اجاژه داده بود ) . 
افاس اا این غلا 
اة دانشیت غاا ایی کار را کس کد 
است که بهتر از من بوده است » یعنی پیامبر 
صلی الله عليه وسلم . به تحقیق که جمعه 
واجب است و من دوست نداشتم که ( در 
چنین روزی ) شما را در مشقت اندازم . 
حماد از عاصم از عبدالله بسن حارث از این 
عباس مانند این حدیث راروایت کرده است» به 
جز آنکه حماد در این روایت گفته است که 
( ابن عباس گفت ) ناپسندیده دانستم که شما 
را در گناہ بیندازم تا با پایهای تا زانوگل آلود 
( به مسجد ) بیایید . 
4سا انی سلمه روایی اس که کشت داز 
ابو سعید خدری ( دربارة شب قدر ) سئوال 
کردم. وی گفت : 
« ابری پدید آمد و چنان باریدن گرفت که از 
سقف ( مسجد نبوی ) که از شاخ درخت خرما 
بود آب سرازیر گردید و من رسول الله صلی 
الله علیه وسلم را دیدم که در آب و گل سجده 
می کند تا آنکه اثر گل را در پیشانی وی 
مشاهده کردم . 


۰ - از انس ین سیرین روایت است که انس 
رضی الله عنه گفت : 

مردی از انصار ( به آن حضرت ) گفت : مرا 
یارای آن نیست که با تو نماز بگزارم . وی 
مردی تنومند بود . و برای پیامبر صلی الله عليه 
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الجارود لاس : أگان ابي 648 يصلي الضحی ؟ قال: ما 


قرا سے ا ت 
رأیته صلاها إلا یومئذ . [ انظر: ۰1۱۱۷۹ ٤۴۹۰۸۰‏ ] 


۲سیاب: إا حَضیر 


الطعام وَأقيمَت الصلاة 


3 غ‎ e 


e 


ې 


۱“ حلا مسد قال : حا یی » عن مشام قال : 
حلي آي قال : + سمعت عانعن اي 4# آنه قال: 
« وضع لاه وت الصا ء قاپدژوا 
بالْعشَاء) . زانظر: 1۵4۹۵ . آخوجه مسلم: ۵۵۸] 


۲- حلا یخی بن بگیر قال: حدشًا یت ؛ عر" 

یل > عن ابن شاب » من لسن له ار 
اللہ م قال + إ6 قم المفاء اد دوا به قبل ان شلوا 
صلا مرب ولاتعجلْواء رتاک .[انظر: 


ها . اخرجه مسلم: ۵۵۷ ] 


E‏ ۾ 


وت : قال : رسول الله 
5 : ۰( وضع عد عفا اگم ریت 


EE 


الصلات قابدؤوا بالْعشاء ¢ ولا یعجل حتی يمر 


۶ + ۳ 


مت 


۰-کتاب الأذان 


ضحی ( چاشت 


صحیح البخاری 


وسلم غذایی آماده کرد و آن حضرت را به 
منزل خود دعوت نمود و برای وی بوریایی 
حضرت بر روی آن دو رکعت نماز گزارد . 
مردی از خاندان جارود از انس پرسید : آیا 
پیامبر صلی الله عليه وسلم نماز ضحی را 
گزارد ؟ 

انس گفت : من ندیده ام که آن حضرت نماز 
) را گزارده باشد مگر در همان 
روز . 


باب ۴۲ آنگاه که طعام حاضر گردد 
و اقامت نماز گفته شود و این عمر اول 
غذای شب رآمی‌خورد (مسپس نماز شام 
می گزارد ) . 

و ابو درداء گفته است : این از دانش مرد اسست 
که بر نیاز های خود پیشی جوید» تا چون به 
نماز آغاز می کند دل وی از خطره آن حاجت 
فارغ باشد . 

۱ - از عایشه رضی الله عنها روایت است که 
پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : « هرگاه 
طعام شب نهاده شد و اقامت نماز گفته شد به 
طعام ( غذای ) شب آغاز کنید ». 


۲ - از انس بن مالک رضی الله عنه روایست 
است که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : 
« اگر طعام شب نهاده شد به خوردن طعام 
آغاز کنید . قبل از آنکه نماز شام را بگزارید 
و طعام خویش را رها کرده در ادای نماز 
شتاب نکنید . » 


۳ - از ابن عمر رضی الله عنه روایت است 
که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : 

آنگاه که طعام شب هریک از شما نهاده شد 
و اقامت نماز گفته شد. به طعام شب آغاز کنید 
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صحیح البخاری 


وکا اين عمَر: يوضع که الطَعَام ۰ ومَامالصلاة قلا 
ي ل 


یانیها حتی یفرخ ۰ وه آیسمع قرع الامام. [ انظر: ۷ 
os‏ آخوجه مسلم: ۵۵4 ] ۲ 


لر »ررر ةه وه م ~e‏ 


- وکا ربب عفان : عن موسی بن 
له عن افع » > عن ابن رال :ال الي 268« 
تم کم ن کی شدي عبت 


مله › ٠ء‏ وان آقيمت الصلاةً) . 
سے ر اص روء و۶ 
۳ » عَن وب بسن عمَان » 
ےه ور 


ورب مديني . [ اخرجه مسلم: 554 ] 


تج 


ore” 


e‏ عن ابن شاب قال ا 
ابن مه :نی قال: ریت سول اكل نع 


۳ ص رم ۳ 


بحتز منها » + دعي إلى الصلاة :مقر السك » 
کل ول بویت . [راجع :۲۰۸ . آخوجه مسلم: ۳۵۵] 


6 باب: من کان في 
حاجة اهله فاقیمت 


9 ِ 
چ 


الصا قخرج 


۷- دناد دم قال : : حلا شعبة قال : : حدّا الحگم؛ 


سے 8 0 


عن إبراهيم » عن الاسود قال: : سات عافشة: : ماکان 


اي بصت في نه ؟ قالت: ایک في مک له 


بے م 


ي خن أله 1 قدا حَ ضرت الصّلاة َرَج إلى 


۰ ۱-کتاب الأذان 


و شتاب نکند تا آنکه از وردن طعام 
فارغ شود » 

و چون برای ابن عمر طعام گذاشته می شد 
و اقامت نماز گفته می شد به نماز نمی آمد تا 
از خوردن طعام فارغ می گشت » در حالی که 
قرائت امام را می شنید . 


۶ - از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است 
که پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود : « هرگاه 
یکی از شما بر سر طعام باشد » شتاب نکند تا 
آنکه حاجت خویش را از طعام بر آورد 
هرچند اقامت نماز گفته شود » ابراهیم بن 
المندز ( اين حدیث را ) از وهب بن عثمان 


و وهب مدینی روایت کرده انتک:: 


باب - ۲۳ آنگاه که امام به نماز فرا 
خوانده شود و در دست وی چیزی باشد 
که می خورد . 
۵ - از جعفر بن عمر و ابن اميه روایت 
است که پدر وی گفت : رسول الله صلی الله 
عليه وسلم را دیده ام که گوشت شانهٌ گوسفند 
را می خورد و با کارد آن را می برید . سپس 
چون به نماز فرا خوانده شد برخحاست و کارد 
را افکند و نماز گزارد و وضو نکرد . ( دهانش 


رانشست ). 


مشغول باشد و اقامت نماز گفته شود 
و به نماز برآید 
۹ - از اسود روایست است که گفست : از 


در خانۀ خود چه کار می کرد ؟ 
وی گفت : آن حضرت کارهای خانة خود را 
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الصلاة. [ انظر: ۰10۳۹۳ 11۰۳ ] 


-٥‏ باب: من صلی بالنّاس 


وهو لا بريد إلا ان يمهم 
صلاة الْبي 48 وَسئتَه َه 


مس مرس وہ 


e‏ ا 


وا چ وم 


اق ¢ قال ا 


مج مر 


۶ یقت 


أريد الصلاة 3 ا ريت الي يمي . فلت 


صه, سس ب 


لأبي قلا : گیف گان صي ؟ قال: مثل شَیختا مذا . 
قال : گان شيا » بلس[ رقع راسه من السجود » 


قبل آن ينض في الركَعَة الأول ۱۰ 
٤‏ وانظر في الآذان باب : ٠١١‏ ] 


[ انظر: ۸۰۲ ۰۳۸۱۸ 


کر ره و 


7 -باب: ال اعلم 


یه 


والفضل احق بالامامة 


واو 


۸- دنا إسحاق بن صر قال : حدھا ۵ »عن 


اة ء عن عبْدالمَلك بن رال : لني آبوبرة. 
5 2 و و 


عن آيي موی قال : رض اي ره 
تال :مروا یلیل باس » . قالت عَانشة: له 


رجل رقیق » اقا مات کم سطع نی باس . 
قال :مروا با کلیس بااس» . قعادت» تال : 


ري ابا بصن باس ٤‏ قالکن صواحب 


۱) مراد از شیخ» عمر بن سلمه آمام ایشان بوده أست . 


۰ -کتاب الأذان 


می کرد. یعنی در خدمت خانۀ خود سی بود . 
بیرون می شد . 


یاب ۴۵ کسی که به مردم امامت نماز 
بدهد و قصد وی آن باشد که نماز پیامبر 
صلی الله عليه وسلم و سنت 

او را به آنان تعلیم دهد. 
۷ - از ابو ایوب روایت است که ابو قلابه 
گفت : 
مالک بن الحويرث در همين مسجد ما نزد ما 
آمد و گفت :« من برای شما نماز می گزارم 
ولی قصد نماز فرض ندارم» بلکه نماز می گزارم 
بدان گونه که پیامبر صلی الله علیه وسلم را 
»> دیده ام که نماز می گزارد . 
ايوب می گوید من به ابو قلابه گفتم : آن 
حضرت چگونه نماز می گزارد ؟ گفت : مانند 
همین شیخ ما . ' و چون شیخ سر از سجدء 
دوم در رکعت اول بر می داشت می نشست» 
قبل از آنکه از رکعت اول برخیزد . ۲ 


باب - ۴۶ اهل علم و فضل به امامت 


۸ - از ابوموسی رضی الله عنه روایت است 
شد و چون مریضی وی شدت یافت فرمود : 
« ابوبکر را بگویید که بر مردم نماز بگزارد »۰ 
عایسشه گفت : وی مردی دل نازک است 
و حول چ چا و ا تین را کا 
مردم نماز بگزارد . 

آن حضرت فرمود : « به ابوبکر بگویید که بر 
مردم نماز بگزارد » . 


۲) شافعیه همین حدیث راحجت گرفته اند برای جلسهٌ استراحت وائمةٌ دیگر می گویندکه: این جلسه گاهی واقع شده که آن 
حضرت ضعفی داشته است ودر این ایام نماز تهجد را تشسته میگزاردنه (تیسیر القاری) 
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و 


E E 
قصلّی بالئاس في حَيّاة الي‎ E يوسف)‎ 
4۲۰ انظر: ۳۳۸۰ . اخوجه مسلم:‎ [ . 


و۶ 


۷۹- نا عبدالله بن پوس قال + أخبرتا مالك ع 


هشام بن عروة. یه ¢ عن عانشة أ المؤمينَ رضي 
و 


الله عنها آنا قالت: : سول الله 4 قال في مضه 
مرو با بر يُصلّي بالتاس» . قال عائة: فلت إن آنا 
بكر ٳڏا ام في املك ء لا 


ور ق 2 


عمَر لیصا لتاس E.‏ ار 
ولي له : بآ ررقم في مت اسم اقا 


ء ۰۶ ور یو 


رگا یل نلاس » قلت حلص » 
قال سول ده 68 مه ناشن مواحب 


۶ هي ص 


یوسف ؛ مربب یس ناس . ققالت حقصةٌ 
لعائشة مات لأصيب منك خی . [راجع :۱۹۸ . 
مسلم: 4۱۸ مولع 


آخرجه 


۰ - تا أو الیسان قال: آخرناشعیب » عن 
لري قال : رن اسب مالك لنسناري 3 وا 


: نایک رگا يصلّي 


في وج اي 18 اي تفه تکوم 


138 قگشف الي‎ » sS 


لحجرة لت وه 


۳ 


س ا ۳ 


ی 8 :۰ وه وصجه 


2 


۹4 و ۶ ی و 
هوقائم . گأن وجهه ورقة 


ا که کسه تحاف چ و عم تم e‏ 


مصحف ؛ نم تیسم د يضحك » ممت أن تفن من اقرع 
ری 9 ر 
و ول ف حار لیالد 3 ار زج 


۰-کتاب الأذان 


عایشه گفته اش را تکرار کرد. آن حضرت فرمود : 
« به ابوبکر بگویید که بر مردم نماز گزارد. چه شما 


۹-ز عروه از پدرش از عايشه رضی الله عنها 
روایت است که گفت : رسول الله صلی الله عليه 
وسلم در هنگام مریضی خود گفت : «به 
ابوبکر بگویید که بر مردم نماز بگزارد » . 
عايشه می گوید : من گفتم : چون ابویکر به 
جایگاه تو بایستد مردم را شنوانده نمی تواند. 
زیرا به او گریه دست میدهد . پس په عمر 
فرمان ده تا بر مردم نماز بگزارد . 

عايشه می گوید : به حفصه ( دختر عمر ) 
گفتم که به آن حضرت بگوید : چون ایوبکر به 
جایگاه توبه بایسستد. مردم را شنوانده 
نمی تواند. زیرا گریه بر وی غلبه می کند . غمر 
را امر کن که بر مردم نماز بگزارد . حفصه 
چنان گفت : رسول الله صلی عليه وسلم 
که اقا کت ا هیا تا ها رز تا 
چون) مصاحبان یوسف هستید. به ابوبکر بگویید 
که بر مردم نماز بگزارد . » 

سپس حفصه به عايشه گفت :نشد که از تو به 
خیری برسم . 


۰- از زهری از انس‌بن مالک اتصاری که 
خادم» صحابی و پیرو پیامبر صلی الله عليه و 
سلم بوده روایت است که به او گزارش داد 
که ابوبکر برایشان امامت می‌داده درهمان مریضی 
پیامبر که به مرگ وی انجامید .تا چون روز 
دوشنبه فرارسید. در حالی که مردم در صفهای 
نماز ایستاده بودند . پیامبر صلی عليه وسلم 
رده چیو زا کان وهی ای کته [ اتاد 
بود ] به سوی ما می نگریست و رحسار وی 
گویی چون ورق مصحف می درخشید» سپس 
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کر و مرح و9 4 


الي 8 «اذ وا لاگ وزی ۳ 
من یومه . [ انظر: 2۸۱ 2۷۵4 ۰2۱۲۰۵ 44۸و وانظر ی 
الطلاق, باب : 6 اخوجه مسلم: ]4۱٩‏ 


۱- ابو مَعمَر قال: دنا عبدالوارٹ قال: 


کی مه ظ وم ۳ .1 


حلا عبدالعزيز » لسن مالك فال لیخ اي 
ا قات الملا لعب ویک رین 


ہے و ق 


تال يالله لجاب ره لح وجه 
8 مار مر اجب من وجه اي 
8ر3 او اي هیده إلى ابي بکرأن 


دم » وار خی اي لحجاب ى 


مات . [راجع :۱۸۰ . آخرجه مسلم: ]4۱٩‏ 


+ غ ره سس مر 


۲- حلا یی بن سَیمانْ قال : حا ان وب 


مه مر و 


قال : : حدني پوس » عن ابن شهاب » عن حمزةین 
عبدالله : نا ره عَن یه قال : : لم اشد سول لک 8 


روو 


اب اني سد :تن مرواب رتیل 
بالتاس) . قالت عائشة بط بابک رجل رقیق» اقا 
عله الا » قال 7 ( . ودنه » قال: 
«مروه قيصلي » إن صواحب یوسف» . 


سے و 


کدی وا اخي لزفري. ساق ين 


یس اي » » عن اي 
وه ۶ سے نس ۵ من 


وقال عقيل » وم » عن الزمري > عن حمرةً ء 


اني © 


۰ -کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


لب به تبسم گشود و خندید . ما از فرط 
شادمانی دیدار پیامبر صلی عليه وسلم نزدیک 
بود که ( با قطع نماز ) در فتنه افتیم و ابسویکر 
خودش را عقب کشید تا در صف دراید و 
شت که پیامبر صلی الله عليه وسلم به نماز 
می آید. اما ان حضرت به ما اشارت کرد : 
« نماز خویش را تمام کنید. و پردۀ حجره 
راپایین نمود ودرهمان روز وفات کرد . 
۱ - از انس بن مالک رضی الله عنه روایست 
است که گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم به 
مدت سه روز بیرون نیأمده و چون اقامت نماز 
گفته شد و ابویکر رفت که به امامت بایستد . 
انس می گوید : پیامبر صلی عليه وسلم پرده را 
بر گرفت و آن را بر زد و چون رخحسار پیامبر 
صلی الله عليه وسلم نمودار شد ما منظره 
و دیداری خوشتر از رخسار پیامیر صلی الله 
عليه وسلم که برما نمودار شد ندیده بودیم؟ 
پیامبر صلی علیه وسلم با دست حویش به 
ابویکر اشارت کرد که به نماز پیش شود 
و سپس پردة حجره را پایین آورد و سپس 
دیدارش برای ما میسر نشد تا آنکه وفات کرد . 


۲- از حمزه بن عبدالله ( بن عمر) روایت 
است که پدروی ابن عمر گفت : هنگامی که 
درد مریضی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
شدت یافت در بار؛ نماز به آن حضرت گفتند 
و آن حضرت فرمودند : « ابوبکر را بگویید که 
بسر مردم نماز بگزارد » 

عایشه گفت : ابوبکر مردی دل نرم است 
و چون قرانت خوانسد.گریه بر وی غلبه 
می کند . آن حضرت فرمود : « او را بگویید 
نماز بگزارد . » عايشه گفته اش را تکرار کرد . 
آن حضرت فرمود : « او را بگویید نمازبگزارد. 
(خاموش باشید) شما همان یاران پوسف 
هستید . » متابعت کردده است ( پونس را) 
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صحیح البخاری 


۷ پاب: من ام ّى 
جنب الام لعل 
۳ -حننا زگریا بن یی قال : :انش قال: 
آخبرتا هشابن عرو ء من یه » عن عانقة قالت: : آمر 
سول له اکن يُصي باس في مضه »ان 
يعي بهم . قال عروة : وج سول له 8 في تسه 


خفة ¢ َرَج ا یکیو اس ۰ قلمارآءآبویکر 
ا ر الیه : أن کما آنت» قجلس رول الله 


ره و 


# اي یکی جنبه » قان کي بصلاة 
سول الله 9 نتاس یس ن بصلاة آيي بر . زراجع: 


۱۹4۸ . اخرجه مسلم: ۸ مطولاً] 


م پصرس نژ و 


۸- اب: من دخل لیم 
الئاس , فجاء الامام الاول ۰ 


تاخر الا خر آولم یت خو 6 جازت صلاته . 


فيه عائشةة ۰ عن التي 8 . وراجع: ۱۹۸ ] - 


o‏ ۰ ۶و 


6- دنا له بن پوسف قال : أخبرتا مالك » عر 
يي حازم بن دیثار » عن سل ُن سد الساعدي: : أن 
e‏ 
م قحالت المصلاة» قجاء لو الیآيي یر 

قتال : آقصلي ناس قأقیم؟ قال : تم » رای 
اه سول الله 89 نس في الصلاة ی 


وف في الصف » » صفق لاس e ٤‏ 


۰ -کتاب الأذان 


زییدی و پسر برادر زهری و اسحاق بن یحیی 
الکلبی از زهری . و عقیل و معمر از زهری از 
خمزه از پیامبر صلی عليه وسلم روایست کرده 


آند. 


می ایستد . 


۳- از عروه روایت است که عایشه رضی الله 
عنها گفت : رسول الله صلی عليه وسلم به 
هنگام بیماری خود ابویکر را امر کرد که بر 
مردم نماز گزارد. عروه می گوید : رسول الله 
عليه وسلم که اندکی در خود بهبودی احساس 
کرد بیرون آمد و ابوبکر را دید که بر مردم 
نماز می گزارد » و چون ابوبکر آن حضرت را 
دید خواست که عقب آید. آن حضرت او را 
اشارت کرد که بر سر جای خود بماند سپس 
رسول الله دربرابر و کنار ابوبکر نشست. ابوبکر 
به تبعیت. از نماز رسول الله صلی الله عليه وسلم 
نماز می گزارد و مردم به تبعیت از نماز ابسوبکر 
نماز می گزاردند . 


باب ۴۸ کسی که به نیابت از اسام اول 
امامت دهد. سپس امام اول بیاید. آیا 
نایب امام پس به صف (مقتدی ها) در آید 
و یا در نیاید به هر حالی نماز وی 
جایز است . 

۶ از سهل بن سعد الساعدی رضی الله عنه 
روایت است که گفت پیامبرصلی الّهعلیه‌وسلم به 
قبیلً عمروین عوف رفت تا در ميان آن ها 
صلح بیاورد و نماز ( عصر ) فرا رسید. موذن 
نزد ابوبکر آمد و گفت : آیا بر مردم نماز 
می گزاری. تا من آقامت بگویم ؟ ابوبکر گفت: 
اری . و به نماز آغاز کرد . ان حضرت از ميان 
صفها گذشت تا به صف اول ایستاد . سردم 
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g2 


في ملاته ‏ تلم ارلا ینت قرآی 
رل 1 » شاه رول اله 4 : :أن امکت 
مکائك» . فرقم یکره له لیما 
مره به سول الله امن ن لت »شم سار ریوک سی 

ستوی في لس »وت سول هقی .تلا 
اصرف قال: یا بابک » ما متحك آن ثبت إذ مرك . 


و 2 اا مق ماج مر و 


تقال : آبویگز: ما گان لابن يي اة ان صي بين يدي 
رول له » ققال: : سول : :مالي راینگم 


ار ۳ في ۽ من راه شي ني صلاته يسح » ۰ 
6 ر 

ان إا س سح المت له » ونم التصفيق للشاء» . انظر: 

A AAS FE AYE A1‏ وار 

فی الاذانء باب : ۹6 وق العمل في الصسلاة » باب : ٩‏ وباب : ۱۳ 


اخرجه مسلم: ۶۲۱] 


4 باب: ذا 
4 سنتووا في القراعَة 


یمه مق 8 از چام زر af‏ 


ون بر 


رەب ی ۶ وه و 


“Ao‏ تا سئیمان ب ین جرب قال: دشا حماد بن 


زید. اپرب ¢ عن أبي قلابة ¢ مالك ن لورت 
ولح مس کشا عنده و 22 


قال : دا علی اي 8 رحن شي 3 
من عشرين ليله ٤‏ رگا اي رما 6 تقال :لو 


ری بلادگم لش شوه » مووهم لیوا لا 
گا › » في حین گا ٤‏ وصلاً گذا في حین نذا . »وان 
حضرت الصلاة د نک اسک ولومک ترش 


[راجع :۹۲۸ . اخحرجه مسلم: ٩۷٤‏ ] 


۰ -کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


دست بر هم زدند» ولی ابویکر در نماز خود په 
چیزی ترجه تمی کرد »و چون بیستر مردم 
دست بر هم زدند » وی متوجه شد و رسول الله 
صلی الله علیه وسلم را دید و رسول الله صلی الله 
علیه وسلم به او اشاره کرد که : « که در جای 
خود باش » ابویکر دست ها را بلند کرد و به 
شکرانة آن که رسول الله صلی علیه وسلم او را 
چنان گفته بود خداوند را سپا س‌گفت. سپس 
عقب آمد تا در صف نماز قرار گرفت . رسول 
الله صلی الله علیه وسلم پیش شد و نماز گزارد 
و چون نماز را تمام کرد فرمود : « ای ابوبکر 
چه چیز تو را مانع از آن شد که در جای 
خوبش بمانی » آنگاه که به تو فرمان دادم » . 
و ا ا یی که 
در پیش روی رسول الله صلی الله .عليه وسلم 
تار پگ از مدش رسوا الال اھ فان 
وسلم به مردم گفت : « شما چرا بسیار دست 
بر هم می زدید » کسی را که در نماز چیزی 
پیش آید. باید سبحان الله بگوید به وی توجه 
می شود ولیکن دست بر هم زدن ( کف زدن ) 
کار زنان است »4 


باب - ۴۹ هر گاهی عده ای در قرائت 
برایر باشند .بزرگترشان امامت بدهد . 


۵ - از مالک بن الصویرث رضی الله عنه 
روایت است که گفت : حدمت پیامبر صلی الله 
عليه وسلم آمدیم در حالی که همه توجوان 
بودیم و حدود بیست شب را نزد وی اقامست 
کردیم و پیامبر صلی الله عليه وسلم بسیار 
مهربان بود . وی به ما گفت : « چون به 
شهرهای خویش بر گشتید» خانواده های 
خویش را تعلیم بدهید و آنها را امر کنید که 
نماز فلان را در فلان وقت و فلان نماز را در 
فلان وقت بگزارند. و آنگاه که وقت نماز فرا 
رسید یکی از شما اذان بگوید و بزرگتر شما 
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عم ی 


۲ دنا معاد بن آسد: أخبرتا عدلّه: : تا 


مر ها 2ے $e”‏ و و 


محمر» عن لزري قال رت تون ریم قال: 

تانب مالك الأصاري قال : ادن ال يھ 

که تقال : ین تحب ان اصلي من ي 
شرت له إلى المگان الذي آحب ۰ ۳ 


AG 


ثم وسلمتا E‏ . آخرجه مسلم: ۳۳ الساجد 
(۲۰۳) ] 


- تاب: نما جعل 


لام لت به 


وا 


صل التي 4 في مضه الذي تومي فيه بلس 
وهو جَالس . [راجع :۱۹۸ ] . 


e‏ ۶۶ سے ع اي ر 


وقال ابن مسعود : دارع قبل الامام » یمود یمک 
بقدرمارقع مع الم 


4 مر مر و م ام 


وقال الحسن : فیمن بر گم مع الإمَام رکمتین » ولا و 
بر على سود سنج کته الآخرة تین 4 ثم 


لضي لرکتة کی بسنجودها » وین سي سجن سجدة حتی 


ت ا و 


ا ۳ 


e 


ء در ره وع و 


۷- حدیا احمل بر یوس قال : حلا زائدة ٤‏ ع 


لر ى ٠‏ 


موسی بن آبي عائشة ¢ نله بن له یه 


حا عم و 


قال + ده ت على عائشة فلت : آلاتحدئيني عن مَرض 
رسول اللّه 8# ؟ قالت: بلّی » کل اي 48 تعال: 


۰ -کتاب الأذان 


امامت بذهد . » 


باب - ۵۰ هر گاه امام از گروهی دیدن 
نمود و به آنها امامت داد . 


1 - از محمودین ربیع روایت است که عتبان 
بن مالک انصاری رضی الله عنه گفته : رسول 
الله سلی الله عليه وسلم اجازه ورود خواست و 
من اجازه دادم. وی فرمود « در کجای خانة 
خویش دوست می داری که نماز بگزارم؟ » من 
بدان جا که دوست می داشتم اشاره کردم. آن 
حضرت به نماز ایستاد و ما در عقب وی صف 
بستیم » سپس سلام داد و ما هم سلام دادیم . 


باب ۵۱ امام برای آنست که از وی 
تبعیت شود . 


و پیامبر صلی عليه وسلم در همان مریضی ای 
که وفات کرد بر مردم نماز گزارد. در حالی که 
و اہن مسعود گفت : کسی که 
( در رکوع یا سجود ) قبل از امام سر بلند کند 
و اپس عود کند و به همان اندازه که پیشتر سر 
هد ی کرده ود( رک عزیبا ده کید ) و آز 
درنگ کد و سپس از امام تبعیت کند . و حسن 
گفته است : کسی که با امام دو رکعت نماز می 
گزارد ( و نسبت از دحام ) قادر نمی گردد که 
سجده کند ( پس از فراغت امام از نماز ) برای 
رکعت اخیر دو سجده کند و رکعت اولی را با 
دو سجده قضا کند و کسی که سک سجده را 
فراموش می کند و می ایستد واپس سجده کند 
( و بعد بایستد . ) 


نشسسته بود . 


۷- از عبیدالله ہن عبدالله بسن عتبه روایت 
است که گفت : نزد عايشه رضی الله عنها رفت 
و به او گفتم : آیا از مریضی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم برایم نمی گویی ؟ وی گفت : 
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صفحه ۲۳۲ 


ل میم 


«اصلّی الشاس) . نا : لاء هم یروت » قال: 
(ضَموا لي ماء في المخضب». قالت: قمعا ء› 


اَل مب لو تاغمي عله ء لم آقاق » فال: 
۴ «اصلی انس . فا ناد لاء هم یرل یا رسُول 
الله » قال : وضعوا لي مء في المخطب ». قالت: فد 


LG‏ کم مب وه قاغمي غمی عله عليه » ثم آقاق ققال: 


«اصلّی التاس) ا لا ٠‏ هم ينظ روك يا رول الله » 


اص سے سے بے 


قال : (ضعُوا لي ماء في المخضّب). . عد فاغتسل › 
ثم لعب یشوه قاغمي عله » شم آقاق قال :أصلّی 


e ۶ e‏ قح 


الثاس) . فقا YN:‏ هم یتظروتل یا سول الله 3 
رالاس عکُوف في المَسجد » ينتظرون لبي له اسلام 


ت 


:لت ال خرة » سل ابي 8 إلى أبي بر 


و و 


اي باس » ال سول کال سوه 


0 و 


امرك قصلي باس » قال ویر » وان رجلا 
رقيقًا: : ا رصل باس » قال که عم EEE‏ 


بڌلك می یت الام م إن النبي ا وج 


مه مس ره ور ور و ره 


من تسه حه خرچ بن رجا آحدهما اعباس : 
سور مالس کل ویک 
2 0 
«أجلستاني إلى جنبه جتبه) . هقی جنب ايي بکر » قال : 
جل ابو یکر بصي وراتم بصله اي 85 » الاس 
مدا ریق 


ص 


7 


۳1 


۶ ۳ 


عم مر 


2 ۱۳9 هي ی 


JE e ص ر‎ : 


فما آنگر شيا » غیر آنه قال : سکلت رل الذي گان 


e ےس‎ 


تلا و ۶ قال : وغل زراجع:۱۹۸ ی 
أخرجه مسلم: [fA‏ 


+ ٩-کتاب‏ الأذان 


آری» می گویم : آنگاه که مریضی پیامبر صلی 
الله عليه وسلم شدت یافت » فرمود « آیا مردم 
نماز گزاردند .» گفتیم : نه» منتظر شما می باشند 
. فرمود : « برایم در تغار آپ بیاورید . » عايشه 
می گوید : ما چنان کردیم . آن حضرت غسل 
کرد و چون خواست که برخیزد بیهوش شد 
و سپس به هوش آمد و فرمود : « ایا مردم نماز 
گزاردند ؟ ‏ گفتیم نه منتظر شما می باشند یا 
رسول الله ! آن حضرت فرمود : « برايم در تغار 
آب بیاورید » » آن حضرت نشست و غسل کرد 
و چون خواست که بر خیزد بیهوش شد. پس 
از آن بهوش آمد و گفت : « آیا مردم نماز 
گزاردند ؟ » گفتیم نه متظر شما هستند یا 
رسول الله . و مرم در مسجد نشسته بودند 
و پیامبر علیه السلام را انتظار می بردند تا نماز 
خحفتن ( عشاء ) را ادا کنند . 

ر پیامبر صلی الله عليه وسلم قاصدی نزد ابویکر 
فرستاد تا آنکه بر مردم نماز بگزارد . قاصد نزد 
که ایک رفخ ر گفت: همان رسول اله ای ال 
عليه و سلم تو را دستور داده که پر مردم نماز 


بگزاری . 
ابویکر که مردی دل نازک بود گفت : ای عمر 
تو بر مردم نماز بگزار . 


عمر گفت : تو بدین کار سزاوارتری . 

ابویکر در آن ایام ( مریضی آن حضرت ) نماز 
گزارد . 

سپس پیامیر صلی الله علیه و سلم اندکی 
بهبودی در خود احساس کرد و در ميان دو مرد 
که یکی از آنها عباس بود به نماز پیشین بر 
آمد» در حالی که ابوبکر برای مردم نماز می 
گزارد . ابوبکر که آن حضرت را دید خواست 
که خودش را عقب بکشد ولی پیامبر صلی الله 
علیه و سلم به او اشارت کرد که خودش را 
عقب نکشد . آن حضرت فرمود : « مرا در کتار 
وی بنشانید » آن حضرت را در کنسار وی 
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صحیح البخاری 


ورو کے 


۸- دنا له بن پوسف قال : أخبرتا مالك » عن 
هقام بن عة هن آیه ٠‏ عن عانق مالين اها 
قالت: : صلی سول الله ها في يه وعو شاد » قصلّی 


جالسا ۰ وصلّی رما » قاشار هم : :أن 
مر زار چم ۳1 


اجلستوا) . ما انصرف قال :نما جمل الامام ليؤكم 
به» اذا رگم فار گعوا » ودا رقع قاروا . ودا صلی 
جاک سلوا جلوسا): ز انظر: ۱۲۳۹۰۶۱۱۱۴ 


و" .رجه مسلم: ۶۱۲] 


۸۹- حلا يالله نو قال : اخبرتا مالك » عن 
نشاب » من لسن مالك : : رل رکب 
رسا قمع نه قجحش شة الاين E‏ 
ق وی 


انصرف قال : :انتا جل ارت که ۶ را صلّی 


۳ کک‎ e e 


ربا ولك الحم OE‏ اما »ر 


۰ -کتاب الأذان 


نشانیدند. گفت : ایوبکر نماز می گزارد در 
حالی که به نماز پیامبر صلی الله عليه و سلم 
اقتدا می کرد و در حالیکه پیامبر صلی الله عليه 
عبدالله بن عباس در آمدم و به او گفتم : آیا 
برای تو بگویم از آنچه عايشه از بیماری پیامبر 
صلی الله عليه و سلم مرا خبر داده است ؟ 
گفت : بگوی. من حدیث عايشه را به او گفتم . 
وی از آن حدیث چیزی را انکار نکرد » بجز 
اینکه گفت : آیا عايشه نام مردی را که با عباس 
بود گفت : گفتم : نه . 

گفت آن مرد ( که عباس و آن حضرت را در 
میان گرفته بود ) علی بوده است . 

۸ - از عایسشه ام المسومنین رضی الله عنها 
روایت است که گفت : 

رسول الله صلی الله عليه و سلم در خانة 
خویش نماز گزارد در حالیکه مریض بود . آن 


۱ حضرت نشسته نماز گزارد و مردم در عقب 
وی ایستاده نماز گزاردند . 


آن حضرت به ایشان اشارت کرد که بنشینند . 
و چون آن حضرت نماز را تمام کر فرمود 
امام برای ان است که از وی متابست شود 
چون رکوع کند رکوع کنید وچون از رکوع 
سربلند کند شما نیز چنان کنید وچون نشسته 
نماز گزارد شما هم نشسته نماز بگزارید. 

4- از انس بن مالک رضی عنه روایت است 
که گفت : رسول الله صلی علیه وسلم بر اسب 
سوار شد واز آن افتاد وطرف راست بدن وی 
خراشیده شد .آن حضرت یکی از نمازها را 
درحالت نشسته گزارد ومانیز در عقب وی 
نشسته نماز گزاردیم . وچون نماز را تمام کرد » 
فرمود : 

: «امام برای آن است که از وی تبعیت شود. اگر 
ایستاده نماز گزارد. شما نیز ایستاده نماز 
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صلی جالساقصلوا جوم امَو . . 


قال : بو عبد الله : : قال الحميدي: : قول : « إا صلّی 
جالستا قصلو جلوس» و في مضه لدم »نم صلّی 
لك ابي 19 جالسا » ولاس تیا ۰ م 
شود و بز باقر ووی مشر 
ی 8 . [ راجع :۳۷۸ . أخرجه مسلم: 4۱۱ 


e‏ 5ل“ 


۲- باب: متّی دسجد 


۰ رم 


من خلف الامام 


يچ چم چم 


قال آّس: : ادا سجد قاسجدوا . [ راجع : ۳۷۸ ]. 


و ِ ‌ 


۰ - حلا مسد قال : حلا یی بن سید ۰ عن 


ھل 


سيان قال : لني بو ساق قال : : حي الله ان 


ت ی 


پزی پزید قال حي ق وق :ال : گان 
رسالل 09لا :سمح له لسن 1 حمده». کم 
نامر حنی قح اي 489 ماج نکم 


۶ ۳ 2و 


سجچودا ۾ 


ےت 


حدھا آبونمیم » » عن سفیان 6 عن آبي إسحاق: 
1 تحوه بهتا . [ انظر: پیب ورد . آخرجه مسلم: 6۷4] 


۰ -کتاب الأذان 


مس 


صحیح البخاری 


بگزارید وچون رکوع کند شما نیز رکوع کنید 
SS‏ 
سمع الله لمن حمده'بگوید » شما . ینا ولک 
الحملاً بگویبد.»ابوعبدالله (امام ا 
گوید : حمیدی گفته است : 

فرمودة آن حضرت «چون امام نشسته نماز 
گزارد. شما نیز نشسته تصه بان بکرا ینب هت ام 
مریضی پیشین آن حضرت بوده وپس از آن 
پيامبر صلی الله عليه وسلم نشسته نماز گزارد 


۱ ومردم به عقب وی ایستاده بودند وآنها را 


نفرمود که بنشینند » وهمانا خکم از آخر گرفته 
می شود ر یعنی آخر این عمل پیامبر صلی الله 


عليه وسلم . 


باب - ۵۲ کسی که در عقب امام است. چه 
وقت سجده کند ؟ 


انس گفته است :آنگاه که امام سجده کند شما 


۰- براء رضی الله عنه که دروغگوی نبود په 
من گفت : آنگاه که رسول الله صلی عليه وسلم 
می گفت : تمع الله لمن حمده » هیچ کس از 
ما پشت خویش را برای سجده خم نمیکرد تا 
آنکه پيامیر صلی الله عليه وسلم خود به سسجده 
می افتاد ومسا بعد از وی پسه سسجده 
می افتادیم . ابونعیم از سفیان از ابواسحاق مانند 
همین حدیث روایت کرده است . 


) سمع الله لمن حفده یعنی خداوند اجابت وقبول کرد حمد او را . ۲) ربنالک الحمد یعنی پزوردگارا نا برای توست . 
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مر 0 ۶و و هم 


ھا ان ال قال: : حدقا شب » عن 


و ت 


محمد بن زياد + سمغت آبا هريرة ۶ عن اي 48 قال: 


امایختی آحدگم ء أو ای اک ۰ ادا رقم 


س 8ص 


رآسه قبل الإمَام ¢ آنیجعل ال داسد راس حمار 4 أ 


میم ور و 


یج الله صورته صورة حمر . [ آخرجه مسلم: 4۲۷ ] 
04- باب: إمامة 
الْعبّد والمولی 


روہ وی مه فا 


وگانت عائشة : مها عبدها کون من الم لمصحف . 


وود الي والاعرابي » الفلا الذي لم يلم 


لول ی 38 ووم اروم کاب ال 


م 2 :ل 


نمرون ارو الب ۰ مَوْضع بقباء ۰ بل 


ن ا بر وگو 

سول الله 48 ا 
دک 
نت ت 


PRS‏ مه 


2 


زيب . 


[ انظر: وج یووم 


۰ ۱-کتاب الأذّان 


باب ۵۳ گناه کسی که قبل از امام سرش 
را بلند کند. 

۱ از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 

که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «آیا هیچ 

یک از شما ازان نمی ترسد که هرگاه سرش را 

قبل از امام بلند کند» خداوند سروی را سر 

خرگرداند (یاگفت) صورتش را صورت خر 


گرداند 4 


باب - ۵۴ جواز امامت غلام ارباب. 
وعایشه رضی ا ذکوان 
امامت می داد اواز روی قرآن قرائت می 
کرد (نه ازحفظ )" 
وامامت زاده شده از زنا (حرام زاده ) وبادیه 
نشین وپسر نابالغ نظر به قول پیامبر صلی 
الله عليه وسلم : 
«امامت دهد مردم را کسی که خواننده تر است 
کتاب خدا را .» 

۲- از ابن عمر رضی الله عنه روایت است 
که گفت : آنگاه که مهاجرین اولیه قبل از 
مواصلت پیامبر صلی الله عليه وسلم په عصبه 
موضعی درقباء رسیدند » سالم غلام آزاد شده 
حذیفه که قرآن را بهتر از دیگران می دانست 
آنها را امامت می داد . 

۳- از انس رضی الله عنه روایبت است که 
پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : 

«بشنوید واطاعت کنید (آنچه موافق شرع باشد ) 
هر چند غلامی حبشی برشما گمارده شود که 
سر وی گویا به اندازه دان کشمشی باشد.» 


گس ی سس ی س سس سس ام ی م ےا 
0۸ وامامت ذکوان تنها برای اربابش عایشه رضی الله عنه بود و آن هم به جهت مصلحت قیام رمضان درخانه به جماعت. 


(شرع شيخ الاسلام) 


(r‏ جواز قرائت از مصحف یعنی از روی قرآن در وقت نماز مرویست از حسن وابن سیرین وحکم وعطاء وآن را منع کرده 
است نخعی وابن مسیب وشعبی وابوعبدالرحمن سلمی وحسن در روایتی وجمعی دیگر از تابعین وهمین است مذهب 


آبوحنیفه. 
۲ نزد علمای حنفیه امامت پسر نابالغ جایز نیست. 
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۰- بّاب: إا نیتم 
الإمَام وات مُن خلقه 


0 سن بن 


6 دا انما بن سهل قال: : حا 


هم 


وی اب ال تن بل نس 
ديار » عن زید بن أسلم > عن عَطاء بن يسار » عن آبي 


ص ڪڪ و 


2 : و سول 8ة قال: و کی » قان 
اصابوا لم » ون وا کم وعلیهم». 


- باب: امامة 
cafe o‏ 


ال لمقتون والمبْتدع 


ول :سل هب 
46~ قال : : ابو عبد ال : وقال: نا محمد 


و 2 واه قرو قاس 


محمد بن پوس : 
حا لا مي: يا لري » عن بسن 
وم 

بارحم » عن لب عدي ن خار: a‏ 
على ان ان لوصو قال: رل 


امعم ٤‏ ونزل بك‌ماتری 0 ويصلي نا رمام نشد» 
Ey‏ : الصلاء تن نتاس 


أحس لاس قاخسن عم ) ء وا أساؤوا قساجتتب 


[سامتهم . 
وقال الزييدي : قال الهري: : لاتری آن یصلّی لف 
لمحت امن ود لیمیا . 


و مر ۶ و و 


> حا محمد ب بن آبان: : دا غندر » عن شعبة: 
د: قال اي 


راه ی وس 


ای تا ری ار 
زراجغ 2۴۶ 


۰ -کتاب الأذان 


صحیح البخاری : 


باب - ۵۵ اگر امام نماز را بروجه تام ادا 
نکند کسی که در عقب وی است 
نماز را تمام اداکند . 
۶6 از اپوهریره رضی الله عنه روایت است 
که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : 
«برشما (امامان ) نماز خواهند گزارد اگر به 
صواب (به رعایت احکام وارکان) گزاردند 
ثواب آن برای شما وبرای آتها است واگر خحطا 
کردند ثوابش برای شما وعقابش برآنها است .» 


باب - ۵۶ امامت کسی که در قتنه 

فروافتاده است واهل بدعت. حسن 

می کوید درعقب وی نماز کزارید 

ویراوست يدعت او. 

۵- از بی الله بن دی بن خیار روایت 
است که گفت : همانا من نزد عثمان بن عفان 
رفتم که درمحاصرة (یاغیان ) بود وبه او 2 تو 
امام هستی وبه حالی گرفتار شده ای که خود 
شاهدی .وامامی که در فتنه افتاده برما 
نمازمیگزارد واز آن می ترسیم که درگناه افتیم . 
عثمان گفت : نماز نیکوترین عملی است که 
مردم انجام می‌دهند. آنگاه که‌مردم‌نیکویی 
می کنند با آنها نیکویی کن وچون بدی کنند از 
ایشان دوری گزین 
از زبیدی اززهری روایت است که گفت : من 
نمی پسندم که در عقب مُخنث (مرد شبیه به 
زن )" نماز گزارده شود مگربه هنگام 
ضرورت که از ان چاره ای نباشد . 
7- از ابو السیاح روایت است که از انس بن 
مالک شنیده است که می گفت : پیامبر صلی 
الله عليه وسلم به ابوذر گفت : «بشنو واطاعت 


همانند دائه کشمشی است .» 


0 مخذث کسی است که تشبه به زنان دارد وآن دوحالت دارد یکی آنکه درخلقت وی چنان است که آن را منع نیست 
ودیگری اینکه خودش را به زنان مشابه بسازد در تحریک انگیزی مردان که همین نکوهیده است (اقتباس ازشرح شیخ 


الاسلام) 
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صحیح البخاری 


REE: 


کنْ تمان 


۷ باب: : يوم عن دمبن 
الإمام دحذائه E‏ 
إا كاتا 5 


e‏ اج ت 


$er‏ جع 


الْحگم قال : + سمت سعدن جر کوان اه 
قال : : بت في یت حاتي َو کم سونال 88 
لاه »مج قصتلى ع کت a‏ 


مر و وه و3 و عم مر مره ی ےم 
فشمت عن پساره ؛ اي غو یینه » صلی 
م 


فجشت 
۳ 


ظظظ 


همم 


۷۹۳ مر‎ ۲ e 


۸- باب: ادا قام الرجل 


BI e Bere 


وا ره الما إلى یمینه » لم تفسد صلاتهما . 


a‏ ۰ ۶ م 


۸- حدکا احمّد قال : حلا ابن وب قال: :حا 


مره مهم و راهم ی 7 
عرو » عن عبدربه بن سعيد » عن مخرمة بن ل 
e~‏ 


نرب مکی ان باس ء عن این عباس ڪه قال: 
و te e‏ عدا تلك الک توا 


نمت عند میمونه ¢ والنبي 138 


ا ۳ نت على ساره 6 َاغنيتجعني عَن 


یه »قملیکلات عفر رم SE ٤‏ 


رکب نم کنخ » »لم آتاه مود 3 فرج د 5 وم 


بذلك. زراجع :۱۱۷ . اچ (1F‏ 


۰-کتاب الأذان 


صفحه ۲۳۷ 


ق 


باب AV‏ ایستادن به طرف راست امام 
وبرابر با وی اگر دونقر باشند 


۷- از سعید بن چییر روایت است که گفت : 
ابن عباس رضی الله عنهما گفت : شبی در خانه 
خالة خود میمونه خوابیدم . رسول الله صلی الله 
عليه وسلم نماز خفتن راگزارد »سپس آمده 
وچهار رکعت نماز گزارد »بعد خوابید » سپس 
برخاست . من رفتم وبه جانب چپ وی 
ایستادم. آن حضرت مرا به جانب راست خود 
آورد وپنج رکعت نمازگزارد. سپس دورکعت 
گزارد وبعد خوابید تا آنکه آواز نفس آن 
حضرت را می شتیدم وپس از آن به نماز 
صبح پر آمد . 


باب - ۵۸ هرگاه مرد به جانب چپ امام 
بایستدوامام اورا به جانب راست خود 
بیاورد. نماز آنها فاسد نمی گرد . 


صلی الله عليه وسلم دران شب (برحسب نوبت) 
نزد وی بود . آن حضرت وضو کرد وسپس 
برخاست وبه نماز آغاز کرد .من به جانب چپ 
وی ایستادم وآن حضرت مرا به جانب راست 
خویش آورد وسیزده رکعت نمازگزارد وسپس 
خوایید تا آنکه صدای نفس شان شنیده شد 
.وچون آن حضرت می خوابید حرخر می کرد . 
سپس مؤذن نزد او آمد وییرون رفت 
ونمازگزارد ووضو نکرد. 
گفتم. وی گفت: کریب این را به من روایست 
کرده است . 
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صقحه ۲۳۸ 


٩‏ پاب: إا نم يذو 
r ۰ ‌‏ 
الإمام آن یوم » 
ی یت ما 


ثم جاء وم قامیم. 


رام وه 


- حلا مسد د قال : حا إسْمَاعیل : بن ارايم :۰ 


رو عښدالله ن سعيد ن جير » عن آییه . 
EES‏ : بت عن التي »ام اي 18 
م الیل ات ساره 


و سے 


(1Y ا‎ E 


۰- باب: إذا طول الإمام» 
وکا رج حاجة , فرج قصلی 
۰- حلا مسلم قال : حلا شعبة » عن مرو » عن 
جابر ين له :من بل گان لي مح ل 
م یرجم قزم قو . واظر: ۷۰۱ مد ۹۹ا 
"٩‏ . اخرجه مسلم ٤٤٥:‏ ] 


ور مر 6 وه وم یس ل ا 


۱- حلگني محمد بن نشار قال : حا غندر قال: 


حلا شعبة » عن عَمُرو قال: + سمط جَابربْن له 
قال : : مان جل بم اي مرجم 
ا e‏ 
ء ور و 
لجل 
تا اد :اقتا » 


266۵ اعوجه سم‎ ee: a: a 2 


۰ ٩-کتاب‏ الأذان 


صحیح الیخاری 


باب ۵ اگرا مام نیت امامت نکرده باشد 


و سپس کروهی بیاید وایشان را 
امامت بدهد . 


۵۹- از ابن عباس رضی الله عنه روایت است 
که گفت : شبی نزد خاله ام بودم . پیامبر صلی 
الله عليه وسلم به نماز شب (تهجد) ایستاد .من 
هم ایستادم تا باوی نماز بگزارم وبه جانب 
چپ اوایستادم .آن حضرت سرمرا گرفت ومرا 
به جانب راست خویش اورد . 


باب - ۶۰ هرگاه نماز را دراز کند وکسی 


را حاجتی پیش آید وبیرون رود وتنها 
نماز گزارد. 

۰ از جابر بن عبدالله رضی الله عنها روایست 

است که که گفت : معاذ بن جیّل با پیامبر صلی 

وسپس برمی گشت ومردم خویش را اماست 

می داد. 


است که گفت : معاذ بن جبل با پیامیر صلی الله 
علیه وسلم نماز گزارده سپس برمی گشت وقوم 
خویش را امامت می داد . وی در نماز خفتن 
سورء بقره را خواند . مردی جماعت را ترک 
کرد . معاذ از آن مرد به بدی یاد می کرد . این 
خبر که به پیامبر صلی الله عليه وسلم رسید 
معاذ را فرمود : تو فتنه اندازنده ای » تو فتنه 


اندازنده ای > تو فتنه اندازنده ای»» وسه مرتبه 


تکرار کرد . ویا چنین فرمود : «فتنه انگیزی» 
فتنه انگیزی .فتنه انگیزی ». 


ومعاذ را به قرائت دوسوره از سوره های اوسط 


) شافعیه همین حدیث را حجت گرفته اند کسی که نماز فرض راگزارده است می تواند همان نماز را به نیت نقل‌به کسانی 
که آن تمان فرض را نگزارده‌اند امامت دهد. یعتی اقتدای مفترض به نفل گزارجایز است. حنقیه این حدیث را به حدیث عمر 
که گفت : یک نماز در روز دوبار خوانده نشود. منسوخ می دانند 
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صحیم البخاری 


۱- باب: تخفیف 
الرمام في القیام 
واثمام الركوع والسجود 

۲- حلا أحمد بن پوس قال : : حلا زهیر قال: 
نا ٍسماعیل قال: : سَمعت سا قال: آخضبرني بو 
مسعود: : رجلا قال: : ولل رو الله »يلا 
عن صلاة له من اج فلا » مما بطي بنا » » قما رآیت 
رسو ال ا في موعطة اشد عضب نه بونذ » قم قال: 
در منک سین ام ما صلی باس جوز 


إن فيه م لیف لیر وا الْحَاجَة). . [راجع :۰۹۰ 
آخرجه مسلم (fT:‏ 


¥ باب: ذْا صلی 


اسه قلیْطول ما شاءَ 
۴۳ ۰- حا له ین یوستف قال : أخبرتا مالك » ڪن 
يد هن لعج ڪن آيي هريره ان سول الله 
و قال: إا صلی احدکم لاس کلکش میم 


ص 


الضعیف والسقیم م والکبیر ء ولد می اخ سه 
لطر ما شاء». [ اخرجه مسلم: 41۷] 


+ -کتاب الأذان 


مفصل امر کرد . 


عمروگفت : نام آن دوسوره به یاد من نمانده 


باب - ۶۱ کوتاه کردن امام قیام را وکامل 
کردن رکوع وسجود. 


۲ از ابومسعود رضی الله عنه روایت است 
که گفت : مردی گفت: به خدا سوگند یا رسول 
الله که من از نماز بامداد عقب می مانم. (به 
> مامت دیآ )ویر فتلان کس قافن 
برما دراز می گند : 

من هرگز رسول الله صلی الله علیه وسلم را به 
هنگام وعظ از آن روز خشمگین تر ندیده بودم 
وسپس ان حضرت گفت : «کسانی ازشما مردم 
را ازجماعت می گریزانند. هریکی از شما که 
بر مردم نماز می گزارد باید نماز راتخفیف کند» 
ایکا که مس تاونس 
ونیازمندند . 


باب -۶۲ کسی که برای خود (تنها ) نماز 
می گزارد هر آنچه می خواهد نماز 
رادراز کند. 

۳ - از ابوهریره رضی الله عنه روایست است 
که گفت : رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فرمود : 

«هرگاه کسی از شما برای مردم نماز می گزارد 
رز نماز را کوتاه بگزارد. زیرا در میان آنهاکسانی 
اند که ضعیف وناتوان وپیرند» و اگر کسی 
برای خود نماز می گزارد » هر چه می خواهد 
نماز را دراز کند . 


) سوره های اوسط مفصل از سورهٌ-البروج تاسورة - البینه است (تیسیر القاری ) 
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۳ تاب: من شکا 
امَامَه إذا طول 


ا 


e‏ وور و2 


6 - دشا محمد بن پوسف : اا 


(سماعیل بن ابي خالد » عن قیس بن آيي حازم ۰ عن آبي 
منود قال : قال رجل: با سول الله »اي لاش 2 

لسلداتی شیر انیز تاف تشب رو 
8 ۰ تارا قضب في وضع کال امن 


يومد فا ایا آهاااس ۶اه سکم مریم 


إن منم متفرین 6 
مرو و 


ی ۱ 


من ام ان سوق له لیف ویر وڏا 
الحاجة). [ راجع :۹۰ . آخرجه مسلم: 41۲ ] 
وه و 


: حلا آم بن أبي یاس قال : حدشاشعبة قال‎ -٥ 


حلا مُحَارب ن دار قال: + سمغت جَابر بن عبداللّه 

الأنصاري قال : : ال جل تاضتین ود جح الیل 

توق سنا بصي » فرك تاضحه » وال الی معَاذ › 
رش ی .اش ند رل 


مادا ال مه ئی اي 09 کک | یه معدا » » ققال اي 
5 :با شا اناد انت . آودآقاتن) ثلاث مرار: 


قرلا مت بسع امرك » والس وا 
و الیل إا يغشى » اه صي وراك الکبیر والضعیف 
وذو الْحَاجّة). اخس في الحديث . 


و وء وم و 


قال بو عبّد له : وه سعید بن مُسروق 6 


سے و ےا کر و 
ومسعر؛ والشيباني . 
e‏ ص e‏ 2ء * 
قال : : مرو وعبيدالله بن مقسم » وأو الزبير » عن 
جایر: كرأ معاد في العشاء بالِقَرة . 


۰ -کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


باب -۶۲ کسی که ازامام خود بخاطر 
دراز کردن نماز شکایت کند وابوسید 

گفت : نماز را بر ما دراز کردی ای 

پسرک من : 
-٤‏ از ابومسعود رضی الله عنه روایت است 
که‌گفت: مردی گفت:یارسول الّه من از 
حضور در نماز صبح باز می‌مانم» زیرا فلان 
کس نماز را پرما درازمی کند . رسول الله صلی 
الله عليه وسلم حشمگین شد ومن اورا هرگز از 
آن روز خشمگین تر ندیده بودم وسپس فرمود 
«ای مردم » بعضی از شما مردم را از نماز 
ھی گزیزاتاد پس کی کته میر وم وا انات 
می دهد. نماز را سبک بگزارد. زیرا در عقب 
وی کسانی اند که ضعیف وپیر ونیاز منداند . 
۵6- از جابرین عبدالله انصاری روایت است 
که گفت : مردی دوشتر آبکش را می راند که 
* اقب فارشیدوععاد را دریافت کة بان ق 
می گزارد . وی شترش را فرو خوابانید وبه 
و ماه رف ,شاه سوق وبا سامت 
قرائت کرد . آن مرد نماز را رها کرد ورفت» 
وچون خبر شد که معاذ از وی بدگویی کرده 
است. نزد رسول الله صلی عليه وسلم آمد واز 
وی شکایت کرد . 
, پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود :ه«ای معاذ! 
تومردم را در فتنه می افکنی »یا چنین گفت: 
ففتته می انگیری هی سه بار این سکیم را تکرار 
کرد وبعد فرمود : «پس چرا سوره های سبح 
اسم ریک - والشمس وضحاها . واللیل اذا 
یغشی را در نماز نخواندی. به تحقیق که در 
عقب تو پیر وضعیف وحاجتمندی نماز 
می گزارد .» 
۱ 


و کا می ہی کد ھن وچا ان 


است ودرشرح شیح الاسلام آمده أست. 


شعبه گوید: گمان میکنم این تعلیل را در این حدیث. یعتی ظن غالب آن است که روایت کرده است محارب این جمله رانیز 
به ما وگفتن شعبه این را بیانگر آن است که مردم این جمله را از محارب روایت نکرده اند و همچنین عمروین دینار 


حدیتث بش شعبه را از چایرروایت نکرده است. 
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«8 و 


وتابعه الاعمش عن مارب . [ واجع :۷۰۰ آخوجه 
مسلم: ۶1۵] 


۶6باب: الإيجاز في 
الصلاة وإكمالها 
۷- دنا آبومعمّر قال: حدقا ا عبدالوارث قال: 
خفن عبدالعزیز » عن انس قال: : گان اي 18 وج 
الملاة ریخ . و انظر: 0۸ . اخوجه مسلم: ]41٩‏ 


ae ٤‏ یں :کے م د 
-٥‏ یاب: من اخف الصلاة عند یکاء الصبي 


خر ور و م سس ره 


۷- حا إبراهیم بن موسی قال : : آخرتا لولید قال: 
حدقا الأوڙاعي » ین ابي گنير » عن ان 
ي ان ع ايه ی اة » اي فال :داي 
لاقوم في الصلاة رید اطول فا قَاسمَم 
الصبي» ١‏ اتب ني سلاتي » ٠‏ گرا ان ات ۳ 
من 


ےار وارد اص ره و 


تابعه بشربن بکر » وان الاك » ويقيه » حن 


الأوز اعي . [ انظر: u‏ 


) در تیسیر القاری چنین است بدون ذکر جمله الفاظ آن . 


۰ -کتاب الأذان 


حضرت شامل باشد . ابوعبداله گفته است : 
متابعت کرده اند (شعبه را ) سعید بن مسروق 
ومر وان وا کر نت اا آنه 
روایت از محارب )۲ 

هبو اله بن خلسم وبواریراز جابرچنین 
روایت کرده اند : معاذ درنماز خفتن سورۀ بقره 
ا 

واش از محارب (بدون تعیسین سوزه ) 
روایت کرده است . 


باب - ۶۴ کوتاه کردن در نماز و کامل 
کردن آن . 
-٩‏ از انس رضی الله عنه روات ت است که 
ر گفت : «پیامبر صلی الله عليه وسلم نماز را 
کوتاء می کرد وکامل می کرد (۳) وبگونة تمام 
وکمال ادایش می نمود . 


باب -۶۵ کسی که با شنیدن گرية کودک 


۷ - از ابو قتاده روایت است که رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فرمود : «آنگاه که به نماز 
می ایستم می خواهم که نماز را راز کنم 
وچون گرية کودکی را می شنوم» نمازم راکوتاه 
می کنم. زیرا زشت می دارم که مادرش را (که 
به عقب من درجماعت است ) به مشقت 
افکتم 0 

متابعت کرده اند ولید را بشر بن بکر» وان 
المبارک و دیگران در روایت این حدیث از 
او زاعی. 


6 یعنی نماز را طوری کوتاه میکرد که در ارکان واجزای آن نقصان نمی یافت. وبعضی گفته اند تخقیف می کرد درقراشت 
وتمام می کرد دررکوع وسجود. پعضی گویند نماز آن حضرت باوجود طول در غایت قلت وخفت می نمود(شرح شیخ 


الاسلام). 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صفحه ۲۴۲ 


۸ نان تخد ال : ات سین پل 
قال: e‏ 

يمول : ما صلی ورمام قط » سلاو 
EET‏ الصبي 
ف ما من . [راجع ۷٠١:‏ . أخرجه مسلم: 
64[ 


sS ور‎ 


: حلا يزيد بن زریع 


sod 


۹ ۰- حلا علي بن عښداللّه قال 
قال : حلا سَعیدقال: حدتا اده : لسن مالك 
حدله: :اي قال + إتي لادخل في اسلا رآ 
اریڈ راما قاس با اي قالبوژني 
صلاتي» معا ألم من شدة وجد آمه مر بگائه ).هر 
۰ خرچ مسل 0۷۰" o.‏ 


pec, 


بن شار قال + کدنا این آبي نعدي» 
جن سعید » ن اَن لس بن مالك » نابي 6 
قال: | ّي لانسُل في الصلاة ۰ قاری تیا .فاعم 
بگاء الصبي کا تج دس 
گا" ۳ 

وقال موسی حدگنا آبان : دا کادة + دنا انس 


¥ 5 2 


ٍ 9 مله ۰ راجع : :۰ رجه مسلم: 6۷۰ 


۰ حلا محمد 


-٦‏ بّاب: إا صلّى 
کم ام قوم 
۱- عدتا یانب حرب » وم ونان قالا: 
e‏ 
عن جاب قال: گام يم حابي م 
7 .و راجع :۷۰۰ . اخوجه مسلم: 1:۹4 


۰ -کتاب الأذان 


صحیح الیخاری 


۸- از انس بن مالک رضصی الله عنه روایست 
است که گفت : من در عقب هیچ امامی چنان 
نمازی نگزارده ام که سیک تر وکامل تر بوده 
, باشد از نمازی که در عقب پیامبر صلی الله عليه 
وسلم گزارده ام وجون آن حضرت کریة طفلی 
را می شنید نماز را سبک می گزارد. زیرا بیم از 
آن می داشت ت که مادرش با قطع نماز ويا زوال 
حضور در فتنه أفتد . 


۹- از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
است که پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : 
« وقتی به نماز داخل می گردم» می خواهم 
که نماز را دراز کنم ولی گریة کودکی را می 
٩‏ شنوم در نمازم تخفیف می آورم زیرا می دانم 
که گریة او موجب اندوه شدید مادرش 
می گردد .» 


۰-ز انس ین مالک روایت است که پیامیر 
صلی الله عليه وسلم فرمود : 

«همانا من به نماز داخل می شوم ومی خواهم 
که نماز را دراز کنم ولی چون گریة کودکی را 
می شنوم آن را کوتاه می‌کنم» زیرا می دانم که 
گریة او موجسب انسدوه شسدید مادرش 


می گردد .& 


باب -۶۶ کسی که نماز بگزارد وسپس 
قومی را امامت دهد . 


۱- از جابر رضی الله عنه روایت است که 
گفت : معاذ با پيامبر صلی الله عليه وسلم نماز 
می گزارد وسپس نزد مردم خویش می رفت 
یر انب انم گزارد . 


Maktaba Tul ۲ 


صحیح البخاری 


۷- باب: من آسمع 


الئاس تكْبير الامام 


e 0 


۲- حلا مد قال : حا عبداللّه بن داد قال : 
حدقا الاعمّش ؛ » عن إبراهيم » ٠‏ عن الأسود ‏ عن ان ة 
رضي الله عنها قالت : : امرض ابي 98 مضه اي 
تفه بلال بوذ بالصنلاة ‏ کغال :مروا ایا بر 
بسن 11 : ل امک جل سيف »یمام 
يك لایر علی اقراة ‏ قال :مروا آبابگر 
لبس ثل غ » كقال في الاك أو ری :إت 


صواحب وس » مروا ابا کر کسر e‏ 


وخرچ اي 99 بای نجل »گني اتظر له یط 
برجه الأرْض قلسا راء وبکر مب یار قاشَاز 


له« صل». رایع وکند داي إلى 


جنه »یورین اس ای 


ry 


تابعه ماع لامش ۳ :۸ . آخوجه 
مسلم: 6۱۸ مطولاً ] ۱ 


۸- باب: الرجل یام 
وِيأتَّم الناس بانما الما مو 
ویذگرع عن الي 48 :1 اموا بي 0 e.‏ 


۰ -کتاب الأذان 


۲ از اسود از عايشه روایت است که گفت : 
آنگاه که پیامبر صلی الله عليه وسلم مریض شد» 
در همان مریضی که در آن وفات یافت: 
نزدش آمد تا او را از نماز آگاه کند. آن حضرت 
گفت: «ابویکر را بگویید که برمردم نماز بگزارد.» 
من گفتم : ابوبکر مردی دل نرم است» چون به 
جایگاه تو بایستد گریه اش می گیرد وتوان آن 
ندارد که قرائت کند 

و : «ابوبکر را بگویید که 
برمردم نماز بگزارد »من گفته ام راتکرار کردم. 
آن حضرت با رسوم یا چهارم فرمود : «شما 
زنان چون زنان هم صحبت یوسف, هستید. به 
ابویکر بگویید که برمردم نماز بگزارد .» 

ابوبکر برمردم نماز میگزارد وپیامیر صلی الله 
عليه وسلم در ميان دومرد که او را کمک 
می کردند بیرون آمد. گوبی اکنون به سوی او 
می نگرم که پاهایش برزمین کشیده می شد . 
چون ابوبکر آن حضرت را دید» خواست که 
عقب آید لیکن آن حضرت به وی اشاره کرد 
که : « نماز بگزار»ابویکر عقب آمد وپیامبر صلی 
الله عليه وسلم درکنار وی نشسست و ایویکر 
تکبیر نماز را به مردم می شنوانید . 

متابعت کرده است (عبدالُه را ) محاضر از 
اعمش . 


باب - ۶۸ مردی به امام اقتداء می کند 
ومردم به کسی که به امام اقتداء می کند. 
حکمش چگونه است ؟ 
واز پیامبر صلی الله عليه وسلم یادمی شود که 
فرمود : «شما از من تبعیت کنید و کسانی که در 
عقب شما هستند» از شما تبعیت کنند .» 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صفحه ۲۳۴ | 


تیه بن س 


۳- حدقا سعید قال: + حدا آبومعاوية ۰ عن 


الاعتّش 9 »من الاموه ۰ عن عانق 
قالت: لال روا اله جاءبلال یوش 
بالصلاةء تال :وا بسا صي باس ». 
قلت : با سول ۱ الله »ایو وجل سیف ی 
میم لین الاس رت ان 
روا با بکريُصلّي باس ». فلت لحفْصة : ولي که: 
إن آبا کر رج ل اسیف» واه ی شم ما لا ینم 
لاس لورت قال: :إن لاقن صواحب 
یوس + مروا آبا بر أن یل پالْاس». لد في 


الصلاة : ود سول له 838 في تفسه حه » فقام یهادی 


رجن » ورجلا ء خان في الازض » نى َل 
المسجد کلام سمع ابو یکر حم عب ویک 
رنه سول ده 8 : قَجَاءَ سول الله حى 
جلس ڪن سا رآبيبکر ان آمویکريُسلي اما 
وکا سول الله يماي قاعنا ۰ دوکر يلاه 
سول اک 6 ۰ والناس مدون بنلاة اي کر 
.وا :۱۹۸ . اغرجه مسلم: 2۱۸ ۳9 5 ۲ 


۰ -کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


۳ از عايشه رضی الله عنه روایت است که 
گفت : آنگاه که بیماری رسول الله صلی لله عليه 
وسلم شدت یافت . بلال آمد تا او را از نماز 
آگاه گرداند . آن حضرت فرمود : » ابوبکر را 
بگویید که برای مردم نماز بگزارد .» 

من گفتم : یا رسول الله» همانا ابوبکر مردی نرم 
دل است وآنگاه که به جایگاه توقرار گیرد مردم 
را نمی تواند بشنواند بهتر است» که عمر را 
امرکنی . 

آن حضرت فرمود : ابوبکر رابگویید که برسردم 
نماز بگزارد » 

من حفضه را گفتم که به‌آن حضرت بگوید که : 
« ابوبکر مردی نرم دل است وآنگاه که به‌جایگاه 
توقرار گیرد نمی تواند صردم را بشنواند» بهتر 
است که عمر را امر کنی .(وی چنان گفت ) 
آن حضرت فرمود : شما واقعا یاران یوسف 
هستید » اسوبکر را بگویید که برمردم نماز 
بگزارد » چون ابوبکر به نماز آغازکرد» رسول 
الله صلی اللهعلیه وسلم اندکی در خود بهیسودی 
احساس نمود واز جای برخاست ودر میان 
دومرد که اورا کمک میکردند روانه گشت 
درحالی که پاهایش برزمین کشیده می شد تا 
آنکه داخل مسجد گردید . چون ابویکر آواز 
آمدن وی راشتید» خواست که عقب آید . 
رسول الله صلی الله عليه وسلم به او اشارت 
کرد (که درجایش باشد .) 

رسول الله صلی الله عليه وسلم آمد تا به جانب 
چپ ابوبکر نشست. ابوبکر ایستاده نماز می 
گزارد وبه رسول الله صلی عليه وسلم اقتدا می 
کرد . و مردم به نماز ابوبکر اقتدا می کردند 
(یعنی از حرکات واعمال وی در نماز پیروی 
می نمودند.) 
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صحیح البخاری 


٩-سیاب:‏ هل ماخ 
الامام إا شك بقوّل الناس 


مه ر ۶ لام e‏ 


6 - حلا عبدالله د بن مسلمة > عن مالك بن آئس » 
َن وب بن آبي تمیمة السخياني ٠‏ خن 
سین عن اي هه سول اله 8# اصرف من 
تین » قال :له و الیتین : قصرت الصلا میت 


ت ل 


رول الله ؟ قال رول الله 4 J:‏ أصدَق ذو الْيدين ). 


جح یس و 


ققال التاس نم شام سول له 48 » قصلی ان 
م رس ی مر ما مس 


آخریین 6 نم سلم اکم کرو سَجه سل سجود أو 
أطول .ز راجع :4۸۲ . آخرجه مسلم: ۵۷۳ مطولا] 


ی 8 چ سے و ےم و و 


ا وار فان : حدتا شعبة » عن سعد بن 
راهيم » نای ا > عن آپي هیر قال : : صلی اللي 
E CEE E‏ 
رین » شم سم مسج 


»مسجد سجلتین ۰ زاجع :1۸۲ . 
اخ رجه ملم o¥f:‏ مطولاً 1 


۷۰- باب: لا بکی 
الإمَام في الصنلاة 
وقال عبدالله بن شداد : سمعت تشیج عم و 6 وان في 


۳ 


و 


آخرالصوف »یرد« اشکو بي وَحزني [لی الّ» 
[یوسف: ۱۸] . 

- دنا إسْماعیل قال : حدا مالك بن انس » عن 
هشام بن عروة ٤‏ عن بيه ¢ عن اه ام لس : آن 


و رو 


مر و2 


َو الله 48 قال في مضه :مرواب بکريصلي 
بالاس) .قالت عَائشَة: قلت: : إت آبابگر » اقا في 


و و ا 


مقامل کم نم اس من ایگاء 6 فمر عمر فل 
کقال: «مووا با یر قلیل لاس . قالت اة 


۰ -کتاب الأذان 


باب - ۶۹ امام اگر در شک افتد آبا به قول 
مردم عمل کند ؟ 


۶ از ابوهریره رضی الله عنه رواییت است 
که رسول الله صلی عليه وسلم دورکعت (نماز 
پیسشین ) را که گزارد » نماز را تمام کرد . 
ذوالیدین ( دراز دست ) به او گفت : آیا نماز 
کوتاه شده یا فرآموش کردی يا رسول الله ؟ 

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : «آیا 
ذوالیدین راست می گوید ؟» مردم گفتند دآری. 
رسئول الله صلی الله علیبه وسلم ایسستاد 
ودورکعت آخر (نمازپشین ) راگزارد سپس 
سلام داد وبعد تکبیر گفت وسجده کردمانند 
سجده های نماز یا طولاتی تر . 

۵ از ابوهریره رضی الله عنه روایست است 
که گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم نماز 
پیشین را دو. حعت گزارد . به اوگفته شد که : 
دورکعت نماز گزاردی ! آن حضرت دورکعت 
دیگر گزارد » سپس سلام داد وبعد دوسجده 


. کرد. 


باب -۷۰ كرية امام در نماز. 


عبدالله بن شداد گفته است : من آواز گرية عمر 

را شنیدم درسالی که دوصفهای آخر مار بسودم 

و وی می خواند : «جز این نیست که بیان 

می کنم غم سخت واندوه خود رابه خداوند » 
۲ ۱ 

(یوسف : ۸ 

- از عروه از پدرش از عايشه ام الموّمنین 

رضی الله عنها روایت است که گفت : «رسول الله 

صلی الله عليه و سلم در وقت مریضی خود 

گفت : به ابویکر بگویید که برمردم نماز 


بکوّارد» 


)١‏ در متن عربی باب ۰۷۰ آیةٌ مبارکه را آیةٌ ۱۸ سور یوسف مأخذ داده است که اشتباه است. آيةٌ مذکور به شمارهع۸ آمده 
1 


ست . 
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1 : قولي که کر نی ناکم 
يمع الاس من اگاه »َر عه يلاسء 
تم قال رسن الل 48 : E‏ لش 
بیش مقس اس قالت 


حقصه لعائشة : ما گت لاصیب منك . [راجع :۰۱۹۸ 
اخرجه مسلم: 4۱۸ مطولاً ] ۱ ۱ 


۱ باب: تسنویة الصفوف 
عند الاقامة وبخدها 
۷ ری » هام بن یلم لك , قال: 


حلا شعبة قال : ري عرو بن مرةقال: سمغت 

سالم بن آيي الجعد قال : ٠‏ سمحت اعمان بن یرل 
ال 9 : :لون مشوقکم اولیتالشن له ین ّ 
وجوهکم) .اجه سلم: 4۳٩‏ 

۸- حَدکتا آبو معمر قال: حدگنا عبدالوارث › 
عن عبدالعزیز » نس اي 38 قال: 
«اتبنوالمش نوف قسائي آزاگسم لفق 
هر . وانطر: 1۷۲۵۵۷۱۹ . آخرجه مسلم: ۳۶ ] 


ان اد با ارام ی 


رز و 


۹- حدقا آحمد بن آيي رجاءقال : حلا معاویة ابن 


و وو 


مرو قال: : خدا اده بن دام قال: : حدشاحميد 
الطويل: : حا سر قال : : آقیمت المَلاةٌ ‏ فاقل لین 


۰ -کتاب الأذان ` 


۳ 
لزم ك 


صحیح البخاری 


عایشه گفت» که گفتم : چون ابوبکر به جانگاه 
توبایستد به دلیل گریه نمیتواند مردم را 
بشنوانده عمر راامر کن که به مردم نماز بگزارد. 
آن حضرت فرمود: : «به ابوبکر بگویید که برمردم 
نماز بگزارد.» عایشه به حفصه گفت : آن 
ر ا 
بشنواند.عمر راامر کن که بر مردم نماز بگزارد . 
حفصه چنان کرد..رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فرمود: «بس کنید. همانا شما یاران 
یوسف هستید؛ابوبکر را بگویید که برمردم 
نماز بگزارد.» 


۾ » 


در وقت اقامت وبعد از آن. 


سمح می گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : 
«صفهای خویش را راست کنید وبا خداوند 
درمیان روی های شما اختلاف پدید می آورد . 


۸- از انس رضی الله عنه روایت است که 
پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : «صفهای 


خویش را راست کنید به تحقیق که من شما را 
از پشت سرخود می بینیم .» 


باب - ۷۲ روبرو ایستادن امام با مردم 
هنگام راست کردن صفها. 
که گفت: اقامت نماز گفته شد ورسول الله صلی 
الله عليه وسلم رو به سوی ما کرد و فرمود: 
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۳ ۳3 سز ےه ِء ۶و ره ۰ 
رسول الله 8 بوجهه ۰ ققال: «أقيمواصموقكم ۰ 
مت 5 ِ و و همم ی 

وتراصوا » قاني آراکم من وراء ظهري » .[ راجع :۷۱۸ . 
آخوجه مسلم: 2۳4 ] 


۳- باب: الصف الأول 


۰- دا بو عاصم » > عن مالك + نمي ٠ع‏ 
أي ماج . » عن آبي هریرة قال: : قال اي 2 : 
لا : ارق ق“ وَالْمَطمونُ » والْمبطون المد 


[راجع : ۹۵۳ . رجه مسلم: ۹44 مطولاع 


۱- وقال: :یعون ما في التهجیر لاستبقواء 
وتان نم امتح ی ¢ 


(erv 


-٤‏ باب إقامة الصف 
من تَمَام الصلاة 

۲- حلا له نم قال: : حدتا عبدالرز راق 
ا > عنأبي هرن 

لبي أنه قال: "نجل الاَام زم به » قلا . قلا 
کا om‏ 
لمَن حمده ققولوا: را كك الحمد» ودا مج 
جوا » ول مکی جالسا » فصوا جلو 7 
اجمَعون وأقيما ال في الصا » قان إقامَة الصف 
من حن العلاة) . [ انظر: ۷۳6 . آخرجه مسلم: 6۱4 بدون 
ذکر واقیمو ‏ 1 


۰ کناب الأذان 


صفهای خویش را برابر نموده و نزدیک به هم 
استوار بایستید.زیرا من از پشت سرم شما را 


یاب Nf‏ صف اول 


۰- از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
که گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : 
شهداء عبارتند از غریق در آب ومرده در مرضص 
طاعون» درمریضی اسهال وهلاک شدگان در 
زیر دیوار (در زلزله ها وحوادث همسان آن ). 


۱- (به اسناد حدیث فوق ) آن حضرت 
فرمود ؛ اگر ثواب نماز پیشین را (در قول وقت) 
بدانند بر یکدیگر سبقت جویند واگر ثواب 
" نماز خفتن وصبح را بدانند در آن نماز ها 
حاضر کردند و هرچند خزیده بیایند» واگر ثواب 
صف اول را بدانند در آن قرعه‌خواهندافکند.» 


نماز است. 


۲- از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
که گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : 
«امام از برای آن است که از وی تبعیست شود. 
پس برخلاف اوعمل نکنید » آنگاه که رکوع 

کند رکوع کنید وچون بکوید : سمح الله لن 
تقفتم ها ی لت لد .وجون 
سجده کند سبجده کنید » واگر نشسته نماز 
گزارد همگی نشسته نماز گزارید . و در نماز 
صف را راست کنید » همانا راست نمودن صف 
ازحسن نماز است .» 
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صفحه ۳۳۴۸ 


۳- دا آبو الوليد قال: حش اشعية » عن اده ء 
عنس معا تال :س ووا صقوقگم › » قان 


وی الصشوف من لا م1 الصلاة). ‏ احرجه سلم: 4۳۳ 
بذک (قام) بدل ام ) ] ۱ : 


۷۰- باب: كْم من لَم 
تم الصفوف 


م کید وم وه و هم وس ۵ ۶ و و م 


6 - حدتنا معاذ بن سد قال : أخبرتا اْمْضل بن موسی 


۾ مس میم ےم چ ت 


قال : : ابرا سعدن يبد امن عن بشیرین سار 
لانتاري » نس ن مالك : له کدی .یل 


ما س مر بو 
له ما ایک س 


:ا تم عونت رس ول ال 49 ؟قال: 
ما نکر ب شیا إلا اگم لا یہ يمون الصقوف - 


وقال هن عبید 4 َن رین یسار: قدم علینا 
نس بن مالك المد ث المدينة : : بهتا . 
- باب: 2 
إل اا ۲ ب بان 8 
والقتم بالقنم ب 
وقال: : اعمان بن بشير بر: رآیت الرجل ما ۽ لزق 
کمه بگعب صاحبه . 


n 2 


-٥‏ حا عمرو بن الد قال: : حدتازهین» عن 


حمید » عن انس :۰ عَن شي ا قال :قيش وا 

سکم قثي ارام من وراه غهري». وان احا 
یلزن مک سکب صاحبه ا تمه مه . [راجع :۷۹۸ . 
اعوجه مسلم: ert‏ 


۰-کتاب الأذان 


۳- از انس رضی الله عنه روایت است که 
پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : صفهای 
خویش را راست کنید به تحقیق ده که راست 
کردن صفها از قامة نماز است » 


باب -۷۵ گناه کسی که صفها را تکمیل 
نکرده است. 


۶ - از بشیر بن يسار انصاری رضی الله عنه 
روایت.است که انس بن مالک رضی الله عنه گفت : 
او به مدینه آمد و به او گفته شد : توچه 
چیز ما را نایسندیده می شماری درحالی که 
روزگار رسول الله صلی الله عليه وسلم را 
دریافته ای ؟انس گفت : چیزی را ناپسندیده 
نمی شمارم بجز آنکه شما صفها را راست 
عقبه بن غبید گفته است که بشیر بن يسار 
گفت : انس بن مالک نزد مابه مدینه آمد 
وآنچه را ذکر شد ‏ بیان کرد . 


باب - ۷۶ دوش را به دوش وقدم را به 
قدم پدوستن درصف نمان. 


ونعمان بن بشیر گفته است : مردی را (در نماز) 
ديدم که پاشنة پای خویش را به پاشتة پای هم 
قطارش می پیوست : 


۵ - از انس رضی الله عنه روایت است که 
پيامیر صلی الله عليه وسلم فرمود : 

«صفهای خویش را راست کنید. به‌تحقیق که 
من شما را از پشت سرخود می بینم .» 

انس می گوید : هر یکی از ما شانه را به شانه 


وقدم را به قدم همکنارش می پیوست . 
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صحیح البخاری 


۷- باب: ادا قام الرجل 


مر ور سور و ہے و و 


وحوا ما هل نه 1 مت صلاته : 


وم وه و 


٩‏ - حلا تیب بن سید قال : حدتاداود ۰ ع 


عمرو بن دیثار ۰ عن کرب موی این عباس » » عن ابن 


ےم 
وات 


عباس رضي اله عنهما قال : : لیام اَي نات 


رون و وت ا 
2 


ی 


ی قجني یمه ٤‏ مصلّی ورقد ؛ قجاءه 


چ چ 


سود وم وله ترا [ راجع :۱۱۷ . آخرجه 


سلم: ۷۱۳] 


۸- باب: الما 


وحده ۷۹ ۰ صفاً 


و و وم 5 


۷- دنا ال بن محمد قال : : حدیا سمیان »عن 
إسْحاق »عن اتس بن مالك قال : صلیت آنا ونيم في 


َا عفاي » وآمي أ سکم لقا . 


زراجع: ۳۸۰ اعرجه مسلم: ۸ مطولاً ] 


و 


- باب: میفنة 
المسجد و يالإمام 


- دیا‎ : e 


و 


a ار‎ 4 


بعضدي» حتی آقمني عن یمینه ¢ وقال يده من وراني. 
[راجم :1۹۷ شاب ۳۳۹۳ 


۰-کتاب الأذان 


کيل ¢ ممت عن یساره ¢ اَذ رسول الله 48 برسي من 


باب - ۷۷ اگرمردی به جانب 


چپ امام 


بایستد . 

از ابن عباس رضی الله عنهما رواینت 
است که گفت : شبی با پیامبر صلی الله علیه 
وسلم نماز گزاردم و به جانب چپ شان 
ایستادم . رسول الله صلی الله عليه وسلم سرمرا 
از عقب گرفت ومرا به جانب راست خود 
آورد . آن حضرت نماز گزارد وخوابید. سپس 
مؤذن نزدش آمد .آن حضرت برخاست ونماز 
(سنت صبح ) را گزارد ووضو نکرد . 


باب - ۷۸ یک زن (در جماعت ) به تنهایی 
صفی به شمار می رود . 


۷- انس بن مالک رضی الله عنه گفت : شبی 
درخانة ما »من ویتیمی درعقب پیامیر صلی الله 


عليه وسلم نماز گزاردیم وما در من ام سلیم در 
پشت سرما ایستاده بود . 


باب ۷۹ فضیلت جانب راست 
مسجد وامام . 


۷۸ این عباس رضی الله عنهما روات 
است که گفت : شبی به جانب چپ پیامبر 
صلی الله عليه وسلم به نمازایستادم. آن 
حضرت دست مرا یا بازوی مرا گرفت تا آنکه 
مرا به جانب راست خویش قرار داد واشارت 
کرد به دست خویش که از عقب من برگرد. 
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۰- یاب: ڌا کان بين ليام 


وبين الوم حائط أو سترةٌ 


O ROT 
پگص رس کر عم‎ 


وقال بو مجلز: نامام ۰ وان گانییتهما طریق 
آوجتا 4 لسع تکیر الما 


۶ م 2 و 


۹- دنا محمد قال : أخرتًا ده عن یی بن 
یا ا ا کی 

<< 
الحجرة 1 EE‏ شخ اي 38 . ق ۹ 


عم م 6و 


اس یلو بصلاته 6 ا توا شلات ٤‏ ۳ 


ر 


اله کم ماناس مود بصلاته » صَعوا 
ذلك ین وکا . سی إا گان بد ذلك > جس 
رسو الله 189 لم رج ء لم صح كر دك اس 

س مر تاکز 3 
قال :اي یت آن نکب علیکم لا 
YAY ۱۱۱۱۱۱۱۷۹ ۰۲۹۲6 YY“: «(Jail‏ 


1 . أخرجه مسلم: ۷۹۱۱ و أخرجه بشيء من القصة مخطف: 
[YAY‏ 


۱- باب: صلاق الیل 

۰- حدتنا إبراهيم بن السذر قال : نا ابن آبي 
دك قال : حا ان يي ذ :5 عن اي َن آبي 
سلما ن دوخن" عن عانشة رضي الله نان 
8 ا صر سط باھار ویج رة 
بالّل ٠‏ اب له کاس »َو را . [راجع :۷۲۹ . 
انظر: Ee ENE OA‏ ۱۹ . آخرجه مسلم: ۷۲۱ 
مطولاً باختلاف » وأخرجه بنحوه وزاد علیه: YAY‏ [ 


۰ سکتاب الأذان 


باب - ۰۸۰ اکر ميان امام ومیان مردم. 
دیوار یا مانعی باشد. 


وحسن گفته است : اگر ميان توومیان امام 
نهری بزرگ حایل باشد باکی نیست که تحار 
بگزاری . 

وابومجلز گفته است : به امام اقتدا کند هر چند 
میان آنها راه یا دیواری باشد. هرگهتکبیرامام را 
شنیده بتواند . 

۵۹- از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
کفت: رسول الله صلی الله عليه وسلم درشب 
درحجرهة خودنمازمی‌گزارد ودیوارحجره کوتاه 
بود وچون مردم پیامبر صلی الله عليه وسلم را 
در نماز دیدند با اقتدا به نماز وی به نماز 
ایستادند ونماز گزاردند .چون بامداد شد در این 
باره صحبت کردند . 

آن حضرت شب دوم به نماز ایستاد ومردم نیز 
ایستادند وبا اقتدا به نماز وی نماز گزاردند . 
پس از آن 
بود که رسول اله صلی اه علیه وسلم تشسست 
وبه نماز بیرون نیامد . چون صبح فرارسید مردم 
علت آن را پرسیدند .آن حضرت فرمود . 


دوشب ويا سه شب چنین کردند . 


«از آن ترسیدم که نماز شب برشما فرض 


گردد.» 
باب ۸۱ء نماز شب 


از عايشه رضی الله روایت است که گفت: 
پیامبر صلی الله عليه وسلم حصیر (بوریا) ی 
داشت که در روز آن را می گسترد ودر شب 
(درگوشه مسجد ) آن را پرده قرار میداد پس 
عده ای از مردم به سوی وی بازگشته واز عقب 
او نماز گزاردند. 
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ی 


- خد لای ناد قال + حلا وهَیْب 
قال : : حا میتی »نسم أبي اضر ع 
ES‏ رس رل 3 ند 


و 


۶ ه و 


له کل بلا ر اکا > له 
عم بهم ج لش 4 مد ریم تقال :1 قدعرفت 
الذي رايت من صتیعکُم » لوا اس في یوم » 
ق وال السلاه سمل في یه ال امک 

قال عفان: حنا وهیب: حدشاموسّی: 

سمعت اضر » عن پر » عن زید ¢ عن اي 8. 
ف چ 4 اا 1 بسدون لفظة 
رریرمضان ))] 


۴ باب: ایجاب ب یی » 
و افتتاح الصلاة 


۷۲- حدقا دنا بو الیمان قال : آخبرتاشئیب » عن 
لزري قال : آخبرني و ی 1 
سول رکب .قضحش ش شقه الایمَن 

آنس له : گر اه سا و و 
ی قال ما سم : ( «مّا جعل 
الم لبق کی قاتا قصلو اء وا رگ 
رمع 
قال سَمع له لسن حَمته »توا رينا ولك لحَمد». 


[راجع VA:‏ . اخرجه مسلم: 614{ 


۰ 9-کتاب الأذان 


۱- از زید بن ثایت رضی الله عنه روایت 
است که گفت : رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حجره ای گرفت . 

(بسر بن سعید )گفته است : گمان می کنم زید 
بن بت گفته است که آن حجره از بوریا 
ودرماه رمضان بوده است . 

آن حضرت شبی چند درآن حجره نماز گزارد 
وگروهی از یاران وی با اقتدا به نماز اونماز 
گزاردند وچون آن حضرت از عمل ایشان آگاه 
شد (درنماز ) می نشست وسپس به سوی آنها 
برآمد وفرمود : 

«همانا می دانستم آنچه را شما می کردید . ای 
مردم درخانه های خویش نماز یگزارید به 
تحقیق که بهترین نماز مرد » نمازی است که 
درخانة خود می گزارد پجز نماز فرض» 
عفان می‌گوید : از موسی» روایت است از 
از ابونضر از بسن از زید» از پیامیرصلی الله 


عليه وسلم . 


باب - ۰۸۲ وجوب تکبیر (الّه اکبر) 
و آغاز نماز. 


۲- از انس بن مالک انصاری رضی الله عنه 
روایت است که گفت: رسول الله صلی عليه 
وسلم براسب سوار شد وفرو افتاد وجانب 
راست وی خراشیده شد . 

انس می گوید : آن حضرت در آن روز یکی از 
نمازها را برای ما نشسته گزارد ومادر عقب وی 
نشسسته نماز گزارديم وچون ازنمازسلام‌داد 
فرمود :« امام برای آن است که ازوی متابعت 
شود اگر ایستاده نماز گزارد شما نیز ایستاده 
نماز گزاریل وچون رکوع کند رکوع کنید . 


0 این حکم که اگر امام نشسته نسازبگزارد. مقتدیها نشسته نماز بگزارند» نظر به فعل آن حضرت در روزهای 


آخرحیات» منسوخ شده است . 
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صفحه ۲۵۲ 


موه کر م 


۳- حدقا فة شتيب بن سعید قال : : حتالیت »عن‌ابن 
شهاب » عن لس بن مالك ال :خر سول الله ‰4 


عن قرس قَجحش » قصلی کا اعد da,‏ 
اسف تال رت هرت بل ار 


تم به ¢ ادا گبر قکَبروا ¢ وإذارگع قارگعواً . ولد 
رک ارتا € و قال سَمع الله لسن حمده ¢ ولوا 
ریا بنا لَك الحَس 


آخرجه مسلم: 6۱۱] 


ر 


gl 


۶ واذا سجد قاسجدوا) . [راجع :۳۷۸ . 


وه و 


۶- خن آبو لین قال : : أخبرّا شیب قال : 
آبو الزتاد ¢ عن ار . خن : قال الي 


: : ما جعل المام لیوتم به »کا گبر فگبروا ۱ 
وا رگم د تارگتو ,ول قال سم له من مه 
مووا رینا وكك الحمد. وذا سجد قاسجنوا » ود 
میلس ما یوم لو رمع :۰:0۷ 
اخرجه مسلم: ۶ 6۱] 
۳- باب: رقع ادن في 

التكبيرة الأولی 

مع الافتتاح سواء 
۵- حلا عبدالله بن مَسلمة » عن مالك » + عَن ان 
شهاب ‏ عن سالم نله حن یه سول اله 


۰ -کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


وچون از رکوع بلند شود شمانیز بلند شوید 
وچون سجده کند سجده کنید وآنگاه که - سمعٌ 
الله لمن حمده -یگوید» شما رټنا ولک 
الحمد -بگویید . 

۳ از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
است که گفت : رسول الله صلی الله عليه وسلم 
از اسب افتاد وخراشیده شد . وی برما نشسته 
نمازگزارد ومانیز باوی نشسته نماز گزاردیم . 
آنگاه که نماز را تمام کرد فرمود : 

امام برای آن است - یا - برای آن امام گردانیده 
شده است که از وی متابعت شود. پس آنگاه 
که تکبیرگوید تکبیرگویبد وچون رکوع کند 
رکوع کنید وچون از رکوع بلند شود شما نیز 
بلند شوید ووقتی که -سمع الله لن حمده سس 
بگوید شما را تک الحمل - بگویید وزمانی که 
سجده کند» e‏ 


۶ - از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است : 
« امام از برای آن گردانیده شده است که که از 
وی متابعت شود. آنگاه که تکبیربگوید 
تکییربگویید وآنگاه که رکوع کند رکوع کنید 
و آنگاه که -سمع اله لن خمده ن بگوید - 
ریٌنا تک الحمك -بگویید و آنگاه که سجده کند 
کنید و اگر نشسته نماز بگزارد همگی 


نشسته 19 بگزارید. 


باب - ۸۳ بلند کردن دستها درتکبیر اول 
هنگام شروع نماز. 
۵-زسالم بن عبدالله از پدرش روایت است که 
گفت : آنگاه که رسول الله صلی الله عليه وسلم 
می خواست به نماز آغاز کند دستها را تا براسر 
شانه ها بلند میکرد! و زمانی که تکبیر رکوع 


1) بلند کردن دستها تا شانه ها مذهب شافعی‌است که برهمین حدیث تمسک کرده اند و احتاف گفته‌اند که دستها را پرابر 
گوشها بردارد وتمسک آنها حدیثی است که وایل بن حجر وبراء عازب و انس روایت کرده اند که آن حضرت فرموده 


را تابرابر گیوشهامی رسانید. 
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e‏ لے ےه 


3 » گان رقع یه مکی لاح الصلاةً 
ود دا کر دوع > ود قح را اس من رو رها 


گذلك ضا » وقال ۰«سَمع الله لمن مه » ریا ولك 
الْحَن». رگن لا عل ذلك ل في السود . [انظوز : پل 


۷۸ ۷۳۹ اخرجه مسلم: ۲۳۹۰ 


ر تما 


۸ باب: الیدین 
: رقع 


11 كدر 
وإذا ركع وإذا رقع 


و مر و وه ۳ 


7~ د محمد بن 


مر سم ق 


ِِ ره ها 


ی :0 5 


ل ني سر يديه حتی یکونا حَذو 


مه ر ےم و 


۹ .رل یرگ ال 
لك برع رس من ريع .وق :مع له لسن و9 
مه ول یل لك في السجود . [راجع:۷۳۵ رس 


NEY‏ حلا اسنحاق الواسطي قال: دا خالد بن 


عبدالله , عن خالد» » عن آبي قلابة رای مان 
حور : لذا صلی گبر ور یه < ولد اراد رگ 
رقع يديه > وإذارقع اسه من الرگوع ر رقع يديه › 


وَحدت: :1 رسول له صح هگا 


۰ -کتاب الأذان 


صفحه ۳۲۵۲ 


می گفت ووقتی سراز رکوغ بلند می کرد 
دستها ۳ همچنان بلند میکرد ومیگفت :« سمع 
الله لمن حمده رین وک الحمد» ودر سجده 
این کار را نمی کرد . 


باب - ۸۴ بلند کردن دستها آنگاه که 
تکبیر بکوید وآنگاه که رکوع کند وآنگاه 
که از رکوع بلند شود . 


- از ابن عمر رضی الله عنهماروایت است 
که گفت: رسول الله صلی الله عليه وسلم را 
دیدم که چون به نماز می‌ایستاد» دستها را 
تابرابر شانه ها بلند می کرد وآنگاه که تکبیسر 
رکوع می گفت وآنگاه که از رکوع بلند می شد 
نیز چنان می کرد ومی گفت :«سمع الله لمن 
حمده »واين کار را در سجده نمی کرد'. 


۷ - از ابو قلابه روایت است که وی مالک 
بن حویرث را دیده است که :وقتی به نماز آغاز 
می کرد تکبیر می گفت ودستها را بلند می کرد 
وچون می خواست که رکوع کند دستها را بلشد 
می کرد وچون سرخود را از رکوع بلند 
می کرد دستها را بلند میکرد ومی گفت: همانا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم چنین کرده 


است . 


0 نزد ابویوسف جمع است ميان تسمیع «سمع الله لمن حمده» وتحمید «ربناولک الحمد» ونزد امام ابوحنیفه امام تسميع مى 
کند ومقتدی تحمید.زیرا درحدیث انس که از ابوهریره گذشت آن را میان امام ومقتدی تقسیم کرد وقسمت‌تص 


ست در مدعا از ظاهر حدیث پاپ » 
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۰- باب: الی این با ب - ۸۵ دستها را چه اندازه باید 
۳ بلند کرد ؟ 
ER a‏ یه وسم ها رانا رار کات اند می کرد 


۸ مر اتید : آخرتاشییب » عَن ۸- از عبدالله بن عمررضی الله عنهما روایت 
هي قال داخ سالم نحل : نحل عم است که گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم را 
رضي الله عنهما قال رای اج نی دیدم که نماز را با تکبیر آغازکرد وهنگام تکییر 

99 ۳ دستها را بلند کرد تا آنکه دستها را برابر شانه 
e‏ ۱ ی د "7 هایش‌قرارداد.و آنگاه که تکبیر رکوع گفت» 
بيه » مکی واا گر دار کیع قعل له ء وإذاقال ممع نیز چنان کرد وون :«سمع الله لمن حمده» 


الله لمن حَمدم PEST‏ :ربا وگل الم 8 گفته تاو کرد وگقت ریسا ولک 
یحو و وس م الحمده‌واین کار را هنگامی که سجده می کرد. 


ت 


السجود . [راجع: Ye:‏ . اخرجه مسلم {F%:‏ انجام نمی داد ونه هرزمانی که سسرش را 
ازسجده بلندمی کردا. 
۲- باب: رقع اليدين باب - ۸۶ بلند کردن دستها هنگام 
إذا ام من الرکعتیّن ایستادن از رکعت دوم (به رکعت سوم). 


4- حلا عیاش قال: حدگا عبدالاعلی قال: حرا ۷۳۹-از نافم روایت است که گفت : هنگا 
ياش ۳ می 


یله عن تافع: أبن گنل خَل في EL EEE‏ 
الصلاة؛ کر رقع بيه واا رگ ريه »و قال: کک کک 
می دد سستها را بل میکرد وأز 0 
«سمع ال لسن حسته . ره اشامن و ۱ ۳ ۲ 
7۸ می گفت: «سمع الله لمن حمده » دستها را بلند 


۳ 
ت 


رین رديه » ور ذلك ابن مر لی ت 3 می کرد. آنگاه که از رکعت دوم بر می حاست 


مم E‏ عم مه سم 


رواه حماد بن سلمةً 1 وف 4 عن نافع ۰ عن دستها را بلند مسی کرد وایین حدیث را ابسن 
۱ ی عمرمرفوع روایت کرده وبه پیامیر خدا صلی الله 
0 دربارة بلند کردن دستها هنگام گفتن تکبیررکوم, » و بلند شدن از رکوع اختلاف است. این عمل نزد ابسوحنیفه مستحب 
نیست جزدرتکبیر احرام واين اشهر روایات است از مالک. حدیث ابن مسعود که به تحقیسق آن حضرت برنمی داشت 
دستهارامگر در هنگام افتتاح نماز وچیزی ازآن را تکرار نمی‌کرد و روایت کرده آین. حدیث را ترمذی n‏ 
تفاوت الفاظ ...وحکایت کرده اند شارحان هدایه که ملاقات کرد اوزاعی ابوحنیفه را در مسجد حرام وگفت چرا اهل عراق 
هنگام رکوع وبلندشدن از رکوع دستها را بلند نمیکنند. به تحقیق که زهری از سالم از ابن عمرمرا حدیث کرد که آن 
حضرت در این سه موضع دستها را بلند می کرد؟ أبوحنیفو گفت: : حدیث کرده است مرا حماد از ابراهیم از علقمه واسود 
از عبدالله بن مسعود که آن حضرت در آغاز دستها را بلند میکرد وپس از آن بلند نمی کرد اوزاعی گفت:من‌تراحدیث 
می کتم از زهری از سالم از پدرش وتوحدیث می کنی مرا ازحماد از علقمه از ابن مسعوداوزاعی‌حدیث خود را به اسناد 
ترجیح دادس 
آبوحنیفه گقت : حماد افقه است از زهری وابراهیم افقه است از سالم وعلقمه کمتر ازابن‌عمرنیست درفقه. اگر چه ابن عمر 
را صحبت است آن حضرت را و اسود را نیز فضل کثیر است وعبدالله خود عبدالله است یعنی ابن مسعودء که منزلت و 
فقاهت اومعروف ومشهور است. پس ترچیح دادابوحنیفه به فقه و فقاهت ان روات رانه به علو استاد (شرح نش شيخ الاسلام) 
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صحیح البخاری 


ابن عم » عن التي 4 


3 


م 


مق 4ے 


۱ ورواه ابن همان » ۶ 6 


مختصرا  .‏ راجع :۷۳۵ . آخرجه مسلم: ۳۹۰ 


۷- باب: وضع 
cu Ae 4‏ 


نی على اليْسْرّى 


e و‎ 


۰- حا نسم »عن مالك 4 عن آبي 


8 ص 


حازم » عن سل بن سعد قال : گان الاس یومرون آن 


e‏ ار م و 


اتم رل ای تی علی فرع ری في اسلا 
e‏ 


Eg‏ و هه 


~A‏ باب: الخشوع 
الصلاة 


الزثاد 3 ۳ 8 
یا » له یی علي 


رکوعکم ولا لا خشوعکُم » وإني ي لارام وه طري». 


قال :هَل كرون قبي م 
[راجع :۸ . آخرجه مسلم: 5۲6] 


و مرج ره کے2 r e‏ 


اک + حا غندرقال: 
حدلا شعبة قال : 


+ سكاب الأذان 


عن آیوب وموسی بن عقبة» 


سمعت اد ٤‏ عن اتس بن مالل ٤‏ عن 
الي 8# قال : «اقُوا الركُوع السود .ول اي 


صقحه ۳۵۵ 


عليه وسلم رسانیده است وحماد بن سلمه از 
ايوب ازنافع | زابن عمر از پیامبر صلی الله عليه 
وسلم روایت کرده است . 

وابن طهمان از ايوب وموسی بن عقبه بطور 
مختصر روایت کرده است . 


باب AY‏ نهادن دست راست 


بردست چپ . 


۰- از سهل بن سعد رضی الله عنه روایست 
است که گفت : به مردم امر می شد که مرد در 
نماز دست راست را بر دست چپ خود نهدا. 
ابوحازم گفته است : نمی دانم مگر آنکه سهل 
این امر را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت 
می کرد 

اسماعیل گفته است : نمی (به صیغۀ مجهول 
گفته) و -یتمی -به صیغۀ معلوم روایت نکرده 


است . 


باب - ۸۸ خشوع (فروتنی) در نماز. 


۱ - از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود : 

آیا فقط قبله ام را اینجا می بینید ؟ به خدا 
سوگند که رکوع شما وخشوع شما برمن پنهان 
نیست و همانا من شما را از پس پشت خود 
می بینم .۲ 


رکوع وسجود را درست بجا آورید. به حدا 
سوگند که من شما را از پشت سرخود می بینم 
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صفحه ۲۵۶ 


سره همه لے ,¢ چ سر ول و 
لاراکم من بعدي - وربما قال من بعد ظهري - إا رگعتم 
وَسَجلتم). [راجع :1۱۹ . آخرجه مسلم :۲۵ 6] 


۹- باب: ما یقول 
بعد التخبير 


و ۰ سا 


NEY‏ تا حفص بن عمر قال : حا شعبة » ۰ عن 


اده » عن آنس : : أن التي 49 وآبا یرومم رضي اله 
عنهما ۰ انوا یتح ون الصلاة : بالحنه له زب 
ا ا ۹ مطولا ] 


N ی‎ 


ي َ۶ 4 0ے 


ابن زياد قال : حدشا عمارة؛ تم اد 3 
مه قال نب ری تال : گان سول له 


سک يسكت بین لیر وبین القراءة إسكاتة - قال احسبه 5 قال 


ق موه 9 ےچ م 


هنیة - - قلت : باي وی یا سول الله ٤‏ (سکاتك بين 


اتکیر وراه . ما تقو ل ؟ قال: «أقُول: للم اعد 


9 ت خر مر هم و 


شي ون خط اي ¢ کاب ات ین الم رق 
وارب ال لني من الْخطايا ما یی او 


الأبيض من الائس» الل اغسل حَطاياي بالماء راخ 


والبرد . زاخرجه مسلم: ۵۹۸ ۲ 


۰ -کتاب الأذان 


-ویا شاید چنین فرمود: از پس پشت خود - 
آنگاه که رکوع وسجده می کنید .» 


باب - ۸٩‏ آنچه پس از تکبیر می گوید . 


گفت : همانا پیامبر صلی الله عليه وسلم 
الحمد لله رب العالمین - آغاز مى کردندا . 


۶ از ابوهریره رضی الله عنه روایست است 
که گفت: پیامبر صلی الله عليه وسلم در وقفة 
ین کی ورات اتکی عاموش م مان . 
ابوزرعه می گوید : گمان می کنم که ابوهریره 
گفته است : زمانی کوتاه (خاموش می ماند) 
(ابوهریره گفته است ) به آن حضرت گفتم : 
پدر ومادرم فدای توباد یا رسول الله. در وقفۀ 
سکوت بین تکبیر وقرائت چه می خوانی ؟ آن 
حضرت فرمود که : 

« می گویم بارالها دور گردان میان من وگناهان 
من چنانکه دور گردانید ی میان مشرق ومغرب. 
بارالها! از آلودگی گناه چنان پاکم کن که جامة 
سفید از چرک وآلودگی پاک می شودبارالها 
خحطاهای مرا با آب وبرف وژاله بشوی .» 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح البخاری 


۰- [یاب] : 


6 دا ان آبي مریم قال: أخرتا افع بن عم 
قال : اني ابن آبي مک » نما بت آييبکر: ان 
اي 18 على سلاة لوف » کج قاطا ام 
رایع ام تال لیام . ثم رگم قاطال 
ارو ثم رقع » مسجد قاطال السجود » ثم رقم 
ثم سج قاطا السود »نم ام اطا ابا » شم رگع 
تال ال روع » شم رقم ال لام » نم رگع تاطال 
الرکُوع یت دک 
جد ال ار 
اجه » سحت تی لو اجترأت علیها جتگم بقطاف من 


قطافها ۰ وت مي ار حی قلت: آي رب. وآتا 


تم اصرف تقال : ۰قد لت مني 


و 


َعم ؟ ال - حَس بت قال -تخدشهاهرة ۰ 


م ی 


قلت: : ما شان هذه ؟ قالوا : حبستها حتی مات ت جوعا 6 


ِِِ ولا رنه تال قال افع : حسبت له 


قال - من خشیش خشیش أو خشاش الأرض» . [انظر: E‏ 


۱- باب: رفع البصر 
ای الإمَام في الصنلاة 


۳ چ ت 1 5 ۳ 3 
وقالت عائشة : قال التبي #8 في صلا الْکُسَوف : 


۰ ۱-کتاب الأذان 


٩۰ - باب‎ 


-٥‏ از اسماء بنت ابویکر رضی الله عنهما 
روایت است که گفت : پیامبر صلی الله عليه 
وسلم نماز کسوف راگزارد وچون به نماز 
ایستاد قیام را دراز کرد» سپس رکوع کرد 
ورکوع را طولانی نمود . 

سپس ایستاد وقیام را دراز کرد بعد رکوع کرد 
ورکوع را دراز کرد بعد از رکوع بلند شد 
وسپس سجده کردوسجده را دراز کرد. سپس 
از سجله بلند شد وبعد سجده کرد وسجده 
رادراز کرد: ر پس از ان ایسستاد وقیام را دراز 
و وم کرد ورکوع را دراز کرد 
سپس بلند شد وقیام را دراز کرد »سپس رکوع 
کرد ورکوع را دراز کرد بعد بلند شد وسجده 
کرد وسجده را دراز کرد سپس از سجده بلند 
منت کرد مسج انار a‏ پس ازآن 
نماز را تعام کردوگفت که همان بهشت به من 
و 
انگوری از خوشه های بهشت به شما می 
آوردم. ودوزخ برمن تزدیک گشت تا آنکه 
گفتم : ای پروردگار من » آیا من با ایشان 
هستم؟ ناگاه در آنجا زنی ديدم . (نافع 
می گوید ) گمان می کنم (ابن‌ملیکه گفت : آن 
زن را گربه ای می‌خراشید آن حضرت می‌گوید گفتم : 
حال این زن چگونه بوده است ؟ گفتند: وی 
گربه ای را در بند نگهداشته بود تااز گرسنگی 
مرد . نه او را غذا داده بود ونه رهاکرده بود که 
چیزی بخورد . 

(نافع می گوید ) گمان می کنم که گفته است 
از حشرات زمین چیزی بخورد .» 


باب .٩۱-‏ نظرکردن به سوی امام 
( در نماز ) ۰ 
درنماز کسوف فرمود: 
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| صفحه ۳۵۸ 


r‏ خرس و سره رم مهو و 


(قرایت جهنم ۳ 


Cg 
2۱ ۰۶ تحت . [راجع:‎ 


e چ‎ 


٦‏ - دنا موسی قال : دنا عبداواحد قال : حا 
الاعمش » + عن عمارة بن عمير ٠‏ عن يي مت قال: لا 
لخباب : ان سول له 9 في ار والعصر ؟ 
قال ss‏ : بعکم تون َا ؟ قال : باضطراب 
لحیته . 


سم 


ر انظر: ۰۱2۷۹۰ ۰2۷۹۱ ۲2۷۷۷ 


ی - 


۷- حدتنا حجاج: دنا شعبة قال : نان آبواسحاق 


ما ها و مهس 4 


قال : سمعت یلزید یط قال : حا البراء. 


ی مگ ره ومع اي 8 ۱ 


رقع رس من الركوع 4 قاموا اما حى وه قد 


سجد . [ راجع :۹۱۹۰ . اخرجه مسلم: 4۷4 ] 
NEA‏ دنا اسماعیل قال : حلي مالك »عن رید بن 


یی سم 


اسلم » ڪن عطاء بن يسار » من ال ین عباس رسيند 
یت قال + خَسَقّت امس علی عمد سول نگ 18 
ی » قالوا: سول له رال تاوت يا في 


ا ا عر ر سے سے € نے 


مقملت .شم ری مت ؟ قال ۰ ۰ 
توت منیا ها وه » ولو أخَذثه لالم منه 9 
الا ارت مسلم: ۷ مطولاً ] 


مر 2 ره و 


<< : دشا فلیح قال: 


ی 


حدا هلال بن علي » مالك قال : صلی کنا 
نک 0 هن 


ےت 


المنبر و تاشاریتبه بل بل 


۰-کتاب الأذان 


«دوزخ رادیدم که بخشی از آن بخش دیگر 
را می‌خورد وآن زمانی بود که مرادیدید درحال نماز 


حباب راگفتیم آیا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم درنماز پیشین وعصر قرائت می کرد ؟ 
گفت : آری. 

و 
می دادید ؟ 

گفت : ازحرکت ریش آن حضرت . 


۷ از بسراء روایت است که گفت: 
سواودروغگوی‌نبود.-صحابهٌ که با پیامبرصلی الله 
علیه وسلم نماز میگزاردند. چون آن حضرت 
سر از رکوع بلند می کرد» آنها تا آنگاه ایستاده 
می بودند که سجده کردن آن حضرت را 
می دیدند . 


است که گفت: در روزگار رسول الله صلی عليه 
وسلم کسوف آقتاب رخ داد وآن حضرت نماز 
کسوف گزارد . 

حاضران گفتند : یا رسول الله ءتورا درجایگاه 
نماز دیدیم که چیزی را می گیری وسپس تورا 
آن حضرت فرموددهبه تحقیق که بهشت برای 
من نمودار گشت و خواستم تا از آنجا نحوشة 
انگوری بگیرم واگر از آن می گرفتم تا جهان 
باقی بود از آن میخوردید.» (طعام بهشت فنا 


نمازگزاردوسپس برمنبر ایستاد وبادستهای 
خویش به سوی قبل مسجد اشارت کردوبعد 
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صحیح البخاری 


۳ 


الَْجد. ثم قال: :قد رایت الآن » منذ 


اسلا و شقن في تم اجره 
تلم ار الوم في الخیر والشر» . لاتا .زراجع :۹۳ . 
آخرجه مسلم: ۹ مطولا ] 


۲- باب: رقع الب لیصر ای 
الستمّاء في الصنلاة 


مر گت 


ما وه واه م ‏ لے م 9 


۰- دنا علي بن عبدلّه قال : آخبرتا یحیی بن 
سعید قال : حلا ابن آبي عَروية قال : دا قَادة: أن 


تسب مالك حلمم قال : قال اي 1 «مابال 


آفوام» يرون مارم إلى السماء في صلاتهم). 
اد وه في ذلك » نی قال :هن عَن ذلك »أو 


اش سارم». 


۳- باب: الالتقات 
في الصلاق 


ور 


1- حدشا مسد قال: تا أبوالأخوص قال: 


وی ره و 


حلا أشعت 2 بن‌سلیم » عن آییه » عَن سوق » عن 
انش قالت: + سالت رسوا لاله عَنالالمَاتفي 


المّلاة ؟ قال :هو خلاس یس لیا من 
صلاة در e‏ 


۲- حدثا 
عن عروة › عن عانشة: : الي صلّی في عمیصة 
ها آعلام» تنل « شاي أعَلام ذه ۰ لو إلى 
يوق رم سم 
Î‏ 


لاک قَبة ال : دا سفیان. عن الزمري ؛ 


۰ -کتاب الأَذان 


صفحه ۳۲۵۹ 


فرمود : «به تحقیق که همین اکتون از لحظه ای 
که بر شما نمازگزاردم » (تصویر) بهشت 
و دوزخ را بر قبلةٌ این دیوار مجسم ديدم 
و من مانند امروز در نیکی و در بدی ندیدم. 
و این سخنشان را سه بارتکرار فرمود. 


باب - ۲ نظر کردن به آسمان 
درحال نماز . 


۰- از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
است که پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: 
( چه شده مردمی را که درنماز چشمانشان 
رابسوی آسمان می دوزند؟. 1 

سپس گفتار آن حضرت شدت یافت تا آنکه 
گفت : البته خود را از این کار باز خواهند داشت 
یا آنکه چشمان شان ربوده خواهد شد. 


باب - ٩۳‏ چپ وراست نگریستن درنماز. 


۱- از عایشه رضی الله عنهاروایت است که 
گفت : از رسول الله صلی عليه وسلم درمورد 
چپ وراست نگریستن درنماز سئوال کردم . 
ان حضرت فرمود: «اين حالت › ربودنی است 
که شیطان از نماز بنده می رباید .» 


۲- ازعايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم در چادر 
سیاه مربع شکلی که دارای نقش بود نماز گزارد 
وسپس گفت : «نقشهای آن مرا بخود مشغول 
کرد » آن را به ابوجهم ببرید وبرای من چادری 
انبجانی(ساده و بی نقش» منسوب به انبجان) 
بیاورید .» 
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6- باب: هل تفت 
لا یل ها ری ی . 
او تصاقا في الْقبلة 
وقال سَهل: ات آبوبکر ظه قرای اي 8 . 
" زراجع :0۸6] 


مء 3 ى 


۳- دنا ق د بن سعید قال : : حلتالیت . » عن افع» 


عن ابن عم له رای اي 9 ام في لالجد » 
کک ناسحا »تم قال: :جين 


ت 


انصرف 
وجهه ۰ قا يمن دقل وهه في الصلاة) . 


:لن + حدم رن ان في الصلاة » قان یل 


مر من قح ۰ 


9 : عن نا ۳ 
[راجع :۰۹ . أخرجه مسلم: 54۷ ] 


قال دل نا اشر في تلد اج ۳0 
علی عقبیه , لیصل له :الف » فظن أنه بریدالخروج» 


e 
ِ و هم‎ oJ: E 

سول الله 8 کف سر حُجْرة عاشة » 3 ق 
شم مدا تسم نحل »وگمو یکر 4 

یرو و و و 

ول نََوافي صلاتهم » اشا هم: 
«أتموا صلاتکم» RE‏ > وتوفي من آخر ذلك 
یوم . [ راجع ٩۸٠:‏ . احرجه مسلم: 4۱٩‏ ] 


۰ -کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


باب -۸۴ آیا نمازکزار در آنچه برای او 
رخ می دهد به دور وبرخویش نظر افکند 
یا چیزی یا آب دهان یا بینی‌ای 
بردیوار قبله ببیند . 

وسهل گفته است : ابوبکر ورال نساز 
نگریست وپیامبر صلی عليه وسلم را دید که 
برآمده است . 

۳- از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است 
که گفت : پیامبر صلی الله علیه وسلم آب بینی 
ر ای را بر دیوار قبلةٌ مسجد مشاهده کرد در 
حالی که پیش روی مردم نماز میگزارد.پس آن 
را تراشید وسپس که نماز را تمام کرد فرمود: 
«هر گاه یکی از شما در نماز باشد همانا 
شداوند پیش روی اوست.پس هیچ کسی درنماز 
به پیش روی خود ( بلغم‌یا)آب بینی نیفکند.» 
این حدیث را موسی بن عقبه و ابن ابی رواد از 
نافع روایت کرده اند . 


۶- از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
است که گفت: در هنگامی که مسلمانان درایام 
بیماری آن حضرت درحال ادای نماز بامداد 
بودند» رسول الله صلی الله عليه وسلم ایشان را 
در نیافت بجز آنکه پردۀ حجره عایشه را برزد 
وبه سوی آنها که در صفهای نماز بودند 
نگریست وتبسم کنان خندید . ابوبکر به عقب 
آمد تا آنکه به صف در آید : زیرا گمان برده 
بود که آن حضرت قصد برآمدن دارد 
ومسلمانان (از فرط شادمانی ) نزدیک بود که 
درنماز خویش به فتنه افتند ولی آن حضرت 
آشاره کرد که تداز وین را عمام کد وور 
آخر آن روز وفات کرد . 
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٥‏ بابد وجُوب ترا 


للمام والمآموم 
في الصلوات لها > في الحضر والسر » وما یجهر فیا 
۳ 


60۵- حدلنا موسی قال : حدگنا آبو عواَةٌ قال: دنا 


pe‏ وه 


عبدالملك بن عمیر » عن جابر بن سم قال : شک هل 
الْكُوقّة قة سم إلى مه e‏ 
عم کشا ی در لل بخن لي » ازل 
۷ 
۳۳ خسن تصلي ؟ قال آبو (سحاق: ان والله اي کشت 


اي بهم لا ول اله ما خر ا 
ملاالشاء ۰ قارکدفي الاولنن ۰ واخف في 


الاخرین. قال: : ك القن بل با سا . فارسل مه 


رجلا . و رجالا ی الکو » سل تا رن ۰ 
یعمج لسع ۰ ویون معروفاء حتّی 
سنج ي عبس » فام رل منم » یله که 


عو یه 


سای قاط ء یکی نبا سَعَدةّ» قال: مامتا . 


ن سعدا گان لا یسیربالسرية 3 ولا یسم بالسُوية 6 ولا 
يدل في لقضية . قال سعد: أا ول لا 


و 


لین گان عبد ما کنیا ام ءوس قاطل 
عر الق وت . ود سل 

يول شيخ رون » آصابي دَغوسند . قال 
الماك : کا دق سقط حاِاعلی حه 
مالک وا ررض لجواري في طرش 


زانظرد ÊY. ÊVoA‏ . ارج سای ۳ صر ۲ 


اق 


ea 


۰ سکتاب الأذان 


صفحه ۲۶۱ 


باب - ۸۵ واجب بودن قرائت قرآن برامام 


مه 


ومقندی . 


درهمهءه نمازها درحال اقامت ومسافرت 
ودرنمازی که بلند خوانده می شود یا 
آهسته". 

۵0- ازجابرین سمره رضی الله عنه‌روایت است 
که گفت:مردم کوفه از سعد (امیرآن ولایست)به 
عمر شکایت کردند وعمرسعد را عزل 
کردوعمار را برآنها امیر مقرر نمود. شکایات 
ایشان به اندازه ای بود که می گفتند: سعد نماز 
را به نیکویی نمی گزارد. عمر کسی را عقب 
سعد فرستاد وگفت : ای ابواسحاق» این مردم 
گمان می کنند تونماز را نیکونمی گزاری. گفت: 
(ه رآنچه ایشان گفته باشند» باشد) اما به حدا سو گند 
که من نماز رسول الله صلی الله عليه وسلم را 
برایشان می‌گزاردم و ازآن چیزی ترک نمیکردم. 
نماز خفتن را که می گزاردم؛ دورکعت اول را 
دراز می گزاردم ودورکعت آخر را سیک 
می گزاردم. 

عمر گفت: من برتوهمین راگمان می کردم ای 
ابواسحاق. وعمریک یاچند مرد را همراه وی به 
کوفه فرستاد تا در موردش از مردم کوفه سئوال 
فرستادة عمر مسجدی را نگذاشت که دربارة 
سعد سوال نکرده باشد ومردم سعد را به 
نیکویی می ستودند تا آنکه به مسجد بنی عبس 
رسید. در آنجا بود که مردی از ميان مردم 
پرخاست که او را اسامه بن قتاده می گفتند 
وکنیت وی ابوسعد بود. 


0 وائمه در این حکم متفقند ولیکن نزد حنفیه قرائت‌امام قرائت مأموم یعنی مقتدی است ودرحکم آن است و مأموم را 
قرائتی جداگانه از امام نباید. نزد ایشان به دلیل - حدیث من کان له امام فقراءة الامام قرائة له که‌روایت کرده اند آن را 
اصحاب سنن اربعه وغیر ایشان از اکابر اهل مسانید و قایل‌اند بدان ائمة تلثه در جهریه» و درسریه به خلاف آن رفته‌اند. 
وامام محمد در موطا گفته که نیست قرائت خلف امام درنماز چهری (که بلند خوانده شود) نه در نمازسری (که آهسته 


خوانده شود).. 


... واز سالم بن‌عبدالله روایت کرده اند که گفت: قرائت پشت 


سر امام را ترک کرده‌انه جمعی که پدیشان اقتدا 


کرده می شود واگر بخوانی خوانده جمعی که بدیشان اقتدا کرده می شود وقاسم خود از آن جمع بود که قرائت 


نمیکرد(شرح شيخ الاسلام 3 ۲ص ۰حاشیه) 
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صفحه ۴۳۶۲ 


۶ ره عم و 


0 ۷- ا عبداللّه قال: حا سفیان قال: 


حا ار » عن مود بن اليم » > عن اد ین 
الصامت: : سول الله تال :« لاصلاةلمنکم یر 
بت الكاب» ۷ 1۳۹ 


ین شا u‏ .ِِ 


وه مد بء ۶ مر مس 


0 
۳ رجل تصلّی » سکم علی اي 8رد وقال: «ارجع 


مر مر مر و مک 


تم ال کم سل تج يم کم صلی ٠‏ ثم 


وج سگم 


جَاء » سم على الي 48 » ققال : «ازجع قصل فك 
و . لاتا » کال : وال بالق »ها أحسن 


آم تصل) 


۰ -کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


وی گفت: حال که واقعیت را از ما سئوال 
کردی » چنان بود که سعد همراه لشکر به 
جنگ نمی رفت ومال غنیمت را عادلانه تقسیم 
نمی کرد ودر قضایا عدالت را رعایت نمی کرد. 
درحق توسه را دعا می کتم : بارالها" اگر این 
بنده ات دروغ می گوید وبه قصد. ریا وخود 
وفقرش رادراز کن واورا در فتشه بسیفکن 
(وجنان شد ) ویس از آن زمان هرگاه از وی 
سئوال می شد. میگفت : من پیری کهنسالم که 
در فتنه افتاده ودعای سعد مرا رسیده است. 
عبدالملک گفته است : پس از آن او را به 
حالتی دیدم که از اثر ضعف و پیری ابروان 
اوبرچشمان اوافتاده بود وبرسرراه ها متعرض 
7- از عباده بسن اللصامت رصی ألله عنه 
روایت است که رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فرمود: برای کسی که سورۀ فاتحه را نخواند» 
نمازی نیست!" 


۷- ازابوهریره رضی الله عنه روایت است که 
عن گفته : رسول الله صلی الله عليه وسلم وارد 
مسجدی شد. مردی به مسجد در آمد ونماز 
گزارد وسپس برپیامبر صلی الله عليه وسلم 
سلام کرد. آن حضرت سلام او را جواب 
دادوفرمود:«ب گرد ونماز بگزان زیرانمازنگ زارده 
ای». آن مردبرگشت و نمازگزارد همان گونه که 
پیشتر نماز گزارده‌بود. سپس آمد وبرییامیر 


بر نفی کمال وفضیلت حمل می کنند چنانكه درحدیت- لاصلوة لجار المسجدالافی المسجد -یعنی نماز همساية مسجد 
بجز - درمسجد چایز تیست. درحالی که اتفاق است که تماز همسایۀ مسجددرخانه اش جایز است وفضلیت جماعت از 
وی فوت می شود. ودرحدیث -لاصلوه للعبد الابق - مثل صحیح نیست نماز بندف گریز پارا. ونیز گفته اند که حدیث په 
اتفاق نقی ذات نماز نمیکند بلکه صفتی از صفات آن را نقی می کند» مثل صحت یاکمال» وتقدیر هرکلام از آیین دوصفت 
دراینجا چایز است ۔ تقدیر اولی مواقق شاقعی است وتقدیر ثانی موافق حنفی › پس دلالت آن ظنی است وظنی موچب 
نمی باشد وخواندن سورة فاتحه درتمان, نزد حنفیه واچپ است نه فرض وآیت :فاقرء وا ما تیسر من القرآن. قطعی 


است . 
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صحیح البخاری 


ره مقر ے2 


عیره »قلي؟ تقال: ۰« مت إلى الصلاه قکبر » ثم ۱ 
رب مَعَ من الفُرآن » ثم ازگع > 7 ی 


۶ ره 


راکتّاء ثم ارقع تی ندل قائما »ثم اسجد حتی 


کطمئن ساجدا 3 ار کی تلع مرت ۶ وافعل 
ذلك نيال کل . وانظر: 2۷۹۳ ۲۵۱ ۲۵۲ 


۷ وانظر فی الصلاة باب : ۳۱. آخرجه مسلم: ۳۹۷ ] 


ے2 


۸- حدگنا اب واللعمان قال : حدگنا أبو عوانة عن 


عبد الك بن عمیر» عن جابر بن سره ال : قال سَعد 


ےس ا 


كنت کي بهم لاه سول اله 18 سلاةالسشاء لا 
ء ۶ و 


آخرم عنها . كنت رکذ في الأولين واحذف في الأخرین. 
فقال عَمَرذاك ال بلك . [راجع : ۷۵۵] 


- باب: ار اع 
في الط 


ور 


64- حا آب ونیم قال + ح دیا شیان › عن یحی . 
عن عبداللّه ب ن آبي اة ء َن یه قال : گان اي 16 


ےت 


قرافي تن لین من صلاد ال »رانک 


ما ما 


2 ۶ r 


کاب وسورین یت 6 e‏ 


ص 


کاب و وسورتین ۰ و يطول في ای ۰ وگ 0 


و 


في ار وی من سا لح ¢ ویقصرّفي ای . 
[انظر: ۲ VY‏ ۷۷۸ ۷۷۹ ره مایت 0 


وروغ مه 


۰- حلا مرن فص قال : : دنا بي قال: تا 
as‏ 
با حبابا: ان الي هاا يرآ في ار مر ؟ قال: 


+ ۱-کتاب الأذان 


صلی الله عليه وسلم سلام کرد. آن حضرت 
فرمود : برگرد ونماز بگزار زیرا تونماز 
نگزارده ای .» تاسه بار این حالت تکرارشد. 
بعد آن مرد گفت : سوگند به کسی که تورا به 
حق برانگیخته» من بهتر از این نمی توانم» پس 
مرا تعلیم بده. آن حضرت فرمود: آنگاه که به 
نماز می ایستی تکبیر بگوی» 
قرآن بیاد داری بخوان بعد رکوع کن تا دررکوع 
آرام گیری» سپس بلند شو تا آنکه خوب 
بایستی پس از آن سجده کن تا در سجده آرام 
گیری سپس بلند شوتا در نشستن آرام گیری. 
ودر همة نمازهایت چنین كن . 


مپس اد آنه از 


۸- از جابربن سمره رضی الله عنه روایست 
است که گفت : سعد گفت : من به آنها نماز 


"وسلم می گزاردم واز آن چیزی کم نمیکردم. در 


دورکعت اول (قرائت ) را دراز می کردم ودر . 
دورکعت آخر از قرائت می کاستم . 


باب - 4۶ قرائت درنماز پیشین. 


۹ - از ابوقتاده رضی الله عنه روایت است که 
گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم در دورکعت 
اول نماز پیشین سور فاتحه را با دوسوره 
می خواند» که در رکعت اول آن قرائت را دراز 
می کرد ودررکعت دوم آن را کوتاه,وگاهی 
ايه را می شسنواند. ودر عسصر (نیز) فاتحه و 
دوسوره رااهس خواند. ودر رکعت اول دراز 
میکرد. و رکعت اول نماز صبح را دراز 
می کرد. و رکعت دوم راکوتاه. 


۰- از ابومعمر روایت است که گفت : از 
ا کر 
صلی الله عليه وسلم درنمازهای پیشین وعصر 
قرائت می کرد؟ 
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4 fere 


عم فلا : : باي شيء شم تعرفون ؟ قال : باضطراب 


لحیته . [راجع :۷4۱ ] 


۷-یاب: الْقراءة 
في العصر 
۱- حا محمد بن پوسّف قال: حدا سین » عن 


اص نے 


الاعتش عن عمارة بن عمیر ء عن آبي مَعمر قال : 
فلت لباب بن الأرت: : ان ابي 8 يقرا في ار 


ص 


والعَصر ؟ قال کم » قال: فلت باي د ۳ شيء کتم تعلمون 
اه ؟ قال : باضطراب لحیته . [راجع :۷€ ] 


رص ت 


e e 


۲- خدناالمکي بن یراهیم » عن‌هشام » عن یحیی 
ابن آيي گئير ٠ ٬‏ نله آبي اة ء عن یه قال: 
کي قرافي رگن من ال والعَصربقَاتحَة 
کاب سوه شور »رما لد اقا . 
زراجع:۷۵۹ . اخرجه مسلم: 6۵۱ ] 


۸- باب: الْقراءة 


في الْمَغرب 
۳- حا عبداللّه بن یوس قال : آخیرا مالك » عن 


ابن شهاب 6 عن ال ندلگ ن حه 6 عن ابن 
۳1 ره و و 


99۹9 بام لقضل سم 
وهو یراد ولمستلات حر . ققالت: يا بني » لله 


يت و ّ َا لاخرما سمفت 
مر سول ال نر ماني مرب . [ انظر: ۹ 
توا 1 


ی 


بے رح 


رَد م ت 


۰ -کتاب الأذان 


صحیم البخاری 


وی گفت: آری ۰ 


گفتیم: به چه چیزی آن را درمی یافتید. 
گفت : به حرکت ریش آن حضرت . 


باب ۷ قرائت درنماز عصس. 


۱- از ایومعمر روایت است که به خباب بسن 
ارت گفتم : پیامبر صلی الله عليه وسلم در نماز 
پیشین وعصر قرائت می کرد ؟ 

گفت : آری . گفتم : به چه چیز قرائت او را 
میدانستید ؟ گفت : از حرکت ریش آن 
حضرت. 
۲- از ابوقتاده رضی الله عنه روایت است که 
گفته : پیامبر صلی الله عليه وسلم در دورکست 
از نماز پیشین ودو رکعت از نماز عصر سورة 
فاتحه ویک یک سوره می خواند وگاهی آن را 


به ما می شنوائید . 


باب AA‏ قرائت درنماز شام 
(مغرب). 


۳- از ابن عباس رضی الله عنه روایت است 
که گفت: ام الفضل مادر ابن عباس شنید که 
وی سوره «والمر سلات عرفا» را مى خواند» 
گفت : ای پسرک من . په خدا سوگند که با 
خواندن این سوره بیاد من آوردی که این 
آخرین قرائتی بود که از رسول الله صلی الله 
عليه وسلم شنیده بودم که در نماز شام 
ہے کا 

-٤‏ از مروان بن حکم روایت است که 
گفت:زید بن ثابت به من گفت:چرا در نماز 
شام سوره های کوتاه را می خوانی »به تحقیسق 
شنیده ام که پیامبر صلی الله عليه وسلم در آن 
دوسوره از سوره های دراز می خواند . 
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4٩-باب:‏ الجهر في المَخرب ب 


ھر سے 


e E ee 
r قال:‎ 


زانظر: Seo EY Foes‏ . خوجه مسلم: [YA‏ 
۰ باب الجفر 
قي العشاء 


7- خدگن اسان قال : : حدلا معتمن عن آییه. 


ره رح 


حن بر عن ابي ام قال: سم اي فا 
EA‏ َا :إا السمّاء مت قت . سب ء لے 
له » قال: : سجَدت خلف آيي القاسم 48 > قلا ازال أسجد 
بها حلّی اه . [ اشر: ۰2۷۹۸ ۱۰۷۸۰۳۱۰۷6" . اخرجه 
مسلم: 0۷۸ ] 


۷- حا آبو الوليد قال: : حلاش بء عن عدي 
قال : سمعت البراء : اي هه گان في سر » ققرآفي 
ماه قي خی تین بان شون .ر شر: 


۹ ۵۲ ۷۵45 . اخرجه مسلم: 496] 


۱ باب راغ في 
العشاء بالسجدة 


لو ام gE‏ وم ۶ وه 


۳ حدَاسَنددقال : لگنا یزید بن زریم قال: 

گي اي عن یک یی ال ۳9 
2 ۰1 + ([5 السمّاء اثشَفّت» . قسجدء 
ول ما هنه ؟ قال: : سَجَدت بها خلف أبي الاسم 


ژ کل ال اجه بھا ی لا . وراجع :۷۹۹ . آخرجه 
مسلم: 9۷۸ ] 


۰-کتاب الأذان 


باب - ٩٩‏ قرائت به آواز بلند درنماز 
مغرب (شام) 
۵- از جبیربن مطعم روایت است که گفت : 
از رسول الله صلی الله عليه و سلم شنیدم که در 
نماز شام سور طور را خواند. 


باب - ۱۰۰ قرائت به آوازبلند در 
نماز‌خفتن. 

۲- از ابو رافع روایت است که گفت : نماز 
خفتن را با ابوهریره گزاردم . وی سورة 
« إذا السماء انشقت راخواند وسجده کرد. من 
به او گفتم : (چرا سجده کردی؟). و گفت : من 
در عقب ابوالقاسم صلی الله عليه وسلم که این 
سوره را می خواند سجده کرده ام. پس همیشه 
با این آیه سجده می کنم تا آنگاه که او را 
ملاقات کنم . 
۷ - از براء رضی الله عنه روایت است که 
گفت: 
پیامیر صلی الله عليه وسلم در سفری بود. 
درنماز خفتن در یکی از رکعت‌ها سور والتین 
والزیتون - راخواند . 


اب4 خوانتن ابا جود ی 
نماز خفتن. 

۸- از ابورافع رضی الله عنه روایت است که 
گفت : نماز خفتن را با ابسوهریره گزاردم واو 
سور «اذا السماء انشقت » را خواند وسجده 
کرد . 
به او گفتم :این سجده ازبرای چیست ؟ 
وی گفت : من با این سوره درعقب ابوالقاسم 
صلی الله عليه وسلم سجده کرده ام . پس 
هميشه با این آیه سجده می کنم تا آنگاه که 
اورا ملاقات کنم. 
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صفحه ۳۶۶ 


۲- یاب الْقراءة 
في العشاء 


رقم م 


4۹- حا خلادبن یحی قال : دنا مسعر قال: 
حا عدي بن گابت : سمع باه قال : : سمت الي 
فیشرا« واشت دالزشون». في العشَاء » وماسمعت 
احا خسن امه i‏ او . [ راجع :۰۷۹۷ أخرجه 
مسلم: 416 ] ۲ 

- - باب يطول في الاولیین » 


occ, 


ود ایحذف في الأخريين 


رغ مرو 


۰- دنا سلیمان بن حَرْب قال : : حدشاشعبة » »عن 


کر و 


سے لے 


آبي عون قال : سمحت جابرین سم قال : قال عمر 
لسعد : لذ شگوك في کل ی حٌى الملا . قال: ما 
آتاء مد ني ان » و نف في الغریین ¿ » ولا آلو 
ما انیت به من صلا سول ال 2 . قال: صَدَفت . 
ا ال لت »کي بلك . [ راجع :۷۵۵ . أخرجه مسلم: 


{for 


٤‏ ‌ باب قرع 
في الق یه # 
وان کا بر وراج : 
416 


5 و‎ 6 as 


EEE : حلا شعبة قال‎ : ey 
سلا قال: ڪلت نا واي على آبي بره الاسلمي»‎ 
تساه وقت الصگوات » تال : گان اي 48 متي‎ 
ا ا‎ 
فستی لته سح ونسیت ماقال في‎ 
اْمفرب» لای ی‎ 
ويصلي الصبح‎ e 


SCSI, ~~ 


ترایز بناجیک رگد شراني 


۰ -کتاب الأذان 


باب - ۱۰۲ قرائت درنماز خفتن. 
۹- از براء روایت است که گفت : از رسول . 
الله صلی اه علیه وسلم شید ام که در نماز 
ختفن سورة «والتین والزیتون » را خواند ومن 
هیچکس را خوش آواز تر یا خوش قرائت تر 
از وی نشنیده بودم. 


یاب - ۱۰۳ دراز کردن دورکعت اول 
وکوتاه کردن دورکعت آخر. 


۰-- از جابر بن سمره روایت است که عمر 
به سعد گفت : مردم درهمه امور از تو شکایت 


کرده اند حتی در مورد نماز . 


سعدگفت : درواقع من دورکعت اول را دراز 


می کنم ودو رکعت آخر را کم (یعنی کوتاه) 


می کنم» ومن هرگز از نحوه نمازی که با رسول 
الله عليه وسلم اقتدا کرده ام کوتاهی نمی کنم . 
عمر گفت : راست گفتی » همین گمان به تو 
می رود » پاگمان من نسبت به توهمین است . 


باب ۱۰۳ قرائت درنماز صبح وام 
«در نماز صیح» سورة طور راخواند. 


۱- سیار بن سلامه گفت. سن وپدرم نزد 
ابوبرزة اسلمی رفتیم واز وقت نماز ازوی 
سیدیم .او میگفت: پیامبر صلی الله عليه وسلم 
نماز پیشین را زمانی میگزارد که آفتاب ازمیانة 
آسمان‌مایل می‌شد» و نماز عصر را زمانی می‌گزارد 
که اگر مردی (پس ازنماز) به‌دورترین نقطة مدینه 
(می رفت) و بر می گشت» آفتاب هنوز روشن و تابان 
می بود. 
سیار می گوید من فراموش کردم که درباره 
نماز شام چه گفته است ودر تأخیر نماز حفتن 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح البخاری 


۶ ¢ 


الركعتين > آواحداهما مان السْتَنَ إلى المائة . 
[راجع: of‏ . آخرجه مسلم: 81۱ ححصوا" EV)‏ ] 


۲- دا مسد قال: حا ّا إسْمَاعيل بن إبراهيم 
قال : خر این جرج قال : أخبرني عطاه: سم با 


۱ ۳ يت 


هریرة طگه یول : في کل ملایفر 6 قمااسمعتارسول 


الله ك أسمَعتا ۳ عتا افيا عنکم » وان لم 
ود علی ام ال ران اجات » ون زدت قهو خی . [أخرجه 
مسلم: ۳۹٩‏ 


صلاة الفجر 
وقالت ام سلمة: : طت ور لاس ۰ واي 88 


يصلي ۰ یا بلطور ۰ راجع : ۶۶ ]. 


۳- تام قال: عا ابو عَوائة » عن ابي 
بشره عن سعد بن جير » عن عبدالله : بن عباس رضي 
الله عنما قال : انطلق ابي 8# في طانقة من آصحابه » 


ادلی سوق عاط ۰ ود حيل ین الشیاطین وین 


رسمه » ورسآ عله مالوب 7 الشهب »فرج چت 
یاطین یمهم »تاو : اک الوا : حلییتا 


لاه »وازسکت لا سب . قالوا: ما 
حال یم ون حالما لا شَي؛ حَدّث » قاضریوا 


رسال 2ے 


مشارق الأرض ومقاریها ¢ کانظروا ما هدا الذي حال 


۰ سكاب الأذان 


نمی دید ودوست نمی داشت که قبل از نماز 
خفتن بخوابد وپس از آن سخن بگوید . ونماز 
صبح راهنگامی میگزارد که نماز گزار پس از 
نماز می توانست مرد پهلوی خود را ہشناسد. 
(اندکی هوا روشن می بود) ودر دورکعت آن 
ویایکی از دورکعت شصت تا صد آیه از قرآن 
را تلاوت می کرد . 

۲- از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
که گفت : در هر نماز قرائت کرده می شود 
(یعنی قرائت فرض است ) ومن آنچه را رسول 
الله صلی علیه وسلم بر ما شنوانیده است برشما 
می شنوانم وانچه را از ما پنهان داشته است از 
شما پنهان میدارم. اگر درخواندن سورة فاتحصه 
درنماز نیفزایی همان تو را بسنده است واگر 
برآن بیفزایی آن تو را بهتر می باشد, 


باب - ۱۰۵ قرائت به آواز بنند در 
وام سلمه گفت است :من درعقب مردم طواف 
می گزارد وسورهُ طور را می خواند . 

۳- از عبداللّه بن عباس رضی الله عنهما 
وسلم باگروهی از یاران خویش به قصد بازار 
عکاظ رفتند و آن دز زمانی بود که میسان 
شیاطین وخبر آسمان حایلی پدید آمده بود 
وآنها در معرض هجوم تیر شهاب قرار گرفته 
بودند.اینان نزد قوم خود برگشتند وقوم ایشان 
گفتلد: 

چه شده» چه‌حال دارید؟ 

آنها گفتند : میان ما وخبر آسمان حایلی پدید 


ی زر عم ا یر بانط نیوا 

دی تیسیر فتاری کت شده کا این حدیث معلوم می شود که ضم سوره به سورة فاتصه وأچب نیست . ودرشرح 

شیخ الاسلام آمده‌است: . نظر به ظاهر این حدیث ضم سوره به سوره 5 فاتمه مستحب است چنانکه شافعیه گویند ونزد 
TOOT LS‏ : (فاقرء وا ما تیسر من القرآن ) فرض کرده اند. 
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صفحه ۳۶۸ 


3 وبين خبر السماء : قانصرف أولعك اذین توجهوا 
توا إلى ال َو عامدیلی سوق 
عکاظ » وموَيصّي باصنحابه صلاء القجر » فلا سمعوا 


رن استمعوا له » قالوا: از 
نع اماه :قیال حي رجمواالیقومیم ‏ 
قالوا: با :مارگ .ند إلى 
لد متا به وگن تشر برا آحدا> بلن: اَل الله 
علی یه ۰18 (فل آوحي ال وا آوحي له قول 
الجر . [اطر: 4 ره ۳:۹ 


- جا مدد قال : حا اسماعیل قال: حَدّا 
غا اش ا با , ‌ 
آیوب » عَن عکرمة » عن ابن عباس قال: قرا اي 18 
اه ها کم یر خر خر ی سین رگن 
فیمّا آمر ء وسکت فیمّا آمر . «وما گان ربك تسیا 
و و 3 ر" م 
[مریسم: ۶ «لقد گان کم في رسول ا اسسوة 


حستده [الأحزاب: ۲۱ ] 


ا 
السورتَيْن في الرخعة . 


والقراءة بالخوانيم » وبسّورة قبل سورة » وبأول 
۳ ت ا 2 2 ۳ e‏ 2 م 


سورة. 
2 


۰ -کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


آمده است وبرما تیر آتشین افکنده می شود. 
قوم ایشان گفتند : آنچه میان شما وخبر آسمان 
حایل گشته است بجز از یک حادثه بزرگ 
چیزی بوده نمی تواند » پس شرق وغرب زمین 
را بگردید وبنگرید که چه چیزی میان شما 
وخبر آسمان حایبل شده است .گروهی از 
شباطین به سوی تهامه برگشتند ودرناحية نخله 
به پیامبر صلی الله عليه وسلم رسیدند که با 
یاران خود به قصد بازار عکاظ روانه بود ودر 
آنجا نماز صبح رامی گزاردند . شیاطین که آواز 
قرآن را شنیدند بدان گوش فرادادند و گفتند :به 
تلا بو کد که همین اش که قیاق سا 
و آسمان حایل گشته است. آنها بازگشتند. به 
سوی قوم خود در حالی که می گفتند. 

ای قوم ماهماناقرآنی شگفت شنیدیم که به‌سوی 
راستی راه می نماید پس به آن ایمان آوردیم و 
هرگز کسی را به پروردگار خویش شریک 
نمی آوریم.» الجن(۲-۱) وخداوند برپیامبر خود 
وحی فرود آورد :« بگو وحی فرستاده شده به 
سوی من .» (الجن :۰) 

وآنچه برپیامبر صلی الله عليه وسلم وحی نازل 
شد.آگهی ازگفتگوی جن بود . 

۶ - از ابن عباس رضی الله عنهما روایست 
است که گفت : پیامیر صلی الله عليه وسلم در 
ان نماز که به او امر شده بود بلند بخواند بلند 
خواندودرآن نماز که به او امر شده بود آهسته 
بخواند آهسته خواند . وسپس ابن عباس 
تلاوت کرد): « ونیست پروردگار توفراموشکار» 
(مریم 1۶). هر آینه برای شما در پیغامبرخدا 


سرمشق نیکوست 4. 

باب - ۱۰۶ قرائت دو سوره در یک رکعت 
(به‌اضافة سورة فاتحه). 

و قرائت آخر سوره ها (در نماز ) وخواندن 

سوره ای » پیش از سوره ای که برآن مقدم 
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ویذکر ء عَنْعَبداللّه بن السائب :قراس ي کا 
سود فيالصبح لی لا اء ذکر موی ارود 
آودگرعیتی »اه سنا فرگع . 
۳ وقرأ مر في الركحَة الأولی بماقة وعشرين آيةمن 
رة وقي ال بسورة من المكاني . 
رت لاف بالف في الأولى » في َة 


بیوسّف أو یوس گرا صلی مع عَمَر ةالصب ج 


۳ 


بهما . 


۰ وم و 
وقراً ابن 


8 ي 


سوم ال 
وال تا فين یواح في رت > أو 


ورن کار ل رت مس 


رَد سور واحةفي تین - - کل کاب ال ۰ 


و ت 


مسعود بأریعین یه من الاال ۰ وقي لاني 


نمشد - وقال عبداللّه € عن‌ گابت € عن آلس ط45: 


ر وگو ۰ ت 


كان جل من انار وم في مسجد فا ٤‏ وکادکُلما 


اقح يارا المي الملا مارآ به » اح : 
هل هه کی بی ما » تم يقرا سورة خی 
مها وگیم کل في کل کل ركْمة > تمه اصحلبه 


: لت تتح بهذه السورة ۰ ری گنه 


را بلغفزی . تفا با و که او وتفرا 
۷ : مرکا » ان آحیتم آن أؤ کم 


بلك قعلت وا گرم ترم > وین دمن 


کم وت و رووو 


انهم ۰ وگرهوا آن یمهم غیره ۰ لما اهم اي 6# 
ا مال :ي فلان 6 اتك شتا ما 


يمرك به أصحابك ¢ وما ملك علی وم هذه السورة 


+ ٩-کتاب‏ الأذان 


صفحه ۳۶۹ 


است (خحلاف ترتیسب مسصحف عثمانی ) 
وخواندن بخش اول سورة ناتمام واز عبدالله 
بن ساثب تذکر رفته است براینکه : پیامبر صلی 
الله عليه وسلم درنماز صبح سورة -المؤمنون - 
یاف ها انکتهبه سای که از فوسی 
وهارون - ذکر شد رسید . ویا از -عیسی - ذکر 
شد. آن حضرت را سرفه گرفت ورکوع کرد. 
وعمر دررکعت اول صد وبیست أيه از سورة 
بقره خواند ودررکعت دوم سوره ای از سوره 
های مثانی که کمتر از صد آیت است» خواند. 
واحنف در زکعت اول سور کهف راخواند 
ودررکعت دوم سور یوسف یا یونس را خواند 
واظهار داشت که نماز صبح را با عمر با همین 
دوسوره خوانده بود. و ابن مسعود چهل آیه از 
سووه انقال واو رکفت اول وان وفز رکست 
دوم سوره ای از سوره های مفصل را خواند . 
وقتاده گفته است : کسی که یسک سوره را در 
دورکعت ويا یک سوره را مکرردر دو رکمست 
می خواند. همه آن کتاب خداست . 


٤م‏ از انس رضی الله عنه روایت است که 
گفت: مردی انصاری در مسجد قباء مردم 
خویش را امامت‌می‌داد.و هر زمانی که سوره ای را آغاز 
می کرد که می‌خواست آن را در نماز برایشان بخواند» نخست 
« قل هو الله احد »را می‌خواند»‌سپس سورة دیگر 
را. واو در هر رکعتی چنین می کرد . بارانش 
با وی صحبت کرده گفتند : توباهمین سوره 
۳۲ آغاز میکتی وبعد نمی دانی که آن تورا کفایت 
می کند تا آنکه سوره ای دیگر می خوانی .پس 
یاهمان سوره را بخوان (وبدان اکتفا کن ) وبا 
آن سوره را ترک کن وبه جای آن سور دیگر 
را پخوان . 

ما وی گفت :من ترک کننده آن (قل هو الله ) 
نیستم .اگر شما دوست می دارید که شما 
راامامت بدهم با همین سوره امامت می دهم 


15| ت ۳ 
) سوره مفصل از آن گویند که در آن فصول یعنی بسم الله زیاد است (ازسوره ق تا آخر قران مجید). 
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ار 


في کل ركعت . ققال يس تقال :حبك یام 
خلت الج . 


۷۷۵ ل عَنْعَمْرو ین مره 


ل 


قال : سَمعت ابا وائل قال + جَاَرَجل إلى این مود 


وال : رت لت الیل في رکه » كقال: 0 
یره و 


لش کت عرفت تکار اسي گان اي يقر 1 


مو ہے سے مر ۋق مهو 
تن »کر عضرین سور من ال ۰ سورتين في 
کر . [الظر: ۳4۹۹5 ۰٤۳‏ . آخرجه مسلم: ۸۲۲] 


۷- باب: يقرا في 


الک خریین بفاتحة الكتاب 
EG EN‏ 


ر 


عن پحیی ¢ عن عبداللّه بن آبي قاد ۰ عن یه : أن الي 


۰ -کتاب ادا 


صحیع البخاری 


yT‏ ترک می 
آن مردم معتقد بودند که وی بهترین ایشان 
است ودوست نداشتند که بجز وی کسی دیگر 
ایشان را امامت بدهد . 

آنگاه که پیامبر صلی الله علیه وسلم نزد آنها آمد. 
۰ آتحضرت را از قضیه آگاه کردند . آن 
حضرت فرمود؛ 

«ای فلان » چه چیز تورا وا میدارد که خواستة 


یاران خویش را بجانکنی وچه چیز تورا برمی 


انگیزد که این سوره را در هررکعت لازم 
بگیری ؟» 
آن مرد گفت : 
می دارم . 

آن حضرت فرمود : «دوستی این سوره. تورا به 
بهشت در آورده است .»4 

۵- از ابووائل روایت است که گفت : مردی 
نزد ابن مسعود آمد وگفت : امشب دریکی از 
رکعت ها سوره ای از سوره های مفصل 
را خواندم. 
“ ابن مسعود گفت : آن را به شتاب خواندی 
چون با شتاب خواندن شعر. به تحقیق من سوره 
های مماثل آن را شناخته ام که پیامبر صلی الله 
علیه وسلم میان آنها جمع میکرد (دوسوره از 
آن را در یک رکعت می خواند ) وابن مسعود 
بیست سوره مفصل راذکر کرد دوسوره درهر 
ركعت 

باب ۱۰۹۷ء قرائت 


من این سوره را دوست 


ئت سور فاتحه الکتاب 
دردورکعت آخر. 


۲ ز ابو قتاده روایت است که گفت : پیامپر 
صلی الله وعليه وسلم درنماز پیسشین 


)١‏ در سنن ابوداود گفته شده که هر دو‌سوره که در یک رکعت می خواند عیارتنداز : الرحمن والنجم در رکعتی» « واقتریت 
والحاقه دررکعتی والطور والذاریات دررکعتی والواقعه وسورة نون در رکعتی وهمچنین سأل سائل(المعارج) والنازعات 
دررکعتی» و ویل للمطففین وعبس دررکعتی و مدتر و مزمل در رکعتی دیگر وهل أتی ولاقسم وسورة عم والمرسلات 


دررکعتی . والدخان وکورت در رکعتی. (تیسیر القاری) 
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کان یز قرآ في الط » في اون بام الکتاب 
وسورئین > وفي تین الاخریین با کاب » 
نم لا دفي رت ریت یط في 
راد » وهنا في اسر » وكا في المح . 
تراجع o4:‏ رجه مسلم: [f01‏ 


۱۰۸ - باب من خافت 
ی والعصر 


۷- حلا فة ین سمدقان : حلا جریر» عن 


لس سے و 


الاعش عن شمان مر عن بي منم ا 
لخیاب: سول الله یر في هروالتصر ؟ 
قال :تمم ء فلنا:م ما ات الط 


ee . لحیته‎ 


۷۸- حدتا م محمد بن پوسف : تا الاوزاعي دشني 


یحبی بن آبي گثیر: : خدني له آبي اه عن 
ی : اي 9 یر بام الكتاب وسورة معا » في 
رین الأرتین > من صلاة الط صلاة الْعصر » 
وتا اليه أحائًا › وگان بطي ل في رک الأوكى . 
زراجع" ۰ . آخوجه مسلم: 6۵۱] 


م عم و 


۱۰ - باب: يطول في 


الرخعة الأولی 


يو رس 


۹- حداآبونعيم : حلا هشام + عن یخی بن آبي 
گثیر › عن عبداللّه ب نابي تا عن آييه : انالبي 18 


گان یطول في الرکنة الآ رى منم ری 


ت 7 


الَانيّةَ ¢ یل دك في لا المج . [راجع :۰۷۵۹ 
آخرجه مسلم: f04‏ [ 


۰ -کتاب الأذان 


دردورکعت اول درهر رکعت سورة فاتحه را 
بایک سورهٌ می خواند ودر دورکعت آخر سور 
فاتحه راتنها می خواند وگاهی ما را آیتی می 
شنوانید. که دررکعت اول نماز را دراز می کرد 
ولی در رگعت دوم دراز نمی کرد ودر نمازهای 
عصر وصیح نیز چنان می کرد . 


باب - ۱۰۸ کسی که درنماز پیشین 
وعصر آهسته قرائت کند. 
۷ز ابومعمر روایت است که گفت : حباب 
راگفتم که : آیا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
در نماز پیشین وعصر قرائت می کرد ؟ 
گفت : آری 


گفتیم : ازکجا دانستی ؟ 
گفت : از حرکت ریش آن حضرت . 


باب - ۱۰۹ وقتی که امام درنماز آهسته 
آیتی را بشتواند. 


۸ از ابوقتاده رضی الله عنه روایت است که 
گفت : پیامبر صلی اف علیه وسلم دردورکمت 
اول نماز پیشین وعصر سور فاتحه را با یک 
سوره دیگر می خواند وگاه مارا آیتی 
می شنواند ودر رکعت اول نماز را دراز می 
کرد . 


باب -۱۱۰. دراز کردن رکعت اول. 


۹- از ابوقتاده رضی الله عنه روایت است که 
گفت : 

پیامبر صلی الله عليه وسلم در نماز پیشین 
رکعت اول را دراز می کرد و رکعت دوم را 
کوتاه می‌گزارد ودر نماز صبح نیز چنان می کرد . 
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ر 


۱ وقال عطاء : آمین دعاء 


‌ ۶ رص € صصص 4 م ض 
ون » حتی إن للمسجد للجة . 
وکان آبو هريرة ينادي الامام: لا مني بامین . 


وقال تافع: E‏ | 


ا وا او 


وسمعت منه في ذلك خير . 


۰- حدها له بن يوسف قال : خر مالك » عن 


ان شهاب » عَنْ سيد شیب »وآبي من 
رن : ما خراه ‏ عن آبي هر ِِ" 
قال : :إا ن الام کمثو من وان تایه 5 


مس ے گام 


الملانگة > غفرله مادم من ده »۰ 
وان رسُول اللّه ف یول: 
وقال ابن شهاب: وان رسوا يقول: 
ژآمین) . ز انظر: ۰1:۰۲ ٩۷۸۱‏ ۷۸۷ 16:۷۵ . اخرجه مسلم: 
۲۰ 


۲- بّاب: فضل التأمین 


۸۱- حا له بن پوسّف: : أخبرتا مالك » عن آيي 


لاد » عن الاخرج » » من آيي هرد سول له 
قال: ( إا قال : دک آميع » وت مگ في 


السمَاء آمين » قواققت وحتاهما الأضری › رکه ما 


نم من کنبه». [ راجع :۷۸:۰ . آخرجه مسلم: 4۱۰ ] 


۰ ۹-کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


باب - ۱۱۱ بلند گفتن امام آمین را . 


وعطاء گفته است : آمین دعاء است . 

ابن زبیر وکسی که در عقبش بود به گونه ای 
آمین گفتند که در مسجد خروش افتاد . 
وابوهریره برامام بانگ می زد که آمین مرا فوت 
مکن (یعنی قبل از داحل شدن من په نماز آمین 
مگوی). 

وناقع گفته است : ابن عمر آمین را ترک 
نمی کرد ومردم را به گفتن آن تشویق می نمود 
ودراین مورد از او یک حدیث نیز شنیدم. 


۰- از ابوهریره رضی الله روایت است که 
پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : هرگاه امام 
آمین بگوید شما نیز آمین بگویید » پس کسی 
که آمین وی با آمین فرشتگان موافق افتد 
گناهان گذشته اش بخشیده می شود. 

وابن شهاب گفته است : رسول الله صلی الله 


باب - ۱۱۲ فضلیت آمین گفتن. 


۱- از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: 
هرگاه یکی از شما آمین گفت و فرشتگان‌در 
آسمان آمین گفتند و یکی از این آمین ها با 
دیگری موافق افتاده گناهان گذشته اش بخشیده 
می شود. 


) این حدیث دلیل است برجهر به تأمین (یعنی آمین گفتن به آواز بلند) زیرااگر جهر نبودی تعلیق تأمین مأمومین به تأمین 
امام صورت نبستی, مذهب شافعی واحمداین است ولیکن حکم به تأمین مأموم برتأمین امام موقوف نیست. اگر امام 
نگوید هم مقتدی راسنت باشد به دلیل حدیث: إذاقال الإمام ولالضالین. فقولوا آمین (یعنی وقتی‌امام ولالضالین گفت, 
ونزد امام ابوحنیفه ودر روایتی نزد مالک (آمین ) را اخفا کند (یعنی آهسته بگوید) به دلیل آنچه ثابت شده است از 
ابراهیم نخعی که گفت : چهار چیزاند که اخفا کند آن را امام : تعوذ وبسم ال الرحمن الرحيم وسبحانک اللهم وآمین 


(شرح شیخ الاسلام چ ص ۳۹( 
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صحیح البخاری 


۳".- باب: جهر 

انماموم امین 
۲- حلا عبدالله بن مسلمةً » عن مالك › عن 
سي موی أبي بر » عن آيي صالح ۰ عن آيي هر رة: 
ون ول الله ا قال: «إذاقال الإمَام: یر 
انرب عم ولا سایق . رومي .ال 
مر وا وله ول لمّلانگة » همان من ده 


م مر و و 2 و 


تأیه محمد بن عمرو ¢ عن أبي سلمة ¢ عن آبي 


هريرة » عن اي 438 . 

موه . مر و و ع 

وئعیم المجمر ۰ عن أبي هربرة هه . [راجع :۰۷۸۰ 
آخرجه مسلم: 4۱۰ ] 


6 باب ذا رک 


دون الصف 


و و م 


۳ - دنا موستی بن اسْمَاعیل قال : حدا همام » 
عن الاعلم »ومد عَن الحَسَن » عناييبکرة: اه 
انتھی ای التي 88 وهو راکم » قرع قبل آن یصل ای 
الم » قنگر ذلك لب ف كقال: « 2 ال حرصا 


م۰ 


ولا تعد). 


باب اشام 
التكبير في الرکوع 
قال ابن عباس > عن التي 88 . [راجع : ۷۸۷ ]۰ 
وت ا vv‏ [- 


من 


6- دا اسحاق الواسطي قال: حا خالد » عن 


+ ٩-کتاب‏ الأذان 


باب ب ۰۱۱۳ دلند گفتن آمین 
توسط مقندی. 


۲- از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
که فرمود : هرگاه امام گفت : غير المفضوب 
علیهم ولالضالین»شما بگویید: آمین. بتحقیق 
کسی که قول وی با فرشتگان موافق افتد» 
گناهان گذشته اش بخشیده می شود .» 
متابعت کرده است (سمی راوی را انیم 
المجمر از ابوهريره رضى الله عههر 


باب -۱۱۴. کسی که در عقب صف 

( قبل از رسیدن به صف ) رکوع کند . 
۳ - از ابوبکره رضی الله عنه روایت است که 
گفت : وی زمانی به پیامیر صلی الله عليه 
و سلم رسید که وی در حال رکوع بود 
و ابوبکره قبل از آنکه خود را به صف برساند 
رکوع کرد . وی چون از این موضوع به پیامبر 
صلی الله علیه و سلم یاد کرد » آن حضرت 
فرمود : « خداوند ( در کار خیر ) حرص تو را 
زیاد گرداند. لیکن این کار را بار دیگر نکنی . 
( در غیر صف رکوع نکنی ) » . 


باب ۱۱۵ تمام کردن تکبیر در رکوع. 


اہن عباس از پیامیر صلی الله عليه و سلم 
روایت کرده است . 


و مالک بن حویرث نیز رواست نموده است . 


۶ - عمران ابن حصین گفت : وی در بصره 


ی ی ا وس سکس ج 
) مذهب امام ابی‌حنیفه رح آن است که مقتدی وامام آمین را آهسته بگویند و همه کوفیان به این عقیده اند نيز ومروی 
وخفیة: یعنی دعا کید پروردگار خود را یا بپرستید پروردگار خود را زاری کنان وپوشیده از مردمان (الاعراف :۵۵) 
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الجرتري »عَن ييالعلاه » عن مرف » من عمرناین 
مین قال : صلی مع علي تاره » قال : در 

تا رل لمع رو له اء نگ 
هگا ئه گان یگب ر کلم رقع وکا وضع . [ انظر: 3۷۸۹ ۳۸۲۹ 
آخرجه مسلم: ۳۹۳ ] 


e‏ وم ل 


۷۸ حلا له بن يوس قال : خر مالك » عن 


نن شهاب »اي تا عن آبي هر ه ان 
صي بهم. کیک کلم لش درم :کا ارف قال: 
ی ھک صلا بر سول الله ا . [ انظر: VAS‏ ۹۵ 


۳ آخرجه مسلم: ۳۹۲ ] 


- باب: اتمام 
لک في | ب د 


هر تر ه مه 


۲- حدشا با آبو التعمان قال : حدلتا حماد » عن غیلان 
بن جر عَن مرف نله قال: : ۹ 
علي بن أي طالب ڪه ١‏ ا وعمران ن س حصین » فان 
إَاسَجَدَ د ِ رتاک ایض من 
رفن کر و 


1 حصین فقال ات أوقال: 
لیا سا ُد ۸ زراجع: ۷۸۶ . آخرجه مسلم: 


[f 


۰ 


ی الصَلاة ٤‏ أحَڏَ بيدي عمران بن 2 


e‏ و 


۷- دنا عمرو بن عون قال : حا هشيم + عن بي 
بشر » عن که قال : یت رجلا عند امقام كرفي 
کل خض وفع > ولا قام وا وضع » E‏ 
عباس رضي الله عنهما » قال : ولس تلك صلا النبي 


@ ¢ لا امک .[ انظر في الأذان , باب : ۵ ]. 


٠‏ -کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


با علی رضی الله عنه نماز گزارد . و عمران 
گفت : آن مرد ( علی ) نمازی را به یاد ما آورد 
که بارسول الله صلی الله عليه و سلم سی 
گزاردیم . و عمران اظهار کرد که علی رضی الله 
عنه در هر بلند شدن و خم شدن تکبیسر 
می گفت . 

۵ - از ابو سلمه روایت است که گفت : 
ابوهریره که به‌مردم نماز می‌گزارد» درهر بلند 
شدن و خم شدن تکبیر می‌گفت وهنگامی که 
نماز را تمام کرد گفت : از میان شما نماز من 
مشابه ترین نماز به نماز رسول الله صلی الله 
عليه و سلم است . ۱ 

یاب - ۱۱۶ تمام کردن تکییر در سجده. 
٩‏ - از مطرف بن عبدالله روایت است که 
گفت : من و عمران بن حصین در عقب على 
بن ایی طالب رضی الله عنه نماز می گزاردیم . 
ر وی هنگامی که سجده می کرد تکبیر می گفت 
و جون سر از سجده بر می داشت تکبیر 
بن می گفت و چون از دو رکعت اول ( به رکعت 
سوم ) بر می خاست تکبیر می گفت . آنگاه که 
وی نماز را تمام کرد» عمران بن حصین دست 
مرا گرفت و گفت : به تحقیق که وی نماز 
ا سس ود 
و یا چنین گفت : به تحقیق که وی نماز محمد 


صلی الله علیه و سلم را بر ما گزارد . 


۷ - از عکرمه روایت است که گفت : مردی 
را در نزدیک مقام ابراهیم ديدم که در هر حم 
شدن و بلند شدن تکبیر می گفت و همچنان 
هنگام برخاستن و نشستن تکییر می گفت . 
و من از این موضوع به ابن عباس رضی الله 
عنهما گفتم . وی گفت : آیا این همان نماز 
پیامبر صلی الله عليه و سلم نیست.بی مادر شوی! 
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۷- باب: التکییر ادا 
قامَ من السنجود 
۷۸۸- ا موی بن |سماعیل قال: أَختَا هام 
کک مه قال : کک 


رف ۰ 


1 اوه تال : شآ نیت ها 
تراجع: ۷۸۷ ] 


وقال موسی: حدقا أبان: حدکابَادة: حا 


اا : حدتا لت 


ا OE‏ :گا 


رو و £ 


رسو الله 8اا لی لد بت سیم » نم 
حین رگم »يمول +«سَمع ال لسن خمد 


و ام مر 


ما هم ره 
E‏ من الركعة » شم یشول وهوقائم :ر 
لك الْحَْد. قال بل ولك الحمد). تم یکر 
ر ~5 رص گر مره مس و و :شر و 
حون يوي ۰ م یکر حین برقع راس گم یگ 
م ۶ 9 2 (3I rer‏ 


ِ سنج هگم یکی حو برقع ۳ 


لاک رک مچ ماس تا ۶ 
الصلاة حتی یقضیها . ویک بر حن يموم من این 


بعد الجلوس . [راجع :۰ . اخرجه مسلم: ۳۹۲ ] 


حين 


۰ -کتاب الأذان 


(هدف از آن دعا نیست بلکه این اصطلاحی است 
که درهنگام تهدید و تنبیه گفته می شود). 


یاب - ۱۱۷ تکییر هنگام برخاستن 
از سجده. 


۸ - از عکرمه روایت است که گفت : من 
در عقب پیری در مکه نماز گزاردم . او بيست 
و و دو تکبیر گفت . به ابن عباس گفتم که وی 
احمق بوده است ( که آن قدر تکبیر گفته 
است ) . 

وی‌گفت : مادرت برتو بگرید» همین اسست 
مت ابو القاس صلی ال علیه و سلم .۰ 

موسی گفته است : ابان از قتاده » از عکرمه 


روایت کرده است . 


۵ - از ابو هریره رضی الله عنه روایت است 
که گفت : زمانی که رسول ال صلی الّه علیه 
و سلم به نماز می ایستاد. هنگام ایستادن تکبیر 
می گفت . سپس زمانی که رکوح می کرد تکبیر 
می گفت . سپس هنگامی که کمرش را از 
رکوع راست می کرد می گفت : 

« سمح الله لمن حمده »۰ بعد در حالیکه ایستاده 
بود می گفت : « رینا لک الحمد » عبدالله ( بن 
صالح به روایت از لیث ) گفته است : 

« و لک الحمد ». سپس هنگامی که به سجده 
می رفت تکییر می گفت و زمانی که از سجده 
سر بلند می کرد تکبیر می گفت . و سپس 
هنگامی که سجده می کرد تکبیر می گفت 
ین کے کاو چاه سو اک می گنرد 
تکییر می گفت . و سپس آن حضرت در هر 
نماز چنین می کرد تا آنکه نماز را تمام می کرد 
و همچنان هنگامی که از دو رکعت نخستین 
بعد از نشستن ( به تشهد ) برمی‌حاست» تکبیسر 
می گفت . 


۱) عبارت - قال عیدالّه در سائر نسخ بخاری بجز صحیح البخاری شرح شیخ قاسم شماسی رفاعی چنین است : قال 


عبدالله بن صالح عن‌اللیث. که ترجمة آن آورده شد. مترجم. 
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۸- تاب: وضع الاکف 
2 وفع 1 
على الرکب قي الرکوع 
ت ا e‏ 0 مر 3 م2 ۰ 
وقال آبو حميّد في آصحابه: آمگن النبي 908 يديه من 
رکبتیه .زراجع : ۸۲۸ ] . 
۰- تام الولید قال: ححا شم » عن ابي 
: صلَيّت إلى 
س ٤‏ رک ۳ سے ھم e~‏ 
جلب آيي » قطبلت بين گي » م وضعتهما بين قخڌي» 
هني ابي وقال: كتا تفه قلهیتا عنه » وأمرا آن لصتم 
یدیا علی الرگب . ز اخوجه مسلم: [ore‏ 


و مر + رق هم مره مر مره مق رو 


یعفور قال : سمعت مصعب بن سعد یقوا 


۹- باب: إذا لم 
۱- دنا حفص بر عمَرقال: حداشعة ؛ عن 
رجلا لیم لرگوع والسجود » قال: ماصلیت » ولو 


[راجع :۳۸۹ ] 


۰- باب: استواء 
E‏ وو ۰ 
الور في الركوع 

وقال ومد في آصنحابه: رگ الي 8# گم ظهره 


ظهره . [ راجع : ۸۲۸ ]۰ 
۶ و . و 
۱- باب: حد اثمام الرکوع 
۱ 
والاختدال فيه والطمأنيئة 


۲- تا بدل بن المحبر قال: حدتنا شعبة قال: 


ت 


۰ -کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


باب - ۱۱۸ نهادن کف دستها بر زانوها 
در رکوع. 
ابو حمید در میان یاران خود گفت : پیامبر 
صلی الله عليه و سلم دستهای خویش را بر 
زانوهای خویش نهاد . 
۰ - از مصعب بن سعد روایت است که 
گفت : در کنار پدر خود نماز گزاردم » هر دو 
کف دست خود را بهم پیوستم و بعد دستهایم 
را در میان رانهایم نهادم . پدرم از این کار مرا 
منع کرد و گفت :ما قبل بر این همین کار را 
می کردیم و از این کار منع شدیم و بر ما امر 
شد که دستها را بر زانوها بگذاریم . 


باب - ۱۱۹ اگر نماز گزار رکوع را 
تمام نکند . 
زید بن وهب گفته است : حذیفه مردی را دید 
نمی داد . وی گفت : تو نماز نگزاردی و آنگاه 
که بمیری بر غیر آیینی می میری که خداوند 
محمد صلی الله علیه و سلم را بر آن فرستاده 


أست . 


باب - ۱۲۰ هموار کردن پشت در رکوع. 


و ابو حمید در میان پاران خود گفت : پیامبر 
ای له له و سلم رعوع کرد و سی یت 
خود را خم نمود و راست نگهداشت . 


باب - ۱۲۱ کامل کردن رکوع و هموار 
کردن پشت و ارام گرفتن در رکوع. 


۲ - از براء رضی الله عنه روایت است که 


یسایس سس س ۳ 
) در باب ۰- ثم ظهره ظهره تحریر یافته که اشتباه است وصورت درست آن : ثم هصر ظهره میباشد. چنانکه در 


غلطنامه نیز اين را یاد کرده است. 
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أخرئي الحگم » » عن ابن أبي یی عن البراءقال : ان 
رک اي ا سوه »وین سجن » وان رقم 
من الرگوع » ما لام سود د ریا من السواء . 


انظر: ۰1۸۰۱ ۹۸۲۰ . آخرجه مسلم: 4۷۱ ] 


۲- باب: آمر النبي 5# الذي 
لا يتم رکوعه بالإعادة 


و مرا ے مر و گم ڪڪ 


۳- حدتا مسد قال : آخبرتي یخیی بن سییر ء٤‏ عن 


یله قال : : خدگا يد الري » عن ييه » عن آبي 


وه ے کے ار ۳۹ و 


: ااي هل المج . قدخل رجل 


هريرة : 
تصلی. م على اي 138 ترداشي 48 علیه 


هه سم 5 


» گم جاء و 
و و 

لی شم جاء تسم علی اي 38 » ققال: « ازجع 

قصل » قنك کم تصل». تلاا . ققال: واذي بعك 
بالحق » فما خسن عیره » قعلمني » قال +« ات زلی 
سک ی رس 
ها سخ ۷ کن سبط 
جالسا » م اسجد حد خی قطن ساجدا ‏ ثم افعل ذلك 
ت .و راجع :۷۵۷ . آخرجه مسلم: ۳۹۷ ] 


۳ -یای: الدعاء 
e‏ 
في الرکُوع 
۶ ور وم ‌ 


6- 32 حفص بن عمر قال: + حدقا شعة »عن 


۰ -کتاب الأذان 


صفحه ۲۷/۷ 


گفت : رکوع پیامبر صلی الله عليه و سلم 
و سجدۀ شان و نشستن ميان دو سسجده 
و ایستادن پس از رکوع بجز قیام ( ایستادن به 
قرالت ) و قعود ( نشستن به تشهد ) تقریبا ( از 
نظر زمانی ) با هم برابر بوده است . 


باب - ۱۲۲ امر پیامیر صلی الله عليه 
و سلم به اعادة نماز بر کسی که 
رکوع خود را کامل نمی کند . 

۳ - از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
که گفت : پیامبر صلی الله عليه و سلم وارد 
مسجد شد . مردی در آمد و نماز گزارد سپس 
آمد و بر پیامبر صلی الله عليه و سلم سلام کرد. 
پیامبر صلي الله عليه و سلم سلام او را جواب 
گفت و سپس فرمود : « باز گرد و نماز بگزارء 
زیرا تو نماز نگزارده ای ۱ » 
وی نماز گزارد و سپس آمد و بر پیامبر صلی 
الله علیه و سلم سلام کرد. آن حضرت فرمود: 
« بازگرد و نماز بگزار زیرا تو نماز نگزاردی » 
سه بار ( این وضع تکرار شد ). 
وی گفت : سوگند به کسی که تو را به حق 
فرستاده که من بهتر از این نمی‌دانم . پس مرا 
بیاموز . 
آن حضرت فرمود : « چون به نماز ایستادی 
تکبیر پگوی و سپس از قرآن آنچه را آسان 
است بر تو و بیاد داری بخوان . بعد رکوع کن 
تا در رکوع قرار و آرام گیری و سپس از رکوع 
باد شو تا راست بایست . بعد سجدم کن کا در 
نشستن آرام گیری . باز سجده کن تا در سجده 
آرام گیری و پس از آن در همه نماز های 
خویش بدین گونه عمل کن ۰4 


یاب - ۱۲۳ دعاء در رکوع. 
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صفحه ۳۷۸ 


مور » عن أبي الضحی » عَن مووق » عَن عَاة 
رضي له قالت : گان الي 48و في رگوعه 


سود : ساك الهم را ویحلة ¢ لیم افر 
لسي). ا 


] ٤6۸٤ مسلم:‎ 


cs 


٤‏ - باپ: ما یقول الرمام ومن 


و کر حه . 


خلفه إذا رقع رأستة من الركوع 

۵- حلا آدم قال خلت ان بي ي ۰ عن سيد 
اي » حَن آبي هویرة قال: : گان اي 49 قال: 
«سمع له لسن حمته). قال :الم را وک 
لح 

وگن اي 5۱49 رگ واا رقع راس یک » ولا 
ام من اجنین قال: : «اللّه اک زراجع:۷۸۵. اخرجه 
مسلم: ۳۹۲ ] 


۰۵- باب: قضل الهم 


ریتاونك الحمد 


و و کے 


- خن عبداله بن وف قال : خر مالك » 


ی »من ابي صالع » » عن آبي هریرة ه: 1 
الله 8 فال: +« قال الامَام سمع له لسن حمده» 


۳ : الهم ریا ك لحم .هم واک کول قوا ل 
عم سے گام 


الْملانگة ۰ غف رکه مادم من نب اطس: ۰۳۷۲۸ 
اخرجه مسلم: 6۰4 ] 


۰ کتاب الأذان 


صحیح الیخاری 


1 گفت : پیامبر صلی الله علیه.و سلم در رکوع 
و سجود خویش می گفت : « سبحانک اللهم 
* ربتا و بحمدک . اللهم اغفرلى» . 


باب ۱۲۳ آنچه امام و کسی که در عقب. 
اوست می گوید آنگاه که سر خویش را 
از رکوع بلند می کند . 

۵ - از ابو هريره رضی الله عنه روایت اسست 
که گفت : هنگامی که پیامبرصلی الله عليه 
و سلم « سمع الله لمن حمده » می گفت» «ربتا 

ولک الحمد » می گفت . ۱ 

و پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که به 
رکوع می رفت و آنگاه که سر از رکوع بلند 
می کرد » تکبیر می گفت . و زمانی که پس از 
دو سجده بلند می شد ‏ می گفت : « الله اکبر» . 


باب ۰۱۲۵ فضیلت گفتن اللهم ربنا 
۱ و لک الحمد . 


۹ - از ابو هریره رضی الله عنه روایت است 


و سلم فرمود : « آنگاه که امام سمع الله لمن 


حمده » بگوید » شما بگویید : اللهم ربنا لک 


الحمد . زیرا کسی که گفته اش با گفته 
فرشتگان موافق افتد » گناهان گذشته اش 
بخشیده می شود . » 


( یعنی خداوندا! تورا به پاکی یاد میکنم وپروردگارا» حمدوثنای تو می‌گویم. بارالها مرابیامرز: واین امتشال است از آن 
حضرت به احسن وجوه از آنچه مأمور است بدان در آیه ی-فسبح بحمدربک واسٹغفره وادعیه واذکار در رکوع مختلف 
آمده است . شافعی واحمد ویعضی دیگر گفته اند که نمازگزار به هر چه می خواهد دعا کند از ادعیة ماثوره درنساز 
فرض ونقل. ونزد حنفیه واحمد در روایتی وابراهیم وحسن .گفتن-سبحان ربی العظیم در رکوع سنت است وکمتر آن 
سه بار گفتن آن است . ودر سجود گفتن-سبحان ربی الاعلی - سه بار است . واين کمتر آن‌است. طحاوی گفته است که 
برسبحان ربی العظیم-چیزی زیادت نکند ومی تواند به عدد وتر تکرار کند واز سه‌بار کم نکنند لیکن اگر امام باشد از 
ازسه بارزیاه نکند» مگر آنقدر که برمردم مشقت نیاورد(شرح شیخ الاسلام چ ۲. ص ۱۴۶). , 
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صحیح البخاری 
- باب: 


وم ل e‏ 


گر 43 
: لاقور 


ر 


e IE 
ما 18 کي رت‎ 
لسن سل :وله شاه وس‎ 


سم 0 سَمع له لسن مق يدعو 
مین ويلعن الکمار  .‏ اخرجه مسلم: 1۷۹ 


۷ et ۷ 


ت 


Ia. 


إسمَاعيل » خاد لتا ٠‏ مايقل عاشي 
9 فرب نب ار 


وف 


ب 7 > عن مالك » من یم 


e‏ + و 


نت خی علي نن یبن لاد 
لزرتي» ٠‏ نآ : عن رقاعة بن رافع الزرقي قال: کنا 
اي ورد اي 18 » ما رد مس من الرکتة. 
قال :سمح له لسن مت . ال رل ورن ۳ 
ولك لحم > حننا گیرا ی مرکا 
قال :من الستکلم» : اا قال: :رابت بضعَة 


تدرو ی آم کتبا ول 


ګيه فيه » قلما اتصرف» 


۱ وئلائین ملک يبتدرونها 


+ -کتاب الأذان 


صفحه ۳۷۹ 


(بانمودن نماز خود ) به نماز پیامبر صلی الله 
علیه و سلم نزدیک می گردانم . 

ابوهریره در رکعت اخر نماز پیشین و نماز 
حمده » قنوت می کرد و مسلمانان را دعاء 
و کافران را لعنت می کردا. 

است که گفت : قنوت در نماز شام و نماز 
صبح خوانده می شد . 


۹ - از رفاعه بن رأفع زرقی روایت است که 
گفت : روزی در عقب پیامبر صلی الله عليه 
و سلم نماز می گزارديم و چون سر از رکوع 
بلند کرد گفت : سمع الله لمن حمده. مردی در 
بشت سرشان گفت : ربنا ولک الحمد 
حمداکثیراطیباً مبارکا فیه. و چون آن حضرت 
نماز را تمام کرد فرمود : 

« گوینده آن کلمات کیست » وی گت : من 
۶ 

آن حضرت فرمود : « من سی و چند فرشته را 
دیدم که شتاب می کردند کدام یک این کلمات 
را اول تر بنویسد )۰ 


ت ور ماس تسس یاج ای یتست 

۸ به این حدیث جمعی قایل شده اند وجمعی آن را مخصوص به نماز صبح دانند وبعضی درنماز صبح نیز تخبیر کنند. ونزد 
حنقیه قنوت دروتر است و پیش از رکوع .... طحاوی از ابن مسعود روایت کرده که آن حضرت یک ماه قنوت کرد پعنی 
دعای بدمیکرد برعقبه و ذکوان وچون برایشان غالب گشت ترک قنوت کرد. یکی از کسانی که قنوت را روایت کرده است 
این عمر می باشد وی سپس مردم را خبر داد که خداوند با نزول آیت لیس لک من الامر شى آویتوب علیهم آویعذبهم 
فانهم ظالمون (ال عمران: ۱۲۸)نیست تورا از این کارچیزی با با مهربانی توبة ایشان رامی پذیرد ویا عذاب کندایشان را که 
ایشان ستمکاران‌اند»آن را منسوخ کرده است.(شرح شيخ الاسلام). 

۲ یعنی پروردگار» ستایش توراست . ستایشی بسیار پاک که در آن برکت داده شده است . 
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۷- باب: نی حين 
برقع اسه من الركوع 


وقال آبو حمید : رقع اي 98 واستوی جالسا ‏ 
ت سس ار مر 


ی نود کل کار ما .[راجع : ۸۲۸ ]۰ 


Et o 


ےا س مر م 


ور رس ری دتري . [انظر: 
۸ . اخرجه مسلم: ۲ مطولا ] 


۱-- دا آبو الوا ليد قال دحا شعبة » عن الحگم» 
عن اين يي یلی نله ال : گان رکو اي 


رم 


& ۰ و سود ۰ 4 ول رقم رات من الرگوع. وبیسن 
السجدتین رب من السواء . [ راجع: ۷۹۲. آخرجه مسلم: 4۷۱] 


وور ور وم مرج زره و 


۲ وی سم ری مود 
orgs‏ ر ص 


لدت تسه ۰ وني عبر 


ے ام و 


وفت صلاة » قامقا من لام کرک گر 
ارفوع» م رقع راسه قائصب هی » تم بناصلاة 
شيختا هلا آيي بريد . 

وگان ابوب رد : إا رقع رس من السجدةالاخوة 


استوی اعد ۰ نمض . [راجع YY:‏ [{ 


۵ شافعیه آن را جلسه استراحت گویند(تیسیر القاری ) 


۰ 4~ کتاب الذان 


باب - ۱۲۷ آرام گرفتن هنگام بلند کردن 
سراز رکوع. 

و ابو حمید گفته است : پیامبر صلی الله عليه 
و سلم سر از رکوع بلند کرد و راست ایستاد 
تا آنکه استخوان های پشت وی بر جای خود 
قرار گرفت . 

۰ - از ثابت روایت است که گفت : انس 
توصیف می کرد و نماز می گزارد . و چون سر 
می گفتیم که به تحقیق ( سجده را ) فراموش 
کرده است . 

۱- از براء رضی الله عنه روایت است که 
گفت : زمان رکوع و سجود پیامیر صلی اله 
غل وسلو و وان کے مسر اد کون لسن 
می کرد و وقفة ميان دو سجده تقریبا با هم 
برابر بوده است . 

۲ - از ابو قلابه روایت است که گفت : 
مالک بن حویرث چگونگی نماز پیامبرصلی الله 
علیه و سلم را برای ما می نمود و این در غر 
وقت نماز بود . وی به نماز ایستاد و قیام را 
کامل کرد » سپس رکوع کرد و رکوع را کامل 
کرد » بعد سر خود را از رکوع بلند کرد و آندک 
این شیخ ما ابو برید . و ابو برید آنگاه که 
سرش را از سجده دوم بلند می‌کرد. راست 
می نشست و سپس به رکعت دیگر می ایستاد . 
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۸- باب: بهوي 


بالتکبیر حان بسجد 


ل تفع : ): گان ابن عمر یضم يديه بل ر رکه 
aT‏ اسب عن 


۳ 


الرهْري قال : خرني ویک بن عبدالرحمن ب بن الخارث 


مر رم ۶ و 


متام وو سل بن دامن ا 


کنيل امن سکره ویر في رمضان ۱ 


وه »تیک حین یوم یکی حی ترگع ثم 
ی سَمع له لسن مه »شم یمود : رساولك 


Jers‏ مه موه 


الحمد » قبل آن پسجد » ثم قول :ال کر » حين هوي 


Ar I 
E س‎ 

کر ی رس یت لت 
کته کی ب سن لا مود حي 


و 


صرف : : ادي لهسي بيده ا 
سول الله 8 » إن گات هذه لاه ی تارق اليا . 


راج 5 . أخرجه مسلم: ۳۹۲ 


عر م 


6 ۸۰ قالا: وقال آبوهریرة هه : وکا رسول الله 8 : 
حین برقع را رراسه درل :سمح له من حمقه را 
e‏ ولرجال سهم باهم » 
يمول : الهم آنج! ولد ناوید »رن شام » 
رتا انول عة تتبن مو امز . 


۰ ٩-کتاب‏ إلأذان 


۰ 


یاب ب ۰۱۲۸ هنگام سجده کردن 
تکبیر بگوید. 


و نافع گفته است :ابن عمر دستها را قبل از 
زانوها بر زمین می نهاد . 

۳ - ابویکرین عبدالرحمن بن‌حارث ابن هشام 
و ابو سلمه بن عبدالرحمن گفته اند : ابو هريره 
در هر نمازی تکبیر می گفت ‏ چه آن نماز 
فرض بودی و یا غیر فرض و چه در رمضان 
می بود و يا غیر آن . وی هنگامی که به نماز 
می ایستاد تکییر می گفت » و سپس آنگاه که 
رکوع می کرد تکبیر می گفت و بعد می گفت : 
سمع الله لمن حمده و سپس می گفت : ربنا 
و لک الحمد. قبل از آنکه سجده کند . و سپس 
منی گفت : الله اکبر ‏ وقتی که به سجده 
می رفت . و بعد هنگامی که سر از سجده بلند 
می کرد تکبیر می گفت و سپس هنگامی که 
سجده می کرد تکبیر می گفت . سپس هنگامی 
که از نشستن تشهد دو رکعت اول بر سی 
خاست تکبیر می گفت . و در هر رکعتی چنین 
می کرد تا آنکه از نماز فارغ می گشت . سپس 
هنگامی که نماز را تمام می کرد می گفت : 
سوگند به کسی که جانم در قبضء قدرت 
اوست که همانا شباهت نماز من به نماز رسول 
اله صلی الله علیه و سلم از همه شما بیشتر 
است . و همین بود نماز آن حضرت تا آنگاه که 
جهان را وداع کرد . 


٤‏ -( ابویچی بن عبدالرحمن و ابوسلمه بن 
عبدالرحمن ) گفته اند که ابوهریره گفت : 


منگامی که رسول الله صلی الله عليه و سلم سر 


: خود را از رکوغ بلند می کرد می گفت : «سمع 


الله لمن حمده ربنا و لک الحمد » برای 


دس س ‏ یگ سس سا سم ماک سک سس کس 

( اس وت هن می ها ماه ا ا ا وی ور ینک وه 
که در سنن از واثل بن حجرروایت شده که پیامبرصلی الله عليه وسلم رادیدم که هنگام سجده زانوها را قبل ازدستها 
برزمین می نهاد.وبرخی ازضعف این حدیث صحبت کرده اند(تیسیر القاری )۰ 
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على مض ۰ واجعَلهٍ علیهم سین 


وم 


الهم اشدد دو ت 
۳ مشق ب ومد مين مضر مخالفون 


2 ۲ 
آسه .[ انظر: ۹۰۰۹ء YAM var‏ ۰ ۵۸( 


°« ۳ 2 اخرجە مسلم: ]1۷٥‏ 


و ره e‏ 


۶ 1۳۶ 77 + حلا سفیان » غير 
مره » عَن الضري قال : سمغت آنس ین مالك یشول: 
تر هقی - و فلس دمن 


ےے هس ۶ سم ۶ 


بنا قاعدا وقعدثا ول کف 


یم هیام 
۰ 


رت اسلا 5 


۶و م 


مرة: صلينا فعود) - - کلم قى الصا قال :«ماجمل 


الم لیم به 4 إا گر فگبروا € و رگع ارک ¢ 
وذا رقع قارقعوا » و قال سمع الله لمن حَسده» 
مُولوا: رتا ولك لحم > ود سَجَدَ قاسجدوا). 


f re‏ سم و 


قال سيان : : گا جَاء به معمر؟ قلت: : َعَم » قال: 
لد حفظ گڏا . 


ف الحن لد 2 


قال الزضري: : ولك 


الأيمّنء ما ڪَرجتا من عند اي 
ep $e‏ م 3 


قال ابن جریچ وآناعنده: : قجحش سافه الأيمن . 
[راجع :۳۷۸۰ . اخوجه مسللم: r4‏ 


ند . حفظت من شف 


۰-کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


دعاء می کرد و می گفت : «بار الها ؛ ولید بن 
ولید» سلمه بن هشام. عیاش ابن ابسی ریصه 
و ساثر مسلمانان نا توان را نجات بده . بارالهاه 
عقوبت خود را بر قبیلة مضر شدید گردان 


و آنها ۳ مانند زمان سالهای یوسف ( در رنج 


قحطی و گرسنگی ) بیفکن . » ۱ 
در ان زمان مردم مشرق از قبیلة مضر ء با آن 
حضرت مخالف بودند . 

۵ - از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
است که گفت : رسول الله صلی الله عليه و سلم 
از اسبی افتاد ( عن فرس ) و شاید سفیان راوی 
گفته است ( من فرس ۲ 

و جانب راست بدن آن حضرت مجروح گشت. 
ما نزد وی به عیادت رفتیم . وقت نماز فرا 
رسید . وی بر ما نشسته امامت داد و ما نشسته 
بودیم - سفیان راوی بار دیگر به این عبارت 
گفت : ما نشسته نماز گزاردیم و آنگاه که 
نماز تمام شد آن حضرت فرمود : « امام برای 
آن است که از وی متابعت شود آنگاه که 
تکبیر بگوید تکبیر بگویید و چون رکوع کند 
رکوع کنید و وقتی از رکوع بلند شود شما نیز 
بلند شوید و زمانی که سمع الله لمن حمده 


" بگوید شما بگویید : رین و لک الحمد و آنگاه 


که سجده کنل سجده کنید . » 

(علی بن عبدالله گفته است ) سفیان به من 
گفت : آا معمر : 
است ؟ گفتم : ا ری 
زهری ) خوب حفظ کرد . 

و زهری گفته است : و لک الحمد ( با زیادت 
واو ) . و من به خاطر سپرده ام که گفته بود- 
جانب راست آن حضرت - آنگاه که از نزد 


نيز ين حديیث را چنین آورده 


١)علی‏ بن عبدالله که امام بخاری ازوی روایت کرده است درشتیدن لفظ (عن فرس) و(من فرس) که هردی یک معنی دارد 
یعنی ۳ اسپ - هار شک شده است وامام بخاری نظربه روش تحقیقی خویش بادقت کامل آن را ضبط کرده است. 
۲)امام بخاری این حدیث را ازعلی بن عبدالله روایت کرده وعلی‌بن عبدالثه آن را از سفیان روایت کرده است وهم از معمر. 
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صحیح البخاری 


۹- باب: قضل السجود . 


۹ ۰- دنا بو اسان قال : آخرناشعیب » عن 
الزري قال : : آخوتي عیدب الب » وعطه بن زي 
اي آن با هرن ار : آن الاس قالوا: يا رسُول 


رک س ۳ ۵ عم و م 


۳ »> هَل ری ریئا يوم الْقيامة ؟ قال: « هل تمارون في 


الم مر لیلة البذر لیس دوه حجاب). قالوا: لایا 
ول 

قال : هل ارو في الشْمس یس دوتها 
سَحَاب)ٌ. قالوا: لا . 


قال: «قانکم رنه لك . بخش رالاس یوم 


القيامة » قیقول : من کلم 


۳ 


e .ص‎ e 
فمتهم من‎ 
و‎ Ge ۳ pe وس و9‎ ge” 


یم سکس 1 ومهم من يتبع الم » ومنهم من یتیع 
ِِ 


بی هذه ۳ کک م الله فقوا 


e‏ یرو ع ت 


ES 


رامق . ۰ 
ا 


پم و هبو و۶ جح سح فص ۰ گم 


» یقولون: کک 
TT‏ و 


ی دش ۰ ا إلا 
ا وگلا الرسل بوذ : :الم سل سل وقي 


ح ‏ ر 


جهنم گلالیب » ر 6 ما راشم شو 
الستان». قالوا: نع 


ام مگ 


ےکر ۱ 


قال : :انها مئل شوك السعتان » یرنه ۰ 
َد عظمها إلا ال شلف الاس باخالهم. کہ مهم 


ەو ید e‏ 


من یونق بعمله ¢ ومنهم من یخردل ثم 


١ +‏ كاب الأذان 


صفحه ۲۸۲ 


زهری بر آمدیم . 
ابن جریج گفت : در حالی که نزدش بودم. 
ساق راست ان حضرت مجروح شد . 


باب - ۱۱۲۹ء فضیلت سچده . 


- از ابوهریره رضی الله عنه روایست است 
که گفت : مردم گفتند : یا رسول الله » آیا ما در 
روز قیامت پروردگار خویش را خواهیم دید ؟ 
آن حضرت فرمود : « آیا در دیدن ماه شب 
چهاردهم که در زیر ابر نباشد شک می کنید ؟ 
گفتند : نه » يا رسول الله . 

آن حضرت فرمود : « آیا در دیدن آفتاب که در 
زیر ابر نباشد شک می کنید ؟ » 

گفتند : نه . 

آن حضرت فرمود : « همانا شما او را چنان 
می بینید . سردم در روز قیامت برانگیخته 
می شوند . خداوند ( یا فرشته ای به حکم او ) 
می گوید : هر کس هرچه را پرستش می کرد 
در پی آن برود . کسانی اند که در پی آفتاب 
و کسانی اند که در پی ماه وکسانی اند که در 
پی معبودان باطل می روند . و این امت در 
می ماند و خداوند بر ایسشان می آیسد 
و می گوید : 

,متم پروردگار شما - آنها می گویند» همین 
" انیت نجایگاه ماتا انکنه بزوردگار سا نیاید 
و چون پروردگار ما بیاید او را می شناسیم . 
سپس خداوند بر ایشان آمده می گوید : - منم 
پروردگار شما - آنها می گویند : تو پروردگار 
ما هستی . خداوند آنها را می خواند و پل 
صراط در وسط دوزخ بر پامی شود ومن 
قمنهم خویش از آن می گدرم .و در آن روز بجز 
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صفحه ۲۸۴ 


ی وا رد لحم من راد من آهل ار »مر 
الله الماک : آذیخرجوامَن گاید له ۱ 


بخرجوتهم ویر وم بر السود ۰ وَحرم ال على 
آن ال فرالسجود. 


پر دغرو ےر 


رجو من ار » تکل ان نع ال رل ز 
السجود » قیخْرجون من الارقداسحشو متحشوا فصب لهم 
لاه وه گما نبت لح في ملاس 
م يقرع الله من القضاء ین لاد » وی رجل 


EIT 
بين الجن والتار ¢ رامل سار جوا له‎ 
قبل بوجهه قبل لار‎ 


نے بے 


يمول : : يا رب اصرف وجهي عن الثار » كذ قشي 
ريما » وآحرڌني یاه ول : هل سيت بل 
ذلك بك انال عَبْرذدك ؟ شون : لاوعرتك؛ 
بطي له یاه من عد وميكاق » تعرف له 


و 


هه عن التار. 
إا قبل به على الجن » رای بھجتھا سگت ما شاء 


له یکت » ثم قال : با رب کي عد باب ال 
یود اله ك لیس َد یتلود اماق » أن لا 
تا عير الذي کنت سالت ؟ یمود ا 


ت 


شتی خَلعات > قول قَمَا عَسيّت إن آعطیت دَللت آن لا 


e‏ ل تفر مس و 


غیره ؟ فقول : : لاوعرنك » لا الیل 


ےار اغ و 


قيطي ر ما شا من عمد مق »یه لی باب 
ال 

ی هقی رکه وما فيا من اه 
والسرور »یکت ما اء الله یکت » Ee‏ 
ر اي اج ول ال 6 
E‏ لکد OS‏ 
۳9 


الذي اعطیت ؟ و ل: یا رب لا کج رن 
غیر فقو 
لفات , له جع متا یلاب 


۰ -کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


و پيامبران چنین سخن می گویند : بار الها 
سلامت ارزانی دار » سلامت ارزانی دار . و در 
دوزخ چنگال های آهنین است » مانند خارهای 
سعدان » آیا خارهای سعدان ( نوعی گیاه ) را 
دیده اید؟ » 

می گویند : آری 

آن حضرت گفته است : « آن چنگال ها مانند 
خارهای سعدان است ولی انداز؛ بزرگی آن را 
بجز خدا کسی نمی داند . آن چنگال ها مردم 
را بر حسب اعمالشان می رباید و از انها 
کسانی اند که به خاطر اعمال خویش در دوزخ 
باقی می مانند و کسانی اند که پاره پاره گشته 
و بعد نجات می یابند . 

تا آنکه خداوند بخواهد که بر حال کسی از 
دوزخیان رحم کند . آنگاه است که به فرشتگان 
امر می کند که : بیرون آورند کسی که خداوند 
را پرستش کرده است - فرشتگان آنها را یرون 
می اورند و آنها را از آثار سجده می شناسند . 
و خداوند خوردن اثر سجده را پر دوزخ حرام 
کرده است . 

آنها از آتش بیرون آورده می شوند و آتش تن 
آدمی را می خورد بجز اثر سجده راء در حالی 
که آئها سوه اند و بر ایشان آب حیات 
ريخته می شود و سپس می رویند چنانکه دانة 
تخم در کنار جویبار می روید . 

پس از آن خداوند از داوری میان بندگان فارغ 
می گردد . و مردی در میان بهشت و دوزخ 
می ماند و او آخرین دوزحی است که به 
بهشت در می آیند و در حالی که روی او به 
سوی دوزخ است می گوید : پروردگار» روی 
مرا از سوی دوزخ برگردان. زیرا که بوی آن مرا 
ھی رادو یا اک اوه مور سوفن 
خداوند می فرماید : اگر این خواسته ات بر 


آورده شود غیسر از این چیسزی دیگر 


نمی خواهی؟ 
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صحیح البخاری 


دول ال , قیقُول: د من » نی حتی لا اطع 
نی قال له َو : من گذا وگذا » آقبل یاگره 
کے 


رنه یل هت به الاماني» قال له ای : لك 


ی مر له معه) 


و 


قال ومد لحري لابي ُر 4 لفر رس ول 
الله ل تال : ( قال له لك کل وه لاله 


A e رصم‎ 


قال آبوهريرة : الط من ول الله 4 الا قوله: 
۲ 
متاله» [انظر: u‏ ودفر ی ابا اتور ياب: 


رد احرج مسلم: {AY‏ 


۰ ۱-کتاب الأذان 


صفحه ۳۸۵ 


وی می گوید : به عزت تو سوگند که نه» و هر 
عهد و پیسانی را که خداوند می خواهد 
می دهد . سپس خداوند روی او را از آتش بر 
می گرداند و چون روی به سوی بهشت می 
کند و خوبی و تازگی آن را می‌بیند» خحاموش 
می ماند تا آنگاه که خدا خواسته است خاموش 
باتك 

سپس می گوید : پروردگارا مرا تا نزدیک 
دروازه بهشت برسان . خداوند به او می گوید: 
ی نکرده بودی که بجز آنچه 
خواسته بودی» چیزی دیگر نخواهی ؟ 

وی می گوید : پروردگارا مرا از بسدترین 
آفریدگان خود مگردان . خداوند به او 
می گوید: هرگاه این هم به تو داده شود چیزی 
دیگر نمی خواهی ؟ 

وی می گوید : نه و سوگند به عزت تو که نه. 
غیر از این چیز دیگری‌نمی‌حواهم . وآن عهد 
و پیمانی را که پروردگار از وی خواسته است 
می دهد . و خداوند او را تا دروازه بهشت 
می رساند . و چون به دروازةٌ بهشت می رسد 
و خوبی و خوشی و خرمی بهشت را می بیند» 
خحاموش می ماند تا آنگاه که خدا خواسته است 
که خاموش ا 

سپس می گوید : پروردگارا مرا وارد جنشت 
بگردان . 

خداوند می گوید : رحمت بر تو ی پسر آدم 
تو چقدر پیمان شکن بودی ؟ آیا عهد و پیمان 
نکرده بودی که غير از آنچه به تو داده شده 
چیز دیگری نخواهی ؟ 

وی می گوید : پروردگاراء مرا از بسدترین 
آفریدگان خویش مگردان . 

خداوند عز و جل بر وی می خندد و سپس أو 
را اجازۀ ورود به بهشت می دهد و به او 
می گوید : بخواه » هر آنچه می خواهی و او 
می خواهد تا آنکه خواسته های وی تمام 
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۰- باب: يښدي ضبعیه 
وَيْجافي في السنجود 


ص hz e:‏ م۲ ۶ وه ۶ و مم 
۷ ۰- حلا یحبی بن بگیر قال : دشي بکر بن مر 


عن جعفر ء عن ابن همر عن یله بن مالك ابن 


as 


اي 8 گان ذا صلی فرج یه ٤‏ حتّی 
E‏ 


4ے 1 


هې و قاس 2ے 


وقال اللَيّث: : دشي جر بن ریا توه 
[راجع:۰ ۳۹ . احرجه مسلم: ٤٩٥‏ ] 
a‏ ۶ 


۱- باب: بستقیل 


۳ ۰ 


باطراف رجلیّه القبلَة 


قال بو حميّد الساعدي: عن الي ا ۰راجع : ۸۲۸] ۰ 


۰-کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


می گردد ۔ 

خداوند عزوجل می گوید : بخواه از چنین 
و چنان بخواه . تا آنکه خداوند پیش می آید 
و ( نعمتها و کرامتها را ) به یادش می آورد تا 
آنگاه که خواهشات وی پایان می یابد . سپس 
خدای تعالی می گوید : این از برای توست 
و مانند آن ( فزون بر آن ) تو را باشد » 

ابو سعید حدری به ابوهریره رضی الله عنه 
گفت : همانا رسول الله صضلى الله عليه و سلم 
چنین فرموده است : « خداوند گفت : این برای 
تو است و ده چند آن غير تو را باشد » 

ابو هریره گفت : من از رسول الله صلی الله 
عليه و سلم بجز همان را به خاطر ندارم که 
گفت : « این از برای توست و مانند آن زیادتی 
تو را باشد »۰ 

ابو سعید گفت : من شنیده ام که آن حضرت 
می فرمود : « این از برای توست و ده چند آن 
نیز تو را باشد ». 


باب -۱۳۰. در سجده بازوها را از پهلو 


۷ - از عبدالله بن مالک ابن بحینه روایت 
است که گفت : پیامبر صلی الله عليه و سلم 
ˆ آنگاه که نماز می گزارد میان دستها را گشاده 
می داشت (دستها را از پهلوها دور می داشت) 
تا آنکه سفیدی بغلهای وی ظاهر می گشت . 

و لیث می گوید : جعفر بن ربیعه مانند حدیث 
مذکور را برای من گفته است . 

باب - ۱۳۱ نماز گزار انکشتان پای هایش 

رابه سوی قبله می کند. 

ابو حمید الساعدی گفته است که : از پیامپر 
صلی الله علیه و سلم روایت کرده است . [ به 


حدیث ۸ مراجعه شود ] 
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۳ - باب: لد لم 
او 


يتم السجود 


۸ ۰ ا الگا ن محمد قال: : حدامهدي » بن 


میمون » عن واصل » من ييوائل و رأی 


رجلا لام رک هم وی کلم کشت که فان 
له کح مَاصلت , قال: وأحسبة قال: : ولومت مت 


رە وف و م2 


على غیر سنة محمد 18 ۰ راجع :۳۸۹ ] 


و 
۳- باب: السجود 
على ناغم 
۹- دا قییصة قال : حدتا سقیان » عن عمروبن 
۲ ی و "۳ ا 
دیتار » عن طاوس : نان عباس : معا اي 438 آن 


TAPE A 
۸1۰ له لین » والركتين » ولرجلین . وانظر:‎ 


[6۹4۰ أخوجه مسلم:‎ . EAT cÊANo ANY 


و 
مھ مس مره 


کر و رن و وس ۰ 


۰- دنا مسنلم بن إبراهیم قال : حلا شعبة » عن 
مرو عن طاوس » ڪنان خاس رضي اله عتما ؛ 
نيال : مان ۳ سبعة اع 

۱۳۲ 2 


یم سر گر 


ِِ : حدگنا وسرائیل » عن آبي ٍسحاق » 
وه ی له بن يزيد الحَطمي: 


ےو ۱۳ ۶ و 


رب : کا ملي ڪلف اي ا .تن 
قال :سمح له لحم . خن در 


e‏ و۶ 


بح الي 9ج على الازض . [راجع :1۹۰ . 


شب ۱۷ 


3 


: حدتا البراءبن عازب ¢ 


ِ 


مس هتسخ کوب تنب 
) درحدیث ۸۰۹ ءعبارت امر عن النبی (ص) لفظ (عن) زاید است درست آن 


۰-کتاب الأذان 


۸ - از ابووائل روایست است که گفت : 
حذیفه مردی را دید که رکوع و سجود را کامل 
نمی کرد و چون نماز خویش را تمام کرد 
حذیفه به او گفت : تو نماز نگزاردی ! 

ابووائل می گوید : گمان می کنم که حذیفه به 
او گفت : اگر مردی به غير سنت محمد صلی 
الله عليه و سلم مرده ای . 


باب - ۱۳۳ سچده بر هفت استخوان 
(هفت عضو ). 

۹ - از ابن عباس رضی الله عنهما روایت 
است که گفت : به پیامبر صلی الله عليه و سلم 
امر شد که بر هفت عضو سجده کند و در حال 
نماز موی و جامة خویش را جمع و فراهم 
نکندا: 

پیشانی» دو دست. دو زانو و دو پای ( هفت 
عضو ) 

۰ - از ابن عباس رضی الله عنهما روایت 
است که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرسود : 
« امر شدیم که بر هفت استخوان سجده کنیم 
و موی و جامه را جمع و فراهم نکنیم .» 


۱ - از براء بن عازب که وی دروغگو نبوده 
روایت است که گفت : ما در عقب پیامبر صلی 
الله علیه و سلم نماز گزاردیم و آنگاه که گفت : 
« سمع الله لمن حمده » هیچ یک از ما پشت 
خود را ( غرض سجله ) خم نمی کرد تا آنکه 
پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشانی خویش را 
بر زمین می نهاد . 

: امرالتبی صلی الله عليه وسلم است . 


(r‏ جمهور علما اتقاق برآن دارند که درنمازی که جامه برزده یا آستین بسته یا موی گره زده باشد: کراهیت وجود 
دارد . که آن را در نماز یا پیش از آن کرده باشد. ازابن عباس مروی است که عبدالك بن حارث را دید که نماز می گزارد 


چه 


وموی او در عقب سروی گره زده بود. ابن عباس آن را گشود وگفت : شنیدم که آن حضرت می فرمود: این مانتد 


کسی است که سریرهنه نمازمیگزارد.(شرم شيخ الاسلام) 
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صحیح البخاری 


6- باب: السجود 
علی الاثف 
حلا معلّی بن آسد قال : حدنا وهیب » عن 
له بن طاوس عن يه » عن ان عباس رضي اله 
عنما قال : تال اي 4 : : مرت آن مج على سب سبعة 
ام على له - ور ده علی لفه 
لین » واطراف لقن » ولا تفت الاب 


والشعر). [ راجع :۰۹ ۸۰ . آخوجه مسلم: 2:۹۰ 


۵- باب: السجود على اف 
والسجود عّی الط 

۳- حلا موسی قال: حدقا همام » عن یحی » عن 
آيي سلمة قال : ات إلى آبي سعيد الخدري ملت : 
رزیل کح »تج » فال : فلت: 
حي ما سَمفت من اي اا في کنر فال: 

اعگف رس ول له 1# حمر الأول من رمان » 

واعتکفا مه مه ااه جبریل کال : ئيطب 
آمامات, اک ار الاوسط قاع شتا َء تاه 
جبریل قال : إ الذي تطلب ام ملک ۱ نا ابي 8# 
طا » میت عشرین من ان » ققال :مان 
اف اي 8 جع » لإي أربت لیا الق » 
واي نسیتها . نا في ال ال واخر » في و اي 
رایت ٤‏ ي امج في طن وَماء) . وگان سقف الَْسجد 
جراخ »وا ری في السمًاء شا 1 
اطرکا ‏ لین اي حى رابت ال ر الطين 
الم علی سول اله 48 وره » تصلدیق 


رژیاه. زراجع :۹3۹ . آخوجه مسلم: ۱۱۹۷] 


۰ -کتاب الأذان 


1 


باب - ۱۳۴ سجده بر بینی. 


که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود : « مأمور 


شدم که بر هفت استخوان سبجده کتم : بسر 


پیشانی -و با دست به بینی خویش اشارت کرد 
تا حد پیشانی را بنماید -و بر دو دست و بر 
دو زانو و کرانه سای انگشتان دو پای . 
و اينکه ( در حال نماز ) جامه و موی را جمع 
نکنیم . ( زیرا جمع کردن جامه و موی از 
رسیدن به زمین» نشانۀ کبر است ) . 


باب - ۱۳۵ سجده بر بینی و سجده 
بر گل. 

۳- از ابو سلمه روایت است که گفت : نزد 
ابو سعید خدری رفتم و به او گفتم : همراه ما 
موی کا کی ووی وبا منم سود 
کنیم . و او بر آمد. من به او گفتم : به من 
بگوی که دربارة شب قدر از پیامیر صلی الله 
عليه و سلم چه شنیده ای ؟ 

وی گفت : رسول الله صلی الله عليه و سلم دهة 
۶ اول ماه رمضان را اعتکاف کرد و ما هم با وی 
اعتکاف کردیم . جبرئیل نزد وی آمد و گفت : 
آنچه می طلیی ( یعنی شب قدر را ) در پیسشرو 
داری . 

آن حضرت ده دوم را نیز اعتکاف کرد و ما 
نیز با وی اعتکاف کردیم . و جبرئیل نزد وی 
آمد و گفت : آنچه را می‌طلبی در پیشرو داری . 
به خطبه ایستاد و گفت : « کسی که با پیامیر 
صلی الله عليه و سلم اعتکاف کرده ( از قصد 
خانه ) باز گردد (و در اعتکافگاه ثابت بماند ). 
همانا شب قدر بر من نموده شد و به تحقیق که 
بر من فراموش گردانیده شد . به تحقیق قیق که آن 
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۶ صحیح البخاری 


- باب: عقد الاب 


ل 


وشدها › 

ومر سے اه 2 دا حاف آن تنگشف ورن 
ومن ضم اليه نو 

eT e 


مگ 2 


م ۳ ¢ اش زره ساسا علی 


e ۶ رو‎ 


رقابهم» ققیل للشساء :لا ترقضن رژوسکن »> حتی 


ا 


سوي ارجا جلوس . [راجع :۳۹۲ . آخرجه مسلم: ]٤٤١‏ 


4 - حدلا 


ِ ی ۶ سم 
۷- باب: لا یف شنعرا 


ماه سا و 


۵- خن بو اعمان قال : دا حماد » وهوابن 


ريد » عن عمرو بن ديٽار ء عن طاوس » عن ان عباس 
الم اي ن سج ۷ سح على - الم ولایکف 


ین .[ راجع :۹ ۸۰- آخرجه مسلم: 6۹۰[ 


) ختم جزء سوم صحیح‌البخاری . 


« ٩-کتاب‏ الأذان 


شب در دههٌ اخیر رمضان و در شبهای طاق می 
باشد و همانا ( در خواب ) دیده ام که گویا 
در آب و گل سجده می کنم » . 
سقف مسجد از شاخ درخت خرمابود . و در 
آسمان » چیزی از ابر نمی دیدیدیم . پس ابر 
امک وی مایا ارت ج یاس خا ار 
علیه و سلم بر ما نماز گزارد تا آلکه اثر گل 
و آب را بر پیشانی رسول اله صلی الله عليه 
E CEE‏ 
حقیقت درستی خواب شان را می نمود . 


باب - ۱۳۶ گره زدن جامه ها و بستن آن 


و کسی که در نماز جامه اش را جمع کند 


از بیم آنکه عورتش ظاهر گردد . 

۶ - از سهل بن سعد رضی الله عنه روایست 
است که گفت : فردم با پیامیر صلی الله عليه 
و سلم نماز می گزاردند در حالی که ازارها 
(یعنی چادرهارا) بسه خاطر کوتاهی آن 
برگردنهای خویش بسته بودند و به زنها گفته 
شده بود که : « سر از سجده بر ندارند تا آنکه 
مردان راست بنشینند » . 


۵ - از این عباس رضی الله عنهما روایست 
است که گفت : به پیامبر صلی الله عليه و سلم 
امر شد که بر هفت استخوان ( عضو ) سجده 
کند و جامه و موی خویش را ( در حال نماز) 
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۰ ٩-کتاب‏ الأذان 


8 ا 
في الصلاة نماز جمع نکند. 


و ما :ق e‏ 13 حصء ء 


حلا موس بن ٍسمَاعیل قال : حدقا بو عوانة». ۹ - از ابن عباس رضی الله عنهما روایست 
کک » عن این عباس رضي اله TT TS‏ 
و وم مب شده ق متخوان) سجده 

عهماء نا تال: :مرت ان امج علی E i E e‏ 
کنم و موی و جامه ام را ( در نماز ) جمع 
سبعة» مخ شم رلا وبا ۰ راجع :۰ اآخوجه نکنم» 


منود ۹۰ 


EN‏ الد میج باب ۔ ۱۳۹ تسبیح و دعاء در سجده. 
والدعاء في السجود 
۷- حلا مسد قال : حدگنا یحیی » عن سيان قال: ‏ ۸۱۷ - از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
حدني منصور» عن ملم ی عله گفت : پیامبر صلی الله عليه و سلم در رکوع 


ّا قاات : گان ابي 8 کر ان به يمول في رگُوعه و سجود خود این دعا را بسیار می گفت : 


ا « سبحانک اللهم ربتا بحمدک اللهم اغفرلی » 

وسجوده: : ( سبحاتاک | رینا وبحمدل ۰ للم اغفر « بارالها تو کی اف ۱ 

لي». رک ال .وراج :۷۹ اعرجه سل 4۸6) همه ستایشها از آن توست. پار الهاه مرا بیامرز » 
و آن حضرت به موجب امر قرآن این دعا را 
ی 


۰- بات: المکث تن 
é6 ۱‏ ي باب Af‏ درنگ کردن ميان دو سجده 5 


5 


اوو 


۸- نها وان قال : حا حمادین رید عن ۸ - از ابوقلابه روایت است که گفت : مالک 
e‏ بن حویرث به یارانش گفت :آیا شما را از نماز 
5 ا ٤‏ ر ل الله الله عليه و آگاه نک: 1 
مه ال ملة ول له 8 ؟ قال: ول ES‏ مه تنم 
ا ابوقلابه گفت : و این در غیر وقت نماز بود . 
في َير حون صتلاة »ام ثم رگم بر » ثم‌رقع وی به نماز ایستاد » بعد رکوع کرد و تکبیر 


من مر 


موو میم کے و رقم رأسه هید مك 
راسه 


راسه؛ ققام هنیا E‏ هنية › فصلی گفت » سپس سر از رکوع بلند کرد و اندک 
زمانی ایستاد » سپس سجده کرد » سپس سر از 
و ی سجده بلند کرد واندکی درنگ نمود . وی نماز 
لیب E Dy‏ ی 

ید في ال والرابعة . [راجع :۱۷۷ ] تاد می گزارد . 


سے ر ام مه ےا سيم 


صلاة عمزو بن صلم شیخنا ها . 


( یعنی آیة فسبح بحمد ریگ واستففره - وبسیاری آحادیث مرفوع وموقوف دلالت دارد برتعیین سبحان ربی العظیم د 
رکوع و -سبحان ربی الاعلی -در سجود (تیسپر القاری) 
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۹- قال : انيتا اي 8 فاقمتا عنده » ققال: لو 


a مر‎ 


رجتم الی اهلیکُم ٠‏ موا صلا گا في حین گڌا » 
e‏ 
یتک ونم اقرب رده 


آخرجه مسلم: [Vé‏ 


Sop” yg 


.حلا محمد بن عٌدالرحیم قال + حا آیوأحمد 


محمد ن عبدالله لزيتري » قال : شامع عن 


الحگم > عن عبدلر من يي یی ۰ عن الْبراء قال : 
گان سجود اي ا ورک ٤‏ وین اجنین ٤‏ 
ریا من السواء . [ راجع :۷۹۲ . آخرجه مسلم: 4۷۱ مطولاً] 


و مهاب وه ”< ره و 


۱- حلا سکیمان بن خرب قال: + حلا حمادبن 
ید عن گابت » عن آنس ت قال : : إنّي لا آلو أن اصلّي 
کمک نت اي متي تا . 

قال ثابت: گان آنس یصتع شا لم ارم تصنحونه, 
کان رقع ره من الرگوع ام حتی يمول الَائل: قد 0 
نسي ۰ وبين السجدتین حتى يمول الائل: : قد نسي . 
[راجع:۰ ۸۰ . آخرجه مسلم: ۶۷۲ ] 


= < 


۱1۱ - باب: لا یفترش 
نراعَیّه في السجودٍ 


ا 7 


e e 
. ش ولا قابضهتا‎ 


۰ -کتاب الأذان 


شیخ ما کاری می کرد که من دیگران را ندیده 
ام که چنان بکنند » وی در رکعت سوم ( بعد از 
سجدۀ دوم ) و در رکعت چهارم می نشست . 
۹ - مالک بن حویرث گفته است : ما نزد 
پیامبر صلی الله عليه و سلم آمدیم و نزد وی 
سوی مردم خویش بر می گردید ببینید (بهتر 
و این نماز را در فلان وقت . و چون وقت نماز 
فرا رسد یکی از شما اذان دهد و بزرگ سالتر 
شما امامت دهد . 


۰ - از براء رضی الله عنه روایت | ست که 
گفت : سجدة پیامبر صلی الله عليه و سلم 
و رکوع وی و نشستن ميان دو سجده ( از 
لحاظ وقت ) تقریبا با هم برابر بوده است . 


۱ - از ثابت روایت است که انس رضی الله 
عنه گفت : من از نماز گزاردن به شما کوتاهی 
نمی کنم» همان گونه که پیامبر صلی اله عليه 
و سلم را دیده ام که بر ما نماز می گزارد . 

ثابت گفته است : انس کاری می کرد که من 
قد ندیده ام شما آن کار را کرده باشید . وی آنگاه 
که سر از رکوع بلند می کرد ( دیر ) می ایستاد 
تا آنکه کسی گمان می کرد که سجده را 
فراموش کرده است . و همچنان در ميان دو 
سجده ( چندان می نشست ) که کس گمان می 
کرد ( سجدهة دوم را ) فراموش کرده است . 


باب - ۱۴۱ دوبازوهایش را در سجده 
نمی کستراند. 
غير و ابو حمید گفته است : پیامبر صلی الله عليه 
و سلم سجده کرد و دستها را طوری بر زمین 
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صفحه ۳۹۲ ۰ -کتاب الأذان 


نهاد که نه گسترده بود و نه جمع شدا. 
۴- حدکتا محمد ین بشار قال: دیا محمد ب مر ۸۲۲ - از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 


۰ 
ف 


۳ ۳ »2 سے ۰ ۹ ست نیا صلی الله عليه سلم ف 
قال : دا شعبة قال: : سمعت 25 دة » عن آنس‌بن که پیأمیر 2 ترمود 
, ر ۳۳ ور 2 «درسجده اعتدال کنید و هیچیک ازشما 
مالك » عن النبي 888 قال : « اعتدلُوا في السجود » ولا 


و دوبازویش را نگستراند بدان گونه که سگ 
يبط آحدکم ذراعیه ابسَاط الکلسب). ر انظر: ۳۲و می گستراند » 
اخرجه مسلم: 4٩۳‏ ] ۳ ۲ 
۲- باب: من استوّی باب -۱۴۲, کسی که ( بعد از سجدة دوم ) 
قاعدا في وثر من در رکعت های طاق نماز خویش راست 
صنلاته ‏ ثم هْض بنشینه و ( بعد به رکعت دوم و چهارم ) 
و ی مي وء برحیرد . 
۳ - حلا محمد بن الصباح قال: آخبرنا هشیم قال: ‏ ۸۲۳ - از مالک بن حویرث اللیشی رض الث عنه 


ھے سے 


ابرا ال لته » عن آيي قلابة قال : أخبرتًا مالك بن روایت است که گفت : همانا وی پیامبر صلی 
1 مورت اي آنه رای اي 18 ر 1 فا ان في الله عليه و سلم را دیده است که نماز می گزارد 
e‏ 2 ˆ و چون در رکعت طاق نماز می بود تاانکه 


موه مق مس هی 2ے 
۰ 


ورمن صلاته » لم ینهض حتی يستوي قّاعدا 


تست راست نمی نشست »به رکعت دیگر بر 
نمی خحاست". : 
۳- باب: كيف دختمد علّی باب ۱۳۳ چگونه بر زمین تکیه کند . 
الازض إذا ام من الركعة آنگاه که از یک رکعت به رکعت 


دیکر برخیزد؟ 
6- دا معلّی بن آسَدقال: دنا ویب » عَنّ ‏ ۸۲۵ -از ابوقلابه روایت است که گفت : مالک 
آیوب » عن آيي قلا قال: جاعنا مالك ب ویر » بن حویرث نزد ما آمد و در همین مسجد بر ما 
ما ۹3 مسجدتًا هدا ء ققال: ار لأصلّي بكم وما نماز گزارد و گفت : به تحقیق که من بر شما 
ا ي : ۳ 7 
و کے م | و > حور نماز می گزارم و قصد آن ندارم که بر شما نماز 
آرید الصلاة » ولکن آرید أن أريكم كيف رأيت النبي ج 
۳1 وه + وقتی را بگزارم ولیکن می‌خواهم بر شما بنمایم 
يصلي . _ که چگونه دیده ام که رسول الله صلی الله عليه 
قال آیوب: لت لايي قلابة: وف گات ملاشه؟ و سلم نماز می گزارد . 
قال : مل صلاة شيختًا هذا » يعني عَمرو بن سلمَة . ایوب ( راوی ) می گوید : ابو قلابه را گفتم : 
4 ۳ ِ ۳ ا ۰ ا نماز آن حضرت چگونه بوده است ؟ 
قال آپوب: وگان ذلك الشیخ یتم التکبیر » وا دقع رن .معا نماز همه شین ما هه ۱ 
ی 2 ۳۶ ۳ ع گفت :مثل نماز همین شخ ما یعنی عمروین 
رأسه عن السجدة الاية جلس » واعمَد على الازض کم سلمه . 
ام .[ راجع :1۷۷ ] 
)١‏ کف دستها وانگشتان را برزمین می نهاد ودستها را از پهلوها دورنگه می داشت . 
۲ این حدیث دلیل شافعیه است در استحباب جلسة استراحت . حنقیه می گویند که این جلسه در آخر عمر که آن 


حضرت را ضعفی پیدا شده بود ۰ گاهی واقع شده است نه از روی عبادت. و غیر از مالک بن حویرث که چند روز به 
صحبت رسیده» دیگر صحابه آن را نگفته اند (تیسیر القاری ). 
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صحیح الیخاری 


رم ر 


٤‏ - باب: یکبر وهو 


دنهد )من | نجدتین 
مر و ره ی 
وگان ابن الزییر یگبر في تهسته . 
-٥‏ حا یحی بن صالح قال: حدقا فلیح‌بن 


مس بط 


نان 0 عن سید نالرت قال : صلی نا بو سعید» 


ےت 8 


جر اکير حي رع ره من السجود » وحن مسجد 
وحينَ رقع ء ۰ وحین ام من تین » وقال: : مکذا رایت 
الي . 

۹- حلا سلیمان بن حرب قال : + حلا حماد بن رد 
ال لت ینب جریر » عن سر قال : مایت آنا 
وعمران صلاة ء لب علي ین آيي طالب ڪه اند 
سد کر » واذارکح ی اتش مرن گر 
لما سم > أخَذَّعمَران يدي ققال: : أقذصلًى با فا 


ملاة مد 1 .او قال کي نا صلا محمد 


ی و ار [Tr‏ 


٥‏ - باب: سئھ 
الجلُوس في النشهد 
وكات أم الدَرداء تجلس في صَلاتها جلسة الرجلء 


وکانت فَمَيهة . 


+ -کتاب الأذان 


ایوب گفته است : و چنان بود که شیخ تکبیر را 
تمام می کرد و آنگاه که سرش را از سجدۀ دوم 
بلند می کرد می نشست » و بر زمین تکیسه 
می کرد و سپس می ایستاد ! 


باب ۱۴۴ تکبیر بگوید در حالی که از 
دو سجده بلند شود وابن زبیر هنگام 


۵ - از سعید بن حارث روایست است که 
گفت : ابو سعید بر ما نماز گزارد و هنگام بلند 
کردن سر از سجده به آواز بلند تکبیر گفت 
وهنگام سجده کردن و بلند کردن سر از سجده 
و آنگاه که از دو رکعت اول بلند شد ( در همه 
حالات ) تکبیر گفت و بعد گفت : رسول الله 
صلی الله علیه و سلم را چنین دیدم . 

7 - از مطرف روایت است که گفت : من 
و عمران در عقب علی بن ابی طالب رضی الله 
عنه نماز گزاردیم . وی هنگامی که سجده کرد 
تکبیر گفت و آنگاه که ایستاد تکبیر گفست 
و زمانی که از دو رکعت بر خاست تکییر گفت 
هذا و چون نماز را سلام دا‌عمران دست مرا 
گرفت و گفت : به تحقیق که وی نماز محمد 
صلی الله عليه و سلم را بر ما گزارد. ویا گفت: 
به تحقیق که وی نماز محمد صلی الله عليه 
و سلم را به یاد من آورد . 


باب - ۱۴۵ سنت نشستن در تشهد 
( التحیات ) و ام درداء در نماز مانند 
مرد می‌نشست و او زنی فقیهه بود . 


اس ا ی ی س ی یه 
.0 از این عمر روآیت است که آن حضرت از اینکه نماز گزار بردیدست خود تکیه‌کند» مشع کرده أسست.رواه ایوداود. 
ودرحدیث وائل آمده است که وقتی آن حضرت در تماز برخاست برهردی ران خود تکیه کرد.از اینجاست که فقها در 
فضیلت آن اختلاف کرده اند. به هر شیوه روا می باشد خواه بر زمین تکیه کند يا بردوزانی شافعیه قایل به اول اند 


وحنفیه به‌دوم» بدون نشستن والّه اعلم .(شرح شيخ الاسلام) 
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صفحه ۳۹۴ | 


۷- دا خبداللّه بن مَسلمة » عن‌مالك »عن 


۳۳ 


: آنه گان 


رو ۰ و 


دال رمن بن الاسم » عن عبدالله آنه اخبره: 
eee‏ 


pps 


E‏ ا سادق رجا 
وم و 


e‏ : لك تفل د دلك؟ 


۸- حدنا یخی بن بگیر قال: : دا اللَيْث » عن 
ڪالد » ڪن سعيد ۽ ڪن محمد بن عرو ن لح عن 


مره هن سم و ۳ ۳ 


e م۶ و‎ e 


ی ۰ 
۰ 


ي 


عون عگاء زب 
8 لگنا اي ۰8 تفال : اوخيد 
الساعدي اتا کشت اگم لملا 7 لصَلاة سول ال 8 › 


ص ما ر 


ره یرجه حلا مه ول رگ | 


۳ 


ن يديه 


من رتیه » فم رهق رقع رات نتوی 
کے ره رو تا 


حتی یمود کل و 
مقر س ش ولا گابضهسًا ¢ اسب باطراف اصابع رجاه 
اة » إا جلس في الرکتین جَلسن علی رجله 


3 ونصب الیمتی » ول جس في الركعة الأخرةء 
و نم رجه الیسری ٤‏ وتصب الاضوی ٤‏ وقعدذاعلی 


EY 


مقعدته . 


سے نے رھ ۵ے 


ققارمکانه » بدا سجد وضع يديه غير 


و ومع ال يزيد بن آيي خییب » يزيد من محمد 
اپن ج E‏ ¢ وابن حلْحلة من ابن عطاء . 


ے ص ت 


۰ ٩-کتاب‏ الأذان 


صحیح البخاری 


۷ - از عبدالله روایت است که وی عبدالله 
بن عمر را می دید که در نماز خود آنگاه که 
می نشست چهار زانو می نشست . ( عبداله 
می گوید ) من هم که در آن روزگار خردسال 
۔ بودم مانند وی نشستم . عبداله بن عمر مرا منع 
کرد و گفست : سنت نماز آن است که پای . 


راست را ایستاده کنی و پای چپ را خم کنی . 
من به او گفتم : تو چرا چنین می کنی ؟ 


وی گفت : پاهای من نمی توانند مرا تحمل 
کنند ( وی فربه بوده است ) . 

بن رون ا روایت است 
ا 
الله عليه و سلم ياد كرديم. اإبوحميد 
ن ساعدی گفت : من نماز رسول الله صلی الله 
بن علیه و سلم را از همه شما بیشتر به خاطر دارم. 
آن حضرت را دیدم که چون تکبیر گفت 
دستها را برابر شانه ها رسانید و آنگاه که رکسوع 
کرد زانوهای خویش را با دستان خود گرفت . 
سپس پشت خود را خم کرد و هموار ساخت 
و چون سرش رأ بلند کرد راست ایستاد تا هر 
یک از استخوان های پشت در جای خود قرار 
گرفت و آنگاه که سجده کرد دستها را بر زمین 
طوری نهاد که نه گسترانیده بود و نه فراهم 
آورده به پهلوها ( یعنی دستها را از زمین و از 
پهلوها دور داشت ) و سرهای انگشتان پای 
خود را متوجه قبله کرد و زمانی که در 
دورکعت نشست بر پای چپ خویش نشست 
و پای راست را ایستاده نگهداشت و آنگاه که 
در رکعت آخر نشست پای چپ را پیش برد 
و پای دیگر را ایستاده کرد و بر نشیمنگاه 


پر و Va ao‏ 
خویس تست . 


۱) برسرین نشستن را تورک گویند وشافعیه همین حدیث را دلیل خود ساخته اند که در قعدة اخیر بررسرین نشست ونزد 
حنقیه درهر دیقعده افتراش است یعنی بگستراند پای چپ را وبرآن بنشیند با نصب پای سرین راست چنانکه شافعیه در 


قعده اولیه گوینه (شرح شيخ الاسلام) 
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صحیح البخاری ۰ -کتاب الأذان 
ی 
قال آبو صالح » عن ال : کل کقار. و لیث از یزید بن ابی حبیب و يزيد از محمد 
۰ این حلحله شنیده است و اند اژ اب 
وقال ابن المبارك : عن یی بن یوب قال + حي ا يده است و ابن حلحله از ابسن 
۳ با مر عطاء شنیده است . 


: آن محمد جوا 
يزيد بن بي حبيب : ن بن عمرو که گا ابو صالح از لي را اند 


کار انظر في لس » باب : ۲۸ » وق الأدان » باب : ۸۵ وباب : (یعشی هسر ینک از اسخخوان ای کت 


1۱۸ واب : ۱۷۰ واب :۱۲۸ واب : ۱۳۱ عوض - هریک از استخوانهای پشت در جای 
ا 

و ابن مبارک» از یحیی بن ایوب از يزيد بن 
اہی حبیب روایت کرده است که محمد بسن 
عمرو به او گفت : کل فقار 


- باب: من لم در باب - ۱۴۶ کسی که تشهد اول را واجب 

التشنهد الاول واجیّا ء ' نمی داند. 
se‏ ت زیرا پیامبر صلی الله عليه و سلم پس از دو 
لان التي 4# ام من رین ولم بر . رک ربدون ۶ ت به ۱۳2 ) ایستاد 


و تشهد را واپس به جای نیاورد . 

۹ نا آب و الیتان قال : آخبرتاشعیب » عن ۹ - از عبدالله ابن بحینه که از قبیلةً ازدشنوء. 
لري قال : لني برخم ن هوم مو بني و هم پیمان بنی عبد مناف و از باران پیسامبر 
۰ انس ۱ وقال مر موی ريبع ن الْسَارث أ صلی الله عليه و سلم بوده» روایت است که 
1 1 ۳9 گفت : همانا پیامبر صلی الله عليه و سلم نماز 
عدا و وهومن زد شنوءة . وهو حلیف لني پیشین ااب کا و از E‏ 
اف » وگان من اصخاب اي 8 : انالبي که اول بلند شد و ( به 2۶ د ) ننشست مردم هم 
یبیل ١‏ كام في الرکتْن لین .گم با وی ایستادند تا آنکه نماز را تمام کرد و مردم 
یس ام اس مه » نی ذا قضی اللاة » ونر در انتظار آن بودند که وی نماز را سلام پدهد . 

بے ر رکا سے ورام ام مر مر همه هم وه آن ت ما ِ 2 
م َو جالس » قسجّد سجنتین قبل آن و وی ۱39۱۱5 یل ۲۳ 
۳ و دوسجده کرد» قبل از انکه سلام بدهد 

تمس . رش ۳ 


5 سپس سلام داد ۲ 
E‏ ۳ آخرجه مسلم: 6۷۰] 


۷- باب: التشتهد 
۰« 

ية بن ۳ هه هه 

۰- دنا قتية بن سعید قال ِ و عن جضر ۰ - از عبداله بن مالک ابن بحینه روایت 


باب ۱۳۷۰ تشهد در جلسه نخست. 
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قال: صل با سول الله 48 لیر . تام وعَلیه 
مره رو 


وشن لم گان في آخر صلاته ٤‏ سجد سجدئین وهو 


جالس . [راجع :۸۲۹ . آخوجه مسلم: 9۷۰] 


۸- باب: الشتهُد 
فالخ 
حلا آبو میم قال: حَدلنا الاعمّش » عن شقیق 
اہن سل قال :ل : را میا خلف اي 18 


e‏ ا 


ا : السام علی جبریل میگ لاسام لی فُلان 
ولان »کت ایا رسو الله ا تقال : :الله هو 
اسلا HEE‏ ملی حدم يشل : : السات 

والصکوات والطیات » السلا عَليْكَ ای 1 
الله ویرکائه » السلام ع لا على عباد الله لصالسين 


اک( نوا ۰ امات کل عبد نله ی 


لس والاوض » اشهد ان لا ره إلا الله » وأشمدًا 


e 2‏ ۶ و 
و 9 


۳ 


۷۵ ۳۲۸ ۳۷۳۸۱ . آخرجه مسلم: 4۰۲ بزيادة ] 


4- یاب: الدعاء 
قبل السلام 


۲ حا آبوالیمان قال: آخرناشعیب » عن 


۰-کتاب الأدان 


صحیح البخاری 


رکعت دوم ) ایستاد در حالی که بر ایشان 
نشستن لازم بود و چون به آخر نماز خود 
رسید » دو سجدۀ ( سهو ) کرد » در حالی که 


نشسته بود . 


باب -۱۴۸ء تشهد در جلسة آخر. 

۱ - از شفیق بن سلمه روایت است که 
عبدالله ( ابن مسعود ) رضی الله عنه گفت : 
هنگامی که ما در عقب پیامبر صلی الله عليه 
و سلم نماز می گزارديم می گفتیم : سلام بر 
جبرئیل و میکائیل . سلام بر فلان و فلان . 
رسول الله صلی الله عليه و سلم متوجه ما شد 
و فش : 

« به تحقیق که خداوند خود سلام است 
( سلامت از همه نقایص ) آنگاه که یکی از 
ٍ شمانماز می گزارد پس باید بگوید : 

التحيات لله و الصلوات و الطیبات السلام علینا 
و على عبادالله الصالحین - یعنی سزاوار تمام 
تعظیم و عبادات و خویبیها خداوند است» سلام 
بر تو ای پیامبر و رحمت خداوند و برکات وی 
بر تو باد . سلام بر ما و بنده های نیکوکار 
خحدا. 

هرگاه این ( کلمةٌ جامع ) را بگویید په همه 
بندگان صالح که بر زمین و آسمان آاند» مى 
رسد . آشهد إن لااله الا الله و اشهد أن محمدا 
عبده و رسوله » 

گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق بجز 
خدا و گواهی می دهم اینکه محمد بنده 
و فرستاده اوست . » 


باب - ۱۴۹ دعای قبل از سلام نماز. 


۷۲ - از عروه روایت است که عایشه رضی 
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مر و و مرو و 


رل ۳ عن عائشة » زوج 
اي 8 ارت *: آن ر ولاه 8 ان َو في 


الصا اي و بل من اب الق ¢ واعود 
بلك من قكة المَسيح ال ٤‏ او بل من فة الحا 


ي ميا من ما یم 


وة لمات 0 لیم اي ودب من الم ائم ۱ 


منرم . کال کال : ما اّما عي من موم 

قعال: رل غرم » حدث قکلب وود 
قاخَلف». الط ۸۲۲ ۷۳۹۷ AFA‏ و 
۷۹ 1۳۷۷ 2۷۱۷۹ . آخوجه مسلم: ۵۸۷ محخصسوا »و 


آخرجه بطوله : ]5۸٩‏ 


وش ۶ م 


٣‏ وَعَن زمر قال : آخبرني عروة : أن عانشة 
رضي الله عَنها ول الله ل میڈ 
صلانه من فة الال . [راجع :۸۳۲ اا ۸۷ 


0 سے ۳ 


قالت: ب رو 


تب بن 5 ت 


٤‏ - دا فة سعید قال : : حلا لب » عن يزيد 


اي ڪيب لیر ء عن بالل بن َو 
ڪن ابي کر یی هه آنه قال ارو ول ال 4 : 
ني دا آذ به في صلاتي . قال :فل: : الم اي 
EA:‏ لفي طلم یر »ول یل لوب إلا انت » 
و » إك آنت 
ور الرحیم). [ انظر: ۳۲٩‏ ۵۷۳۸۸ . آخرجه مسسلم: 


[Y8 


۰ -کتاب الأذان 


. گوینده ( عايشه رضی 
. گفت : چرا از قرض ‏ بسیار پناه می جویی ؟ 


گفت : همانا رسول الله صلی الله عليه و سلم 
( بعد از تشهد ) در نماز این دعا را می خواند : 
« اللهم نی أعوذ بک من عذاب القبر و أعوذ 
بک من فتنه المسيح الدجال و أعوذ بک من 
فتنه المحیا و فتنه الممات › اللهم انی أعوذ بک 
؟ : من المأثم و المغرم » یعنی : « بار الهاه بتو پناه 
می جویم از عذاب قبرء و بتو پناه می جویم از 
فتنة مسیح دجال و به تو پناه می جویم از فتنة 
زندگی و فتدة مرگ . بار الها به تو پناه 
می جویم از گناه و قرض » 

الله عنها ) به آن حضرت 


آن حضرت فرمود : ۱ مردی که قرضدار شد 
چون سخن زند دروغ گوید و چون وعده کند 
خلاف ورزد » 

۳ - از زهری از عروه روایت است که 
عایشه رضی الله عنها گفت : از رسول الله صلی 
ف اه وس تام کف هساو ود از 
فتنة دجال ( به خدا ) پناه می جست . 


۶ - از ابوبکر صدیق رضی الله عنه روایست 
است که‌وی برای رسول‌الله صلی اللهعليه وسلم 
گفت : مرا دعایی بیاموز که در نماز خود به آن 
دعا کنم . آن حضبرت فرمود : « بگوی : اللهم 
نی ظلمت نفسی ظلما کثیرا » و لا یغفر الذنوب 
الا أنت » فاغفرلی مغفرة من عندک وارحمنی؛ 
نک أنت الغفور الرحیم » 

یعنی بگوی : بار الها پر نفس خود ستم کردم 
ستمی زیاد و نمی آمرزد گناهان را مگر توء پس 
مرا بیامرز » آمرزشی از درگاه خود و بر من 
رحم کن به تحقیق که تویی» بخشایندة مهربان. 
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۰- باب: ما تخیر 


ols aol 4|‏ 
الدعاء بد التشهد 
EE‏ ت 


ولس بواجب 

۵- دا مسد قال : حدتایجی » عن الأعمَش» 
ی امع اي 
في الصتلاة »نا : للم علی الله من عباده » السام 
علی لان فلا » تال اي 458 : رلک ونوا السام 
على الله » له السام » ولکن ولوا : احیّات 

لله » والمگوات » والطیات ؛ السام لته اي 
ورخ مه له وبرگائة » السلام ۶ علیت وعلی باد الله 


الصالحين اگم ام صاب کل عبد في سا 


“e‏ ت 


ون ماه والازض ¢ شهدأ لا رکه إلا ال 


س 


حدني شقیق ¢ » عَن عبدالّه قال : کرد کت 


مره ورو مر و وو و سم e‏ 


ی بر و و 4 مر من الدعاء ‏ به 
آعجبه (لیه یدهو». 1 رایع :۸۳۱ . اعوجه مسلم: 4۰۲] 


occ‏ تس و 


۱- ی 


مه مره مه و 9 
جبهنه وآنقه حثی صلی 


e‏ وه روص 


۷- دنا منم نهیم قال :اقام هَن 


ی » عَن آبي سم قال: تسب خن 


کال رات سول الله 48 : یج في امه والطين › ¢ 


کی رابت اثرالطین في هه . [راجع :۹۹۹ . آعوجه. 
مسلم: ۱۹٩۷‏ ] 


٠‏ -کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


باب - ۱۵۰ دعایی که بعد از تشهد اختبار 
شوه واجب نیست ( مطلقا یا بعینه ). 


۵ - از عبدالّه ( ابن مسعود ) رضی الله عنه 
روایت است که گفت : آنگاه که با پیامبر صلی 
الله علیه و سلم در نماز بودیم می گفتیم : سلام 
بر خداوند از جانب بندگان او » سلام بر فلان 
و فلان. 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود : 
« نگویید که : سلام بر خداوند » زیرا خداوند 
خود سلام است. بلکه بگویید : التحیات لله 
و الصلوات و الطیبات. السلام علیک ايها النبی 
و رحمه الله و بركاته» السلام علینا و على عباد 
الله الصالحین . 

تحقیق که چون این کلمات را بگویید به هر 
۳ 7 
و زمین است . ( و بگویید ) اشهد ان لا اله الا 
الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله . 
سپس دعایی را اختیار کنید که خداوند را 


خوش آید و آن را بخوانید ( به احادیث ۰۸۳۲ 


2۳و ۶ مراجعه شود ) 
باب ۱۵۱ کسی پیشانی و بینی خویش 
را در نماز دست نکشد. 


را ديدم که به این حدیث استناد می کرد که 


ها شوه ام ۱ ٩‏ 


از ابو سلمه رضی اللّه عنه روایت است که 
گفت: از ابوسعید حدری رضی‌اللّه عنه وال کردم. 
وی گفت : رسول الله صلی الله عليه و سلم را 
ديدم که در آب و گل مسجد سجده می کرد 
تا آنکه اثر گل را در پیشائیش دیدم. 


- د 
( به ادامه عبارت: من لم یمسنح جبهته وأنفه حتی صلی-اين عبارت درسایر نسخ بخاری که در دسترس بود آمده است : 
قال ایوعبداش: رأيت الخمیدی یحتج بهذا الحديث ان لایمسح‌الجبهة فی الصلوة متن فوق اين عبارت را فاقد است.ترجمه 


آن آورده شد. مترجم 
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صحیح البخاری 


1۴.- باب: التسليم 


۷- دنا موسی بن إسماعیل : خن نهیم بن :۱ 
سعد ٠‏ تلع هد بت الحارت: انام 


سکم رضي اله نها قلت: : ان رس ولگ 4 ؟ 
سل ام لح فضي لیم » ومگت ي یسیراقبل 
ای 

قال ابن شهاب : قاری - واللّه اعم - آن مک لگي 
از 1 این من اصرف من الوم 
[انظر: ۸4٩‏ ۲۳۸6۰ 


۳- باب: ۵ یسم 


اق 


حین بسلم الامام 
وان ابن عم رضي اله عنهما سب اناسلم 
الامام » آن از ِ 


غرم و و م 


۸- حا بان بن موسی قال 3 خرا له قال: 
e eî‏ 


خبرا عن 
تا فال: i‏ مَح الب سل < شا 
تراجم:» 4۲ . رجه مسلم: ۴۳ الساجد (۲۹۳) ۲ " 


6- باب: من لم ڍر 
۲ السلام على الام 


واکتَفّی بشمئلیم الصلاة ۲ 


باب -۱۵۲, سلام دادن نماز. 


۷ از ام سلمه رضی الله عنها روایت است 
که گفت : با تمام شدن سلامش, آنگاه که 
می داد » زنان برمی خاستند ون هرت 
اندگی درنگ می کرد پیش ازآنکه برشیزد. 
وخداداناتر است که مقصود ا کردن آن 
حضرت آن بوده است که زنان بگذرند قبل از 
آنکه مردانی که از جماعت برمیگردندآنها را 
ie‏ 
دریابند. 


باب ۵ سلام بدهد هنگامی که امام 
سلام می هف . 


واین عمررضی الله عنهما مستحب می دانست که 
هنگامی که امام سلام می‌دهد. کسی که در 
عقب وی است سلام بدهد (یعنی همزمان). 
۸- روایت است از عتبان که گفت : با پیامبر 
صلی الله عليه وسلم نماز گزارديم وهنگامی 
که اوسلام داد سلام دادیم. 


باب -۱۵۲ کسی که سلام امام را رد 
نمیکند وبه سلام. نماز پسنده می کند 
(دو سلام می دهد) . 


۱ امام شافعی با این حدیث به فرضیت سلام استدلال کرده» زیرا به لفط -کان-مشعر است که مواظبت از آن مفهوم می 
شود. لیکن دراکثر فواره کان - برای ربط است وبه خبر واحد قرض ثابت نمی شود. ونزد امام اعظم. لفظ سلام فرض 
نیست ودلیل این معنی آن است که آن خضرت فرموده است : إذا قعدالامام فى آخر صلوته شم أحدث قبل أن یسلم ققد 
تمت صلوته. یعنی وقتی که امام در آخر نماز خود نشست وپیش از آنکه سلام بدهد.وضویش شکست. بتحقیق نماز 
اوتمام شده است. ومذهب جمعی از تابعین وامام ابوحنیفه ودی يارش وجوب است. اگرآن راترک کند نماز باطل نگردد. 
امانزد امام مالک وشافعی واصحاب ایشان, سلام درنماز فرض است واگربدون لفظ سلام نماز راتمام کند» نمازش باطل 


می شود. 


۲ مایا ملع با + ا ا نیز باید سلام امام را رد کتند و 


در رد سلام امام» سلام دیگر حاچت تیست. 
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مت مرت 


مه مس 


۹- حا عبدان قال: آخبرتا لله قال: خر 


ی و ع الري قال ا ی 


یام مھ س و سے رج سے کے ے کے 


وزعم نه عقل ر سول 489 » ول مج مجها من دلو 
گان في دارهم . [راجع :۷۷ ] 


و 


۰ قال : : ممعت عبان بن مالك الاتصاري » ثم ْح د 


بني سالم » > قال سای لوي ني سم » قاتیت 


اي 8 تلت اي ارت بصري 6 ون السیول تضول" 


بيني وبين مسجد قومي 6 ودد ت لت جفت یت في 


۳ ر » > 


بي مان .یت سنج »ققال ۰« افعل زن‌شاء 
الل .قتا علي سول له 48 رام ویک مه دما 
اشد اهار » كاستأدن اي 18 تا تله › تلم یجلس 
سی قال :أبن حب ن صي من یل . قارله 
کک بيصي فيه » كام صتا لق 


ق ملم وم امد تا حن لم . [ راجع 6٤۲۰‏ . أخرجه مسلم: ۳۳ 
اشساجد (۲۱۳) ] 


۰۵- باب: الذْکُر 


عد الصنلاة 


وه هم و Aer‏ 56 


۰ با‎ i 
لیس اا ده‎ 


مر 6 مره مب 


آخبره: انزع لصو بل حين يتصرف الاس من 


۰ -کتاب الأذان 


۹- روایت است از زهری که گفت : محمود 
بن رییع ( اوهمان کسی است که از کودکی 
خود به خاطر می اورد که رسول الله صلی الله 
علیه وسلم مقداری آب را از دلو خانة آنها در 
دهان کرده وبه روی وی افکنده بود ) گفت: 


۰- (زهری به سند حدیث فوق آزمحمود بن 
وی ون وت و 
انصاری سپس از یکی از بنی سالم شتام که 
می گفت : 
من برای قوم خویش بنی سالم امامت می دادم. 
سپس نزد پیامبر صلی الله عليه وسلم رفتم 
وگفتم : من بینایی خویش را ازدست داده ام 
و میان من و مسجد قوم من» سیلاب مانع می شود. 
دوست می دارم اینکه درخانة من بیایی ودر 
جایی از خانه ام نمازبگزاری. تاهمان جای 
رابرای خود نمازگاه بگیرم . 
آن حضرت فرمود :«این کارا میکنم انشاء اله. 
روزدیگر رسول الله صلی الله عليه وسلم نزد من آمد 
درحالی که ابوبکر همراه وی بود وآن وقتی بود 
که آفتاب بلند شده بود . پیامبر صلی الله عليه 
وسلم اجازة ورود حواست ومن اورا اجازه 
دادم واو ننشست تا آنکه گفت:«در کجای خانه 
ات دوست می داری که نماز بگزارم» و او به 
جایی که دوست می داشت او در آن نماز بگزارد. 
اشاره کرد.آن حضرت به نماز ایستاد ومادرعقب 
وی صف بستیم. سپس سلام داد و باسلام دادن 
او مانیز سلام دادیم . 

باب - ۱۵۵ ذکر کردن پس از نماز. 


۱ ز ابومغبد غلام آزاد شدهة ابن عباس 
عنهما اوراخبر داده است : بلند کردن آواز به 
ذکر هنگام تمام کردن نماز فرض, در عهد 
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صحیح البخاری 1 


الکو » گان علی عهد البي 8# . قال ابن عباس : 


مق 


کت حلم انضرا بذك إذا سم . [انظو: “۲۸٤۲‏ . 


آخرجه مسلم: ۵۸۳] 
۲ - دا ها علي بن عبداللّه قال: دشا سفیان قال : 
مر رو مه و 


خرن ايو ميد عن ابن عباس رضي لها قال : 
کت اعرف انضاء لاه اي 8 باشکیر . [راجع: ۸4٩‏ 
اخرجه مسلم 9۸۳ 

۳ اي مق 


رس م و 


خفبه قال : جَاء رای التبي 48 کقالوا: 3 هب هل 


الدیُور من ن الأموال بالدر جات العلا والتعيم المقیم : 
سوه مالي » ومومو كما نموم » وله قل 
من وال » یود بها ورود . ويج اهدو 
# َصدقونَ . قال :الا گم بانران اذم به 
TS‏ 
S E‏ و , 
وتحمدون ور بو :خسف کل صلا , کلاشا 
وگلاٹین) e‏ 
س ولا 

جحت البه » کال : فوا انال وت 


Fre‏ ك 


.» من لکلا ولا‎ ۳ I 


[انظر: ۳۲۹ . 


سم 


ِِ 


ار 6 باختلاف ] 


۰ -کتاب الأذان 


وابسن عباس گفته است : من تمام شدن نماز 
را از شنیدن آواز ذکن می دانستم 


الله عليه وسلم راء از شنیدن تکبیر می دانستم . 


۳- از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
که گفته مردمان فقیر نزد پیامبر صلی الله عليه 
وسلم آمدند وگفتند : ٹروتمندان به سبب مال 
خویش به درجات بلند (ثواب) ونعمتهای 
بعتی آنها تماز سگزارتد 
چنانکه ما نماز می کا وروزه میگیرند چنان 
که ماروزه می گیریم وآنان را مال فراوانی است 
که با آن حج وعمره می کنند وجهادمی کنند 
و صدقه میدهند . آن حضرت فرمود : «أیا 
شمارا چیزی نگویم که اگر بدان عنمل 
کنید. دریابید کسانی را که از شما پیشی 
گرفته اند وپس از شما هیچکسی این مرتبة 
شمارا درنیابد وشما در میان ایشان بهترین 
کسان باشید»بجز کسانی که مئل آن عمل کنند؟ 
پس در پی هر نماز تسبیح و تحمید و تکبسر 
بگویید تا اینکه از همة آنها سی وسه بارشود ». 
ابوهریره می گوید: مادر میان خویش اخحتلاف 
کردیم» برخی ازما گفتند: سی وسه ہار تسبیح 
می گوییم وسی وسه بار تحمید می گوییم 
وسی چهار بار تکبیر میگوییم (وجهت رفع 
شبهه ) به آن حضرت مراجعه کردیم» وی 
فرمود : 

«بگویید : سبحان الله » وآلخمد‌لله وال اکبسر 
تاآنکه مجموع آن سی وسه گردد» 


دایمی رسیدند ؟ 


DO E O E (4‏ 
اشنتد. ومختار آن است که امام ومقتدی آهسته ذکر کنند مگر برای تعلیم وذکر عام تر است چنانکه در احادیث دیگر 
۱ : سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله وال أكبر است (تیسیر القاری ). 
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زر رت زرم وو ی بے“ 


- اا مح رس قال ۽ دا سيان ۽ عن 


لك بن عمير > عن ورد گاتب الْمغیرة بن شفك 


ص مر ي ص 


قال : ی علي ار ن شب 6 في کناب ای معاویة: 
مسا 


اناي 18 ول في درل صلاة کر :لاه 
إلا ال لا شريك له AE‏ و 


وو على کل قيء دی . للم لا مانع لما یت ء 
و ق 


ولاتطي لما منت » ول یم اج مك الجد) . 


وقال شعبةً : عن عبدالملك » بهذا . 
ما Sr»‏ 
وعن الحگم 3 عن المّاسم بن مخیموة 1 عن وراد» 
بهذا. 


r 


وقال الحسن : جد غتى . [اتظر: ۹2۷۷ ۲۰۸ 
heye hers ۵‏ ۵ ۷۲۹۷۲ وانظر في 
ال زکاق باب : 1۸. أخرجه مسلم: ۵٩۳‏ بطوله. وأخرجه في الأقضية 
(۱۲) بقطعة ل ترد لي هذه الطریق ] 


یو ۶ 


1- باب: بستقیل 
الامام الئاس د سم 
6 نا موی بن [ٍسماعیل قال: حدتناجریربن 


رح و 


حازم قال : : حلا ابو رجاء ¢ عن سرن جنذب قال: 


E 


گان اي 4# إا صلی للع بوجهه . . نو 
Cog FT CVA ehe CAYAN r‏ 


۷4 3۰۹ ۷ . آخرجه مسلم: ۲۲۷۵ بزيادة ] 


٦‏ - حدلا عبدالله بن مسلمهةً . عن مالك » » عن صالح 


سر سر وم ۰ e‏ 


ابن گیسان YY‏ 3 

ن زین الد از ج 3 قال : صی لتا رسو الله $ 

تلا الصبح با سه لی رسمه گات من الل ¢ 
حصي مس فص َو من 


صرق على الاس تال :هل تدرون ماد 
قال ریکم). قالوا اه قال: 9 اصح 


۰ -کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


۶ از وراد کاتب مغیره بن شعبه روایست است 
املاء کرد تادر 
نام که به معاویه می فرستاد بنویسم که: همانا 
پیامبر صلی الله عليه وسلم پس از هر نماز 
فرض می گفت : «لااله الاالله وتخده لاشریک 
له EN‏ 
ET‏ 

e 
را شریکی نیست. پادشاهی از آن اوست وستایش‎ 
برای اوست و او بر هر کاری تواناست. حدایاء‎ 


که گفت : مغیره بن شعبه برمن 


مانعی نیست به آنچه تو داده ای وئیسست دهنده‌ای 
به آنچه تومنع کرده ای» و تلاش خداوند 
ثروت وکوشش وبخت واقبال برای اواز آنچه 
نخواسته باشی سودی نمسی بخشد . 
شغبه از عبدالملک همین حدیث را روایت 
کرده است .واز حکم ‏ از قاسم بن شخیمسره از 
وراد همین حدیث روایت شده است . وخسن 
گفته است : کلمه الجد (که در حدیث آمده ) 
باب - ۱۵۶ آنگاه که امام سلام بدهد به 
سوی مردم روی کند . 


6 از سمرة بن جندب رضصی الله عنه روایت 
است که گفت : هر گاه پیامبر صلی الله عليه و 
سلم نمازی را تمام می کرد » به سوی ما روی 
می گردانید . 


1- از زید بن خالد الخهنی رضی الله عنه 
روایت است که گفت : رسول الله صلی الله 
عليه وسلم‌نماز صبح رادرخد ييه پس ازآنکه 
باران درشب باریده بود. ادا کرد.و چون از نماز 
فارغ گشت به سوی ما روی گردانید وگفت: 
«آیا می دانید که پروردگار شما جه گفته 
است؟» و چونگفتند: خدا ورسول اوداناتراند . 
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من عبادي ممن ,وگافر ال : مطرتا یفطل 
له وره ۰ ذلك موّمن بي وگافربالگوگب ¢ وب 


ا : وء گذا وگتا ٤‏ تنل گ افر بي ونومن 
بالگوگب». . [انظو: YA:‏ با وی yee‏ . أخرجه مسلم: 


۷ 


ەا سے ی 


۷- حدتنا عبداللّه : : سمع یزید قال : آخبرتا حمید» 

عن آنس قال: خر رَسول الله 4# الصلاة ات ليك إلى 
شطرالّل e,‏ بای سا 
برجهه» کنال: نتاس کد E‏ وم من 
الوا في صلاة ما ارم الصلاة).ز راجع :۰۷۲ . اخرجه 
مسلم: 14۰ ] 


۷- باب: مک الامام 


في مصلاه بعد السلام 


۸ وقال لآم لاش عن يوب » عن انم 


قال: : گان ابن عمر یص ي في مگانه الذي صلّی فيه 
لقریضة يض . هلاسم . 

ويڌگر عن آبي هري رة رقعه :لا يطو الامام في 
مگانه). 


کر کے 


4ج افو حلا ابراهيم بن سحد: دا 
حم ی 6 ۶ 


الزمري 6 عن هند بنت الْحَارث ۰ عن آم سلمة: آن التبي 
ا ۳ 


8 گان زا سکم » یمکث في مگانه سیر 


قال ابن شاب : : ری ٤‏ وله اعلم » لگي 
e e‏ . [راجع :۸۷۳ ] 


7 یمن ۵ 


۰-کتاب الأذان 


آن حضرت قفرمود :«خداوندگفت که صبح 
کردند از بندگان من ایمان آورنده به من وکفر 
ورزنده به من. اما کسی که گفت : بارانی که 
برای ماداده شده است. از فضل خداوند و 
رحمت او بوده است. آن کس مومن است به 
من و کافر است به ستاره رها آن کسی که 
گفت: از تأثیر ستارة فلان وفلان برای ما باران 
داده شده است» آن کس کافر است به من و 
موّمن است به ستاره». 

از انس رضی الله عنه ووایسخه است که 
گفت : رسول الله صلى الله عليه وسلم شبى 
نماز خفتن را تا نیمة شب تاخیر کردوسپس 
به سوی ما برآمد وهنگامی که نماز را تمام کرد 
به سوی ما روی گردانید وگفت : «به تحقیق که 
مردم نماز گزاردند وخوابیدند ولیکن شما 
پیوسته در نماز بودید از زمانی که در انتظار 
نماز بودید .» 


باب OV‏ درنگ کردن امام درجایگاه 
نماز پس از سلام . 


۸- از نافع روایت است که‌گفت : ابن عمر 
نماز ( نافله) را درهمان جایی می‌گزارد که‌نماز 
فرض را گزارده بود .وقاسم بن محمد ابی بکرنیز 
چنان می‌کرد. واز ابوهریره این حدیتث ذکرشده 
که مرفوع است: « امام درجایی که نماز فرض 
می گزارد نافله نگزارد » لیکن این حدیث 


به صحت نرسیده منت 


4- از ام سلمه رضی اب عنهارواد E EE‏ 
که‌گفت: پیامبر صلی الله عليه وسلم پس از 
آنکه از نماز سلام می‌دادند. در جایگاه خود 


درنگ میکردند. 
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صفحه ۴۰۴ | 


۰- وق ابن آبي مریم أخرتا افع ینزید قال : 
: نان شهاب کتب الیه قال: 


عه و ے 
آخبرني جعقر بن ربيعة 
e‏ 

re‏ ت 


اي 18 » وات من سا » قالت + گان ي 


ا پآ e8‏ 


ینصرف الشسّاء 13 ید خن تین 4 مت تمد 
وق 
۳ ۰ ية ر ەگ ت ۳ ۰ ت 
وقال ابن وب : عن يونس » عن این شهاب : 


۾ یب وم و ور 


ريد اه e‏ آخبرنا 


وان ار ی وشرو : هن بشت 


الحارث ارشب ار ٤‏ رگا تخت من المشتادء 
. ا مرح سے ee‏ 

و لیف بي زر ¢ رات تدش علی آزواج 
ل4 . 


وقال شعیب » عن الهري: : حدتني هن 

اي يق ن لزه 
الفراسية 

رتال اد + كي ټحیی بن سعید : دعن این 


شهاب » من ارم نش حَهعَن اي 98 . 
زراجع ۸۳۷ 


۰ -کتاب الأذان 


صحیم البخاری 


ابن شهاب گفته است : من چنین می پندارم» 
خداداناتر است که سیب درنگ کردن آن بوده 
باشد که تا زنهایی که ازنماز برمی‌گردند» 
روانه‌شوند (پیش از آنکه مردان از مسجد 
بیرون آیند .) 

۰ - از جعفر بن ربیعه روایت است که ابن 
شهاب به وی نوشته بود که :هند بنت حارث 
فراسیه از أَم سَلمه همسر پيامير صلی الله عليه 
وسلم که از مصاحبان وی بوده » خبر داده است 
که: زمانی که آن حضرت سلام‌می داد» زنان 
برمی گشتند وبه خانه های خویش درمی‌آمدند. 
قبل از آنکه رسول الله صلی الله عليه و سلم 
برگردد . ابن وَغب از يونس روایت کرده که 
ابسن شهاب نام آن زن را هنند فراسیه 
گفته است . 

ی ی از زهری نام او را هند بت 
مقداد از هم پیمانان بسنی زهره بوده و نزد 
می کرده است . وشعیب گفته که زهری نام 
وی راهند قَرحْیّه گفته است .ابن عتیق گفته که 
زهری وی را هند فراسیته‌گفته است : ولیت از 
یحبی بن سعید روایت کرده که ابسن شهاب 
(زهری) او را زنی از قریش خوانده که آن را 
غير موصول از پیامبر صلی الله عليه وسلم 
روایت کرده است . 


(١‏ ین حدیت که دبا اسم یک زن این همه تعتیق می کند نهایت دقت امام بغاری رانشان می دهد وهمین آراست که 


اورا در ردیف بلند پایه ترین محققان جهان در آورده است .. 
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۸- باب: من صلّی بالنْاس . 
ای فَذَكَرَ حاجه فَتَحَطاهَم 
۱- حدنا محمد بن عبد قال : حا عیسّی بن 


رغم مر ه قرعم 


پوئس» عن عمَرَْن سعید قال : آخبرز نيب آبي میک 
َه عن عب قال : + یس وا الب با 2 له لس 


1 منم ام مسرعا عا , ی رقاب الاس » » إلى يعض 


حجر نسائه مزع الاس من سرعته ٤‏ َرَج عم 
کرای آم عجبوامن سرت :۰ ققال: « رت شیامن 


اس و ح 


تبر عذّا . تگرهت آذيضسني ۰ ام بقنته». 
زانظر: Arr‏ ۲ ۷ 


۹- باب: الاثفتال والاتصراف 
عن الْيّمين والشمال 


مر ص 


وان انس يتل عن یمینه عن ساره ¢ ویعیب 


۶ ح وم 


على من یخی 6 منم للع یمن . 


سے سے 


۲ حدقا أب بو الويد قال: : حدا شعبة » عن سلیمان 
عن عمارة بن عمير ء عن الاسودقال: : قال بل :ل 
خد یجعل أ حدم شان شب من صلاته » ری نا 


له ال فا الا عن یمینه » کقد ريت اي 8 


2 


گیرا صرف عن ساره وا متام ۰۷ ۳ 


۰ داب: ما جاء ف 
الأوم التبیء وابصل وَلْکرا 


وقول اي 38 : «مَن آگل الوم أو اَل » 
e‏ مس و 


الجوع أو یره 0 لا یقرین مُسجدن». 


۰ -کتاب الأذان 


باب - ۱۵۸ کسی که برمردم نماز بگزارد 
وحاجت وی به یادش اید واز ميان 
مردم بگذرد . 
۱- از غقبه رضی الله عنه روایست است که 
گفت : نمازعصر را در عقب پیامیر صلی الله 
عليه وسلم درمدینه گزاردم وچون آن حصضرت 
نماز را تمام کرد با شتاب برخاست واز میان 
مردم گذشت وبه سوی برحی از حجره های 
زنان خویش روانه شد ومردم از شتاب وی 
نگران شدند. آن حضرت وا پس نزد مردم آمد 
وبخاطر شتابی که کرده بود مردم را شگفت زده 
دید وسپس فرمود :ریزه طلایی که نزد ما پود 
بیادم امد ودوست نداشتم که مرا از توجه به 
خداوند بازدارد ودستور دادم که آن را برفقرا 


باب - ۱۵٩‏ برگشتن (از مسجد) از جانب 
راست وچپ 


وانس بن مالک از جانب چپ وراست خویش 
برمی گشت وعیب می کرد کسی را که قصداً 
با عسداً از جانب راست برمیگشت (تا از 
مسجد بیرون رود ) 

۲- از عبداله بن مسعود روایت است که 
گفت : هیچ یک از شما سهمی از نماز خود را 
نصیب شیطان نگردند یعنی بر این نظر باشد که 
بر وی لازم است جز از جانب راست از نماز 
بر نگردد .همانا من رسنول الله صلی الله عليه 
و سلم را بسیار دیدم که از جانب چپ خویش 
برمی گشت . 


باب - ۱۶۰, آنچه دربارة سیر خام و پیاز 
و گندنه آمده است . 


نویه اسر من ناما ويا : 
« کسی که سیر و پیاز خورده باشذ» به مسجد ما 
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صفحه ۴۰۶ 


#۳ حَدتا سند قال یمین من ۳ 
قال : + حلي افع » عن ابن عمَر رضي اله عنما :] 
ی 8 قال في وه يره «مَن أگل من هذه الشجرة- 
يعني الوم - قلا يرين مسجدلا). [ انطر: ۰1۷۱0 3۲۱۷ 
e0 ۸‏ ۲ وانظر في الأطعمة » باب: ٩‏ آخرجه 


مسلم :۲6۱ 


او ایس ی 


۴ - حلا عبداللّه بن محمد قال: حدتا آبو عم 


قال: أَخبرت این جرج قال : خرني عطاء قال : سَمعت 


جار بالل قال : قال الي ۰8 من اگل من 0 


الشجرة ة- بريد الوم e‏ 


و 
و 


فلت : ماني به ؟ قال : ما ره يعني إلا نيه . 


م 


وقال: مخلد بن يزيد 3 عن ابن جویج: : إلا ته . 
انظر: ۸۵۵ ۵۲و 4وببوط . اخوجه مسلم: [eé‏ 


1 سعید بن یر قال : حلا این وب 0 ع 


ce 


توکس 3 عن ابن شهاب E.‏ 9 عښدالله 


ا عم اي ا تال: , گرو ۳-۳ 
تترت و قال + «قلینتزل مت ان 
پیت . رد اي 4# ني بقدر فيه عضوات من ول 
وج لا ریت »قسالتأخربما یامن ول ل » تال : 
(قربوها. که رآه ره 
كلها ء قال : «کل اي آناجي من لا تناجيی). وا 
وانظر في ابلمعة ‏ باب : ۸. ۰ [tf‏ 


TD 


لب اب ٤‏ ترا ۰ 


عم هرق و ۶ و م 


و ڌر ليٿ »وی وان نینس : قصة 
القدر قل آذري؛ : هومن قول الزهري تاو ای 
ال 


م 


٠‏ -کتاب الأذان 


صحیح الیخاری 


نزدیک نشود . » 


۳ ز ابن عمررضی الله عنهما روایت است 
ان که گفت : پیامبر صلی الله وسلم درخزوة خیبر 
گفت :«کسی که از این درخت» یعنی 
سیرخورده باشد به مسجد ما نزدیک نشود. » 


٤-از‏ جابرین عبدالله رضی الله عنهما روایت 
است که گفت : پیامبر صلی الله علیه و سلم 

فرمودند : « کسی که از این درخست یعنی سیر 
خورده باشد به مسجد ما نیاید . » 

عطامی گوید به: جابر گفتم : مقصود آن 
حضرت چه بوده است ؟ گفت : گمان نمی 
کنم که مقصود وی بجزازسیرخام بوده باشد. 
و مخلد بن یزید آزابن جریج روایت کرده است: 
مقصود آن حضرت بجز بوی بد سیر نبوده 


۳ 


است . 


۵ از جابرین عبدالله رضی الله عنه روایست 
اا ی ر ا و ا 
گوشه بگیرد .«یاآنحضرت چنین گفت : «از 
مسجد ماگوشه بگیرد ودرخانة خویش بماند. 
(یعنی درهمانجا نمازگزارد). 

همانا برای پیامبر صلی الله عليه وسلم دیگی 
آورده شد که در آن سبزیجات (پیاز یاگندنه نیز 
درآنبود. آن حضرت بوی نامطبوعی از آن 
احساس کرد واز محتویات دیگ سئوال نمود . 
آن حضرت را از سبزیجات اطلاع دادند 
.سپس به بعضی از اصحاب وی که همراه 
اوبودند فرسود آن را نزدیک کنید. چون آن 
حضرت بعضی کسان را دید که خوردن آن را 
ناخوش میدارد ۰(زیرا آنحضرت از آن نخورده 
بود ) فرمود: «بخور زیرا من با کسی راز 
میگویم که تو نمی گویی (یعنی جبرئیل). 
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صحیح البخاری 


7- حا آبومعمر قال: حدیا حدتنا عبدالوارث ٤ع‏ 
عبدالزیز قال ۳21 ممعت د بي رک 8 


كرفي الوم ؟ قال : قال الي و اا وق 


الشجرة نلایقرینا). أو امس تاه نون 


او آخوجه مسلم :۵1۲ ] 


۱- باب: وضوء 


الصنییان . 


تب« فا یه ووه وم و مرو و 
ومتی يجب عليه م الغسل و مور » وحضورهم 
الجاع امین اجان » وصوفیم . 


۷- حدتا ابن الى قال : : حلي غنترقال: دا 


ومغ DD‏ ۶ ء 


۷ شعبة قال : معت يمان الشيباني قال : سمعت الشعبي 
قال أخبرني من مرمع اي 8# على قبر مود امم ئا 


صا عليه . لت : ا نرو قفا 
gS «e‏ 


ان باس . [ انظسو: ۷ ۱۹ ۱ ۳و 
AE AFT‏ ۰ . آخرجه مسلم: ٩۵۶‏ باختلاف ] 


و مه و 


۸- حلا خن 1 قال: حدا سيان قال: 


E‏ شرم لب 
واجباعلی سم . الظو: ۹ Saet‏ 


۵ . آخرجه مسلم: ۸4٩‏ وهو بزيادة في كناب اجمعة (۷) ] 


۰ ٩-کتاب‏ الاذان 


صفحه ۴۰۷ ۳ 


احمد بن صا لح به روایت از ابن وهب گفته 
است: همیانی‌را آوردند. وابن وهب گفته است : 
یعنی طبقی که در آن سبزیجات بود . لیث 
وابوصفوان که از يونس روایت کرده اند. قصة 
دیگ را ذکر نکرده اند . ومن نمی دانم که آن از 
گفتهٌ زهری است يا در حدیث آمده است. 


7- از عبدالعزیز روایت است که گفت : 
مردی از انس پرسید که : از پیامبرصلی الله عليه 
وسلم دربارۀ سیر چه شنیدی؟ وی گفت: 
یام رصلی الله علیه وسلم فرمود : «کسی که از 
این درخت خورده به مانزدیک نشود 6یا فرمود 
« با ما نماز نگزارد .» 


باب - ۱۶۱. وضوی کودکان . 


واینکه چه وقت برایشان غسل وطهارت واجب 
میگردد وحضور کودکان درنمازهای جماصت 
ودوعید وجنازه ها وصفوف ایشان . 

شعبی شنیدم که گفت : کسی مرا خبرداده است 
که به همراهی پیامبر صلی اه علیه وسلم 
برقبری گذشته است که از دیگر قبور دورتر 
بوده اینکه : آن حضرت امامت نماز جنازه داد 
ومردم در عقب وی صف بستند .من گفتم یا 
وی گفت : ابن‌عباس. 


۸- از ابوسعید خحدری رضی‌الله‌عنه‌روایت 
است که پیأمبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 
«فسل روز جمعه برهر کسی که به سن بلوغ 


رسیده است واجب است :۷۷ 


۱ مراد تاکید آن است نه وجوب شرعی به دلیل احادیث دیگر که عنقریپ ذکر شود (شرح شیخ الاسلام ) 
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جه ۶ ره 


۹ حا رل قال : آخبرتا سفیان » عن 


عَمُرو قال اي ۰ عن ان عباس رضي ال 


ول بت علد التي میم له ٠‏ ام ابي 8ء 


قلا گان في بض اليل > ام سول له 48 ء توص 
من شن مه ق وضوما یا تفه م ول جنا 
۾ رورو e‏ 
ثم قام يصلي. نت دی E‏ 

و E‏ 
جفت قت عن ساره قوگي قجداني عن یمه 
ما شاه 0 


چ ام مر 


ِِ یدنه بالصلاة :۰ ام معه ای الصلاة صلی 


رمرم 
شرو إن اسا یقوثو : إن لبي 8 تنام ينه 


For”‏ رو 


ولا یتام له ؟ قال موه سمعت عبد بن عمَبريشول: 


مر کح 


إن رؤا الأنيياء وخي » » ثم قرا : را: ئي ری في السام آي 
أذبحك) . الصافات :۱۰۲ ] [ راجسع ٩۱۱۷:‏ . أخرجسه ممسلم: 
[1Y‏ 


۹ 


۰ دا فرص قال : وی مالك ۽ عن 


ي مر مر من 


لفل 8سا ر سء ار 
قال :فووا تلاصلي بم . قش فت ای حصیر تا قد 


e 


دمن طول ما س» ضح بماء » مام سول ال 


اء تصلی بتا 


a 


ونیم معي ولتجوژمن وراتا 
رکعتین . [راجع :۳۸۰ . أحرجه مسلم: [eA‏ 


۰-کتاب الأذان 


۹ از ابن عباس رضی الله عنه روایت است 
که گفت : شبی را در خانة خالهة خود میمونه 
گذراندم .پیامبر صلی الله عليه وسلم خوابید 
و چون پاسی از شب گذشت .رسول الله صلی 
الله عليه وسلم برخاست واز مشکی که آویخته 
بود وضوی سبکی نمود . عمرو (روای ) 
وضوی وی را سبک واندک وصف کرده است 
ثم سپس آن حضرت به نما ز ایستاد .من نیز 
برخاستم وهمان گونه وضو کردم که آن 
حضرت وضو کرده بود » سپس رفتم وبه جانب 
چپ او به نماز ایستادم . ان حضرت مرا 
برگردانید وبه جانب راست خویش آورد . پس 
ازآن نماز گزارد آنچه خدا خواسته بود » سپس 
پهلو نهاد وخوابید تا آنکه صدای نفس کشیدن 
وی بلند گشت پس از آن مؤذن آمد واو را از 
نماز (صبح ) خبر داد . آن حضرت همراه وی 
به نماز رفت ونماز گزارد ووضوی (تازه ) 
نکرد . 

(سفیان را وی می گوید ): به عمرو گفتیم : 
مردم می گویند که چشم پیامبر صلی الله علیه 
وسلم می خوابد ولی دل وی نمیخوابد. عمرو 
گفت :من از عبید بن عمیر شنیده ام که میگفت: 
همانا رژیای پیامبران وحی است - وسپس 
این آیت را خواند: « ابراهیم گفت : ای پسر من 
هر آنه می بینم درخواب که ذبح می کنم 
تورا » (الصافات : )٠١۲‏ . 


A‏ از انس بن مالک رضی ال عنه روایست 
> است که گفت : ملیکه جده اش رسول الله 
صلی الله عليه وسلم را به غذایی دعوت کرد که 
برای وی اماده کرده بود.ان حضرت ازآن 
خورده وگفت :«برخيزید تابرای شما نماز 
بگزارم » من برخاستم وبوربای خود را که از 
کهنگی میاه گشته بود آب پاشی کردم. رسول 
الله صلی علیه وسلم به نماز ایستاد. درحالی که 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


٠مر‎ 


۱- حا عبدالّهبن مسلمة ۰ عن مالك » عن‌ابن 


شهاب ۰ عن یله بن له ن عتبة ۰ عن‌ابن 
عباس رضي هه ال : لسکا علی حمار 
آتان ۰ رَد کات لاختلام ۰ سول اک 1 
ی باس بمئی ای یر جدار » مرت ینبم 


خر مرو 


بض الصف » لت EE‏ لهاتم » » ودحَلت 


e و‎ 


في الم » فلم ینکر د لك علي أح . راجع :۷۱ . خرجه 
مسلم: 9۰ 


حا آبو امان قال: آخرتا شهب » عن 


2 فت gl ere‏ 
الزهري قال : أخبرني عروة بن الزبير: أن انش 


وقال عیاش : حلا عبدالأعلی : حتلتامعمر» عن 
الزهري ٤‏ عن عرو 1 عَن عَائشة رضي الله ها قالت : 


ص e‏ ی ر وج 


عم سول 8 في الا 6 حتی اداه عم : قدنام 


و مر ار | 


الساء والصييان ٤‏ خر سول له 48 کقال : « هس 


أحَد من آل الازض بصي هَنءالصلاة عَیرکُم). ولم 


س ا ي 


یکن أ حديومئڌ بصلّي غير أهل المَدينة . [راجع :1 . 
آخوجه مسلم: ۳۸ 
کک بن علي قال: : حدقا یخی قال: 


۳ ۰ و مر کر و 

تا سفیان : حي عبدالرحمن بن عابس : سمعت آبن 
عباس رضي الله عنم : قال له رجل: :شهدت الخریج 
ہے مر کل و 


َع رول ده ؟ تا : عم ۰ » ولولا مگاني منه ما 


شهده ¢ يعني من صقّره ¢ آتی الم الذي عند دار گثیر 


مر ر وء 


ان الصلت ری 
a‏ 6 0 جعت امه هو 


ور 


بیدا إلى حَلقَها لقي في توب بلال » ۳7 
الیت ۰[ راجع :۸ . آخوجه مسلم: ۶ وهو في کتاب العیلین 


۰-کتاب الأذان 


یتیم همراهم بود وپیره زن پشت سرما و آن 
حضرت برما دورکعت نماز گزارد. 

1 - از ابن عباس رضی‌الله عنهما روایت 
است که گفت : برماده خری سوار بودم رفتم 
ودرآن روزها به سن بلوغ نزدیک شده بودم 
ورسول سای ع وسلم درو ی چ 
سوی غير دیوار بر مردم نماز میگزارد (یعنی 
دیوار یا ستره ومانعی به پیش رویشّان نبود)من 
از جلو بخشی از صف نماز گذشتم واز خر 
فرود آمدم وخر را رها کردم که بچرد ودر 
صف نماز در آمدم وهیچ کسی بر این کار من 


۲ از عروه بن زبیر از عایشه رضی الله 
عنها روایت است که گفت : پیامبر صلی الله 
عليه وسلم نماز خفتن را تأخیر کرد تا آنکه 
عمر بانگ برآورد وگفت : همانا زنان وکودگان 
په خواب رفته اند . 

سپس رسول الله صلی الله عليه وسلم بیرون آمد 
وگفت : «همانا هیچ یکی از ساکنین کر زمین 
بجز شما این نماز را نمی گزارد » وآن روزها 
غیر از مردم مدینه کسی نماز نمیگزارد» 


۳ از عبدالرحمن بن عباس روایت است که 
گفت : از ابن عباس رضی الله عنهما شنیدم 
که: مردی گفته بود : آیا در روز خروج 
(اشتراک درمراسم عبد ) با رسول الله صلی 
عليه وسلم حاضر بودی ؟ 

وی گفته بود : آری» اگر مرا با آن حضرت 
قرابتی نمی بود به آن حاضر نمی شدم یعنی از 
سیب خورد سالی . 

آن حضرت به سوی پرچمی آمد که در نزدیک 
خانۀ کثیر بن صلت برپا بود وسپس خطبه 
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۳ صفحه ۴۱۰ | ۰-کتاب الأذان E‏ 
برقم (۱۳) بزيادة ] . ۰ خواند- پس از آن ان رفت وآنهارا 


۲- باب: خُروج الشّاء 
ی المَستاجد بالثیل واْقلس 


وتان یمان قال: تراشب : عن 


الزمري قال : آخبرني روء بن ی عن عَائشَة 

الله نها قالت هه رت 
عمرد کم لش والستان » قََرج اي كقال n:‏ 
رها اح یرم من هل الازض). ولا صلی بوذ 
لته » وكاو یمود الم فیت ان ینیب 
ان إلى لت الیل الاو .[ راجع :۵5۹ . آخوجه مسلم: 


(WA 


06 حلا یله بن موسی » عن حنظلَة » عن 
سالم نله من ان مرضي اله عنهما :عن 
ابيا نال: ور اكم نس ؤكم الیل ای 
السَنْجد وا هن . 

اة مء عن الاش » عَن مجاهد »نان 
79 ره من يا . انظو: ۰۸۷۲ A44‏ ۹۰ 
9۳۸ اخوجه مسلم: ۲ بزيادة ] 


۳- باب: انتظار الاس 
قیام الومّام العالم 
ا e‏ ا 


Se 


pn‏ و و 


رت یوس » 


پند واندرز داد ورئواب وعقاب را ) بیاد ایشان 
آورد وبه آنها دستور داد که صدقه بذهتد .پس 
زن بود که دست خویش را به گردنش می برد 
(گردبند وگوشواره ها ) وآن را درجامة(دامن) 
بلال می افکند. سپس آن حضرت وبلال به. 
خانه آمدند . ۱ 


باب - ۱۶۲ برآمدن زنها بسوی مساجد 
در شب ودر تاریکی شب . 


٤‏ - از عایشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت ترسول اله صلی اله علیه وسلم شبی نماز 
حفتن را تأخیرکرد تا آنکه عمر بانگ برآوردکه 
زنان وکودکان خوابیدند. سپس پیامبر صلی الله 
علیه وسلم برآمد وفرمود : «هیچ کس برروی 
زمین بجز از شما در انتظار این نماز نییست » 
ودرآن روزها جزدر مدینه نماز گزارده نمی 
شد. ومردم نماز خفتن را میان غایب شدن شفق 
تا فلث اول شب می خواندند. 


۵ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است 
ی 
شما اجازه بخواهند که در شب به مسجد 
بروند. برای آنها اجازه بدهید .» 

متابعت کرده است (عبیدالله بن موسی را )شعبه 
از اعمش از مجاهد » از ابن عمر از پیامیر 
صلی الله عليه وسلم . 


باب ۱۶۳ انتظار کشیدن مردم برای 
برخاستن امام عالم. 


وسلم روایت است که گفت : زنان در روزگار 
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صمیح البخاری 


الحارث: نام سلمة رو اي 98 آخبرنها: أ الشاء 
في عد رول الله 8 لس من تون 
ر اله کا وتن سیم رتشا 
إا قام رسول الله 8 کا نیج 


۷-> عبداللّه بن مسلمة عن مالك (ح) 

ل یش تال : رثا مالك » عن 
ی ان سید عَن ریت دامن بعن 
عَائشَة قالت : :سول الله ملي الب 
رف مات بنروطهسن مایمن 
لس [راجع: ۳۷۲ . آخرجه مسلم :6۵ 1] 

ین ی 


محمد بن مسکین قال : حلا بشر: آخبرتا 


ت 


۸ - حدتنا 
خا تت کم عن ان 
۳ اة الأنصاري » عن aS‏ رسوا رل اله ا : 
لإي لاوم ی الصلاة ۱ ون رید ان اط ول نها ¢ 
قا سمَم بگاء العبي » قوفي صلاتي > راهان 
وتا [راجع :۷۰۷ ] 


re‏ گم 


۹- دتا له بن بوس قال : : آخرا مالك عن 


یحیی بن سعید ¢ عن عمرةً ۱ عن عانقة رضي الله عنهَا 
قالت: لو درك رون الله ماحد الا کستعهن 


گم سس نس يرايل ۰ فلت مر 
قالت : د عم . و اخرجه مسلم ٤٥:‏ 4] 


: من ؟ 


۶ - یاب: صلاة 
الشاء خف الرجَال 


۰ هب 


۰- حلا یحیی بن کََعَة قال : حا إبراهيم بن 


۰ ٩-کتاب‏ الأذان 


رسول الله صلی الله علیه وسلم پس از آن که از . 
فرض سلام می دادند» برمی خاستند (که مسجد 
را ترک کنند ) اما رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ومردانی که نماز گزارده بودند تا آنگاه بر 
جای خویش می بودند که خدا حواسته بود . 
وزمانی که رسول الله صلی الله عليه وسلم برمی 
خاست »مردان هم بر می خاستند . 


۷- عبدالله بن مَسلمه از مالک روایت کرده 
است . وروایت است از عبدالله بن یوسف از 
مالک از یحیی ابن سعید. از عمره بشت . 
عبدالرحمن که عايشه رضی الله عنها گفت : 
همانا رسول الله صلی الله عليه وسلم نماز صبح 
رامی‌گزارد.و زنان در حالی که خود را در 
چادرهای خویش پیچید ه بودند. برمی گشتند 
و به دلیل تاریکی هوا شناخته نمی شدند. 


۸- از ابوقتادة انصاری‌رضی الله‌عنه روایت 
است که رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فرمود:«به تحقیق که به نماز می ایستم و می 
خواهم نمازرا دراز کنم و گرية بچه را می شنوم 
ونمازخودرا کوتاه می کنم . زیرا دوست ندارم 
که مادرش را به مشقت افکنم 4 


گفت : هرگاه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
از آنچه اکنون زنان پدید آورده اند آگاه می بود. 
آنان را از رفتن به مسجد منع می کرد. چنانکه 
زنان بنی اسرائیل منع شده بودند . 

من برای عمره گفتم : آیا زنان بنی اسرائیل منع 
شكه بودند ؟گفت :آری . 


باب ۱۶۳ نماز زنان در عقب مردان. 


ین ۸۷۰- از ام سلمه رضی انك عنها روایت است 
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۳ عن الزمري ¢ عَن هند بت الخارث ¢ ن ام 
ر 


سكم رضي الله نها قالت: : گان سول الله 85 إذا 


شلم کم تاه حي يفضي نیم »رتست حوفي 
امه پسیر) یل آن یوم . قال؛: ری - وله الم داد 
e‏ #مره 2 ی ۷ و Fe‏ 


ذلك اي رف اش » قبل آن يدرگهن حَدمن 
الرجال . 


۶ و م 


اسان »لس ال 
سیم تشنتوتيم له ٠‏ وم سیم لتا . [راجع: 
۰ اخرجه مسلم: ٩۵۸‏ مطولاً ] 


-٥‏ باب: سرعة اتصراف 
a‏ 


۶ E 


مک درشت نو قاسم رایع 
اة رضي الله نها : أن رسوا لاله گان صي 


ا رہ سے وا ەم ت 
الصبح بعس ترفن نس امین 1 لا یعرفن من 
۹ وو ۵ 


الس آو لا یعرف بعضهن بعضا . [واجع :۳۷۲ . آخرجه 
مسلم: (fe‏ 


مر مر 2 م و 


5- باب: استتذّان المرأة 
روجهابانخروج ای المسنجد 


e مر‎ 


-AVW"‏ دا مسد ۰ و 
E 1‏ 


۵ خرجه مسلم؛ 4۲ 8] 


۰-کتاب الأذان 


صحیح البخاری 


که گفت : آنگاه که رسول الله صلی الله عليه 
و سلم سلام می داد. زنان هنگام پایان یافتن 
سلام وی» بر می خاستند وان حضرت اندکی 
در جایگاه خود درنگ می کرد قبل از آنکه 
برخیزد . زهری می گوید : من گمان می برم 
ولی خداوند داناتر است که این درنگ کرن 
بخاطر آن بوده است که زنان به خانه های 
خویش برگردند قبل از آنکه یکی از مردان با 
ایشان مواجه شود . 


AY!‏ از انس رضی الله عنه روایت است که 
گفت : پيامبر صلی الله عليه وسلم درخانة ام 


سلیم نماز گزارد. من ویتیم درعقب وی به نماز 
ایستادیم وام سلیم درعقب ما ایستاد . 


باب ۱۶۵ بازگشت سریع زنان از نماز 
صبح وتوقف اندک ایشان درمسجد . 


۲- از عايشه رضی الله عنها روایت که گفت : 
رسول الله صلی اللهعلیه وسلم نماز صبح را در 
تاریکی هوا می گزارد وزنان مسلمانان (پس از 
نماز) برمی گشتند ودر تاریکی هواشناخته 
نمی شدند ‏ یا (شک را وی ) بعضی از این 
زنان بعضی دیگر را نمی شناختند . 


باب - ۱۶۶ اجازه خواستن زن از 
شوهرش غرض رفتن به مسجد. 


AVY‏ از سالم روایت است که پدر او عبداله 
ی ی 
پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : هرگاه زن 
یکی از شما اجازه بخواهد(کبه مسجد برود) 
اورا منع نکنید .» 
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صحیح البخارى ۲ ۰-کتاب الأذان 


۷۶6 ۸۷۵ - ۸ بردا في اليوينية , واغا زا فی « الفتج»» وقد احادیث : 

تقدما قبل بان برقم۰ ۰۸۷ ۸۷۱ ]. ٤و‏ (درنسخة صحیح البخاری يونينيه 
تکرار شده است ودر «فتح» افزوده شده اند در 
حالی که در دوباب قبل به شماره های ۸۷۰ 
و ۸۷۱ آمده است . 
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کم( ۱۱- کتاب الجمعة 24 
1 ۹ 6 


-١‏ باب: فرض الجمعة 


ي 


لقول الله نای + 5 نودي للصلاة من يوم ا 
قَاسَوا زلی درل ۾ رال دلکم خر کم و شم کت 
تعَمون6 .المع ٩‏ 

۷- دنا آبوالیمان قال : آخبرتا شعیب قال: حرا 


و دار 6 م ور 


أبو الزتاد : أن عبدالرحمن بن هرم الأعرج ¢ مولّی ربیه 
ابن الخارث » حه ی لسع 


رسول له ول «نحن الا خرون السبقون تِ 


مرو م SE‏ و 2 


امه ۽ پیک آنهم | 


۹ و و و 


ووا الاب من لا هثم يوم 
لني رض عم تاه یت رکه » قالناس 


وور 


د غدا والتصاری بعد د» ۰ راجع :۰۷۲۳۸ 


ل فيه بع : آل 
اخرجه مسلم: [Aoe‏ 


۲- باب: فضنل الْْسْل 


بوم الجمعة 


وَل على الصبي شهود یوم ا لجمعة i‏ و علی لس ۱ 


e 


۷ لگا دال بو تال : خر مالك عن 


افع . نله بیس رضي اله عنهما : + أن سول 


۸( پس از آیه ٩سوره‏ الجمعه که در باب (آمده است در متن ترجمۀ انگلیسی 


۱- کتاب الْجْمعَة 


صحیح البخاری 


بس الله الرحمن الرحیه 
۱س کتاب جمعه 


باب -۱. فرضیت نماز جمعه 
به دلیل فرموده خدای تعالی : «جون اذان داده 
شود برای نماز در روز جمعه »پس سعی کنید 
به سوی ياد کردن خدا و ترک کنید خرید 
و فروش را. این بهتراست برای شما اگر 
می دانید » (الجمعه )٩:‏ 

1 - از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
رو که از رسول الله صلی الله عليه و سلم شنیده 
است مق ارمود هن رس نوات وم 
(هر دنیا )و پيشيتيانيم در روز قياست با آنکه 
برای آنها پیش از ماکتاب داده شده بود . سپس 
همین روز جمعه بر آنها فرض شده بود ولی 
در آن اخستلاف کردند » پسس خداوند در 
(بزرگداشت ) این روزمارا رهنمایی کرد 
ومردمان دیگر در این مورد دنبال افتادگان ما 
می باشند : یهودی فردای این روز (شنبه را ) 
ونصارا پس فردای آن (یکشنبه ) را اعتیسار 
کردند . 


باب -۲. فضیلت غسل در روز جمعه. 
وآبا حضور کودکان وزنان در نماز جمعه لازم 


است ؟ 


انیت که کشت مما ا وتسول الله سای الله 


صحیح البخاری ودر تیسیر القاری ودرشرح 


شیخ الاسلام» این عبارت آمده است . (قاسعوا فامضوا) تفسیر کرده است یعتی به سوی نماز رهسپار شوید نه اینکه 
بدوید.لیکن عبارت (فاسعوافامضوا) در متن فوق وصحیح البخاری شرح شیخ قاسم شماسی الرفاعی وصسحیح البخاری 
یک جلدی به اهتمام شیخ محمد علی القطب وشیخ هشام البخاری بنظر نرسید (مترجم) 
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الله 4 قال : « دا جاء E‏ [ انظر: 


۶ 1 اخرجه مسلم :4 ۸6] 


۸- حا عبدالله ین محم بن آسماء قال: آخرتا 
وه و 


جویریة :۰ عن مالك » » عن الزري ۰ عن سالم بن عبداللّه 


ما 


7 ور رو 2 
ابن َو ء عن ان ُمَورضي لله عنهما : أن عمر بن 


الطاب » ماح تائم في الب یرم نجسته, بادحل 


ارا مر و 


رجل من الْمهاجرين الأولین من آصخاب التب 8 اداه 


و هو & مه 


عمر: أيه ساعة هذه ؟ قال : ي شغلت » یت 


آهلي حتی ّ ی سمعت این ٠‏ لمآ آن رم ت . قتال: 


اوو و و 


والوضوء آیضا ¢ وذ لت سول الله 138 ان ل 


بالغسل . 7 انظر: ۸۸۲ . 
الهاجرین ] 


آخرجه مسلم ۸٤5:‏ سدون ذکر من 


ہے کے رن کر 


۹ حدقا بل بن پوستف قال : : آخبرتا مالك » » عن 


9 یه 
صموان بن سلیم » > عَن عطاءبن سار عَن آبي سعید 
جر و و وت ٠‏ 


الخدري ط: آن رسوا دب 4# قال: :غل یوم 
اة اجب علی کل مُحَلم» . [راجع :۸۵۸ . آخرجه 


مسلم: ۸٩‏ وجاء مطولة تي کتاب اعد (۷) ۸2:10 ] 


IF 


۳- یاب: الطب للجمعة 
AA:‏ دنا علي قال: + حدّا کا حَرمي بن مار قال : 


۳ 


حلا شعبة » عن آبي بكر بن المگدر قال : دشني عمرو 
ین سم الأنصاري قال: : هد علی أبي سعد قال: 


آشهد علی رول له 18 قال :الل يوم لجسة 


ووو چو م 


واجب علی کل محتلم 3 وان يست“ ٤‏ ایس طی إن 


وجد). 


- كاب الْجُمعَة 


عله وس روود ورک از ا که یه اماز 
جمعه می اید باید غسل کند .» 

۸- از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است 
که گفت : درهنگامی که‌عمر بن خطاب به 
خحطبة نماز جمعه ایستاده بود» مردی از 
مهاجران پیشین از اصحاب رسول‌الّه صلی ال 
عليه وسلام در آمد . عمر به وی‌بانگ زد که : 
حالا چه وقت است ؟ وی گفت : 

من به کاری مشغول بودم وبه خانه ام برنگشتم 
تاآنکه صدای اذان را شنیدم » سپس فرصت 
, یافتم ووضو کردم .عمر گفت فقط وضو 
کردی» وهمانا دانستی که رسول الله صلی الله 
عليه وسلام (درروز جمعه ) به سل امسر 
می نمود. 

۹ از ابو سعید خدری روایت است که 
وان سک AR E‏ 
روز جمعه بر هر کسی که به سن بلوغ رسیده 
پاش وجب زیت 


باب -۲ استعمال خوشبویی در روز 
E‏ سل 
روز جمعه برهر شخص بالغ واجب است 
و اينکه مسواک‌کند و اینکه اگر بیابد» خوشبویی ای 
زا استعمال نماید . 


0 آن مرد عشان بن عفان رضی الله عنه بوده است .مهاچرین الاولین یا مهاجرین پیشین کسانی اند که درغزوة بدر 
حضور یافته اند ویا آنانی اند که بیعت رضوان را دریافتند که خداوند درحق آنان فرمود: لقد رضی الله عن‌المق‌منین إذ 


یبایعونک تحت الشجره.» 


۳( دروجوب واستحیاب غسل جمعه اختلاف است. مالک به وجوب قایل شده وظاهر مذهب امام احمد نیز همین است 


وهمین احادیث که در ظاهر دروجوب است دلیل ایشان است . امام ابوحنیقه وامام شافعی قایل به استحباب اند (تیسیر 


القاری وشرح شيخ الاسلام) 
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۴ ۵ ام قرت گم 


قاشهد آنه واجب 4 وما 


قال عمرو: ما اسلا 
الاستان والطیب قال اعلم » آواجب هو مد ؟ولکن 
کل في ابیت . [راجع: ۸9۸ . آخوجه مسلم ۸4٩:‏ تختصوا, 
واحرجهبطولهفٍ ام (۷) ] 


و ۶ 


ِ سم یویکرهتا ۰ ۲ 
ر بن الأشج و سعيد بن آبي هلال وعدة. 


وگال محمد ر لکد ریکتی بابي کر وآبي له 


LEL ¢ . 


-٤‏ باب: فضل الجمعة 


زو ی 


۱- حدتتا عبدالّه بن یوسف قال : اخرتامالك » عن 
مه سمي موی آبي بکربن یدارم ۷ عن آبي الم 
السمان ۰ عن آبي هریرة اه : أن سول الله 4 تال : 


دة عرص و 
دمن اسل َم ال لجمعة غل الجتابة تمرم . تما 
ےت ي 


قرب بدنة » ون راح في اس اعة ال ¢ گنما فرب 7 


2 مه 


ا 


ره ومن راح في الساعة ال نکاما قرب ما 


2 


أقْرنَء ومن راح في الساعة الرأبحة» فگائماگر 


ع. مومسم 


دج ومن راح في الساعة امس 1 تاک 


سے مر من ظم هه ۶ 4ے 


بيضة ۰ HE‏ خرج المام حضرت المَلانگة يستمعون 
لک . 7 اعرجه مسلم:۸9۰] 


سیاب: 


۰-۶ م ۳ 


» د کا أو نيم ۾ قال : حدا شان » عن یحیی‎ -AAY 


2 ہے ے47ے 
عن آيي سم . > عن ابي هر : أن عمط › » ینماهو 
ers for‏ و و و 


ب يوم اْجمعة » » إذ دحل رجل » قفال عمر ظا : :لم 


۹- كاب الْجُمُعَةٍ 


صحیح الیخاری 


RRR 


عمرو گفته است ولیکن غسل را شهادت 
می دهم که واجب است ولیکن مسواک کردن 
وخوشبویی مالیدن راخداوند بهتر می داند که 
واجپ است يا نه . ولی آن چنان است که در 
حدیث آمده است .ابوعبدالله (امام بخاری) 
می گوید : وی (ایسویکر بن منکدر) برادر 
کوچک محمد بن منکدر است واین ابوبکر به 
نام یاد نشده است پجزبه همان کنیت ابوبکر ). 
وروایت کرده است آن را از ابوبکر مذکور بکیر 
بن اشج وسعید بن ابی هلال وجمعی دیگر . 
ومحمدبن‌متکدن کنیه اش ابوبکر وابوعبدالله است . 


۱ از ابوهریره رضی الله عنه روایست است 
که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : 
کسی که در روز جمعه غسل کند مانند غسل 
جنابت وسپس در ساعت اولآروانة مسجد 
ی قربان کرده است 
وکسی که در ساعت دوم به مسجد برود چنان 
است که گاوی قربان کرده است. وکسی که در 
ساعت سوم به مسجد برود گویا قوچی را 
قربان کرده است ودر ساعت چهارم مشل آن 
است که مرغی را صدقه کرده است ودر ساعت 
پنجم چنان است که تخمی را صدقه کرده 
است وآنگاه که امام به خطبه بیرون آید 
فرشستگان حاضسر میگردند وخطبسه را 
می شنوند ۶ 


شود چنان است که شتر 


باب - ۵ه 


۲- از ابوهریره رضی اللهعنه روایت تن اس کے 
گفت : عمر درحالی که خطبة جمعه را 
می خواند » مردی در آمد وعمر گفت :جرا 


( ساعت به معتی جزء زمان است وتعدد ساعات که تا پنج مرتبه شمرده شده به ملاحظة ورود ثواب آمده و به اعتبارتقدم 


وتاخ آست . 
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حون َن الصلاة ؟ قال الرجل : مهولا أن سمفت 
e‏ : الم تس اي 9 قال: 9 
راح آحدکم إلى الجمعة لیف ». [ راجع :۸۷۸ ۰ آخرجه 


مسلم: ۸۵ باخلاف وبتسمية الرجل عشمان ] 


وو 


"- باب: الدهن للجمعة 


-AAY'‏ حا آم قال : تا این آبي ذ ذثب 0 عن سعید 


مب بري قال : : آخبرني آبي ¢ عن اين وديعة r‏ 


۶ م و 


ارسي تا دی شین 


اڵ ما جع ما استطاع من طهر » وين من 


مج # »ووي 


کے سے ار و 


الامام» » الا رکه هلجم الافری»  .‏ انظر: 


۱۹۰ 


٤‏ - دنا بو یمان قال : آخرناشعیب » عن 
الزهري : قال طاوس" : لت لابن عباس : گر اي 


قال : :الوا يوم اة واغسلوا روسكم 2 


رانم تكونوا جا » وَأصوا من لیب » 


عباس : ما الغسل کحم » رآ اليب لا آذري . [الظر: 


۵ , اخرجه مسلم :۸6۸ مخصراً وبلفظ مخلف] 


ره و هو م 


٥‏ حلا زنراهيم ن موس ی قال: أخبرتًا مشام: أن 


f ~e 


اين جع ِِ" قال آخوز 1 ِ 


۹- کتاب الْجُمعَة 


هط 2 ره 9 


دهنه تن طیب ته ثم یخرج فلا یهرق بين 
ین » ثم يمي ما ما بل ثم یمست إا تكم 


و | اف 


مردم از آمدن به نماز دراول وقست باز 
مر باه 

آن مرد گفت : من زیاد تأخیر نکردم جز آنکه 
وقتی آذان را شنیدم وضو کردم . 

عمر گفت : آیا از پیامبر صلی الله عليه وسلم 
نشینده ای که می گفت: هر گاه یکی از شما به 
نماز جمعه می رود باید غسل کند .» 


باب - ۶ استعمال روغن (موی) برای 
نماز جمعه. 

۳- از سلمان فارسی رضی‌اللهعنه‌روایت است 
که پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : مردی 
در روزجمعه‌غسل نمی‌کند وآنقدرکه بتواند پاکی 
وصنفایی نماید واز روغنی که دارد ویا از 
خوشبویی که در خانه اش دارد برحود بمالد 
وسپس (به سوی مسجد ) بیرون آید و میان 
دوکسی که درصف نمازاند» جدایی نیفکند 
وسپس هر آنچه بروی مقدر شده است نماز 
گزارد (نافله) و بعد هنگامی که امام خطبه 
می خواند. خاموش ماند . دران صورت 
گناهان (صغیره ) وی ميان این جمعه تاجمعه 
دیگر بخشیده می شود . 

۶- از طاووس روایت است که گفت :به 
ابن عباس رضی الله عنهما گفتم: می‌گویند که پیامبر 
ك ۳ 


نباشید وخوشپویی ی استعمال کنید 4" 

ابن عباس گفت : درمورد غسل .آری چنین 
است واما درمورد خوشبویی نمی دانم که آن 
حضرت فرموده است یاخیر ؟ 


۵ از طاووس روایت است که گفت : ابسن 


عباس رضی الله عنهما درسورد سل جمعه 
رز فرمودة رسول الله صلی عليه وسلم را یاد کرد . 
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اي قن و a‏ 
آیمس طیّا ات ¢ إن گان عند آهله ؟ فقال 1 
ena A Î‏ ۸:۸ 


۷- باب: يبس 

اخسن ما یج 
۷- دا عبداللّه بن وس قال : آخرتا مالك » ٤‏ عن 
افع » عن عبداللّه بن عم : نب لاب رای 
ح سره عند باب اج تال : یا رَسُول الله .لو 
شرت ذه ٠‏ لها یوم لته » ولوفد 5 دموا 
لب کقال سول له 8 یس نم 
خلاق له في الآخرة). a‏ ول الله منیا 
حلل ‏ قاعطی رین لاب من له تال 


رس سوت فلت في ناد 
تتلبستهاه و 

منک . [انظسسو: و ei‏ 
tues‏ ۱ ۸۱و ۰ ۱ اخرجه مسلم: ۲۰۹۸] 


2 ت ت ەر 
وقال ایو سعيد 6 عن التبي 5# : ( يسكن) .ر راجع : 


. {AA 


۱ - کتاب الْجمعَة 


صحیح الیخاری 


من به ابن عباس گفتم : 
ایااز خوشبویی وروغتی که درخانسه دارد 
وی گفت : در این مورد چیزی نمی دانم . 


باب -۷ نیکوترین لباس را در روزجمعه 


۲ ز عبدالله بن عمررضی الله عنهما روایت 
است که گفت : عمر بن خطاب خْلّه ابریشمی 
ای را در نزدیک دروازة مسجد دید که 
می فروختند وگفت:چی می شد یا رسول اللّه اگر 
این حله را خریداری می کردی و در روز جمعه 
وآنگاه که نمایندگان(مردم) نزدت می آیند» 
آن را می پوشیدی. 

رسول الله صلی الله علیه‌وسلم فرمود : «کسی آن را 
می پوشد که در آخرت بهره ای نداشته باشد. 
سپس همچوخله‌هایی به رسول الله صلی الله 
۰ علیه وسلم آورده شد و یکی از آن رابه 
عمرخطاب رضی الله عنه داد . 

عمرگفت : یا رسول الله» این حله را به من 
دادی در حالی که در بارء حلة عطارد چنان 
گفته بودی . 

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : من اين 
حله را نداده ام که آن را پپوشی .» 

سپس عمرخطاب رضی الله عنه» آن حله را به 
برادر خود داد که مشرک بود ودرمکه می 


زست . 


باب - ۸ مسواگ زدن دندانها در روز 
جمعه. 
وابوسعید از پیامبر صلی الله عليه وسلم روایت 
کرده است که آن حضرت صلی الله عليه وسلم 
فرمود : مسواک می کند. 


( حله» نوعی جامه است که شامل ازار ورداء می باشد (تیسیر القاری) 
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ەق مرا 


بن یوسف قال : خر مالك » عن 


۷- دا عبد 
2 مس و 


أبي الزاد 6 عن الاعرج ٤‏ عن آبي هریرة 44 : ۹ 


الله 48 قال : « ولا آن آشق على آي » او علی الّاس» 
موادم کل سلا2) . [انظر: ۷۲۰ أخرجه 
سلم: ۲۵۲ ] 


ا رکو 


: حا بومعمرقال: : حا عبدالوارث قال‎ AAA 


مه و و 


حلا شعیب بن الْحبحاب: تا آنس قال : قال رسول 


الله 4#:« ارت عليكم في سول 


ام 2 ره لورت 


۹- دنا محمد بن گشیر قال : أخبرتًا سيان ¢ ع 


e‏ همه 


¿ ۽ عن آي وائل » عن حذَيمَّة قال: گان 


Ea 2 e 


اي | ۳ مالیل يشو صقا . [راجع :6۵ ۲ أخرجه 
مسلم: ۵ (YoY‏ 


٩‏ باب: مُنْ تسوك 
بسواك غیره 
۰ حا | إسْماعیل قال: : حلگني ا سلیمان ین بلال 


+۰ ۶ روم 


قال : قال هام بن عروة: : آخبرني أبي » » عن عَائشَة رضي 


اللّه عنها قالت: دحل عبد عذال رمن بن يي کر وم سوا 
م 


سب ره سول 88 تلتاکه: أعطني 


را ص بر مقر ۶ £ 


نیرسن » قأغطانيه > ققصمته » ثم 


ےارے رەم ګ 
مشت 


مضه FET‏ اه وهو 


eR VE ak إلى صدري .1 انش‎ 


وس سے م 


. Mots 1۵۲۱۷ ۳ دون 0عع‎ FEE EE 
] آخرجه مسلم: ۲6۶۳ بقطعة م ترد ها‎ 


۰- باب: ما درا في 


صلاة الفجر يوم الجمعة 


4ص 


۱- حدتنا آبونتيم م قال : حلا سيان » عن سعد بن 


۾ ۶ وم 


إبراهيم » ۾ عن رن » هوابن هرمز عَن آبي 


۹- کاب الْجْمعَة 


۷- از ابوهریره رضی الله عنه که رسول یله 
صلی الله عليه وسلم فرمود : 

اگر بیم آن نمی بود که به امت خود یا برمردم 
مشقتی آورمء آنان را امر میکردم که در هر نماز 


۸- از انس رضی الله عنه روایت است که 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود : 
«در استعمال مسواک به شما بسیار تأکید کردم.» 


4۸4 از خذیفه رضی الله عنه روایت است که 
شبانه به نمازتهجد برمی‌خاست» دهان 
خویش را پاک می کرد. 


یاب - ٩‏ مسواک کردن با مسواک 
کسی دیگر. 


۱-۰ زعايشه رضی الله عنهما روایست است 
که بدان مسواک میکرد. رسول 
الصلی اله‌علیه وسلم به سوی وی نگریست:مسن 
گفتم :ای عبدا لرحمن. مسواک را به من بده . 
اومسواک را داد ومن آن را شکستم وجویدم 
وسپس آن را به رسول الله صلی الله عليه وسلم 
دادم. آن حضرت مسواک کرد در حالی که به 
سینه ام تکیه کرده بود [در بیماری وفات آن 
بحضرت ]. 


دست داشت 


باب -۱۰ آنچه در نماز صبح روز جمعه 
خوانده می شود . 


۱ از آبوهریره رضی الله عنه روایت است 
که گفت : رسولالله صلی الله عليه وسلم در نماز 
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> ۶ لس 


هريرة که قال : : گان التب 39 یر في الم > في صلاة 
جر الم تیل» . سجن ] و: هلآ على 
ادنتان» [الدهر] [ انظو: 2۱۰۸ . آخرجه مسلم: ۸۸۰] 


الور 


۱- باب: الجمعة 

في القرى والمدن 
۲دا محمد بن المکنی قال: حدا آنو عَامر 
اي قال : خن راهیم ن همان عن آبي َر 
اي نان اس آله قال: : إن أول جمعة جمعت» 


هم و و 


لسن ¢ > بجواگی من تن ۳9 ود 


وه و و مه 


ا 3 : ابر ا نا عبداللّه قال : 


ما عَن الضوي قال رت سَالمْقٌ 


2 م ظ 


عبداللّه» ڪن اين مرضي اله عنما O‏ 


SEL 
وراد الّیث: قال پوس : کب ررق بن حکیم إلى‎ 
ابن شهاب » وآا مه یذ بوادي ری + هل گری آن‎ 
ا وران عامل على ارجا‎ 
تب‎ ٠ من السودان وغیرهم » ریق ق يوذ على ابل‎ 
نشاب لسع میج بخ :ك‎ 


e‏ رو و 


سالما حدگه حل آن عبداللّه بن عمر يمول : سمعت رسول 
و و و و 
ر م > و 


pe 


Je‏ وره 


۰ 
مسئول عن رعیته» 


لام وتسول عن مه َالرجُل راع في له : 


ےر سے e‏ مه موی ص۳5 َة مچ 
وهو سول عن رعینه > والمراة راعية في بيت زوجها 
ا وب 1 و 


تون رعیتها ۰ والخادم راع في مال سیده 


۱ - كاب الْجُمعة 


صحیح البخاری 


صبح جمعه سورة «الم تنزیل» (سور سجته ۶ 
۳ ۱ 

وسوره «هل آتی على الانسان » (سورة الدهر) 

را خواند. ۱ 


باب ۱۱۰ نماز جمعه در قریه ها 
وشهرها. 


است که گفت : همانا اولین نماز جمعه بعد از 


نماز جمعه در مسجد رسول الله صلی الله عليه 


وسلم درمسجد عبدالقیس در جوائی بحرین 
بوده است . 


۳- از عبدالله ابن عمررضی الله عنهما روایت 
است که گفت : از رسول الله صلی الله عليه 
وسلم می شنیدم که می فرمود : همه شما 
شبانید . 

و لیث افزوده است : يونس گفت : ریق بن 
خکیم به ابن شهاب (زهری) نوشت ومن در 
همان روز دروادی القری با این شهاب همراه 
بودم که چنین نوشته بود. 

آیا روا می بینی که نماز جمعه را با جماعتی که 
با من اند» برپا کنم ؟ ورزیق در آن روز در 
زمینی کشاورزی می کرد وجماعتی ازحبشی 
هل(ویا سیاهان ) با وی بودند ورزیق در آن روز 
از سوی عمر بن عبدالعزیز حاکم ایله بود . 

ابن شهاب به رزیق نوشت ومن می شننیدم که 
رزیق را به نمازجمعه امر کرد واو راخیر داد که 
سالم حدیث کرده که عبداله بسن عمر 
می گفت : 


۵ یعنی سورةٌسچده را کامل‌در رکعت اول وسورءةالدهر را کامل در رکعت دوم می خواند واين حدیث دلالت نمیکند این 
فعل آن حضرت دائمی بوده باشد. ولفظ یقراً که دررحدیث آمده. نزد اکثر علما دائمی بودن عمل را اقتضا نمی کند. 

E (r‏ و و 
دلیل شافعیه را نمی پذیرند. ا نایب ابن شهاب بود وازوی پرسید وابن شهاب خود نایب خلینه 


عمر بن عبدالعزیر بوده انست (تیسیر القاری) ` 
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سے 


م e‏ و 


سول عن رعیتسه) . قال: « بت ااقد 


قال «ولرجل راغ في مال آییه و عن رعیته ‘ 


وکا ززع وتسول نع . [انظر: 296۰٩‏ 
ross‏ مه Yo‏ مهو دوه هگ 
2۷۳۸ وانظر في ابلائ , باب : ۳۲ . آحوجه مسلم: ۱۸۲۹] 


و س و 


۲- باب: هل علی من لَم 


e گر‎ gels و‎ 


يشنهد الجمعة عسل 


من امه والصبيان وغیرهم . 

وقال انعم لشل على من تجب عله 
الجمعة . 
دشا اب والیما یمان فال: 0 
اي قال : دشي سالم ندال ۶ اسم شا 
ابن عم رضي الله عنهما ول مه 0 
ول من جاه نجل ل» . [راجیع :۸۷۷ . 
اخرجه مسلم: 6 ۸4] 
6۵ حا له بن ملل »مَن‌مّالك »عن 


مو 


وان بن سلیم > من اه بُ سار عَن آبي سید 


۹- كاب المع 


شنیده ام که رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فرمود: 

«همه شما نگهبانید وهمة شما از رعیت خود 
(چون صلاح وفساد وقیام به مصالح دیتی 
ودنیوی, از آن جمله نماز جمعه) مسئول 
می باشید . 

امام (حاکم ) نگهبان است واز رعیت خود (در 
رعایت حقوق ووجایب براساس شریعت ) 
مسئول است . ومرد درخانه خودنگهیان است 
واز کسانی که تحت سرپرستی وی اند مسئول 
است . وزن نگهبان خانه شوهر است واز آنچه 
متعلق به امور خانه است مسئول است 
وخدمتکار درمال آقای خودنگهبان است ودر 
حفظ ونگهداشت آن مسئول است » (راوی 
می گوید ) ومی پندارم که آن حضرت فرمود 
«مرد نگهبان دارایی پدر خود می باشد ودر 
برابر آن مسئول است وهمه شما نگهبانید واز 
رعیت خود مسئولید .» 


باب -۱۲. آیاغسل جمعه برکسی که يه 
نماز جمعه حاضر نمی گردد . 


از زنان وکودکان ودیگران لازم است . 


که گفت : آنکه از شما به نماز جمعه می آید » 


باید غسل کند .» 


٥۵‏ از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت 
است که پیامبر اکرم صلی الله عليه وسلم 


فرمود: 
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۶ و وی ۰ 


الخنري نقه: : آن سول له 4 قال: :سل سوم 
اة ولجبعلی کل محلم» .[راجع :۸۵۸ . آخرجه 


مسلم: ۸٤١‏ وهو بزيادة في کتاب معا (۷) ] 


ړم قرو و هی رر« ي 


A‏ - دنا منم نهیم قال : حلا وهیب قال: 
کے و 6 ہے 


حدنتا ابن طاوس ء عن أییه ¢ عن آبي هريرة قال : قال 


 #é سے‎ 


رسول الله 48 : ساوسو یو لیم 


ووا الاب ما ¢ دای بشدهم؛ 0 
اي الوا فيه ء هت الله » کته د 


ا 


للنصاری) e,‏ . [ راجع :۲۳۸ ا [Ase‏ 


ی 4 


ود » ويد َد 


رر 


۷- نم قال :حو على کل ملم ء » أن يغتسل في 
کل A‏ سیم يوسا ۲ یس باوج . [الظو: 
7 . اخوجه مسلم: ۰۸4٩‏ بلفظ :حق شا] 


Fos 


۸ رواه بان بن صالح » ۽ عن مجامد 0 عن طاوس» 
0 9 ول لی کل 


[راجع: ۸۹۷ . ا مسلم: ۸4٩‏ ] 


۳سیاب: 


+ رو 


۹ حا له بن محمد » حلا شب : دیا 
ره عَن عرو بن دیتا ‏ عن مجاهد » عن ان 
عمرء ۶ عَن اي قال :اشوا لاء ء الیل إلى 
u‏ . اخرجه مسلم: 44۲ بزيادة ] 


لر ر وه و م 


۰- حدلنا یوسف بن موستی: دا آبو اسامة: حا 


عبيداله بن مر » ۶ نافع » » عن این عمَرّقال : کات 
او ہے ا ےق 


٤‏ لهد صلاة الصبح ولسقا في الََْاعَة ني 


خر و و 


لمسجد » ققیل لها : لم تخرجین » ود تسین أن 7 


۹- كاب الْجْمعَة 


صحیح البخاری 


«غسل روز جمعه بر هر مرد بالغ فرض 


است .4 


1 از ابوهریره رضی الله عته روایت است 
که رسول الله صلی الله علیسه وسلم فرمود: 
«ماوا ِ (در دنيا)وپيشينيم (در روز قیامت). 
به آنها پي پیش از ما کتاب داده شده بود وبه ما 
پس از آنها کتاب داده شده است واین (جمعه) 
همان روز است که در آن اختلاف کردند. پس 
خداوند مارا (بدان ) رهنمایی‌کرد . فردای آن 
روز يهود ویس فردای آن روز نصارا است » 
وسپس آن حضرت سکوت کرد . 

۹۷ مپس آن حضرت (به سلسله حدیث 
۲ فرمود : 

برهر مسلمانی لازم است که درهرهفت روز . 
روزی سروبدن خویش را بشوید . 


۸- ازابوهریره رضی الله عنه روایت است که 
پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : برهر 
مسلمانی حق خداوند است که در هفته‌ای. 
روزی غسل نماید. 


که پیأمبر صلی الله عليه وسلم فرمود : 
«برای زنان اجازه بدهید که در شب به مسجد 


بروند .1 


۰ از ابن عمررضی الله عنها روایت است 
که گفت : عمرءزنی داشت که نمازهای صبح 
وخفتن را در مسجد به جماعت حاضر می شد 
به آن زن گفته شد . چرا بیرون می آید درحالی 
"" که می داند که عمر این عمل وی را ناخوش 
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0 


ےم ص 3 


یکره ذلك ویغار ؟ قالت: ومایمنعه آن ينهاني ؟ قال : 


2 
مر ووی موم و 


مرو مس میرم ال 0 


رول الله : « لا تسوا [اء له مَسَاجد 


2 


یمنعه فول 
اللّه). [ راجع :۸۹۵ . اخرجه مسلم: ٤٤١‏ بقطمة | ترد في هله 
الطریق ] 


-٤‏ باب: الرخصة ان نم 


sewr 


تحضر الجمعة في 


۱- دا مسد قال: دیا ٍسماعیل قال : آخبرني 
O a‏ 
تفت ی ا 
دوه ني توم تطیر: e O CA‏ 
گان الاس استنگروا . قال : r,‏ إن 
ماع وی کر ا رجگ » نشرد في 


الطين والدحض . [ راجع :۹۱۹ . آخرجه مسلم: 1۹4] 


۱ - كاب المع 


می دارد وبه غیرتش برمی خورد ؟ 

آن زن گفت : اوراچه چیز باز میدارد که مرا 
. ¢ € 

منع کند ؟ 

به آن زن گفته شد : فرموده رسول الله صلى 
الله علیه وسلم او را منع می کند که گفته است : 
نکنید .) 


باب ۰ ۱۴. جواز حاضر نشدن به نماز 
دروقت باران. 


۱- از عبدالله بن حارث پسرعموی محصد 
سیرین روایت است که گفت : ابن عباس در روز 
بارانی به مؤذن خودگفت : 

چون ‏ ا مخسداً رسول اف گفتیء ی 
على الصلاه. مگوی .بگوی که : درخانه های 
خویش نماز بگزارید . 

مردم این عمل ابن عباس را تپسندیدند . 

وی گفت این کار راکسی کرده است که از من 
بهتر است (یعنی آن حضرت صلی الله عليه 
وسلم ) به تحقیق که نماز جمعه واجب است 
وهمانا من ناخوش داشتم این که شمارا در 
دشواری افکنم تادرراه لغزنده وگل آلود روانه 


و 
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۴ صفحه ۴۲۴ کک - كاب الْجْمَعَة 


4 


9 ا 
الجمعة . وعلی من 
ول له جل وعز: j$‏ ودي للصلاة من یوم 
الجن .1 الجمعة :۱۹ 


e‏ ۰ نودي 


4 و ات 


ر رة 
وکا لسع في تمنره > احيسم ال 


ام اج ر مه م ءه 


جع » وهو بالزاوية على فرسکین . 


۲ - حدتنا أحمد قال : : حدقا عبد الله بن وهب قال: 
اخڊرني رین الاد ۰ عن عد اله ن آبي جعقر: 
مد رین لیر حدگه عن ون لیر 
عن من عاق وج اي 48 قات : کان سل یویر 
الاس ار والعوالي » فیاتون" في الغبار ي يصیبهم 
الُا ارق .فیح مهم الق فاق سول له 
تلهم وخر عندي » تقال اي 8 دلو اگم 


و ی 


تطهرتم لومم هذا » . وانظر : ۲۰۷۱٩۹۰۳‏ ]. 


1- باب: وقت الجمعة 
دا رات الشمس 
وگذلك یروی عَن عم » وعلي » اسان بن 
بشیر» وعمرو بن حریث » رضي الله عنهم ۰ 
۳ ۰ حا عدا ال : : را لله قال: ١‏ 
: أنه سل ع رن الل یولج 


2 


سے وام 


بحیی بن سعیا : 
ققالت : قلت الق رضي اله نّا : گان الئاس 


صحیح البخاری 


باب - ۱۵ ازچه مسافتی به نماز جمعه 

آمده شود ونماز جمعه برچه کسی 
واجب است. 

به فرمودۀ خدای عزوجل : 

«چون آذان داده شود برای نماز در روزجمعه ..» 

(الجمعه :4) وعطاء گفته است : چون تودر 

قرية باشی که نماز جمعه را ادا میکند واذان 

نماز جمعه گفته شود . پس برتو واجب است 

که به نماز جمعه حاضر شوی . چه اذان را 

بشنوی وچه نشنوی .» 

وانس » گاه درخانه اش نماز جمعه را برپای 

می کرد وگاه نمی‌کرد. ات ی 

می آمد در حالی که منزل وی در من 

بود که در مسافت دوفرسخی‌شهرقرار داشت 

۲- از عايشه رضی الله عنها- همسر پیامبر 

صلی الله عليه وسلم -روایت است که گفت : 

ودصات 


گرد 


مردم در روز جمعه از منازل وید 
دور از مدینه به نوبت می آمدند واز مي 


وغبار می گذشتند وگرد آلود وغبار آلود سی 


شدند وعرق از ایشان سرازیر بود . یکی از 
ایشان نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم آمد 
درحالی درخانة من بودند. آن حضرت فرمود : 
چقدر خوب بود اگر شما برای این روزتان طهارت 


باب - ۱۶ وقت نماز جمعه هنگام میلان 
آفتاب در وسط روز است. 


وهمچنین روایت می شود از عمروعلی ونعمان 
بن بشیر وعمرو حریث رضی الله عنهم . 

۳- از یحیی بن سعید روایت است که‌گفت: 
وی در مورد غسل روز جمعه از عمرة 
سئوال کرد. و عمرة گفت که‌عايشه رضی الله 
عنها گفته‌است: 
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صحیح الیخاری 


۳ 


آمهم » وکاوا إا راحو إلى الجمعة راحوا في یتتهم» 
قیل آهّم: «لو اغتسلتم». [ راجع :۹۰۴ . آخرجسه مسلم: 


۹:۷ 


۳ ره وه 2 ا ٠‏ ی 
6 - لگنا سریج بن النشمان قال : حا فیح بسن 
سليْمان » عن تابن مرحم ن مان المي » 


۳ تمیل الشمس ۰ 
6- دنا عبدان قال: أخبرنا عبداللّه قال: حبرا 


Ce AN E‏ هه رل سا 


۳ 


الجمعة . [ انظر: ۹6٠‏ ] 


él. ۳‏ 
۷- باب: إذا اشند 
و م6 مهم و قرف 


الحر يوم الجمعة 


- حدم مد بی آبي بکر اندي قال: حا 


ات 2 سے کے ت e‏ بے سے e‏ 
حرمی بن عمارة قال: دا آبوخلدة » هو خالدبن 


ت چ e‏ 
ديتار» قال: سمعت آنس بن مالك يمول : كان النبي فا 
ص ere‏ ج ا 8 
إا اشد البرد بكر بالصلاة » وإدا اشتد الحر برد بالصلات» 
e‏ 2ے 
يعني الْجمعة ۰ 


وور وه وق : 


قال: پونس بن بک + آخبرتًا أب خَلْدء فتال: 
بالصلاة» ولم يذكر الْجمعة . 
وقال بشر بن کابت: دیا بو خَلْدة قال: صلّی‌بتا 


- كياب الْجمعَة 


صفحه ۴۲۵ | 


مردم کارگر وخدمت کار خود بودند وهنگامی 
برای خودکار می کردند وزحمت می کشیدند 
وانگاه که په نماز جمعه می رفتند به همان 
وضع (عرقناک وگرد آلود)روانه می شدند . 
پس به ایشان گفته شد :«اگر غسل کنید » بهت 
می باشد .» 

۶- از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
است که گفت : پيامبر صلی الله عليه وسلم نماز 
جمعه را زمانی میگزارد که آفتاب در وسط روز 
میلان می کرد . 


۵- از انس رضی الله عنه روایت است که 
کفت : ما نماز جمعه را (با حضور آن 
حضرت)در اول وقت می گزارديم و بعد از 
نماز قیلوله (خواب سبک در وسط روز ) می 
کردیم . 


باب ۱۷ اکر کرمی هوا در روز جمعه 
شدت داید. 


7- از انس بن مالک رضی الله عنه روایست 
است که گفت : پیامبر صلی اله عليه وسلم 
زمانی که هوا زیاد سرد می شد به نماز ش تاب 
می کرد (در اول وقت می گزارد ) وزمانی که 
هوازیاد گرم می شد در سردی هوا نماز 
میگزارد یعنی» نماز جمعه را" يونس بن بکیر 
گفته است ابوخلده مارا ازحدیث مذکور خیسر 
داد وگفت: نماز را .واز جمعه ذکری نکرد. 
وبشربن ثابست گفته است : ابوخلده ما 
راحدیث کرد وگفت ک امیر جمعهبرمانماز 


) مراد هردوحالت نماز جمعه است وآن را به نماز پیشین قیاس کرده است . 


۲( مراد از امیر جمعه» حکم بن ابی عقیل ثققی نایب و پسر عم حجاج بن یوسف بوده است که به دستور حجاج خطبه را 
دراز می کرد تا آنکه نزدیک بود که ازوقت خارج شود.(شرح شیخ الاسلام) 
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نی 


٩‏ لاه . سره 


۳۳۳ 


۸- باب: الم 
و ۶ ۶ . 


إلى الْجَمَعَة 


و۶ 


قول الله جل ذکره: : اسما إلى ذگر ال4 
u‏ +دش سل E‏ شون 
تعالی: (وسعی آها سعيّها) (الإسراء: ]۱٩‏ 


سا ا e‏ ر مه 


وقال : ابن عباس رضي اله عنما : يحرم الم 


و 


ت کلها . 


کم و و 


وقال : عطاء: تحرم الصتامَا 


وقال إبراهيم بن سعد » عن لزهري* : إا أن الْمَوَدن 


ق 


و الجمعة »مسا عليه نهد . 


وه وه 


۷ ۰- حلا علي بن عبدالّهقال: : حدناالولیدین 
مسلم قال : حلا يزيد بن بي مریم لتاري قال : 


رر 2 


حدا عباية بن رقاعة قال : آثرگي ايو عبس واا 
إلى لته » تقال : سمت الي #اایشول: ومن 
ارت ماه في سبل الله حر رة الل عی ار . [انظر: 
ASS‏ 5 ۲ 

در حدگنا ابن أبي ذثب قال: قال 


اذهب }2 


۳۳ 


لغري » » عن سعید وآبي سلمة » عن آبي هریرعه ء 
عن اي 8 . 


وحن بو یمان قال : : اضر نا شعيب ٤‏ عن الرهري 


۶ و 


: نبا هر قال: 


۶ ر و ور 6 هم 


قال : آخبرني آبو سلمة بن عبدالرحمن 


۱- كاب الْجُمَعَة 


صحیح البخاری 


گزارد وسپس برای انس رضی الله عنه گفت : 


چگونه می گزارد ؟ 
جمعه رفتن 


وفرمودة خداوند جَل ذکر ه : «سعی کنید به 
سوی ياد كردن خدا » (الجمعه:٩)‏ وبیان قول 
کسی که گفته است : سعی به معنی عسل 
ورفتن است. به دلیل فرمودة خحدای تعالی: 
«و سعی کند برای وی سعیی‌که لابق وی است» 
(الاسراء :۱۹) واببن عباس رضی الله عنهما 
گفتسه :در آن هنگام خرید وفروش حرام 
می شود. 

عطاء گفته است : هر نوع کاری حرام 
می شود وابراهيم بن سعد گفته که زهری گفته 
آنگاه که در روز جمعه موذن اذان میگوید 
اقافتا ور کیاد چ وور 


يابدا . 


۷- از عبایه بن رفاعه روایت است که گفت: 
ابوعیس مرا دریافت در حالی که به نماز 
جمعه می رفتم وگفت :از پیامپر صلی الله 
عليه و سلم شنیده ام که می فرمود :«کسی که 
در راه خدا پاهایش غبار آلود شود»خداوند او 
را بر آتش دوزخ حرام می گرداند .» 


- از ابو هريره رضی الله عنه روایت است 
شنیده ام که می فرمود : «آنگاه که اقامت نماز 
گفته شود به حالت دویدن به نماز نیایید بلکه 
به رفتار عادی به نماز بیایید پس آنچه از نماز 
دریافتید ادا کنید و آنچه از شما بگذشت آن را 
تمام کنید » 


0 یعتی به طرق استحیاب حاضر شود. زیرا که روایات از زهری مختلف آمده است واوگفته است (لا جمعه على المسافر) 
یعنی پرمسافر نماز جمعه يست . واین حکم نزدیک به اجماع است .(تیسیر القاری) 
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ll 
أقيمَت السلاة قلا‎ «۰: Es 


اوها سوت وتو نون » علیم سک قا 
آذرکثم موا » وم نکم قانموا» . [راجع :۱۳۹ . آخرجه 
مسلم: ۸۰۲ ] 

مه 


حدقا علي بن ن المبارك ۳ »عن 
E‏ إلاعن آییه » عن الي 


مر ما مر 


ارو و ك ۳ 


OE ٤ NO 


9 0 لا نفرق بدن بدن 


ر وا و کم 


تنین دوم الْجمعة 


e‏ ¢ مر مرت کل 


۰- حدقا عبان قال : خر له قال : أخبرتا ابن 


أبي ذلب » عَن سعيد المَفبري » عن أيه » عن ابن 
وديعةء عَنْسلمَان المارسي قال : قال رسو ل اللّه 8 : 
من | لین لته ونیم استطاع من طهر » 


۶ص م ۳ ہہ هگب ا ۳ 
نم من وس من طیب » ثم راح فلم یوق ین 


ثتین» 1 ¢ گرا رح الامام انمت ¢ 


ت 
زر مرق ہے ی 


رل ما یه وین الجمعة خی ». زراجع: ۸۸۳ ] 


ی م م 
۰- باب: لا يقي الرجل 
gre I ca #‏ و و 


آخاه بوم الجمعة ويقعد 
ِِ 


وف 2 


اا یر 


سے ص ۳ رو هو مر و ۳ 
ا 


مس ۶ ان 


اه من مقعده ویجلس فيه . 


I ما‎ $ 


i 


۹ - کتاب الْجْمعة 


صفحه ۴۲۷ : 


4- از پیامبر صلی اق علیه و سلم. رواست 
است که فرمود : «بر نخیزید » (برای نماز) تا 
آنکه مرا در صف نماز ببینید درحالی که آهستگی 
وقار بر شما نمایان باشد . 


باب ۱٩‏ در روز جمعه ميان دو مرد 
جدایی نیفکند . 


۰- از سلمان فارسی رضی الله عنه روایت 
است که فرمود : 

«کسی که در روز جمعه سل نمودوتا اندازه 
ممکن خودش را پاکیزه کرد و سپس موی را 
چرب نمود یا از خوشبویی‌ای استفاده نموده» 
سپس رهسپار نماز شود و ميان دو مرد که 
پهلوی همدیگرند جدایی نیفکند و بعد هر 
آنچه پر وی نوشته شده است نماز گزارد . 
سپس آنگاه که امام به خطبه بیرون آمد خاموش 
ماند. کناهان او که ميان این جمعه و جمعه 


دیگر یعنی جمعهً آینده است» بخشیده می‌شود. 


باب  ۲۰-‏ مرد در روز جمعه برادر خود 
را نخدزاند که خود بر جای او بنشدند. 


۱ از ابن جریج روایت است که گفت : از 
E‏ 
الله عنهما شنیده ام که می گفت : 

پیامبر صلی الله علیه و سلم شخص را از آن 
منع کرده که برادر خود را از جایش برخیزاند 
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لت افع : | ل ؟قال : الجمعةً وغیرها . زانظر: 


سے ا 


۷۹ ۷۰ . اخرجه مسلم: ۲۱۷۷] 


۱- باب: الأدان 
ام رن ۶ و سح 


يوم الجمعة 
او : خن ابن آبي نشب ¢ عن 


ار 2 


لزري» عن السائب بن يزيد قال 1 
الجستةء أو لإا جس الما على امن » على عَهد 
الي 68 رآبي کر وش ما من هه 


مس سم 


سے مر es‏ 
رالاس راد لتاء شالت على الزوراء .[ انظر: 
9 4113440[ 


۲- باب: الموّدُن 


الواحد يوم الْجمعة 


کنا تشر »مایخ تا یت 
مر ی و و و و وه ۳ 


ن الذي راد این المال يوم الجمعة عتمَان بن عَمَانَ 


لے ا مو 


۱ ڪه » حي کر لاله ۰ ولم يکن لاي مو 


يواح ¢ راذن یرجه حین لس 


و 


الامام» يعني على المتر . وراجع :۹۱۲ ] 


کر ت 


۳- باب: : یجیب امام علی 
المتیر ذا سمع التاء 


4 - دا ا ابن مقاتل قال : آخیرتّا بل قال : حبرا 


۹ 


erra fos ¢‏ 
اپو یکر ہن مان بن سل بن حف ٤‏ نب مهن 


۹- كاب الحُمُعَةَ 


صحیح البخاری 


و خود بر جای وی بنشیند . 
از نافع پرسیدم که در نماز جمعه ؟ 
وی گفت : در نماز جمعه و دیگر نمازها 


باب ۲۱ اذان در روز جمعه. 


در روزگار پیامپر صلی الله عليه و سلم 

روز جمعه آنگاه گفته می شد که امام بر منبر 
می نشست و در زمان خلافت عثمان که تعداد 
مردم زیاد شد و شهر مدینه توسعه یافت» اذان 
سوم افزوده شد که در الزوراء » موضعی در 
بازار مدینه گفته می شد!. 


باب -۲۲. یک موّذن در روز جمعه. 


۳ - ازسائب بن یزید روایت است که گفت: 
همانا کسی که اذان سوم را در روز جمعه زیاد 
کرد عثمان بن عفان رضی الله عنه بود و آن 
هنگامی بود که مردم مدینه زياد شده بودند . 
و پیامبر صلی الله علیه و سلم بجز یک موذن 
نداشت و در روز جمعه آنگاه اذان گفشه می 
شد که امام می نشست» یعنی بر منبر . 


باب ۲۳ امام بر منبر جواب می کوید 
چون اذان را می شنود. 


۶- ابو امامه بن سهل بن‌حنیف رضی الله عنه گفت: 


( آذان اول همان اذانی راگفته است که امام برمنبر می نشست ومراد از آذان دوم اقامت است واذان سوم همان است که 
درالزوراء گفته‌می‌شد. با آنکه آن آذان مقدم بردی اذان دیگر است آن را اذان سوم گفته است. برخی از محققىن گفته آند 
همان اذانی را که عثمان رضی الله عنه درزوراء امر کرده بود » هشام بن عبدالملک آن را به مسجد نقل کرده است. وال 


اعلم ( تیسیر القاری شرح شيخ الاسلام ) 
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ححیحج الیخاری 


7 


رف 9 ۳ قح 


بن حتیف قال ی ی و وهو 
جَالسعلی بر لسوت قال: ال بل 
اف قال ماو له له ابر » قال: آشهد آن له 
الا الله ۽ قال او وا » ققال: أشهد آن محمها 
سول اللّه ال ماو : وآنا » لمآ قضی التأذين » 
قال: با لاس .اي سمت رول الله #9 على هتا 
السلس » حي أن امون » يمول ماسمعتم مني من 


مقالتي . [راجع:1۱۲] 


۶- باب: الجلُوس على 
المتیر عند التأنین 
۰۵- حلا یی بن بگیر قال: : دا لت » عن 
ارس Foe‏ و 5 


عقيل » » عن ابن شهاب: : لالب بن زير إن 


ی ر و 


لذبن لاني ولج مره ان نان مه ۰ 


حن کال لس نجد > وکان ای يوم الجمعة حين 
جل الامام . [راجع ٩۱۲:‏ ] 


۰- باب: الثاذين 


ce Fe و هم‎ 


عند الخطبة 
۹۱۹ و ی : أخبرتاعبد للّه قال: 


مر غ 2 7 


أخبرتا يوس » » عن الزري قال : معت السالب بن زي 
2 يول : نیع لجمتة گا أله حي يجلس 
یر لت علی مت » في عد سول اله 8 
اي پر ور رضي لهس لاک في خلاقة 
بخ » وکُروا آم انوم لجمة 
بالأئان الالث » ابه علی الا تست الاو علی 
کل . زوجم :۲41۲ 


۹ - كاب الْجُمعَة 


شنیده ام که چون موذن اذان می داد 
و می گفت : الله اکبر الله اکبر 

معاویه گفت : الله ابر الله اكبر 

مؤذن گفت : اشهد ان لا اله الا الله 

معاویه گفت : و من هم شهادت می دهم که 
نیست هیچ معبودی بر حق بجز خدا . 

موذن گفت : آشهد آن محمدآرسول الله 
معاویه گفت : و من هم شهادت می دهم که 
محمد رسول خداست . 

وجون موّذن اذان را تمام کرد معاویه گفت : 
ای مردم به تحقیق از رسول الله صلی الله عليه 
و سلم بر همین نشستگاه منبر شنیده ام که 
چون مؤذن اذان می دا چیزی را می گفت که 
شما از من شنیدید . 
باب ۰۲۴ نشستن بر منیر در وقت اذان. 
۹1۵ 
یرید او را خبر داده است که اذان دوم را در 


- از ابن شهاب روایت است که سائب بن 


روز جمعه عثمان بن عفان امر کرد و آن بدان 
سبب بود که نماز گزاران زیاد شدند و قبل بر 
آن اذان روز جمعه زمانی بود که امام بر منبر 


می ۲ 
باب ۲۵ اذان هنگام خطبه 


۲- از زهری روایت است که سائب بن یزید 
گفت : اذان اول روز جمعه هنگامی بود که امام 
۶ بر منبر می نشست و این در زمان رسول الله 
صلی الله علیه و سلم وابویکر و عمررضی الله 
عنهما بود و چون دورة خلافت عثمان بن عفان 
فرا رسید و تعداد نمازگزاران فزوسی یافت . 
عثمان رضی الله عنه امرکرد که در روزجمعه اذان 
سوم م نیز گفته شود . پس به موضع زوراء اذان 
داده شد و این دستور به همان شیوه باقی ماند. 
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- باب: الْحَطیَة 


على امن 
LCS 7 ۳‏ سے cee‏ 
وقال: انس ظ4 : خطب النبي 3 على امبر إراجع: 
۴{ ِ ۲ 
و 13 ۹ و ء۶ 


ات تون ر شا 


الاسكندراني قال + دا آبو خازم بن دیثار: آذرجَالا 
و سل سد الساعدي » وقد ات فيالرمم 
وه اوه عن لت » قال : : واللّه اي لأعرف معا 

و ءوقذ هرک یوم وضع » وول یوم جلس عله 
سول الله 8 » سل سول له لین ار 


ےھ ص 2 


من ار قد سا سل :ري لامك الَجَارَء ان 


عم و 


ْمَل لي آطوادا » اجلس عله 5ا کلمت الاس 
مره سکیا لیا من طراه لب جیا فارست الی 


۶ 6 مه 


سول الله 4 » میا قوضتت ما ها 6 ثم رایت 
سرافل همیرک وفع کرک 


و هقر » جد في ام فرشم 
عاد لما کی اقل على الاس تفال : « أيها لاس ۷ 
aR‏ صتفت هنا اموا وا اي ا 


آخرجه مسلم: [off‏ 


وا صَلاني ). [راجع :۳۷۷ . 


- کتاب الْجُمعَة 


صحیح البخاری 


یاب - ۲۶.خطیه بر مذبر و انس گفت : 


پیامبر صلی الله عليه و سلم بر منبر 
خطیه خواند. 


۷ - از ابو حازم بن دینار روایت است که 
گفت:مردانی نزد سهل‌بن سعد الساعدیآمدند در 
حالی که درمورد چوب منبر که از کدام نوع 
بوده است» اختلاف داشتند و در این مورد از 
وی سئوال کردند . 

وی گفت : به خدا سوگند که من می دانم که 
از چه بوده است . 

همانا آن مثبر را در اولین روزی که نهاده شد 
دیده ام و همچنان نخستین روزی را که رسول 
الله صلی الله علیه و سلم بر آن نشست بخاطر 
دارم . 

رسول الله صلی الله عليه و سلم نزد فلان زن که از 
انصار بود فرستاد وپیغام دادکه (ابو حازم 
می گوید: سهل نام آن زن را گرفته است) 
«غلام خود را که نجار است امر کن تا برایم از 
چند تخته چوب منبری بسازد تاوقتی با مردم 
سخن میگویم برآن بنشینم » آن زن به غلام 
خودامر کرد واو آن را از درخت گز صحرای 
غابه ساخت وبه نزد آن زن آورد . وی آن را 
نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم فرستاد وآن 
حضرت امر کرد ودر اینجا نهاده شد .سپس 
رسول الله صلی الله عليه وسلم را دیدم که بر 
آن منبر نماز گزارد و تکبیر گفت درحالی‌که برفراز 
آن بود وسپس‌برآن‌رکوع کرد. 

بعد به عقب (روی به قبله ) فرود آمد وبر پایین 
منبر (برزمین) سجده کرد وبعد بر منبسر 
رفت.وچون آن حضرت از نماز فارغ گشت 
روبه سوی مردم کرد وگفت :«ای مردم »این کار 
را بدان سبب کردم که به من در اعمال تماز) 
اقتدا کنید ونماز مرا (از دور ونزدیک ) 


فراگیرید. 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحیح الیخاری 


مر وه و f‏ ی 


۸ نس اي را : حدنامحمد 

جعمّرقال : ییحی بن سعید قال ی 
۳ سم جابر: ن له قال : : گان جع یشوه 
ابي 8 وضع له ۰ سمعنا للجذع شل 
وت المقار » ی نزن الي 8 توطتع ۴ يده علیه . 
زراجع ٤٤٩:‏ ] 


ے من هن من 


قال سیَان ‏ عن یی : خبرتي حفص بن ال 
کش م 


ابن آتس : آنه سمع جایر . 


ھک .<<« ۳ ِ 


E‏ ا 
۲۹ ايت . [ راجع :۸۷۷ . احوجه مسلم: {At‏ 


۷- باب: الْخطية قائما 


ا سے 3 تب 2ے ف 
وقال آلس: يا اي 88 یخطب انم ۰[ راجسع : 
1۳۲ 


4 4 


۶ ء و 


۳ ا ال ۰ گام .عَن 


رم ال : اي ایب 
9 ۶ 4 و ۳ صو ص 


انم 0 کم یمد ¢ نم یقوم » ما تفعلون الان . [انظر: 


]) بذکره ل یفعلون اليوم‎ ۸٩۱ اخرجه مسلم:‎ , YA 


۸- باب: بستقیل 


لاسام الوم . 
واستقبال التاس الامام إا خَطبٌ . 


مرم ہہ 1s‏ ور r‏ 


واستقبل ابن عم وتس هه الامام . 


۹ - كاب الْجُمعَة 


صفحه ۴۳۱ 


۸- ازجابرین عبداله رضی الله عنه روایت 
است که گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم 
(هنگام خطبه ) برتنة درخت خرما تکیه کنان 
می ایستاد وسپس که برای وی منبر نهاده شد. 
ما از همان تنهٌ درخحت خرما آوازی شنیدیم 


بسان آواز شتری که حامله بوده باشد » تا آنکه 
آن حضرت از متیر فرود آمد ودست خود را 


سلیمان به روایتی از یحیی گفته است : حفص 
بن عبید الله ابن انس مراخبرداده است که : وی 


۹- از سالم ازپدر وی (عبدالله ابن عمر) 
روایت است که گفت : 
از پیامبر صلی الله عليه وسلم شتیده ام که 


برمنبر خطبه می خواند وفرمود: کسی که به 
نماز جمعه می آید. باید غسل کند.» 


باب -۲۷. خواندن خطبه به حالت ایستاده 


وان کفته ات بیامیر صلی اله عليه وسل 
یط خراندک ار تاکن ده 
ی رش له فا روات ات 
که گفت : 

بابر صلی الم علیه وسلم ایستاده خطبه می 
خواند وسپس می نشست وبعد (به خطبةٌ دوم ) 
می ایستاد ؟چنانکه همین اکتون چنین می‌کنند. 


باب ۰۲۸ روی کردن امام به سوی مردم. 
وروی کردن مردم په سوی امام در هنگام 
خطبه. وابن عمر وانس رضصی ازل عنهما سه 
سوی امام روی کردند . 


سس سس و سس 
) یعنی تن درخت خرما از جدایی آن حضرت گریه کرد وصحابه از شنیدن آوان او به گریه درآمدند واین خبر مشهور 


است وبعضی گویند متواتر است (تیسیر القاری) 
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ڑے لھ ۱ 


۱- حدتا معاد بن قَضَالَةً قال : حدشاهشام» عن 


e‏ بے وم وا 


تی ۲ عمال ن ای نو خا اا 
سم سعد اي ال نابي 88 جلس کات 
يوم على امه وجاسنا وک . [انظر: ۳۲۸6۲۱4۹۵ 


۷ . اخرجه مسلم: ۱۰۵۲ مطولاً ] 


sr 


a 
ما دعد‎ 


ظ 9 ۵ رم 


-٩‏ باب: من قال في 
الحَطة د بعد الثنا 1 


راو 
واه عکرمة . عن این عباس > عن اي 48 . [راجع: 
وف 


۲- وقال محمود : حدقا بو أسامَة قال : سا هضام 


۶ و وم ۶ ء ۶ حح 


ابن عروء قال : َخبرتتي قاطمة بشت الْمنذر » عن آسماء 
نت آبي یک الصیق قالت : وخ على اة رضي 


لاء راون لت e‏ 

قاشارت براسها الی السماء » مّلست : آي آية ؟ قافٌارت 
براسها آي تم » قابت : الال و اله جد ا ت ح 
اي اقفر ویب رابت مد ت 


ويو 4 ت 


e 


لړ ي2 ا 


َجلّت الشمس » قَحَطّب لاس ٤‏ وحم الله باهو 


۰ ۶ ۶ ص چم ري 


u‏ : «آمابند) . قالت کک 


رتم وا ب 


الأنصار قانگقات یهن لاسکتهن » ت لعائشة 
قال ؟ قالت : قال :ام شی مان رر کد 


في قاي متا »یاج وقد وجي ال 

کم ود في الور » ذل - أو قریب مرا - فة 

ایح الدَجّال ی آحدگم قیال که: ماع 

بهذا ارجل ؟ كما الْمومن » َو قالالْموقن »هل 

هتام يمول + ورول اله ر جا 
ا ا 


یت وج وتا رسک .ال 


ع- كاب الْجُمَعَة 


۱- از ابوسعید خدری رضصی الله عته روایت 
است که گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم 
روزی بر منبر نشست وما به اطراف وی 


۰ ت 


سیم . 


EA‏ وی 
ستایش خداوند گفت : آماً َد دهد : 


این حدیث راعکرمه از ابن عباس از پیامبرصلی‌اله 
علیه وسلم روایت کرده است . 

۲- از فاطمه بنت المنذر روایت است که 
اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما گفت: 
نزد عایشه رفتم » درحالی که مردم نماز 
می گزاردند وبه او گفتم : مردم را چه پیش 
امده است » وی (کسه درحال نماز بود) 
باحرکت سر خویش به مسوی آسمان 
اشارت کرد . 

به او گفتم : آیا نشانه ای [ از عذاب ] است ؟ 
وی پا اشارت سر گفت : آری 

اسماء می گوید : رسول الله صلی الله علیه 
وسلم علیه وسلم قیام نماز را دراز کرد تا آنکه 
بیهوشی برمن عارض گردید ودرکنار من 
ما مشکی بود که در آن آب بود. مشک را گشودم 
وبرسرخود آب می ریختم. رسول الله صلی الله 
عليه وسلم نماز (کسوف ) را تمام کرد 
ودرحالی که روشن گشت , آن حضرت برای 
مردم خطبه خواند وخدای را بدانچه سزاوار 
اوست ستود . وسپس گفت : «اما بعد » اسماء 
می گوید : برخی از زنان انصار به آواز بلند 
سروصدا نمودند و من نزد ایشان رفتم تا آنها 
راخاموش گردانم . سپس به عایشه گفتم : 
آنحضرت چه گفت ۴ 

عایشه‌گفت: آن حضرت فرمود : «چیزی که 
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# مر 


سفق » أو قال امراب : a‏ 
عمك بها رل ؟ ول لا آذري » سمت الاس 
ولون شتا قف . 

قال هام : مد قالت لي اطمَة وه » رها 
کرت ملظ عله . [راجع . آخوجه مسلم: ٩۰۵‏ ] 


ے ی 


قال : حدقنا آبوعاصم 3 


ea 


۳۴- حلا محمد بن معمر 


عن جریربن حازم قال: ۳ لَحسَن يمو 


مر دو 


عرو بن کلب : سول ا ي پمال » آو بسبي» 
1 لین کر 


9 


5 و وم 


ول ی ی یر ور ۱ نيا 
آحّب الي من الذي آعطي . ولکن أعطي أقوامَا لما آرزی 


۵ مرتاپ یعنی شک کننده دررسالت آن حضرت (تیسیر القاری) 


١‏ - كاب الْجِمَعَة 


اک( 
خود دیدم تا آنکه بهشت ودوزخ را ديدم وبه 
کے کی وک کوک سار وا 
خویش مورد آزمایش قرار می گیرید مانند یا 
نزدیک به فتنة مسیح دجال. فرشتگانی (درقبر) 
نزد هر یک از شما می آیند وبه او می گویند : 
درمورد این مرد (یعنی آنحضرت ) چه می دانی؟ 
اما مومن يا موقن- هشام درمورد این دوکلمه 
شک کرده است. می گوید : آورسول الله است؛ 
اة ءاول اس کته یبا 
میات آخکار واا یما او واه 
او ایمان آوردیم ودعوتش را پذيرفتيم واز او 
پیروی کردیم واو را تصدیق نمودیم . به اوگفته 
می شود : ارام بخواب همانا ما می دانستیم که 
توبه اوایمان داشتی . 
ر سا میا ماه ره دو ورذ 
این دوکلمه شک کرده است می گوید :به او 
گفته می شود : در مورد این مرد چه عقیده 
داشتی ؟وی می گوید : من نمیدانم» شنیده بودم 
که به اوشاعر یا جادوگر میگفتند من هم همان 
رامیگفتم. برخی گفته های مردم را هشام گفته 
است : به تحقیق که این حدیث را فاطمه به من 
گفت ومن آن را خوب به خاطر سپردم وهمان 
بخشی را که مجازات برمنافق شدید است واو 
از آن یاد آوری می کرد» به خاطر ندارم. 


۳- از عمروبن تغلب روایت است که گفت: 
برای رنسول صلی ا علیبه و مسلم سالی پا 
اسیرانی آورده شد و آن حضرت آن راتقسیم 
کرد. به تعدادی از مردان داد و به تعدادی 
نداد و سپس اطلاع یافت که همان کسانی را 
که‌نداده بود» خشمگین شده‌اند. آن حضرت خدای 
را حمد و ستایش کرد وسپس گفت : 
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ما 


في فلوبهم من الْجَرَع وَالهلّع ۰ وأكل وام إلى ما جعل 
ال في فلوبهم من الى ویر » فیهسم عمروبن 
تطلب. قوالله ما حبذ لي بكلمة رل الله ا حمر حمر 


کر 


العم . 


رو ق 3 


تأبعه يونس . [ انظر: ۰۲۳۱۵ ۷٥۴١‏ ] 


+۶ #۶ م 


٠‏ ایشا له شیف : أن عائشة 


ل کدرا مسجد یرت 


قام ا کک 6 اتاج 


بے ت مر قزر 


الال ¢ َرَج رسو الله 18 سل بسلانه 0 لما گات 


مس وم ا 


ره عَجَرَالمَسجدعن آهله » > حتی حرج 


سل مب . › قلماقَضی جرقل علی الاس 
ol‏ مت 


2 سره 


تسه ثم قال :2 آما بعد » قانه لم یخف علي مکانکم» 
لكني + خٌشیت أن تفرض علیکُم تج زوا عنها». 
[راجع: ۰۷۲۹ آخرجه مسلم: ۷۹۱ و آجوجه ۸۲ باخجلافع 


مر مر خر هرا و 


تابعه يونس . 


۱- كاب الْجمَعَة 


صحیح الپخاری 


«آما بعد»:به خحدا سوگند که من به‌مردی 
می دهم وبه‌مردی نمیدهم وکسی را که نمی 


دهم نزد من دوستداشتنی تر است از کسی که 
به او می دهم » ولیکن گروهی را که می دهم 


بدان سبب است که در دلهایشان بی تابی ویی 
صبری می بینم و گروهی را که نمی دهم 
همانهایی اند که خداوند در دلهایشان بی نیازی 
ونیکویی نهاده است که از آن جمله است 
عمرو بن تغلب». 

عمروین تغل ب گفت: به خدا سوگند که عوض 
کلمه که رسول الله صلی الله عليه وسلم در 
(مورد من) گفته »دوست ندارم که شتر سرخ 
e‏ 

٤ز‏ عایشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت : رسول الله صلی الله علیه وسلم شبی در 
نیمه شب برآمده ودر مسجد نماز گزارد 
وجمعی از مردان با اقتدا به نماز وی نماز 
گزاردند. چون صبح شد مردم درمورد آن نماز 
صحیت کردند. مردم بیشتری در شب دوم 
جمع شدند وبا آن حضرت نماز گزاردند 
وچون صبح شد مردم در بارة آن نماز صحبت 
کردند ودر شب سوم نمازگزاران بیشتری جمع 
گشتند . رسول الله صلی الله عليه وسلم برآمد 
ومردم با اقتدا به نماز وی نماز گزاردند .وچون 
شب چهارم فرارسید مسجد از کنجایش 
نمازگزاران عاجز آمد وآن حضرت بیرون نیامد 
تا آنکه به نماز صبح بیرون آمد و چون نماز 
صبح را گزارد» رویه سوی مردم کرد وکلمۀ 
شهادت را برزیان راندو فرمود: ّما بعد. همانا 
جایگاه شما (درمسجد) برمن پوشیده نود 
ولیکن ترسیدم که (این نماز تراویح) برشما 
فرض شود وشما از ادای آن عاجزایید.» 
متابعت کرده است عقیل را يونس (از ابن 
شهاب) 
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صحیح البخاری 


-٥‏ دنا ابو یمان قال: اخرتاشعیب . عن 


لري قال : اخبرني و 1 ڪن ابي تيد اي 
E‏ رل اله 4 ام عَشية ند الصلاة » تشهد 
وی علی الل با شم قال: :ای 

تابه آبو معاوية وأو سام ؛ عن هشام » » عن أييه ۰ 


عن آيي حميد ¢ اي 43 تال: ۳ 


ی 


تابعه هن » عن سيان » في: :ابید 
YoY «AY sip‏ بو 44 و بط 


۷۹ اخرجه مسلم: ٩۸۳۲‏ مطولاً ] 


رن ي 


۰- دنا واه لمان قال + لخرکا شعيب 0 عن 


8 ۾ و و و هی و 
الزري قال + حگني علي بن حن » عن المسو رین 
رم فاله ٠ a‏ متا حبق 4 
یو ل: ( آماچعد 


ر ي 


کب اي عن اشر . و انظر: ۴۷۹٤۴۹۹۰‏ 
SoA ۵۲۲۰ VY FY‏ . اخرجه مسسلم: ۲46۹ 
مطولاً دون هلب إلقطعة ] 


ee 


۷- سمل بن ابا قال: حدقا ابن ال 
قال : حا عكرمَة » عن اين عباس ی 
ل ل: اي 9 الم گان کک 

کت اتکی تک کد ق راا 

سمه » که له رار گی له »گم قال: ۳9 
۳ :باه گم فال مب نم الخي من 
اما یر اس نش ان 
مه 1 » قاستطام نی 

اح O ETR‏ 
وانظر: ۳۹۲۸ ۳۸۰۰ وانظر في الحمعة » یاب: ٠ ]۷٩‏ 


- كاب الْجُمَعَة 


9٥ز‏ ایوحمید السساعدی رضی الله عه 
روایت است که گفت : رسول الله صلی الله 
عليه وسلم شبی بعد از نماز به خطبه ایستاد 
وکلمة شهادت بر زیان را ند وخداوند را بدانچه 
سزاوار اوست ستود وسپس گفت : «َمَابُشده 
ومتابعت کرده است (شعیب یا زهری را) 
ابومعاویه وابواسامه از هشام ‏ از پدر وی از 
وحمید از ای صلی اقه علیه وسلم که 
گفت:«اما بعد » 

ومتابعت کرده است عدنی از سفیان در «اما 
بعد» (نه درتمام حدیث ). 


- از مور بن مخرمه رضی الله عنه روایت 
است که گفت : رسول الله صلی الله عليه وسلم 
به خطبه ایستاد ومن از وی هنگام گفتن تشهد 
شنیدم که گفت : «َمَابخد» متابعت کرده است 


شعیب را زبیدی از زهری . 


است که گفت : 

واين آخرین مجلس وی بود درحالی که‌چادری 
برشانه همایش افکنده بود وسرخود را با 
سربندی بسته بود که با روغن چرب شده بود . 
آن حضرت خدای را سپاس وستایش کرد وبعد 
فرمود : 

کسی که سرپرستی کاری «ای مردم ر ن 
آیید.» 

مردم نزد وی جمع گشتند وسپس فرمود : 
«امَابخد» همانا این قبیله از انصار کم می شود 
ومردم دیگر زیاد می شوند . پس هر کس که 
سرپرستی امت محمد صلی الله علیه وسلم را به 
عهده گیرد که قدرت نفع و ضرر رساندن را داشته 
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۳۰- باب القعدة بين 


۱ لین نوم 
۰ تق 


ور د e‏ 


44 دشا مستدقال: حدقا بشر: بن سل قال : 
حلا عبیدالله ۲ عن افع » » عن له قال : گان الي 


# یلب خلت یدیا . [راجع ۰ . اخرجه 
مسلم: ۸۸۱ باعجلاف ] 


5 ۶ 


۱ باب الاستماع إلى الطب . 


- حادم قال + دیا ابن آبي ذلب ¢ عن 


مه ر 


لزري» عن آبي عبدلله ار ۽ عن آيي هیر تال 
ال الت 6 ۰« ايوم اة » وقنت الملانگة 
على باب کرد اتارک ن 


ی ص ار لے م 


نم چ ات رنه ترا 
وه کون الدذر e‏ . اخوجه 


2 
e مسلم:‎ 


۲- باب: إِذا رای الامام 


ار سار . 


-١‏ كاب الجْمعَة 


صحیح البخاری 


باشد باید از نیکوکار آنها به نیکی بپذیرد و از 
بدکردار آنها درگذرد». 


باب -۳۰ نشستن درمیان دوخطبه در 


۸-ز ابن عمر رضی الله عنهما روایت است 
که گفت:رسول الله صلی الله عليه وسلم دوحطبه 
می خواند ومیان خطبه ها می نشست . 


باب - ۳۱ گوش دادن به خطبه. 


۹- از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که 
پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : «آنگاه که 
روز جمعه فرا رسد. فرشتگان بردروازهٌ مسجد 
می ایستند وکسی که اول می اید (نام اورا ) 
اول می نویسند ومثال آن مئال کسی است که 
شتری را صدقه میکند وکسی که پس از آن 
می آید مانندکسی است که گاوی را صدقه 
میکند وسپس مانندکسی است که قوچی 
راصدقه می کند وسپس مانند کسی است که 
مرغی را صدقه میکند وسپس مانند کسی است 
که تخم مرغی را صدقه می کند . وآنگاه که امام 
(برای نماز جمعه ) بیرون می آید. فرشتگان 
اوراق خویش را می پیچند وبه خطبه گوش 
می دهند .» 


یاب ۳۲ آنگاه که امام درهنگام خطبه 
مردی را ببیند که به مسجد می آید . 
اورا امرکند دورکست نماز (تحیست مسجد) 


بگزارد ! 


) شافعیه وحنابله به این حدیث استدلال کرده اندکه» خطبه استحباب نماز تحیت مسجد را منع نمیکند برای کسی که مین 
ايراد خطبه وارد مسجد گردد. حنفیه ومالکیه آن را منع کرده اند واستدلال ایشان حدیث ابن ماجه است که آن حضرت 
کسی را که به مسجد درامد وبادرآمدن درصقوف باعث اذیت مردم شد » امر کرد که بتشیند (شیخ الاسلام) 


Maktaba Tul ۲ 


‌ 


۰- حا آبو مان قال؛ حلا حماد بن ريد » عن 
عَمروین دیتار » عن رن له قال : جاءرجل» 
واي 8 يطب الاس ی لجسَة»تقال: :«اصلیتَ 
پا فلان): قال: لا ۰ قال: ( فم قارگع رکعتین) .ز اظر: 


۹ ۱۱۱ . آحرجه مسلم: ۸۷۵] 


۳- باب: من جاء 
و لاسام نَخطب 
صلی رین ۳ َفیفتین . 
و 


۱ لھا عل لا 


اف ےد ب وا 


عمرو: : سَمع جاب قال : دل رجل يوم الجمعة واي 
خط قغال: «أصلیت» . قال: لاء قال:(قُم 


مس و 
قصل رکمتین . . وراجع ٩۳۰:‏ . ترجه مسلم: ۲۸۷۵ 


۶ باب: رقع این لین قي الخطبة 


E وس‎ 


۲>- حدقا سحلا مسد قال : : حا حَادبن ريد » ع 


ی عن نس . 

ون يوسن ¢ ¢ عن آّس قال تما الي 
48 بخطب یوم الجممَة رکه زر ققال: بارسبل 
الله ۳9 ول لاذ الل أن قيا سا 


e چ‎ 


E e ۱۳۰ قمدینیه ودعا . [ انظو.: : هط‎ 
SONE AAR 1119 
ar YEY .ط‎ ۳ ۲ ۳ 114 


الجمعة باب: ۲۷ . آخرجه مسلم: ۷ مطولاً ] 


۱۰۷۰ 


۱- کاب الْجُمعة 


۰- از جابربن عبدالله رضی الله عنهما روایست 
است که گفت : مردی آمد درحالی که پیامبر 
صلی الله عليه وسلم درروز جمعه به مردم 
خطبه می خواند . آن حضرت فرمود : 

«ای فلانی .آیا نماز گزاردی ».» ۱ 

گفت : نه 

آن ح ضرت فرمود : «برخیز ودورکعمست 


نمازیگزار» 


باب -۰۳۲ کسی که بیاید وامام درحال 
خطبه باشد. باید دورکعت سیک 
نمازبگزارد. 


۳۷ از جاہر رضی الله عنه روایت است که 
گفت : مردی روز جمعه آمد درحالی که 
. پیامبر صلی اله عليه وسلم خطبه میخواند. آن 
حضرت فرمود: آیا نمازگزاردی: » 

آن مرد گفت : نه. آن حضرت فرمود: برخیسز 
ودورکعت نماز بگزار.» 


باب - ۳۴ دست به دعا برداشتن دروقت 
۲ زانس رضی الله عنه روایت است که 
گفت : 

پیامبرصلی الله علیه وسلم درحالی که خطبة 
نماز جمعه را می‌خواند. مردی برخاست 
وگفت : 

یا رسول الله ! اسب‌هاوگوسفندان هلاک گردیدند» 
که بر ما باران ببارد. آن 
حضرت هر دودست خویش را بلند کرد ودعا 
نمود . 


پس از خداوند پخواه 
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صفحه ۳۲۸ 


۰- باب: الاستستقاء 
في الخَطبة وم الج مء 


وه ۶ 


۳- دنا ا راهم بن مر قال : دا الوليد قال: 


۳ ره ر مه 


لکنا و نو قال: : حدگني [سحاق بن الله ان ايي 
طلحة لسن مالك ال: :بت امه ستة على 
دای ۰ ی ي 9 خل ني ی جه » 
ام أعرابي قعال: یا سول ال » هك سالجا 
الیل نع الله وق یه ری في السماه 
قرع » قوالّذي تفسي بيده » ما وضع ی کا ال ماب 
ان الجبال »ثم کم ینلع منبره حى رات ار 
ات علی له 18 سرا ذلك» ومن اعد 
ادلی بيه » ّى اة کفری وكام 
لك الاعرابي. و قال یره » تقال : یا رسول له » 

لا وغوق ال 4 ماع له لا » رقم يديه تنال: 

«لَم واا ولا ليا . كما به يشير بيده إلى َاحة من 


ي 
0 


ی ی « مارت تاطا ¢ 
وسال الوادي َا شور ء ولم یج ئ دمن اح إلا 
حدٿ بالجود ۰ وراج :1۳ . اخوجه مسلم: ۷ باخعلاف ] 


۳ باب: الاتصات یوم 
DD‏ مه و و 


الجممه : والومام بجعلب 


ع- كاب الْجمْعَة 


صحیح البخاری 


باب - ۲۵ طلب باران کردن درخطبه 
روز جمعه. 


۳ از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
است که گفت : 

در زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم مردم 
به قحطی دچار شدند ودر آن وقت که رسول 
لله صلی علیه وسلم خطبه می خواند با دیه 
نشینی برخحاست وگفت : 

یا رسول الله »حیوانات (دارایی .)ما ازبین رفت 
وخانواده ها گرسنه ماندند. پس برای ما دعا کن! 
آن حضرت دستها را به دعا بلند کرد درحالی 
که هیچ پاره آی از ابر در آسمان نمی‌ديديم. 
سوگند به کسی که جان من در دست قدرت 
اوست که دستها را فرود نیاورده بود تا آنکه 
ابرها چون کوهها پدید آمد » وسپس از منبر 
فرود نیامد تا آنکه دیدیم که باران برریش آن 
حضرت فرومی ریزد . در آن روز به ما باران 
داده شد وهمچنان فردا وپس فردای آن. روز 
های متوالی تاآنکه جمعة دیگر فرارسید . 
همان با ديه نشین یاکسی دیگر برخاست 
وگفت : 

یا رسول الله »خانه ها ویران شد وچهار پایان 


در آب ضرق گشت پس دعاکن! آنحضرت 


دستها را بلند کرد وگفت 

بارالها باران را براطراف ما بباران ونه برما .» 
آن حضرت برهر سوی ابر که با دست خویش 
اشارت میکرد. ابر پراکنده می شد ومدینه 
درگشادگی میان ابرقرار گرفت ودروادی قنات 
به مدت یکماه سیل جاری بود وکسی نبود که 
از اطراف مدینه بیاید واز باران حکایت نکند . 


باب -۳۶ خاموش بودن درروز جمعه 
آنگاه که امام خطبه می خواند . 
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ود دا قال لصناحبه أنصت قفا . 
وال سلما الي 4. +«ینصت کتک م 
الامام). 


6- حا یحیی بن بگیر قال: تا الث » عَن 
یل ۰ عن ان شاب قال : : خرني عیدب سیب 
و : سول له 18 قال :لکا له 
لصاحبك يوم الجمعة آلصت لاما يغبا › َتَد 
لوت ). [ اخوجه مسلم: ۸٩۱‏ ] 


۷- بای: الساعة 8 التي 


۵- حا عبدالله بن مسلمة عن مالك » » عن أبي 
لاد » عن الأعرج ء عن آبي هريرة: : سول ال 


ر مس ۵ کرو EC‏ ا * 


ذگریوم الجمعة » » ققال: ( فيه سَاعَة » لا بوافقها عبد 


| 


2# 


مسلم » وهو کالم 2 اد 
أعطاه زیاه). امار ید یلها  .‏ انظر: E eg‏ 
اخرجه مسلم: [Ae‏ 


۸- باب: ذا تفر الناس عن 


الإمَام في صلاة انْجمعَة . 


صلا الما ومن بقي جنر . 

۳۷- حلا معاوية مرو قال : رال عن 

حصن » عن مالم بن أبي اند قال : : حا جا 
له قال : ب e‏ الي 4۳ ا 


قعل ا س د 


و ETE GEE‏ 
إلا الا رزجلا ء کرت هذه اليه : :ودا رآوا تجارة 


ارو لتوا إا رركو كا4 . [امعة: ۱٩‏ ]. 


e 


ع- كاب الْجُمَُةٍ 


وچون کسی به یار هم زانوی خود بگوید 
خاموش باش به تحقیق که سخن لخو گفته 
است. (از ثواب وی کاسته می شود ) وسلمان 
گفته است که پیامبرصلی الله عليه وسلم فرمود: 
«شنونده خاموش باشد آنگاه که امام خطبه 
می خواند». 

۶- ابوهریره رض الله عنه خبرداده است که 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود : 

« گر به یار (هم زانوی) خود در روز جمعه 
گفتی که خاموش باش, همانا سخن لغو گفته 
ای.» 


باب ۳۷ -ساعاتی در روز جمعه که 
دعا مستجاب می شود. 


٥-از‏ ابوهریره رضی الله عنه روایت است که 
گفت : رسول الله صلی الله عليه وسلم از روز 
جمعه یادکرد وفرمود :«در آن‌ساعتی است که بندۀ 
مسلمانی که ایستاده است ونماز می‌گزارد» آن 
را در نمی‌یابد مگر آنکه هر آنچه از خدای تعالی 
بخواهد به وی ارزانی می دارد ». 

آن حضرت بادست خویش اشارت کرد که 
زمان را آن اندک می شمرد 


باب ۳۸ هرگاه مردم درتماز جمعه از 
نزد امام پراکنده شون نماز امام 
وکسانی که باوی باقی مانده‌اند» 
روامی باشد . 

۲- از جابرین عبدالله رضی الله عنهما 

روایت است که گفت : 

در حالی که با پیامبر صلی الله عليه وسلم نماز 

جمعه می‌گزاردیم» کاروانی آمد که غله حمل 

میکرد . مردم از سبب اضطرار قحطی متوجه 

کاروان شدند تا آنکه بجز دوازده مردکسی با 

پیامبر صلی الله علیه وسلم باقی نماند . سپس 
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۹- باب الصلاة بعد 

. الجمْعَة وقبْته 
۷- دنا له بن يوس قال : أخبرتا مالك » ع 
افع » E‏ : و سول الله گان 
يصّي: بل ال رکتین » وتفتمارکتین ‏ ود 
۰ 
۹ ۹۱۷۲ ۱ ۲ 99 ۹ با لاف وانرد : 
۲ آخره ] 


۰- باب: قول الله 


ما نت 


تعاتی: قدا قضیّت الصلاه 


قانتشرو ۱ ّ الارض وابتَعوا من سل ال [اجمعة: ۰ ۱] 


ت 2 ۳۳ 


قال : : عيام عن سل قال : گات فیتا مرا 
عل علیآزیعاء في مر ھا سلا گات إا گا 
emS‏ 
هارمه فجته لمع 

رب للك الم یل وکاتسی یولج 


۱- كاب الْجْمعَة 


این آیت نازل شد.«وچون(آن مسلمانان) تجارتی 
یا سرگرمی ای ببینند به سوی آن پراکنده شده و تو 
را ایستاده (به نماز) رها کنند.» 


باب - ۳۹ نماز (سنت) بعد از (فرض) 
جمعه و پیش از آن. 


۷ از عبدالله بن عمر رضی اله عنهما روایت . 
است که گفت : 

رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش از نماز 
فرض پیشین دورکعت می گزارد وبعد از فرض 
پیشین دورکعت می گزارد وبعد از فرض نماز 
شام دورکعت در خانه خودمی گزارد وبعد از 
نماز فرض خفتن دورکعت میگزارد وبعد از 
فرض نماز جمعه نماز نمی گزارد تا آنکه (به 
خانه) برمی گشت ودورکعت می گزارد . 


باب - ۴۰ فرمودة خدای تعالی « پس 
چون تمام کرده شود نماز متفرق شوید 

در زمین , و طلب کنید از فضل خدا . 

(الجمعه :۱۰) 

۸- ازسهل (بن سعد) رضی الله عنه روایت 
است که گفت : در سيان ما زنی بودکه از خود 
کشتزاری داشت که درکنارة جویهای آن چغندر 
کاشته بود وچون روز جمعه فرا می رسید 
ريشه های چغندر را جدا می کرد ودر دیگ 
* می افکند ومشتی از جو ساییده برآن می افزود 
»> ومی پخت وهمین ريشه های چغندر حکم 
گوشت را داشت. آنگاه که مااز نماز جمعه 
برمی گشتیم برآن زن سلام می کردیم واوهمان 


)١‏ جمعی از محدئین» نماز پیش از فرض نماز جمعه را به مبالغه انکار کرده اند. لیکن درنماز بعد ازفرض جمعه اختلاف 
است که دورکعت بود یا چهار یا شش. درمورد چهار رکعت احادیث صحیح واقع شده است وگویا نزد مقلف (رم) با 


شرطی که داره ثابت تشده است (تیسیر القاری) 
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لطعامها ذلك . زانشر: ۰۹۲۹ 464 ۲۳۵۹ ۰۳و 


۸ 3۲۷۹ . آخرجه مسلم: ۸۵4 بقطعة ليست في هذه الطریق] 


کے 


۹- حا له رمم قال: حا ا آي 


لت إلا ند لجع . [راجع ٩۹۳۸:‏ اج 


[۸0۹ 


۱- باب: الْقائلة 
و إا جه ت 
۰- حدلنا محمد بن حالش ياي لگوفي قال 


رح 


خن آیوسحاق قاري 1 عن حمید قال : 
:که لیلجت ٤‏ م تفیل . [راجع e‏ 


۶ م ۰ 


3۳۳۳ ا و یرو و 


ر . [راجع ٩۳۸:‏ . آخرجه 
NSS‏ 


۹- کتاب الْجُمعَة 


سمعت انس 


طعام را برای ما عرضه می کرد » از آن غذا 
میخوردیم ومی ۾ لیسیدیم ومابخاطر آن طعام در 
آرزوی فرارسیدن روز جمعه بودیم . 


۹- ابن ابوحازم از پدر خود روایت کرده که 
سهل همین حدیث را گفته ودرآن افزوده است: 
ما نه قیلوله (خواب نیم روز) می کردیم ونه 
طعام روزانه می خوردیم مگربعد از نماز 
جمعه . 


باب - ۴۱ قبلوله بعد از نماز جمعه. 


۰ از انس رضی الله عنه رواست أسست كه 
وسپس قیلوله می کردیم 


۱- از سهل رضی الله عنه روایست است که 
شاه تیان یه زا شا سای خی الا عه 
وسلم می گزاردیم وپس از آن قیلوله (خواب 
نیم روز ) می کردیم 
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۱- باب : صلاة الخوف 


وقول ال تالی: (وإذا رتم في الازض فیس 
علیکم جاح آن 5 روا من الصلاة إن خفتم آن یتک 
ا ۲ م ا ٠‏ ع 


الین روا إن الگافرین کائوا گم عدوا میا . وان 
کت فهم قاقنت کی السلاة قتشم اة مم محل 


سے مر ق 
0 


ولیاخنوا آسلحتهم ادا سجدوا قَلیکوئوا من ورانکم 
وتات ال آخری لم بصلُوا قلیصلوا ملد ولياخدوا 
حذرهم وآمسلحتهم ود الّذين گقروا و فقو عن 


1 ی مق 1 ن لک ية واحدة وله 


جتاح علیکم ون گان بكم ای من مطر أو کم مرضی 
آن تضَع وا آسلحتکم وخذوا حذرگم لاله اعد 


للکافرین عذابا مهینا6. [الساء: ۱۰۲-۱۰۱] 


۲- حا ابوالیتان قال: أخرنا شیب » عن 
: 2 و ت ا 
الزمري » قال: سال : هَل صلی التي 48 » يعني صلا 
الحَوف ؟ قال : أخبرني سالم: أن عبدالله بن عَمَر رضي 
اله عنهما قال : روت مع رول اللّه 19 قبل جد » 
انا العدو» قصاقفتا لیم مام رسول اللّه 8ب صلی 

مه معه تصلى وافلت طائفة على اعد » 


لا » فعامت طائفة معه 
هه مر من مر ص £ 


رن ات € مره e‏ 
ورگع سول اللّه 48 یمن مه وسجد سجدئین » تم 


۲-کتاب صلاة الخوف 


صحیح الیخاری 


بسم الله الرحمن الرحیه 
۲ کتاب نماز خوف 


باب - ۱ء نماز خوف 

وفرمودءٌ خدای تعالی : 

« وچون سفر کنید در زمین پس نیست برشما 
گناهی در آنکه کوتاه کنید از نماز اگر بترسید 
از آنکه کافران به شما گزندی رسانند هر آینه 
کافران هستند شما را دشمنی آشکارء وچجون 
بودی در میان مژمنانو بپای داشتی برای ایشان 
نماز را پس باید بایستد گروهی از ایشان باتو 
وباید که برگیرند سلاح خویش را پس چون 
سجده کردند (یک رکعت گزاردند ) آنان پس 
باید که باشند پشت سر شما (برای نگهبانی ) 
وباید که بیاید آن گروه دیگر که هنوز نماز 
نخوانده اند » پس نماز گزارند باتو (یک رکعت 
دیگر ) وباید که بگیرند (خسود وزره 
وسپرو)‌سلاح خود را.آرزو کردند کافران کاش 
حمله کنند برشما یک باره . وهیچ گناه نیست 
برشما اگر باشد شما را رنجی از باران یا بیمار 
باشید در آن که بنهید سلاح خویش را والبته 
بگیرید بیمناکی وآمادگی خود را (احتیاط خود را 
حفظ کنید).هر آینه خدا آماده‌کرده است‌برای 
کافران عذابی‌رسواکننده .(النساء :( ۸۱۰۱ 1*۲( 
۲- از شعیب روایت است که گفت : از 
زهری پرسیدم : آیا پیامبر صلی اله عليه وسلم 
نماز خوف گزارده است ؟ 

وی گفت : سالم مراخبر داده که عبدالله بسن 
عمر رضی الله عنهما گفته: من همراه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم به سوی نجد جهاد کردیم 
و بادشمن مقابل شدیم و در برابرشان 
صف بستیم. رسول الله صلی الله عليه وسلم 
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صحیح البخاری 


امک نت ي نش انوا لرک رور 
دس ور ۱ ِ ِِ 


ره رم تم من چم مس 


۳1 ا‎ . fore. rey fer er 


۲- باب: صلاة الخوّف رجالا 
وان » راجل قم 


۶ره وی 


ف vS‏ قال 


۳ 


۹ مخت تشم ادها 


اختاطوا ی 


وراد ابن عم » عن التي 138 :ون گانوا ار من 
کل » تلو قاتا وا ).[راجی :۹6۷ . اخرجه 
مسلم: ۸۳۹ مطولا ]" 


۳- باب: بحرس د هي و و۰ 


e 


بعضا في صلاة الخوف 


۶ مر ی وه و 


محمد بسن 
حرب» عن الزيندي ۰ َن اي ¢ عن عیدللّه ین 


4 وو روگ 


عانعن ان عباس رضي اه نما قال: 


7 ی ت 
ور رو 


ام الي 89 وکام لاس مه 1 EE‏ ورگع 


ےوز ا ق 


۷ دحا مره 


۲-کتاب صلاة لوف 


ایستاد تا برای ما نماز بگزارد پس گروهی با 
وی به نماز ایستادند وگروهی مقابل دشمن 
قرار گرفت .رسول الله صلی الله عليه وسلم 
باگروهی که باوی بودند رکوع و سجده کرد ! 
سپس این گروه (که یک رکعت گزاردند) 
برگشتند و بجای گروهی قرر گوفتد که ماز 
نگزارده بودند . 

سپس گروه دیگر آمدند (وبه رکعت دوم نماز 
ان حضرت اقتداکردند) رسول الله صلی اله 
عليه وسلم به ایشان رکوع کرد وسجده کرد 
دوسجده وبعد سلام داد. سپس هریک از این دوگروه 
ایستاد. و هر شخصی برای خود رکعتی ادا کرد 
و تنهایی دوسجده نمود. 


باب -۲ نمازخوف را می توان پیاده 
وسواره گزارد و راجل به معنی قایم 
۱ وایستاده است . 

مانند آنچه مجاهد گفته است : آنگاه که 
مسلمانان باکغار درهم شوند. ایستاده نماز 
گزارند ۰(برای رکوع وسجود به اشارت اکفا 
کنند). 
وابن عمر افزوده است که پیامبر صلی الله علیه 
وسلم فرمود : اگر تعداد دشمنان بیشتر از 
مسسلمانان باشتد 3 مسلمانان پیساده وسواره 
(انفرادی ) نماز بگزارند .» 


باب ۲ بعضی از مردم عده دیگر را در 
نماز خوف پاسیانی کنند. 


۶ - از ابن عباس رضی آله عنهما روایت 
است که گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم (به 
نماز خوف )ایستاد ومردم نیز باوی تکبیرگفتند» 
و رکوع کرد وسردم نیز باوی رکوع کردند 
سپس سجده کرد ومردم نیز باوی سجده کردند. 
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صفحه ۴۴۴ 


۱۳ ي وو و 
ورگم تاس مهم 
ری حبص و۳1 سے بے صا ےق و مر مرو و 
للثائية» فقام الذین سجدوا وحرسوا [خوانهم » واتت 
ا و و ا راو کے مر و 2 
الطانمة الأخری . کرک وا وس جدوامعه : والتاسی کلهم 
ھر مور کے هو 


في صلاة» ولکن یحرس بعضهم بعضا 


رم و عم 


چم مر مر 
۰ 


¢ مسجد وسَجدوا معه ۶ ثم‌قام 


¢ 5 8 

-٤‏ باب: الصلاة عدد 
مر سس ۶ ی م و ۶ 
مناهضة الحصون ولقاء العدو 


پر ر 


وقال الاوژاعي: إن گان تیا لح ۰ ولم یشدروا 
على الصلاة » لوا اء كل امرخ تسه » قانلم 


2 ہک سیم 


شرا علی الایاء آخروا الملا ٤‏ حتی پنکشف الفتال أو 
تاوا را رکتین »کلم درا ص وا رة 


ت 


مرس همه e‏ و 2g‏ کے اق 
وسجدئین » فان لم یقدروا لا یجزئهم التکبیر ویوخروها 
ت مرو ا pe‏ 
حتی یأمئوا » ویه قال مکُحول . 

سے مره کر وا ه 2 


وقال انس : حضرت عند متا هة حصن تسر عند 


م 


إضاءة القجر » واشتد اشععال القتال » فلم يقدروا عى 
8 # 6 مر 4 1 3 ےہ ۵ و 


الصلاةء کلم صل إلا بعد ارتفاع انار » قصلیتاها وحن 
و و ی ا 
مع ار 8 


لړ مر ور 


۳ ۳ گی سب هن 
وقال آنس: وما يسرني بتللث الصلاة الدنيا وما فيها . 


¥ 2» 


٥‏ حَتَایْجّی قال: دنا وکیع » عن عَلي بن 


مر عن ټی ن ابي که اب ان 
ٍ جك ا 

سے ۰ 2 را مر مق هتفه مه ی ام 

جابربن عبداللّه قال : جاء عمَریُوم الق » فجَمَلْ 

رر و و ۱ ا 

ام هم سک 


ا ۳۳ رت < گم مد 
الْحَصْر حى ادت الشمس أن نیب » ققال اي 8# : 


۲ ۹ -کتاب صلاة الخوف 


صحیح البخاری 


سپس آنان که نماز گزارده بودند در برابر 
دشمن ایستادند ) وبرادران خود را پاسبانی 
کردند وسپس گروه دیگر آمدند وبا آن حضرت 
رکوع وسجده کردند . همه مردم در نماز بودند 
لیکن بعضی از ایشان بعضی دیگر را پاسبانی 
می کردند'. 


باب -۴؛ نماز درزمان مبارزه برای غلبه 
یافتن برقلعه‌ها وملاقی شدن با دشمن. 
واوزاعی گفته است اگر فتح آماده ونزدیک 
باشد وقادر نباشند که نماز بگزارند» هر یکی به 
اشاره برای خود نماز بگزارد واگر با اشاره هم 
قادر نباشند» نماز را تازمانی تأخیر کنند که نبرد 
پایان یابد وبا احساس امنیت کنند وآنگاه 
دورکعت بگزارند ودوسجده کنند واگر بدان 
هم قادر نباشند»‌گفتن تکبیر (الله اکیر) اینشان 
راکفایت نمی کند. بلکه بایدنماز را تأخیر کنند . 
تا ایمن‌گردند» ومکحول نیز همین را گفته است . 
وانس گفته است که هنگام غلبه بر قلعه شوشتر 
در روشنی صبح حاضر بودم وآنگاه جنگ 
شدت گرفت ومسلمانان قادر نشدند که نماز 
بگزارند. ما نماز نگزارديم مگر بعد از آنکه روز 
بلندگشت. نماز صبح را با ابوموسی اشعری 
گزاردیم وآن قلعه برای ما فتح گردید. انس 
می گوید : من آن نماز را با دنیا ومافیها برابر 
تھی کی 

٥ز‏ جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت 
است که گفت : عمر در روز جنگ خندق آمد 
در حالی که کافران قریش را دشنام می داد 
ومی گفت : با رسول الله » من نماز عصر را 
نگزاردم تا آنکه نزدیک شد آفتاب غروب کند . 
پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: به خدا 


۱) ظاهر این حدیث می رساند که هرطایغه یک رکعت گزارده وبس. مسلم‌وآبوداود ونسائی‌ازمجاهد روایت کرده اند که ابن 
عباس گفته است : خداوند نماز را بر زبأن پیامبر شما فرض کرده‌است. درحضرچهار رکعت ودرسفر دورکمت ودر 
وقت خوف یک رکعت . وجمهور برآنتد که قصر خوف هیثت وصفت است . نه قصر عدد رکعات وتأویل کرده اند این 
حدیٹ وا که یک رکعت با امام ورکعت عیگی وا تتها گزاردند (تیسیر القاری) 
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«وآا رل ما صلیتها بعد» . قال نی تا 
جح رة ے #۶ مه 


eA E‏ الس ٤م‏ صلی 
المغرب بعدها . [ راجع :041 . سفن ۱۳ 


۵- باب: صلا الطالب 


والْمَطلوب راکب وایماء 
وقال الولید: کرت للاوژاعي صلاشرخیل 


ابن السَمط واصحابه علی ظهر الدَابّة » قتال: گنت 


a ول‎ 


الم نت | زا تخرف لو ۱ واحتج وی بقول اي 
ی : لا سین حالص لا في بني فرط . 


ورغر در 2 ٠‏ 


1 - دا الله بن محمد بن آسماء قال : : حا 
جوري » عن نافع » ٠‏ ڪن ان حمر قال: : قال اي نا 
مرج من الأخزاب: :یی حَدالمَصْرّالافي 
کک رم ری یی 


۳ 
مه وف وم 


سی DONE‏ اکا ٤‏ 
واحدا منم . [ انظر: وید . اخوجه مسلم: ۱۷۷۰ بلفظ 


«لظهی) ] 


بر هم ۳ 
پااس شای: التکییر والغلس بالصیح ۳ 
والصلاة عند الاغارة والحرب . 


۲ ۹ -کتاب صلاة اخوف 


سوگند که من هم هنوز آن را نگزارده ام .« 
جابر می گوید : آن حضرت به بطحان فرود 
آمد ووضوکرد ونماز عصر را پس از غروب 
آفتاب گزارد وسپس نماز مغرب (شام ) را 
ادا کرد . 


باب - ۵ کسی که سواره است ودر 
تعقیب دشمن است ویا دشمن درتعقیب 
اوست. نماز را به اشاره یگزارد . 
وولید گفته است : اوزاعی را از نماز شرحبیل 
ابن السمط ویاران وی یاد آوری کردم که در 
پشت چهار پا ادا میکردند . 
وی گفت : حکم آن نزد ما نیز چنان است» در 
حالتی که ترس فوت ان باشد . 
ولید (با مخالفت وی ) این فرمودء پیامبر صسلی 
الله عليه وسلم را حجت آورد: 
«هیچ یک از شما نماز عصر را نگزارد» مگر در 


بنی قریظه» . 


1 از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است 
که گفت : 
پیامبر صلی الله عليه وسلم آنگاه که از غزوة 
احزاب برمسی گشت» بەماگفت : 
هیچ یک از شما نماز عصر را جز در بنی قریظه 
نگزارد.آنان نمازعصر رادرمسیر راه دریافتند. بر خی 
از آنها گفتند: نمازنمی‌گزاريم تا آنکه به بنی‌قریظه 
برسیم. و بر خی دیگر گفتند: ما نماز میگزاریم 
زیرا ان حضرت با این سخن, ترک نماز را ازما 
نخواسته است (بلکه مراد از آن شتاب در رفتن 
بوده است ). 
آنگاه که از موضوع به پیامبر صلی الله عليه 
وسلم یادشد, هیچ یک ازآن دوگروه را سرزنش 
نکرد. 
باب - ۶ بیان تکبیرو آدای نماز صبح در 
تاریکی آخرشب و نماز در وقت حمله 
و هجوم و غارت بردشمن. 
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1 صفحه ۴۴۶ | 


erp os 6” 96 7 ا‎ 


۷- حد. ا مسدد قال : دنا ماد بن زید » عن 


عبدلعزی زین صهیّب ۰ وگابت البناني ۰ عَن لسن 


ا ب مر من 


مس و 


مالك : سول الله 49 ی 

تل:« 4 ریت ی رز تلا بسا کم 
هسب لترین» کر جوانتو في هکل 
ويوا EF‏ محمد اميس . . قال : + 9 ی 
قظهر عليه م ر سول الگ ۰3 ق قل اة وی 


اه م 


ت ايت م 


الذراري . قصَارّت سل BI‏ 


ق ے | 


لول لله 6 ۰ روجا ۰ ولصتا عتتا . 
لالز گابت: : یا آبا محمد تالت 


وم ی میم 


آنساما آمهرها ؟ قال : ی ماکنتها: ی . [ راجم: 
ê 4‏ ۵ اهاد ۰ ۱۲) ذکر میت ومطوله: في 
التکاح ر۰ ])۸٤‏ ۰ 


۲ -کتاب صلاة وف 


صحیح البخاری 


۷ از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
ن¿ است که گفت : رسول الله صلی الله عليه و سلم 
7 نماز صبح را در تاریکی آخر شب گزارد 
و سپس سوار شد و گفت : « الله اکبر ویران 
شد خیبر» همانا وقتی ما به ساح قومی فرود 
آمدیم پس بداست بامداد بيم داده شدگان». 
مردم خیبر در کوچه ها برآمده و می گفتند : 
محمد و خمیس. 

-راوی می گوید : خمیس به معنی لسشکر 


است . 

رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ایشان غلبه 
یافت. جنگجویان ایسشان را کشت و زن 
و فرزند ایشان را به اسارت گرفت. صفیه (بنت 
حیی) برای دحية کلبی و بعد به رسول الله 
صلی الله عليه و سلم رسید که سپس باوی 
ازدواج کرد وآزادی وی را مهر وی گردانید . 
عبدالعزیز به ثابت گفت : ای ابومحمد آیا تو از 
انس پرسیدی که مهر صفیه را چه کرد؟(گفت : 
نفس وی را مهر وی گردانید (یعنی آزادیش را 
بدل مهر وی قرار داد).(عبدالعزیز یا ثابت)تیسم 
کرد. 4 
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صحیح البخاری 


کب نیتم( 


۸- حا آبوالیمان قال: آخبرتاشعیب » عن 
#۶ مسر رز وه فا رگ 6 مهس ٩‏ هم 
الزهري قال : آخبرتي سالم بن عبدلّه » آن عبتالله بن 
ص ہے رر ے۶ 


عمرّقال: أحَ عمج من تبقاع في سوق 
ما قات بها رسول الله 68 تال : یا سول الله » اع 
هذه تج با للمید وال وود » تال که سول الگه 4 : 
وکا هه سم لا علاق که) . لبت ما شاه الله 
یت . ثم از سل لنه سول الله 18 بج داج » 
ال هام ای با ولال 18 تتال: یا 
سول الله» لت قلنت: نما هذه لاس من لا لاق 
م. E‏ الج › قال که رسوا ریک : 


(تبيعهًاء آو تصیب بها حاجتلف).[ راجع :۰ آخرجه 
مسلم: A‏ [ 


‌‌ e 
داب: الحراب‎ -۲ 
ادي مهو‎ 


والدرق یوم العيد 


+ و 


۹ - دا احمّد قال: حا ابن وب قال: أخبرتا 


0 مق مک مه مه رگ و ۳ جر و ۰ 
عمرو: أن محمد بن عبدالرحمن الأسدي حدثه » عن 


سے 2 و 


۶ و مه س ۱ 1 ص 3 ۷ 
رو »عَن اة قالت: دَحَل علي سول اله 18 


۳- کناب الْعیدیْن 


بسو الله الرحمن الرحیه 


باب -۱ دوعید وزینت کردن درهریک از 
دو عید. 
۸-ز عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایست 
است که گفت : عمر جبة (نوعی لباس) 
ابریشمینی راکه در بازار فروخته می شد 
گرفت وآن را نزد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم آورد وگفت : پارسول الله این جبه 
راخریداری فرموده و آن رادرعید وهنگام آمدن 
نمایندگان اعزامی زینت خود بگردان . 
رسول الله صلی اللدعلیه وسلم به او گفشت :«ایسن 
لباس برای کسی است که او را در آخرت بهره 
ای نباشد .» 
عمر مدت زمانی انتظار کسشید» آنچسه 
خقاشر ات بود که انار تک سس وسول 
الله صلی الله عليه وسلم جبة ابریشیمی ای را 
برای عمر فرستاد .عمر آن را نزد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم آورد وگفت : یا رسول الله 
همانا گفته بودی:«این لباس برای کسی است 
که او را در آخرت بهره ای نباشد .»واین چبّه 
را برای من فرستادی .آن حضرت صلی اله 
علیه وسلم فرمود: 
«آن را بفروش یاحاجت خود را با آن براور.» 


باب اء بازی نیزه وسپردر روز عید. 


گفت : رسول الله صلی اله عليه وسلم بسرمن 
درآمد درحالی که دودختر انصاری نزد من 
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وعندي جاریتان ¢ فان پفتاء بعات ۰ قاضطجم علی 


م 
م6 2 هر و و مر هس مس 


اراش وحول وجهه ¢ ودخل آبو بکر قاتهرني ¢ وقال: 
مار ان عند اي 99 » قال عله سول 


e‏ تما 


عليه ااسْلام قتال :«دعهما) کال 
فَخْرجتَا . [راجع ٠٥٤:‏ . اخوجه مسلم: ]۸٩۲‏ 


رص ۱ 


۰س وکا یو عیسد » کب 
والحراب» امسات اي 18 » وا قال: «تَشَهین 
ترین» . قلت : : کم » قاقامتي وا » دي علی 


ده ویو :«دوتکم يا بني آرفدة). حتّی دا 
لت » قال: : (حسبك) .فلت ا : قاذهبي). 


[راجع fof:‏ . رجه مسلم: 44۲[ 


۳- باب: سئة العیدین 
لاهل الإسلام 


۾ مرس 


۱- حلا حجاج قال : دا شعبة قال : آخبرني زد 
قال: سَمعت الشعبي » عن اه قال: سمحت اي 18 
يحبا فال: ناولم اتا من وکا فا آن 
و ما ۶ ۰9 ی راص کے 

تصلي» تزع تفت تمل کات 
[ انظسر: A 418 qoe‏ بط oof AY‏ ۰ 


. وووقاش ۷ب‎ (Foe, «(oooy (oso 


مسلم: ۱۹۹۱ مطولاً وغیر هذا اللفظ ] 


آعرجسه 


۳-کتابٌ لین 


بودند ودرمورد واقعهةٌ جنگ بعاث سرود خوانی 
میکردند .آن حضرت در بستر خواب دراز 
کشید وپهلو نهاد وروی خویش را به سوی 
دیگر گردانید . ابوبکر آمد ومرا سرزنش کرد 
وگفت : مزمار شیطان (آلات موسیقی ) نزد 
رسول اه صلی اه علیه وسلم .رسول اتل صلی 
عليه وسلم روی به ابوبکر نمود وگفت :«آنها را 
به‌حال خود بگذار» چون ابویکر سرگرم کاری دیگر 
شد به دختران اشاره کردم وآنها برآمدند . 


۰- (عايشه رضی الله عنها گفت: ) آن روز 
روز عید بود وسیاه پوستان با سپر ونیزه بازی 
می کردند . یا من از پيامبر صلی الله عليه وسلم 
سئوال کردم ویا اوخود فرمود: 

«آیا میل داری و می خحواهی که ببینی .» من 
گفتم : آری . 

ان حضرت مرا در عقب خود ایستاد کرد 
درحالی که رخسارۂ من پررخسارء آن حضرت 
قرار داشت ووی می فرمود : 

«ای بنی ارفده بازی کنید .» تا آنکه من خسته 
شدم .آن حضرت فرمود :9 آیا تورا بس است .» 
گفتم : آری . فرمود :«پس برو.» 


باب -۲ سنت دوعید برای مسلمانان. 


۱- از براء رضی الله عنه روایست است که 
گفت : از رسول الله صلی الله عليه وسلم شنیده 
ام که خطبه می خواند وگفت :نخستین کاری 
که مادر این روز خود (عید اضحی ) بدان آغاز 
می کنیم آنست که نماز بگزاريم وسپس به خانة 
خود برگردیم وقربانی کنیم . وکسی که چنین 
کند همانابه روش مسنونۀ ماعمل کرده 


است .4 


است ودلیل آن مواظبت آن حضرت است برآن (تیسیر القاری) 
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صحیح البخاری 


۲- ی رن 9 ات 


ماب 


ا ودي بارس جوري تما 


اوک و e‏ و ےھ م 


کیان اشوک اترات ا : ولیستا 

میتی » قال یوک أمَرامير الشيطان في بيت سول 

لله 18 ؟ ليم عید »کال رل لک 68 :يا 
9 


با بكر » إن لکل قوم عیدا > وا عیدنا» [راجع :4۵6 
اخرجه مسلم: ۸٩۲‏ ] 


-٤‏ باب: ال ِ اْفطر 
قبل اند 1 
حلا محمد ر يم د حسناسعیدین 


سئیمَانْ قال : EE‏ : أخبرتا یله بن أبي 


یس مس مر و 


کک ٤‏ عن اتس قال : : گا رسن الله 4 لا دو 


ا 


حتی یأکل تمرات . 
رتال مرجابن رجاء + عني هل : حللي 


e 


يوم اله 


رياکلھن ونا 


آنس عن الي + وه 


- باب: الأكل يَوْمٌ النْحْرٍ 


و 2 ما de‏ 


6- دنا مسد قال : : حَدگن ٍسماعیل » عن آیوب» 


و : ال الي 13 :من بح قبل 

تساه تشن تن : هلا یوم یشتهی فيه 
لن رس مک قال : 
وعندي جََعَة ب [لي من شاي لحم قرع صَ که ابي 
5 » لا آذري: : کت یشم من سواملا . دشر 


۳ کتاب لین 


DA‏ ین 


۲- از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت : ابویکر در آمد ونزد من دودختر از 
دختران انصاری آمده بودند وقصه های انصار 
را در بارة روز بعاث به اواز می خواندند . 
عایشه مسی گوید : آن دودحتر سراينده 
(حرفوی ) نبودند . 

ابوبکرگفت:آیا نایهای‌شیطان (آلات موسیقی) 
درخانة رسول اة صلی اه علیه وسلم ؟ 

واین واقعه در روز عید بود » رسول الله صلی 
الله علیه وسلم فرمود :«ای ابوبکر هرقومی را 
عیدی است واین عید ما است.» 


باب -۲ خوردن در روز تحر 

(عید اضحی) قبل از برآمدن. 
۳- از انس رضی الله عنه روایت است که 
گفت : رسول الله صلی الله عليه وسلم در روز 
عید فطر تا چند دانه خرما نمی‌خورده به تماز 
,وت 
مُرجًا بن رجاء گفته: عبیدالله به من روایت کرد 
که انس از پیامبر صلی الله عليه وسلم حبر داده 
است که : آن حضرت به عدد طاق خرما 
می خورد . 


باب ۵ خوردن در روز تحر 
(عید اضحی). 

۶ از انس رضی | لله عنه روایت است که 
گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : 
«کسی که قبل از نماز عید ذبح کند باید باردیگر 
قربانی کند.» 

مردی برخاست وگفت : این روزی است که 
اشتها به گوشست زياد سی شسود واز (ققمر 


سسس کے سس سگم سس 

) فرموده آن حضرت به رخصت در مورد غنا(آواز خوانی) دلیل به اباحت آن نیست ودر این مسظه ميان علمای قدیم 
وجدید از صحابه وتابعین وغیرایشان اختلاف است. مشهور در سلف حرمت وکراهت آن یود واصح واشهر از | تسه 
اربعه قول به کراهت است واطلاق حرام نیز آمده است وجمعی ازعلما به اباحت آن رفته اند (اقتباس از شرح شیخ 
الاسلام حاشیه جلد دوم تیسیر القاری صفحه ۲۷۳ که به تفصیل در این موضوع تحقیق شده است ) 
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4 ۵6 ۵6( 3۵۵1۱ , آخرجه مسلم: ۱۹۹۲ بزيادة ] 


0 حت اعمان قال: خن اجریسر» عسن 
منصوره عن الشعبي » عن راء بن عازب رضي الله 
۳ > قال : کل ای 8ر لاسکی ب 
الصلاةء تقال : : من صلی صلاتا» وسل کا ء قد 


+ مز چ ص ےا 2ے ا5ا“ 


شک » ومن تس قبل الصلاة ‏ 5إ ال اس 


وق $ همه لر و 


ولا نسك لّه) . ال : بو بردة بن تیار » حَال الْبراء: یا 


ص ۶ 


رسول الله ٤‏ اي تسکت شاني 
یرتشیر ۶ e‏ 


خن : شاك انم . . قال: ي 


الله › ان عندنا عتاقًا ّا جذَعَة ¢ هي آَحب يمن 


EY ٤ بل الصلاة‎ 


E 


مه 


شین آجزي عتّي ؟قال: :عم ۰ وگن تجزي عن 
دق . [ راجع :۹۵۱ . آخرجه مسلم: ۱۹۲۱ ] 


۴۳ -كتاب العيدين 


صحیح البخاری 


وتنگدستی ) همسایگان ود یسادکرد . 
گویاپیامبر صلی الله علیه وسلم گفته اش را 
تصدیق کرد . آن مردگفت: من یک بز ماد یک 
ساله دارم که از دوگوسفند گوشتی نزد من 
عزیز تر است. وپیامبر صلی الله علیه وسلم به 
اواجازه داد که آن را ذبح کند و نمی دانم که این 
اجازه غیر از وی دیگران را شامل است يانه 


60 از براء بن عازب رضی الله عنهما روایت 
است که گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم در 
روز عید اضحی پس از نماز عید به ما حطبه 
خواند وگفت : 

کسی که نماز بگزارد مانند نماز ما وقربانی کند 
مانند قربانی ما به تحقیق که قربانی وی پذیرفته 
می شود» وکسی که قبل از نماز قربانی کند 
به تحقیق که آن قبل از نماز است وبه حساب 


قربانی نیست » 


ابوبرده بن نیار مامای(دائی) براء گفت : يا رسول 
الله من گوسنفد خود راقبل از نماز قربانی 
کردم ودانستم که امروز روز خورد ونوش است 
که گوسفند من اولین گوسفندی 
باشد که درخانه ذبح شود پس‌من‌گوسفندم را 
قبل از آنکه به نماز بیایم ذیح کردم واز گوشت 
آن خوردم . آن حضرت فرمود: «گوسفندی که 
توذبح کردی» آن گوسفند گوشت است.» (نه 
قربانی که ثواب آخرت داشته باشد .) ابوبرده 
گفت : يا رسول الْه! نزد ما بز ماده ای است که 
از دوگوسفند برمن عزیزتر است .آیا قربانی آن 
از طرف من کفایت می کند ؟آن حضرت فرمود: 
آری »تو را کفایت می کندولی بعد از توهرگز 
کسی راکفایت نکند. 


ودوست داشتم 


۱) جذعه در المنجدبه‌گاووگوسفندی گفته شده که به سال دوم رسیده باشد ودر تیسیر القاری گفته شده که بز» کمتراز 


دوسال برای قربانی روا نیست . 
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- باب: الخروج ی باب - ۶ برآمدن به سوی عیدگاه 
ماو وه تا 
المصلی بغیر متبر بدون مس. 
1- حدنا سعید بن آبي مریم قال : : حدتاممد ین ٦‏ - از ابوسعید خحدری رضی الله عنه روایت 


ِ اي ید[ ۱ من عیاضبز 


ETT 


6 9 ۰ e 
EE E 


2 


رجز 1 E‏ ۰ في آضحی آو 
فطر کلم تا صلی ,و ماه یبن المت + 


ور رو 3ع ر 2ے و f‏ 4 


دموا رین ری قبل آن ن یصلی ء فجبلت بتوبه ؛ 


مر 


تن » رک تخل کل ماه کشت له عَم 
وله »تال : سید »بستنم ۾ قلت: ما 


عم ول خیرم لا حلم » ققال: إن الاس لم یکُووا 


مر ی گم هم 


یجلسون لابند نسلاه ‏ علا بل لصلاة . [ اخرجه 
٩‏ لیس فيه قول مروان الأخیر ] 


است که گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم در 
روز عید فطر وعید قربان به سوی عیدگاه 
بیرون می آمد واولین کار وی آن بود که به نماز 
آغاز میکرد سپس برمی گشت ودر برابر مردم 
می ایستاد» درحالی که مردم در صفوة ف خود 
ی 
می‌نمود. و دستورمی‌داد . واگر می خواست که 
لشکری جدا کند وبه جایی اعسزام نماید. چنان 
می کرد واگر می خواست به چیزی امر کند 
بدان امر میکرد وسپس از خحطبه برمی گشت. 
ریخ گنه اشت ری هه ال ند ات 
پیروی می کردند تا آنگاه که من با مروان به 
نماز عید بر آمدم واو (از جانب معاویه )امیر 
مدینه بود.در عید قربان بود با عید فطر وجون 
به مصلی (عیدگاه ) رسیدیم ناگاه منبری دیدم 
که آن را کثیر ب بن الصلت بنا کرده بود . مروان 
قصد آن کرد که قبل از نماز برمنبر برآید . من 
از جامه اش گرفته اورا کشیدم. وی مرا عقب 
زد وبرمنبر برآمد وقبل از نماز خحطبه خواند . او 
راگفتم که :به خداسوگند که (سنت را ) تخییر 
دادی. 
مروان گفت : آنچه را تومیدانی هماناگذشته 
است .من گفتم : به خدا سوگند آنچه را من 
می دانم بهتر از آنست که نمیدانم. وی‌گفت: 
مردم برای ما بعد از نماز نمی نشینند.(تابه 
خطبه گوش دهند ) ومن خحطبه را قبل از نماز 
می خوانم. 


۱) درحدیث ۵۶ سطر نهم درمتن حدیث- قال: ابوسعید» آمده است علامت شارحه (:) اشتباه گذاشته شده است» که بايد 


بعد از ایوسعید گذاشته می شد. یعنی قال ابوسعید: 
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۷- باب: المشى 
والرکوب إلى العید وَالصلاة 


هم ۵ و 


قیل ! 
جع و و وه 


۷- دنا إبراهیم بن الْمنذر قال : حا انس عن 
عییداللّه . » عن تافم » ناهن عم آن سول الله 
SS‏ 1 

. [ انظر: ٩)۳‏ . آخرجه مسلم: ۸۸۸ ا 
2 


ية بغیر آذان 0 ل إقامة . 


وم م 


۸- حا نهیم بن موی قال : با هام : + 
ھچ کے 


کک خبرهم قال : َخبرني عطاء » عن جابربن 


اي ها عمط 
3 رب . [انظر: “٩۷۸ 4٩۱‏ . 
اخرجه مسلم: ۸۸۵ مطولاً ] 


۳ ا 


rece 


۹-قال: وبري عَطاء: أبن عباس سل إلى 


مرو 2و و و رو 


ابن الزیتر ۰ في وگ ماوع که : إنه کم يكن ین بالصلاة 


يوم ال لما الخطبة بعد الصتلاة . [ انظر: 64۹۰ . 
آخرجه ت ۸2 مطولاً ] 


۳ عن اين عباس ¢ وعن جابربن 4 
له قالا: يدنيم اه 
[راجع :40۹ . آخرجه هسلم: ۸٩‏ مطول ] 


رولا الاضحی. 


ت و 4 


e 
ِا و ا‎ 
کی يالله ا ر ل » اتی التساء ره » وهو یتوگ‎ 

مار 2 4 » يلقي فيه السَاء 


تن فلت اء : ری حقاعلی الما ان نان 


۳- کناب الْعیدیْن 


باب - ۷ پیاده وسواره به نماز عید رفتن 
ونماز قبل از خطبه بدون آذان واقامه. 


۷- از عبدالله بن عمررضی الله عنه روایت 
است که گقت : 

ر رسول الله صلی عليه وسلم نماز عید فطر وعید 
قربان را مسی گزارد وپس از نماز خطبسه 
مرت یر 


۸- از جابرین عبدالله رضی الله عنهما روایت 
است که گفت :پیامیر صلی الله عليه وسلم روز 
عید فطر برون آمد وبا نماز آفازکرد» قبل از 


4- (ابن جریج گفته: ) عطاء مراخبر داد که 
ابن عباس به سوی أبن الزییر در مرحلة اول 
(پسس از مرگ يزيد ) که به او بیعت شده 
بود.فرستاد تا اورا آگاه کند که : در روز عید 
فطر (در روزگار آن حضرت ) اذان گفتسه 
نمی شد وخطبه پس از نماز است . 

عباس و جابر بن عبدلله رضی الله عنهم خبرداده 
در روز عید فطر وعید قربان اذان گفتسه 


۱- (عطاء گفت ) جابرین عبداله گفت : 
همانا پیامبر صلی الله عليه وسلم ایستاد وبه 
نماز آغاز کرد وسپس به مردم خطبه خواند 
و چون پیامبر خداصلی الله عليه وسلم ازخطبه 
فراغت یافت» فرودآمد وبه سوی زنها رفت وآن 
حضرت به دست بلال تکیه کرده بود و بلال 
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۳ کتاب تین 


صحیح البخاری 


کا م ر اا و 6 Asa”‏ مر مر ره 


الساء فيذکرهن حین فرع ؟ قال : : ذلك کح لیم جامۀ خویش راگسترده بود وزنها برجامه 
مالم آن لیوا . [راجع :۸ه . اعرجه سلم: می اوصدقه می اقکندند .(ابن جریج می گوید ) 
بنقص في قول عطاء ] من به عطاء گفتم : آیا فکر می کنی که حالا 
برامام حقی باشد که پس از فراغت از طبه 
بیاید وزنان را وعظ ونصیحت کند ؟ 
وی گفت : به تحقیق که آن حقی است برائمه 
مرا انش کا کت 


۸- باب: الْخْطبّة بغد العید باب - ۸ خطبه بعد از نماز عید. 


۲- دا ابو وت ۲ ۲- از ابن عباس رضی الله عنهما روایست 


وه هم رةو م و وة یه eg‏ ۷ 
ی وکا Ce‏ 
e‏ نماز می گزاردټد: 


الْحْطبّة . [ راجع :۹۸ . أخرجه مسلم: ۸۸۶ مطولاًء وهو في 
کتاب العيدين (۱۳) بقطعة ليست في هله الطريق ] 
۳ حلا سوب بن [براهیم قال : دا َبوأسمة 41۳-از ابن عمررضی الله عنهما روایت اسست 


قال : : حلا الله » نتافم a‏ ِ که گفت : رسول الله صلی الله عليه وسلم 


راو و و ار رو مر رف وو وابوبکر وعمر رضی الله عنهسم نمازهای هر 
ل الله 48 و الله عنهما 
وآب وبکر وعمرري رق اوی کار 


مین لب . [ راجع :۹۵۷ . أخرجه مسلم: ۸۸۸ ] 


7 قرو مه‎ e 


وم : اه ٤‏ - از ابن عباس رضی الله عنهما روایست 


اس شرت ۳ و 
دعا » ف ئى شاه ره بل قامرهن بالصقة» و و و ی 
» دم اتی و مرن ؛ نزد زنان رفت درحالی که بلال همراه شان بود 


۳ ۳4 و وه محر مر 
فجعلن یلقین » لقي الم خرصها وسخابه ۰ [اجع: ۹۸ وآنها را به صدقه امرکرد وزنان په افکندن 
اخرجه مسلم: ٤‏ بنقص » وهوفي کناب العبدین (۱۳) کاملّ] صدقه آغاز کردند وزن گوشواره وگلوبند 


خود را می افکند . 


۳ 


0- حادم قال: حا شع قال: حا ريد ۱ الله عنه‌روایت 
قال : ممعت الشنبي » عن راهن عازن زب قال: قال است که گفت : 


i 


ی : HAE‏ بت في بوک هل ان صي ۸ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:«اولین کاری 
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ما 2 


ترجع قح » > من قعل ذلك ققد آصاب ستتا ¢ ومن 


یی و 


مر مورحم مرو 6 و 


ی ی حم دمه لاهله »لیس من 
الك في شيء) . قال رل من الالستار » بال له و 
رن ار وله تحت » وعندي جع خی 
مه قال :اجه ماه وکن توفي» تجنوي» 


عن أدبن ۰[راجع :۹۵۱ . اخرجه مسلم: 1۹5۱] 


٩‏ باب ما يكره من حمل 
الستلاح في العيد والحرم 
وقال الحسن : ها آن یحم 


fia 2 


آن یخافوا عدوا . 


ا 


الاح یوم عر 13 الا 


6ر 


7 دا حا زگ نی [مولسکتن > » قال: دیا 
اي قال : E‏ 3 سوا + 


کے ٭ 


جبیر قال : تیعر ج دتم 
أخص قتمه » قازقت فده بارگاب » قرت تا 
ولك بمئی »تیک اَجاج E‏ 
ره ؟ ققال ابن عمر: أت 
اک 
تلف » واْعلت السلاح الحرم ولمیکن 
السلاح ي بدخل الحرم . [ انظر: ۹7۷**] ۱ 


و و و ۶ 


۳-کتاب الْعیدیْن 


صحیح الیخاری 


که مادراین روز (عید ) مان بدان آغاز می کنیم 
آنست که نماز می گزاریم» سپس برمی گردیم 
وقربانی میکنیم . هر آن کس که چنین کند به 
تحقیق که سنت ما را پجای اورده است وکسی 
که قبل از نماز قربانی میکند. همانا آن گوشتی 
است که به خانواده اش تقدیم کرده است 
ودرزمره قربانی به شمار نمی رود .» 

مردی از انصار که ابوبرده بن نيار نامیده می شد 
گفت : یا رسول الله من پیش از نماز ذبح کردم 
ولی من بز یک ساله ای دارم که از بز دوساله 
بهتر است . 

آن حضرت فرمود : این را در عوض آن قربانی 
کن وایین پس از توبرای هیچ کس کافی 


نیست .4 


باب - ٩‏ آنچه مکروه است از حمل سلاح 
در روز عید ودرحرم. 
وحسن گفته است : مردم از حمل سلاح در 


روزعید منع شدند مگر در حالتی که از دشمن 
بیمناک بآشد . 


از سعید بن جبیر روایت است که گفت : 
من ابن عمر را همراهی میکردم آنگاه که سر 
نیزه برکف پای اواصابت کرد وپای اورا در 
رکاب زین پیوست. من فرود آمدم وپایش را 
از رکاب بیرون اوردم واين واقعه درمنی (که 
درمحدودةٌ حرم است ) به وقوع پیوست. چون 
این خبر به حجاج رسید وی به عیادتش آمد 
وگفت : 

هرگاه بدانم که چه کسی به تو ضربه زده است 
او را مجازات خواهم کرد. ابن عمر گفت: 

تو به من ضربه زدی. 

حجاج گفت : یعنی چه ؟ 

این عمر گفت : توخود سلاح برداشتی درآن 
روزی که سلاح نبایست بر داشته می شد 
وسلاح را درحرم مکه داخل کردی» درحالی که 
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6 مر واه غرم بو موه ۶ 


۷- حدها آحمّد بن قوب قال : حلي اسخاق بن 


سعيد بن عَمرو بن سعید بن العَاصِ عن آییه قال :َل 


E 


الحَجاج علی ان مر رواک هه تقال ا 
تال : دی » ال : ال سا : َصايني من آمر 


ل 2 


eT 


۰- باب: التبكير 


إلى العيد 
وقال له بن پسر: إن كنا قرغتا في هذه الساعة, 
وذلك حين التسبيح . 


۸ حدتا سلیمان بن حرب قال : حا شعية ».عَن 


بيد » عن الشعبي » و : حطجا ابي یرم ۴ 
رد +« رل بدا په في بت | ْصلي » 
مرجع َر من قعل ذلك كه کنداصاب متا » 
من بح بل ان ايصلّي تانما ولحم که لاله . 
ليس من اشنك في شيء» . ام حَالي مرک تیار » 


کقال: یرو الله » تخت تلآ اصلي » وعندي 


صفحه ۴۵۵ 


اجازه داده نشده بود که سلاح داخل حرم 


گردد. 


۷- ازسعید بن عمروین سعید روایت است 
که گفت : حجاج برابن عمر در آمد در حالی 
که من نزد ابن عمر بودم . 

حجاج گفت : زخمت چطور است ؟ 

ابن عمر گفت : حوب است . 

کرده. در روزی که‌حمل آن در آن» حلال 
نیست. یعنی حجاج.۱ 


باب ۱۰ نماز عید را زودتر کزاردن 
گفته است : ما در زمان‌آن حضرت در این 
ساعت از نماز عیسد فارغ می‌شدیم واین وقت 
تسبیح است (یعنی وقت ادای نماز ضحی یا نافلة 
روزاست»آنگاه که‌آفتاب یک يا دونیزه‌بلند می‌شد). 
4۸ - از براء (بن عازب) رضی الله عنه روایت 
است که گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم در 


" روز عید قربان به ما خطبه خواند و فرمود : «ما 


آنچه درهمین روزمان اول بدان آغاز می کنیم 
آن است که نماز می گزاريم وسپس بر 
می گردیم وقربانی می کنیم .کسی که چنین 
نب خی کهستسا رآیها ارق لت 
وکسی که قربانی را قبل از نماز ذبح‌کند» آن 

شتی است که باشتاب به خانوادةٌ خود 


۱) حجاج بن یوسف ظالم وخونخوار معروف از جانب عبدالملک خلیفة اموی امیر بود . در رابطه بدین قضیه در تیسیر 
القاری گفته شده عبدالملک به حجاج نوشته بود که با ابن عمر مخالفت نکند واین معنی برآن ظالم گران آمد وکسی را 
گفت که حربة زهر ناک برپای ابن عمر زند . روایت دیگر آن است که آبن عسر عمل حجاج را که کعبه را 
دروقت جنگ با آبن زبیر توسط متجنیق خراب کرده بود وابن زبیر را کشته بود نکوهش نمود واین آمرباعث شد تا حجاج 
یکی از اهالی شام را وظیفه دهد تاحربة زهرناک برپای ابن عمر واردکند. روز بعد که حجاج به عیادت اہن عمر آمد . ابن 
عمر به او گفت : توخود می کشی وخود به عیادت می آیی» حکمیت خداوند ميان من وتوبسنده است -وابن عسر رضی 
الله عنهما در اثر همین ضربه چند روز بعد در۷۴سالگی درگذشت (تیسیر القاری شيخ الاسلام) 
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جلعَة حير من مستة ».قال: « اجعلها مکاتها ‏ أو قال : 
ا c4‏ 


اذیجها 4 ولنكَجّزي جع عَن اح دينك . [ راجع: 
4 . آخرجه مسلم: 141[ 


۱- باب: فضل العمل 


. في ايام التشريق . 
وقال ابن عباس : وگو له في یم منلومات: 
یام لش « ENS‏ ادات »مایق . 


اوەر رق مرس سے ار ی 
ا و : ران إلى السُوق 
< 


في یم لش + بان وی الاس بیرهم . 


خی هي مر 


وک حه ص 
محمد بن علي کلف النافلة . 


EES:‏ و 


۹ - حلا محمد بن غر عر 
سلبان » عن ملم لین EES‏ 
ان عباس » عن اي أنه قال ما ال في یم 


أل من في هَذه) . قالوا : الها قال :رلا 


E ۳ 


الجهاد ¢ لا جل حرج حاط ر تسه وال : فلم برجم 
بشيء). 


ى 


)١‏ تشریق دراصل به معنی خشک‌کردن گوشت 


یازده ودوازده وسیزدۀ ذی الحجه گقته است . 


۳ کناب الْعیدیُن 


صحیع البخاری 


عرضه کرده است وبه حساب قربانی نمی رود» 
ماما (دائی) من ابوبرده بن نیار گفت : 
پا رسول الله » من ذبح کردم قبل از اینکه نماز 
بگزارم وبزی ماده دارم که از گوسفند کلانسال 
بهتر است . 
آن حضرت فرمود : این را بجای آن بگردان - 
یاگفت آن را ذبح کن وپس از توچنان بزی از 
هیچ کس کفایت نمی کند .» 

باب -۱۱, فضیلت انجام اعمال نیک 

در ایام تشر 

وابن عباس در تفسیر آیة : « یاد كنيد خدا را 
درچند روز شمرده شده (ایام منی)(البقره):۲۳ 
گفت: مدف از آن ده روز اول ذی حجه است . 
و ایام معدودات. ایام تشریق است. 
واین عمر وابوهریره درده روز اول دی الحجه 
به بازار بیرون می آمدند وتکبیر می گفتند 
ومردم با موافقت به تکبیر آنها تکبیر می گفتند. 
ومحمد بن علی (امام باقر رضی‌اللّه عنه درعقب 
نماز نفل در ایام تشریق درمنی تکبیرمیگفت. 
4 آزاببن عباس رضی الله عنهما روایست 
است که گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم 
فرمود : 
هیچ عملی در ایام دیگر بهتر از عملی نیست 
که در این ایام انجام شود (یعنی از اول تادهم 
ذى الحجه) 
حاضران گفتند : آیا جهاد هم بهتر نیست ؟ 
ات توبات مر سم گر 
مردی که به جهاد می رود وجان ومال خود را 
به خطر می اندازد واز آن سفربا چیسزی برنمی 
گردد (یعنی به شهادت می رسد ) 


این نام خوانده اند وآن چهار روز است cE‏ . درترچمه | رس بخاری ایام تشر 


تشریق 9 وهای 


۲) واذکر وال فی ایام معلومات که در متن آمده است آن را ناشی از سهو قلم دانسته اند زیرا چنین آیتی در قران نیست 
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وإذا غدا إلى عرفه 


عم وم وو 


وان مر رضي الله عنه كبر في يته یی » قیسمعه 
أهل المَسجد درو ترا لا سوق نی ترج 

رگا ار گر بم بمتى تلك الأيام » ولف 
ارت کی راک 2 


و مس و ۳ ۳ 


وممشاه » تلك لیام چم . 


۳2 


مک رح ۵س رت و 


بريوم النحر ۶ 
و ور کے م ر 
وکن النساء ي برد لف آبان بن عنمان وعمرین 
عَبدالعّزيز » ليالي التشريق » م رال في المَجد . 


کا Sore‏ وق 


وکات ميمونة ت 


و 


.۹۷ - حلا ابو نعم 


ع مر 2 ره و 
حلي محمد بن 


قال: + حَلناماللك نس قال: 
بي یک الي قال : سالث لسن . 
تن شین من مّی إلى عرقات » عَنِ اللي : کف 


کم صو ۳ دمم شّي ۲88 قال: اي ليلد 


هر و رکا از مر از مر اهر و 


ینگر علیه » ویک پر قلا پنگر علیه . [ انظر: ۱۹۹ . 
رجه مسلم: ۵۰ بلفظ الهل] ۲ 


عم ر بر حفص 


و 72 ۶ هم و 


عاصم » ان کلم .کا و تا 


ا قر واه ۵ ره 


برع وم اس ۽ حتّی تخرج کر من خنرها » حتی 


۰۶ 0 مرو ۶ ۱ 0 

ترح بیع 2 » ين خَلف الاس » یگبرن بتکسیرهم» 
و E‏ 
راجع :۳۲۶ . أخرجه مسلم: ۸٩۰‏ 

) ایام منی روز عید وسه روز بعد از عید است . 


۲ ابان بن عشمان در زمان عبدالملک بن مروان امیرمدینه بود . 


۳ تلبیه گفتن «لبیک اللهم لبیک) است . 


۳- کتاب لین 


صفحه ۴۵۷ 


باب -۱۲, تکییر در ایام متی ویامداه 
روزی که به عرفات می روند 
(نهم ذى الحجه ) 

وعمر رضی الله عنه درخيمة خویش در منی 
چنان تکبیرمی گفت که اهل مسجد می شنیدند 
وآنها هم تکبیر می گفتند وال بازار چنان 
تکبیر می گفتند که از آواز تکبیر ایشان لرزه 
درمنی می افتاد . 

مجلسه وابن عمر درهمان ایام درمتی تکبیر می گفت 
ودر عقب هرنماز (فرض) تکبیر می گقت وبر 
بستر خود ودر خیمۀ خود تکبیر می گفت وبه 
هنگام نشستن و رفتن تکبیر می گفت ودر همۀ 
آن روزها تکبیر می گفت. 

ومیمونه (ام المؤمنین ) در روز عید قربان تکبیر 
میگفت. وزنان درعقب ابان بن عثمان تکییر می 
گفتند" وعمر بن عبدالعزیر شبهای ایام تشریق را 
با مردانی که درمسجد بودند» تکبیر می گفتند . 
۰- ازمحمد بن ابی بکرثقفی روایت است که 
گفت : من دربارة تلبیه" هنگامی که از منی 
به عرفات روانه بودیم از انس سئوال کردم که: 
شما باپیامبر صلی الله عليه وسلم چگونه تلبیه 
گفتید. وی گفت :تلبیسه‌گوینده‌تلبیه میگفت 
وبراواعتراضی نبود وتکبیرگوینده تکبیرمی‌گفت ويراو 
اعتراضی نیودت 

۱- از ام عطیه رضی الله عنها روایست اسست 
که گفت :به ماامر شد که در روز عیلء 
بیرون آییم تا جایی که دوشیزه را از حجاب 
خانه بیرون آریم و تا آنکه زنان حایض را 
بیرون ارم که اینان درعشب مردان جای 
می گرفتند وبا تکبیر مردان تکبیر می گفتند وبا 


۴ گاه تکبیر (الله اکبر) می گفتند وگاه تلبیه وهردو را روا می‌داشتند. که ترک تلبیه بطور مطلق روا نیست مگر هنگام 
رمی چمرهٌ عقبه وهمین است مذهب آبوحنیفه وشافعی (تیسیر القاری ) 
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۳- باب: الصلاة ی 


الحربة یوم العید 


۶ م 6 وه لم 


۲- حا محمد بن بشار قال: حش عبدالوهاب 
قال: حدقا نا یال اف » عن اين عمر: 
8 کلم ۰ یط ور .ثم 


يصلي . [راجع :2۹54 اعرجه مسلم (۵۰۱) ] 


۵6- باب: حَمل الْعَذَرَة او الْحَربة 
مدن يدي الام يوم العيد 
اثر قال: + دشا الوليد قال: 


۳- لگنا راهيم ن 
حلا آبو عمرو: قال: خرن افع » عن ان عم قال : 


کي ین يفو إلى المصلی ‏ وا لته ین یله 


۳ حمر وتلصب بالمصلی ین يديه » يمي لیا 


[راجع: 4۹6 . آخوجه مسلم: 0۰۱] 


0- ياب: ج الْسَاء 
وش الّی ۳ 


eas ¥4‏ قال: حًا 


رت ۶ ا + ور ۶ 


ِِ 
بان شخ اه وت شور 


۰ یه مء 


عن حفصةبحوه » وراد في حدیث 


مو و E‏ 


حفصة: قال » آو قالت: : القوانق وذوات الدور » 


ان ایض ای . [راجع :۳۲ E‏ 


۰ مطولاً ] 


۴-كتاب الميدين 


صحیح الیخاری 


دعایشان دعا می کردند وبه برکت آن روز 
وپاک شدن از گناهان امیدوار بودند . 


باب ۱۳۰ نماز يسوی حربه 
(نیزة کوچک ) در روز عید. 


۲- از ابن عمر رضی الله عنهم روایت است 
که گفت درپیش روی رسول الله صلی الله عليه 
۶ وسلم در روز عید فطر وعید قربان نيزة 
کوچکی (بطور ستره) نصب می شد وسپس آن 
حضرت نماز می گزارد . 


باب - ۱۴ء حمل عَدّزه (نيزَةٌ کوچک ) با 
حربه در جلو امام در روز عید. 


۳- از ابن عمررضی الله عنهم» روایت است 
که گفت : 

آنگاه که پیامبر صلی الله عليه وسلم به سوی 
عید گاه می‌رفت» عنزة (نیزه کوچک) پیشاپیش 
وی حمل می شد ودر جلسوی روی او 
درجایگاه نماز نصب می شد وآن حضرت به 
سوی آن نماز می گزارد . 


باب - ۱۵ برآمدن زنان» وزنان حایض به 
سوی عیدگاه. 


۶- از ام عطیه روایت است که گفت: پیامبر 
ما صلی الله علیه وسلم ما را امر کرده است که 
دعتران بالغه ودوشیزگان پرده نشین را به 
سوی عید گاه بیرون آوريم . 

واز ایوب روایت است که حفصه مانند این 


- حدیث گفته است ودرحدیث حفصه افزوده 


است یا حفصه گفتها ست: دختران بالغ 
ودوشیزگان پرده نشین وزنان حایض. از جایگاه 
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٦‏ - داب: خروج 


۶ ه م وم e‏ 


الصیْیّان إلى المصلّی 


ge‏ و و مت 


۷o‏ حلا مرو بن عباس قال: : حلا عبدالرخمن: 


حدکتا سيان » عن عبدالرحمّن قال + معت ابن عباس 
قال : رامع اي اا یرم فطر أو اضحی ۳ قصلّی 
تم لب » ثم آتی السا » وطن ورن مرن 
بالصَة . [ راجع :۹۸ . اخرجه مسلم: ۸۸4 مطولاً وهو في 


کناب العیدین (۱۳) بزيادة ] 


۷- باب: استقبال الامام 
الاس في خطبَة لعید 
ے ا e~ 2e‏ 
قال أبوسّعيد: قام النسي 88 مقابل الاس . 
[راجع:٤‏ ۳۰] 


ہے کے ل $ 


۷- - حداآبو نعیم قال : : حا محمد بن طلْحَةَ ء 
909۹9۰۰ > ن ره قال خن ان 
ّى إلى انیم » قصلی رختین ۰ ماقمل علا 


بوجهه» وقال « درک شنکتا في يوا ها بدا 


2 


ام 


< 


۶4 من کل دَلكَقَد وان 


کے ۳۳ من 


بالصلاة »مرجع لحر 
سا ۰ ومن یقن ذلك تب و بل لاله ۱ 
يس من الک فييء) . ام رج ل ققال: یا سول 
الله › » ي بحت ¢ e‏ ؟ قال: 

اها » ولا كفي ن أحد ند .[راجع :۹۵۱ . 

] ۱۹٩۱ مسلم:‎ 


۸- باب: الْعاً 
پا الملم 


الّذى بالمصلی 


ہے 


۳- کناب العیذیْن 


صفحه ۴۵۹ 


باب - ۱۶ برآمدن خرسالان به سوی 
عیدگاه . 


۵- از ابن عباس رضی الله عنهما روایت 
أاست که گفت : 

من (درطفولیت ) در روز عید فطر یا عید قربان 
به همراه پیامبر صلی الله عليه وسلم برآمدم. آن 
حضرت نماز گزارد وسپس خطبه خواند و پس 
ازان نزد زنان امد وآنها را پند واندرز داد وه 
صدقه امر کرد . 


باب - ۱۷ء روبروقرارگرفتن امام با مردم 
در هنگام خطبة عید. 


ایوسعید گفته پیامبر صلی الله علیه وسلم ایستاد 
وروبروی مردم قرار گرفت . 

۲- از براء رضی الله عنه روایست است که 
م گفت : پیامیر صلی الله عليه وسلم در روز عید 
قربان به سوی بقیع (قبرستان مدینه ) بیرون آمد 
ودورکعت نماز گزارد. سپس روی به سوی 
ماکرد وفرمود: 

«همات اولین عبادت مان درهمین روزما آن 
است که با نماز آغاز می کنیم سپس بر 
می گردیم وقربانی می‌کنيم. پس کسی که قبل 
آزاین ذبح کرده» همانا ان جیزی اسنت که با 
شتاب برای خانوادة خودتقدیم کرده است .» 
مردی برخاست وگفت : یارسول الله »همانا من 
(قبل ازنماز) ذبح کردم ونزد من بزی یک ساله 
است که از گوسفند کلان سال بهتر است ؟ 

آن حضرت فرمود :«آن را ذبح کن ولی بعد از 
توچنان بزی» هیچ کس را کفایت نمی کند .» 


باب - ۸۸ علامت تشخیص عیدگاه 
وپرچمی که برآن نصب می گردد. 
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ور 


۷- حلا مسد قال: : حلا یجی :۰ عن سيان قال : 


حَدکني ڪبدالرحمَن بن عابس قال : سَمفت ابن عباس 


اصق ی مس 


یل له : آقهذت اميد مح اَي 18 ؟ قال : :عَم 
مگاني من الصترما شَهدله ۰ حتی آتى العلم الذي عند 


تار گثیرین الصلت › فصلّی ی ای 


مرا ص 3 3 قا و 4 


اسسَاء ومَعَةبلال > وعظهن ودکرهن وآمرهن 
بالق تن وین بدیهن يذه في کوب 
پلال» ملق هو یال لین . 


[وگال ابن گیر -يعني عن سيان : العلم] . [ راجع: 
۹۸ . اخرجه مسام» ٤‏ مطولاً ء وهو في کساب العیدیین 0۳ 
بزيادة ] 


۹- باب: موعظة الامام 
الْناءَ د دو العيد 
8 م e‏ بن تصر قال: حَدتّا 


Ea موه‎ ۳ 


ما ی ام 


قصلي » قدأ بالسلاة ٤‏ ۳ ا 


٤ ٤ E‏ کک على ید بلال ¢ ویلال 


چ مرغ ود کو و 


باسط تویه ٤‏ يلقي فيه الا الصدة 


فلت لعطاء : : رگاة یوم إل ؟ قال : شا و دة 
سے س اچم 


تصقن حيتلذ »لقي کته »وین . قلت: اتر 


علی الوم ون قال: توعان وا 
هم لاه ؟ [ راجع :۹۵۸ . اخوجه مسلم: ۸۸۵ ] 


هی 


۳- کناب وین 


۷ از عبدالرحمن بن عابس روایت است که 
گفت : شنیدم که به ابن عباس گفته شد: آیا در 
نماز عید با پیامیر صلی الله عليه وسلم حاضر 
بوده ای ؟ 

وی گفت : بلی و اگر به دلیل خردسالیم آن 
حضرت صلی الله عليه وسلم به من الفت 
نمیداشت» من همراه شان نمی بودم. تا آنکه 
آنحضرت به نزدیک خانة کثیر بن صلت رسید 
که در آنجا علامتی نصب شده بود وآن 
حضرت نماز گزارد وسیس خطبه خواند وبعد 
نزد زنان رفت درحالی که بلال همراه وی بود 
وانها را پند داد واخرت را بیادشان آورد وامر 
کرد که صدقه بذهند . من می ديدم که زنها 
دستهارا بسوی زیورات خویش مايل کرده 
ودرجامة بلال می افکندند .سپس آنحضرت 
وبلال به خانه برگشتند . 


باب - ۱٩‏ پند دادن امام برای زنان در 
روز عید. 

۸- از ابن جریج روایت است که گفت:عطا 
مرا حبر داد که جاپر بن عبدالله گفشت :پیامپر 
صلی الله عليه وسلم در روز عید فطر ایستاد 
وبه نماز آغاز کرد. سپس خطبه خواند وجون‌از 
آن فراغت بافتفرود آمد ونزد زنان رفت وآنها 
را از احوال آخرت آگاه گردانید. در حالی که آن 
حضرت بردست بلال تکیه کرده بود وبلال 
جامه اش را گسترد وزنان در آن صدقه 
می افکندند.من به عطاء گفتم : آن صدقه 
ewa‏ و 
بود که در این وقت خیرات می دادندو زنان 
انگشتریهای خویش وهرگونه زیسور را 
می انداشتند . 

ابن جریج می گوید: به عطاء گفتم : آیا این کار 
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ع و وه 


- قال: ابن جریج: 


۶ مر مر وه ور و 


: وأخبرني الْحَسّن بن مسلم » 
عن طاوس ¢ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
شهدت ری ال 5 وآبي کرو وتمان رضي 


و ۳۳ 


الله عنهم . سوت قبل نشب 
اي ا 6 اي نظر اه حی سید 6 تال 


۳ سے 
E‏ وا ا از 


.6 حثی جاء شمه مه بلال » » فقال : ا أ 


ےا سے e‏ ارهر اور 


اي دا جاءڭ ارات یبایمنك» الایةَ [المتحنة: ۰:۲ 


نت چم 


EE 


گم قل حب قرع نا :تن علی ذلك). قالت ار 
e ۳‏ ۱ مر و و 

واحدة منهن » لم یجبه غیرها: + عم . لايدري حسن من 
مک 2 


هي » » قال: «فتصدفن) . سط بلال وه »ثم قال: 
م وی 


u‏ : المح : 2: الَْواتيم العظام گات في 
الجاهلية .[ راجع :۹۷ وانظر في الأحكام » باب : .4٩‏ آخرجه 


سے ا 


مسلم: ۸۸٤‏ . وهو في کتاب العیدین (۱۳) ختصراً بزيادة ] 


E چ‎ 


۰- باب: ادا َم يكن لها 
جلباب في العيد 


e یل‎ 


۰- دنا آبومعمر قال: حدکتا عبدالوا 


دا آیوب 6 ا 


۳- کناب العيدين 


روز پند دهد. عطاء گفت :البته که این کار 
برایشان لازم است وجرا این کار را نکنند ؟ 


۹- از ابن جریج روایست است که گفت : 
حسن بن مسلم به من گزارش داد که ابن 
عباس رضی الله عنهما گفت: من در روز عید 
فطر با پیامیر صلی الله عليه وسلم وابوبکر وعمر 
وعثمان رضی الله عنهم حاضر شده ام . آنها 
قبل از خطبه نماز می‌گزاردند و پس از آن خحطبه 
خوانده میشند , (بن عباس گفته اسست ) پار 
صلی الله عليه وسلم از جایگاه نماز برآمد 
گویی اکنون به سوی وی مینگرم که با اشارة 
دست مردم را می نشاند وسپس پیش رفت که 
وک را عات اة رد ران رس 
درحالی که بلال همراهش بود وتلاوت کرد: 
«ای پیغمبر چون بیایند نزد تو زنان مسلمان که 
بیعت کنند با تو..« (الممتحنه ۱۲). 

سپس هنگامی که آن حضرت از تلاوت آیه 
فارغ گشت» فرمود : «بر این عهد استوارید؟» 
یکی از زنان جواب دادکه آری. ولی غیر ازوی 
کسی جواب نداد .وحسن (بن مسلم ) نمی 
دانست که آن زن کی بود . 

آن حضرت فرمود : صدقه بدهید ». وبلال جام 
خویش را گستردوسپس گفت :هان پدر ومادرم 
فدای شما باد بیاورید 

زنها انگشتری های بی نگین ونگین دارشان را 
درجامة بلال می افکندند .عبدالرزاق گفته است 
فتخ‌:انگشتر یهای بزرگی بود که در جاهلیت 
می پوشیدند . 


باب - ۲۰ اگر زنی چادری نداشته باشد 
که در عید بپوشد. 


۰- از حفصه بتت سیرین روایست است که 
گفت : مادختران نوجوان خودرا از بیرون آمدن 
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صفحه ۴۶۲ 


Ee ag 
الي 4# نت عشرة زره . تکانت آشها معه في ست‎ 
۳ ات کت تا تقوم على الم‎ 
الكل ٠ء ُقالت: يا رسول الله » علی تاا باس کم‎ 
یک لها جلباب آن لا ترج ؟ تقال : « لبها صَاحا‎ 
نجل لبعد اكير ودحو اْمومنين). قالت‎ 
حلملا: قلا مت ام لك انا تالا : منت في‎ 
کذا وکنا ؟قالت: ا نَا دگرت ال 8 رد‎ 
قالت بأبي» قال: وک ارات وات الي دور » آو‎ 
. قال: العواتق وذوات الخدور - شك آیوب - والحیض‎ 


سس لسن » ولیشهدن الخ ودعوة 


المومنین). قالت: فلت لها: الحیّض ؟ قالت : تعم ۰ 
لیس الحائض تشهد عرقات . وتشهد ذا » وتنهد 
گا .[ راجع :۳۲۶ . آخرجه مسلم ۸٩۰:‏ باخحلاف] 


۳ کناب الميدين 


صحیح البخاری 


به نماز عید منع می کردیم . باری زنی آمد ودر 
قصر بنی خلف دربصره اقامت گزید . من نزد 
وی رفتم . اوبه من گفت: که شوهر خواهر وی 
در دوازده غزوه با پيامیر صلی الله عليه وسلم 
غزا کرده بود وخواهر وی در شش غزوه شوهر 
خود را همراهی کرده وچنین گفته است . 

ما از مریضان پرستاری می کرديم وزخمیها را 
درمان می کردیم . وی پرسیده بود : یا رسول 
اش آیا اگر یکی از ما چادری نداشته باشد 
وبه نماز عیسد بیرون نیاید آیا گنهکار 
می شود؟آن حضرت فرمود:زن همراه وی از 
چادر خود اورا بپوشاند . وزنان باید در مجالس 
خير واجتماعات دینی مسلمانان شرکت 
کنند .۱۷ 

حفصه گفته:آنگاه که ام عطیه آمد» نزد اورفتم 
واز وی پرسیدم که : آیا توچنین وچنان شنیده 
ای که زنان حایض نیز حاضر گردند؟ وی 
گفت : 

آری» درم فدایش باد . 

راوی می گوید : کم بود که حفصه نام پیامبر 
صلی الله عليه وسلم راببرد‌مگر اینکه می گفت: 
پدرم فدایش باد «وسپس گفت که آن حضرت 
فرمود :دختران پالغی که در پرده اند - يا چنین 
فرمود : دختران بالغ ودخترانی که در پرده اند 
- ایوب شک کرده است وزنان حایض. وزنان 
حایض از مصلی گوشه بگیرند ودر مجالس 
خير واجتماعات دینی مسلمانان حاضر 
گردند .» 

وی گفت :آری : آیا درعرفات حاضر نمی 
گردند ودر فلان جای حاضر نمیگردند ودر 
فلان جای حاضر نمی گردند ؟ 


)١‏ وهمین حدیث دلیل است بر وجوب نماز عید.(تیسیر القاری) 
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صحیح البخاری 


۱- باب: اعتزّال 
و َ4 


الْحَيْض الْمْصلّی 


۱- دنا محمد بن ای قال : حا ان بي 


عَدي» عن ان َون » عَن مُحَمّد قال: قالت ام 
ا درا أن تحرج > تخر ايض » والعواق » 
وت الور . 

قال بسن عون: : أو اواس وات دور »کشا 


۱ ۹ ی هنن م ا مین تم وتان 
ET‏ ار د 


4~ بات: الثحر , والثبح 


وم النْحر بانتصلی 


یه گے ےے 


خن کرد نم » عن این عمر: :ا 
مم و و رو 


گان ینہ خر ایب بانشلی . [ انظر: ۰۴۹۷۱۰ 


] ۵۲ههد‎ oso i141 


~~ باب: کلام الإمام 
والس في خطبَة العيدٍ ‏ 


وا سل الامام عن شيء وهویْخطب . 
۳- دنا مس قال: حدگنا آبوالاخوص قال: 


ره و وء و 


حدكا منصور بن المعتمر عن الشعبي» »عن البراء بن 
عازب قال: ٠‏ طا سول وم ری الصَلاةء 

تال : :وم صلی ماهتا رسك کا » ققد اماب 
لش .ونکت قبل لملاد لت اه کحم . کم 
بو بردة بن تار کقال: : اسول ال له لد تسکت 
بل ان اخرج إلى اللاة » وغرفت انالوم یوم ال 
وشرب » فجلت و وال » واطَمت آهلي وجيراني . 


تمال: و وله 48 » «تللف شاء لخم». قال: فلا 


۳- کناب العیذیْن 


باب - ۰۲۱ زنان حایض از نمازگاه گوشه 
بگیرند. 


۸۱- از ام عطیه رضی الله عتهما روایت است 
که گفت : ما زنها مأمور شده ایم (که در روز 
عید ) بیرون آییم وزنان حایض ودختران بالغ 
وپرده نشینان را بیرون آوریم. ابن عون گفت : 
یا دختران بالغ پرده نشین. اما زنان حایض به 
بای لاتاق ودعایشان حاضر فی فد 
واز نمازگاه ایشان گوشه می گرفتند . 


باب -۲۲. نحر (ذبح شتر ) وذیح دامها در 
روز نحر در عیدگاه . 


۲- از ابن عمر رصی الله عنهما روایت است 
که گفت :پیامبر صلی الله عليه وسلم در روز 
عید در عیدگاه شتر را نهر می کرد یاحیوان 
دیگری را ذبح می نمود. 


باب - ۰۲۳ سخن گفتن امام ومردم در 
خطبه نماز عید. 

وآنگاه که چیزی ازامام سئوال شود واودرحال 
خحطبه باشد . 
۳- از براء بن عازب رضی الله عنه روایست 
است که گفت : 
پیامبر صلی الله عليه وسلم در روز عید قربان 
پس از نماز به ما خطبه خواند وفرمود سى 
همانا قربانی وی درست شده است وکسی که 
قبل از نماز ذبح کند» ذبح وی گوشت شت گوسفند 
اة (قربانی نیست). اپویرده بسن نيار ایستاد 
وگفت : 
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۰ سس پر کے ت o‏ 24-۰ وم و و 
عندي عناق جذعة ۰ هي خیر من شاتي لحم »> فل 
تجزي عني ؟ قال : نع » ون تجزي عن آحد بَحدَك). 
[راجع :۹۵۱ . آخرجه مسلم: 1۱۹۹۱ 


6- حلا حامد بن عمر » عن حمادبن ید » عن 
ا ل ل | 
یوب ٤‏ عن محمد ان اس بن : پن رسو 

ت 2 e‏ # 6 2 سے چت یہ سے رم 
الصلاة آن يعيد ذَبحَة » ام رجل من الانصار تقال: یا 
رسول الله » جيران لي » زا قال: بهم خصاصَةٌ . وم 
قال: فقو وني بحت قبل الصلاة » وعندي عناق لي » 

مه ۵ ۵ د يم بل 

آحب إلي من شاتي لحم » رخص له فيها . [ راجع :۰۹۰4 
أخرجه مسلم ٩۷۲:‏ ٩بزيادة‏ ] 


0- حا مسلم قال : حدتاشعة ¢ عن الأسود 6 
ےه الوص 9 ۵ اہ موم ۰ 2 

عن جندّب قال : صلى النبي یوم التحر › ثم خَطب» 
نم بح » ال : «من دح قبل آن ر يصلّي قلیلبح آخری 
مگاتها . ومن کم یذیح ليذب باسم اللّه). [ انظر: ۵00۰۰ 


۲ ۹۷( £ . آخرجه مسلم ( 1 14)] 


۶6- باب: من خالف 
الطریق إذا رجع یوم العيد 


۳ کناب الْهیدیُن 


۳0 


به نماز بیرون اییم قربانی کردم ودانسته بودم 
که امروزه روز خورد ونوش است .من هم 
شتاب کردم وخوردم واهل خانه وهمسایه ها را 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود:هآن فق ط 
گوسفند بوده است.» (نه قربانی ) ابوبرده گفت: 
مسن بسر یښک ساله دارم که از دو گوسفند 
گوشتی بهتر است» آیا قربانی آن مرا کفایت 
می کند؟ 

آن حضرت فرمود : «آری »ولی هرگز کسی را 
بعد از تو کفایت نمیکند .» 

۶ از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
است که گفت : رسول الله صلی الله علیه و سلم 
در روز عید قربان نماز گزارد . 

سپس خطبه خواند و دستور داد که اگر کسی 
قبل از نماز ذبح کرده است» بایست بار دیگر 
ذبح کند . مردی از انصار ایستاد و گفت : 

اند یا آنکه گفت که فقیر و محتاج اند و همانا 
من قبل از نماز ذبح کردم . ولی من بزی یک 
ساله دارم که آن را از دو گوسفند گوشتی بیشتر 
دوست دارم . 

آن حضرت او را اجازه داد که همان را قربانی 
کند . 

۵- از جندب رضی الله عنه روایت است که 
گفت : پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز عید 
قربانی کرد و فرمود: 

«کسی که پیش از نماز ذبح کرده » عوض آن 
یکی دیگر را ذبح کند و کسی که ذبح نکرده 


باب ۴ کسی که هنگام برگشت از نماز 
عید» راه خود را تغییر داد . 
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۹۸ - دا محمد قال: آخرتا ابو مية » بح 


واضح » تن تسناد 
عن جابر 4# قال: : اي 9 :لا یوم عید . 
حالف الطريق . 
َابعه پوس بن محمد ۰ عن فیح . (وقال محمّد بن 


الصّلّت: : عن فلیج)» عن سعید ¢ عن آيي هر - 


E‏ چ 


-٥‏ باب: إذا فاته العيد 
۾ erce e‏ 


يصلي رکعتین 


وگذلك السام ون گان في ییوت والْری . 
[راجع :4 
لقول التي 8#: هَت عیل اهَل الاسلام. 


وم و مر و و 


متسب مالك مولاهمِنآبيعةبلَرية ‏ 
قَجمع آهله ویئیه ٤‏ وی گم لاه امل الممنر 
رهم 


محر مر 


8 عکرمة ِِ سود یجتمعون یجتمعون في العيد ۰ 
و میت 


۷- حا یحیی بن بگنیر قال : : حدگتا اللّی » عن 


زر 


عل > عن ابن شهاب ۰ عن عروة ۰ عن عانشة: : أن آبا 


ار صت 


بکر هت لياو ۴ عندها نها جاریتان 6 في یام منی ¢ 
a‏ 


تن وتران » واي کا مت ی 


سے م 


بكر تکتب اي ال نوجه » کقال: : « دعهما یا آبا 


کر الها م عبد وتات لیس ». . [ راجع: 


۸۲ اخرجه مسلم:‎ fet 


۳- کناب العيديْن 


صفحه ۴۶۵ 


روز عید سی بود در بازگشت از عیدگاه راه 


خود را تغییر می داد و از راهی که آمده بود بر 
متابعت کرده است ابو تمیله را يونس بن محمد 
از فليخ و محمد بن الصلت و از فلیح از سعید 
از ابوهریره » حدیث جابر صحیح تر است . 


باب - ۰۲۵ کسی که نماز عیدش فوت 
شود دو رکعت بگزارد. 


همچتان زنانی که در نماژ عيد حاضر نشده 
باشند و کسی که در خانه و دهات بوده است 
دو رکعت نماز بگزارد به فرمودة پیامبر صلی 


الله عليه و سلم: 


« این عید مسلمانان است». 

و انس بن مالک به غلام خود ابن ابی عتبه» در 
منطقۀ زاویه دستور داد که اهل خانواده 
و فرزندان انس را جمع گرداند. 

انس نماز عید گزارد. مانند اهل شهر و تکبیسر 


. ایشان و عکرمه گفته است مردم دهات در روز 


عید جمع می‌گردند و دو رکعت می‌گزارند همانطور 
که امام می گزارد . 

و عطاء گفته است کسی که نماز عیدش فوت 
شود دو رکعت بگزارد . 

۷- از عروه از عایشه رضی اللّهعنها روایست 
است که گفت : ابوبکر رضی الله عنه بر 
عايشه در آمد و نزد او دو دختر بودند که در 
ایام منی دف می زدند و می نواختند و پیامبر 
صلی الله علیه و سلم خود را در جامه‌ای پیچیده 
بود . ابوبکر دختران را سرزنش کرد وپیامبر 
صلی الله عليه و سلم پرده از روی خویش 
برداشت و فرمود: 
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۳ کتابٌ میدن صحیح البخاری 


ای ابویکرآنها را بگذار؛ همانا این روزهاء 
روزهای عید است و این ایام ایام منی است ». 


eee‏ مرو 


-رقالت ات رايت الي 8# يستني وا انظر ۸- و عایشه رضی الله عنها گفت : 

إلى اا ية » وود في ال چا جر رسول الله صلی الله عليه و سلم مرا در عقب 
تال الب ا +« اماي أرفدة. . يني من خود می پوشید و من بسوی حیشیها که در 
مسجد بازی می‌کردند» می نگریستم. 

عمر ایشان را سرزنش کرد وپیامبر صلی الله علیه 
وسلم فرمود : 

هستید . یعنی شما حبشیها در امان می باشید. 


الأمن .[ راجع :40 . اخرجه مسلم: ]۸٩۲‏ 


- باب: الصنلاة قبل باب - ۲۹ نماز قبل از عید و پس از آن. 


ام ويه 
وقال وا 5 سیم »من ان عَبّاس: و ابوالمعلی گفته است ا ام که از 
رل اب ابن عباس روایت کرده که نماز پیش از نماز 
عید را مکروه دانسته است . 
.ند : تا شمه قال: : خَدئئي ۹- از ابن عباس رضی الله عتهما روایت 
کک 2 دنچره عن ین است که گفت : پیامبر صلی اله عليه و سلم 
س: ان الي 19 جوم قطر » تملی رين )روز عبد فطر بیرون آمد و دو رکمت نماز 


9 موش در گزارد. که پیش‌از آن و پس از آن نماز نگزارد. در 
f‏ 
با دعا » وم ال . [ اخرجه مسلم: ۸۸۶ حالی که بلال همراه ایشان بود. 


بقطمة م ترد في هله الطریق : وهو في کناب المیدین (۱۳) مطولً] 
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صحیح البخاری 


۱-باب: ما چاء في الوثر 


۰- نع نوم قال: تالف »من 
افع »وله دار » نان مر ان رجْلاسال 
سول اه 48 2 َو صلاة الیل » تقال: : رول الله له 


السلام: (متله یل مه ی می » إا هي اگم 
ام مک E E‏ توت وک تاقد 
صلّی). [راجع: 4۷۲ ا 4و ۷۱ وف صلا 
السافرین (۱۵۹) ] 


ره م 


کے ا e‏ ۳ 


0۱-وعَن نافع : e‏ 
رارکت في افو ی 


يامو سس 


4۲ - حا عبداله بن مامه ٠‏ عَنمّالك 
EE‏ من سا » عن رنب : ابن عباس خر آله 
بت حدر ول قاططجَنت في عَرْض 
وس سنج سول الل 8و في وی > فام 
کے اک اتی : اوک یام قاط نت الوم 
عن وجهه › ١‏ گم فراع رابات م کل عفر »فا 
رسو ل له 1 شر مه E‏ َاحسن وت 
قصلي » تمت مء قت إلى جلبه ‏ فوصت 


٤‏ ١-كتاب‏ الوتر 


بسه الله الرحمن الرحيو 
۴-کتاب وتر 
باب 5۱ آنچه دریاره وتر آمده است۱ 


۰-ز این عمر رضی الله عنهما روایت است 
که گفت : مردی از رسول الله صلی الله عليه و 
سلم دربارهنماز شب سژالکرد. رسول الله صلی 
الله عليه و سلم فرمود : « نماز شب دو ركعت 
است و اگر کسی از شما از طلوع صبح بترسد 
یک رکعت دیگر بگزارد تا نمازی را که گزارده 
است» طاق گرداند ». 


۱- از نافع روایت است که گفت : عبدالله بن 
عمر در نماز وتر بین یک رکعت و دو رکعست 
(دو رکعت اول و رکعت سوم » سلام می داد 
و در همین فاصله به بعضی از حاجات خویش 


امر می کرد. 
است که گفت : وی شبی را در خانة خالة 


خویش میمونه بسر برد و درعرض بستر پهلو 
نهاد و رسول الله صلی الله عليه و سلم و همسر 
وی. میمونه در طول بستر پهلونهادند. آن 
حضرت تا نیمة شب و يا نزدیک به نیمةً شب 
خوابید و سپس بیدار گشت و روی خویش را 
مالید و اثر خواب را دور کرد. بعد ده ینت از 
سور آل عمران خواند. سپس رسول الله صلی 


سا سس سس سس سس میس سس 

0 نماز وتر در مذهب امام ابوحنیقه واجپ است ونزد شافعیه » » مالکیه وحنابله سنت است ودرمذهب ثلاثه یک رکعت است 
که بعد از سلام بردورکعت گزارند وبه مذهب ابوحنیفه وترسه رکعت است بدون سلام درمورد وجوب ويا سنت بودن 
وتر »و اینکه یک رکعت وتر گزارده شود و یا سه رکعت. اقوال واحادیث مختلف امده است . اطلاق سنت که برآن آمده است 
بدان سیب است که ث نيوت آن به ست‌شده أست (تیسیر القاری-شرح شیخ خ الاسلام ( 
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2 مه 


رکْتین م رکتین » گم وکین گم رکتین . »ثم 
رین ثم رکعتین ماوت ثم اطع لی جات 
امون ۰ تام صلی رکمتین » ثم وج تصلی الب 


[راجع :۱۱۷ . آخرجه مسلم: ۲۳ ۷] 


مر مر هر وال م 


يده الیمتی على رأسي ٤‏ واخذباذني یلها . 


مر مر و ۶ e‏ 


۹۳ ا یجیی ہن مان قال + حدگني یله بن 


وب قال : أخبرتي عَمرو: : تارمن ى الاسم 
حل ن آییه » عن له بقل : قال اي 


۹ + الیل ی می » کل ارت ان تلم رف 


فارع رک و ت کلف ما صلیتَ). فال الاسم تا 


سا مد ارک ¢ تون بئلاث 1 ون که تواسع 1 


وان لاو بغيء ماس . [راجم :۶۷۲ . آخرجه 
مسلم: ۷٤٩‏ و ۱ و في صلاة السافوین (۵1) ] 


کے ر 


۶- حدتنا آبو الیمان قال + آخیرتا شعت ¢ عن 


زر قال : حدئبي عروة ٠‏ آن عائشة آخبرنه E‏ 


ص 


یی 2 ۳ رارک » گات تلك 


0 رس ۱ 


له تي بالل سج سجن من کلف دما 
E‏ م سيآ ۰ ۳ ویرگم 


ركن بل صلاة التجر ۰ میجح على شش 


و و وم 


»ی ین لسن للصتلاة 5 .[راجع :1۱۹ . آخرجه 
مسلم: ۷۲٤‏ ترا و أخرجه باق 0۷۳ ] 


۽ كاب اور 


ا علینه و سسلم ایستاد و پسوی مشکی که 
آویخته بود رفت و وضونمود و وضو را کامل 
کرد و بعد به نماز ایستاد. من هم مانند او کردم 
و به کتار وی ایستادم. أن حضرت دست راست 
خود را بر سر من نهاد و گوش مرا گرفت در 
حالی که آن را می تابید و بعد دو رکعت گزارد 
وبعد دو رکعت گزارد و بعد دو رکعت گزارد 
و بعد دو رکعت گزارد و بعد دو رکعت گزارد. 
وبعد دورکعت گزارد (شش دورکعتی ) وسپس 
وترارا (یک رکعت گزارد) بعسد بسه 
پهلوخوابید تا آنکه موُذن نزدش آمد . سپس آن 
حضرت برخاست ودورکعت (سنت صبح ) 
گزارد. و پس از آن بیرون آمده ونماز صبح 


راگزارد . 


۳>- از باه و یوی عنهما روات 
است که گفت : 

نماز شب دو دو است وچون بخواهی که 
نماز را تمام کنی یک رکعت بگزار تا نمازی را 
که گزارده ای طاق گرداند. قاسم گفت : از 
زمانی که به سن بلوغ رسیده ایم مردم را دیده 
ایم که نماز وتر را سه رکعت می گزارند. پس 
هر یک از سه رکعت و یک رکعصت رواست 
و امیدوارم که در آن باکی نباشد. 


6 از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت : 

رسول الله صلی‌الله علیه وسلم نماز شب رایازده 
رکعت می گزارد وهمین بود (عدد رکعات) 
نماز او در شب و در آن نماز سجده میکرد به 
اندازه ای که یکی از شما پنجاه آیت را بخواند 
قبل از آنکه سرخود را از سجده بردارد. 
ودورکعت پیش از نمازصبح می گزارد وسپس 
برپهلوی راست دراز می کشید تا آنکه موذن 
(جهت اعلام نماز ) نزد وی می آمد. 


0 شش دورکعتی با یک رکعت وترسیزده رکعت می شود.یعنی نمازشب سیزده رکعت است . 
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صحیح البخاری 


۲- باب: ساعات الوتر 
قال آبوهريرة 
انوم .اج : 4[ 


۳ ته ما وه وه 


حدقا آیو التعمان ف : حا ۰ ژید د قال: 


+ آوصانی الّبی 88 بالوث قبل 
اني التبي 408 بسالوتر 


2 


و 


و ال ¢ یت رد 


چ ۳2 روه 


ویص ۳ لت کت 


قال حماد: أي سرعَة [راجع :5۷۷ 4 و 
4 ۷۱ و ئي صلاة السافرین راهن  ]‏ 


عم ره و مه 


۷ حلا من حلص قال: داي قال: حا 


4 لے 


الأعمش مغ قال : حني نلم عن مسروق » عن عائشة 
قالت: : کل الیل وتر رسو الله 0 »رای وی 
السحر . [ اخرجه مسلم: [Yt‏ 


۳- باب: ایقاظ 


Bre 


ES 

۷- ا مسد قال : + حلا د 
قال : كي آبي » عن عَائشَة قالت : اي 18 
صلی ون را رة علیفزاشه »کارا آن بو 
آیقظی قاور [راجع :۰۳۸۲ آخرجه مسلم: ۵۱۲ و ۷46 ] 


یحیّی قال: : خدناهشام 


٤‏ -کتاب الوتر 


صفحه ۴۶۹ 


باب -۲. اوقات نماز وتر. 
وابوهریره گفته است : پیامبر صلی الله عليه 
وسلم مرا به نماز وتر پیش از خوابیدن 
وصیت کرد. 

۵- از انس بن سیرین روایت است که گفت: 
به‌ابن عمر گفتم ایا پیامبر صلی الله عليه وسلم 
را دیده ای که در دو رکعت (سنت ) قبل از 
نماز صبح قرائت را دراز می کرد؟ وی گفت : 
پیامبر صلی الله عليه وسلم در شب دودورکعت 
می گزارد وبا رکعتی آن را وتر می گردانید. 
ودورکعت پیش از نماز صبح می گزارد 
درحالی که آواز اذان درگوشهای آن حضرت 
بود.( په مجردی که اذان تمام می شد 
دورکعت میگزارد) حمّاد گفته است: یعنی در 
آن د ورکعت شتاب می کرد. 

7 از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت :رسول الله صلیال عليه وسلم در همه 
اوقات شب وتر کرده است وتا اخر شب وتر 
او پایان یافته است ۲ 


باب س بیدار کردن آن حضرت اهل 
خانه‌اش را برای وتر . 


۷- از عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت : پیامبر صلی اف عليه وسلم نماز (شسب) 
می گزارد ومن بربستر وی بر پهنا دراز کشیده 
بودم. وآنگاه که می خواست نماز وتربگزارد» 
مرا بیدار میکرد ومن وتر می گزاردم" 


سا 
0 یعنی وقت وتر آن حضرت از اوایل شب بعد از نماز خفتن تا آخر شب‌بود. گاه اول شب گاه وسط شب وگاه آخرشب. 
واز این حدیث معلوم وظاهر می شود که نماز تهجد آن حضرت هميشه آخر شب نبوده است ويا وتر هميشه بعد از 
تهجد نبوده أست. .اختلاف وقت وتر بحسب اتفاق یا بحسب اختلاف احوال بوده است وعمل صحابه مختلف آمده است. 
جمعی از ایشان که ابوک وعثمان وابوهریره رضی له عنم از آن جمله ان در اول شب وتر می گزاردند و جمد دی 


که عمر وعلی وابن مسعود رضی الله عنهم أز أن 


e a ۹ 7 (۳‏ خواه تهجد کند یانکند (تیسیر القاری) 


Maktaba Tul ۱.0۲ 
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-٤‏ باب: ليَجْعَلْ 
آخر صلاته ونر 


ما۳ 


عییداللّه : : حلي نافع » TT‏ 


قال : « اوآ صلانگم الیل ونر . [أخرجه مسلم: 
۹ بیعض ماه بلفظ تلف ] 


۰- باپ: الوثر 
على الدابة 
9- حا (سماعیل قال : : حدلي مالك » عَن آيي بكر 


۵ مس م ۳ 


ین رن رشن نله ین ناب » 
میدن يسار قال : کت آسیر ص له ین 
بعطریق مک کال سی :لا و مه 


کا ات موجن بر E‏ 

شيت الم فلت و اورت » قال الله : 
TS‏ ؟ ا ۹ 
له » قال : : قان ر سول الله 8 گان بوت ر على امیر 


[انشسر: ۱۰۰۰ ۹۵ ۹ معا و . 


آخرجه مسلم: ۷.۰ 


- باب: الْوثر 
. في السقر 


از مر :ۋر 


۵ - دنا موسی پمال قال: : دا جویري 


ناه » عن تافع » عن اين مر قال :گي 8 
صي في لس على راحاته تهت به ¢ یوم 
ام ء صَلاة الل إلا المَرائض » ویوترعلی راحاته . 
[راجع :۹۹۹ . .أحرجه مسلم: ۷۰۰ ] 


٤‏ ١-كتاب‏ الوتر 


۰ 
E 


صحیح البخاری 


باب -۰۴ وتر را آخرین نماز خود 
بگردانید . 


۸- ازعبدالله (بن عمر) رضی الله عنهما 
روایت است که گفت : 

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: آخرین 
نماز خود را درشب» وتر بگردانید .0 


باب ۵ وتر بر پشت چهارپا . 


4۹- از سعید بن بسار روایت است که گفت : 
من و عبدالله بن عمردر راه مکه می رفتیم. 
کہ سعید گفت آنگاه که طلوع صبح را نزدیک 
و دیدم» ازمرکب فرود آمدم ونماز وتر گزاردم 
وسپس با ابن عمر یکجا شدم . عبدالله بن 
عمرگفت: کجا بودی؟ 

گفتم : از طلوع صبح ترسیدم وفرود آمدم ونماز 
گزاردم .عبداله گفت: آیا تو را در رسول الله 
صلی عليه وسلم اقتدای نیک نیست ؟ گفتم : 
آری» به خدا سوگند که هست. وی گفت :همانا 
رسول الله صلی الله علیه وسلم برپشت شتر وتر 
می گزارد . 


باب -۶ وتر درسقر. 


۰ از ابن‌عمررضی الله عنهما روایت‌است که: 
پیامبر صلی الله عليه وسلم در سفر نماز (تفل) 
را سوار برشتر خود می گزارد وبه هر سو که 
راحله (شتر ) روی می کرد. ونماز شب را به 
اشاره (سوار برشتر ) می گزارد بجز از نماز 
های فرض . ووتر را نیز سوار برشتر می گزارد. 
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باب -۷ خواندن قنوت پیش از رکوع 
ویعد از آن. ۱ 


مرج وه وراه 


1 - اکا مدد قال : حلا حَماد بن زید »عن 


۱ - ازمحمد (ابن سیرین ) روایت است که 
یوب » عن مُحَمّد قال : سل آنس: لت الي ##افي گفت : 

OE 1‏ از انس سئوال شد که آیا پیا الله علیه 
SS‏ 
بد الرگوع سير . [ انظو: ۹ در E‏ ۳ ۱ :'اری. 

۱ ۰ £ ا 2 = ۰ 
FE YANE A YAN‏ شا EAR FV‏ ن از وی مسق پا پیش ازرکئ 
قنوت خوانده است؟ 
گفت :بعد از رکوع اندک زمانی (حدود یک 
ماه ). 


e 


۲ و‎ CEE CEY CFE PEs EAA 


۳۳ ۷۳۶۱ آخرجه مسلم: 1۷۷ باختلاف ] 


۲ - حد یا مسد قال : : حلا عبدالواحد قال : حد ۲ - از عاصم روایت است که گفت : از 
عاصم قال : ال لس مالك عن اقوت » ققال: ن انس بن مالک دربارة قنوت سؤال کردم. وی 
گان الوت . لته بل لرگوع ند ؟قال: : که eS‏ مب ge‏ 
ازرکوع بود. یا بعد از رکوع؟ گفت : پیش | 
رکوع بود. او را گفتم :فلان کس از قول توخبر 
داده که گفته‌ای» قنوت بعد از رکوع بوده است. 


قال: مان لا آخبرني عَنْك انَل ONC‏ کڪ 
۳ ےه ا 2 
ققال: NT E‏ لاله بدا لروع 
هرا ربتکا پمال م لو اء سین انس گفت : دروغ گفته است» به تحقیق که 
مر و و ۳3 e‏ ۴ 
رجلا إلى قوم من امش رکین دون آودك» وکان‌بنهم رسول الله صلی عليه وسلم فقط یک ماه بعد از 
ون سول اله 8 2 تت سول الله قا شو 1 رکوع قنوت خوانده است وگمان می کننم که 
ا ان حضرت که ایشان را قراء (قاربان 
دعوم اراس :۱۰۰۱ . اعرجه سلم: 0۷۷] SS‏ 
قران ) می خواندند و تعدادشان به هفتاد نفر 
می رسید. نزد قومی از مشرکین( بنام بنی عامر 
1[ احکام دیسن) فرستاد. که 
صلی له علیه وسلم پیمان صلح برقرر بود 
0( قنوت به معتی طاعت وسکوت ودعا وطول قیام در نماز آمده است . ومراد از آن در اینجا دعاست مطلقاً یاخاص دعای 
مأئور. خواندن قنوت درنماز وتر میان ائمة اربعه متفق عليه نیست ودر آن اختلاف است. نزد امام ابوحتیفه خواندن 
قنوت دائمی است در تمام سال درنماز وتر پیش از رکوع واین مذهب ابن مسعود رضی الله عنه است . به قول مشهور از 
نزد ابوحنیفه واحمد قتوت مخصوص نماز وتر است . ودر ظاهر مالک قنوت مخصوص نماز صبح است ونزد شافعی در 
صبح ووتر است . در موطای امام مالک روایت است از ابن عمر که وی درهیچ یک ازنمازها قنوت نمیکرد. (شاآید 
نمازهای پنچ گانه). دعای قنوت :امام محمد نقل کرده آند که در قنوت دعای معین نیست وگویند که تعیین دعاموجب 
ذهاپ رقت قلب است . قتوت شافعی واحمد. اللهم اهدنی فیمن هدیت .. . است واللهم انا نستعیتک ...را قنوت نشمارند و 
گویند که روایت آن در صحیین وسنن معروف نیامده» ولی علمای حنفیه آنرا ازطریق ران وغیره آشبات کرده اند 
(اقتباس ازشرح شیخ الاسلام ج۲ ص ۳۲۸) 
۲ عبارت دون اولئک بروفق ترجمة تیسیر القاری ترجمه گردید.انگلیسی بخاری چنین است : تعداد قاریان نظر به مشرکین 


کم بود. 
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۱۰۰۳ - أخبرتا أحمد بن یوس قال : لا راکدة » عن 
لتيمي » > عن آيي مجز » عن آنس قال 1 


شهرا اء دعو على رغل وان ۰[ راجیع :۱۰۰۹ . أخر 
مسلم: ٩۷۷‏ باختلاف ]. 


و ء 96 


۴ - حلا مسد قال : حا اسماعیل قال : دیا 
حال » عن أبي قلابة » عن آنس قال : گان لنوت في 
رب والقجر . 


۽ کناب الوتر 


صحیح البخاری 


رسول الله صلی عليه وسلم یک ماه قنوت 
خواند وبرایشان دعای بد کرد . 

۳ از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
است که گفت : پیامبر صلی الله علیه وسلم یک 
ماه قنوت کرد که بر قبایل رعل و ذکوان دعای 
بد می کرد . 


۶- از انس رضصی الله عنه روایت است که 
گفت : قنوت درنماز شب و نماز صبح خوانده 
سی کا 
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۱۷ - کناب امیس ۷( 2 


- باب: الستسقاء ۶ 


وو 


وخروج اي 8 في الا 5 متسقاء ‌ 


0۵ دا آيوئتيم ال ٠‏ تنعل 


ابن بي بکر » عن نیم عن مه قال: خرج 
اي التي قي » وح ول رداءه . [ اتود ۹۹٠1ء‏ 
Ye ۱7 144‏ ۹ ۱۰۲۷ 
۸ 1۳۳ . آخرجه مسلم: ۸٩٤‏ بزيادة " حسین استقبال 
اقب ] 


۲- باب: دعاء النبي 8: 
} اجعلها علیهم سنین ن گسني پوسف). 


۱۰ - حدقا فة : عکا رن لخن عن 
آبي لاد » عن الاضرج » » عن ابي هر + ابي کا 
ان رح رس من لته ال خر يول :الم انج 
عياش ب يي ريبع .الم نج سین متام الم 
نج یدب الوليد » الهم انم الس ضفي من 
وی .لاش شدد وطائك علی مضّر .الم 
اجه نیع گسني وف . 

اي ال :قار عَرّالله لا » واسلم 
الما ال ۱ 


۸( این واقعه در سال ششم 


از هچرت بو ده است . 


۵ -كتاب الاسیسقاء 


صفحه ۳۷۲ 


بسه الله الرحمان الرحیو 
۵-کتاب استسقاء «دعای طلب بیاران » 


یاب اء در مورد استسفقاء. 
و برآمدن پیامبرصلی الله عليه وسلم (به سوی 
صحرا ) برای نماز استسقاء 
۵ از عبّادبن تمیم روایت است که عموی 
اوگفته است : پیامبر صلی الله عليه وسلم به 
فا اسشتفاه (به سوی:مصلی )یروت ام 
وردای خود را برگردانید (طرف راست آن را به 


آن را به راست آورد" 
چپ وچپ ان را به راست اورد ). 


باب -۲. دعاء پیامبر صلی عليه وسلم 

که « خداوندا بر این ( کافران ) قحط 
سالی هایی چون زمان یوسف مسلط 

گردان !» 

از ابو هریره رضی 
پم که گفت : آنگاه که پیامبر صلی الله عليه وسلم 
سر خویش را از رکست آخر بر می داشت 
می گفت : « بارالها؛ عیاش بن ابی ربیعه را 
نجات بده. بارالها مسلمانان مستضعف رانجات 
بده . بارالها» سالهای قحطی ای را چون 
سالهای زمان یوسف بر آن ها مسلط گردان » 
و پیامبر صلی عليه وسلم فرمود : « خداوند قوم 
غفار را ببخشاید و قوم اسلم را خداوند در 


صلح بدارد" » 


ابن اپی الزناد روایت کرده که پدر او گفته است: 


الله عنه روایت اسست 


۲( رداء عبارت از عپاء جامه ولباس است. درترجمة انگلیسی بخاری لفظ- وحول رداء را چنین ترجمه کرده است که آن 
حضرت عبای خود را به روی دیگر آن برگردانید وأن را پوشید. 
۳( قوم غفار از قدیم اسلام آورده بودند وقوم اسلم با آن حضرت مصالحه نموده و خیانت نکردند(تیسیر القاری). 
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صفحه ۳۷۲ 


و ۵ 


[راجع :۸۰۶ . اخرجه مسلم: 7 > أخرجه ا 
الأخيرة ] 


۱۰۰۷ - دا مان بن آبي ۸ شیبة قال : حلا جرین» 


e‏ ~ وم و و 


+ عن مسروق قال:‎ ۰ e 
ند حَبداللّه » ققال کک‎ 
2 دار » قال : اللوم سبع کم اعلا‎ 


1 خم کم ی رو لجیف 
وینظرا اذم إلى اتمه ری الان من جوم . قاتا 
آبو سيان مال : a‏ تف حَا ام بطاعة اله وبصلة 
الرحم » + نومك کد هلکوا » قاذع له لیم » قال الله 


era‏ ۾ وع 


تَعالّی : (قارتب یوم تني السماء بخان مبین - ی 
وله - - ای لبط البطفة ری » . [الاخان: 
١ ۹.‏ وم بش وقد مت اسان 
راطق الم واي روم . [ انظو: وت 
EAT ۲ ۷ EE‏ ۲پیت 

۳ 2۸۲ 66۸6۵ وانظر قي الاعوات ‏ باب : ۵۸. 


آخرجه مسلم: ۷۷۹۸] 


۵ - کاب امس 


صحیح البخاری 


این دعاهاء همه در نماز صبح بوده است . 


۷ از مسروق روایت است که گفت : ما 
نزد عبدالله ( بن مسعود ) بودیم و او گفت : 
پیامبر صلی الله علبه وسلم آنگاه که دید مردم 
(قریش ) به اسلام پشت می کنند» گفت : 
#بارلها ‏ هفت سال کی کي حون هفت سال 
زمان یوسف را برآنان چیره کن! » آنها یک سال 
گرفتار قحطی شدند و گیاه و سبزه و درختان 
همه نابودشد تاآنکه از فرط گر سنگی به 
خوردن پوست و اجساد مرده و اسبان مجبور 
گشتند . و هر یک از ایشان که به سوی آسمان 
می نگریست از شدت گرسنگی دود به نظرش 
می آمد . ابوسفیان نزد آن حضرت آمد و گفت: 
يا محمد همانا تو ( مردم را ) به اطاعت از 
خدا و صلة رحم امر میکتی و به تحقیق که 
قوم هلاک دند پس از عاطقب 
وھ کر میس ای ا( اون 
وحی ) گفت : « پس منتظر باش روزی را که 
بیاوردآسمان دودی آشکار که فروگیرد مردمان 
را . این عذایی است دردناک( گویند:) ای 
پروردگار ما» دور کن از ما این عذاب را. هر 
آینه مسلمان می‌شویم. چگونه بود ایشان را پند 
گرفتن و حال آنکه ایشان را پیغامبرروشنگری 
آمد باز روگردانیدند وگفتند: این شخص تعلیم 
یافته‌ای دیوانه است. هماناما این عذاب را اندکی 
از شما برمی‌داریم [(ولی شما] درحقیقت باز به‌کفر 
باز خواهید گشت. روزی که به گرفتنی بزرگ 
فروگیریم که همانا [ آنگاه ] انتسقام خواهیم 
گرفت»الدخان:آیات ۱۰تسا ۱7). ابن مسعود 
می گوید: البطشه (که آیه بدان اشاره می کند ) 
سخت گرفتن روز جنگ بدر بوده است. (یعنی 
هلاک شدن روّسای کفار در آن روز) وبتحقیق 
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صحیح البخاری 


۳- باب: سوال الاس 


الامام الاستسقاء ذا قَحطوا 


ەق fa‏ ۶ مهم 


۰۸ 0.- - حلا عَمرو بن َلي قال : حدلتا أو َة قتيبة قال : 


e 


حلا دال رمن بن هن ديار » eT‏ 
/ ممعت ابن حم رمال بشعر آي طالب: 

وآیض یی عم بوجهه تنل یلیل 

] 1۱۰۰٩ انظر:‎ [ 


مر اه از ی ها سم 


۹ -وقال عمربن حَمَرَةَ : : حلا الم » » عن أییه: 
ریما دگزت قول انعر »وان انظر إلى وجه اي 8 


مگ مس سر و ره 
يستسقي› مینز حّی يجش کل میب : 

اس چ ےا ار ے چ“ ۶ ۳ re‏ ۳ 
وآیض يستسقی لام بوجهه ثمال یی عصمةللذرامل 


مقر و و 


وهو ول آيي طالب [ راجع :۱۰۰۸ ] 


مسب ۶ و 


۰ - حا تا لحن ين محمد قال EEE‏ محمد بن 
عبْدالله الأنصاري قال : + حدي آي ¢ لک ا 


وغ نے er5‏ 


تام ناهن اس 3 عَن لس ts‏ 
اللاب ط: : گان إا لوا اشنقی باس بسن 
عبدا دنب . قال : الإا تسد بیش 


۵ - کناب الامنیستّاء 


که (ایسن وقایع ) روز دخان وبطشه 
(سخت گیری روز بدر) ولزام'(پیوستن" 
کشتگان بیکدیگر ويا قطحی است ) واه ددم 


همه در گذشته واقع شده است . 


باب f‏ درخواست مردم از امام جهت 
دعای طلب باران در زمان خشک سالی. 


۸ از عبدالّه بسن دینار روایست است که 
می خواند و بدان تمثل می جست .سفید رویی که 
به طفیل روی او باران خواسته می شود. کسی 
که فریادرس یتیمان وپناهگاه پیوه زنان است. 


4 از سالم روایت است که پدرش ابن 
عمر گفته: بسا که گفتةٌ شاعر را یاد می کردم 
درحالی که به رخسار پیامبر صلی الله عليه 
وسلم می نگربستم که دعای طلب باران 
می کرد واز منبر فرود نمی آمد تا از ناودان هر 
بامی آب فرو نمی ریخت . 

سفید رویی که بطفیل روی او باران خواسته می 
شود. کسی که فریادرس یتیمان ویناهگاه بیوه‌زنان 


است. واین د شعر از ان ابوطالب است . 


۰ - از انس رضی الله عنه روایت است که 
گفت : هنگامی که مردم دچار قحطی شدند. 
عمر ہن خطاب رضی الله عنه به هنگام دعای 
طلب باران عباس بن عبدالمطلب را وسیله قرار 
می داد ومی گفت . 


)اشاره به آي ۷۷ سورة فرقان است که می گوید: بگو : اگرنیایشتان نباشد خداوند ارجی به شما نمی نهد. بی گمان (پیامبران 


و وحی را) دروغ انگاشتید» پس (سزایش)ضروری خواهد بود . 


۲)اشاره به آغاز سورة الروم‌است که می‌گوید: مغلوب شدند قوم روم . درنزدیک ترین زمین و ایشان بعد از مغلوب شدن 
خود غالب خواهند آمد. در تقسیرآن آمده است: چون خبر مغلوب شدن رومیان که اهل کتاب بودند به مسلمانان‌رسید» 
مسلماتان اندوهگین شدند. زیرااهل قارس مشرک بو‌دند. . سپس خداوتدآیت فرسستاد و برغلپهروم برامل قارس‌بشارت 


داد و این در چند سال پس از هجرت تحقق یاقت و این قضیه یکی از دلایل نبوت است و معجزات قرآن . 
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صفحه ۳۷/۶ 


عم ۶ و 


بت 


و مه 


فسقَونْ .[ انظر: 0 


-٤‏ باب: تحویل الرداء 
في الاستسقاء 
۱- دا (سحاق قال: حدا وهب قال: ابرا 
مد مر و وا مگ ۰ 


شعبة ¢ عن محمد بن بي بر عن ادن تمیم ۰ عن 


له بسن زیسد: : أنالتبي 9 استشتقی ۳ مب 
رداءه. [راجع:۱۰۰۵ آخوجه مسلم: 444[ 
وا مه وھ و 


۲4 - - دنا علي بن عَبداللّه قال : حلا سفیان :قال 

تل ای کر امع ادبن میم يدابا 
نه سک نی زند: اي ا ری 
کی تسق ,لفیا تباید 

قال آبو عبد الله : + گان ابن عة قول : هوصاحب 
ان له وه ان له رند بن عاصم 
المَازني ۰ مازن الانصار .[ راجع :۱۰۰۵ . آخرجه مسلم: 
444[ 


١ ٥‏ -كتاب الاسیِسقّاء 


بارالها! همانا پیامبرمان را بتووسیله می کردیم 
وتو به ما باران می دادی وحالا عموی پیامیر 
مان را بتو وسیله می کنیم » پس به مارا 
بارآن بده. 


۱ 
انس می گوید :پس باران داده می شدند . 


باب -۲ تحویل (زیر وروکردن ) دردعای 
طلب باران" 


۱ .از عبدالله بن زید روایت است که گفت: 
پیامبر صلی الله علیه وسلم طلب دعای باران 
کرد وردای خویش را برگردانید . 


۲ - از عبدالّه بن زید روایت است که گفت: 
همانا پیامیر صلی الله عليه و سلم به سوی 
مصلای عید بر امد و دعای طلسب باران کرد 
وروی به قبله آورد وردای خویش را برگردانید 
ودورکعت نمازگزارد . 

ابوعبدالله (امام بخاری گفته ) ابن عیینه (سفیان) 
ء می گفت: عبدالله بن زید همان کسی است که 
صاحب اذان است. یعشی کلمات اذان را 
درخواب دیده بود ولیکن این گفتة ابن عیینه از 
روی توهم است زیرا این شخص عبداله بن 
زید بسن عاصم المازنی است . یعنی مازن 


) در ترجمة انگلیسی بخاری گفته شده : این مسأله بس مهم است که بدانیم که کسی می تواند شخصیت دینی را وسیله 
سازد که از جانب او از خداوند التجا کند.لیکن اجازه نیست که کسی را که مرده است به خدا وسیله مسازیم . 

۲ گردانیدن رداء ( عباء لباس» چادر ) به هنگام دعای استسقاء از وضعی به وضعی دیگر نظر به این حدیث نزد اکثر فقهاء 
مستحب است.یعنی پائین رداء را به اعلا پردن و اعلای آن را به اسفل گذاشتن. لیکن نزد حنفیه و بعضی مالکیه مستحب 


نیست و گفته اند چیزی از آن تحویل که واقع شده بر حسب اتفاق بوده و یا علامتی بوده است میان آن حعضرت 


و پروردگار او که سزش را نمی‌دانیم ( شرح شیخ الاسلام )۰ 
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٥-باب:‏ انتقامالرب 
عز وجل من خلقه بالقحط 


إذا انتهکت محارمه 

سب باب الاستستقاء 

قي المسجد الجامع 
oe‏ کک 


ا اة و 


EE‏ ی 
اب گا نت 


مھ د 


SE e 


کلک فد وت شا » فادع یی 
دترا هت مت 
پم اسا سقتا » الم سقتا». 


قال گس : ولا وله » مار في السماه من 


سخاب» ولا قرع » ولا ۰ میا ون سم من 


ی ۰ 


ّت ولا کر . قال: : فلت من ورانه سحابة مفل 


سے چھے سے ge‏ 


لاسء لا تسکت الما شرت منرت . قال: 
ول اراتا لسن ت . 


و 


کل رم من لت N‏ 


سول الک » قاستیلهقانما ء قفال: یا 
وال کت لول ولتت سل قادع 
لها . قال : وق رس سونال یه ه گم 


۵ -کتاب لام 


۱ 


باب - ۵ انتقام پروردگارعزوجل 
ازمخلوقات خود بوسیلةٌ قحطی 
هرگاه پاس محرمات اورا نگه ندارند . 


باب - ۶ دعای طلب باران 
درمسجد چامع. 


۳ - آزشریک بن عبدالّه بن ابی نمر روایت 
است که گفت : انس بن مالک گفت : مردی 
درروز جمعه ازدروازه ای که روبروی مثبر بود 
وارد شد درحالی که رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ایستاده بود وخطبه می خواند . وی در 
مقابل رسول الله صلی الله عليه وسلم ايستاد 
وگفت : یا رسول الله »حیوانات تلف گردیده 
۽ وراه ها قطع گشت» پس زخداوند بخواه که به 
فریاد ما برسد (وبه ماباران دهد ) 
انس می‌گوید:رسول الله سا اله علیه وسلم 
دستها را بلند کردوسپس گفت , «بارالها ما 
آب بده بارالها ما را آب بده » . 
انس می گوید : به خدا سوگند که هیچ ابری در 
آسمان نمی دیدم و نه ابر پاره ای» ونه چیسزی 
> ودر میان ما وکوه سلع هیچ خانه وسرایی 
حایل نبود . 
انس می گوید : از عقب کوه سلع ابری مانند 
با سپرظاهر گردید وآنگاه که به وسط آسمان 
ء۶ رسید پهن شد وسپس بارید . انس می گوید : 
به خدا سوگند که ما به مدت یک هفته آفتاب 
را ندیدیم . 


۱0 2۱ E SRT 1۱ 9 E E 
ثبوت نپیوسته است زیرا سنت آن است که آن حضرت بدان مواظبت کرده باشد واحیاتا آن را ترک کرده‌باشد. یعنی‎ 


قعل آن برترک آن غالب بوده باشد .وان آن حضرت به‌چندین باره ٿث 


شش یا هفت وجه در استسقاء متقول است وی 


نسازراجز در یک بارکه عباد بن تمیم راوی آن است نقل نکرده‌اند. . پس به مقتضای آن تماز جایز می باشد نه سنت وبه 
صحت رسیده که عمررضی الله عنه استسقاء کردودر آن همین دعا واستغفار بود وپس ودرحدیث مذکور تصریح نیست 
که آن حضرت به جماعت نمازگزارده باشد. این مساله درشرح سفقر السعادت به تفصیل سمذکور اسست (اقتیاس از 


تیسیر القاری). 
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۵ -کتاب الاسقاء 


صحیح الیخاری 


قال :ا وتا ولا یت الم على ام پس از أن در روز جمعة بعد مردی از همان 


والجبال؛ والاجا ۴ راب 0 والأوديّة ومتابت 
2 ت 3 


الشجَّر). قال : فطع › ورجا كشي في لش . 
وم 2 و و 


قال شريك: فسأت آنس: آهو الرجل الأول ؟ قال: 


لا آذري .[ راجع :۹۳۷ . اخرجه مسلم: ۸۹۷] 


۷- باب: الاستستقاء في خَطبة 
۰ وور ce‏ و یه 


الجمعة غير مستقیل الْقبلَة 


114 - حدکا فة بن سعید قال: : دنا إسماعیل بن 


ی رز 


جعقر» عن شريك 0 نس ان مالك: : أن رجلا دخل 


اه وف 


لَجدَيَوم َة ¢ من باب گانتحو کرالقضاء 


ورسول الله 48 انم یشب » مكيل رَس ولال 4 
قائمّا » تم قال: » هلت الاموال» 


ت 
e‏ سے ص 


شنت ال » ادح یی 


ام 


موه و م ۰ 


.قرع رسو اد 8 
۳ یه ثم قال :الُم تا لیم آغتتا الم 
ان قال تس : ولا وله ای في السماه من 
ساب »لقع وتان سل میت ول 


دروازه در آمد درحالی که رسول الله صلی الله 
" عليه وسلم ایستاده بود وخطبه می خواند . وی 
در مقابل رسول الله صلی الله عليه وسلم ایستاد 
وگفت :یا رسول الله »حیوانات تلف گردید 
ور اقا سه شل پس ار شدای وان که با ان 
را نگه دارد.. 

انس می گوید : وسول لله صلی الله عليه وسلم 
دستها را بلند کرد وسپس گفت : « پروردگارا 
MES‏ اف سا مارا وه برسا با زا 
برپشته ها ودژها و کوههای کوک وکوه ها 
ووادیها وجای رستن درختان بباران .» انس 
می گوید :باران قطع گشت ومابرآمدیم ودر 
آفتاب گشت وگذار میکردیم . 

شریک گفته است :از انس پرسیدم : مردی که 
جمعۀ بعد آمد همان بود؟ انس گفت : 
نمی دانم . 


باب -۷ دعای طلب باران درخطبة نماز 
جمعه درحالی که روی به قبله نباشد . 


۶- مسردی در روز جمعسه از دروازۀ 
اراتا وارد دگ فان که وسرل 
, الله صلى الله عليه وستلم ایسستاده بسود 
و خطبه می خواند . وی درمقابل رسول الله 
صلی‌الّه علیه وسلم ایستاد وگفت :یا رسول الل 
اموال تلف گشت وراه ها قطع شد پس خدای 
را بخوان که برما باران فرو فرستد . 

رسول الله صلی الله عليه وسلم دستها را بلند 
کرد وسپس گفت : «بارالها به فریاد ما برس. 
پارالها به فریاد ما پرس. بارالها به فریاد ما پسرس 
انس گفته : به خدا سوگند که ما نه ابری در 


دار. قال: قلعت من وراه ساب فل ارس » فلا آسمان می دیدیم و نه هم ابرپاره ای» ومیان ما 


0 دارالقضاء » خانه عمر بن خطاب بود که پس از فوت وی فروخته شد. زیرا وی آبن عمر وحفصه راوصیت کرده بود که 
خانه اش رابقروشند وقرض اورا که ازبیت المال برذمه اش بود بپردازند. آن خانه را به معاویه فروختند ونام آن خانه 
به همین اسم ( داراالقضاء) باقی ماند(تیسیر القاری یی ص ۳۰ 
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(E‏ الیخاری 


ت رت » ثم وت . لا وله . » ما 
ریا الشمس ستا ۰ ثم دحل رج ل من ذلك الباب في 
اس يعني الانية - - سول اله 88 انم 2 
E‏ » قال : یا رسول الله ٠‏ لگت لول 


مر ور ص 


وانقطتت اسب قاذع له معا . قال: فرفع 
سول الله 8 يديه » .گم قال: ( الم ولا ولا لاء 
الهم عکی لام والظراب »ون الأرديّة بت 
لیر ال: قاتا وج تشي في الس . 


خر مس ام مر a‏ 


قال 2 شريك: : سَألت لسن مالك : آهوّالرجل 


ی سوب 


توسطت السماء انش 


الاول؟ قال : ما آذري . [ راجع :۹۳۲ . آحرجه مسلم: ]۸٩۷‏ 


۸ باب: لامنتسقاء على المذبّر. 


۶ سس 2 هد 


۱۹۰ - حلا مدد قال : خدگاآبو وال عن عاد 
عن تس قال: دبیم سول الله 48 يخطب يوم الجمعة + 
جرج کال وله > قحط المطر » قَادع 
ال سین . کت »راکنا تصللی 
مزا کم ما زک نک رالی الم له .قال: ققام 
ذلك لرل وير کقال: : یا سول الله » ادع ال ان 
َصره عا . قال سول الله 45 :الم حوالیتا ولا 
(e‏ قال : : لاحاب بقعم مين شتالا » 


Ee 


یرون ولا نمی .[ راجع ٩۳۲:‏ . آخرجه مسلم 
:۷ مطولاً ` 


۵ کتاب الاس مسیسقاء 


. انس می 
گوید : ابری به مانند سپر از عقب کوه سلع 
ظاهر شد و آنگاه که به وسط آسمان رسید» 
باران آمد. به خدا سوگند که ما یک هفته آفتاب 
را ندیدیم. 


وکوه سلع نه خانه ای بود ونه سرایی 


پس ازآن درروز جمعه -یعنی درجمعۀ دوم - 
مردی از همان دروازه درامد» درحالی که 
رسول اك صلی الله علیه وسلم ایستاده بود 
وخطبه می خواند. وی در مقابل آن حضرت 
ایستاد وگفت: یبا رسول اه حیوانات هلاک 
شد وراه ها مسدود گشت » پس از دای 
بخواه که باران را از ما باز بدارد . 

رسول الله صلی الله عليه وسلم دستها را بلند 
کرد وسپس گفت : «بارالها براطراف ما بباران 
ونه برماء بارالهاء بباران بر کوه ها ودرمیان دره 
ها ومواشعی که درغت می روید 

انس می گوید : باران ایستاد وما برآمدیم در 
حالی که در آفتاب می گشتیم . 

شریک گفته : ازانس بن مالک پرسیدم که آیا 
آن مرد همان مرد اول بود ؟ گفت : نمی دانم . 


باب ۸ دعای طلب باران برمنبر. 


۵ - ازقتاده روایت است که انس رضی الله 
عنه گفت : درحالی که رسول الله صلی الله علیه 
وسلم درروز جمعه خطبه می خواند. مردی 
آمد وگفت : یا رسول الله باران نبارید. پس از 
حدای بخواه که به ما باران بدهد . 

آن حضرت دعا کرد وبه اندازه باران باريد که 
از فرط باران نزدیک بود به خانه های خود 
رسیده تتوائیم وتاجمعة آینده پیوسته باران 
می بارید . 

انس می گوید : همان مرد یا مرد دیگری در 
عم نم سکع دبا بط 
خدای را بخوان که باران را از ما باز بدارد . 
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4- باب: من اکتقی بصلاة 
و يب 


اد و | 
۱۹ - ح دا عبداله ن منم ؛ عَن مالك »عن 


ی 


شر نن بر ال جل إلى اي 


> تتال: : مت اي »و مت اسلا 
را من الم إلى لس اه مت 


وت تلف سل کت لواش ي »قا اله 


یسکها ام 8 ھال : الم عیام والظراب» 


رل یه 


و لاد دية و ومتابت الشجر ). قانجایت عن لْمدية انجیاب 


الوب ا :۰ . آخرجه مسلم: ۷ طول 


۰- پای: الدعاء إذا تقطعّت 
ٌ يل من ِ رة ن المطر 
۷- - دا إسماعيل قال : حلي مالك من 
شريك بن ال بن آيي تمر » عن لسن مالك قال: 
جاء رجلالی رو ول الها :کال : پا رسوا ول 
ml‏ ودع 


. دا 
ق 


ندنل هه e‏ جم Cy‏ 


م 


e TT 


۵ کناب الاسیسقاء 


رسول الله صلی‌اللهعلیه وسلم‌گفت : « بار الها 
ا 

انس می گوید : به تحقیق ابر را ديدم که به 
سوی چپ وراست قطع شد وباران می باربد 


ولی نه برمردم مذبنه . 


باب س کسی که به دعای طلب باران در 
روز جمعه بسنده کند . 


۹ - از شریک بن عبدالله روایت است که 
انس رضی الله عنه گفت : 

مردی نزد پیامبر صلی الله عليه وسلم امد 
وگفت : حیوانات هلاک گشت وراه ها قطع 
گردید.آن حضرت دعا کرد واز آن جمعه تا 
جمعة دیگر باران بارید . سپس همان مرد آمد 
وگفت : خانه ها ویران شد وراه ها قطع گردید 
وحیوانات به هلاکت رسید . پس از خداوند 
بخواه که باران را باز دارد . 

آن حضرت گفت : «بارالها ‏ برکوه ها وپشته ها 
ووادیها وجای روییدن درختان بباران .» 

سپس ابر آسمان مدینه چنان شکافت که جامه 
می شکاقد . 


باب ۰ دعاءء هرگاه بو اسط. بسیار 
بودن باران» راه ها قطع گردند . 


۷- از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
است که گفت : 

مردی نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم آمد 
وگفت :یا رسول الله. حیوانات هلاک شده وراه 
هاقطع گشت پس به حضرت خداوند 
دعا کن . 

رسول الله صلی الله عليه وسلم دعا کرد وباران 
بارید ازجمعه تا جمعة دیگر.آن مرد باز نزد 
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صحیح البخاری 


سول له 64: « الم ی رووس الجبّال والاگام » 
ويون الأردية »وتتبت اجره قانجابت عن الم 
الجياب لوب .[راجع ٩۳۲:‏ . آخرجه مسلم: ۸٩۷‏ مطولاً ] 


۱ -باب: ما قیل ان 


النبي غ تم حول داعه 


2 هام و رز مس 


رس 
۱۰۸ - حلا لسن بشر 
عمران » عن الأوزاعي ن مساق نله عن 
اس بن مالك : نرجلا شگا إلى اَي 4# ملاك الالء 


ی ےر و و 


قال: دنا معاقی بن 


تس جب الال ¢ دعا الله يقي Ee ce f‏ 
ردا ۰ ولا سل له [ رانجسع :۹۳۷ : اخرجه مسلم: 
۷ طول [ 


۲- باب ذ استشقعوا ای 


الإمام لد ننقي لهم لم ردهم 2“ 


او 


۱۹ - دنا له بن بوس قال : جرا مالك 


عن شرك بن بل نت مات 


قال: جَاء ر جل [لی رسول الله 3 قال : یا رسوا ول الله 
هلکّت الْمَواشي ۽ مت اسب »قاذم الله ll‏ 


الله » سر من لح إلى اة ء قجاء رجلزلی 
اي 8 کنال: : یَارسُول له هت الیسوت » 
وتقطت ال ملكت الَواشي , قال رَسولاللّه 
: +« عى یور اجب ال والاگام » ون 
الأودية ومتابت الشجر». قانجابت عن له اجا 
رب . رجه مسلم (۸۹۷) مطولاً ] دك 


۵ -كتاب الامعستاء 


صفحه ۴۸۱ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم آمد وگفت :یا 
رسول الث خانه ها ویران گشت وراه ها قطبع 
گردید وحیوانات به هلاکت رسید . 

رسول الله صلی عليه وسلم گفت :«بارالهاء 
بباران برقله های کوه ها وپشته ها ودر ميان 
وادیها وجای روییدن درختان .» 

سن ال اف میت اة اماد بار شدن 
جامه در بدن. 


باب ۱۱ آنچه گفته شده که پیامیر صلی 
الله عليه وسلم دردعاء طلب باران درروز 
جمعه ردای خویش نگردانید. 
۸ - از اسحاق بن عبدالله از انس بن مالک 
رضی الله عنه روایت است که گفت : مردی نزد 
پيامبر صلی الله عليه وسلم آمد واز تلف شدن 
حیوانات ومشقت (گرسنگی) و رنج زن وفرزند 
(خشکسالی) شکایت کرد .آن حضرت از 
خداوند طلب باران کرد.و او یادآور نشده که 
آن‌حضرت صلی الله علیه و سلم ردای خویش را 
برگردانیده ونه‌اینکه‌روی‌به قبله نموده باشد. 


باب - ۱۲ء هرگاه مردم از امام دعای طلب 
باران کنند واو آن را رد نکند. 


۹ - از انس بن مالک رضی الله عنه روایست 
است که گفت : مردی نزد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم آمد وگفت : یا رسول الله ,حیوانات 
هلاک وراه ها قطع گشت. پس خداوند را دعا 
کن. آن حضرت خداوند را به دعا خواند واز 
این جمعه تاجمعه دیگر برماباران بارید . 

مردی نزد پیامبر صلی الله عليه وسلم آمد 
وگفت : 

خانه ها ویران شد وراه ها قطع گردیسد 
وحیوانات به هلاکت رسید. 

رسول الله صلی الله عليه وسلم گفت :«بارالهاا 
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صفحه ۴۸۲ 


۳- باب: إِذا استشقع 


انمشرکون بالمسلمين 
عله الْقَحّط 


SEC 


ا » عن سفیان: حا 
مه و ی 


منصور والاعمش » من آيي الضتی عن مسروق قال : 
أ تیت این مود کال : نطو عن اسلا 
َدعا هم یه قأ هم سک حتی ه َلكوافيهًا» 


راکو له ام قجَاءه و سان » تصال: یا 


مد جفت كام بصكة لحم > ون وم هلوا › 
فاد له . شرا : (قارکقب یم تأي امه بش ان 
مين کم ادوا ی کرد » ذلك وه نای و 


بط اعت لک بو ! إا مقون يوم در . 


۰- حدتا محمد 


ی ص 


: وراد ساط 6 عن منصور: : قدعاً 


مر و سول الله 8# قَسقا َب » قاط ت علب 2 


0ے 8 


گناس گذْرةالمَر» قال ود 


قال آبو عبد الله : 


علیتا) ادرت لسن رأسه » فقو . الاس 1 


حولهم ۰[ راجع :۰ .۱۷ . آخرجه مسلم: ¥44[ 


۵ - کناب الامستقاء 


صحیح البخاری 


بباران برس رکوه ها وپشته ها ودر ميان وادیها 
وجای روییدن درختان » سپس ابر مدینه ازمیان 
شکافت مانند شکافتن جامه بربدن . 


باب ۰۱۳ هرگاه درزمان قحط سالی 
مشرکان به مسلمانان شفاعت جودند . 


۰ - از مسروق روایت است که گقت : نزد 
ابن مسعود رفتم» وی گفت : همانا قریش 
درقبول اسلام درنگ وکندی کردند . بنابراین 
پیامبر صلی الله علیه وسلم برایشان دعای بد 
کرد .۰" و ایشان یک سال به قحطیگرفتار شدند 
تا آنکه در آن به هلاکت رسیدند وگوشت خود 
مرده واستخوان میخوردند . سپس ابوسفیان نزد 
آن حضرت آمد وگفت : 

یامحمد» تو آمده ای که مردم را به صلة رحم 
آمر کتی » بتحقیق که قوم توهلاک شدند» پس 
خداوند را دعا کن. آن حضرت این آیت 
راخواند : 

«یس منتظر باش روزی را که بیاورد آسمان 
دودی آشکار» (الدخان : ۱) 

(چون قحطی ازایشان برداشته شد) واپس به 
کفر خویش برگشتند . چنانکه خحدای تعالی 
فرموده است : «روزی که سخت می گیریم 
سخت گرفتن بزرگ. هر آینه ما انتقام 
گیرنده ایم » (الدخان :۱0) 

وآن روز روز بدربوده است . 

وابو عبدالله (امام بخاری) گفت : اسباط به 
روایتی از منصور افزوده است که سپس رسول 
الله صلی اللءعلیه وسلم دعا کرد وبرایشان باران 
داده شد وهفت روز پیایی برایشان باران می 
ريخت ومردم از زیادت باران شکایت کردند. 
آنحضرت گفت : «بارالها» براطراف ما ونه 
برما» . 
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6- باب: الدعاء دا کش 


انمطر حوالیتا ولا عَلَْنَ 


۶ م 2 ۶ و 


۱- حدا محمد محمد بن آبي بکر: دنا مر »عن 


عییداللّه عن گایت عن آئس قال : هي 8 


و 


لب یرجه » قمَام الاس قَصاحوا » ققال: یا 


مگ وم مس 


سول ال ٠‏ قح الم واحرّت الجر > وهلگت 


دا تبني تقال: الم اقتا 
مرن » وام ال > ما ری في السماء قرع من سخاب ۰ 


ي مرگ 


+ ول نامر قصلّی‎ ¢ E 


2 »ر هه رقم 


اصرف کت رل اة الي یا > لاقام 


ابي یبط اوه : دمت الیسوت » 


تسیل انع لبها عا تسم 
ايء ی : الم حوالیتا ولا علینا). فکشطت 


مغ و وت 


ت 
قط ترس إلى نیت وا كفي مل الیل 


[راجع:۳۲٩‏ . آخرجه مسلم: ۸٩۷‏ باخعلاف ] 


۵- باب: الدعّاء 
قي الاستسقاء قائماً 


e ۳۲‏ عرق عن بي 


مو ام چم من مر 


۵ -کتاب الما 


جنک تن ولا ورال 


صفحه ۴۸۲ 


وبرمردم اطراف ایشان باران بارید . 


باب ¥ دعاء هنگام زیادتی باران 
:براطراف ماونه برما. 


۰۱- از ثابت از انس رضی الله عنه روایت 
است که گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم در 
روز جمعه خطبه می خواند و مردم فریاد کنان 
ایستادند وگفتند : 

یا رسول الله» باران نبارید ودرختان سرخ گون 
کف اند و وتات به ما که رسن شاه خسن 
خداوند را دعا کن که به ما باران بدهد . 
آتحضرت فرمود: «بارالها مارا باران بده » 
ودوبار تکرار کرد. په خدا سوگند که ما پاره ای 
از ابر در آسمان نمی دیدیم ولی ناگاه ابری 
پدید آمد وباریدن گرفت . آن حضرت ازمنبر 
فرود آمد ونماز گزارد وچون | زنماز برگشت 
باران پیوسته می بارید تا آنکه جمعۀ دیگر 
فرارسید و چون پيامیر صلی الله عليه وسلم به 
خطبه ایستاد» مردم فریاد براوردند که : خانه ها 
ویران گشت وراه ها قطع شد پس از خداوند 
پخواه که باران را از ما باز بدارد . 

پیامبر صلی اه علیه وسلم تبسم کردوگفت : 
براطراف ما ونه برما.» 

سپس آسمان مدینه گشاده شد وبرگرداگرد 
مدینه باران می بارید لیکن قطره ای برمدینه 
نمی بارید. چون به سوی مدینه نگریستم. همانا 
مدینه چون اکلیل (تاج) مینمود . 


باب - ۱۵ دعای برای طلب باران در 
حالت ایستاده. 
ی 
روایت است که : عبدالله بن یزید انصاری۱ 


۳ E EEE 
) عیداله بن یزید انصاری ( در سال ۶۴ هجری ) از جانب عبدالثه بن زبیر امیر کوفه بوده است. ( تیسیر القاری‎ ) 
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مر وه 


الیاء بن عازب وريد بن رقم » رضي الله عنم » 


ا 
کم صلی رکمتین بجهر بترم ٤‏ و و 


يقم ۰ 
3 
۳ 


۳ ۱ موق 5 وق اه 
قال آبو (سحاق: ورأی عبداللّه بن يزيد الاصاري 


۰:۳۳ 1۰- - دنا بو امان قال 3 


هي قال حگي نتم : آَنْ عمه ۰ وکا من 
اماب اي 28 » آخبره ره اي هھ حرج باس 


لے ا ع بے ۱ 
3 


کی یم کت هنتف بل 
E‏ ج :18 . آخرجه مسلم: A4‏ 
بدون * فاقوا ٌ[ 


1- باب: الجهر 
بالقراءة في الاستسقاء 
ا : حابن آبي ذلب » عَنِ 
مين ادن تمیم » » عن عَمّه » قال : خرج 
لبي 88 يِسَسْقي قي »وهی الک ذو » وول 
رم 2 کت ركن » جه هت اب ار . 
[راجع: ۱۰۰۵ . آحرجه مسلم: 6 بدو هر اقا ] 


e مولي‎ 


۷ باب: کیف 


الئبي 68 ره إلى الاس 
دض ۱-حدتاآدم قال: كت ان آبي ذثب 1 عن 
الڙهري » عن عباد بن ميم » عن عَم قال : رابت الي 
ت ۳ ھک 0 و 
رح نی ۵ 1 حول إلى الاس هر 
واستقبل القبلة یدعو » کم حو تاه گم صلی ا 


۵ -کتاب الاسیِسقَاء 


صحیح البخاری 


برآمد وبراء بن عازب وزید بن ارقم رضی الله 
عنهم همراه وی برآمدند . عبدالله بسن يزيد 
دعای طلب باران کرد . وی بر پای خود 
ایستاده بود» بدون منبرو سپس استغفار کرد 
وبعد دورکعت نماز به قرائت و آواز بلند گزارد 
وکسی اذان واقامت نگفت . 

ابواسحاق گفته است : عبدالله بن یزید انصاری 
پیامبر صلی الله علیه وسلم را دیده است . 


۳ - از عباد بن تمیم روایت است که گفت : 
عموی وی که از اصحاب پیامیر صلی الله عليه 
وسلم بوده او را خبر داده است که : پیامبر 
صلی اله علیه وسلم با مردم برآمد که بر یشان 
دعای طلب باران کند . آنحضرت ایستاده دعا 
کرد. سپس روی به قبله نمود وردای خویش را 
بر گردانید. پس باران داده شدند . 


باب -۱۶. قرائت به آواز بلند در نماز 
استسقاء. 


۶ - از عباد بن تمیم روایت است که عموی 
وی گفته : پیامبر صلی الله عليه وسلم به قصد 
دعای طلب باران برآمد وروی به قبله نمود ودعا 
میکرد وردای خود را برگردانید. سپس 
دورکعت نماز گزارد وقرائت را در آن به آواز 
پلند خواند . 


باب - ۱۷ چگونه پیامبر صلی الله عليه 
و سلم پشت خویش را به 
طرف مودم نمود . 
۵ از عبادبن تمیم از عموی او روایست 
است که گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم را 
روزی که به استسقاء برامد. ديدم . وی پشت 
به مردم کرد و روی به قبله آورد ودعا میکرد. 
پس از آن ردای خویش را برگردانید وسپس 
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رین » جهر فیهما بالقراءة ۰[ راجع :۱۰۰۵ . آخرجه مسلم: 


مر منم 


] بدون اهر بالقراءة‎ ٤ 


۸- باب: صلاة 


الاستستقاء رکعتین 


م ا 


هر مر ام E»‏ 


ایح یم ٤ن‏ 0 :أن 
کی طولب 


[راجع:۱۰۰۵ . آخرجه مسلم: ۱۸2۹4 


۹- باب: الاستسقاء 


في اله e‏ 


۷ - حدقا ْله ن محمد قال : حدها سقیان › 
ر عبداللّه بٍ بن آيي یک ٠‏ سَمع عنم عَنْعَُه 
قال: ول زل انی .وت 
الق » قصگی رین » وقلب را 

قال سيان : قأخبرني السعودي » عن آبي یک قال : 
جع علی الما .رامع :۱۰:8 موجه سم 
[A44‏ 


۰- باب: استقبال 


4 


القبلة في ت لاستستقاء 
و و e‏ مه وم ۶ 


شیف یدق ار رگ :أن 


باد بن میم مره : له زد ناريا 
ای 8 ۳ ای ان i‏ 
اراد ن ید عو عو » استقبل القبلة ¢ وحول رن . 


#- : اب ید هتامازني 3 والاوّل 


وم و وم 


کوفي» هو ابن يزيد .[راجع :۱۰۰۵ . آخحوجه مسلم: 4 ۸۹] 


برای ما دورکعت نماز گزارد ودر آن قرائت 
ناوات ات را . 


باب ۱۸ء نماز اسخسقاء دو رکعت است. 


- از عبادبن تمیم روایت است که گفت : 
پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز استسفاء خواند 
و دو رکعت نماز گزارد وردای خویش را به 


روی دیگر گردانید . 


باب ۱٩‏ استسقاء در مصلای عید. 


۷ - از عبادبن تمیم روایت است که گفت : 
پیامبر صلی الله عليه و سلم به مصلای عید 
برآمد تا دعای طلب باران کند . وی روی به 
قبله کرد ودو رکعت نماز گزارد و ردای 
خویش را به روی دیگر گردانید . 

سفیان گفته است : مسعودی به روایست از 
ابویکر گفته است : طرف راست ردا را به 


جانب چپ آورد . 


باب - ۰۲۰ روی آوردن به قبله در 

اسنسقاء. 

۸ - از عبادبن تمیم روایت است که عبداله 

بن زید انصاری گفت : پیامبر صلی الله عليه 

و سلم به سوی مصلی برآمد که نماز استسقاء 

بگزارد و زمانی که آن حضرت دعامی کرد 

و با قصد داشت که دعا کند. روی به قبله کرد 

و ردای خویش را برگرادانید . 

ابوعبد اه( امام بخاری) می گوید : عبدالله بن زید 

که در این اسناد آمده مازنی انصاری 


) از این حدیث معلوم شد که تحویل رداء در وقت دعاء نبوده است ( تیسیرالقاری ) 
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of. 8¢ 


۱ - باب: رقع الاس ایدیهم 
م تن في ِِ 


a‏ 2 از ی 


ِ : من سل ET‏ 


۵ مي من 


سَمعت لس بن مالك قال ی زج یمن 
»ی رول اله َم الج لجمعة » تقال E‏ 
اله » هکت الماد كالمل > هلك الاس 


رقم سول له ی يدعو » ورقع التاس آیدیهم مه 


یعون . قال : ما رجا من مسجد حى مرا ما 
7 وم 


ی وی مره 
ي الله 43 ققال: یا رسوا ول الله » شق 


لین ۰[ راجع ٩۳۲:‏ ا ۷ سول ] 


۶ مه م 


لمسافر ومنع 


ام 6 وه و e qc‏ 


: حداتي محمد بن جر عن 

عَن سّي 8 : 
رقع ییحی رابت اض زنب .[ انظر : 3۱۰۳۱ 
۵ ۳۱ . اخرجه مسلم: ۸۹۵ ] . 


۰۳ ۱+ وقال الأويسي 


سے چ ۰ 


یحی بن سعید ريت نها اه 


دده في الاستسقاء 
۱۰۳۹۱ - حدقا 9 ا محم د بن بشار: : حلا یحی وان آبي 
ديع سید »نع تسب مالك قال: 


اي لایر ييه في شي» من دعالهالافي 
مر عم ي و 0 


الاستستّلی قاری ال و 


م ےر 


٥‏ -کتابُ الامسقاء 


صحیح البخاری 


است و عبدالله که اول ذکر وی رفت» کسوفی 
و پسر پژید است . 


باب -۰۲۱ بلند کردن دستها همراه امام در 
دعای استسقاء. 


٩‏ از انس بن مالک رضی الله عنه رواست 
است که گفت : مردی بادیه نشین در روز 
جمعه نزد رسول الله صلی الله عليه و سلم آمد 
و گفت 

یا رسول الله چهار پایان تلف شدند و زنان 
و.فوزندان به هلاکت رسیدند و مردم نیست 
و نابود شدند . 

رسول الله صلی الله علیه و سلم دستها را به‌دعا 
بلند کردند و دعا نمودند . 

انس می گوید: هنوز از مسجد بیرون نشده 
بودیم که باران آمد و تا جمعة دیگر می بارید. 
باز همان مرد نزد پیامبر خدا صلی الله عليه 
و سلم آمد و گفت : 

یا رسول الله مسافر از سفر عاجز آمد و راه‌ها 
مسدود شد . 

۰ - از اویسی روایت است که گفت : 
محمد بن جعفر از یحی بن سعید و شریک 
روایت نمود که انس گفت : پیامبر صلی الله 
عليه و سلم دستها را به اندازۀ بلند نمود که 
سفیدی بغلهای وی را دیدم . 


باب - ۲۲ بلند کردن امام دست خود را 
در استسقاء . 


۱-از انس بن مالک رضی الله عنه روایست 
است که گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم 
درهیچ دعا دست خود را بلند نمی کرد مگر در 
دعای استسقاء و دستها را به اندازه ای بلند می کرد 
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من النذاری. | ١ ٥‏ -كتاب الاسیِسقَاء صفحه ۴۸۷ 
اخرجه مسلم: ۸۹9] که سفیدی بغلهای وی دیده می شدا. 
۳- باب: ما تقال : ادا مرت باب - ۲۳ آنچه در وقت باران گفته 
می شود . 


وقال ابن عباس : : «گسیب> [البقرة: ۹ المطرٌ. 
وال 9 7 ۲ و ابن عباس گفته است ( الصیب ) در واژه کلمه 
کصیب (البقره٩۱)‏ به معنی باران است . 
و غیر از ابن عباس گفته است : صیب فعل 
است از صوب یعنی فرود آمدن از مکان بلند 
که افعالش چنین است : صاب و اصاب نطو 
ی د e‏ ۹ مر که گفت : آنگاه که رسول الله صلی الله عليه 


۳ 4 1 
عن تافم » نامام بن محمد 3 عن عانشة: a‏ وسلم باریدن باران را می دید ھی گفت بارالها! 


ر ۳ بارانی سودمند . 
لل کا ان رای قال : و صیا اف ). متابعت کرده است قاسم بن یحیی عبداله را از 
تن وم ِ مر ۱ عبید الله و اوزاعی و عقیل آن را از نافع روایت 
۶6- باب: من تَمَطر 
بار ا سس 
ی و ی ی نکه ل ن زد ۰ 
تم ان باران از ریش وی قرو ریز 


رع و وم 


۱۳۳ - حلا محمد بن مقَاتل قال: e‏ عبداللّه ۱۰۳۳- از انس بن مالک رضی الله عنه روایت 
قال : أخبرتا الاواعي قال : عانعن است که گفت : مردم در زمان رسول الله صلی 
يي طلحةالانصاري قال: > ني اسب مالك قال: الله عليه و سلم دچار قحطی شدند و در حالی 
دی ره رو ۳ و , که رسول الله صلی االله علیه و سلم در روز 
آصابت اس سا علی هد رسو ل الله 1 . ‌" 2 ۹ 
و جمعه بر متسر خطبه میخواند بادیسه نشینی 
لله یشب علی الم لس » كام أربي برخاست و گفت :یا رسول الله مواشی تلف 
تال : : يا رسول الله ٠‏ ملك الالء جع لا فلع شد وزن وفرزند گرسنه ماند . پس از خحدای 
الله نا أن يمينا . قال: رقع رسول له تيه » وما بخواه که به ما آب بدهد . 
في لاه قال : + قارستحاب سل الجبال » 0 رسول الله صلی الله علیه وسلم دستهای خویش 
ی | بلند کرد در حال که در اسممان اد ازا 
ر ۱۲ را بلند کرد درحالی که در اسمان اشری از ابر 
زل عن مه ی رات معط یتحار علی لحه » 


بر کس 
)١‏ معتی آن این است که بلند کردن دستها بدان حد که بغلها نمایان شود فقط در استسقاء بود» در غیر آن بلند کردن دستها 
نظر به احادیثی که در صحیحین و ابو داود و نسائی آمده در دعاها به ثبوت پیوسته است. ( تیسیرالقاری) 
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ا 


قال : قمطرتا یوما ذلك 03 وقي ال 6 ومن بعد اعد 1 


و 


۲ الذي له لی ال الأخرى . قمَام ذلك الأعرابي : 
و 1 ۱ سود له تنم لا 
وَعَرق الْمَال » ادع له نا . رقع سول الله ايده 

وقال :الیل ولا علیّا6. قال : اج سول 
الله 8 يشير ده إلى َحية من السماء إلا رت حتی 
صَارّت هثل ال یسلا رادي ‏ 
ودي اء شه . . قال: کلم یج امن سل 
بلج زر :۷ ۹۳ . اخرجه مبلم: ۷۰ تلف ] 


۰ باب یج 


a o e‏ : حبرا محمد و م ۶ و 


وا رغ 


شیا ت عر وجه a‏ و 


- پاپ: قول و الئبي ار 


« صرت بت بالصنبا» 


۳۵ ال حلا شب عن الجگم » 
مد ناین عباس: : ّي قا قال: 5 تصرت 
الما وآهنگست لا دیساللیور). و 0 
ee rer‏ „ اف »< [ 


۵ -کتاب الاميسنقاء 


صحیح البخاری 


نبود . ناگاه کوه هایی از ابر برخاست وآن 
حضرت از منبر فرود نیامده بود که دیدم باران 
برریش وی فرو می ریزد. 

انس گفته است : همان روز باران باريد وفردا 
و پس فردای آن همه روزه پیاپی تا جمعهٌ دیگر 
باران می بارید .همان بادیه نشین پا کسی دیگر 
برخحاست وگفت : 

یا رسول الله خانه ها ویران شد وحیوانات 
غرق شد پس خداوند را برای ما دعا کن . 
سپس رسول الله صلی الله عليه وسلم دستها را 
بلتد کرد وگفت : «بارالهاء براطراف ما ونه برما». 
انس گفت : رسول الله صلی الله عليه وسلم به 
هر گوشه از آسمان که با دست خویش اشارت 


می کرد ابرها گشاده منی شد تا آنکه مدینه 


چون برکه و حوضی درمیان گشادگی ابرها 
قرار گرفت ویه مدت یک ماه دروادی قنات 


سیلاب روان بود . کسی نبود که از بیرون مدینه 


بیاید واز زیادت باران سخن نگوید . 

یاب - ۲۵ هرگاه باد بوزد . 
۶ - از انس رضی الله عنه روایت است که 
گفت : هرگاه بادتندی می وزید» اثر ترس آن 


در سیمای پیامیر صلی الله عليه وسلم نمودار 
ون نگ 


باب - ۲۶ فرمودۂ پیامیر صلی ان عليه 


وسلم اینکه نصرت داده شیم 
به باد صبا. 


۵ - از ابن عباس رضی الله عنه روایت 
است که گفت : پیامبر صلی الله عليه وسلم 
فرمود: «من با باد صبلاتصرت داده شدم وقوم 
عاد به باد دیورآهلاک کشت 


) یعتی بادی که از سوی شرق می وزد و دشمنتان مرا می ترساند. 


۲ باد دیور بادی است که از جاتب غرب می وزد. 
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صحیح البخاری 


۷- باب: ما قبل في 
الزلازل والابات 


کر مرو و 


۱۳ - دا أو یمان قال : آخبرتاشعیب قال: 


رواد عن تخت خر » عن آبي 


هریرة قال : قال ال 6 EE‏ وم ای ربح 


العلم ء وتکثرلژلازد وارب اران ۰ وتظهر الفتن» 
ویکٹر نج وعو القت ل ان خی یکر یکم امال 
قیفیض» SETS GEL‏ نت 
لطریق ] 


۶ ره وه و 


۳۷ ۰- دا محمد نامک قال: حنناحینبن 


ال تال : جلا ان عون نافع > عن ان عمر 
قال e‏ قالوا: : وفي 
تجدتّا ؟ قال: قال الهم بار تافي اما رفي 
بت قال: فالوا : وفي تًا ؟ قال: قال: «هتال 


رازن رن 6 ال ر یطان» [ انظر: ۷۰۹4] 


۸- داب: ب: قول الله 
ی وتجعلون رف 


CEO: 


آنکم تکنبون) [الواقمة: ۳ 
۶ تن ۵۰ 


قال ابن عباس : 
۸ حا ٍسمَاعیل: حدي مالك » عَن صالح ابن 


E ۰: EG‏ عن 


١ ٥‏ کناب الاسیِسقّاء 


صفحه ۴۸۹ 


باب ۲۷, آنچه دربارة زلزله ونشانه 
های دیگر گفته شده است . 


۹ - از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
که پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : «قيامت 
برپا نمی شود تاآن که علم برگرفته شود وزلزله 
زیاد گردد وزمان نزدیک گردد(عمس زود زود 
بگذرد) "و فتنه پدید آید و هرج فزونی یابد. 
وهرج کشتن است» کشتن تا آنکه درمیان شما 
ثروت زیاد شود ولبریز ومالامال گردد.» 


۷ - از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است 
که گقت : آن حضرت فرمود : «بارالها برای ما 
درشام ما برکت نه ودریمن ما .»۲ 

مردم گفتند : ودر نجدما؟ 

آنحضرت گفت : «بارالها برای ما درشام ما 
برکت نه ودریمن ما .» 

مردم گفتند : ودر نجدما ؟ 

آن حضرت فرمود : «آنجا زلزله ها وفتنه ها 
واقع می شود واز همان جا است که شاخ های 
شیطان سر بر می آورند (خروج می کنند) . 


باب ۰ ۰۲۸ فرموده خدای تعالی : 


«ومی سازید بهرة خود را از قرآن آنکه 
تکس دیب كنيد مسرا (الواقعسه :۸۲) 
ابسن عباس می گوید : 
« مراد از رزق» شکراست" 

۸ - از زید بن خالد الجهنی روایت است 
که گفت : رسول الله صلی الله عليه وسلم نماز 


4 یعتی برکت از زمان برود و اجزای زمان بهم نزدیک گردند. چتانکه سال همچون ماه و ماه همچون‌هفته و‌هفته همچون دوز 
و روز همچون ساعت بگذرد . البته معانی دیگری احتمال می رود ( تیسیرالقاری ) 
(r‏ تخصیص به این دو ناحیه از آنست که مکه مولد آن حضرت است و در زمره مناطق یمن بوده است و مدینه که مسکن 


و مدقن آن حضرت است مربوط به شام بوده است. 


۳( یعنی بجای آنکه شکر نعمت باران را بکنید» باران را به ستاره ها نسبت می دهید. آیا خدا شما را باران داده یا ستاره ؟ 


( تیسیرالقاری ) 
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٠ 


تنعل يا سل انوا 


سل لصیح بلح > علی رسمه گات من ال « 


لما ارذ ف اي 8# بل على الاس » تقال :وهل 
کدرو مادا قال رد ). قالوا دا س ا 


قال : ( آصبح من عبادي مؤمن بي وگافر» ما من قال + 
مر 3 بفض الله ور مه » فك 4 


چا 


بالگوگب » واا من قال ر 


مه امش 


بي موم بالگوگب» [ رامع nev:‏ أغرجه ملم 0 


9۹- باب: لا يدري متّی 


عم سم بر 


يَجيء الْمَطَرُ الا له 


رھ سے 


۳ ۳ ما مر وو € 
وقال أبو هريرة ¢ عن اي 48: « مس لا يعلمهن إلا 
الله . [راجع : ۰ ]. 


و مه وه وه 3 


۱۳۹ با : حلا مان ۰ 


E 8‏ ی نگ 
احَدّمَایځونفي عد » ول یم حدم يودافي 
الأرحَام» e‏ 5 تسب عدا ۰ 9 
مر انظر: ۰۲4۱۲۷ 6۹۹۷ ۴۵۷۷۸ [VF‏ 


۵ -کتابٌ الاسِساء 


صبح را درحدیبیه بدنبال بارانی که در شب 
باریده بود برما گزارد وچون نماز را تمام کرد 
روی به مردم کرد وفرمود : ایا می دانید که 
پروردگار شما چه گفت ؟» 

گفتند : حداورسول اوداناتر است . 

آن حضرت گفت که خداوند فرموده است : «از 
بندگان من صبح کردند » گروهی ایمان آورنده 
* به من وگروهی کافرشونده. اما آنکه گفت :بارانی 
که برای ما داده شده است از فضل ومرحمت 
خداوند بوده است» وی ایمان آورنده است به 
من وانکار کننده به تأثیر ستاره . ولیکن کسی 
که گفت : بارانی که برای ماداده شده از تأثیر 
ستارة چنین وچنان بوده است. وی کافر شونده 
است به من وایمان آورنده است په ستاره ». 


باب -۲۹, کسی نمی داند چه زمانی باران 
می بارد بجز خداوند. 


وابوهریره گفته که پیامبر صلی الله عليه وسلم 
فرمود : « پنج چیز است که بجز خدا کسی آن 
را نمی داند .» 

۹ ز ابن عمررضی الله عنهما روایت است 
که گفت : رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: 
«کلیسد غیب پنچ چیزاست که آن‌را بجزخداکسی 
نمی داند : کسی نمی داند که فردا چه واقع 
می شود . 
ays‏ 
(بدیخت است یا نیکبخت) 

وکسی نمی داند که فردا چه کاری انجام می 
دهد (خوب يا بد) 

وکسی نمی داند که به چه سرزمینی می میرد. 
وکسی‌نمی داند که باران چه زمانی می آید . 
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- کاب الْکُسُوف صفحه ۴۹۱ 


بسو الله الرحمن الرحیو 


باب - ۱ نماز در کسوف آفتاب . 
۱۳۳ ان E‏ گفت : ما در نزد رسول الله صلی الله عليه 
لل هه تاگ ال ی ی و سلم بو دیم و افتاب گرفت پیامبر صلی الله 
۳ ل ا e?‏ عليه و سلم بر حاست در حالی که (از شستاب) 
E‏ جد لا قصلی بتا رین ی 


۳ ۶" ردای خود رامی کشید تا آنکه به مسجد در 
الجلت الس » ققبال 9 : رد 


مامح نکسا »وغ الإ س 


آمد و ما نیز در آمدیم . آن حضرت بر ما دو 

یتکسقان لنوت اد کاک رمتا کی وا وادعوا » رکعت نماز گزارد تا آن که آفتاب روشن گشت 

ی بتاکم .[ انظر: ۰3۱۰4۸ ۱۰۲ و سپس گفت : «همانا آفتاب و ماهتاب به 

۳ ۷۵ . واظر فی الکسوف باب : ۱۳] مرگ هیچ کسی نمی گیرند وچون حالت 

۱ ۱ گرفتگی آنها را ببینید نماز بگزارید و دعا کنید 
تا آنکه آن حالت بر طرف گردد » . 


مر که و مک ۶۶ 


e E ۱۰ ِ‏ ۱ - از ابومسعود رضی الله عنه روایت است 
ووو مه همانا آفتاب و ما هتاب بخا گ 
E 2‏ رهش نی ور همان آخاب سا اب بخاطر مرگ هیچ 
9 ی ۳ کسی از مردم نمی گیرند ولی آنها دو نشانه از 
کسقان سوت اد من ! اس , ولکتهما چان سین ۰ نشانه های ( قدرت ) خداوند اند . چون آنها را 
مور رس ,ہے و 
یات الله » إا روما تسوا ماقرا ۰[ الظو: ‏ ( در حال گرفتگی ) ببینید بر خیزید و نماز 
۱۷ ۵۳۲۰6 . اخرجه مسلم: ]٩۱۱‏ بگزارید » . 


)١‏ کسوف گرفتن آفتاب و تیره شدن آن را گویند و خسوف و کسوف هر دو بیک معنی است. بعضی خسوف را در ماه 
و کسوف را در آقتاپ گفته اند. 
نماز کسوف نزه جمهور سنت مق‌کده است و به روایستی از ابو حنیفه و مالک واجپ است. و صورت نماز نزد ابو حنیفه 
دو رکعت است به صقت نفل و در هر رکعت یک رکوع چنانکه معتاد است ‏ بدلیل حدیثی که امام ایوحتیفه روایست کرده 
است از عطاء بن سائب از پدرش از ابن عمر و بن العاص . و اولین کسوفی که در روزگار آن حضرت واقع شد در روز 
مرگ ابراهیم پسر پیامبر صلی اله عليه و سلم بوده است. در « رحیق المختوم » تالیف صقی الرحمن مبارکپوری » 
ترجمه استاه عبدالله خاموش هروی, این واقعه را شوال سال دهم هجری قید کرده است و تاریخ دقیسق ق آن را ۲۸ یا ۲۹ 
شوال مطابق با ۲۸ ژانویه سال ۶۲۲ میلادی ضبط نموده أست. 
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صفحه ۴۹۲ 


14 - ڪا اصع قال : آخبرني ابن وهب قال: 


آخبرني عرو » عن عبدالر حم بن الاسم حگه » عن 
یه :نان َو رضي اه عنهما: آلهکا یبن 
ی 2 إن الشمس لس قمرلا خسان لمو ت اد 
ولالحاته» تیان من آیات الله روما 
قَصلو6: نشر: ۴۲۱ » وانظر فی الکسوف :باب :۱۴ . 
اجرج مامز 4 ]| 

۳ جلا بدا بن مد قال : جلا هاشم بن 


رص 


الاسم قال: :تا شین اوساو ۰ چ 


لاق عن اون وبا قل: ا 


کت اشر ترت يم ول 


إن لسن ملاسان لمَوّت آحَد ولا لجیانه ‏ 
عق فاي ۳ 


ده رایتم 5 واواذموا الل اتود ۳/۹ 


وانظر في الکسوف : باب : ٩۳‏ . اوه مسلم: ۵ بزيادة [حنی 
ینکدة ¢{ ۳ 


۲- یاب: الصدقة 
في نوف 
٤‏ دا له بن‌مَسلمة » عن مالك » عن 
هشاع بن عروة ۰ عن یه ۰ عَن عانشة تشد ابا قات: 
سات الس في حهد رول الک ا rh‏ 
الله 4# باس قتا ۱ قاطا ایام کم رگ کاطال 
اد ا گس قاطا اقام ۱ ره دالقیام الاول » 


مر یم هو 2 


گ اکا اع » وشو دون لرگوع الاول .ثم 


هت 0 ل كتل في رف اة مر ما 


- کتاب الْکسُوف 


صحیح البخاری 


۲ - از ابسن عمر رضی الله عنهما روایت 
است که وی خبر داده که پیامبر صلی الله عليه 
و سلم فرمود : « بتحقیق که خورشید و ماه 
بخاطر مرگ وحیات کسی نمی گیرند ولی آنها 
دو آیت از ایات خداوند اند. پس هر زمانی که 
کسوف آنها را ببینید برخیزید و نماز بگزارید » 


۳ - از مغيرة بن شعبه روایت است که 
گفت : در زمان رسول الله صلی الله عليه 
و سلم در همان روزی که ابراهیم مرد. آفتاب 
گرفت . مردم گفتند : گرفتن آفتاب بخاطر 
مرگ ابراهیم بوده است. 

رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود : 
«همانا خورشید و ماه بخاطر مرگ و یا زندگی 
کسی نمی گیرند و فرمود : «همانا خورشید 
و ماه بخاطر مرگ و یا زندگی کسی نمی گیرند 
و چون آن حالات را ببینید» نماز بگزارید 
و خداوند را دعا کتیدا» 


باب اء صدقه هنگام کسوف . 


۶ - از عايشه رضی الله عنها روایست است 
که گفت : آفتاب گرفت» رسول الله صلی الله 
علیه و سلم برمردم نماز گزارد و چون به قیام 
ایستاد » قیام را طولانی کرد » سپس رکوع کرد 
و رکوع را طولانی کرد » سپس قیام کرد و قیام 
را طولانی کرد و این قیام کوتاه‌تر از قیام اول 
بود. بعد رکوع کرد ورکوع را درازنمود وایسن 
رکوع کوتاه‌تراز رکوع اول بود. پس ازآن سجده 


6دک محمد نیح ھکل دی ای عورف خود وهکی مهم کر جنک ابو اتقام ایت دن رازه به فر وة آ یم رخ 
که گفت آفتاب و ماه به خاطر مرگ کسی نمی‌گیرند» گفته است: چه عظمتی عالیتر از اینکه پیغمبر در سخت ترین دقایق 
زندگی که روحش در فشار رنج است. وظیفة پیغمبری خود را فراموش نمی کند. خاور شناسانی که این داستان را نقل 
کرده اند نمی توانند از اعجاب و تجلیل دربارة محمد خودداری کنند و به راستگویی مردی که در دقیق ترین و مسخت 
ترین موأقع زندگی خود جز راه حقیقت و راستی ترفت. اعتراف می کنند. 
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عت 


مَل في الأولی ؛ گم انصرّف » وقد انجَلّت الشمس » 


e‏ وای عليه . ثم فال را 

شم سس تیان من یات ال > لا یَخسفان لمَوّت 
e‏ 5ا اکن ان له ۳9 
دلوا و ضر . م قال :محمد » وله تا 


من أذ ار م له نيع کي مه يا اه 
حِ مد ال کته َو ما آغلنم که کحم قلیلا 


کم کج (f‏ ار یو ۱6۷ ,عمج 
0 4 ا با مهو وشن ۱۲۱ 
9و ۵۲۲۱ 6۱۳۱ وانظر في الأذان باب : 
۱ اي الکسوف ‏ باب : ٤‏ وباب : ٩۵‏ »وی التهجد , باب ۲۹ . 


آخوجه مسلم: ]٩۰۱‏ 


۳- پاب: التدَاء یت 
جامعة) في لوف ۴ 


ھر ہے e‏ 


-٥‏ دا (سحاق قال ا 
قال: ماو تلم نس أبي تلم شي 
الدمشقي قال e‏ اي 


سے وت E‏ 


رور ال متا" اکس الس على 


م مر و 


هد رول الله ا » ودي : إن الصلاة جامعة انظو: 
۹ اخرجه مسلم: ۰ بلفظ تلف ] 


٤‏ شاب: خطبة 
الامام في لوف 
وقالت الق واسمَاء: لب اي 46 [راجع : ۰۱۰66 
4[ 


5 - كعاب لوف 


کرد و سجده را دراز تر کرد . بعد رکعت دوم 
را گزارد و در آن چنان کرد که در رکعت اول 
کرده بود . سپس نماز را تمام کرد» در حالی 
که آفتاب روشن شله بود . آنگاه به مردم 
حطبه خواند و خدای را حمد و ستایش کرد و 
سپس فرمود : « بتسحقیق که خورشید و ماه دو 
نشانه از نشانه‌های خداوند اند. نه به مرگ 
کسی می‌گیرند ونه به حیات وی» و پس هرگاه 
گرفتگی آنها را ببینید خداوند را یاد کنید و تکبیر 
بگویید و نماز بگزارید وصدقه بدهید ». 

سپس فرمود : «ای‌امت محمد به خدا سوگند 
که هیچ کس غیرتمند تر از خدا نیست که 
بنده اش زنا کند ویا کنیزش زنا نماید.ای امت 
محمد اگر آنچه من می دانستم شما می‌دانستید» 
همانا کم می خندیدید وزیاد می گریستید.» 


باب -۲ بانگ به این کلمه برای نماز 
جمع شوید-در وقت کسوف. 


۵ - از عبدالله بن عمرورضی‌الّه عنهما روایت 
است که گقت : 

در زمان رسول‌الّه صلی‌الّهعلیه وسلم آنگاه که 
آفتاب گرفت» چنین بانگ زده شد : 

برای نماز جمع شوید (یعنی اذان واقامت گفته 
نشد ). 


باب ۴ خطبه امام به هنگام کسوف. 


وعایشه واسماء گفته اند : پیامبر صلی الله عليه 
وسلم خطبه خواند . 
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صفحه ۳۹۴ 


1- ی رت حدشي ال » عن 
عقيل » عن این شهاب (ح) . 


مر رن و 


ار ون مس ون حنتّا 


e عم‎ 


عنبسه قال: 


۶ رو و 
حا وئس » عن ابن شهاب: : حلي عَروة» عن 


ان وع اي 8 فلت : حَسَمّت الشمس في حَيَاة 


ليي 9 > فخرح ای المسجد ¢ ی یه ¢ 


۳ > کت سول الل 9 تاه وی گم گبرقرگع 
رکوعا طویل. نم قال :سم له من خمد ام 
و یج و را وی » هي دی من الق راءة 
الأرکی »نم گیر گیرورگع روما طویلاء وهوادگی من 
ری ال ۰«سَمع له لسن حمته » را 
ولك لحم . مسج م قال في رک ره مل 
ذلك ٠‏ کاتکمل ریم رگضات في ارم سَجنات » 
e‏ م اتی عکی اه 

ر ثم قال: <هَ بان من یات اه ءل 


5 یضسقان لسوت اد ولالحاته » تب روما 
ارو إلى اللات . 

وب یعس : أن عبدا يالله بن باس 
رضي اله عنهما: گان يدث یوم حَسَفّت الس بل 


لے #ے ےم e‏ 


حدیث عروة عن عَائشة . 


E 


e‏ خر اج ا ع 


لت لعروة : لوحت بالمديتة آم تز 
علی رکنتینمثل الب ؟ قال : جر لاطا اس 


[ راجع :۱۰64 . آخرجه مسلم: ٩۰۱‏ ] 


صحیح البخاری 


٩‏ - از عروه از عايشه همسر پیامبر صلی الله عليه 
و سلم روایت است که‌گفت:در زمان حیات پیامبرصلی 
الله علیه وسلم آفتاب گرفت و آن حضرت به سوی 
مسجد برآمد . مردم به عقب وی صف بستند 
وآن حضرت تکبیر (تحریمه ) گفت : رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قراشت کردوقرائت را 
دراز نمود» سپس تکبیر گفت ورکوع کردورکیع 
را دراز نمود بعدگفت :تمع AS‏ 
وایستاد وسجده نکرد» وقرائت ت کرد وقرائت 
CE CT‏ 
بود » سپس تکبیر گفت ورکوع کردورکوع را 
دراز کرد واين رکوع کوتاه تر از رکوع اول بود. 
سپس گفت : «سمع الله لمن حمده » ربنا وک 
الحمد » پس از آن سجده کرد . بعد دررکعمت 
دیگر چنان گفت وکرد که در رکعت اول کرده 
بود وبدین ترتیب چهار رکوع رابا چهار سجده 
تمام کرد والبته قبل از تمام شدن نماز آفتاب 
روشن گشته بود . سپس آن حضرت به خطبه 
ایستاد وخدای را بدانچه سزاوار اوست ستود 
وبعد گفت : «آن دو(خورشید وماه » دوآیت 
از آیات خداوندند که نه به مرگ کسی ونه به 
حیات کسی گرفته می شوند وچون آنها را 
درحالت گرفتکی ببینید به نماز پناه جویید .» 
(زهری گفته است ) : کثیربن عباس روایت نموده 
که عبداالله بن عباس رضی الله عنهما از روزی که 
خورشید گرفت» مانند حدیث عروه از عائشه را 
روایت می نمود . 

من به عروه گفتم : برادرت : (عبدالله بن زبیسر) در 
روزی که در مدینه خورشید گرفت» بر دو رکعت 
مانند نماز صبح نیفزود. گفت : آری» زیرا او از 
شیوة مسنون به اشتباه رفته (زیرا آن را مانند نماز 
صبح گزارده است»). 
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و 2 مه 


۵- یات: هل یقول کسفت 
الشمس أو خسفت 


ers 


وقال الله تَعَالّى : «وخسّف الم [الیامة: ۸] 


ر کے ه 


۱:۷ - حلا سعید بن عير ير قال: حدتا اللَّيْث : 


2 


حدني عقيل عن ان شاب قال : خْبرني عروة بن 
زیر ETE‏ رنه : رس ال 


اس تدش ۰ کک 


مس مر 


مع ال لسن َد و ثم راقرا 
طويلةً > وهي آدتی من القراءة الأوتی ن 
طویلا »وه کی من لر الأوآى » کم مسجد سجودا 
٩‏ 
وقد تج تج الشنس » قَحَطب لاس » كقال في نوف 


و 


الس وا +« آیتان من یات له لا خسان 
و ۳1 


لمَوْت خد ولا لتق ی E‏ 
الصلاة) .[راجع . آخرجه مسلم: ]٩۰۹‏ 


7- باب: قول 
أ لبي 85:‹ د نخوف الله عیاده ال ٤‏ لكسوف». 


وقال بو موسی عن النبي 18 .[راجع: ۱۰۵۹ ]. 


۱۰:۸ - حدشا قتبة بن م سعد قال : : دا حماد بن ید ¢ 
مر وم 
عن یوس ۰ 


- كاب اْکسُوف 


صفحه ۴۳۹۵ 


باب - ۵ آبا کسوف آفتاب گفته شود 
باخسوف آفتاب . 


وخحدای تعالی گفته اسست : «وخسف القمر» 
(القیامه :۸) یعنی ماه تیره گردد. 
۷ -از عروه بن الزبیر روایت است که عايشه رضی 
للهعنها -همسر پیامپر صلی ال علیه وسلم -گفت: 
همانا رسول الله صلی الله عليه وسلم در آن روز 
که آفتاب حسوف کرد نمازگزارد .ایستاد 
وتکبیر گفت وقرائت کرد وقرائت را دراز کرد 
سپس رکوع کرد و رکوع را دراز کرد سپس 
سررااز رکوع بلندکرد وگفت:«سمع الله لمن 
حمده » وایستاده ماند چنانکه بود . سپس 
ائت کرد وقرائت را دراز کردواین قرائت از 
قرائت اول کوتاه تر بود. سپس رکوع کرد 


ورکوع رادراز کرد وایین رکوع از رکوع اول 
کوتاه تر بود . ر پس از آن سجده کرد وسجده را 
کی ر ۱ ت دیگر نیز مثل رکست 


اول کرد . بعد سلام داد که آفتاب روشن شده 
بود سپس به مردم خطبه خواند و در مورد 
کسوف آفتاب وماه‌گفت : «همانا آفتاب وماه 
دونشانه از نشانه های خداوند اند وبه مرگ 
وحیات کسی گرفته نمی شوند وچون حالات 
گرفتگی آنها را دیدید به نماز پناه جویید .» 


باب -۶ فرمودة پیامبر صلی الله عليه 
و سلم : « خداوند بندگان خود را 
توسط کسوف می ترساند.» 
و سلم روایت کرده است . 


۸ - از ابوبکره روایت است که رسول الله 


» عن الْحَسّن » عن آپي بكر قال : قال سول صلی الله عليه و سلم فرمود : « بتحقیق که 
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صفحهع۴۹ 


الله : ( إن الشَمس امن من آیات اللّه › لا 


هر 4 


ینگسقان لسوت حّد . ولکن الله الى یی 


هو و ره 


و قال أبو عبد له : وا یذکر عبد 


ما مس o‏ و ص 


وخالد بن عدلله 7 وحماد ين سلمة : 


رو 


یسو وله بها عباده). . 


عبدالوارث 3 و 
۳ + ۶ و ۳2 


e 


GT 
۹ آخبرني ايو بكر رن اي 188 + له ای وف‎ 


بهما عباده). 


ص ۳ 


وتابعه آشع: 1 عن الْحسّن . [راجع :۰ "۳ 


۷- باب: الثَعَوذ من 
عذاب ب القبر في 1 ف 


e e ۱۹ 
AG سر و‎ ۶ 


8 ارا 1 
اع لسن مات ب امبر . قسَالت عائشة لش رضي الله 


رھت مر و 


نها رون که 6 : : یب لاس في یرهم ؟ قال 
سول 4# ان باه من لت . [ الظر: ۹ 


۹ ۳۷۷ وذ . آخرجه مسلم: ۵۸٩‏ مطولاً باخعلاف (۰۲ 1/۰ 


۰ ۳2 2 09 


مب یه و ص 


فَحَسفّت الشمس » فرجَم ضحّی » ا الله 4 


بین د ۳ ي الحجر »تم گام ر بصل وک ماس مراب 
هش ٠‏ تم رگم روما طوبلا تم رع مام 


- کاب اسف 


صحیح الیخاری 


خورشید و ماه دو نشانه از نشانه مای 
خداونداند که یه مرگ هیچ کسی گرفته 
نمی شوند ولی خداوند توسط آنها بندگان 
خویش را می ترساند .» 

ابو عبدالّه (امام بخاری ) گفته است : عبد 
الوارث » و شعبه و خالد ین عاك و حماد 
بن سلمه که این حدیث را از يونس روایت 
کرده اند این عبارت او را « خداوند توسط آنها 
بندگان خویش را می ترساند » ذکر نکرده اند . 
متابعت کرده است ( حماد را ) موسی از مبارک 
از حسن این که گفته است : ابویکره رواٍیت 
کرده که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 
« خداوند تعالی بندگان خود را توسط آنها می 
ترساند » و متابعت کرده است (یونس را) 
آشعت از حسن ( بصری ) 


باب ۷ پناه جستن از عذاب قبر به خدا. 
در وقت نماز کسوف . 


۳ روایت است که 

یشه. همسر پيامیر صلی‌اللّه علیه وسلم -رضی 
e‏ ازنی بهودی نزد وی آمد که از او 
سئوال می کردو به او گفت : خدا تو را از عذاب 
قبر پناه دهد. عایشه‌از رسول الله صلی الله عليه 
سلم فرمود : از آن به خدا پناه می جویم . 


۰ سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم صبحگاهی 
سوار شد که (جایی برود) سپس آفتاب گرفت 
وآن حضرت چاشتگاه بر گشت . رسول اله 
صلی الله عليه و سلم از میان حجره های 
همسران خویش گذشت و سپس به نماز 
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تیه وی وت 
e‏ ی 2 


ويلا 6 رش گرم لاو ¢ ا 


ry 


4 
روع وی ۱ وگو رل ۱ ٠‏ 
یلا ۰ وهو دو ن القیام الأول » ثم رکع رو طویلا 1 
و دوع الأول ۲ رتم E‏ 


ی 


E‏ ثم مهم یت ودوامن 
عذّاب امبر .[ راجع ٠١٤٤١:‏ . آخوجه مسلم: ]٩۰۱‏ 


۰ ۸-باب: طول 
اتود في شروک 
2-۱۰۱ - خا ابو میم قال: حلا شیبان » عن یی » 


عَن ابي سم ٠‏ عن له ان وان قال: :لگ 
گس انس علی َه هد سول اله 89 ودي: | 
اسلا ام رک اي 9 کت دی سجن گم 
ام قرح رکتین في سَجة فم جلس » شم جلي عن 
لش . قال: + وکالت اة ضي الله غاد 2 

3 و وا و جوا قطان اط ول مها .[راجی ٠۰٤١:‏ . 
اخوجه مسلم : ٩۱۰‏ ] , 


٩‏ - کاب لوف 


ایستاد و مردم در عقب وی ایستادند. وی فیام 
۶ کرد و قیام را دراز نمود.سپس رکوع کرد 
و رکوع را دراز تر کرد و بعد بلند شد وقیام 
کرد و قیام را دراز تر کرد و این قیام کو تاه تر 
از قیام اول بود. سپس رکوع نمود و رکوع را 
دراز تر کرد و این کوتاه‌تر از رکوع اول بود. 
سپس بلند شد و سجده کرد و بعد ایستاد و 
قیام را دراز تر کرد و این (قیام سوم ) کوتاه تر 
از قیام اول بود . سپس رکوع کرد و رکوع را 
دراز تر کرد و این کوتاه تر از قیام اول بود. بعد 
قیام کرد و قیام را درازتر کرد و این قیام 
کوتاه ترقیام اول بود. سپس رکوع کرد و رکوع 
را دراز ترنمود و این رکوع کوناه تر از رکوع 
اول‌بود . بعد بلند شد و سجده کرد و نماز را 
تمام کرد و گفت آنچه خدا خواسته بود که 
بگوید . پس از آن مردم را امر کرد که از عذاب 
و 


باب -۰۸ درازای سجده در نماز کسوف. 


۱ - از عبد الله بن‌عمسرو رضی الله عنه 
روایت است که گفت : در زمان رسول الله 
ره صلی الله علیه و سلم آنگاه که آفتاب گرفت 
, چنین بانگ زده شد : برای نماز جمع شوید . 
پیامبر صلی الله عليه و سلم در یک رکعت دو 
من رکوع کرد و سپس (به رکمت دیگر) ایستاد 
ما و در آن هم دو رکوع کرد و پس از آن 
(به تشهد ) نشست» سپس تیرگی و گرفتگی 
آفتاب بر طرف شد. 

عایشه رضی الله عنها گفت : من هرگسز 
سجده ای دراز تر از این نماز نکرده ام . 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


ما اوور ی هم 
ابن عباس لهم في صفه رم . 
سے سے ۱ و ره 4 
وجمع علي بن ال بن عباس . 
مر re‏ 
ور 


۴ - دا عبدالله بن سم ۰ عن مالك » عن رَد 


ابن اسلم ٠‏ نام ب سار عَن دال ن عباس 
قال : القت الس على عمد سول ال 15 1 


۳ 


قصل سول الله 8 »میم طولا توا مرن ترا 
سورة لبق ثم رگ رگوتا طويلا »ثم رقع ققام اا 
کول دود فا الأو »رگ رکوت طوبل ‏ 
هو دون الركوع الأول مسج » ثم ماما طويلاً » 
حیاول » ثم رک روما طوبل هب 
ش ای .رک نم .شور 
ام رل » مرگ روت یم و دوع 
الأول » ثم سَجَدَ » ثم انصَر ف ود تج مس 
تقال 6 : ( إن امس والقَم ر آیتان من نات اللّه , له 
ضقان لسوت آحد ولا لحیانه » لا رم فد 
کاخ . قالوا دی سول له . راما تتاولت شب 
في مقاملك » ثم رايتاك گنگ ؟ قال 88: « اي ریت 
اجه کول را و طبته لاگلتم منه هم 


ار م 5 
یت التبا » وأریس الا » قلم آر مرا منظر گالیوم قط 
افطع » ورایت فلا اش ی e‏ 


میرگ وم 


الله ؟قال : «یگتره». یل : یکمرن بللّه ؟ قال: 
کر شیر » و ا اش ى 
راتکه ,ثم رات منك شيا » قالت: ما 


رایت منك ین َم . [راجع :۲۹ . آخرجه مسلم: ٩۰۷‏ ] 


باب ٩‏ نماز کسوف به جماعت. 


و ابن عباس بر مردم در صفة چاه زمزم نماز 
گزارد .و علی بن عبدالله بن عباس مردم را 
( برای نماز کسوف ) جمع کرد. 

و ابن عمر نماز ( کسوف گزارد ). 

۲ - از عبداله بن عباس رضی الله عنهما 
روایت است که گفت : در زمان رسول الله 
صلی الله علیه و سلم آفتاب گرفت . رسول الله 
صلی الله عليه و سلم نماز کسوف گنزارد 
و قیام کرد و قیام را دراز کرد بقدر خواندن 
سوره بقره . سپس رکوع کرد و رکوع را دراز 
کرد » سپس بلند شد و قیام کرد و قیام را دراز 
کرد و این کوتاه تر از قیام اول بود. بعد رکوع 
هو کرد و رکوع را دراز کرد و این کوتاه تر از 
رکوع اول بود. سپس سجده کرد . بعد قیام کرد 
و قیام را دراز کرد و این کوتاه تر از قیام اول 
بود و بعد رکوع کرد و رکوع را دراز کرد و این 
کوتاه تر از رکوع اول بود . پس از آن سجده 
e eA E gS‏ 
آفتاب روشن شده بود و آن حضرت فرمود : 
« همانا آفتاب و ماه دو نشانه از نشانه های 
خداوند می باشند و بخاطر مرگ کسی و یا 
ما حیات کسی خسوف نمی شود و چون خسوف 
انها را دیدید خداوند را ذکر کنید .» 

صحابه گفتند : یا رسول الله » ما تو را دیدیم 
که در جایی که ایستاده بودی چیزی را گرفتی 
و بعد دیدیم که عقب آمدی ؟ 

آن حضرت فرمود : « بتحقیق که من بهشت را 
دیدم و خواستم از میوه های آن حوشه‌ای بگیرم. 


اگر بدان می رسیدم تا دنیا باقی بود از آن 


می خوردید ودوزخ بر من نموده شد و من 
هرگز چنین منظرهگزشت و رسوایی تا امروز ندیده 
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صحیح البخاری ا 


بت الا » وریت الا ء قلم از منظر) گائیو یوم قط 
.ریت نف اش قالوا و 
مر مرو وه 


اللّه ؟ قال : (بکفرهن) . فسل: یر باللّه ؟ قال: 
ره لعي » مر الان » لو منت إلى 


خاش اسر کل ۰ ثم رات منك شيا ؛ » قالت؛ ما 


وم اه هام ره 


رآپت منك حب طا ۰[ راجع :۲۹ .. اخعوجه مسلم: ¥[ 


۰- تاب: ضلاة السْتَاء 
مع الرجال في وف 


۳ - حدکتا عب هن پوس ف قال : را مالك » 
عن هنام بن روء عن رنه طمة بت ال نر عن 
أسْمَاءَ بنت آبي بر رضي اله عنهما آنا قالت : : تيت 

عانشة 1 رضي اف لاء وج اي ۰8 حي حسمت 
قاس ام یود ۰ وذّا هي قائة 


تصلّي» فلت : مالس ؟ ارت ید لیاسم 
۶ ت و 2 ء۶ همم و 


وقالت: : سبحا الله . فقلت : + ؟ و شارت : :اي نعم . 


۾ موه رقم چم ۱۹۹ 


قالت : شنت حى تجلني اي » فجعلت آصب قَوق 


مس مم و ی 


رآسي الماء 3 لم تصرف سول الله 98 مد اله وائنی 


o 4‏ ی 


قال : ( ما من »کت لم رل قد رای في 
a‏ 
eee‏ لا 


¢ ور 


آدري آیتهما قالت تا 13 یْتّی ا ا 
عم 0 


۶ و ار # ور 2 


ثري اي ذلك قالت سا » كيشو : محمد رول الله 


ا 


5 ماع لیات و والهدن »فأجتاوامتا واتغتًا'» 


- کناب الْکسُوف 


اهل آن زنان بودند .» 
صحا به گفتند : این چگونه باشد یا رسول الله ؟ 
فرمود : «به سیب کفر آنها » 

گفته شد : آیا به حدا کفر می ورزند ؟ 

فرمود :« کفران نعمت شوهر می کنند و کفران 
احسان می کنند . هرگاه به‌یکی از این زنان همه 
عمر نیکی کنی و بعد چیزی از تو که ( موافق 
طبع وی نباشد )ببیند می گوید : من هرگز از 
تو نیکی ای ندیده ام .» 


قط بودم و دیدم که بیشتر 


باب -۱۰. نماز زنان همراه مردان در نماز 


کسوفک . 


۳ - از اسماء بنت ابوبکر رضی الله عنهما 
روایت است که گفت : 

نزد عایشه رضی الله عنها-همسر پیامبرصلی الله 
عليه و سلم - رفتم و آن هنگامی بود که آفتاب 
گرفته بود و مردم ایستاده بودند و نماز 
می گزاردند و عایشه رضی الله عنها ایستاده بود 
و نماز می گزارد . 

من گفتم : مردم را چه پیش آمده است ؟ 

وی با دست خویش بسوی اسمان اشارت کرد 
و گفت : سبحان الله. 

گفتم:کدام نشانه ایست ؟ وی اشارت کرد یعنی 
آری . من در ( جماعت به نماز ) ایستادم تا 
آنکه بیهوشی بر من آمد سپس بر سر خود آب 
ریختم . آنگاه که رسول الله صلی الله عليه 
و عم شمازرا تمام کرو دار ندرا جا وسیامن 
گفت و سپس فرمود : 

« من در همین جایگاه خود چیزی نبود که 
ندیده بودم, مگردیدم .حتی بهشت و دوزخ را 
ديدم و به تحقیق بر من وحی شد که شما در 
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- کاب نوف 


یقن که کم صالعت کد قحلم ون کت موتا وا قرغا آزمایشن می وریت د انید یا دیک 

اسف + اماب .لا زي اما عالت انم آزمایش دجال. ( راوی می گوید) نمی دانم 
۳ کدا ازا ما 
يول : : اآتري» نتاس دی كفاش یا از این دو کلبة او 
۱ سماء گفته است.نزد هر یک از شما آورده 

اجع ۸٩:‏ . اخ رجه Ao:‏ 
اا اناق ا می شود و به او گفته می شود : در مورد این 
اما مومن یا موقن - نمی دانم کدام یک آزایین 
دو کلمه را اسماء گفته است - می گوید : 
او محمد رسول الله است که با دلایل روشن و 
هدایت نزد ما آمده است. پس رسالتش را پذیرفتيم 
و به او یمان آوردیم و از او پیروی کردیم . 
به او گفته می شود : آرام بخواب . به تحقیق 
دانستیم که تو مومن بودی . 
و اما منافق یا مرتاب ( شک کننده ) - نمی دانم 
کدام یک از این دو کلمه را اسماء گفته است نت 
می گوید : 
من نمی دانم » از مردم شنیده بودم که چیسزی 
می گفتند. من هم همان را گفته بودم . 


صحیح الیخاری 


باب : من آحی باب -۱۱. کسی که دوست می دارد در 
الْعاقة في نوف امس وقت کسوف آفتاب» بنده ای را آزاد کند . 
4 - حلا رییع بن یی قال: + یا وا ۶ از اسماء رضی الله عنها روایت است که 
متام عن قاطمة ‏ > عن آسماء قالت : موی 8 گفت : 
باه في کف الس ۰[ راجع A:‏ آعوجه مسلم: همان پار صلی الّه علیه و سلم در آزاد کردن 


۰6 بقطعة م ترد في هله الطریق ] برده به هنگام کسوف آفتاب امر نمود . 

۱۳+ باب: صلاة 

لوف في الَنچد باب -۱۲ نماز کسوف در مسجد . 
۰۵- حدقا [سماعیل قال: ادي مال » عن یحی ۱۰۵۵-از عمره بنت عبدالرحمن روایت است 


ابن سعید » عن عَمْرة بت عبدالرحمن » عن ماش که گفت : عایشه رضی الله عنها گفت که زنی 
رضي للع مامتا کال قالت: یهودی نزد وی آمد و از وی در مورد چیزی 
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صحیح البخاری 


أعادك له من عذاب ابر . قات عاش رسُول الله 


: : باس في بوره م ؟ ارو نله 8 


ان له من لك . [راجع :۱۰2۹ . آخرجه مسلم: 6۸5 
مطولا ‏ واخرجه (۰۲ ۰) بالقطعة اتت] 


مر و 


۰۰ ١م‏ رکب سول الله 98 ات عداة مرکا . 
كت الشنس » قرع ضحم مر سول اه 38 
ee‏ ي اْحجر > ثم گام صلّی > وكام الاس وراءه» 


سے صرح ام 


ام مويلا ۱ تم رگم روت ويلا ثم رقع ام 
ما طوبلا » َو ود لام الأول » ثم رگم رکوعا 


طویلً 1 وهو دون الرکُوع الاو ¢ رن 


مس مارم 


طریلاء مام قم اما ويلا رن نام لول 
رگ رگوعا يلا .و دون لرگوع الأول » کم ام 
ایب وود الام الأول گم رگ روا 
تويلا .و دود لرگوع الأول » »مسجد » وهو دون 


6 صص م 


السجود الأول » م اصرف ¢ ال سول اللّه 85 : ۷ 


ا 2 ر 8ب e‏ 


اء الله أن قول » م آمرهم أن يتعودوا من غذاب ابر 
[راجع ٩۰ ٤٤:‏ . آخرجه مسلم: ]٩۰۲‏ 


- کاب الْکسُوف 


سال می کرو مچ بد ای کشک اون شی 
را از عذاب قبر یناه بدهد . 

سپس عایشه از رسول الله صلی الله عليه و سلم 
سوال کرد که : آیا مردم در قبر های خویش 
عذاب می شوند ؟ رسول الله صلی الله عليه 
و سلم ( پاسخ مثبت ) گفت 


خدا یناه حست . 


و از عذاب قبر به 


7- سپس صبحگاهان رسول الله صلی الله 
علیه و سلم بر مرکبی سوار شد (تاجهت 
دفن پسر خود ابراهیم برود ) آفتاب گرفت و به 
هنگام چاشت برگشت. رسول الله صلی الله عليه 
و سلم ( پس از دفن ) از عقب حجره های 
( همسران خویش ) گذشت سپس به نماز 
ایستاد و مردم در عقب وی به نماز ایستادند . 
آن حضرت قیام کرد و قیام را دراز نموده سپس 
رکوع کرد و رکوع را دراز نمود. بعد بلند شد 
و قیام کرد و قیام را درازنمود و این کوتاهتر از 
قیام اول بود » سپس رکوع کرد و رکوع را دراز 
نمود و این کوتاهتر از رکوع اول بود » بعد بلند 
شد و سجده کرد و سجده را دراز نمود» پس از 
آن ایستاد و قیام کرد و قیام را دراز نمود و این 
کوتاه تر از قیام اول بود سپس رکوع کرد 
و رکوع را دراز نمود و این کوتاهتر از رکوع 
اول بود » سپس قیام کرد و قیام را دراز نمود 
و این کوتاهتر از قیام اول بود » بعد رکوع کرد 
و رکوع را دراز نمود. و این کوتاهتر از رکوع 
اول بود . ي پس از آن سجده کرد و این کوتاهتر 
از سجلة اول بو بعد نماز را تمام کرد 
و سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت 
آنچه را خدا خواسته بود که بگوید . پس از آن 
مردم را امر کرد که از عذاب قبر به خدا پناه 
جویند . 
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۱۳ - اب: لا تنکسف الشمس . 
لموت احد ولا لحیاته 


اب 


رواء آبو 


بكرة ء والمغیرة» ژابسومومسی : وابن 
عبّاس» وخ رود ۰[راجع : ۰۱۰6۰ 
٩۰ ۶۳ ۰۴‏ ۰ ]. 


و 


۷ - حلا مسدد قال : حلا یی بن سعید »عن 


إسماعيل قال : : حدگني يس » عن آيي مود قال: قال 
سول دک 4 + «الشمس وال رلا ينگسقًان لسوت 


أحَد ولا لحیاته » کم ان من آیات له ء اد 
مه ره مارا [ راجع :۱۰6۱ . آخرجه مسلم: ]٩۱۱‏ 


۰ وو م2 


بن مد قال + کا مشام: 


أخبرتامعمرء عن لزفري وهقام بن ڪرو ٤‏ عن 


وف یه یم Ses‏ 


اقا ضي الله عن قالت: : سَفّت امس على 
9 سول الله 8 » مام لبي 489 صلی بالگ اس + 
7 را مرگ قاطا لرکوع» ثم رقع ره 


قَأطال الْقراءة € وهي دون قراعجه الأوى » تم رگع قاطال 
روع رد روع لار موق E E‏ 


۱۰5۸ - حا له 


سجلتین» د ما صح في ارت َة مل ذلك » م 


6 میم ی سس 


ام مال :إن لس ور لا خسان لمَوت آحَد 
ولال لحیاته ۰ ولکته تان من آیات الله یه باه 0 


ص 
وہر 


قا یشم ذلك ارم إلى الصلات [راجع ۹٠٤٤:‏ . 
آخرجه مسلم: ۱۹۰ 


- کاب اسف 


صحیح البخاری 


باب -۱۳. آفتاب بخاطر مرگ و زندگی 


ابوبکره » مغیره و ابوموسی و ابن عباس و ابن 
عمر رضی الله عنهم آن را روایت کرده اند. 


۷ .از ابو مسعود رضی الله عنه روایت است 
که رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: 
« خورشید و ماه بخاطر مرگ و یا حیات کسی 
> نمی گیرند و لیکن آنها نشانه هایی از نشانه 
های خداوند می باشند و چون آنها را دیدید 
نماز بگزارید . » 


۸ - از عايشه رضی الله عنها روایت است 
که گفت هو زفتان و ا سای اه مایت 
و سلم آفتاب گرفت . 

پیامبر صلی الله عليه و سلم ایستاد وبر مردم 
نماز گزارد و قرائت را دراز کرد » سپس رکوع 
کرد و رکوع را دراز نمود وسپس سر خود را بلند 
کرد و قرائت را درازنمود و این از قرائت اول 
کوتاهتر بود . سپس رکوع کرد و رکوع را دراز 
نمود واين از رکوع اول کوتاهتر بود » بعد سر 
خود را بلند کرد و دو سجده نمود. 

سپس ( به رکعت دوم ) ایستاد ودر رکعت دوم 
نیز چنان کرد ( که در رکعت اول کرده بود ) 
پس از آن ایستاد و گفت : 

« همانا خورشید و ماه به حاطر مرگ و حیات 
کسی نمی‌گیرند. لیکن آنها نشانه هایی اند از 
نشانه های خداوند » و خداوند کسوف آنها را 
به بندگان خویش می نماید . پس هر زمان که 
آنها را در حال گرفتگی دیدید به سوی نماز 
بشتابید. » 
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صحیح البخاری 


-٤‏ باب: الذکُرٍ 


۳ 


في الکسوف 


مر مر و مرگ 


روآه ابن عباس رضي الله عنهما . [راجع : ۲۹ ]. 


و مر 5 ره و 


۱۰۹ - حدلنا محمد ب ن الَْلاء قال : دا بو سامت 


ڪن بريد بن له ¢ ڪن آيي رة 3 عن آبي موس قال : 


سفت الشمس 1 کم اي 8ا قرع ٤‏ یخی آنتکُوة 
السَاعةٌ » قا مسج صلی ب اطول یام ورکوع 


و و ەرو وو 


وسجود رایته فط یفعله » وقال : هذه الیات الي پر 
له اون لسوت اعد »ولا لته » ولکنن 


ےق 


يو وف الل به عاد إا ریم یامن ذلك » » قافرَعوا 


هه 


سے ی 


ی تفه مارد [ انظر في الکسوف : باب : 5 


مر ری 


وباب: 1۳ وباب : ۱۵ . آخوجه بسلم: ۹۱۲] . 


۳ باب: الدعاء 


و و و 


في الخسوفِ _ 
تیش ارسي ا تا من ی 9 . 
[راجع : ۰۱۰۵۹ ۱۰۶6 ]. 
۰ - دناب الولید قال: : دا زائدة قال : دیا 
وه و۶ و و ور مه مس کے 


زیاد بن علاقة قال: سمت المغيرة نش ول 


ep‏ ۶ ا 


سفت الس یو مات راهم ۽ ققال الَاسً: 
اسَقت نموت راهم . قال سول الک 18 :0 
الشمس تن من یات کک 
اد ولا لاه »روش 3 ها انیا اه 1 


e‏ و م 


حى ینجلي» رامع :۱۰:۳ ا ۵ بذکر 
(ییکشف )بدل (ينجلي )| 


- کاب الْکُسُوف 


یاب - ۱۴ء ذکر خداوند به هنگام کسوق . 


اين موضوع را ابن عباس رضی الله عنهما 
روایت کرده است . 

4 - از ابوموسی رضی الله عنه روایت است 
که گفت : آفتاب گرفت و پیامبر صلی الله علیه 
و سلم برحاست و از آن ترسید که شاید 
( مقدمة ) قيامت بوده باشد . آن حضرت به 
مسجد و با درازترین قیام و رکوع و سجود که 
سل من هرگز او را چنان ندیده بودم » نماز گزارد . 
و گفت : 

« این نشانه هایی که خداوند می فرستد بخاطر 
مرگ و زندگی کسی نمی باشد و لیکن خداوند 
بدان وسیله بندگان خویش را می ترساند . پس 
هرگاه شما از آن چیز ها دیدید.به ذکر خداوند 
و دعا و استغفار بشتابید . » 


باب - ۱۵ دعا در وقت کسوف. 


ابوموسی و عایشه رضی الله عنها از پیامبر صلی 
الله علیه و سلم روایت کرده اند . 


۰ - از مغیره بن شعبه رضی الله عنه روایست 
است که گفت : 

در روز مرگ ابسراهیم ( پسر آن حضرت ) 
,ٍ آفتاب گرفت . مردم گفتند که آفتاب بخاطر 
مرگ ابراهیم گرفته است . 

رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود : 

« همانا ماه و خورشید دو نشانه از نشانه های 
خداوند می‌باشند و بهم رگ وحیأت کسی نمی‌گیرند. 
پس اگر آنها را در حالت کسوف دیدید خداوند 
را بخوانید و نماز بگزارید تا آنکه روشن 


ی 


سود . 
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7- باب: قول الامام في 
خطبة الکسوف اما يعد 


2 2 


ارو 


۱-ونال: آبوأسَامَة: دنا هشام قال: أخبرشي 


و و و 


الله ا وقد تجلّت الشمس . قَخطب قحم الله بما هو 


ت 


اه مرت مر مق و 


هل ء ثم فال : ( ما بعد[ راجع ۸٩:‏ اعرجه مسلم: ٩۰‏ 
مطولاً ] 


۱۷- یاب: الصلاة 
قي نوف الْقَمٍَ 


7 


مر او و 


۲ - حدلنا محمود قال : حا سعید بن عامر » عن 
شعباً » عن یوس » عن | لحسن » عن آي کسر ف 
قال: اَْسمّت الشمس على عهد رسول الله 80 » قَصلّی 
رکعتین .[ راجع :۱۰6۰] 


۳ - حدنا آبو محم ر قال : حلا عَبدالوارث قال : 


حدلتا یوس » عن الحَسن » عن آيي بكر قال: خسف 


الس على هد سول الله ا » رح یج و ردام 
حتی هی إلى اْمَسجد » ولاب لاس له » قصلّی بهم 
ركعتيّن » قانجلت الشمس ققال: « إن الشمس الم 


آیتان من آیات الله » وَهمَا لا یشان لمَوت آحد » 


وا گان ال فصوا وادعوا ی یک یکقف مابکُم). 


ون ابا للبي 458 مات يقال له زبراهيم » قال الاس 


في دال . [راجع :۱۰۶۰ ] 


صحیح الیخاری 


باب - ۱۶ء قول امام در خطبه کسوف : 
اما بعد 


.از اسماء رضی الله عنها روایت است که 
گفت : سپس رسول الله صلی الله عليه و سلم 
در حالی برگشت که آفتاب روشن شده بود. 
آن حضرت خطبه خواند و خداوند را بدانچه 
سزاوار اوست ستود و سپس گفت : 

« اما بعد .» 


باب - ۱۷ نماز در کسوف ماه . 


۲ - از ابوبکره رضی الله عنه روایت است 
که گفت : در زمان رسول الله صلی الله عليه 
و سلم آفتاب گرفت و آن حضرت دو رکعت 
نماز گزارد .۱ 


۳ - از ابوبکره رضی الله عنه روایت است 
که گفت : در زمان رسول الله صلی الله عليه 
و سلم آفتاب گرفت و آن حضرت در حالی که 
ردای خود را می کشید بیرون آمد تا آنکه به 
مسجد رسید و مردم به اطراف وی جمع گشتند. 
آن حضرت برمردم دو رکعت نماز گزارد 
و سپس که آفتاب روشن شد فرمود : « همانا 
خورشید و ماه دو نسشانه از نسشانه هسای 
خداوند بوده و به مرگ کسی نمی گیرند و چون 
خسوف شود نماز بگزارید و دعا کنید تا بر 
شما روشن گردند . ۲ 

و این فرمودة پیامبر صلی الله عليه و سلم بدان 
سبب بود که پسر آن حضرت که ابراهيم نام 
داشت فوت کرد و مردم کسوف را به فوت او 


0۸ برخی از ناظران برمؤلف اعتراض کرده اند که این حدیث را باترجمه مناسبتی نیست نه‌صریحاً ونه ضمنا: درجواب این 
اعتراض گفته اند که این حدیث مختصر از حدیث لاحق است وآن هم مرویات ابویکره است پس به اعتبار آن دلالتی 
دارد. یاآنکه ازملف عوض شمس , قمر روایت شده است . (تیسیر القاری ). 
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صحیح الیخاری 


۸- باب: الرخعة الأوتّى 
في نو طاول 
6- حدلنا محمود قال: حدگنا ابو امد قال: 
حلا سفیان » عن یحیی › » عن عمرة » عن عاش ر رضي 
الله عَنْهّا :داي 4# على بهم في وف الس 
ار رکنات في سجنتین » الأو الأو اطول .[ راجع: 


[۰1 أخرجه مسلم:‎ . “ff 


۹- باب: الچهر 
بالقراءة في الكسوف 


e o 


© - - حدشا محمد بن مرن قال : حدگنالولید قال : 


تابن تمر: : سمع ابن شهاب ۰ عن عروة وء عن 


ان رضي ال هي ها في صلاةانشوف 
بقراءته 6 ای من قراته گبرفرگع ٤‏ واذارقع من 


Fere 


ال رة قال : س سمح اله لمن مه را ولك لح 


کژے ار ھت 


یودرا في صَلاةالكُسوف » أربع رگمات في 


رکعتین » وآربع سجدات . [ راجع ٠١٤٤:‏ . أخرجه مسلم: 
۱۹۹ 


ت Do: a‏ 2 ۰ 2 ی 

-وقال الأوزاعي وغیره: سَمعت الزمري عن 
عروة . عن عائشَة رضي الله نها : أن ا ای شسفت 
على e‏ : الصلاة جام 


ی #6 م a e‏ ےت 


وأخبر: ۵۰9« ی و 
مله . 


۸( درمورد قرائت به آواز بلند درنماز کسوق اختلاف است. . درشرح د 


- کتاب اسف 


نسبت می دادند . 


باب ۱۸ رکعت اول در نماز کسوف 
دارزتر است. 


۵۶ - از عايشه رضی الله عنها روایست است 
که گفت : همانا پیامپر صلی الله علیه و سلم در 
نماز کسوف آفتاب چهار رکوع را در دو 
رکعت گزارد . و رکعت ازل درازتر بود . 


باب - ۱۹ قرائت به آواز بلند در نماز 
کسوف. ۱ 


4۵ - از عایشه رضی الله عنها روایست أست 
که گفت : پیامیر صلی الله علیه و سلم در نماز 


کسوف به آواز بلند قرائت کرد و آنگاه که از 
قرائت فارغ کشت تکییر گفت و رکوع کرد 


و چون از رکوع بلند شد گفت : 

« سمع الله لمن حمده رینا و لک الحمد » . 
کسوف پرداخت؛ چهار رکوع و چهار سجده در 
دو رکعت. 


0 -ز عايشه رضی الله عنها روایت است که 
گفت : در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم 
آفتاب گرفت و آن حضرت کسی را فرستاد که 
ندا کند : برای نماز جمع شوید ! 

سپس آن حضرت به نماز پیش شد و دردو رکعت 


چهار رکوع و چهار سجده کرد . 


شیخ الاسلام گفته شده : به این حدیث تمسک کرده 


است امام ابویوسف ومحمد وامام احمد واسحاق برجهریه بودن قرائت و مشهور از قول ائسه تلاشه وعامة شافعیه 


ومالکیه وجمهور فقها اسرار به قرائت 
ج۲ ص ۲۸۵( 


در نماز کسوف آفتاب و جهردر قرائت به خسوف ماه | ست . (شرح شيخ الاسلام 
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- کناب کف 


صحیح البخاری 


قال الرهري: مَل ما e‏ ولید گفته است : عبدالرحمن بن نمر مرا خبر 


اش اتی وکین طلسم EAT‏ کو ی کا عر ا 
اد ؟ قال : : أجل ء إل أخطا ال . ی ا 


میس د زعری لته ات :من (عروه را تم که برد 
تابعه سفیان بن حسین وسلیمان بن گثیر » عن تو عبدالله بن زبیر چه کاری کرد » نماز کسوف 
هري في اجه .[ راجع ٠۰٤6:‏ وه سل ۹۰۱ را مانند نماز صبح در مدینه گزارد . 
گفت : آری » به تحقیق که وی سنت نبوی را 
اشتباه کرده است . متابعت کسرده 
است. 
عبدالرحمن را ) سفیان بن حسین و سلیمان بن 
کثیر از زهری در قرائت به آواز بلند در نماز 
کسوف . 
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